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مان -غابان اصضرو 


ستایش د پرستش پروددگاریز مزا رکه این جبان با عظمت دا آفرید و 
قاعدهدقانونی مقررداشت تا ابتاء دون آنبایکدیگرهمزیستی کرده واز آسایش 
و آدامش برخوددادگردند ددویدپیپایان بر خانم دسل محمد مصطفی 1695 که بر 
گزید اددا با دین محکم داستوآزومبعوث فرهود آوراً با راه مستقیم و دلیل کافی از 
معجزات دبا پند دای دشافی ازقر آن وبر اهل ییتگرامکه اساس دین وستون ایمان 
دمحل وحی وعدن دانش وچشمه حکمت ومعرفتند و لمنت دائمی وعذاب سرمدی‌بر 
مخالفین د معاندین ایشان تا دوز محشر باد و بعد پیش از آغاز لازم است نکن دا 
بخوانندگان گرامی تکردادهد آن آنستکه درعصرحاضردانشندنمایانو نویسند گانی 
هستند که کور کورانه تحت تأثیرتمصب قرا ر گرفته ‏ گمراه شده اند و در نتیجه مردم 
دا نیز بگمراهی داداشته اند بحسن شهرت زنده‌کنند؛ آئین اسلام ومذهب جعفری 
اهانت رواداشته اند نه فقط ابت کرده اند که روح خیر خواهی نجات دهند؛ 
پیشمبر والمه‌هدی عایپالسام دد آنها تأثیر ننموده بلکه در مشی خود نیز داه خطا 
پیموده اند ذیرا با اندك تأمل و تفکری میتوانستند این معنی دا درك کنند 


| 
۱ 
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| جلد سوم دییاچه 5 ۳ 
پا ازلحاظ افکارباطله تابمین ابو حثیفه د عضدی و سایر چماعت اهل سنة تکذیب و 
انتقاد کنند همانا دجودات مقدسه معصومین نوادر وتوابنی هستتد که‌کیتی تاکنون 

توانسته مان آنها پرورش دهد د آنان شخصیتهالی باشند که دنیای اسلام بوجود 
چنان حجتپائی برخود ببالد وچنانچه احادیث وردایات «ادده از آن بزرگوادان دا 
بنظردقیق مورد مطالعه د تحقیق فرارمیدادند بطور ند که آنها لیفه و 
حجت نخدا میباشند برخلق درردی زمین «نجات دهندکان بشرد صاحبان ارو نبیند 
ویمکمعقل دقل وصریح آیات قر آنی فرمانشان فرضاست ونباید از گنتادشان تجادز 
کرد چه تجاوزازآ پا کفردموجب هلاه گمراهی‌شواهد شد چنانچه فرمودپیفمیر 
اکرم بطلا مثل اهل بیتی کمثل سفينة نوح من دکببانجادمن دغب عنبا غرق ( اهل 
بیت من درمثل مانتدکشتی نوح اس ه رکس سوا ر آن‌شد ازغرقشدن وهلاك لجان 
یافت ده ر آنکه دوری جست وسوادتشد فرق دحلا كگردید ) داگرهردم ازاهل بیت 
تجاوز ودوری نمی نمودند هماناعادایتا جارات آ نپا مانند عپدجاهلیت نبود وچنانچه 
دسوم دحشیت دبربربت عصرییش الا دناد محمد 195 را درنظربگيريم د با 
اوشاع اینزمان مقایسهکنم بهوبی را رآحاس مینمائی م که فرقی میا نآنبا لیت 
چه عادات عسرجاهلیت بت پر شتی دنواخ کرکن باش و مقدس شمردن آن و آتش 
زدن مردگان وقائل شدن فرزند برای پروردگار وزن فروشی ودختر کشید شقادت 
وعداوت ددزدی‌وغارتگری وخلاف عهدد پیمان‌ردروغ وتقلب وگول زدن دیدکمانی 
وبی حیائی د شرب خمر ومسکرات وبرد دباځت و زنا و زدازادگی وربا خواری و 
سته‌گری بود ودداثر ظمود پیغمہر وترقی آسلام تمام این ایل اژمیان برداشئه شد 
یکانه پرستی د انسان دوستی د اماتت و سحت و سلامت د درستی وحیا و نجابت و 


تجادت وسناعت و کشاررژی داستقامی دعدالتو: ن دمحبت دحربتوبرآددی 

رحسن ظ حربتوبرا 
دمواسات بجای آنهاگذاشنه شددداین عصرهم یشترهسلمانان ازدیانت داحکام شرع 
دود شده‌اند د بسرعت عجیبی بقرقری سیرکرده و باخلاق زماث جاهلیت پیوشته‌اند 
تمام این پیش آمدها دداارتبایغ سوه عد ازرهیران فاسد «دانشمند :»ايان غیرصالح 


ر داده است هذهب د ان دا که پیشوای آن بسودت زیبا د توینی آوردء 
ی پیشوا 


اجه چ چې ون چ وه وه وی هه هه هه هه هه جه مه مم جه هه چم جه مه جه هد و 


ل لله ولو لقاال واو اقات نتم 


لفات 


اطی وال و سول ان نتم مني (۱) 


وجهانیان دا بتربیت اخلاقی و آداب انسانی آشنا دییداروهوشبا رکرده بود باخرافات 
میزوج نموده‌اند و عل اقس د عقیده د تفخیص باطل خود را داخل اجکام د ملاك 
استنبامط قرارداده‌انددازداه مجادله دمنازعه میخواهند آداء سخیقه خویش داجانشین 
احادیث اهل‌عصمت وطپادت «بموض‌تر آن وعترت جابز نندازاینچپة تکذیپ احادیث 


نموده دبرادیان آنها طمنه زده وسبت ناو میدهند وب رکسالیکه بیان وکنتارشان | 


از روی فرمودههای الم است تېم 3 رونت و بر آنپائیکه آراه باطاه یجان را 
مقدم نمیدادند براحادیث دروایات آهل یت شم وغضب میکنند ونخرد دا تالی‌تلو 
امام ا بلکەمقدم بر آنبزر گواداق دا نردم را گمراه کردهودراشتباه انداختهاند 
تاپررقابشان‌سوارشده واستفاده مادی اژایشانبرند آری آیات داخباد بسیاری در ذم 
اینان وارد شده که هعض دا ددبخش اول وددم بیان نمودیم خداوند قولدفرمودهالمه 
دا حوث قرا داده است"و فرمان برداری از ايشان دا واجب نموده لذا هرگفتار 
دیانی با نبا هی بشود واجب الاطاعه باشد وهرسخن و کلامی از آنان تجار زکند 
پاطل وحجة نیست از پردددگاد عزت خواهانم که ما دا از کردار د عمایات اینگونه 
اشخاص محفوظ بدارد داز دلایت اهل‌یبت ما را دور نگرداند وبنامنامی‌اعلیحضرت 
ولی سرامام زمان حجة ابن‌الحسن عسکری دوحی وروح المالمین لهالفداء شردع 
به بخش سوم لفسیر شیف میتمایم د از خداوند متعال خواستادم این حدمت نا قابل 


دا قیول و ذخیره, آخرت قراز دهد. 


جلد سوم سور انفال (۸) آي ۱ -ف 
1 بنام خداوند بخشندة مهربان 
ای پیغمبرازتوحکې انفال دا پرسش میکنند پاخ ده که نفال مخه‌وص خدا و 
دول ادست دشما «ژمنین باید ازخدا بترسید وباصلاح یین حودتان بپردازید داگر 
اهل ایمان هستید دا د رسواش دا فرمانبرداد باشید (۱) 


1 آغاز 
+سوده انفالدره‌دینه منوره ناژلشده ج زآبه ۳۰ تا ۳۱ که مکی است هنتادپنج 
آبه ویکپزاروددیسی دسی يك کلمه درنجمزارودویست ونود وچهارحرف است . 
فطیلت قرات سوده انفال : ابن پابویه بسند خود ازحضرت صادق کا ددایت 
کرده فرمود ه رکس عور انفالهبرائة دا دیا تلادت نماید هرگزداخل منافقین 
نشوده از شردیانامیرالمژهنین 184 محسژب‌شده وروزتيامت با شیمیان ازمانده ببشنی 


۳ 

۱ 

ناو لکد تا مردم اژحساب محشرفارخ وق حدیث دا میاشی یز هل نموده أ] 
است وشیخ‌ملوسی از حضرت صادق 1 ی کرّدة مود ور؛ انفال بینی‌ها دا قطع 

4 


وجدا مینماید ( هراد آست احکام مندرجه دراین سوده سخت است دیا آنکهآیانی 

دادد که بینی های مخالفین دا بخاك میمالد د جدا میکند. 
ودر کناب حواس قآ اذپیمراکرم47وردایت کرده فرمودکس که سور 
انفالدا قرائت کند می‌اورا درروزقيامت شفاعت کنم داین سوده‌گواهی دهدکهفرانت 
ند آن ازمنافقین بیزاراسب و تعدادمتاتتین برای خوانندة آن‌حساب نوشته هیشود 
ده رکس سورۀ انفال دا بنویسد و پیاژدی خود به بندد چون نزد حاکمی برد حق 
خود دا بگیرد و حاچتش بر آورده شود وباه رکس منازعه نماید ظفریابد د مسروزد 
خوشحال گردد ومانند<صاد محک‌ی برای شخص باشد خلاصه مطالب‌سوده هز بور 
ن وغزوه بدر وکمراهیکفار و دعده عذاب داوصان 


۳5 سووه انفال (۸)به1 جلد سوم 
طبرسی دد تفسیر جام ع [اجوامع دد آیه یمتلونك عن الاتفال از حضرت 
صادق 188 دحضرت باقر ا د حشرت زین‌المابدین 188 دوایت‌کرده آیه دا چنین 
قرالت فرموده‌اند. یمتلونك الانفال بدون‌کلمه (عنادددکافی ازحضرت‌سادق 18 
ردایت کرده فرمود ه رکس بدیرد د «ولافی نداشته باشد اموال آن ڈځس جزء انفال 
بوده و بامام اختصاس دارد . 

د نیز ازاسحی‌بن‌عمارردایت کرده گنت از حضرت‌سادق 1 برسیدم انفال‌چیست؟ 
فرمود شهرهاوقرئیست که خراب شده واهل آنپاکوجکرده واز آن تقاط دفته‌اندآن 
اماکن مخت خدا ورسول ادست د هر چه تعاق بسلاطین د پادشاهان دادد مختس 
بامام است وهمچنین اداش ی که ازاه لکتاب بددن جنك گرفته شده وزمین‌های دون 
ساحب وبا آنکه صاحبانآنها معلوم نباشد دنبزمعادن زر زمپنی مخصوس اماماست 
دا کر شخ بمیرد ووادنی نداشته باشد ت رکه اوجزه اننال است «بامام اختصاس دادد 
دفرموداین آیه درروزجنك بددبازلاش کر آروزاسحاب یبرع سه طایفهبودند 
بکدسته ددپیرمون آنحضرط جمع دم و طایهای مشفول مع آرری غنائم بودند 
فرقۀ سوم دشمن دا عقیس میگردنپش پابان جنك دجم عآوری غنائم د اسیران 
اناد دربرة آنا با یخمیرأ کرم 947 بکنتکپرداختند سعد بن معا ذکه در خیمه 
حور پیغمبر اکرم»توایستاده بود عرش کرد اک دسول خدا ماهم بخویی مبتوانستيم 
به تعقیب دشمن پرداخته و کارزارکنيم داینکه درخدمت حضرتت ماندیم از تر سآن 
بود که مبادا حضرتت دا تنبا گذارده د مشر کین بوجرد شرفت گزندی برسانند این 
بودکه عده‌ای ازبزرگان مپاجردانساردر کنارخیمه ودرحضودشما ایستادند د گرنه 
همهآمادهکارزاروچپاد بود‌اند ای دسول خدا لشکریان زیادونائم کم است داکر 
غنائم دا ققط بکسانیکه درحمله «تمقیبدشمن اشتغال داشته‌اند بدهی برای اسحاب 
چیزک نمی‌ماند وعیترسیدکه پیغمبرغنائېا بقانلین کفارقسمت فرموده و آنابیکه در 
حضودپیخمبربودند بهره د نصیبی نداشته باشند دامنة این گنتکو باختلاف بین عردم 
منچرشدد از ییخیراکر م7505 برسیدندکه ابن‌غنام مال چ هک انی‌خواهد بود داد ند 


1 
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جلد سوم سوره الفال(۸) آیه1 E3‏ 
استحقاق تقسیم فرمود سعدین ابی‌دقا گنت ایرسول‌خدا آیا سوادان جنگیونانوان 
دا یکسان عطا میفرمائید پیغمبر فرمود ماددت بعزایت بنشیند آیا ناقوانان پاری 
نکردند وجهاد نتمودند. 

پیغمبر اکرم 2588 در جنك بدد خدس دا خادج نفرمود د مام غنائم دایین 
اسعاب قسمب نود وچو ڻ آیه دس بعد اژجنك بدد ازل شد حضرت حمس دا از 
آنهاگرفت . 

رد بساکرالدرجات از <ضرت‌سادق ا ددایت کرده که باپی‌سباح کنانی خعطاب 
فرمود ما امامانکسانی هستیم که نداد ند اطاصعها دا برهردم واجب فرموده دانفال 
تعلق ہما دارد . 

عیاشی از ب۵بردهان دوایت کرده گفب حضورحضرت صادق 16 شرایاب شدم د 
جمع بسپاری درخدمتش بودند النقاتی بمن فرموده و گنتند شماامحاپ ما دا دوست 
میدادید ولی بمشی از مردم دشمن ما بودو بدا ما نمی یند د شما میدانیدکه ما 
امام داجب الاطاعه وبرحق هستیم اگرچه سیک ماهستند خداد ند مح د 6و 
دا به‌نبوت بررگزید وعلی 1# دا بامامت رخافت آختیار فرمود آ حشرت خدارادوست 
دارد وخداوند هم او دا دوست میداد و آمردوشتی تا ماییت دا خحدادند در قر آن 
بیان فرموده است وانفال بما اختصاض دارد و کسانیکه جاهل بمعرقت و شناسائی ما 
باشند در رشگاه عزدبویی عذدی ندادند. 

ورسول اکرم 830082 فرموده‌اند ه رکه بمیرد داهامی نداشته باشدکه باد افتدا 
کند مانند مردم دود جاهایت مرده است ای بشیر برشما باد اطاعت د فرمانبردادی 
از فرزندان على إ8 . 

قوله تعالی سر ینم این جمله‌کنایه ازتزاع دخصومت است و 
رذات بممنای< نچه میکویند فلان فی ذاته صالیع (فلانیذاناً فخس 


EES‏ ی باصلاح قیما بین خودتان مپاددت 
درزید واجتماع کرده وییردی ازادامرخدا د دسولش بنمائید د ایجاد اختلاف و فاق 
نکنید اگر اهل ایمان هستید د بفرموده پیغمبر که از جانب خدا ابلاغ فرموده است 


5 سوره انقال (۸) آیه۲- 


TT 


ین اذاف ر له وج 


ا مش هی دس تشه وه و شاب 
زادتهم ایماناً وعای دروم یت و کون (۱) الذیی پاردود)لهاو توه‌مارزآناهم 


ak‏ کرک هی که هی مش و 
ينفقون (۴) او لنك دم الهژه‌نون حتاً وم درجات عند راو 


1 


ارون )٥(‏ یجادانت في الق بع 


روت ۷ 


گواهی میدهید . 

در کانیازحضرت‌سادق 1 رایخ گرده فرمودازجمله اعمالیکهځداوند دوست 
دادد رفع اختلافکردن داملاح5میانمزدم است وچنانچه بر از نزاع و کدورت از 
بکدیگردودی جویند بر کله شا بکدیگلپیوسته وتزديك شوند. 

و لیزازمفشل دوایتکرده کفت حضرت صادق ا اموالی بمن مرحمت فرموده 
دکننند هروقت دیدی‌شیمیان مابراثراختلاف مالیتزاعی پا هم دادند این مال دابرای 
دف ع آن اخثلاف بمصرف دسانیده وخصومت بن‌آنبا را پابان بخش . 

دئیزاذایی حنیفه سایق ددا تکرده گفت با مردی ددهورد مالی موددنی نزاعی 
داشتیم دد این اثنا مفضل بن عمر دسید پس از آنکه کمی ددنك نموده د ادغای ما دا 
شنیف مادا بمنزل خود دعوت ددهبری نمود همینکه بځانه اررتیم چپارسد در هيما 
داد وفرمود این دچه متاق بحضرت صادق 18 است‌که درا ختبار من‌گذارده د هقرر 
فرموده‌اندکه بمصرف اصلاح ورفع اختلاف‌برادراندینی برسانم شما با قبول این وجه 
دست ازتزاع وخصومت بکشید . 

قوله تعالی : انماالەۇ منوت الذین اذ) ذکرالله وجات تاو بهم این آیه صغات 


۱ 


وسجصست. 


جلد سوم سوره اتفال(۸) 1-۲4۳ A‏ 


مؤمنان کسانی هسشند هنکامیکه خدا یاد شود دابایشان ترسان گردد وچون 
آیات خدا بر آنا تلاوت کنند برایماتشان پفزاید د در کار های خود بخدا توکل 
نمایند (1) و نماز دا با میداد ند و ازهرچه که دوز آنبا کردم اغان‌میکند() 
ایشان براستی اهل ایمانند د نزد خدا بلند مرتبه بوده د آمرزش وروزی یکو 
مخصوس آنیامت () چنانجه خداوند ترا از خانة خود بحق ببردن 
آورو و گردهی از مژمنان اظهاد کراهتکردند(ه) وددحق 
آنکه آشکاد است بانونزاع خواهند نود گویا 
بچشم مینگرند که آنبا دا بجانب مرک 
۱ می‌کنند.(0) 


مؤمنین دا بیان میفرماید وازجمله صفات آتپأین رکه چون ددنزد ایشان ذکرخدا 
شود قلوب ددلمایشان ازنرس خذا پلرزد زبراعتوجا عنامت پرورد گادشده وباشنینن 
آیات عقاب دعداله برمرانب ایماآنهاانزودهگردد دچرن یادی ازاحسان ودحمت 
وفضل دپاداش‌طاعات پرورد گر شود آزامش دل بدا وده دهطمتن شوند وامودنخود 
را بخدای خویش وا گذارنددر آنچه که ازعاقبت آن ترسان هستند ودرقبولی و بثیرش 
اعمال بخداوند امیدوارا باشند . 

(جنك بدر) 

قوله تعالی : وجاد لو اث فیال<ق !هدما تبی ن گانه) بساقون‌الی الموت وهم 
انظروت . اسلا یگانه دیانتی اس تکه دردستورخود تریهآدون‌داشکردفراهم آورون 
آلات جنگی مناسب هرزمان دا ازلوازم حیوتی وزندگانی پبروان ځود شمرده ودر 
همین سوره میفرمایذ و اعدو الهم‌عا استطعتم من قوة و من ریلط الخیل‌ترهبون 
به عدوالله وعد يکم ای مسلمانان تا آنجائیکه دد قوه دارید و میتوانید در فراهم 
آوددن تجهیزات و آلات وادوات چتگی اقدامکنیدکه دشمنان خدا ودشمثانخردتان 
دا پترسانید) 


۱ 


مہ ج چت جف دوف وی وه وه خه مه چ وه ابا اه و 


وه ال جلد سوم 
ن آئینی است که لزم تیرومننی و سلحشوروی دا برای پیردان 
خود پیش بینی نموده د سازمان هتين سرباژی دلیران د شجاعان‌مسلمان دا بهترین 
جمی ديخته وقائذ عظیمالشان اسلام درگنتار و سخترانیهای خود میفرهود : 
الجنة تحت ظلال المیوف بهشت زیر ساية ششیر است 

در اسم کسانی دادای مقام شامخ و ارچمنذ بودند که در چ رگه سرباژی و 
فداکاری وارد بوده و خود دا جانیاز معرفی مینمودند د اروت خود دا صرف قشون 
کشی میکردنذ وخدادند هم میفرماید : فضل الله المجاهدین باموالهم وانسهم 
غلی القاعدین در جة یمن خدارندفداکاران بمالوجاندبرباز نهستگان بلندههرتبه 
دبرتری بخشیده است لذا در آغاز اسلام تعام مسلمین جزء تشون د شمشیر ذن بوده 
ده رکس شهادتین بزبان جاری میکرد بیدرنك شمشیری پکمربسته وداحل درقشون 
اسلام میشد «بطودکلی یکنفرمسلینان ثیرنظامی وجود نداشت . 

درسدراسلام هشتاد وا چیاریجن #اقم شد که در بيست و هشت چنك پیغمبر 
اکرم لو شحساً حضودداش تکه نټا دا غرده مینامند وپنجاه د شش کارزار را که 
آ عضرت تشریف ات کونډ و نوزوم فزده هم که بدون دزم منتبی بصلح 
وعقد پیمان گردید . 

فشون‌اسلام همپنکه روبروی دشمن میشدتهست تکلیف قبول اسلاء مینمودند 
اگرطرف متخاسم اسلام دا قبول میکردند بددن پیکارمراجمت مینمودند د چنانچه 
صاحس‌کتاب بودند مانند یرود «نصادی اگرازقبول اسلام خود داری مینمودند دسئور 
پرداحت جزیه دا ابلاغ بآنها میکردند | گرجزبه دا میدادند ددامان بوده دازتعرش 
مصون مانده و آین مذهب خود را درکمال آزادی عمل مینمودند . 

قطع درختان ورش و اذیت و آزار زنان وکود کان د درماندگان در اسلام 
ممنوع بود وجزدد موقع مصلحت درختی دا می‌بریدند و هرگ ز آب دا پروی دشمن 
نمی‌بستنف واگرازقرول اسلام امتناع وجزیه همنمی‌دادندآ هار بساح و سازش دعوت 
مینفودند وتاممکن‌بود پیر امون چنك نم یگشتند وچنانچه دشمن تقاضای سلح میگرد 
مسللمائان ازژدل دجان پذیرفنه وخوشحال وعسرود بازگشت هینمودند همانطوری که 


1 
مج 


هد اه مه مه مه مه جه جه س حم ممم مم مه م ت مه جم مم نه 
جلد سوم سوره افال (۸) آیه۲ سا 


درداقعه حدییه که شرحش خواه دآمد دقع گردید . 

نخستینغزوهدجنگی که دداسلام واقع شد جنك بدربو که درسال دوم هجرت 
صودت گر فت . 

بس ازهجرت پیۀءبر اکر 5اظا ب خینه منورهکفارقریش واهالی که درسدد 
افیت و آزارمسلماتان‌بر آمده ومانع ازم اجرن ارشان شده دازعبادات واعسمالشان 
جلوگیری‌کرده و آ آنانرا بکفر وزندقه د اخلاق زشت واداد میکردند سذلك باتمام 
فشارممبمانان دست ازاسلام و آلین خود برنداشتند «بلاخرهآنها را ژندانیکردهو 
زجرداده وپبوسته ددصدد اذین بردن پیشمپرو یادانش بودند تاآنکه لشگری جع 
آوری نموده برباستکرزین‌جابرالفهری بقصد حمله بعدینه حرکتکردند چرن بسه 
منزای مدینه دسیدند اننام واحشام دشترهای پبغمبروهردم مدینه که ددسحرامراتع 
مشفول چربدن بودند دبوده دبغادت بردند خبږوز بود که به پبغمبردسید سخت ماول 
ودانگ‌شده برا‌استرداد ادوالمنهوبه‌وغارتشنده لشگری بسریرستی‌امیرالمژمنن ل 
به تعقیب غادتگران قرش اعزام فرمود (شگریان الام تا سفوان که در نواحی پدد 
است دفنه دبا تمام کوشش دنلاش یک روید انری ازقریش نبافته وبمدینه مراجمت 
کردند چند دوزپساز آنابوجیل‌ازمگه نامه‌ایبسنمون زیرحشود پبشمہرا کر مها 
فرستاد : 

ای محمد اتو با خیالات باطلی که درسرداشتی مکه دا برخود تنك ساخته 
دېمدینه ره ړارشدی این افکارازتودورنهود تا آنکه ترا بپلاکت اندازد قریش باهم 
مثلق شده‌اند که برمدینه تاځته دشما دا آذیین برده رفع شررو زیان ازخود نمایند 
دمن ناگزیرشدم که این خبرد! بشما اعلام نموده دوخامت و عاقیت بد این حمله دا 
بشما بسانم وزیان این امردا دوشن سازم دیگرخود دانی با یادانت . 

نامه دا خدمت پیف‌براکرم 396895 تقدیم داشتند همینکه از عضمون آ نآ گاه 
شدند بحامل آن فرمودند توقف نماید تا پام آترا ددیافت کند آنکا 
مضمون درجواب ابوجمل مرقوم فرمودند : 


ای ابوجیل مرا از هرك هی ترسانی , د حال آنکه نخدادند بمن وعد نسرت 
یج چ ی 


باین 


۱ 
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۱ سوره انفال (۸) آبه 1-۲ 
ویایداده داطمینان دارم که وعدة پروددگادیکتانیکوتراز 
ای ابوجهل آنچه نوشته و بمن دسانیدی ب 
بفرمان مدا ند دحمن است ای ابوچهل بدان واگاهباش پس از بيست ونه دوزدیگر 
آتش جنك میان ما د شما برافردخته خواهد شد د توبدست اتوان‌ترین یادانا من 


کشته خواهی شد وعتبه دشیبه وعده‌ای دیکرازقریش نز 
شما اسپرخواهند شد تا فدیه بسیاد ندهند ممکن تیست آژاد شوند . 

امه بالا دا برای ابوجل فرستاد دپس از آن بحضادتوجه فرموده دبهزمنین د 
پهود دنسادی و کسانی کهدرمحطرش بودندگنندد؛ هی کس‌میل داشته باشد همراه من 
ید ببدرتا آنجاهائ یکهکنار قریشکهتهمیشوند نشان دهم؛ حاضرین عر کردند 
ازاینجا تامحل بددمسافت زیادی است دبدون تهیه یله توش؛ سفررنمیتوان رفت 
( بددموضعی بود میان مکه وعدینه نام چاهی است که بنام صاحبش معردف بوده ) 
پیغمبرا کرم ترود شمادی د کا خر (آبکټه دیکقدم بردادید تا خود دا درژمین بدد 
مشاهده کلید ازروی امان ر کفاد برای امتحان چشمهای خود دابرهم گذاشتند 
ويك قدم برداشته وچو پک م گدودند باک مال ټمجب خود دا در سرژمین بدردیدند 
پیغمبرفرهود هر گزازقدرن پروددگادته‌جب نکنید سپس آ نحضرت محل کشثه شدن 
ابوچول وسابردجالقریش دا پانام قاتلین آنہا اسم بری فرموده تا کید نمودندکه دد | 
نظرداشته‌باشید آنچه که گنتم محققاً داقع خواهد شدنسرت ویادی پروددگاد نزديك 
شده است وپس ازبیست دهش روزدیگرجبرثیل بآ نحضرت ازل شده وخبردادکه 
کاردان قربش بریاست ابوسفیان «عال ااتجاره از شام مراجمت مینمایند اکنون باید 
مسامانانتقاص‌اموال نغارت‌شدء خود؛ راء داب رکاروان بستهوجلوی ایشان دابکیرند 
وخداو ند وعد سرت وفیروزی داده است . 

دسول اکرم پاات برحسب دستودپروردگارددنظا گرفت کفاد دا بترساند نا 
دست از آزادمسل‌ین بردارند واڈیت تکنند و آزادا 
دا درمدینه نماینده خود قرارداده وبا سیصد وسیزده تن ازپادان بسوی کاردان قریش 


حو کت فرمود ابوسفیان که ریس کارتان بود ازح کت لشکر بان اسلام با خبرشد از 


اجو م ی موه مس وی سس 
جلد سوم سوره انقال (۸) آي اس +۱۳ 
ازمیان دام بشام برگشه وجریان امردا بوسیلة جاسوس بمکه دسانید . 

طبرسی ازابوحزه ثمالی دوای ت کرد هگفت معنایآیه یجادلوناك فی الحق 
را از حضرت امام الم بدین 35 ستوال کردم فرمود سبب تزول آیه آنبوده که 
قافله‌ای ازةربش بامازالنجاره فرادان عازم مکه بود ,یغمپراکرم 1585 باصحاب‌خود 
امل فرمود که دد تیب قافلة ونت وآنہا را بگیر: 
تصرت داده پا آنکه براین قافله غالب میشوید دیابرقربش ظفر خواهید یاف خود آن 
باسیصد و سیزده فر از اصحاب از مدینه خادج د چون نزديك 


فرهود که نجداوند وعدة 


حضرت ب پدررسید 
ابرنفیا که درل قرش بوداطلاع پیدا نمودکه پیغمبر بایادانش بقصد قافله یرون 
یار ترسڼدو رد بشام ح رک ت کرد بمنزلی موسوم به «بیره" رسید 
شمفم‌بن عرده دا ده دیناد اچیر نمود د شتر چواني برای سوادی اد داد که بسوکه 
قریش دفته د آنا دا خبر بدهدکه محمد مت با جوانان مدینه یردن آمده‌اند تا 
جلوی قافله دا بگیرند وبرای تحر یك فاد تاکید نمودکهگوش شتر دا پریدها 
خون جادی شود دموقع ورود بسکه شی 1 هت سواد شود رباصدای پلند ریاد 
بزند (ای ظفییات‌های ب کسی که پدد رش رده (مرادش ازییان جمله سرزنش 
آنجناب بودکه پدر وماد ر آن بز ر وار را خلت نمرده‌بودند) تعجیلکنید 
ودیایدقفله داکه هم کنون محمد اتو داهل مدینه جلوی آنبا داگرفه‌اندییش 
از ورود شتم بمکه عاشکه دختر عبدالمطاب خوآب دیدکه‌سواری بمکه داردشد 
وفریاد زد ای اهل مکه بسرعت بر سکشتکان خود یلید بعد سواد بدوکوه ابو 
قیین‌دفته وینگی اژکوهکندهبجانب خانه‌های هکه پرتاپ نود نبود حن‌ادیمکه 
آنکه سنك بآنچا دسید و در بیابان مکه نجون چاری ساخت دختر عبدالمطلب 

پرس‌ازخواب بیدار شد ورژیای خود دا به عباس برادرگفت عبای‌خواب‌اددا 
برای عتبه‌بن دییعه نقل کرد ارگنت مسیینی بقریش روی میآورد آن خراب‌بابوجمل 
رسید ابو جهل بهتهسخ رگفت این خواب عاتکه میرساندکه اد دومین پیغمبرک‌است که 
در خانواده عرد(لمطلب پیدا شده بدوبت لاع وعزی قسم سه دوز مپلت میدهم اگر 
خواب اوراست بود وتعییر شدکه هیی‌داگر دردغ بود شرحی‌مینویسم ودرمیانعرب 


آمدند 


تکون لک و یداه ان یح الق اه و شطع دایز رین 0 


لح ای یل الباطل و لو ره لمجرمون (۸ اتنهینون ریم 
قاستجاب نکم آنی معدم پال من الا مردفین )٩(‏ و ما له ال 


الابفری و تطمتی به فوم و اتر الم عدالّه / ال عریز 
عم ۱۰ انیم التعاس ام مه درل لیم من اماه ماه 


ايله رم به و يذهب عنم جر الیطان یبن على 


فوب قبت لدم ر( 


منتشر میکنم که طایفهایاددوشگوني زنان د هردان بنن هاشم نیست دوز ادل ودوم 
زمیات ابوجپل گذشته بود سبح روز سوم صدای شمشم بگوش مردم مکه دسیدکه 
فربادمیزدای غالب‌شوندگان بربي پدرومادرانبهتعجیل قافله‌را درا يی د كە محنند لو 
واهل مدینه چلوی آنها داگرفه‌ند ویزوذی آنها دا اژین خواه‌ند برد آنگاه سپل 

بن عمرد صفوأن‌بن اميه دابوبخترین شام دعتبه دبنیه پسران حجاج د نوفل بن حویلد 
بلند شده فریادکردند ایمردم قریش مصیبتی بالاثر از این نبیشود که محمد بال و 
هردم مدینه طم عکرده وراه را بزقافله شما بسته اند دداین قافله مالالتجار نما بزنو 
هرد شما میباشد كمك کنید د قافله دا ددیاید این امر برای قمریش ذات است‌که 
محمد باتو دراموال شما دست تصرف دداز نموده وین شما قافله جدائی بباندازد 
پردن‌ددید مپس‌سقوانین اميه پانسد دره‌ودیناد برای مخادج پیکار اختصاسدادو 
بزد گان قریش هریك مبلفیدادند و در حال یکه از شدت خشم وغضب قددت‌تساط 


_برخود نداشتند ح رک تکردند وبا نبا عباس‌بن عبدالعطلب نفل‌ین حادٹوعقیل‌بن 
اه موسرم ومووسر وه ا 
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بودند امر ایشان نصیپ شما گردد خدادند میخواست که سخنان حق دا ثابت کند 
و از بیخ د بن دیش کافران دا برکند. (۷) تا دین اسلام دا پایداد کند و پاطل دا 
نابود سازد هر چند بدآاران دا خوش تیاید (۸) ییاد بياودید هنگامی را که استناله 
و زاری میکردید تا خدادند شما دا بر دشمن غلپه دهد پس اجابی فرمود و دعده 
داد که من سراهی منم اژ هزاد فرشتهبکمك شما میفرستم )٩(‏ د حداوند این 
فرشتگاندا نفرستاد مگر برایآنکه مژد د بشادت فتح بوده و دلهای شمادابوعدة 
پرودد گاد من ساخته وئابدانید که نصرت د فبروزی نیسب جر از جانب خدا و 
ار واناد حکیم است (۱۰) د بیاد آددید هنگامی دا کد خواب داحت شما دا 
فرا گرفت تا آنکه ازجانب خداو ند ایذتی انتید و آبی از آسمان ناذل فرمود وشیا 
را پاك و طاهر تموده و وسوسۀ شطات ترا از شبا دور ساخته و دلبایتان دا برابطۀ 
ایمان بیم متحد ساب تادر کار ین تابه و استواد باشید , (۱۱) 


ایطالب دبندگان آنا نیز یرون ذفندپفمیر ‏ کر :1689 هم بعطودیکهفلاوشتيم 
باسیسد وسپزده نفر ازیاران خود روپقافله درحر کت بودند دديك منزلی بدد توق 
فرموده دبشیرین ابی وغبا دمحمدین عمردا فرستاد تاازمحل توقف قانلهتحقیقلموذه 
وخبری بیاودند درکناد برکۀ پدررسیده وراخلاً خودرا متوقف ساختندکه کم یآب 

بیاشامند دوکنیز دا دیدندکه برسر یکددهم باهم نزاع دادند یکی از آنها بدیگری 
گفت دیشب قافلة قریش ددفلانمنزل وارد شده‌اند وفردا 
آنبا کر میکنم وطاب تورا میدهم وا آندفر حدمت پیغمبر فته د ماجرای آن 
ذوکنیز را برش آن حذرت دسانیدندابوسفیان زددتر ازفافلهبزمینبدردسیدشخصاً 
تزد بك ب رکذ آب آمد دیکی از اهالي آنجا دا که تامش کمب جهنی بود دید از او 
پرسید آیا ازعحمد 8782 خبرداری گفت خیر ابوسفیان اوا به لات وعزی قسم‌داده 
رکذت اگر از مسمدخبری داشته باشی‌دپنیانکنی تمام‌قریش راباخود دشمن خواهی 


اخواهند آمدمن‌برای 


e 

جلد سوم سوره انقال ۸ آ4 ۱۱-1 e‏ 

ای پیغه‌بی بیاد ییاود هنگامی که خدا بشما وعد پیروزی بریکی از دوقافله 

قریش و با کاروان شام داد د شنا مسلمین مایل بودیدکه آن طایفةٌ که فاقدش وکت 
چ 


جوم 


۳ ساب سورهاتقال(۸) آیه 1ا1 جلس_|| 
کرد زیر! تمام خانواد‌های قریش دداینقافله سیم بوده 2 اموالی در آن دادند آن 
هرد قسم خوردکه اطلاعی ازمحمد هت دارد وشمتاً اطلاع داد که امروز ددسوار 
اینجا آمده‌کمی آب خورده و استراحت‌کرده و رتد و نفهمیدم چه‌کسانی بودند 
ابوسفیان به محل ی که آ ندونار شترهای شود دا خوابانیده بودند دفته وباکماردقح 
نظر نمود هسته‌های‌حرعائی دید گنت این‌خره‌ای «حصول مدینه است«حتماً جاسوس 
های محمد وت بود‌اند بسرعت بطارف قافله رفت و آنا دا تزدیکی آی‌بدرفرود 
آورد وازحر کت بسوک شام هنع نمود. جبر یل برپیغمپرا کرم 95 نازل و محل نزول 
قافله دا پاطلاع همرت دسانید وحر کت قریش دا برای كمك بقافله اعلام ودستور 
جپاد آورد وخبرغلبهدنصرت بقافله وقریش دابا هیر داد پیغمپر درمحلیبنامصفراه 
فردد آمده بودید ومپل داشتند امحاب خود دا که وعد دادهبودند حضرتب داباری 
ایند امتحانفرماید لذا خبر چبرئیل دابآ نبادسانید اصحاب بسیار ترسیدهو<شت 
واضعلراب شدیدی بر نبا مستولی منرت با امحاب بشودت پرداختند بوبکر 
عرض نمودکه ددیین قریش که ایانتټپاور )اتم سوادانی وجوددارد که هر گزه‌فاوب 
نشده‌اند دنپایت قوت دشوکت راکادنداد بعلازه شما بمنظرد جنك از مدینه یرون 
نیامده‌اید بعد از اد مقداد برخاسته دعر کرد که ما میدائیم دد چهعیت قرش 
سواذان لابقی وجوددارد ولی ما بتو یمان آررده دعقیده دادیم هرچه بگونی و هر 
تصمیمی انخاذ فرمائید ازجانب خداست دا کر ہما پفرمائی در آتش فرو بردیم دیادر 
ددیا خود دا غرق سازیم مطیع «فرمانبرداديم د هیچوقت ما مانند آنچه بنیاسراثیل 
موس کننند اذهب انت و ربك فقاتلا ان هیهناقاعدون میگولیم : پېرو ار 
پردددگاد خود باش ما حاضریم دباتو هستیم خداو ند چزای خیر بتوبدهد بازپږغمېر 
اکرم درامر مشودت با امحاب تاکید فرمود سعدین معاذ برخاست وعرش‌کرد در 
وماددمقدایتوبادگویاطرف سضن دمقه ود شماما انسارمی شیم پیمر تکار مود 
بلی چنین است برای انجاممنفاود «هدف معینی اژمدینه بیرون آمده و اياك بامر 
پروردگار عپده‌داز وظیفة دیگر: ری شده‌اید عوض کرد مسا یمان بشما آدردهایم و 
براستگوئی شما انتراف دادیم وگواهی میک که هرچه برای ما یاوری د هرامری_| 


ggg 


جلدسوم 


(۸) آبه ۱۱-۲ ۷ 


ما لازم باشد بگیرید بخدا قسم آنچه از ما بگیرید بتر است از آنچه باقی خواهد 
ماند بدا سوگند اگر امر. کنی که دد این ددیا غرق شوم هر آینه اطاعت نموده و 
فرمانبرداد هستم سپس گفت‌ایرسولگرامی قسم بخدا که من تا بحال ازاین دا"عبود 
ننموده ام د اطلاغی از وضع آن ندازم د ما در مدینه افراد قوی تراز حود دا که در 
جنك چالاك د درزیده هستند جا گذاددیم اگر ممکن‌بود مپرفتم و آنپاراخبرنموده 
و حاضر مبکردیم و آنبا هرگز از فرمان شما تخلف نبیکردند فعلا ما حاضيیمودد 
برابر دشمنان استقامت د پایدازینموده د ازمرك باکی ندادیم اگر اراده‌چنكدادید 
اقدامپفرمانید وچنانچه مایل مر اجست بمدینه باشید سواد شوید تا برکردیمامیدوادم 
خدارنددیدههای شمادا روش نکنه از بادید پایداری ما ۰ سول اکرم فرمود اراد 
خداوند بر آنست که ما جنك‌کنيم د اکنون بچشم خردمزاضی دا که ابوچپل و 
عتبقین دیعه د شيبة بن دیعه و هلبه هبيه ران حجاح از بای دد میًیند می‌ينيم 
و خدادند خبر نصرت د پیروزی بمن دادهد وعده اد هرگز خلاف نداد قصدپیغمېر 
از مشودت با اسحا ب آن بود که چون انسادیا آنمرن دد عقبه یمت نمود‌بودندتا 
آ جناب دا در مدینه مانند ځویشتن حفظ و مایت کنند دور نیسی در خاطر خود 
اندیش کنندکه در ببرون از مدینه آن رعایت وحمایب داجب نیست لذاخواستآن 
یمت دا بابشان تذکر بدهد در آنحال جبرئیل نازل شد دآیه كما اخرجك ربك 
من إيتاك بالحق راتا آخ ر آورد یر آعر فرمود کوچ‌کنند و شبانه ح رکت‌نموده 
د بمکانی بنام عروه شامیه که درکناد ب رکه بدر بود رسیدند و از: آنطرف قریش هم 
دد محل ی که موسوم به عدوه بم‌انیه بود فرود آمده بودند و غلامپای‌خرد دافرستاده 
بودندکه برای آنها آب بیاودند امحاب پیغمیر آنبا دا گرفته و توقیف نمودند د از 
آنبا تعقیق نموده معلوم شد که بنده‌های قیبله قریش هستند گفتند قافله‌کجاست؛ 
باخ دادند اطلامی ندادیم پیفمبر اکرم مشفول نماز بودند پس از تمام کردن نماز 
آنہا دا حضود پیغمیر آوردئد بآنہا فرهرد چه‌کسانی هستید عرش‌کردند ها بندگان 


قریش هستیمفرمود عد؛ جمعیث شماچند نفر است ۲عرش‌کردند نمیدالیم‌فرمودروزی 


بةرهائ ی حقاس یاز جانپ خداست هرچه دد نظر دادید آمربفرمائیده هرچه‌ازاموال 


* 


ج م مه هه هه همده وه وه هه هې مه لوه مه وه وه ده وهه هه هه هه جه جه جه ۾ 


9 سورهاال(۸)آیه ان10 | جاك موم 


اذ یوحی ربك الى الملانكة الى معکم 


قلوب الذین هروا ارخبفاضربوا قوق الآغناق واضر بو اماه کل بای(01) 
ذت پانهم ول و دسوله و من یتاقق الله و رموله قان الله ديد 
العاپ (۱۳) دتم فذوفوه و آن شکافری عذاب قار (۱8) با این 
هنوا اذلنم الين عفروا رحق لا ئولوهم الاذبار (۱۵) 
چند شترمی‌کشید ؛ چواب دادند دوذانه نوزده شتر ؛ فرمود در حدود رسد الی‌هزاد 
فر میباشند سپس فرمود از بنی هاشم چه اشغاضی میا شما هستند؟ عرش کردند 
عباس بن عبد المطلب د نوفل بن چنتوعقیلپیف‌بر دستود باژداشت وحبسآنبادا 
داد د خب بقریش دسید که بندگان آنما دا اسحاب پیشمبر گرفته وحبس نموده اند 


چگوله ستم برها دارد میشود به بت بزرك قسم که دیگی منجلوی چدم شود دانمی 
نم آپا ما از مکهپیرون آمدیم که جلوی نله ما را بکیرند ؛ مایل بودم تمام اموال 
عبد هناف این میرفت دباین‌ددز نمیافتادیم ابابختری باد گفت توبزدك ربش هستی 
وافله دا تحت رهبری خود قراد بده وح کت کن وطوری عبر کنید کە مدا 
مزاحم نشود عتبه گفت ددست میگوتی جز ابوجی ل کسی با من مخالفت ندارد تونزد 
اد برد دبگو اگر مواقت مینمایدمن ضر پرستی‌قافله دا عېده داد میشوم وخون 

حضر می بگردن من که آنها دا نجات بدهم ابو بختری نزد ابو جهل رفع دید زر 
خود دا از تن بیرون آورده همینکه‌چشش بابوبهتری افتاد گۀعه‌تبه غبراز توکسی 
دا نیافب که نزد من بفستد؛بادکفتم اگرغیرهراهیفرستاد نميآمدند لکن عتبه بزرله 
عشیره است همینکه این‌سخن دا شنید غضبناك شده گذت‌تومیگوئی‌تبه بزرك مشبره 


ترس بی اندزه بر آنا چیرگزشو بین دیبه اب یختری دا دید باد گنت می‌بیشی 
۲ 


است ؛ کنتم هم هن دهم تمام قرش که او بزرك قببله است وتعید نموده که 


وم عم هی و 


مت نت سس سس سس سس سس ] 


جلد سوم سوره اتفال (۸) آبه ۱-۱۲ ۹ 

دیاد بیاورای رسول ما آن‌دقنی‌داکه پردردگادت بفرشتگان وح یکر دکه من 
با شما هستم ثابت قدم باشید که همانا پزودۍ دد دل کافران ترسی بيفکنيم تاگردن 
آنا دا بزنید ده انگشت‌های ایشانراقطع کنید .(01)اين کیفر کافران برا یآن 
استکه شدیداً با خدا ورسواش ضدیت ومخالشت‌نمودند وکسان یکه پاخدا ورسول 
داه لاف پیمایند باید بترسند که عقاب‌خدا بسیارسخت است (۱۴). اینعذاب مختصر 
دنا داکۀ قتلوغارت است بشید دبدانی دکه‌برا یکافران ددقیامی آتش‌دوز آماده 
دمییا اس .)۱٤(‏ ای کسان ی که ایمان آودده‌اید چنانچه دد میدانکارزار با تعرش و 
تہاجم کفارمواجه شدید مبادا ازترسی آنباپشت بمیدان نمودهد ازجنگ بگزیزید(ه۱) 


قافله دا بسلاهت عبود دهدواگرتنماید خون ابنحطرمی بگردنادباشد ابوجهل گفٹ 
عتبه زان دزازدفصیح تربن «ردم است دد من گنتن دنسبت به محمد باو چون 
خودش هم از طایفه عبد مناف است متفمن میباشد د ,سرش ھم با لاس وقسد 
دار که هردغ دا پثرساند نی نگذارد وارد چنك شوند بامحدد :۳29 داز ایجهة 
میخواهد قافله دا جر کت بدهم هلات وعزی که,هم اکنون بر محمد ا و 
اهحابش حمله میکنم و آنیا دا اسر نموده بحالاسارتداخل مکه میکنم تا اعراب 
بشنوند ودیکر کسی جران نداشته باشد جلوی قافله و کاروان تجادتی مادا بکیر 
داسحاي پیغمبر تی دانستند عدة قریش زبادند ناله کرده وبدر گاه خداد ند استفائه 
نمودند خدادند آیه واڈ ومد کم الله احشی الطائفتین دا ازل فرمود جبرئیل‌گذعه 
ای محمد 9548 پردرد گادت وعده داد شما یا ب رکاروان دست خواهید یافت دیا بر 
لشگرقریش پبروذمیگردید واصجابت دو ستدارندواردس رکه وجدال‌نددهواموالهان 
دا بدون پیکاد بدست آورند دلی‌عدایت اراده‌فرموده‌دشنانت ذلیل ودين حق‌استوار 
دعزیز گردد خلاصه چون شب فرا دسید پیغمبر اکرم ی فرمود کیست که امشب 
پا سداری لشکرها کندهشخصی برخواستهوء رم کردایر سول خدا من‌حاضرم آ نحضرن 
باد فرمره توکیستی ؛ عرضکرد ذکوان بن عبدقیس فره‌ودبجای خود باش‌وبازسخن 
خود ړا تکراشرمود دیگریبرخواسته و گفت من آمادة پاسداریاشگرهستم فرمود 


ها ام وا 


تلهم و ما رمت آذرمیت‌واتی الله دمی و لیلیآومین مه بل 4 حا 


۲ 
بق م ال ی امه () فلم تلوهم وکیا 
اك لسع علیم(۱۱) فلم وان الله موه ید فری(۱۸) إن تفتحا 


فقن جاء گم اج و ان آنتهوا فهو حير لک و إن تمودوا لعدوآنلفتی 


۱ 

۱ 
خود دا هعرف یکن ۲ عر شکرد ابن عبدٍ فیس میباشم فرمود در جای خود قرابکیرباز 
پیفمبر سخن‌دا تکراد نمود شخب ی گفت کن حاشرم فرمودکیستی ۲ عرش کردذکوان 
بن قیسکفت تو هم بجای خود قرادگیر برای سومین هرتبه دصول اکرفرمودة خود | 

داتکراد امود مردی با تغزاست وکنت من حارم با فرمودکیستی اعر ضکردمن 0 
۱ 

۱ 

۱ 


ابوسییع هستم دسول خدافرمود شما هر سهنفر بردید دبپاسبانی لشگر مشفول‌شوید 
ابو سبیع عر کرد در هر سه مرتبه‌من‌بودم که داوطلب پاسدادی شده د خوددابنام 
د لقب د کینه‌بمرفی‌میکردهیفبراکر‌ددح اودعای شیر نمود و آشخس پاسدادی 
لشگر پرداخت مسلماناندر محلی سکونت داشته که از آب دود بود دبراک‌تطهیر و 
وضو و غسل محتاج آب بودندشیطان ایشانرا وسوسه کرد و گفت چگونهرمول‌خدا 
بشما وعده پیروزی و فنح میدهد و حال آنکه تشنه د نیازمند آپ هستید دلی 
دشمنانتان سيراب هیباشند از این «سوبه مسلمین بیمناك شدند در آنحال ابسری 
پدیدادگردید بادانی بر ایشا ببادید بطودیکه بدنشدان مرطوب و زمین نیز تر شد 
ولی همانبادان‌بر قربش‌مانند مش ك آوبشدت میبادید د چنان ترس ب رآنپاستولی 
گردیدکه قددت تحملد بردباری‌نداشتنه و می ترسیدند که بر اتر آب‌بادانسیلاب 
۲ مساکن آنبا دیران گردد خدادند در | 


عورد ' آید اذیفشیکم الناس امنة و 


۱ 


۱ 


پنرل علیکم منالمما اء لاه رک بای پذهب عنم رجز القیطان و لیر بط 


جلد سوم سووه انقال(۲)۸ ۱۹-۱4 TET‏ 


ده بش بدشمن ننوده وفرارکند بطرف خشموغشب‌خدار و آورده و 
جایگاهش‌دوز که بدترین‌منزا ل اس‌خواهدبود(:۱)؛ایمژمنینشاکافران‌دانکشتید 
پلکه خد! آ نار کشت دای یر سنگ یکهبسویآنبایافکندی‌توتبقکندی بلکه داد( 
افکند و شکستکفار ازنظ ماش وخوشوقتیعژمنان استوخدا شنوا بمسال‌مود 
داناست (۱۷) . این پیروژک بخواست خدا نصیبشماشد د بدانیدکه تحداوند مکر 
کافران را سست نبوده وآنرا بات میسازد (۱۸): ای مرد مکافر اگر از خدا قح ر 
پیردزی می طلبید اينك فت حکامل شما رسید اگر ازکفر و عناد باحق دست بردادید 
برای شما بش است واگر پاردیگربجنك ودشمنی بااهل ایمان برخبزیدماهمبازشما 
راکیفر دعذاب میکنیم د هرگز اگر جمعیت سپاهبان دما هم بسیاد باشد نمیتوانند 
شنا دا ازقپر وظبه خدا نجات بخشند دالبته خدا بااهل ایمااست )۱٩(‏ 


لی قلوبکم و يبت به الاقدام را اذل مرن 
در آن هنگام پیغمپر اکزمعمادین پاس وعبداشین مسعود دا مأمود فرمودکه 
بروند وازنزديك خبری ازقویش بدستآوزند آنا یز درمیان جماعت مزبور دفته 
دپدندکه اکتریت مردم قافله دچار ترس دنه شده و صدانی بکوش ایشان دسید 
که مه پسر حجاج باشخمی بک گرمنگی چنان پرمن مستولی ده که م۳ 
ازشدت جوع میرم دباآ نک هکشته شوم فوداً را برگشته مشپودات خود دا بمرض‌پیفمیر 
اکرم مق رسائیدند پیمبر فرمود بخدا قسم آنپاگرسنه نیستند دلی از شتسد 
اضطراب این سخنان دا میگویند .- 
چون سبح فا دید سر آکرم با امساب دا برای جنك آماده د سف 
آدائی نمود د آن دستۀکې د اندك دا ددبرابر جمعیت انبوه قریش بنظام واداشت دد 
/ 


مبان آنبا مردسیاهکم‌|یستاده بود یخمیراکرم و باچوب‌نازکی که براهانتظام 
سباهیان تحوبش‌دردست‌داشت بسینة اد اشاده نموده دفرمودداست بایستعربمزبود 


رمن کرد ای دسول خدا مرا 'آزدده تحار فرمودی بايد تا(قی مایم حض رتش چو 
مس و 


مج 


۲ ا سووه‌انقال (۸) آي ۱۹-۱۲ جلد سوم 
!| دا ہدس عرب داده دسینة مبارك پیش برده وبرای قصاص آماده شد عرب با تاوت 
۱ ادب مین پیفمیر دا بوسیده‌وداغل صف سربازان‌شد ودرهیان اصحاب آپعطرت‌فقط 
۱ درف اسب سواد یکی زیرین عوام ودیگری مقداد بود وهنتادشتر داشتن د کهعاب هم 
سواد ميشدند ولی قریش چهادصد سواد دراختیاد داشتندپیفمبر دستور حمله دادمو 
فرموه چشمهای خود دا بزبر پباندازید و بلند نه‌انید و با هیچکس سخن نگوئید 
۱ جنگجویان قریش دیدند اصحاب پیتمبر اندكاست ابزچهل گفت این عده‌را غلامانما 
۱ ۱ ازرین خواءندبرد داگر دستودبدهم‌همکی دا دستگیر وامیرمینمیند «تبه گنت‌هکن 
۱ است جمعی ازابشان در کمین نشدته پاشند د بموقع خود با نهاکمك نمایندعبروین 
وهب جمحی که سزاد کار شجاعی بوداسب خودد! بجولان در آورده داز برابراسحاب 
پیفهبر گذشته د بربالای باندی دفت واطراف دابا دقع بردسی نموذهدبرگهتد بارش 

/ 


گف ت کمکی برای ان نیس داین عد کم بعاود قطع حمل شجاعان‌ای خواجندد ود 
توجه‌کنیدکه اب حرف نمرزنند دچون(تی پخو پیچیده دسدا مینمایند د آنپاجز 
شه‌شیر خود پناعي ندادند واطمینان ام که پگ بمع که جنك تنمایند ومیکشندو 
کدته نیشوند گر آنکه عدةقابل تونن اڑها دا بدم ششیر از میا ب‌ردادند 
بااینحال آیا صلاح ددجنك سرا 

ابوچهل دد به عمرد ندوده گنت تو از شهشبر جوائان مسدینه مرعوب شده و 
تررسیده‌ای ددهمین حال اصحاپ پیشمیر ازمشاهدء کثرت چمعیت دشمن دداضعا راب و 
تشویش بودندکه این آیه ازل شد؛ 

وان جنحوالامام فاجنح لهاو تو کل على الله د البته خدادند میدانست که 
آنبا حاضر به صلح تسایم نیستند ومیخواست دل‌های مزمنین داخوش وقوی گرداند 
پیفدبر شخصی دا بعارف قرش فرستاده د پبغام دادکه نزد من مبفوض‌تر از شماکسی 
نیست داگر بهواهممیتونم برشما یشدستی درمیارزه نموده وچنك دا آغازکنماگر 
هرا پیغمبربرحق میدانید ودامتکو میشناسید مرایحال خودواگذارید واگردروغگو 
قوم عرب براهنکافیاسته عتبهگفت بخدا قسماین‌هردم هر گزدستگاد 


نمیشوند این دا برگردانید مپس سواد برشتر قردزی شد پیف‌بر هتوجه عتبه شدکه 
سر سے 


یشم سر 


# سے کے حه ج ج چہ جص ند سب کد کے دب ج جه وم هه وھ د و ا 
جلد سوم سوره اتفال (۸) ,۱۷۵ - ۹۹ سس 


بین افراد قریشرفت و آعد نموده و آنبا داازجنگ بازمیداردفرهود اگرمیاناینجمغ 
آدم خویی دجودداشتهباشد فقط همپن عتبه است‌اگر قریش ازاواطاعت ورو ی‌کنند 
اقدام جنك نشواهندکرد «تبه‌یین لشگز قریش رفتهدآنپااپیرامون خودجمع‌نبوده 
د گنت بسغنان من گوش‌کنید آنگاه خطبة خواند و گفت حوشحالی بامیمنت اسعو 
ر میعنت باخوشحالی است ایمردم 


یك هرز آزمن پبروی‌کنید وفرمانبرداد من 
شوید بیلیدبمکه دفته دبمیش دنوش پردازید ویبرمون جدالبامحهد 85 نگردید 
که اد ازعشیرة دپسرعنوی شما عیباشد ونقط از او اسرای خودرا مطالبه کنینوخون 
ابن <ضرمی بگردن من ابوجمل چون يانات عتبه دا شنید غذبناك شده وگفٹ‌عتبه 


سختان خویش مرذم دا ازمیدان جنك دود مین اید آنا دا بمراجستا بمکه تشویق 
میکند دحال آنکه من فیح و پپردذی دا بچشم څود می ینم عتبه از خن ابوجپل 
بر آشذت ازشترخویش یيادهشد باب وجول له کرکهموهای سر اوداگرفت؛ اطرافیان 
دیدن که نزديك اس عتبه ابوجهل دا بکشدکوشش کردند تا ابوچهلدا ازدست‌عتبه 
خود رما اه‌تارزء و جدال نمی میکنی و اینك خودت 
شردع به جنگ میندائی؛ عثبه براددش شیبه د ,سرش ولید داخواست ودستورداد فور 
نموده دمپیای نبرد شوند دهرسه‌ فر بمیدان آمده درمتابل مجاهدین‌اسلام 
ایستاده «ثبه فریاد زد ای محمد 8:97 ازمردان خود کسانی داکه شایستگی پیکاربا 
ما میدانی پفرست سه‌فر مبارژ اژانساد جلورفنه وراه بر آنهاگراند عثبه بآ نهاگفت 
خود دا معرفی‌کنید ناشناسم؛ آن‌ها خود زا معرفی کر دند که ازیادان بیفمبرویسران 
#ضرهستند عتبهگفت شما بر گردید من .هدرد خود دا از قریش ب‌یارژه طلبیده ام 
پیغمبر آنها دا لحضاد فرمود بعد بهءبيدةبن حارث بن عبدال‌طلب که هفتاد ساله پود 
دبه حدزه‌عموی خود بملی‌بن ایطالب که‌سن مبا رکش کم بود توجه نمودهفرمودند 
برخیزید و شمشی رگرفته برای‌گرفتن حق شخودکه خداوند مقرد فرهوده ثااش‌کنید 
قریش با سلحشودان خود فخر نموده رجز میخوانند ومیخواهند نور حذارا خاموش 
دای خدادند نمیگذادد نورش خاعوش‌شود اگرچه مش کین کراهت‌داشته باشند 


ت 


فعیح‌ترین مردم اسب دلی چون ششیرهای چوانان تپدالمطلب دا دیده ترسیده وبا | 


a باحصا‎ 


اا سوره انفال (۸) آیه 15 - ۱٩‏ 


سپس به عبیده فرمودتو هم‌رزمباءتبه باش دحمژه با شیبه د علی بادلیدین 
نمائید هر سه باطاعت ام پیفمبر اکرم 88۶ بمیدان دقته چون برابر ایشان‌دسیدند 
عتبه گفت خود دا معرفی‌کنید عبيدة بن حادث بن عدالمطاب بمعرفی خود پرداځت 
گنت هم دزم بزرك د شایسته‌ایهستی آ ندد نف رکیستند ؛گفت حمزه د علیبنابطالب 
عتبه گفت آ نپا هم دو کنو کریم هستند خداوند ابوچهل را لمنی‌کن د که ماوشماداباین 


معر که کشانید شپبه بحمزه گفتکیستی اچواب داد منم حهزة بن عېدالمطلب‌ شر خداو 
دسول اد شیب هگفت‌نظ ر کن چگوته باشپردد نده‌ای رد برد میشوی دد اپنموقع عبیده بر 


عتبه حملهگرد و ربتی بر فرق سر اد ژدکه باستخوان مغزش اصابت نمودوعتبه هم 
ضربتی بر عبیده زد که ساق‌اوداقطع نموده د هردد بزمپن درغاطید ندد حمزه نیز بهشیپه 
حمله کردو چندین شربت شمشیر بین نها دد و بدل شده و هر دد مجر دح در تمقیب 
یکدیگی بودند امپرالمؤمنین نیز ضربتي بگردن‌ولیدزدکه‌شمشیر از زبربفلش خحادچ 
شد علی‌بن ابیطالب فرمود ولید دینك فطع خود دا بدست دیگر گرفته و چنا 
بر سر من فردکوف کہ گمانکردمآسنان پر سر) خراب شد پس از آن حمزهد شیبه 
دست بگریبان شدند مسلمانان‌گنثنی یا علي پیادی عمویت بشتاب که سك براد حمله 
نموده امیرالژمنین گفت ای عمو سر خود دا غقب ببرید د بلاددنك ضریتی بسرشیبه 
وارد ساج که تقش پرژمین شده و بدرك داسل‌گردید د از آنجا بالاسرعتبهرفته و 
حمله باد موده بعد باتفاق حمزه عییده دا ندمت پیفمبر اکرم 165885 بسردند چون 
چشم عییه به پیمبرافتادشهادتین برزبان چارۍ ساخته وعر کرد پدرومادرمفدایت 
بادآ یا من شیید نیستم ؛ فرمود چراشما ادلینشهیدخانواد؛ دسالت هستی؛هییده گفت 
اگر عموبت ابوطالب زنده بود میدانست که منادلیتبنچه میفرمود بقریش کا بحق 
خان هکمبه محمد اا مبری است از آنچه‌شما عیگوئید چنانچه قصدسموتی نسبت باد 
داشتهباشيد خود د فرز دانمبیادی اد برځواسته‌داطراف‌اد دامیگیرمردهرمگردهی‌دا 
از دجود مبادکش دور و بدخواهانش دا دفع مينمائيم د اکنون على چون شیری دد 
حننودت ایستاده دبسر دیگرش در سر زمین حبشه برای حمایت از دسول‌خداد دين 
بر حق ددتاشدکوشش استا زآن طرفابوجمل بمرد‌قریش تاکید دد سیر 


۰ 


: 
۱ 


موجه هجوج موو و مو وھ وی جع وی و ونکت هه وس وه هو وی وی وو وه وا رای 
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نموده میگفت عجله نکنید وحیرت‌زدهنباشیدتا بسر نوشه پسران دیعه گرفتاتشوید 
جنك دا با مردم مدینهادامه دهید دتوجه نماتید چوانان قریش که مسلمان شده‌اند 
دستگیی کرده دیمکه ادزم دادیم تا موم شود چه شخسی پاعث گمراهی آناشده 
ددر مکه نیز عده ای مسلمان شده‌بودند که پدذان آنبا آنان دا گرفته وحبی‌نموده 
بودند ددر اینموقع همراه سایر جنکجویان ریش بجنكبدر آهده ودر نبرد شرکت 
داشتند دلی اسلام آنیا از روی شك دفاق بودوچون عد؛ اشگریان اسازم دا اندلو 
میدیدند بموفقیت مردم قریش امیدداد بوده دمي پنداشتند که‌نیروی مسلمیددمدت 
قلیلی از بین دفنه دبزودی همگی کشته خواهند شد که دوی این پندارغلط آنبا آبه 
بل ہر پیغمیں اکرم تنل شد : 

اذ يفول المنافتینآوالذن فی قلوبهم مرض‌غرهولا دینهم ومنيد وکل 
على الله فان الله عزیز حكيم . 

پینمبر اکرم مشتی سنگریزه بطرف لشگریان‌تریش پرتاب نموده وفرمودخدا 
صودنهای شما دا بیج کند باد پامر نحداسنگریژه ها دا بورت سربازان دسا ید و 
موجب ترس داضطرا آنبا شه دا در وستدهابرداشت دفرمودخداها 
فرهون این امت ابوجیل بن هشام دا بر ها غالب نگردان چنلبمنتهادرجه‌شدت‌خود 
دسید از قریش هفتاد نف رکشته‌شد و«فتادنفر هماسیرشدند ودر میدان کارزادهمردبن 
جموح با ابوجیل برابر شده دضربتی بر اد انداحت که به ران ابوچپل‌اسابتکردو 
ابوچبل ضربتی به عمرد زد که دستش از بازرجداشده ولی بپوست آدیزان‌گردید 
عمرد دست خود دا بین دوپا فراد داد داز پرست جدا کرده بدود انداخت . 

دد آن هنگام که آتش جنك بالا گرفت وخونازحاقبایزدهبجوشیدهیطان 
با فوجی از شیاطین بسودت سراقة بن مالك نزد قرش دفت وخود دا منوان كمك 
معرفی دبرچم مشر کین‌دا در دست گرفته‌دبیشردمیاجمین قربش گردید د آنپارابه 
جنك بر عليه بیغمبر اکرم زد امحابش تحريك دتشوبق دتشجیع میکردهینکه 

پینمیر آن منظره دا مشاهده کرد اس فرمود پامحاب که اه کش پان اک 
ودندانای خود دا ردیهم بگذادند وتا اجازه ودستور صأدر نقرمایند کسی مپاددت 


0 


<a 


ا مه مه 


E A A 


ام 2ق 


الا عند الله الصم الیکم ۱ 


ون( ۲۲ ) ولو ام الله قيهم خر 


لاسمعهم و لو تنم آتولوای هم مفرضوت (۲۳) با ایا الذي منوا 


میت و تاو اوه 


جيبو 4و ار سول اذا دعام لما بحییک بحيیم و اغلموا آن الله يحول ب 


ار وقلبه وه اليه تحفرون (00) 


اگر اساب و بادان من هلال شنت گی باقی تمیماند تا تقدیس د تسییح ذات 
مقدست مشفول شود داگر شيت تفایض رتت تعاق‌گرفته برهلاکت ایشا اهر 
امر تواست وچند احظة ازو ف۲از آننکه بسال آمد عرق‌ازسودت مبارکش 
جار بود دفرمود این است جبرئیل باخیل فر شتگان‌که‌زیاری ها آمده است اسحاب 
ابرسیاهی دیدندکه درخلال آن برقبالی شعله میز د د براشگریان پیغمبر نزدیك هی 
شدند و ندائی بگوش میرسیدکه روید ای فرشتگان و صدای برخورد 
اسلعه ميان مین و آسمان ان جبرئیل د فرشتگان دا دید پرچم دا 


بود تا 


موده با بفرادگذارد منبه‌بن حجا ج گفت دای برتو ای سراقه بافراد خود نیروی 
ما دا درهم شکستی شیطان بابای خود بسينة اوزد و گنت هن ازخدادند میترسم د 
چرزی‌می یئم که شما مشاحده نبیکنید درآ لوقت چبرتیل بشیطان حمله مود و به 


قيب او پرداخی تا آنکه شیطان ودرا بدویا افکند د فریاد زد پروردگادا تو 
بمن وعده فرمودی که تاروز معلوم زنده مانم ود پایان چثاك عبدالین مسمودگفت 

برابوجر لگذشتم دآتی که درون خود هی غاطی دکغتم خدا ادا حکر میک که ورا 
ذلیل کرد »سرش را بلندکرد گفت‌خداو ند عبد ان 


هسوسو رو ور وروی روج 


حمله و کشیدن اسلحه‌تکند سپس‌ب پا دابا سمان بللدنموده وفرمودپرژرد گادا 


۰ 
0 که از شنیدن دگنتن حرف حق لار کی بوده و ادولا در آیات خدا تقل و اندبعه 


و مه 
ای اهل ایسان خدا ورسولش دا اطاعت کید د از فرمان اد سر پیچی نتمائید همان 
شما سخنان حق د آیات خدآدا از اد می‌شتوید ( ۲۰ و مانند آپائی نباشید که 
گنت شنیدیم د دد حقیقت شنیدند(1) بدترین جتبندکان آنبایی هستند که 


تکسل) اکر خدادند بعلم ازلی خود خیرو صلاحی در آنہا میدید آنان دابکلام 
احق شنوامیکردد اگرهم شنوا کند باز از آن دد گردانیده و اعتراض کنند (1) 
ای امل ایمان چون خدا ورسول شمارا بایمان دعوت نمایند اجابت کید تا 
بزندگی جاوید برسید و بدانید که خداوند ین شخس و قلب 
او حاال بوده د از اسرار دردنی هب هآ گاهستدپسوی 
اد مشود خواهید شد )۲٤(‏ 

دسته مردمی ام من از حزب خدا و َو هستمورای‌خوددا برگردنش 
گذاددم فرباد زد ای چرانند؛ کوسفند: بشبت"نفس مرا قطع کردی من ننك دادم 
دبسیادمتن که بدست چون وی که شوم آیا از کفتن مردی که ازبزد گافریش 
دطاینه عبدالمطلبامت دست پرنیدادی» تم حاشاکه باید من ترا یکشم باششیر 
کندی سرش دا بريد ودرسرخود اناد حضودپینیر اکرم 8528 آورده ‏ تم 
ای دسول خدا بشادت باد برتو این سر ابوچیل است آنحذرت مچده نموده و دا 
دا شک‌کرد. 

دد آنوقت مسلمانان بدتبال فراد کتندگان دفتند وهر کس شخمی دا اسیر 
میگرفت ابو الیسر انسازی عباس بن عیدالبطلبوعقیل بن‌ابیطالب دا امیر دستگیر 
نمرده خدمی‌ یی آورد فرمود در گرفتن این دد نفر آیا کسی بتو كمك نموه 1 
عرش کرد بلی هرد سفید پوشی درا یاری ندودبیخمیرفرمود اد از فرشتگان بود» 
اسرا دادد مکانی باز داشت کردند دسول خدا چند تفر دا به تکیبانی آنها امور 
سپس دستور داد شهدای لشکر دا بازدسی کنند وایشان را مدفون سازند وسه روز 


۱ 
۱ 


دد بدد تولف نمودند تا اجساد شیداء دا بخاك سپارند و کشتکان قریش دا درچاهی 


ي ي ي ت 


1 


چچ ج چ چچ ج د 


8 


سوره انفال (۸) ]یه ۲۸-۲۵ جلد سوم _| 


س لدان نوا متم خاصة و طوآن الله شيد 


آلعاب(ه۲) و اڈ کرو ام قیل مسعضعفون في آلارضتخافون لتقم 


لطیبات لعنکم تشکرون(۲0) 


با لها الین منوا لاتحونوا اه و ارسول و تون مانام و 


تشون (۲۷) و انلموا الما اموالكم و اولادگم 


اج عظیم (1۸) 


افکندندسبگاه دوز سوم که عازم کت بودندبیامبر اکر م4 برسرچا‌تشریف 
برد د ريك از کمتکان قرب( ام اپ کرد وفرود انا آبا دیدید بآ لچه 
بروردگاد بحقیقت وعد‌داده بوداچگوناتافرمانی‌اودرسولش دا نمودید بدخویشانی 
بودید که پیغمبر خدا دا مک کرکین ,وال آمکه‌بیکادگان‌اد دا تصدیق نمودند 
عمرین خطاب عر کرد ایرسول خدا با اجسادبی روان قریش ایند سخن‌میگولی؛ 
فرمود سوگند بخدا ایشان از شما که زنده هستید شنواترند خدادند آنان دا شنوا 
امود تا بر حسرت دندامتشان بیفزاید پیغمیر دیادانش از بدرح رکت‌نمودند دبمنزل 
الیل فرود آمدند پیلمبربمقیل فرمودند خدادند ما دا بادیوفیردژی «رحمت فرهود 
موفق شدیم عده‌ای از دشمتان دا مانند ابوجهل بن هشام وعتبة بن دیعه دشيبة بن 
دییعه ومنیه وبنیه فرزندان <جاج ونوفل بن خویلد دا کشته وجمعی دا نظیر سیل 
بن عمرد دنطرین حادث بنکلده«عقبة بن ایمبیط ودیگرانداباسادتگرفتمعفیل 
عرش کرد پس بنا بر این بابنی تاه تاعینادید گر بخواهید اسپرانرا آذادد 
با آنکه بقتل میرسانید دد ناه جنك اذ لشکربان اسلام نه نض شهید شد د اذکقاد 
و مش رکین هفتاد تفرکشته و بقتل دسید وهفتاد تفر دیگر اسیر شدند مسلمین اسرا / 
دا بریسمانی بسته د با غنام حاصله به حشود پیعمبر ارم عرضه داشتند آتحضرت | 


ججج ج ججج 


چلد ننوم. سودهنفال(۸) 1 ۹ -- 


د بترسید از بلا ی که چون آید مخصوص ستمکاران نبوده و بلکه دامتگیر همه 
هیشود ستمکاران دا بکیفر ظأمی که نموده اند و مظلومانرا بعلت ترك امر بمعروق 
دنبی از منکر د بدانیدکه عقاب خدا بسپاد سختاست (۲۵) ای مومنان با آورید 
زمانی دا که شما عدة کمی بودید در ميان دشمنان بسیار د دد زمین مکه شما دا 
خواد وضعیف می‌شمردند ومیترسیدیدکه مش کین بشماحمله وهچوم کنند وخداوند 
شمادا دد پناه خود چای داده د بیادی خویش نیرومندی د نسرت بشماعطا فرمود و 
اذ بهنرین غنائم بهرههند کرد تاشاید نعمتش دا سپاسگزاد شوید (۲۹) ا کسان ی که 
ایمان آودده اید در کار دين و باخدا ددسول د در کار های دنیوی با یکدیگر 
خبانت نکنید درسورت ی که زشتی خیانتدا بخویی می‌دالید(۲۷) دبدانیداموالواولاد 


شما برای شما دسیلۀ آزمایش‌وفته‌ای هستندامادرنزد خداوند اجر بز رگی‌دادد (۲۸) 


در صف امپران: نبة بن ابی هعیط د ڑا حرث‌دا مشاهده دنوجه مخسوس فرمود 
بطودیکه دد نفر مذکود از توچا رت مود بلرزیدند دییکدیگ کنندبملود 
قطع محمد 0095 مارا خواهد کت ترهتین‌موقمبخمبر 85084 بامرالمژمنین 18 
فرمو نشردا بسوی من ییاور ۲ زار13 بطر مباد کش آودد نطر به پیفیر 
عرض کرد ترا بآنپیوند د قرابت که بامن دادی قسمت میدهم هر معامله که با سایر 
اسرای قریش میکنی نسبت بمن هم‌همان را بجا آور اگر همه اسرا دا خواه ی کشت 
مرا هم بکش د چنانچه آنپا دا دها د آزاد میساژی مراهم با در یافت فدا آزاد 
بلما پیغمیں اکرم 46 فرمود خداوند بسیب اسلام نیاوردن تو قرابت و خویشی 
که میان مابوده قطع فرموده است ای علی کردنش دا بزن امیرالمژمنین علی‌ااسلام 
بضرب شمشیر سر از بدن نضر جدا کرد عقبه حدمت پیغمبر بات عرش کرد ای 
هحمد اتل مگر نگفتهبودی‌که من اذ قریش کسی دا تمیکشم؟ افرمددچگونهادما 
میکنی که توازقریش میباشیددصودتیکه توازاهالیعلج دطایقه صفوریه‌هصتی‌بدوت 
که ادعا مینمود از آنطایقه است از تو اولی تر بود پاعلی گرد عقبه دا نیز بزن‌آن 
حضرت دداچرایامر دسول خداگردن‌اوداه‌زد انسا ترسیدندکه مښاداییمبر الو 
تصمیم به قتل تما اسرا بکیرد لذااژعحض مقدس حضر: رتش درخواس ت کردندکه‌این 
راب سے 


۱ 


سوره انقال(۸) آیه ۲۸-۲۵ جلدسوم 
تا از آنیافدا وجزیهگرفته و آزادشان نمائیم و 
* نازل شد وبفحوای آناعمل کردند 
سپاهبان اسلام اسرای قریش دا درقبالگرفتن فدا وجزیه آزاد مینمودند . 

پیغمبر با فرمود هرچه از اسیران فداپذیرفته و آزاد نمنید در سال آینده 
در جنك احد بهمان تعداد ازشما کشته خواهد شد سپس پیغمبر بهعپاس فرمود برای 
آزادی خود د پس برادرت فدا بده‌گفت ای رسول خدا من اسلام اختیار نمودهام و 
طایفه قریش مرا مجبود بحضور درعیدان جنك نمودند پیف‌بر فرمود نحدادند باسلام 
آوردن توداناتر است اگرداست‌گنته باشی خدادند بتوجزای خیر میده‌دامابسورت 
ظاهر بجنك با ما آمده بودی وچون شما باخدا دشمنی کرده بودید خدا هم با شا 
دشمنی نمود ودوباده فرمودبرای خود و براددزاده ات فدابده عباس‌هم اه خود چبل 
رقه‌طازداشهکادرهنگامرزم شیف بودعرضکردیار سول طلایغادت 
شد؛ مرا بابت فدای ما محسوب انید قرو آآن نیت دا خدأوند از مال تو نسیب 
مسلمین نموده وباید فدا بدهی عبان عر کرد غير از مال‌که بهغنیمت برده شده 
چیزی ندادم؛ فرمود پس آنعال ین ال گتاردی تا اکر انفاقی ددیدهد آن 
دا به‌کسان تو قسمت کنده عرشکرد آیا مرا دها نبیکنی مگر آنکه پس از دھائی 
محتاج دسائل بکنب شده باشم يعني اگر هال هوود وذخیره خود دانمایمکنم‌دیگر 
چیزی نخواهم داشت‌دداینموقع بودکه‌خداوندآیه : واایها النبیقل لمن کی ایدیم 
دا نازل فرهود دچون تصمیم گرفته شد فدیه‌گیرند وغایم دا قسمت کند سعدبن معا 
عر کرد ای دسول خدا ما جماعتی هستیم که مامود پاس د نگیبانی بودیم د پیکار 
نکردیم وطایفه دیگر جنك میکردند اگرغنایم نسیب جهادکنندگان است بسیاریاز 
اسحاب بی تسیب خواهندبود لذا درمیان سحابه گنتگوزیاد شد دهرطایفه‌ای ازآنبا 
غر را ا غنیمت‌اولی ومقدم میداد چبرء ری از ناژل شده تاو نك 


اسرا دا با بخشیده داجازه فرما 


براتر اظلپاد انسار آیه «فکلواسا غنمتم حالا طیباً 


جلد سوم سوده‌انقال (41)۸ ۲۸-۲۵ ۳1 
داد تا آن اموال را حشورش حاط رکند چون آنپا دا آورد میات تمام اصحاب بطور 
هساری قسمت امود سعدن ابی وقاس عر کرد چہادکنندگان سواده دا مانند 
باد گان ضعیف نصیب دادید پیغمپر بادفرمود ماددت بعزایت بتشیند خداوند بېر کی 
شعفا شما دا نسرت داد و باینصورت غزوه بدر بپایان رسید. 

درکانی ذیل آیه اذینشیکم ازجضرت‌مادق گا ردای ت کرده فرمودامیرالمژمنین 
علیه‌السلام فرموده از آب پاران بیاشامید زیراکه آن پدتهای شما دا پاکیزه‌دییماری 
هرم داازشمادودمینه‌اید عیاشی ازجا برانساری ددایت کر ده گفت از حطر تباقر 8 
هعنای باطن آیه دا سئوال نمودم؛ فرمود مراد از آسمان ددای ن آیه دسول اکرم 8ا 
است د آب اشاده بامیرالمژمنین 8 اس ت که خداوند باولایت او دلهای دوستداران 
آنحضرت دا از آلودگی‌ها پاك د پاکیزه میگرداند وقل ب کسانیکه با محبت دولای 
امه ممصومین |نباشته شده باشد ازوسادیل شطانی‌دود هی‌اشد ودداین محبت‌ودداد 
پایداد ولابت قدم خواهند بود. 

فول تسالی : یا ابها الذین آمتو)-اطیعقالله در این آیه خدادند اختساس 
داد مزمنین دا بخطاب د حال کلمت سوم با نها نیست از برای عظلمت د 
جلالت قدد مومنین د برای خاطر اعتنا نکردن بغیر ایشان چه آنہا از واجبات و 
محرمات ادامر البی اعراش مینمایند د بابد مژمنین از ادامر د نواهسی دسول خدا 
دوری تجوینذ ومانند اشخاصی که مدعی هستند ستند که یدود سخنا دا داشنيديم 
ولی آنباداقبول ندادیم نباشند ذیرادد جقیقت چنین مردمی آیات حن‌را نشنیده‌اند 
و آنان‌منائقین د اهل کتاب هستند سپس خداوندایشاندا مورد مذمت قراد داده 
میفرماید « ان شرالدداب عند ال الية » 
بدترین چنبندگان در دوی زین کفادی هستند که از سخنانی که 


اجان خدانازل شده د برحق است می‌شنوند منتفع نشده د ازشنیدن وگفتنحرف 
حق گك دکربوده ود آیاتپروردگاد ندیشه‌میند . 
فوق‌از حضرت‌باقی ا روا کرده‌فرموداین آیهدرحق‌طاینه 


توعد الدار ازل شده چه از 


آن طایفه غیر از یکنفر بنام مصعب بن عمیرکسی دیگر 
تمد 


:و 


اوو جع م ہے چیوو ہے ہے ج ج وسو ووم دم جه جه ج حه جه . 
۳۹5 سوره انقال (۸) آیه ۳۸-۲۵ چله سوم 


امان نیادرده میگفتند ماگنك ولال وکر د نا بیناهستيم بآ نچه محم دیا ازچانب 
دا آورده و آن طایفه تماما در چنك احدکشته شدند . 

د رکافی ڈیلآپہ با ایهاالذین آمنو! استجییو الله و ارول از حضرت 
صادق ¥ ددایت‌کرده فرمود این آیه در دلایت امیرالمومنین 168 ناژل‌شده‌است . 

و از طریق مخالفین ابن مردویه دوایت کرده از صحابه پیغمبر و که این 
آیه نازل شد در ولایت علی‌بن ابیطالب 18 . 

و فرمود حضرت باقر 18 بایی جادود در تفسیر آیه شریفه‌ای ایی چارود 
بیردک‌کردن از علی 1 و دارای ولایت آنحضرت‌بودن برای شما برترازهرچرزیست 
د بعدالت تزدبکتر میباشد , 

د صاحب‌محاسن از حشرت سادق 8 در معنای واعلمواان الله پحول‌بین 
المرهو قلبه ددایتکردهکه فرمود خواوندیین انسان مانع ایجاد می نماید از آنکه 
باطل دا حن‌بداند د نیز فرمود حون پن‌گان‌دا ازشقادت بسعادت‌رهبری هیغرماید 
ولی کسی‌دااز سعادت بسوی شقادت‌بر نیجگرداند د این حدبث دا ابن بابوی‌ومیاشی 
یز اقل نموده اند با زیادتی یل که فومود/(نلب بقین حاصل نکند بر اینکه 
حق باطل و باطل حق است) . 

و دد تسیر آیه و اتقو) فتنة لاتصیینالذین ظلموا منکم خاصة از حضرت 
سادق ا ردای ت کرده فرمود همینکه خدادند پیغ‌براکرم دا قیمن‌دوح فرمودفنهای 
بسلمین ددی داد د مردم امیرال‌ژمنین 19# دا دها کرده د با شیر آ عضرت بيعت 
کردند د خداوند مردم دا مورد آزمایش قراد داد بامری که بوسیله دسولش‌مردم دا 
به پیردی از على ا تاکید نموده‌که دست از غلی 16 و ادلادش پر ندارند. 

7 مام از سم عل اراچ ان شرم روا ت کرد که گفت 
زمائیکه این آی‌ناژل شدپیغمیر اکرم یو فرمود ای ابن مسعود من این سخناندا 
بودیه د امانت میان شما میگذادم د باین گفتار من شنوا بشید از مم کنون که در 
این مجلس نشستهام هکس بعل کک ظلم و ستم روا دارد «انندکسی استکه‌منکر 
نبوت د پیغمبری هن د پیغمبرآن پیشین شده باشد . 


: 


۱ 
۱ 


مرجي حه م مه مه وه وی و وه مه مر مم هه جه هه خی و 


ہے چچ چچچ بیج 


ی ووو وو 
سوم سورانقال(۸) ۲۸-۲۵1 f=‏ 


د اینمدیث دا طبرسی ببینه از حاکم ابوالقاسم حسکانی که از بزرگان عامه 
اسه و اد بسند خود از ابن عباس روایت کرده است 

عیاشی دعلی بنابرهماز<شرت‌سادق 186 ردای ی کرده‌اند فرمود آنحطرت آیه 
در حق اسحاب چمل دطاحه وزیر که با امیر الژمنین کا جنك نمودند نازل شده 
چه آنپا مورد آزمایش قراد گرفنند وددحق آنحضرت ظلم وستم روا داشتند. 

طیرسی بسند خود از حذیفه پمانی رداپ ت کردهگنت‌فرمود پیهمبر اکر متلا 
بعد از من فتنه هائی مانند تادیکی شپ بشما مسلمانان روی آررد وهلاك شونددد 
آن نننه‌هاابطالو‌ردان شجاع دهرخطیب فسیح وبلیفی, وددحدیثایی ایوب‌انساری 
فرمود پیه‌بر اکرم 8۶ بعماد: ایساد بعد از وفات من بزود ی آشوب د فتنه هائی 
بربا شود بعطوریکه مسین دره‌یان خود ش‌شیر بکشند وبعضی بعش دیگر دا بقتل ۰ 
برسائند واز پکدیگر دردی دیزاری بجویند ه رگاه چتان روزی دا مشاهده نمودی 
بر و باد به پیروی کردن از علی بن این الب 165 اگر شعام مردم براهی بردند د 
علی بتهای‌داه دیگی بهپیماید سیر کن برداءعلی وراءمردم‌دا داکناد ایسادملی 38 
تودا از دا بر نمیگرداند دهرگز یکبراهی نکشاند, ای عماد اطاعت ملی اطاهعسن 
باشد وفرمانبرداری از من فرمانبرداری از حدا است . 

قوله تعالی «راذکروا ا اتم قلیل» این هن ذکری اسن بمهاجرین که میفرهاید 
برابر کنید امردذ خود دا که در ناز دنسستدعزتیباشیدبا حال پیشین‌شود درمکه 
خدادند مرجع د پئاهکاهی در زمین مدینه قراد داد ونصرت‌دفیروزیبشماعطافرمود 
شکر آن همه نتا دا بجا آوزید دسپاسگذار باشید. 

ا طبرسی‌ددذیلآیه یا ایا الذین آمنوالاتځو لو االله 

ابی لابه فالرسول ازحشرت باق دحضرت صادق کا روت کرده 

فرمودند این آیه در حق ابی لبابة ہن منذر اتصاری ازل 

شده و داستان آن از این قراد است که پیشمبر اکرم بای هدت یست و يك روز 
بهردیان بنی قربظه رامحاصرءنمودند و آتپادرخواست کردندهما نطو یکهبایبدیهای 


پنی اضبر صاح کرده بودند با یشان نیز سای فرموده داجازه دهاه که نا ازحدود 
ارب کیت یت کی ما مک تک ی 


هه ہی وه سس سس و میس 
EIN‏ سورة اتفال (۲)۸ ۲۹4 ۳۲ , جلد سوم 


کم وله ذوافذل العظيم 9 1 مگ بلق لين کرو ليبنو او 


يلوك ی بخرجول و مرون و یمک اله و له آلماکرین (۳۰) 


وف لیعبهمآیاشا قالواقذسمتنا و تعاء تن ثل هذا إن هذ لا 


سیر لین (۱ ۳و 1 قل ال ان هذا هوا الق منعندك قامطر 


یا حجارت یالاب ناب آلی(۳) 


دادند که سعدین معاذبث 
پا آنبا دادد مذاکره شود آنان تقااذاشتند که یی لبابهرانزدشان بفرستند چرن الله 
و مال دعلاقه اد در نزد برودبان قربظه بود وتصود عینمودند که نامبرده خر خواه و 
مصالع آنها دا در نظر خراهکاگرفی با کنتیهآیامبلاح «یدالید که ما بعکمیت 
سعدبنععاة مواثقت نمائیم:با دست بحلقوم خوداشاده اموده وفهماند اگر حاضرشوید 
دای پتثل شما میدهد چبرلیل بر پیفعبر 25 نازل شد وچکونگی دا خبر داد ابی 
لبابه گنت بدا قسم از نزد آنبا حرکت ننمودم هگر آنکهفپ‌یدم بخدا و دسولش 
خیاده کردم «چرن این آیه نازل شد ابی لبابه بتدری دچار وجشت و اشطراب شد 
که خود دا بیکی از ستونبای مسجد بمب چات بست و گفت بخدا قسم غذا و آب 
تواهم خورد:تا آنکه یا خدادند مرك مرا برساند یا توبه ام داپذبرد وهذدروز 
بآن‌حال بود داز شدت گرسنگی‌دنشنکی پبپوش‌شدخدا تو ۀ او دا قبول فرهمودگفت 
بهداقام. آنقدد بیبین حالمیمانم ٹا آنکهپیمیر ارم 192 بدست خویش هرا 
آزاد نماید پیشمبی دحمی تشریف آورده ار را آزاد نموده د از ستون باز کردند 
ابی لبابه گفت توبه من آن باشد که از دیاری که مسیت نمودهام خارج شده دنمام 


اموال شود دا در راه خدا صدقه خواعم داد پینمبر اکرم اتی فرمود ثلث مال ود 
یسور مرو سوه 


1 
۱ 
۱ 
۱ 


و مم م مہ م م م مد م ر ج رمم موه مه مه مه هه مه جه جه جه ےو 


جلد سوم سوره انفال (۸)آیه ۲۹- ۳۲ ۳ 
ای اهل ایمان اگر خدا ترس «پرهی زکار شوید بشمافرقانبخهشنده ,عنیچشم بصیرتی 
که بین حق «باطل دا تمیز دهد بدهند و گناتان را پرشانیده و شما دا بپامرزه 
چه خدادند صا<ب فضل وکرم بی انتهاست (۲۹) ای دسول ییاد بیارد آنزمانی راکه 
کفار با تو مکی میکردند تا ترا از مقصد د هدف عالی - یش که ابلاغ دسالت پود 
مانع گشته یا اقدام بقثل تو نموده یا از شهر خادج‌کنندآنبا با تو مکر کردندخدا 
هم پآ نپا مکر نود خداو نداز ه رکسی بیتر میتواند مک رکند :(۳۰) چر نآ پات مادا 
برکسان یکه منکر ق رآآن هستند تلاو تکندمیگویند ما این‌سغنان داشنیهيم واگر 
بخراهیم ماد آنرا میگوتیم چه آن جن افسانه غینیان چیزی نیسه :(۳۱)رزمانی 
گنتند خدایا اگر این قر آن براستی بر حق است وا جانب تو میباشد پس پرسرعا 
سنك پہار یا ما دا ہعذاں دردتاکی مبتلا کن (۴۲). 


!| دا تسدق کنی کافی امت دلازم نیست تمام دادائی خرد دا بدهی . 


قوله تعالی واعلمو! اما امقالکم ولا کم فتنة خدادنددد این آیهییان 
میفرماید بشر دا بسب ادلاد واموال مورد آزمایش قرا میدهیم تا ظاهر شود کدام 
یك از آنا بشسدت دنمیبیکه ایآ زامن نمودیم داشی‌میباشند هرچند خدارند 
دابا تر است بانیا از نس خودشان ولی میخواهد این معنی را بایشان تابت گردالد 
تامستمخق تواپ عقاب گردند دبای ن آیه امبرالمژهنین 3 اشادهنموده وفرمود ایمردم 
نگولید پردددگاد پناه ميبريم بر تو از فته و آزمایش چه نباشد شغسي که مورد 
آزمایش وامتحان قراد تکبرد واز آن آسوهتفادغباشد ولکن پنء بریدبخدارند 
از لفزشہا وگمرامیهایامتحان که میادا در آمایش گمراه شوید ولاز کنید سپس 
آیه دانلااتفره‌ودند. داینحدیت دانیز ابن حسعوداز پیغمبرا کرم لو ردایت کرده 
قوله تعالیواایبها الذین امنو؟ ان تتقوالله «جعل اکم فرقاناً نی‌اکاهل‌ایمان‌اگر 
پرهیز کنید از قاب خداوند بوسیله ترك هعاصی ومحرمات بجا آوددن واجبای 
خدادند نوری در دل شما پدید آوزده تا راهنمایی یاییدوتیز دهید جق دا ازباطل 
ودد دنیا فزیز دمحترم شوید وتا گناهانیکه بجا آررده اید پرشاندآنبا دا واز شم 


!| در گذرد همانا خدادند ساحب تمت بی شمازیست. 


.> ح حص ی ی ی و د تة جو و ف 


EEE‏ سوه اک و و با مین 
ا سوره انقال(۸) ۲۹:۲ -۳۲ جلد سوم 
قوله تدالی ی اذ یمکر بك الذیی کفروا ان آیه پیش از هجرت پیفدبر 
اکرم ت30 در مکه نازل شده و اشاده است بداستان دار الندده سبب تزول آن 
این بود دقني‌که پیمیر اکر م89 در مکههرددا بقبول اعلام دعوت میکرد جمعی 
از مردم ازس د دج حمود آنحشرت شرفیاب شد ہر بآ نپا فرمود شما از دین 
نی نمائید وق آنی‌که اژطرف پروددگاد بمن ناژل و وحی‌شده 
بشنوید تادرقپال 1 خدادند شمارا در آخرت ببرشت و نمیم جادید جزا دهد آنبا 
وعدهدادند که از آن‌حضرت طرفداری موده د بق رآن و احکام الہی عمل کنند آن 
حضرت بایشان فرمودهپمادها دوز دواژدهم قیحجه دېمدازاعال حج درءنبه؛ در آن 
سال جمع بسیادی براکجج هنی دفتند چون روز ددازدهم دسید پیخمبر با با فرمود 
شب هنکام درخانه عبدال‌طلب نزدیکی عقبه حاضرشوید وازخفتگان کسی داییداد 
بکنید ویکی بعد از دیگری بمن ملحق شرید برطبق دنور پیضبر 895 هفتادفراژ 
مردان اوس و خزدج جمع‌شدند مدا 7 اکر مه از آنبا نرای حمایددین 
د پشتیرانی از حعارنش قولکرفت د معد نذا بره بن هرود د بدا بن‌حزام 
از طرف جمیت تمید نموده وگن ېښ دد مقاپل خدمتی‌که ما عېده دار شذه وقول 
نمودیم که ازدین‌خدا ودس‌ولش حمایت نموده و پاهاییت وخاندان وسالت علامندو 


درازده و ای انتغاب کنید که گراه شما باشند هماعلور که موسی 
ددازده تفر قیب از بنی اسرافیل ب رگزید جبرئیل دوازده فر از آنها دا با اشاره 
همرفی نمودکه نه نق یآ نپا از خزرج وعبادت بودند از ۱- سعدین زاره 


ابن 
معرود ۳ باب ہن حزام ٤‏ ابو جاب رین عبدال ‏ - دافع بن مالك ۹ سعد بن 
عبادہ ۷- مثذدین عمر ۸ عیدالة بن رواحه ٩‏ - سد بن دییع دسه نفر دیگر عبادة 
بن سامت - ابو هیثم بن تیماند اسید بن حبر ازارس چون این اشخاس درحضود 
بر 1054 جمع شده د یم کردند فیطان سیخ زده وفربد بر آورد د گنت ای 
طایفه قرش و ای مات عرب ححمدجَ(هکت جوان‌مدینه دا در جره به جمع‌نموده 


0 


یر یی ویو و ویب یی نهد و 


فا (۲)۸ »۳۷-۹ -۳۷- 


ز آنبایسگرقته تا با شما جنك کنند مردم بر اثر آنسدا جوم آورده اسلحه 


برداشته آمادۂ پیکارشدند اھا پیشمبر اک رمیا <اضرین دا اعر بتفرقه فرمود وهر 
چه امراد نمودند که اجازه‌فرماید ششی رگرفته بجنك پردازند موافقت نفرمودند 
و گفتند چون ازطرفندادند مجاز باین امرنیستم تباید اقدام بهکارزارشوداطرافیان 
هرس شه همینکه ماجراجویان‌قریش نزديك عقبهرعیدند حمزه عموکپید‌بر(س) 
د ام المژهنین 18 دا باش‌شیر برهنه دیدند پرسیدند منظود ازاجتماع دد این‌مکان 
چرست احبزه پاسئ‌دادکه اجتماعی وجود ندادد د بدا قسم ه رکه بخواهد از عقبه 
بگذرد با ششیر گردن‌اددا می‌زتمناچادمپاجمین بمکه بر 


مجای شورای قریش و تصورب قتل پیغمبر صلی الله و علیه و آله 
و از بن بردن خباندان رسالټ 


هنگامیکه قریش «شاهده کردند در مکه‌دسول اکرم بای مردمدا دعوت‌به 
اسلام میفرمود ددسدد آزار واذیت اد بر آمدتد, تصدیم گرنند تاا زگره یدن‌اشنماس 
باد جاوگیری کنند مادامیکه حضرت ابوْطالب کیان دی از آبزدگواد حمایت 
میکرد عزم آنادد بارۂ بیرق چندان انرک نبفشید دلی همینکه ابوطالب 
ددگذشت وضع آنحضرت سودت بعزنی پیودگر فت ذیرا پوسفیان حر ف کینه تو 
د دشمن قوی محمد یکیو بجای ابوطالب حاکم وز ئيس مکه شده بود نفوذ ددادائی 
ابوطالب بدشه‌نان منتقل گردید درآ رقي خصومی «عدادت قریش فزونیگرفت‌ودد 
هر فرصت انواع اذیه و آزاد د بی ادبی دا بوجود مقادسبیف بر دا می‌داشتند 
د پس از چندماهی که ازرحلت ابوطالبگذشته بودمسالب دیگر ہر آن مصیبت 
اازوده گردید. خدیجه‌همسرپاوفای آنبزرگواد درحالتیکه سرش در آغوش ابی اکرم 
بود درگذشی وفانش حادنه جانسوزی برای آنحضرت بودچه آن‌ملکه‌دنیا د آخرت 
برای محمد اکل پشتیبان قوی بود د تا آنحرین لحظات عمرخاطرات حق‌شناسی اورا 
در ذهن نگاه میداشت بطودیکه تذکار آن خاطرات شیرین دشك و غیرت عایشه دا 
برانکرخت‌روزی بهپیف‌برعرضکردخدرجهبانوی‌مسنة نبوداد آیا دختری باد نیکوتر 


ازاد تسیب شما نشده! . 


روح جوان مر مردی آنحضرت از این پرسش بر آشفت فرمود سو گند بخداهیچ 


TA‏ سورهاتفال (۸) 7 یه ۱۳-۲۹ جلد سوم 


وق همسری برتر و مهربانو با دقاتر ازادنداشتهدنخواهم داد 

آورد دروقنیکه هی دستومورد طمن وسخربه و استېزاء د اذیت و آزاد ق بشقرار 
گرفتهبودمخداو ند بواسط ار مرا ازگرفتادینجات‌داد وداحتیبخشید خدیجه اروت 
ییکران‌خوددا سرف دین اسلام وترقی آنکردثکنچه و آزادیکه در آن موقعازافراد 
قییله قریش خصوصا از نزدیکان و دوستان ڈدیمش میدید ادرا واداشت وناچار نمود 
نا ملجاء و پناهی‌برای خود جستجو کند لذا به‌راهی غلامش زید بشہسز طاب ف کسه 
تفریبا شصت میلی ( بیت فرسناك ) مکه داقشده مسافرت تمود پس از ورود بآن 
شهر با مردم آنجا تعاس‌گرفت و آنبا دا دعوت بدین اسلا نمود آنان نبز هسان 
روش اهل مکه دا پیش گرفتند وعاقبت علیهاویامکرده داز شبرحضرتش‌دا داندند . 

داه مکه دا پیش گرفت هبینکه نزدیکیمکه رسد یفمینزد هتعب بن‌عدی 
که شیس انفرذی‌بود و با آنعضرت سایق دوشنی داشت فرستاد دازادخواهش کرد 
دسائل تأمینی فراهم سازد تا نك بلامت‌دارد که بشود تقاضای اد پذیرفته شد 
متمپ نگهبانان وفرزندانش راحاش رز گر )نرا امی نمود مساح شوند «سحمد نت 
دا تا کمبه برسانند بدینوسپله پیرلامتدارد مکه شد . 

در ایام حج که کاردآنای زائرین یمگه میآمدند فسل‌ساح عبومی بود ودد 
آن موقع شدید ترین دشمنیها فراموش میشد ودستجات‌مختلفی بددن ترس دوحشت 
براگبرپا داشتن‌اعمالحج از هر گوشه و کذاری‌بطر ی کهیه‌روی میآدردندمسمدت140 
با شوق وشف و اشتیاق تامدتماع برای نشردعوت‌باسلاماز این فرصت مساعداستفاده 
مینمود ودرمیان جمعتهابه تبیغ اسلام مپرداخت‌دد تیجه عد از اهل یثرب د مدینه 
اسلام آوردند ودر با گدت وطن درستان داقر باه خویش دا داداد میکردندکه 
بدین اسلام ایمان بیاررند . 

اسلام دد شهر مدرنه شایع کشت اهل مکه مشاهده کردند که محمد 092 
در مدت کوتاهی موفق شد جمم زیادی دا دارد دین اسلا نماد بانخود کاتند باید 


برای از بین بردن محمدلیتة ودین‌اد اقدام اساسی کرد وشودای عدومی داکه برای 
ت 


سس تست 


| جلد سوم سوره نا (۸)آیه ۳۲-۲۹ ۳۹ 


انجام امود مېمه تشکیل میدادند وهدت چپل سال بود شورای هز بود تشکیل نشده 
بوده بر پا بساژند تا سران قوم چمع‌شده داظهادنظرنمایند ونسبت چگرنگی کفتن 
پذدبر اکر باکت تصیمی قطمی اتخاذ کند لذا چپل تقر از بزدگان قریش مکه 
دد منزل قصی بن کلاب حمع شدندوه‌جلی شودالی برپاکردنده بهککاش پرداختند 

دد اینوقع شیطأن بسوزت بیر مردی حاضر شده بوسیاه دربان بحضاو دز 
«جلس اعلام نمود شما برای دسیدگی پامز محمد چمع‌شده وتشکیل جلسه دادءاید 
هن پیر مردی از اهالی نجد هستم ددد این دورد رای سائب و نظربه خوي دارم که 
ممکن است مورد قبول شما داقع شود اجازه درود دادنده شیطازداخل انجمن‌شده 
دبمذاکرات آنا گوش داد دید ابوجپل حیگوید ما از عزیز ترین خاندان عرب و 
بزدگرین طوایف هستیم «بیشتر ساکنین بلاد عرب سالی دد باد برای زیادت خاله 
دا بمکه آمده وما دا که حدمۀ حرم هستیم (<تراممینمایندوهیج قبله وطایهای 
نسرت بما طمع نداشت و مضالفتی با ما اندارندا کچد هم در میان ما بخوبی رشد 
نموده داز ظز درستیدپاکی‌دسلاحد داستگو تیاو مین لقب داده وحمای کرده‌يم 
اینك ادعاد.ددکه پید‌براستواز آننتان الهام میگیردد عقل ما دا ضیف و بغدایان 
ما دشذام میدهد ولمن میکند وجوانان ر! فاسد وأجتماع ما دا دد هم ریدته وفقیده 
دارد که ما د پیشییان‌ماکمراه وشا آتش جہنم یشم دای شما چیست وبرایاز 
بین بردن اد چه نظر میدهید من شخماً ممتقدم کسی دا واداد کیم او زا بکشد و 
چنانچه بنی ماش مطالبه خون‌ادنمایندبچای يك ديه بانها خونبهاودیه ده نفر دابدهیم, 

شیط نگ-این دأی خوبی نیس زیرابنی هاش اجاژهنمیدهندقاالمحمد لت 
با پرداخت دیه از قصاس مماف باشد وقطعاً بای کشتن‌قائل نافره جنگ وقنالهشتمل 
خواهد شد وجمی کثیر از ین واهند رفت دیکری گفت پس اد دا ژندانی نموده 
وطام و آب باو ندهید تا میرد همچنانکه در باده زهیر بن تایه دامرڈ القیس عمل 
شده شرطان کت این اندیشه ازتصمیم اولیه فاسدتر دبدتر است را بنی هاشم باین 


امر زاشی نشده ژموسم حج از سایر لوایف عرب كمك گرفهدباعث دهائی د نجات 
نود خوبست لد دا نفی باد نموده داز مکه 


معمد میشوند شخص دیگری با 


کک 


و مجه ممه وی وید ده چ ووی 


| سوره اتفال (۸) ۲۹ -۳۲ چلد سوم‎ ETE 
وپیرامون آن دورکرده تا بفراغی خاطربه پرستش‌بت های‌خود مشغول شوب شرطان‎ 
گفت این نظریه هم مردود است زیرا محمد 5 خوش صودت خوش بیان بوده و‎ 
فسح ترین مردم است همینکه از حوعه مکه دورشود مردم داېدور ځودچمع نمرده‎ 
وبا سحر بیان وش وائی سخ ناعراب دا فيبنته خودساختهوبناگاه جمعیتی ازطر فدادان‎ 
خود دا بسر شما میریزد وقدرت برابری با آنادانهواهید داشت‌همگی متحیرشده‎ 
گفتند ای شبخ پس دأی شما چیست وچه بایدکرد؟.‎ 
شیطان جواب داد من قاطا يك رای دادم که شما از تام قبایل قرش جتی‌از‎ 
بنی هاشم یکنفی شمشیی ژن انتخاب نمودهدتممآنن ها یکمرتبهمحمد دا مورحمله‎ 
قرار داده واز پای در آورند تا خون محمد بلا بین تمام قبایل منتشرشود دالبته‎ 
بی هاشم یتوانند با تمام قبایل جنك نموده‌وخو اځواهی‌کنند داگ ر خونبهاه هممطالبه‎ 
کنند نمیشود از قبیلهدیا شخص ععيني بخواهند وشاید ثلث دیا عشر دپه دا از همه‎ 
شمابگی ند حشار باتفا آدا به تطبه نود سیم شده د گتندرآیپیر بسیارخوبست‎ 
دابو لېب عموی پیغمپردا هم بالل مز یود دعوت نموده د اورا از تصمیم خردمطلع‎ 
نمودندودای مزبوردا تسویپ؛ پیورد اجر اگذاشتند در ایشموقع داو ند دی سکره ون‎ 
دیمکرال دا ہی پیب اک رل وگو گی تصویب رای آنپا را اعلا فرمود‎ 
سپس سران قربش با عقداتحا ده تصیم بقتل پیغمیر وارد خانه کمبه شده پای‌کوبان‎ 
وشادی کنان لواف کردند جبرئیل نازل داین آیه دا آورد وماکان صلوهم عند‎ 
البیت الا مگاء و تصدية (مکله بمعنای هلبله د شادی است د تصدیه کف زدن‎ 
ودست افقانی نمودن میباشد) این آیه متصل به آیه و اذیمکر بك الذینکفرو)‎ 
بوده دلی بعد از چند آیه دیگر آنرا نوشته اند.‎ 
همانشب بنا برتوعائة قبلی از خانواده های مختلف قریش جوانانی مساح جم‎ 
و آماده حمله بمئزل پیذمبر اکرم پا شدند ابو لیب مانع شد د گفت در این‌خانه‎ 
جز محمد تقو زنان کرد کانی هستند که با ورود شما دچاد وحشت و اضطراب‎ 
شده وصدمه با نبا میرسد عقیده دارم شب دا در اطراف خانه بمانید هه‎ ۱ 
۰ 


طالع گردید بشانه وارد شده دتسیم خود دا عمای کنیدوپ‌ین‌ترتیب آن جماعت 


سح وی وی وم وه وه وه د سا و و ہے جه مه ده هه جه حه حه حم جم | 


آریش«یخواهند مرا در بستی خواب از پای دد آودند آیا حاضری نفس خود داندای 
هن نموده دبای من دربسترمبخوابی؟ علی کا عرش کردبلی دبدون تأمل دراجرای 
ام پیشمبر در دختضواپ آنحضرت آرمید دجیرئیل پیغمیر دا از خاله یرون آوزد 
واز بین خفتکان قریش عبود داده این آیه دا بانپا خواند : 
وجعلا من بین ایدیهم عدا ومن خلفهم سدآ فاغشيناهم فهم لابصرون 
(آی۸٩‏ سوده یس) دبرهبری جبرئیل وبامرپروددگادجلیل داخل‌فاد و رکه درشکاف 
کوهی بود گزدید دا کید قریش بدیتصودت دد امان‌شدوچون‌سیح‌رسید آن‌جماعت 
برای آثل پیفعین وارد خانه شده‌بسوی بست رآ نحضرت رفتند علی 188 برخاسته فرمود 
چه میخواهید وچرا وارد این خانه شده ایده گفتند ما محمددا میخواهیم بایدبگوئی 
که ددکجاست؛فرمود مگرهرانگیباناد قابودید وبملاسگز شما:بیخوامتید 
اد دا از مکه خادج نماید؛ اپشان شا از شکه یرون دفته اند حاضربن ازشدن 
غیظ ابو لیب دا که مانم از هجوم شبانه تا شده بود سخت زدند دگفتند توديشي 
ہما یله کردی دمتفرق شده ودز صدد یب نت پر آمده وبوسیله ابوکرژ 
نامی که متخسص دوزئی دبی شناسی بود خط سیر پیفمبرراپیدا نمودهدبجائی‌دسیدند 
که اثر پائ ابوبکر داهم یافتند که ببمراهی پینمبر 97 دفته بود دبعد ها معلوم 
شد که ابربکر دد خادج شب بوده وچون پیتمبر تلود امبند دد التزام آنهطرت 
بغاد میرود دپی شناسی تا نزدیکی غار ادامه بیدا مینماید ولی چو بامر پروددگاد 
دهانه فاد با تادهای عنکبوت مسدود دهیچگونه ری که دلالت بر دردد شخص یا 
اشخناصیبغادنمی‌ینن از افتنپیشمبرأبوی شده دبشهر مراجمی وعتفرق میشوند . 
چگوه‌پیفمبر | کرم (ص) بمدینه هجرت نموه 

بطودیکه بیان نمودیم پس از آتکه ددازده قر از اهل مدینهدد عقبة بادسول 
اکرم اؤ بیمت کرده وسوکند یاد نمودندکه وقادار باشند وحضرتش دا ددمدینه 
مانند جان خویش حفظ دجراست‌کنند و آنچه دا برشود نمی پسندندیراد رراندارند 


جلدسوم سوره اتقاك (۸) ۲۹۵/۲ ۳۲ ا 
در پیرامون خانه پیغمیر بخواب دقاند ادا پیغمبر اکرم َو بای اه ژعنینعلی‌فرمود 
۱ 
أ 


چ رجه هه جه جه خه جه جه جه جه عه جه مه جه جه جه چم جه جه جه جه جه جه سه 


مھ مھ ی یم جیوه مت می چ چم ممه کچھ کچھ چو هجو ره هه مه مه وم 
3 سوره‌اتفال(۸) ,۳۲-۷۲۹4 


دقتی این پیمان بسته شد د نظامات«متردات‌دین اسلام‌دا فر! گرفتندب ۱ 
پیغمیر باک بوطان خود مدینه باز گند دراترتبلیغات‌وضالیت در اندك مدتیموفق ۱ 


شدند قسمت اعظم سکنه مدینه دا بدین اسلام داخل کنند این جریان دا بطلا ع آن 
حضرت دساندند از آنطرف کار قرش چون از پیمان ایشان با خبر د آ گاه شدند 
ابن هعنی بر دشمنی و عداوت آنہا افزود بر اذبت و آزار اسحاب کسر بستند چنان 
کار بر آنها ضت شدکه دیکرسکونی درمکه‌برای آ نان ممکن نبودپپدمبر نو 
رخست داد تا اسساب بسوی مدینه دهسپاد شوند. 
قریش دیدند که امحابعٹدرجاً یسوی مدینه‌هجرت‌میکنند در صدد بر آمدند 
که آنمذرت دا بقتل دسانند چه اکر پیفیر 15807 بمدینه هچرت نماید ددزگاد بر 
آنبا پریشان شده در آن هنگام چبرئیل ازل شد و فرمان پروردگاد دا آورد 
که خدادند ام فرموده بمدینه هجرّ_کنید د علی ا دا امشب بخوابگاه خود 
بکنادید دسول اکرم 937 فرمانپزوزدگاد دا باید المژهنن بلاغ فرمود د 
گفت امش ب کفار قریش قصد موه درل اکنون ازخانه پرون میروم‌باید درجامه 
خواب من تکیه کنی دبرد سب سوت دود فراد دهی ومن ,س اذ یناه بردن د 
توقف در غاد بسوی مدینه میروم وامانائیکه از مردم در نزدمن میباشد بساحبانشان 
برسان دبعد ازرد کردنامانات با عیالاتواهل یت من بمن ملح ق ڈو سپس پبفمبر 4 
بیمراهی جبرتپل از خانه خارج شد . 
آبن‌بادیه‌دراعالی ازعماد بن باسر دد ایت کرد درجدیٹمفصلی گفت امیر ال ژمنین ا 
فرمود پیذمیر اکرم بی دستور جبرئیل را بمن ابلاغ نمود وفرمود الحال جبرتبل , 
فرود آمد و آیهو اذیمکر بك الذین دا آدرده د خبرداد قرش اجتماع کرده 
امشب هرا بقتل برساند هن اد پثاه یبرم مأمورم شما دا بخوابگاه خود بگذادم 0 
: 


تا بدینوسیله اهر بر یا مشتیه شود حار هستی؟ عرض کردم ابرسول خدا آیا در 
الرخواییدن من بجایگاه شمامحفوظ دسالمعیمزده‌فرمودبلیسجده شکر بجا آوردم 
( ادل کسیکه سجده شکر بجا آودد آتحضرت بو ) سپس گفتم بر چه مأموری 
عمل بفرغا نیست توفیق وت وکل من جزىشدا آنحضرت بجای بیةنبرخوایید وبردیمانی 


فة خف ةة جه خا خف دة و وھ خد از اف ھی جه حه خد هه جه مه مو جو جد د 
جلدسوم سوره اتفال (۸) آیه ۳۲-۲٩‏ ۳ 


e 


سبزدنك دا بروی خود کشید بیغمبر فرمود ایملی خبر میدهم تو دا .انا خداوند 
آزمایش میکند ارلیاء خود را باندازه امان آنپا د بقداد قرب د مترات ایشان 
نسبی بدین خود شدیدترین امتحان برای غم‌بران د ادسیاء امامان باشد مپس‌برای | 
ه رکه مقرب تر اسه ایفرژندماددم ( چون فاطمه بتتاسد مادد اميرالىۋمنین 186 ۰ | 
دا لذا آتحضرت خطاب بغر ند مادد فرمود) خدادند من د | 
تو دا آزمایش کند مانند آزمایش پددمان حضرت ابراهیم دقرزندش اسمعیل صبر د | 
بردبادیرا پیشه خود قراد بده همانا دحمت پروددگاد پنیک وکاران نزديك است . 
مپس فرمود امیرالژء‌نین 16 پیمبر هرا بقل کرد وگربه بسیادی مود 
چبرئیل دست اد دا گرفت د از منزل بیردن برد در اتناه داه بابو پکر دهند بن ابی 
هاله برخورد نمود ابویکر عرش‌کرد ایرسول خدا هرا همراه خود پبرمیترسم قریش 
مرا سوگند دهد «عاقبی سر شما دا فان آتحضرت از بیم آنکه ابوبکر دقنی 
میان‌مردم برودخبر آتعضرت دابیش لاه تخود بقار برد شب بمده‌نگامیکه 
تادیکی جهان دا فراگرفت امیرال ین .باتفا هندبن ابی‌هاله <«نود پیشمبر 
در فاد شرفیاب شد آتحضرت با دور داد رکه دو شتر عریداری نموده‌حاضر و 
آماده سازند. 
سسگاه شب سوم امیرالزمنین 1 » شتران دا با دلیل بر در غاد برد یکی 
دا پیخمر سواد شد ابویکی داردیف شود سواد نمود دیگریراعامر د عبدالة سواد 
شدند و ازداه غیر عادگ عیر نمودند دوزدیگرفرود آمدند ابویکر پوستگوسفندی 
در سایه درختی انداخت تا پیغمیر قدری استراحت‌کند ناگاه بشبانی برخوردکه از 
بندگان قریش بود قدحی شیر از اد بگرفت نزد پبغمبر آورد ميل فرمودند ‏ پس‌از 
استراحت جرکت کرده بهنزل قدید دسیده بخیمهام معبد عانکه دخترتعالد څزاعیه 
فرود آمدند اد بنوتی مپمان تواژبودپیغمیر طعام از اد طلبید عرض کرد ال در 
میان ما قحطی پدید آمدهگوسفندلاغریاهشاهده تموده فرمود مرا اجازه میذهیآن ۱ 
.دا بدوشم؛ عر کرد فدار کردم اذکترتلافری شیراد خشك شده دسول خداد عه ۱ 
پر پستانگرستندکشید گنت پروردگادا برکت دہ این‌گوسفند دا فوراً پستان آن پر || 


, پرستاری مینمود پا 


1 6 سوره اتفال (۸) آ4 ۲۹ - ۳۲ جلد 
|| از شیر شد و چندان بدوشیدند که تمام حاضرین سیراپ شده و ظرفهای او دا 
یز پر نود . 
ام ممید این‌معجزه را که ازپیهبر اکرم تا مشاهدهکرد عرضه داشت‌فرزند 
هفے ساله‌ای دارم مانند پاده گوشت سخن نگوید د داه ارود چه شود که درحق او 
دعائی بفرمائی؟ قرمود ییار آنفرزنددا آدرد حضووش؛ پیغیر خرعافی جویدوبدهن 
طفل گذاشی فودا طفل مزبود شفا بافت تکلم نمود د براه افتاد . 
آنحطرت از آنجاکوج کرد پس از لح شوه آن بانو وارد منزل شد حال 
| لفل و گوسفند دا عشاهده کرد تعجپ نمود صودت حال دا پرسش کرد عیال او گفت 
شخصی‌داردشد که صورتی‌داشت ددخشان ونورانی دجسمی معتدل درنماپت دجاهت 
دیدگان سپاه و هژ گان‌بلند و ابروان پیوسته و کشیده شیرین سخن خوش بان‌بادقاد 
د هیب گندم گون کامل تمام؛ لفاو[ شنا داد ودستی بکوه‌نند گذاشت فرداً شیرش 
جستن گرفت آنمرد گفی سواکت مین شخص صاحب قریش است مردم مدیندد 
1 اعظاد قدومش دوز شماریعیکنندبا این معجزات بقی ن کردم که پبغمبر داستگوی 
است سپس عبالات څو دراج رکاش کور ردانه ينه گنه حضورش شرفیاب شدند و 
1 ایمان آوردند. 
از آنط رف قریش اعلا نکردندھ رکس محمد َو دابکشد بااسیر کنددویسی 
شتر باد جایزه خواهند داد سراقة بن مالك که از قبیله بنی مداج بود در صددبر آمد 
تا آنحطرت دا بیابد د بقتل دساند از هر طرف بجستجو افتاد » مردی دا دید گنت 
جمانتی دا مشاهده کردم از داه ساحل عبود مینه‌ودتد گمان دادم محمد 1۳482 
و اصحاب اد باشندسراقه چون این سخن دا شنید بشتاپ اسب خود دا داندتاپیشمبر 
دا بیابد و بقتل‌برساند د مژدگائی‌از قریش بگیرد ناگاه اسبش بزمین خوردباآ نکه 
آنمورت دا بفال بدگرفت از دفتن منصرف نشد تاح ت کرد . عاقبی خود دا بتزديكك 
پیغمبر دسانید بطودیکه صدای مبارك آنحضرت دا می‌شتید پیغمبر باد التفاتی ننمود 
ابزیکر سحت مضطرب شد در آن «نگام هر دو دست اسب راقه تا بزانو فرو دفت 
و ار دا 


سخت بزمین اندانعی پرخواسی اسب دا برون آورد و سواد شد 


أ جلسوم سور« اغال (۸] آیه 1٩‏ - ۳۷ ۳ 
چنان با نحارت نزديك گردیدکه بیش از یك نیزه فاسله نداشت 

ابویک رگ ریه کرد گنی اپول خدا الان سید میشویم ا 
نظلری افکندگفت پروردگاراکفای کن شر او دا از ما بېر چه سلاح دان ی آنا قالمه 
اسب اد فرد دف سنراقه سخت توسید عرش کرد ایمجمد َو دعاکن اسب من 
خلاص شود که دی مراب وہ کا تست در گنه پروددارا کر 
مپگوید اسب از دا دهاکن اسب اززمین یرو آمد دانسف که آنحضرت بر دشمنان 
غاپه خواهد کرد پیش دوید د تبری از جعبة یرون آورد عرش کرد این نشانه را از 
هن بگیریدگوسفاذان د شتران من سر داه شما هستئد چون نشانه دا بگماشتگان 
من دهید هر چه بخواهید از شما مضایقه نکنند یشبر فرمود ما دا بتو هپچ حاجتی 
نیس مپس‌فرمودایسراقه چگونهباشی‌وقنیکه یاس کسری دا پوشی (وقتیمسلمانان 
اران دا فتح کردند عبر لباس کسری دکپرند اد دا بسراقه داد) سراقهاز آنحطرت 


فرهود بعد از آن سراقه ایما ن آررد . 

ابوجہلازداستان سراقة با برد چند شم سود دبرای قیبلهاوفرستاد باین 
همون بنی هداج لیاف عفییکم سراقة بستفوی بلس محمد 89795 علیکم به ان 
لابغرق چمعکم ؛ فتصبح شتی بعد عز د سودد ابطایفه بنی مدلج مبادا بسفاهت سرائه 
اجتماع نودتان دا پراکنده‌کنیدمپادا شما دا سراقه‌گول بزند ووادارد بنسرت وباری 
محمد 3 د س ازعزت د بزدگی بذلت و خوادی گرفتادتان‌گرداند سراقه این 
چند بیت دا دد پاخ ابوچېل انشا ءکرد و برای اد فرستاد : اباحکم واللات انکنی 
شاهداً الاهرجوادی اذتسیخ قوائمه . عجبت ولم تشكك بان محمداً. نبی ببرهان فمن 
ذایکانمه . عليك بکف النای عثه فاتتی . اری امره یوما ستبد ذامعالمه . ابوچپل اگر 
دست بای اسب مرا مشاهده هیگردی چگونه بر مین فرد دفت همانا در پیشمبری 
محمد 94 شك وشبپه‌امی‌کردی بزودی آنا تبوت اد ظاهر شود د نبیتواندکسی 
آننآنار د مسبزات دا پوشیده بدارد . 


خلاصه پبغەبر اکرم 8685 قدذیکه طی مسافت نمود به بریده برخورد کرد 
ا 


تقاسایآمان نامه مود مر 54ج اراچ اپریضمی حعطی نوشت وبا مرحت 


۱ 


E 1‏ سوزه انا (۸) آیه ۳۲-۲۹ چلد سوم 
|| دز قسد سو بآ نضرب‌داشت وقنی‌شنید قرش جایزهیدهند بکمی کا محمد 15395 
|| دا بکشد وی دستگیرکند با هناش سوارددتعقیب وجستجوی پیغمبربر آمدوعاقیت 
۱ خود دا بآیعضرن‌رسانید هبینکه مواچ آنمضتشدسئوالکردازادام‌توچیست! 
/ عرع کرد بریده پابزبکی توجهی کرد د فرعو د کار ما بصلاح آمد؛ فرمود به بریده از 
۱ کدام قبیل‌میباشی گنت اژططایفه اسلم فرمود سلامت ینتم بریده ازنساحت دشیرین 
|| کلام یآ نحشرن درشکنت شد وعر کرد شماکیستی ؛فرمود من محمدین لین 
عبدالمطلب سول خدا هستم بریده بدون تأمل شهادتین بزبان جاری نمود د اسلا 


| اختیار کرد ملازمان ادنز مسلمان شدند وملتزع کاب حضرتش گردیدند 
سپس عر ضکردای دسولخجدا بسوی مدینه تشریف می‌برید بدون لوادپرچمی 


۱ جاژه بفرها پرچمی فراه کثم آنحضرت اچازه داد بریدهپادچهای برسریزهاستوار 
۱ کرد واذپیش دوی آنحضرت حرکت:دود وتقاضا نمود از آنحضر که دد منزل من 
نزول اجاال فرمائید فرمود شتی بآ نج که مأمود است از طرف خدادند فرود 
خواهد آمد . 
پیفمبر فرهود به بریدهبد امن ددشهریکه برادرم ذدالقرنین بناکرده‌که نام 
آن مرو اسی دبعداً بخراسان نأمیده شود وقات‌خواهی کرد ودرمحشر نود اهل شرق 
وقاند ایشان خواهی بود (بریده بالشگر اسلامبخراسان دقت ود رآنجا در گذشتاد 
را در کوی تنورکران درچواد حکم بن عمثفادی قاضی خراسان دفن کردند) . 
و چون خبر حرکت پیغمپر از که پاهل مدیئه دسید مردم هی روز باه:نبال 
قدوم مبا رکش ازشهر خادج میشدند د یاتظاد ورود آلحضرت بودند وقنی اثری از 
تشریف‌فرمائی آنحضرت مشاهده نمیکردند بمنزلپای خود باز میگشتند تا دوذیکه 
فرود آمد درحوالی مدینه ازاهل بادیه شخصی دا پیش فرستاد تامردم مدینهآگبی 
دهد + د رآن ناه مرد بهودی ازبالای قله دیدگانش بجمال آنحضرت اناد پې 
8 


فریاد زد ای اهل مدینه ينك بخت و اقرا ما که در اتظار مبودید وتو مرچ 1د ۽ 


یبود میرب میس مب سم aes‏ 
جله سوم مور انغال (۸) آیه ۲٩‏ - ۳۲ 


0 
ّ 


هلپله وشادی میکردند باین مض ون طلم‌البدر عینا وجب‌الشکر عاینا ھادعى داع 
ایماالمہعوت فنا جشت بالا رالمطاع د بعض دیگرنمیکفتند نحن چواد من بنی نجاو 
و حبذا محمد من جار دسول اکرم در قبا ؛ مان قبیله بنی عمرد بن غوف بر 
کلثرمبن هدم فرود آمدداوهنوز اسلام اختیادنکرده بود غلامی‌داشت‌موسو به نجیح 
اورا مدا زد برای ما رطب بیاود نجیح ازنخله ا جردان رطب نیکوئی حطود,یشدبر 
اکرم وتو آورد آنحضرت ميل کرد د چون سعیدبن خثیمه عیال نداش منزل او 
محل اجتماع ورف آمد اصحاب قرازگرفی . 
«پس از چند روز توقف در قبا ابوبکرغر کرد : اهل مدینه اننظ ردادندکه 
دد شهرنشریف ببرید فرمود تا برادرم علی 8# بمن ملحق نشود داخل مدینه‌نخواهم 
شد از آنوقت اروبکر برمرالمنین حسد برد اما آنعضرت پس از هجرت پیشعبر 
اکرم توس روز درمکه‌توقف کرد دپمردمقریش اطلاع‌دادهرکس نزدسحمد ینز 
امان ی گذادده باید آن دا بگیرد.پش زان امانات مردم باعالات پیغمبر ا کرمبعزم 
مدینه ازمکه حارج ددرتبا حضور آتحضرتْ شرفباب شد . 
ابن بابوب ازاویقظان‌روای کرده کفت پیشپراکرم درقبا داستان تهاچ قریش 
و خراباندن آنحشرت امیرالژمین دا بای شود برای ما بیان نموده د ضرعودند 
خداو ند وحي کرد بجر لیل ومیکائیل من شما دا ددبرادد قرار دادم وعمر یکی‌دا بر 
دبگری افزودم دام رك اما حاضرید جان خود دا شار دیگری بنمائید ؛ هیچپكك 
آنپا حاشر اشدند نفس خود را فدای دیگ رکئند خطاب شد بآنان مشاهده‌کنید که 
چگرنه علی ا جان خود را فدای محمد و کرد وددجایگاه اد شواییده تا 
حفظ جان مجمددا بذماید ای چبرئیل وای میکائیل نزول کنید بزمین وعلی‌دامحانفلت 
گند ازدشمنان جبرئیل بطرف سر د میکائیل بجالب پای آنسضرت قرادگرفتند ھی 
کنتند مرحبا بر تو ای علی 16# کیست مانشد تو نخدادند فخریه و مباهات هیفرماید 
بوجود تو برفرشتگان‌شودد آیه ومن‌الناس بشری تفسهابتناء مرضاالة و آیا ن آنحر 
سوده آل عمران ددشأن آنحضرت نازل شد د ما شرح حرکت دادن امیرالمژنین 
عیالات پیسبر دا ذیل آیه ۱۹ تا ۱٩۰‏ سوده آل عمران دد بخش ادلییان:موديم. 


عمج مس سس 
قات سوره انفال (۸) آبه ۳۲-۷۲۹ جلد سوم 

ومد ازورود امیر المڑمنین 1 ,نبا حشودپینمبی اهالی آنجا درخواسی‌کردند 
اجاژه دهد مسجدی بناکنند رسول ځدا دستود داد امیرالمژمئین سوادشترش بشودو 
عنانش دا رهاکند هرجا ناقه توقف نمود آنمکان دا مسجدبناکنند د مسجد قبا اول 
مسجدیستی که درمدینهمنوره ساخته شد و آنحضرت‌در آنجا نمازخواند و آب‌لسجد 
اسی علی التقوی درشأن آن نازلشد عپس پیذ:براکرم ازقبا ح رکه نمودند بطرف 
مدینه از هر کوی و دیاری عبود مینمودند اهل آن زمام تاقه آنحضرت دا میگرفتند 
عزض میکردند ای سول خدا برما فرود آتید بسر دجان اطاعت‌کنيم د فرمانبرداد 
پاشیم مپفرحود زها کند زمام ناقرا بآ نج که مأموداسی زانوشواهد زدوطی‌مسافت 
نمود تا بموضمیکه الحال مسچد آتحضرت است برسید و ناقه خوایید انساد فردد 
آمدند شتر پرخواست ازجا د چندقدم دیگر دفت تا بموضع «نبر دید دضول خدا 
پیاده شدند. 

ابو ایوب انسادی بیشآمدپرزش کرد من باین مکان‌تزدیکش اسهمسئول 
اد باجابت مفرونگشه ابوایوب شاد شده زاد وزاحله آنحطرت دا بسرای شود برد 
مادد ابرایوب‌ازهرده دیدهاینتد رای ددیدشادی کنانگذت ایکش‌مرادیدگان 
آروشن بودی وجمال سید خود دا «شاهده «یتمودم پینمبر بعالت اد دفت‌کرد دست 
مبارك دا برچشم اد کشيد فوداً یناشد وکام دل ازدیدادپیفمبر بگرفت محمد 1۳9295 
باکمالاشتین داحترام ددیثرب پذبرائی شد واهالی آن شبر بافتغاد آنحضرت دام 
قدیمی شهرشان دا به مدینه رسول تبدیلکردند. 

ا حشرت ژمام امود ونظم شهر دا بدستگرفت وددهمانا بددخت خرمالی 
وبعد اژچندی دوی یك منبر ساده وبی ذینتی تکیه مینمود و دښمستمهین خود چنان 
دوح غیرت دادادت وفدا کاای میدمید چه درمیدان جنك وچه ددییرون درداژه های 


| شهرسافرینی که از مکه مراجمت مینمودند اعتراف میکردن که حضرتش ازسلاطین 


ایند قیصر دوم بیشترمورداحترامدتکريم است وچمعیت‌فرمان اوداییشتردبرتراطاعت 
[میکنند دپس از چندی چبرئیل ناژل شد د گفت خدادند میفرماید باید محل فرود 
ناقه دا مسچدی با گل سنك بنا کنی پیفهبی امی پروردگار دا اجرا نمود و آنمسل‌دا 


عه جویه ن وج جع حه جو مج وج عمج و یحو وه مج و هه هو وی هه مرو 


ا یسن ج نم مم م ممه صد موه م مم مه جه مم جه مه مت 
۲٩ (A)‏ - ۳۲ 


از صاحبش بده متقال زد سرخ خریداری نود مسجدی بنا کرد که‌الحال موجوداست. 
وخانه ای برای خود دامیرالموهنین در اطراف مسجد ساختت و سه در از برای 
مسجد قراد داد یکی خفوص پیغنیر 15895 راهل بیت اوردیگری رای عموم مردم 
در سوم دا باب الرخمه نام گذاشتند باینسودت هجرت آتحضرت‌ازمکه بسوی‌مدینه 
خائمه یافت. 7 ۱ 


قول تعالی و اذقالوا الاهم ان كان هذا هو الحق‌می‌عندلتا آخرهاین 
گفتاد حادث پنعمرداست‌نیبیدآورایسسمدزمانیکه‌حارت گنت خدای اگر آنچه 
هنند ادر برهعلی 388 آدبده حق است داز جانبتو میباشدپس‌بر سر ما سنك 
بہار چنانچه بر قوم اوط باریدی. 
در کافی ذل آیه و آذقالوا الهم از حشرت سادق ا دوایه کرده 
فرمود دوزی پیغمبر اکرم و باجمعیازاسحاب نشستهبودندکه امیر المژمنین 101 
شرفباب حضود مبارك شدند بیغ یڑ 858۶ منرت فرمود شما چون عیسی بن 
هریم میباشی اگر بیم آن نبود که عدهای در باره ات غلوکنندوهمانطودیکه نساری 
دد با بیسی میگویند ( مراد توت بو نمیاری استٍ نسیت به عیسی بن‌مريم کقالل 
پهدالی اد هستند چنانچه علی اللبی هداین عقیده دادارته حقایقی در مرتبتومقام 
میکنتم که مردم,دهکذد خاك پایت دا بقصد تېرك و تیمن بردادند مثافقین از این 
مابش پیخمبر اکرم 46 غشبناله شداد مفبره بهبارانش گفت عیسی بن هریمپپهبر 
اد لالم است د انك محمد 97 على را حضرت تشببه‌مینمای د که در اینموقع 
آیات از ۷ہ تا ٩۳‏ سوده ژحرف ازل شد که میفرماید: و لما ضرب ابن مریم‌مثلا 
اذاقومك منه رصدونتا آنا که میفرماید انه لکم عدو عبین حادت بنعمرونبری 
بطوری غشمکین گردید که از خدادند طلب عذاب نمود ولی این آیه تاژل شد : 
ماکان الله لیعن بهم وانت فیهم‌یمنی ای پیغمیر گرامی مادامی که شما دد بین این 
امت باشی آنها را حداوند عذاب نخواهد کرد پیغمیراکرم بحادت فرمود بابرولایی 
علی 186 ثابت باش یا از شهر حارج شو پاسخ داد ای محمدی یکیو تمام صفات‌نیکو 
ومفام دمتزلت عالی عرب دعجم دا به بنی هاشم اختساص‌دادهدرقیه مردم قریش داذیر 


س سي 


/ جا سوم‎ ۳٩-۳۳ سوره انفال (۸) آیه‎ E 


ات فم انال معلا یرون ۳۲ 


اوه موم وه مر وه 


وما لهم الايعذ بهم الله وهم تصدون ن القمجد الحرام وماکلوه يات ان 


أو لياه الا توت ولكن ا رهم دون (۳۵) وماكن صلاهم عند الي 


یه قوفو غذاب ما تم هرون (۳) ان ین رو اون 


و هه 


آموالهم یشدوا عى تب الله نطو تارم کون مر 


ثم پنلیوت (۳۳) 

دست مینمائی ؛ فرمود علوعرتپت د جلالت‌قدد علی داخداد ند مقرد فرموده وازطرف 
من يست حادث به تمسخ گفت پنن »يراي که‌من از گنتاد خودم توبه کنم ابداً 
توبه نمیکنم دهم اکنون از نزد شما عیردم واوا اسب سوادی شود دا حاضر نموده 
ومواده از مدیئه ببردن دفع چیزئ تکذشت که مکی از آسمان بر سرش اصابع 
مود دمازش ۳ متلاشی وبدرك واصل‌گردید وتبرگیل نازل وآبه سثل سائل بعذاب 
واقع دا تا آخر آدرد پیغمبر اکرم مت باسحاب دهنافقین فرمود از مدینه یردن 
بردید تا به بیئید رفیفتان‌چگونه از خداطلب‌عذاب کردوخدا ندبرای اد عذابی فرستاد 
وهلاکش فرمود . 

دنیز از حطری‌سادق کا ردایت کرده‌فرمودیینمبرا کرم//یتوروزی‌بامحاب 
خود فرمود من دد حال حبوة هم پس از هرك برایشما نش یر د برکنه خواهم 


هلی بنا براهیم‌در ذیل آبه و ماکان ای ليع بہم و انت قیهم تا آغ رآ به رو ایت کرده چون‌مغالفین 
کس بر قبل بیغەبر !کرم بستند وليلة البیث پیش آمد وآنعضرت از مکه خارج شدندآیه 
ومالهم الا بعذنهم الله وهم رصدون‌عن المسجد الحرامتا آخر تازل شد که مراد 
آنمت قرپش متولیان رم نیستند زبرا متولی خانه نباید جر پرهیزکاران باشد واين البته ۱ 


توهستی ای معد (ص) با یارانر اصسا بت وخداوند فریش را باشمشير در جنك های بدر 
وفیره بشدت کیفر وعذاپ فرموده وبیشتر آنها بقتل رسیدند 


جلد سوم 
ا تو پیفمبر دحمت دد میان آنها ستی خداو نارشان راعذاب تخواهد کرد ونیزتا 


سود ال (م) ۳-۰ 9 


دقتی که از خطاها ونافرمانی‌خود ,شیمان‌شده در گاه خدا توبه واستغقار میتمایند 
1 نان را عذاپ نمیفرماید (۲۳) وآ نپا چه کرده اندکه خدادند عذابشان نکند وحال 
آنکهراه مسجدالحرام دا بر بندگان نخدا بمتاوهیچکونهرابطه‌دوستی با خداندارند 
چه دوستان خدا فقط مردمان با قوی هستند دلکن بيشتر آنبا از این معنی بی خبر 
بوده و آگاه نمیباشند (۳۸) ونمازی که در خانه کمبه‌وپبرامون آن با آورند چز 
دست افشانی «بابکویی‌نیسی د خاق دا ازتقرپ بخانه مانع میشوند پس بجر م آنکه 
کافر شده اند باید عذاب دا بچشند (۳0) کسانی‌کد کافی شدند اموال خود دا انفاق 
دیئل مینمایند تا راه خدا دا برد بندگان مسدود کند بزودی‌اموال خود دا برس 
باطل از دست داده حسرت آن بر دلمایشان بماند و ملوب نیز 
خواهند شد 4۳٩‏ 

بود حضورشعرضکردند حال حیوة کامتاژم اس اهادد مات دمرلك چطوز؟ فرمودند 
در ایام حبوة مادامی که من دد بین شا هست‌خدادند بر شما عذابی نفرستد د پس 
از مرك اعمال شما هر پاجشنبه کته یمن عوضه ځواهد شد برای خحطا کادانامت 
و گثرکاران استففاد وطالب آمرز اش مينمایم . 

عیاشی ازحضرت صادق ا روایت کرده فرمودباصجاب جود: ا-تنفار وطلب 
آمرزش فلعة مصکمی اصت از برای شما از عذاب خدا زیاد استتفاد کنید که سیب 
بر طرف شدن گناهان میشود , 

و نیز از حضرت صادق کک در تسیر آیه ۳۵ و ماکان صاوتهم عتدالبیت 
ددایت کرده فردود یی مش ر کین که بناحق خود را اولیاء ومتولی خانه کمبه وحرم 


این 


میدانشد نمازشان جز کف زدن وهلباه وصدا کرد نیست . 
طبرسی از حضرت باقر 1 ددابت کرده فرمودهتولیان‌خانه کمبه بایداشخاس 
پرهیز کار وعتقی باشند چه خداوند میفرعاید ان اوایاره الا المتقون 
وله تعالی ان‌الذبین کرو اینقتون اموالهم لیصدواعن سبیل‌الله 
0 یه نرل شدهدرحق اب‌فیا که دوهزادفر از ارازل دا اجر نمود تا 


۱ 


۱ 
۳ 


بح یه 


ی جه م مه مه مه جه + مجم چم جم جه 
|| سا سور انقال (۲)۸ ۳۷۹۔۲٤‏ 


E ED E 
)۳۷( والذین کفروا الی جهنم بحشرون‎ 


یت بط علی نی فک جمیما مه فی جهنم او هم لخامروت(۳۸) 


مور وا و قوف 


وقاتلوهمختى لاتعووفتا ويون اندي هلان هو فان إمازوملون 


موف و رهام و 


واتلموا لتخم هن نی ان له هو هر سول 
واتساکین یی الیل ام اهنتم اه وا 
وم ی لهات وله على کل یی قدیر(60) 


الى القربی والیتامی 


1 
سیر (۰) وان تلو قانلمواآن له وليم نهم المولى ون اسر (6۱) ۱ 
۱ 


عای‌عبدنا یوم ألفرقان 


۱ 
درجنك احد ش ر کت کئند وا کم قتال وکارزاد نمایند. د ابرسی از صعابه 
روایت‌کردهگذنند آبه درحق آن دوازدهقرکه ددجنك بدد بلشگر قریش انفاق می 

کردند نازلشده د آنهاعبارند ازابوجهل بن هشام دعتبه د 
رژ ندان‌حجاج وابوبختری نضربن حارث دحکیم بن حزام دابیبن 
خلف وزععةبن اسود وحرث بن عامرین توفل وعیاس‌بن عبدالمطلب که تمام ایشان‌از 


پسران دييعة بن عبد 


شمس‌دنییه وعنبه 


علی ن ابراهیم درذیل آنه و اعلمو) انما غنمتم من شيثي تا آخ رآیه مینویسد 
که دراین آبه ذکر شده منحصر| وبقط از آل محمد صلی‌اله 
زوجوه جخ آوری شد باپت خیس سه سهم خدا و رسول وامام را 


بیگر 


ایام و مسا کین و 


ایام ومسا کین واین‌سبیل داده میشود وچون امامفابم‌مقايم 
دازه و آنها را 


امام میبرد وسه سهم 
|| یشیر است مازم بهت 


اشند وقروض مسلا نان را وبق و 


۰ 
0 


جلدسم سوره انفال (۸) آب ۳۷- 4 ef‏ 
و آنانیکهکاف شده‌اندبسوی جهنم هپار ومحشورمیشوند(۳۷), تپلیب راخداو ند 
اذپاك وطاهی جداسازد و گروهی ازپلیدان دا باگروه دیگر در آمیزد وهمه د بش 
دوزخ افکند ذیرا آنہا ژیانکاران عالم هستند (۳۸). ای ن کافران بگواگر 
اکن خود دست برداشته وبایمان بگروید آنچه بیش ازاب ن‌کرده‌اید بخشیده میشود 
داگ بکنر وطنیان خود با گردید ستت الہی ب رآنست که مڑمن دا عزیز دبپشتی د 
کافر را ذلبا «دوزخی بنماید (۳۹). ای مژمنین باکناد مبارزه وچهاد کنید تادردوی 
زمین فننه سادی نمانده وهمه برآئین حق دین خدا بکردند د اگ از 
کشیدند خداهند باعمال ایشا بنا د آگاهست (4۰) . دا رکفاد بت بدین اسلا 
نمایند شماغم مخودید دبذالیدکه‌خداو ند یارشماست دادبپشرین‌بار ویاوداسع(4۱): 
ای مژملین بدانید ازغناکمی که بدست شما رسد خمس آنا مختص دا ورسول و 
خویشان اووبتیمان وثفرا و ددماندکان سفراست اکربخدا د دسول د بآ نچه ند | 
خود (محمد) در دوز فُزقان (يمني روز چنات دد که فربقی ن کف داسلام باهم دوبرد | 
شدند) نازل فرموده ایمان در ایو که خدادند قادر بر هر چیزی 

۱ مک( 
بزدگان قررش هستندوهرروز یک آذ آنا دشر بح میکردند ودوزیکه‌شکست 
حورد وفراراختیارکردند وبیشتر آنپاامیرشدند نوبت عباس بودکه «زینه ومخادج 
لشکر دا بپردازد داین آبه شامل هرعنافق د کافریست که مال ددادائی ود اسرف 
در معسیت تحداونه بتماید چه آنها ژیان بنفس حود نموده و ببواسطه سرف کردث 
اموال درمعاسی خداوند عذاب آخرقدا برای خود خریداری‌کرده‌اند سپس شدادند 


اه میفرماید به پیفمبر ش که کافران دا بسوی توبه دایمان دعوت اید دفرموده اس 
قل للذرن‌کفروا | یففرلهم . 
عیاشی در آیه قل للذیننکتردا ان ینتهوا 


| یر لهرنا آخ رآیه از علی بندداج ۱ 
اسدی دوایت کرده گفی خدمت حضرت باقر ا شرفیاب شده عرض کردم من از 
کار کئان بن‌میه بودهام و مال زیادی بیمرسانیدهام کمان میکنم اموال «زبود جلال 


| _نباشد زیر شخصی ازحضرتت این موضوع دا سئوال نموده دفرمودو بوده‌ایدکه اهل ا 
بمب 


سجی جی وی دی هموح هجوج مج س ممه وود 

| سوه سوده(تفال (۸) آیه ۳۷ - 4۲ جلدسوم 

دعیال د تماماموالت حرام است؟ فرمودند من چنین چیزی نگننهم و مسئله اینطور 
نیست‌عوض کردم پس من میتوانم تزبه کنم» فرمودندبا ‏ یه دا تلاو ت کردند. 

د نیز عیاشی دکلینی دد آیه وقانلوهم حتی لاتکون فتنة از حضرت 

۱ صاجق کا ردایت کرده که فره ود تادیل این آیه هنوز نیامده هدینکه حضرت حجت 


ظبود نماید وقائم آل محمد 85485 قبا کندکسانی که درك ظپود آنحضرت‌دابنمان 
تادیل آیه دا میفهمندومیبینند که درروی زمینحتی یککفر مش راك پیدا نشده دهر آینه 
آن حضرت دين حق دا بمردم چهان برساند . 
قول امالی : و اعله‌وا انما غنمتم من شیئی فان لله خمسه 
7 یکی از داجبانیکه پروردگاد فرض فرموده خمس است که 

کب برای پیغمبراکرم وق وذریه ارقرارداده درعوض ز کوتیکه 
بیآنبا حرام است چنانچه ابن بادیه ازحضرت صادق 16 روات کردهفرمود وقتی 
که پروددگاد سدقه و زکوتیکه رطاخ رومان است برمااهلیت حرام نمود شمس 
داکه‌کرامت است دد عوش اٹ برای ماقرا داشت دکرامت حلال است بر اهل 
بوث پمیر . 

دد کافی ازسایم بن فیس دوابت کر دة گنت آمیرلمژمنین 18 حطبة قرائت لود 
ودر آن فرمود :بدا سوگند پروردگار ما دا قسدکرده از ذویالفربی وها دا قرین 
خود ورسولش قراد داده د آیه ادلی الامرداین سبیل دیتامی د مساکین از ما است 
تنهائی نه ازسابرعردمان وقراد نداده خداوند از برای ها چیزی داازز کوة د گرامی 
داشته دسول مدا وما اهل بیت دا از آن؛ چه زگوة اوساخ مردمان است و اینهردم 
قول خدا ودسولش دا تکذیب کرده‌اند دانکارکند که ما امه ق رآن ناطق‌خداهستيم 
۱ ومنع میکنند حقی (اکه پروردگاد داجب فرموده اخس برای ما وایلحدیث دادر 


بیان احکام 


تپذیب نبز رایت کرده. 
ودرفقیه اذابوبصیردوایت کرده گنت حضور حضرت‌باقر کا عر کردم کمترین 
چیزیکهانسانی دا داخل دوزخ میکند کدام است ؛فرمود آنستکه کسی یکددهم از 


| حن ماکه حمس ات بخورد. 
۸ 


ممتي 


د رکافی از نحضرت روایت کرده فرمود ه رکه خریداری‌کند بمالخس‌چیزی | 
دا خداوند عذراورا قبول نفرماید چه اوبمال حرام خریده است. 
در رساترالددجات ازع رانروای ت کرد کات میفرمودحضرت-وسی بن جعفر ‏ 
بدا سوگند همانا پروردگار سهل و آسان‌کرده بر مژمنین روزی ایشا دا د قرار 
دادهب تھا بکددهم ازج دهم دا دباقی دا حلال فرمودهتابخودند وعمل نمیکند ۱ 
براین دستود جزمزمنیکه آزمایش شده دل ادبرایمان. ۱ 
۱ 


در کافی ازضربس دوایت کرده گفی حضرت سادق 18# فرمود عیدانیایضریس 
مردم ازچه داهی‌دارد عمل‌زنا میشوند عر شکردم نمیدانم بیان فرعاید فرمودازدا؛ 
ندادن حمس ما اهل بیت. 

دازمحمدبن مسلم ردابت کرده گنت فرمود حضرت باقر[ » شدن د سجتی 
برمردم دوزقيامت وقنی باشدکه صاحپان خمس درمحضر پرورد گا بگویند 
خحدایا ازاین مردم ثوال بفرمائید چرا ما نداد‌اند. درتبذیب ازفطل‌دوایت 
کرده کفت فرمود حضرت سادق کک ز که تما ژدبه پیغمیر دا دردل خود یبابد 
شکرخدا رابجا آورد ازجپت ممت بزدکیکهآذعلاشده عرش کردم <ضورش نست 
بزدك چیست ؛ فرمود باك د باکیره بودن نمزلاو 

دازابن منیره ردایت کرده گفت حضود حضرت باقر 388 شرفیاب شدم نجیبه 
واردشد عر کرد <ضورش ستوالی دادم فرمودبگو پرسشکردچه میفرمائید ددحق | 
ادای‌ودومی ۲ فرمودخدادند درق رآنخسیدا برای‌ما واجپ‌فرموده وافال مخصوص | 
مااست آن دوفراولکسانی بودندکه درحق‌ماظللم وستم نمودند وخوددنحیدمالها | 


دا حلال دانستند د احادیت دد این مرضرع بسیار است بومین مقداز اکتفانمودیم د 


د رکافی از حضرت موسی بن جمفر #& ددایت کرده فرمود حمس به پنح‌چیز 
تعاق میگیرد اول بر منافع د در آمد حاصله از معاملا درم مالکه از غواصی در 
دریا بدست بیاردسوم اروتیکه ازگنیو دفینه حاسل شود چارم مالیکه ازاستخراج 


مس به هفت چیز تماق میگیرد ۱ 
ا 


هعادن فرام م گردد پنجم زمینی که اهل مه چون یزود نصاری از مسلمین بغرند_ 


هم الله فی 


الله لسميع علي (fe)‏ 1 1 
ق e‏ افاعم و ازع فی لامر ولکی اله ام اه 


١‏ درکافی از سماعه رواٹ کید وگفت ازحشرت وسین جعفر 1 پرسیدم 


خحمس‌بچه چیز تعلق مبکیرد فرهوسود راید هابکه «ردم تحصیل میسایندخواهانداه | 


باشد د یا بسیار . 
دازحکیم موذن‌بنی بسر وایک کر ده گات ممنای آبه دا از حصرت صادق ا 


ستوال نمودم؟ فرمود بخدا قسم مراد از غنیمت در آیه سود وبہر: روزانه است لکن ۱ 


ددم برای آسایش درفاه حالهردم بورث سالاه دا مقرد داشته است . وېسند دیگراز 
آنحضرت وای ت کرده فرمود ه رکه ازمهامله وکسب 


ایدة ای پبرد بایدخ.س 


آنرا بفاطمهعلیماساام د ذریه او و الم و ذداری آنبابعدازفاطمه‌ایهاسلام بدهد و | 
نوا لاسام و دی 


این خمس منحصراً باید بذریه حضرت ذهرا سلاماء یبا داده شود مثلا اگر خیاملی 

اباسی دا به پنج ددهم‌عزد بدوزد یکدرهم که حمس آن دسته‌زد باشد متعلق بمااست 
د ادفاقاً میتواند تا یکسال آنرا مورد استفاده قراد دهد و زتا از گن‌اهان؛ 
دوز قیامتدد یه گاء حضرت‌بادیتسالی قراری‌حضرت‌فاطه معلیماد ام ده 


اسدت 


بگویند 


؛ پروددگادا از این مردم سئوال پفرمائید از چه مالی مداق عیال خود را پرداشته‌اند 
( اشاده بآ نس که اگر خجمس مال خارجشودوسداقعیال رابدهند مرتکب فعل‌حرام 


جلد سوم سوره اقا (۸) آ٣٤‏ جع o‏ 

بیاد بیاددیدکه دقنی سپاهیان شما دور از مدینه د تزدیکی لشکربان دشمن 
داقع‌گردید د این تصادف گر با بر وعده و قراد قبلی بود بر اثر برخوره بدشمن و 
خرف د اندیشه جنك فیمایین شنا اختلاف حاصل هیگردید ولکن برای آنکه علم 
ازای وق‌نای حشمی شداء ند صودت,ذیر شود(4۳) وھ رکس هلاك شدنی است پس‌از 
اتمام حجت هلاك شده وهر که شایستحيوة ابدی دجاوید بان برسد ومحةتاًخداوند 
شنوا دداناست(44) دیا آر ابرسول زمانی که دشمنانت دا ددچشم تو و پارات کم 
جاوه دادیم داگر ايشان دا بیشتر دیده بودید مرعوب,و خالف شده د تردید رای در 
عریست بچنك بادشمن بیدا مینمودیداها خدا شما دا ازشردشمنان‌سلامت‌نگاهداشت 


۱ 
۱ 


دادباسراد دددني وضماارخلاپق داناست(40). دیادیباود که درموقع تلاقی دبرخررد 
بدشمن آنها دا بچشم شماکم جلوه دده دشما دا نیز باظر آنپاکش از آنچه بودید 
مشپود ساختیم تا آمرمقدد دقطای جتن تنکارند انجام‌گردد و بازگشت 
تمامکادها بسوی نت40 . 
وزنا شده اند). 
در کافی از ابی حمزه تمالی ددایت کرده گنت حشود حضرت باقر لا عرش 
کردم بعضی از اصحاب مانسبتمائی بمخالفین‌میدهنده فرمود ازاین‌قبیل سغنان منصرف 
شوبد سپس فرمود ای ابا حمزه چز شیعیان ماسایرهردم اولاد زئا میباشندهعرم کردم 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 


ھا بات وه تا مر دز یتآ وا من ماز که گرفه وت : 


وعایدائی که بدست آمده بايد حس داده شود ولو آنکه از در آمد حاصله اقدام به 


چگونه مینوانند خوددا اسلاح‌کنند؛ فرمود خدادنددد قر آن دستورداد‌چه درقر آن ۱ 


کنیز دیا تزویج وتبیه اموال دیگری کرده باشنداگر کسیته‌ام اموال خوددا | 


صدقه وفدا بدهد وبخواهد از آتش چهنم نجات پیداکند میس نمیشود زیرا حق‌مادا | 


از مال خود خادج ننموده امت دیدون عذر ددلیلی تصرف در حقوق ما کرده . 
و از برید ردایت کرده گنت نامه ای حضوز حضرت صادق ارسال 


مه رسد چ چ وتو وروی 


۱ از اموال مردم سهمی برای ها مقرد داشته و آن خمس است که فقط وعنحصراً خمی 
۱ 


جه ووه وده جه مه جه جه ج 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


شخصی لول ومرجان وعنبر از دریابیردن آورده“ فرمود خمس در انبا داجب‌است 


۱ 
۱ 
۱ 
ْ 


15 ۰۰ - 6۷ سوره انفال (۸) آبه‎ e 


رآ تناس و 


ااصابرین f۸)‏ ولانکوتواعلنیی خرجوادی یار 


ER‏ سك 


بصدون عن عبیل اه وله با یعملون محیظ .)٤۹(‏ و رن لهم العيطان 


میم مس ا 
هب ر یحکم و اصبروا اتال مع ۱ 


آغمانهم وفال اغالب تلم الیوم ماس وانی جادلکمقلماترالت الان 
قق تب مش رل نع مات ی 


اخاف اه والله شدیدامتاب(۰۰) 


در آن نامه مزال نموده بودقایدفچهنیباشد د مقدار آن چندد اسه که در آن 
خەس داجبست نا دام کک وتف برهن ینت گذاشته ومرقوم بدادید تادر حرام 
داقع نشوم ونماز وروز من باطل وع ایع نگردد؛ نوشته بودند دد پاس خآننامه‌ذایده 
هر چپزیسی از سود خرید وفروش ودد آمد زداعتبعد از بپردن‌کردن هزینه. 

دد تہذیب از ابراهیم بن محمد ددایت کرده گفت حضود حذرت جواد ا 

شتم که بدد آمد حاصله اه خبس تعلق میگیرد؛ مرقوم داشته بودند خمسدر 
ê‏ است مجدداً نوشتم که دد بین اصحاب مااختلانست بعضی میگوینده‌ئونه 
بعد از خراج ومالیات اطا وعده‌ی‌عتید هدادن که راج جز ممونه لیستجواب 
مرقوم فرموده بودندخمس بعد از وضع خراج ساطان دمئونه عیال است . 

۲ درکافی از حلبی دوایت کرده گنت حضورحضرت مادق ا عر‌کردم 


ابن بابویه از حضرت موسی بن چعفر روایتکرده فرمود هرچه از ددیا 
دنغرا اج شود اگر با آن يك دیناد برسد خمس در آن داجب است ! 


س سید 
۱ جلد شوم سورهاتفال(۸) یه ۵۰-6۷ 


ای‌کساتی که ایمان آورده‌اید همینکه باگروهی ازدشمنان تصادف د برخورد 
نمودید پایداوی و استقامی ورژیده و بسیاد بیاد.خدا باشید تا شاید فانح د پیروز 
شوید .)٤۷(‏ وخدا ددسولش دا اطاعت نموده د بایکدیگر اختلاف وتزاع نکنید که 
بر انر آن ذبون د ضعیف شده و قددت و عظمت شما ازمیان برود وددداه دين حق 
پانداد و صابی باشیدکه مدادند باصابران است (4۸) . و شما «ژمنین چون منافقین 


خحلق دا ازراه خدا بازمیدارندوباید دانندکه علم خدادند بېر آنچه میکنند احاطه 

دارد(٩)),‏ دیاد بیاودهنگامی داکه شیطان کرداد زشت فریش دازیبا جاوه‌گرساخخت 

وگفت امروذ دیگرکسی از مسلمانان تاب مقادمت شما دا ندارد واحدیبرشماغلېه 

نخواهدکرد دمن هنگام سختی دشدت شت د پناء شما خواهم پود دلی همپنکه دو 

سپاه اسلام و کفر روبروشدند شیطان عقب‌نشینی نموده دفراداختیار نمود و گفتهن 

ازشمابیزادم دمن آنچه‌شما نمی‌بینید مي‌مٌ(مرادفرشتگان میباشد) دمن ازخداوند 
میترسم «عقاب کی خدا سم مخت است (0۰), 


۳ 


گنج ودفبنه چه تعلنمیکیردهفرمود حمس دد اجب آست . 
داز ابو بسیر ردابت کرده گفت سوال کردم از حضرت سادق ا گنج ناچه 
مقداد که پرسد دد آن خمس داچب میشود؛ فرمود اگر بهاه آن به بیس دیناردسید 
مس درآن واجب است ودر کمتر از آن داچ نم باشد 
1 > دد تپذیب از محمدین مسلم روایت کرده گنت از حضرت باقر 1 سؤال 
۱ | نمودمکه بهره برداریاز معادن‌طلادنقره د آهن‌دمس وروی وقلع سرب مشمولخمس 
میدوده فرمود از در آهد حاصله استخراج تماع معادث باید حمس داده شود مجدداً 
ن حضودش عرش‌کردم ذمینهالبکه آ در آناجمع شده دتبدیلښه نمك میشود در حکم 


/ 


1 پ کی و ی بد آم حامل افش ناك 


نباشیدکه ازشهرهای خود برای تفاخر د غرود دبا برای تظاهر و دیا خارج شده و 


٣ہ‏ درکافی از حلبی وای ت گرده گفی سژال کردم از حضرت سادق 107 در 


سا 


۷۹ ۳ یم ولو تری اف 


داز ابو بصیر ددایت کرده گفت متوال کردم‌از<ضرت موسی بن عفر لا در 
ا نداد بسیادهعادنخمس واچب»شود؛ فرمودداچب نیس ستابهای در آمدحاسله 


از آن بعد از اخراج هزینه بهپیست دیناد برسد دراینصودت‌مس‌دد آن‌واجباست 

٥‏ - درکافی از حضرت باقر ا ددایت کرده فرمود ذمینیکه اهل ذعه مانند 
یمود دنصادی از مسلمانان‌عریداری‌میکنند بایدکس آ نرا از حریدادانوسول‌نمود. 

-٦‏ ابن بابوبه ددرت کرده شخسي حضودامیرالمزمنین ڳا رفياب شدعرض 
کرد مالی جمع آوری‌کردهام در کسب آن ازحلال وحرام اغماش ندودم آیا برایمن 
توبه هست ؛ فرمود نخس آن دا بده باقی بر تو حلال است . 

دد تپذیب از عمار ردایت کرده گنت حضود حضرت صادق 16 بودم شخصی 
آمد و از آنهضرت‌سئوالنمود اشتفال بامود دیوانی چه‌صورت دارد؛ فرمودواددنشوید 
مک رآنکه توانانی وقدرت بر حرقه ومشاغل دیگری نداش چن ۱ 
اشمارار وییچاد گی‌داخل‌شدید دد امودات دولتی‌مالیکه‌از آنداه بدست آوددیداید ۰ 
نخس آارا برای ما اهل بیت بفرستید . ۱ 


از داه 


چم جو حه وی وه جم هی مه مهه + 
ا(۸) آ E ٥-۵‏ 


ویادییادر وی داکه مناققان د کسان ی که ڌر دل خود بیماری داد ند میگفتدد 


که این مسلمین پدین خود مترورشدهاند وعاقبت شکست خورده و نابود میشوند و 
حال آنکه ه رکس بخدا توک لکند د دردین حق استوارباشد خدادند بارارخواهدبود 
و او فالب ومقتدر وېرهرچه خواهد تواناست (۱). د اگر به‌بیئی سختی جان‌کندن 
کافران دا ددموقدیکه فرشتکان آنبا دا قېض دوح مینمایند دبچېره و ,شت آنهامی 
جازات کیف رکارهای زشتی 
است که بدست خود پیش فرستاد‌اد و خداوند بربندکان ظلم نمینمای (۳ه) ,کفاد 


۳ 
زنند اومیگویند بچشید عم عذاب سوزان دا (اع). | 
بروش فرعونبان و کافران قبل از آنهابیات‌خداکافر شده وخدادند بکیفراعمالهان 0 
۱ 
۱ 


آنپا داگرفت وخدادند ترانا وسخ ت کیفراست (4ه), چون خدادند نہ تی دا بقومی 
اعطا میفرماید تخب نهیدهه,مگر دقن ی کهآ قوم بنفس څود ظلم نموده وروی سحیح 
دا تغیر بدهند د نافرمانی نما ذیرا خداوند شنوا ودانا 


براحوال حوب بد مردمانست (۵ع) . 
۷ دد کافی از حضر ت دق 184روایت کر فرمود هرغنیمت كەد ر کارزار 
ورزم بدسی آمد باید ادل <مس آن‌راخا ج‌کنندوباقی دا میان جهاد کنندگان‌فست 
نمایند. داینحدیث دادر توذیب نیز ردایت کردهاست. باید ازتماممنابع دد آمدمشروحه 
خس‌گرفته شود واز آن یگسېم برای خدا وسهم دیکر برای دسول اد وسهم دیگر 
برای ذدعالقربی که ایام د مسا تین داین سبیل از آل محمد :388 میباشد د سیم 
خدا ورسول پس از پینیر اکرم 352 اختصاس بائمه معصومین علیهمالسلام دارد 
در کافی از حضرت باقر ا ردایت کرده فرمود مراد از ذدک‌القربی ځویشان 
دارحام رسول خدا اسی وخبس اختصاص به پیغمبر رماخاندان رسالی دارد . 
در بمائر الددجات از حطرت صادق 18 ردایت کرده‌فرمود نمف خەستەلق | 
بامام دارد دصفدیکر ناز برای یتامی‌ومسا کین وابن سبیل از اهل‌یبت پیفنبراست ۱ 
کهزکوقبر نحطرت. 
در کانیازحضرتموسی‌بن‌جنفر کا ردایت کرده‌فرعود آنهضرتددحدیتمنصلی ۱ 
۷ 


باحلال‌نیست خداد نددرعوسرز کوة قرارداد خمس‌دابرای ذد ی 


تسف کامل خحمس تعلق بامام درد ونسف,دیگیآز 


اا 


نو امین (*0). ۳ راداب عنداله 


الین قروا في لایْمنود(۰۷). الذي عاهدت مهم ام ینش ون‌نهدهمفی 


Bete ece 


بهم من خلفهم 


و وه ل 


کل مرة وهم لایتتون(۰۸). مات فی الجر 


ید کروی(+). اما تخاقی من وم جیا قأنبڈ هم على سوه 


له یسب الغانین (.). 


از ذدیه پیغمبی قسمی میشودنه بان کروم ازلحاظ ال کردالیدنایشان از کوة 
چه‌آن اوسا مردمانست رخسسکزامت-پزورد گار میباشد خدادند از نزد خودش 
برای قدیه پینمبر 19692 به که یی ناژ شوئذ «دددلت دفسکنت دافع 
نشوند را داده واگر نمف تمس بقدر کفایو گذدان آنهالباشدداجب استبرامام 
که از سهم خود بآنان بدهد تا محتاج نشوند وچنانچه زیادی از مصرف ایشان حق 
امام است هسان هم پمپده آن بزدگوار میباشد . 
د ابن بابویه ددکتاب اکمال الدین از محمد اسدی دوایت کرده‌گفت نامه ای 
پتوسط ابوچعفر نایب نحاسحذرت حجة اماجزمان 168" من رمیددر پاسخوالاییکه 
از آنحضرت نموده بودم بمضمون ذیل: ای اسدی آنچه سثوال کردیدد باره‌شخسیکه 
هال مارا حلال میداند ودر آن تصرف میکند مانندتصرف کردن‌مال شود بدوناجازه 
-ما آن شخص‌مامون‌است ودشمن‌مادمانزباا دشمن‌هیبای,فرمودهیف سر کر 6۲ا 
ه رکه‌حلال بداند حق دمال عترت مراکه خدادند بر اوحرام کرد اد بلسان‌وزبان‌تمام 
پیامبران لعنث کرده شده وه رکه ستم کند بشرتمن ازجمله‌ظالمینهبباشد که عداو ند 
بر آنا در قر آن لمنت فرستادهدمیقرمایدللمة لشعلیالالمین اینحدریت داطبرسی 


یتامی دمساکین وابناه سبیل 


جلدسوم سوره انقال(۸) یه همع 3 
همانطودبکه خوی فرعونیان دپیش از آنبا چننبودکه آیات پردردکارخود 


| دا تکذیب میکردند وماهم بکیفرکناهانشان آنها دا هلا نموده فرعونپان دا فرق 


کردبم چه تمامآنبا ظالم د ستمکاربودند(:ه) بدترین‌جنبندگان ددپیشگاه خدادید 
آنهایی هستند که کافرشده دب رکفر خویش نبز ایمان نمیآودند )٥۷(‏ . چنانچه مکرد 
معاهده دپیمان بانوبستند وهرباد قش عہد وپیمان شک یکردند ذراه تقوی ددپیش 
نگرفتند(۸). پس تو ای دسول با چنین مردم مېد شکن دد موقع جهاد د مپارزه با 
توسل به تېدید د مجازان د پند آنانرا «پیردانشان دا پراکنده ومتفرق بنما تاشاید 
متذکر زشتی نقض‌عرد خود بشوند(٩ه)‏ واگر ازخیانت گردهی ازمماهدین‌درهراسی 
تو نبز با حفظ عدالت معامله بمثل بنما د اقش‌کن‌که خدا 
خپاتتکارانرا دوست نمیدارد (10)- 


5 


در احتجاج ردایت کرده . 


داز اسدی نیزددایت کردهکنبت توقيعي احضرت صاحب‌الامر 184 بتوسط نایب 
خاس آنضرت باین مضون بمن دید سم الل الرحینالرحیم لمن خدادفرشت‌گان 
دتمام مردم بر آتشخس بادکه یکذدهم از مال مارآ طریق حرام بغودد . 

پس باس قران واحادیت خمس میان ادلاد پیغمبر تقسیم میشود د ذریه «سول 
اکرم دد چکمعانله امام میباشد وخدادندخمس دافقط به تال برای آل محمد وتو 
قراد داده در قبال زکوۃ که آنها حرام شده ازنظرشرافت آلعصمت تاباوساخ‌مردم 
نیاژمند نبوده ودچاد خواری وذلت نشوند و آل محم دیات کسانی‌ههتند که‌شداوند 
حمس دا برای آ نبا مقرد فرموده واین ردایات دامثال آنپا صراحت‌دارد که خمس‌دد 
نحت هیچ عنوالی ابابد بنیر سادات داده شود ومسارف ی که‌هعمول شده که ازسهمامام 
ویاذویالقبیبغر ساداتوجوهی‌هیده‌ند تماما رخاف نص‌قران واحادیثودستودهای 
امه طاهرین‌است واجتهاد مقابل ناس که باتقاق حرام میباشد علاده بر آنتعلاف 
احتباط است چه اشتدالذعه یقبنی‌براکت یقینی‌لازماستد چنانچه بعنوأنسهم اماجیفیر 
سادات چیزی بدهند شك حاصل میشود آیا دیون واجیه داادا نمزده با خیر اما اکر 


ام هی و چ جه ج ج جه مس 
ا E-UGT(A)Jlilegg~‏ جلد سوم 
IES PE‏ 707 


۱ ولایصی لین ره روا مبتوا انهم لايعجر Was‏ واعدوالمم ما اطم 


۱ من وی باطالیل ترهبوق ن به عدوالله وعد وم ور ۲ ف دونوم 


امود جو عد 


از وله لیم ومادوا من یی فی یل له و الیکم 


لاللموی(۱۱) وان جوا سم تاجتخ تھا وټوک علی له ان 4 هوالسیع 


۸ للیم(0۳). وان پریدو! آن يخدعوك قان حبك الله هوالذی يدت بتصرهو 


6 مق مه وا اج 
1 ولکیالله الف ایت ماله عزیز حکیم(4) 
1 امام دا از امامپیدادات که در حکم عائله مامهستند چنانچه 
ند احادیت گذشته ذکرشد دم لما باتفاق مام علماه بر الذغه میشوند پس 
تباید از کار یقین صرف نظر کردوعمل بشك نمود «احادیث دد باب مس بسیار است 
اگر خواهيم تمام آنها دا بیان کنیم کتاب مستقلی میشود . 
قوله تمالی ؛ ان شرالدو اب عندالله الذین کفرو | خدادند بسزدگترین ذم و 
نوخ دا دداین آیه از کافرین میکند . ۲ 
ام عاشی ازجابرانمادی دوابت‌کرده‌گفت هعنی أيه دا ازحذرت‌باقی کا ستوال 
کردم فرمود این آیه درباده بنی امیه نازاشده زرا آنها شرود ف بدترین مخلوقات 
ایند وبق رآن‌کاقر شده‌وه رگز به پروردگار وروزقیامت ایمان نیاورده‌رنځواهند 
ورد وارنحدیٹ دا علی‌بن ابراهیم نیز روایت کرده. 
در کافی یل آیه واما تخافن من قرم شيانة ازحضرت سادق 104 روات کرده 
مود سه طایفه هستند که عنافق میباشند اگرچه نماز پا دادند د دوزه بگیرند و 
عنقاد حودشان مسلمان هستند اول‌کسانیکه خیانت ددامانت میکنند دوم آنپاییکه 


| جلدسوم سوره اتفال (۸) آبه 54-۱ RTE‏ 


کسانی کهکاتر دند نباید مود کنندکه پیشی‌گرفنه وجلوانتاده‌ند زیر نپا 
همواره زبوته خوادودهو نهیتواتدخداو ند را بون‌سازند(10). برایعبارزةبادشمنان 
بسب چکنید وتا آ نات که بتوانید از اددات جنکی د آذرقه و هرک سواری مها و 
آماده‌کنید چه براک بیکاد ب 


که میشنسید ‏ چه برا کسان ی که از دشمنی 
آنہا بی خحبرهسترد (۲). داگر دشمنان متمایل بساح شد 


1 
۱ 
1 
/ 
تیز موافقت بساح بما 
وکار خود را بخدا داگذادکن چه خداوند شنوا د پمسالح خلق دانامیباشد (0۳) . 
واگ دشمنانقسد فرب داشته باشند ملمتن پاش که خداوند ترا کیت میفرمارد و 
۱ 
أ 


اوس تکه به اصرت خرد ویادی مؤمنین ترا تأنید دموفق ساخته ودلبای هز 
مپربان نموده و الفت داده زیرا اگرتو با 
خواستی قلوب آنبا دا بوم الفت بدهی میسرنمیشد و امکن نداشت اما خدادند بین 
آنها اتحاد واغاق دالفتی ایجاد نمود داد دره رکادی بعیر د 

الم امود ۋا تاناس (14). 


دام 


ق 


و بخثش تمام ثروت روی زین می 


آیه دا تلاوت تموددد ونی زآ ا قان لود ةاد علیالکذیین *داقرائت فرمودند , 
عباشی دقمی اژحضرت صادن 87[ ددایت‌کرده‌اند که فرمود آیه مزبود درحق 
مموبه نازلشدم زبرا ادباەيرال نین شالت کرد . 


مزبور در با اوایف اوس وخزدج ازل شده د آن دو طایغه ودند که بايك طایغه 
از قربش‌بادی بیغ برا کرم پاات مینمودند . قبل از اسلام ودر زمان جاهلیت 
طایفه اوس و سته بایکدیگرجنك وسن 
لی بب ر کت‌وجودپیة را کرم «اسلام آوردنآنیا خداوند ایشان دا 
شدودهوافتی در قلوپآنده طایقه ایجادکرد دمراد از تاليف قلوب دد یه[ 
که خحداوند در دلپای انصاد بوجود آورد نه آن‌کسانی‌که بحالت شرك باقی مانده د 
ایمان نیاوردند . 


اکرده فرمود مراد ازسلم در آیه «ران چنحوا 


درکانی از حضرت‌سادق 8 


سخن دحدیث درغ بکریند سوم ا2 شاسیکه شلاف وعده میکنند سپس آنجضرت 


درکانی رل آبه وان برد وا ان بخد موك از حضرتباقر 8 ددای ت کرده فرمود آبه . 


چ چم چ جم جوم باتوی جها جوا مول حه جماجمتم 9 


نوج سوره اتفال (۸) آیه پک هه جلی موم" 
لببی حیا ن اتبعك من الموعنین(10) با ايها النیی 
خرض آدونین على الا ان يکن منم عفرون صابروی یه 


دابن بایویه اذ ابی هربرم(وایتکربهگید ذیل آیه هو الذی ایدو بنصره 
وبالاق‌نین نا آخر گات ردول اکرم و فرمود که پرساق عرش نوشته شده 
انا الله ¥ نا وحدی لار تلن مج دى و رسواي و ايده بای 
نزول آیه دلالت بر آن داردکه خدارندي,غمبر دا به غلی تسرت داد وهم آن 


سار مژمنین شريك دد نسرت دیادی بی مکرم هستند «این‌ددایتدا ابن فادسی‌نبز ۱ 
در کاب روضه نقل نموده د ابن شهر آشرب این حدیث دا ذ انس بن مالك و اد از أا 
پهبر اا اقل کرده است دسععانی درکتاب ففایل صحانه نیز روایت نموده ودر ۱ 
کناب سالك توامیه از سعید بن جببرددای ت کرده گفت ابوحراه راهن <کایت کرد ۱ 
۱ 
۱ 
: 


که دسول اکرم و فردود شب که بمعراج نتم دیدم ساق عرش نوشنه شده بود 
که من درختان برشت عدن دا بدست قددت غو + وغرس کردم دازیین تمام 
مخداوقات محمد اتتادا بر گزیدم‌داد دابعلی بن ابی طالب ا كمك ویاری‌نمودم. 
دما این د روایت‌را از طریق عامه‌تقل نمودیم تا لوم شودفضیاےوشرافی 

امیرال ؤمنین 8# دا مخالفین نیز اقراد واعتراف داشته وبا آنکه تصدیق میکنندکه 
لمآ بزدگراد باق عرش نوشته شده معذالك دیگریرا بی جرت برادت رجح 
ی 


الله وال مع اأسابریی (مم) 
للسلم* داحل شدن وتسایم دد امر م4 یبد 
: 


آمده وغلیه خواهید کرد وخدا بار برد باران میباشد (۸) 
خرامیدِ ار 


جادسرم د ر ننال(۸) 1-4 -1۷- 
ی پبغدیر دا ده‌ژمنانیکه از تو پبردی هیکنند برای تو کذاره هیکند (10) ای 
مزمنین را بچنك وکارزار تشویقکن چه اگر بیست نفراز شما پایداد دصبود 
باشند بر دویست تقر از دشه‌نان پبردژ 
تفر غالب میشوند زیرا دشمتان شما هردماتی بی دانش مراشند (20) اکنون خدا 
.ا تخفیف داد ودانسی که شما ضعف ایمان‌دادید پس اگر شما صد ا 


صبرد باشید بر دویست نفر چیره میشوید رهزا نفرشما بادن‌خدا بر دوهزازنفرذالق 


زد واگر صد نقر تابی قدم باشند بر هزار 


ابونیم در کتاب‌حایة لاد لیام پسندخودازابی‌هر بره ڈیل آي 
اله دمن نك من ال ژمنین ددایت کردهکه فرمود دسول اکرم ایت آبه‌نازل شدهدد 


حق ءلی بن ابی طالب 188 ومراد ب‌ژمنین در آیه آنحضرت میراشد . 

عباشی ددآیه ٭ یا ابا ی جر ال ژمئن علی انقتال تا خر از عدردن 
ابی المقدام ددا تکرده گنت جدم رم یگفت در تمام عبر روزی بدتراژ دوروز 
بن من نگذشت یکی دوز دفات د دحلت‌پیذمبر اکرم من د ددم دوزی بردکه 
بدا قم در سقینه نی ساعدعارّت رس ابو یکر نیت بودم دمر ددست یکر داد 
رشی‌ندارد 


عمرگات تاوقنیکه غلی دا برای بیع حاض نکنی بیعت این هردم ۵ 
ابوبکر قاذ را نزد علی کا فرستاد داد دا برای پیت :مسج دد عوت‌نمود 
حفر بکر بگو ا 


هذ پیام آ:حضرت دا دسانید برای مرتبه دوم اد دا ردانهلمودندکه بگوید بایدحشاً 


ابگو بموچب 


اکرم 20 باید پس از دفن دسول خدا از خانه خادج اشوم تاکناب 


شرت شده به قفذ فرمودند: 


بهسجدآمده ومانند صایر مسامانان بیدی نمائید حضرت فرمود ‏ 


فرموده ها آنحضریتدا ابلاغ نمود عمرابوبکررارادارنبود 
بن‌جراح سالمولاف 
ورجالۀ واو اش بدر خانه 

یکرد کسی بدون اجازه داخل خانه 


ان وخاادین, و لیذ و مفررة بن‌شعبه دابوع. 


دیا وله يريف لاخر 


' نع فما آخذام عداب عظيم (+) لوا 


جح ج مم جو حم مم هو مه چرچ مه جر 


اقل (۸) 4 ۰ 


ن کون ادری ختی بخن قي از وت مرل 


زیر خیم (م ولا ابرم لس 
ا 


غنمتم حلالا طیباً و انلوا 


له نله غود رحيم (۷۰) يا انا البق فل لمن فى ايديم من 


الاسری ان نم الله فی نوی" ۳۹ م خا با اخ وناو 


بت کو ال فور رح (۱۱) اق ردو خیاقك فد خانوا ال من 


کی یه قیمع رو 


شود عمي آش خواسع ور خانه را آتش 4 همینکه نیم سوخته شد بالگ محکم 
بددکویید درشکمته‌شد وفاطهاعلیا ام که عقب‌دد بودییزدد ودیواد مصدوم گردید 
دجمعیت بی محابا وارد خا شده لی کک را بدون ددا از خانه برد کهیدند 
چون زهراسلامعیها آچنان دیدگمربند شوه کرامی‌خود داگرفت: گفت نمبگذادم 
شوهرم دا پا این حالټ بمسجد ببرید وعمر په قنغذ دستود داء تابضرب تازبان‌فاط ه 


دا از علی‌جدا ساختویی اثراط.ات‌دادده‌بیپوش شد چون بہوش آعد حسنیزداپرداشته 
وردانه مسجد شد تا در کثار قر ي 


گرارش رفته و 
طلب عذاب نماید امیرال‌ژمنین 3 آناد نرول بلا دا شادده نمود سامان فرمود ۳ 
خود دا بفاطمه برسان بخدا قم اگن نزد قب پدرش برسد وموی. خود دا پر هان 
راهن مائ لان رد دا بآن ملله 
رسانیده عرض کردایدختر دسول‌خداپددت دحمالاماامینبود مرادالب بنفرین بک ائی 
فرمود ای سلمان چگونه صبروتحمل نمایم که «بخواهند علی دابقتل + 


بت وده وا خحداز ند 


نموده ورین کند احدی در عدینه زنده 


عرض کرد من بف_موده امیرالءزمتین خدمی دسیده وارشاذ: دمن ام تموده اند که از 


و سمه مه مه که مم مم مد مم مھ چم جوم موه 


۴ جله سوم سوره اتفال (۸) آیه E YH‏ 


مبری نباید اسرای چنکی را در مقابل دریافت‌فدا رها کندتااینکه بخونریزی 
ایند ای اصحاب دسول شما تاع مالی دنیا را میخواهید ولی خدارند 
برای شما سرای ابدی آحرت دا میخواهد داد خدائی توانا و کارش از روی حکمت 

است (1۸) اګر نبود حکم ازلیکه قباد ازطرف حق قعامی شده برد در مقابل غنائمی 

که پبنوان فداگرفته اید عذاب بسیاد سختی بشما وارد میگردید (10) پس ازغنائمی 

که بحاال گرفته بخورید و کرارای بر شا باد دای از حدا بترمیدهبرهیزکار باشید 

و خدادند بخشنده وموربان است (۷۰) ای پیغهبر باسیرانی که درقید اسارت مسامین 

هستند بگوکه اگر خداند در دلرای شماخیر وهدایتیمشاهده کندبتر از آنچهکه 

اذ شما گرنته شده عطا میفرماید داز خطاهای شما میگذرد زیرا خداو ندکناهان دا 

هیآ مرزد وبر خلابق مر بان ودژفاست (۷۱)دچنا 
ترا داشته باشند غمگین میاش د بدا ن که پیٹ آاین‌هم باخدا غدروخبانی نمود‌اند 

خدا ترا بر آنا تساط دبرتری «پدهد ژاذتنی وا دحکیم ات (۲۷) 


غلی اهرمد 


توجهی نمرده دا این آبهداتالاوت فرهر 


ta 


نه برمیگر دم د چون فاطمهب گدت اهبر العژهنینبقب هیر 
باابنام'ن القوم استض‌فونی د کادوارتتلونتی» 
تا آنخر ابویکر بالگ منبر نشسته بود عمر تکلیف بیمت علی ا امود على اة فردود 
اگریمعنکنم چنکارنجوا هید کرد؟بمواب‌داد باش شیر گرد نت‌راهیز نم فرمودددارنصودث 
بندث خدا دبرادد پیفمب رود دا خواهید کشت ؛خبر بعیای‌عموی پپغمپر د. 
خود دا پسجد رسانید وگنت د.ت از علی بردادید بعپدة من‌که نی مت نماید 
عباس دست غلی وابوسکر دا مسح تموده همین عمل دا بیمت تلقی نموده د علی‌دا با 

نی اشنا کرد عای تب ررر راا فرموده بردی * ان یکن منکم 
عجردن صایرون یبا 1 


با اظپاداسلام خرد قصد عبانت | 


شما تقاض کنم بمنزل برگردید کلب دا وین کید وله فره‌رد اينك که شوهرم 


رد اکر ست فر رد اشته باشی با دشمنان ` 


E 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
١ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 

۱ 

و الذي اوذ و تصروا أوامك بعضهم اولياء بعض والذیت ی 
۱ 


ی عفروا بعضهم آولياء عضي ال تفنلوه 


الارض وا ۳ (Ye)‏ 


ا اا 
قول تمالی :یا ایها الپنی قل لمن فی ایدیکم من الاسری 
درکانی از حضرت سادق- 14 رای کرده فرمود این آیه نژل شده در باه 
عراس وعقیل و نوفل و کرایت او از اینقرار است دد جلك بدد پینمیر اکر مکل ہی 
فرمود اسحاب دا ازع هاشم عباس ونقیل دنوفل دا بحضود پیف‌بر آرردند 


آمضرت پمیای عموی خرد فرمرد فد بده از جانپ رد پسر براددت هر کرد 
مالی ندادم تا فدا دهفره مود از آنمالیکه نزد عیالت ام الم ل‌گذاشته ای فداده‌گنت 
ابر سول خدا ازکجا دانستی من عالیباءالفخل داه !۱۶ فرهرد خبر داد مرا چبرفیل 
بآ ال عرش کرد بخدقسم کدی از آن مالاطلاعی لداش جزمن‌وام الفضلگراهی 
میده که شمپیبر خدائی سپس گفداگر آنمال دا فدا دهاز جماهبیوابان‌میشو/ 
وناچارم متوال کنم آیه فرق تازل شد 
علی ینابرهم ازحذرت‌صادق ا ی لآیدان الذین آمنو! و هاجرو) ردایت 
کرده فرمود در صدداسلام یکی از احکام جادیه در ادث این‌بودکه پس از مرمرد 
ما ترك اد به برادرش میرسد د فرزند متوفی ادت نمیبرد د وس از «جرت پیذهبر 
رت از مکه بمدینه عقد مواخات دبرادری ون مسامانان ملعد فرمودهريك 
۲ 5۰ 


۱ 
۱ 


داز دطن خود هپاجرت نموده وا مال وجانشان قدا 
آنبائیکه هار بن «نزل دماوی داده و 


یشان را اریت ودند 


|| دوستداد یکدیکرند و آزانکه اٍ ان آورده ولی مهاچرت‌نکروند تباید مررد محپت 


دطرفداری شما بشند تا آنکه اقدام به «جرت نمایند اما اگر از شما اعت دادو گك 
نحوامتند باید آ نوا را یاری‌کنید مکر آنکه بهراهند باکسانیکة شا با آنا عهدو 
مان بسته اید به خصرمت دجدال برخیزند و بدانید خداوند بتنام کارهای زشت و 
ذیبای شما بسیر و آ گاهست (۷۲)ر سالی‌کهکافر شده اند,هضی از آنہا بابر خو دیگر 
ن یکدیگر بوده دچنا چا شمامسل ین بد‌تورهای‌غد ارند عمل ته اید 
فنه وف اد شدیدی روی زمین را فرا خواهدگرفت . (۲4) 


ال تست ا 
الابی ادلی بالهقمنین من انف.هم وازواچه امها هم و اوای الارحام 


نوم ادلی ہنی فی كناب الله من این وال هاجرین الان "فلواالی 
ار لیاءکم معرولاً نازل شد آیه اجوت دا تمرد دمت 1 نرق الذکر که 
الذان آمنوا وام بهاجروا باش کد باه عده آی از راب ازل شده که پرفبر 
اکر م ع با آنا مأح کرده د مقرد فرمددر منازل خود مانده و یه مجرت 
نکنند دم دقت ریغمبربهنظرد جنك باکفاز از آنا كمك بخراعد حاضر شونددلی 
اذ شنم سهم د اصیبی نبرند د اگردشمنی بآ نپاحماه نموو بر اداد ودند 
پیغمبر اکرم هم آنپا دا یاری بفرماید گر آ: آنکه دشمتان ایشا از کسانی با که‌با 
ند د پیخمبر از آن فظرتتواند آنبا راکمك کند. ابن 
رزیل آیه و الذین آمنوا اون تیا وا از حضرت موسی‌ن‌جمفر کا روایت 
کرده که دوزیآنحذرت نرد هرون تشریف داشت ا وسىبن جمفر ا 
ممکن است دد یك مملکت دد پادشاء باشد د مردم خراجات و مالیات را 


نفربردازند؛ انعضرت فره »ود ای هرون 


هرونگد 


یبرم بخدا ازسمایتیکه دشمنان من نزد 
و نموده‌اند مدالید از زهانیکه شیر اج دحأت نمرد این هرد بر ما 


افترا و در 


م وهاجروا وجاهدوا فی سل ای اوا وتصرفا 


ن وهاجروا ادا تم فاودات متم واژلوا الازحام بهم 
اوی ی فی کاب ا إن ال ل ني لیم ٣‏ 

مس‌کند دحم ځود دا غشب اد فرد نشیند آیا اجازه میدهی‌دست تودا یم اهاردن 
همینکه این سخن دا شنی د آن بزدگواردادد غل گرفت د پوسید و نیش فردنشسته 
وگفت ای موسی بن جفر 188 باکی بر تو نیست و امك از دیدهای اد سرازیر شد 
سپ سگفت چند مسئله دادم میخواهم از حطر تت سثوا ل کم اگر باخ مرا دادی نودا 
رهاکنم و سخن‌کسی دا دیا بات یکرم من میدانم هرگ شما دروغ نمیگواید 
ای هرون اگرامان میدهی‌هرا اس تودابدون نقیهبگوب‌هرون‌امان داد دچندفر مود 
مدئله از آنحضرت پر ساز اماه کنت زا شما ادلاد عای 1 بر ما فرزندان 
عباس فطیات ویر تری‌دارید وحال آنکه ما هردوازيك شجره هستیم وقرابات مادشما 
با پیغمبر 234 یکسان و برابر است چه عباس و ایبطالب‌هی دد عموی پبغد رح 
بودند ۲ فرمود آنحضرت چنین نیس ت که تو میگوای‌ها برسول اکرم 7 اردیکنریم 

ژیرا بدا و ابوطالب برادهپدرومادری بردند د عبای فقط پرادد پدری بودي 
هرون‌گفت پس چرا شما ادلاد غلی مدعی هستیدکه ارث دسول خدا بما دسیده دد 


مداله 


صورئیکه با وجود عمو پس عم ادث نمیبرد د عمو مانع ودانت پس عم هیباشد و دد 
رقی دفات دسول اکرم 234 عباس پدد ما زنده برد ولی ابوطالب در شما پیشاز 
آ نحضرت وثات نمود + آنحضرت فرمود ای هرون مرا از پاسخ این مله معذود د 
عاف بداز و هر چه میخواهی سثرال کن هرون گات ممکن : 
تا بگویم گنت امان دادم فرمود با دجود فرزند داب 


فرمود امان بده 
و یا دختر کسی ادث 


ی 


نمیرد جز پدد د مادر د زوج و زوچه متوفی د در قرا هم حکمی بر آن ر ان وجود 


مت 


اوليك هم المومتون ّا 4 فرع وی ق ریم یم («) والذین آمنواس ‏ 


1 
1 
i 


1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 


۱ 
۱ 
۱ 
۳ 


۱ 
۱ 


کسانی که ایمان آردده ومپاجرت نمرده ودر راء خدا کرشش وجافشانی ودند 


دمم آنبالی که ایشانر! منزل داده ویاری نمودهاند,حقیقت‌اه ایمان بوده وب 


خذاوند وروژی برشتی بآ نا اختصاس دارد (۷0) و کسانکه ایمان آررده ومد از 


از شما میا رت نموده وبومراهی شما بجهاد ,رداخته اند آتبا هم چون شما هستاد 


بر بعش دیگر مقدم میپاشند وخدا مام عصالح داتاس ے10 ۷) 


تست 
ندادد ج زآنکهتيم وعدی و باوامیه گتندعو بمتزاه پدر اس 
داین حکم دا بای خرد داده اند بدون آنکه حقیتی داشته باشد دیا دسول 
در موده «علمائیکهمعابزق آن وفرهوده ینمرا کرمتنتو د امبراله‌ژمنین 
حکیی بدهذانا مان بئی امیهبضد آنبافتوییندوند اگرسغنان هرا تصدرن:بیکنی 
۱ بفرست علما دا باود ند واز آنبا جویا رو هرن د رر داد عدة از علماء که‌سنیان 
لوری دابرادیم مدنی وابن عیاش دنوح بن 2ج از آتجمله بودندحاضکرده دسئله 
مرنود دا مطرح دنت آنها دا سئوال تب شلد داد که آنچه حضرت موسی 
بن جمفر ا فرموده فرعایش خدا و دسول دامیرالژمنزن ا است دبول خودعامه 
پیغم را کره فر‌ودعلی قضادت رحنتیکند انك نوح‌بن دراج حاضراست امیرالژمنین 
بایشان دستود داد بارین مز بود درکوفه دبصره قنادت بنماید توح عرض کرد بلی 
مولای من همین طود دستور داد هرون گنت ایموسی بن جمفر لا راضح تر از این 


بیان رقرمائید. | نحضرت فرمود مجالس امانات مردم اسی خصوماً ملس شما تباید 
اینگونه سخنان در میان مردمانشاد بابد هرون گنت مط تن بآ نحضرت فرمود 
پیغمبر اکرم ادث میداد بکسانیکه از مکه مهاجرت نمی تبردند ودلایتی برای آنها 
ثابت وبرقراد نفرمود تا آنکه مهاجرت نمایند هرون گنت چه دایل وح 
سخنان دادید؛ آنمضرن فرمود آیه دالذین آمنوادامبپاجردا گم ملاعم نشی 
حتی ها روا شاهداین گفتاد میباشد وعدویمباس‌عهاجرت نکرد هرون گنت ایموسی 
آیا کی از دشمنان ما بطر 


1 
۱ 
۱ 
۱ ددمرانب برادی رددستی همه یکسان بوده واز احاظ توادث در کناب خدا بعضی 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 


۱ 
0 
0 
0 
أ 


ممه حه وو مه مه وهه جه جه مه مهه جه عه مه جه جه چ جه هه جه 


E‏ سوره اعال (۸) آبه ۷1-۷ جلد سوم 


پا موعلما کنتهاید» فرم‌ود آ تحضرت خداگواه'ستتاحال بکسی نگفتهامو سوال نکرده 
از من احدی‌چز شما سپس درون گفت بآ تحضرت چرا میگذارید هردم بشما فرزند 
وچ دحال آنکه از لاد 


وم 


بدهند شما دا به . 


رسول دا خطاب کنند و 


خواء‌تگادی‌نماید آیا میدهی باره‌هرون گنت الته میدهم بلکه اسلا 


دعجم میکنم فرمود اما من دخترم دا یدهم د پیشمبی خواستگاری دختر 
زیراآنحضرت سبب ولادت من شده وباعندلادت‌شما رده( نی من فرز دآنحضرت 
ستم و فرزید زاده حرام است از اینجپت پیفبر اکرم هیچوقت ازدداج 
پافرزنتهزاده خود .کد بخلاف شیا که‌فرزند آنضرت نمیباشید)هرو 
گفتی ایہوسی بن جعفر 188 ون جگ ر رما ذدیه بیرق می باشید وحالآنکه 
پیغمب با86 فرزند ذکوری‌نداشت دفرزادآ نحطرتهنحمربدختربرد دش.ا فرزندان 
دخترش میباشید د ذد یه نللاق میود فرز ند ایہر ؟ فرمود تفاضا دادم از باس این 
سژال مرا معاف بداد ید هرون گفی شما آمام زمان ردم وحجة خدائی چرا حجدد 
دلیل دا بان نمیفره‌ائی ه رکز تودا از پاسخ مژالات خود معاف ندارم د باید حجة 
خوددا از آن پیاوری شهافرز:دان:لی‌ادعا «یکنیدکه نا رلحرفی از حروفاد ق آن 
یلا ت آن را از الف د داد میدانید وبآیه !مافر 


مستور د پرشیده نیست ازه) وتمام تاو 


مانافی الکتاب‌من‌شئی» تمسك خستهوبی نړازمیدانیدخودتان را ازدآیرقیاس ءا اغرود 
آ نحضرت چون»جبودم اذ اسخ‌سۋالات شما الحالحجت خودر'ازفر آن آررم دتلادت 
فرمود آیه ذیل را «ومن ذزینه دادد دسایمان دایوب «یونس وموسی وهرون وکذلك 
نجزی المسنینوزکربا دیحبی وعیسی» مپس فر ودای هرون کیست پدرعیسی؟هردن 
کفت برای عیسی پدری نبود فرمود آنحضرت خدازند ملق فرهودهء عیسی دا بذریه 
جنہة ماددش مریم هدچنین مارا ماحق فرمود: 


ازجبة 


راورم؛ هرون کے بیان فرمائید 


۱ 


جلد سوم سوره اتفال (۸) آیه ۷۷۵ N‏ 
تلاوت فرمود آي فمن اجك فیه من بعد منك من الملم ققل ثمالوا ندعابنانا 
داب تک وساناد نسائکم دانفسنا انف کم نم بتتيل فنجمل لعنة ال على الكاذين > 
دهیچکس نگفته دادعا نکرده که پیمبز اکرم دوز مباهله دغرین بانصاری شخصی 
دا بجز امپرلژء‌نن دفاطمه دحسن وحسین باځود برده باشد ومرادباینائنا حضرت 
امام حسن. ب دامام حسین ا دنسائنا حضرت فاطمه وق وانفسنا امير المؤمتين 
هلی بن ابی طالب است دتهام علماء اتفا ق کردند که در جنك احد چپرئیل ازل شد 
وگاب ای رسول خدامواسات همانستکه امزوز علی 18 نسبت ,شماانجام داد پغمیں 
فرهود علی ان من‌استومن از علی( بش مندء ی بکنفی‌ديك‌شهس ETE‏ 
عر کرد مثیم از شما,عیبام ای دسول خدا مپس چبرئیل گفت «لانتی الا علی 
لاسیف الا ژبالنقاد ؛ شمشیری مانند ذرالفغار د چوانی نیز دلی 184 نیست و 
1۱ فرمد حشرت ما هپس عموهای تو ناکم بقولاچرب که گنت من از 
شما میباشم هرر نکاس احسنت آیموسی پل مار 1 هرحاجت که داری ازمطالب 


+ توت نیسحت 


کن فرمود حاجت پسر عموبتآنستکه اجازه هوی زگرد بمدینه درحرم‌یباکرم 
برد عیالات خردگذف دد اینباده فک ینم بسا نی آن بزدکواد دا نحویل 
پسندی بن شاهك مل ون داد و آتمشرت دا بژهر جفا شپید کرد د فرمود آنعطرت 
دد روایت این شیر آشوب دد جواپ سخن هرد که کفت ما ادلاد عباس وشماادلاه 
ابو طالب دز قرابت یکساندبرابريم چه عباس دابو طالب هردد عموی پبفبر بودند 
ردد ما ابوطالب تصدیق کرد وحفظ دحراست دود پیغمیر اکرم را از دشمنان و پذر 
| ما پاس‌دابولوپ تکذیپ نمودندآتحضزت دا و پدشمتان او كمك کردتدقبیلعربدا 
داداشتند در بددبا آن بز رگوار چن ك کنند ‏ ,در شما عباس در جنك بددباکفارفریش 
برد د مقدادی از هزینه دمسارف قریش را داد وآتش جنك دا بر عیه پیدبر ا 
برافروخت دعاقبت‌بدست مسلمانان امیر شد واو رده ارلادعلی اسع واساام 
آدرد پس ازامیری داز ترس هشیر لذا خدارند قطع قرابت د دخمیت. اددا فرمود 
هرون از این فرمایتشات دنکش تغییرکرد واز اخباد «متبره ظاهر میشود این سزالات 
هنگامي بود که هرون حضرت موسی‌بن جعفردا زندائی‌کرده بود در بصره و از آنا 


جح حیحص ي مه مه همه و مه مه مه م وم مم سس موس مم س 
سح هسب سس س ل 


سندی بن‌شاهك شهیدنمودوخودرامخلد در آتش‌جهنم قرادداد وددستان آن‌بزد گواد 
رانا روزظرودجشرت حچة روحی‌ددوح المالمی له الفداء مهمومدغصه داد گردانید . 

عیاشی در آیه و اولوا لارحام بعضپم ادلی بیعش فی کناب ان از حطرت 
سادق 188 دوایت کرده قرمود روزی امیرالژمنین بدیداد پیضمبر اکرم تفت 
د آنضرت بیماد وبحالتاغماه دییپوشی بوددمرعباد کش دردامن‌چبرئیل که سردت 
دحبه کلبی مجسم شده بود قرار داشت جبرتیل همینکه امیرالههنین‌د|دیدگفت‌سر 
پسر عمت دا بدامن بکذاد تو عزادات از من میباشی یرادن راید «ارلرا 
الارحام پسنمادلیببعض ف یکناب اله »ار المژعنین‌سرمقدس پینمر اکرم وتو را 
بدام ن کرفتتاموقعغروب آفنابپبغمیر بهو آمدفرمود باعلیجب کی است مرش 
کردمن دحیه‌کلبی دا دداینجادیدم که نگفت سرا شما دا بداهن بگیرم که من ادلیش 
از اد هتم پینمر اکرم و فود یا نماز عصر دا بجا آورده ۲ گنت خیر چون 
شما بیپوش بودید داضی نشتدم‌عترجادکت دا بزمین گدارده د برای دهاز برخیزم 
فرمود خداوندا علی ی مت دسولت نماز دا تاغیر انداخنه تادا بر 
گردان ٹا علی نمازش را در وقت خرد بجا آورد بقدرت پروردگاد آفتاب مدل صر 
باز کشت دعص نودانی وسفیدی جاوه کر شد دمام مردمهدینهمتوجه رد شمس‌شده 
ودانتند که در آنساعت امیر ال ؤمئین بنماز عمی مشغول است د پس از فراغت آن 


حضرت آفتاب غرو ب کرد دمردم نمازهغرب‌خوددا بجا آرردند ابن شهر آشوب از جابر 
بن‌بزید رای کردهفرمودحترت باقر ا خداوند باین آیه دلایت امیرالمومنین لا 
را نابت نموده زرا آنحضرتازسایرهردمبهپیضبراکرم لت وده بنافرموده 
درل اکن ق اد دی خرن آنحضرت است اساحه واسب سواری د آنچه 

شت وقر آن دا از پیشمبر اکرم تلو ازت برده است چا 
9 الکتاب الذین اصعفینا من عبادتا ‏ دای ن کتاب همان فر آ ست که برسول 
ا کرم یاز نازل شده وعلی کا داناترین مردم بعد ازپپغ‌یر بودراز کسیسو ل‌نمینه‌ود 
د یه امود خود ازآنحشرت سال مینمودند . 


به خدارند میفرماید 


رال میاه وله اتی لین عاحدنم مامت کین (۱)فسیضوا فی ری 


ج تنس که یه تم هس الا وک تون اقا 
اثهر واغله‌وا نکم غير معجزی‌الله وان الله مخزی! اک فرین(۲)واذان 


0 جر و و 


e sR RS ea‏ هر 
من اللهورسوه الی‌الناس بوم الحجالا کور ان‌الله بری هی اشر کین ورمو9 


فان تم مق خر للم و ان وليم فاعم آم غر معچزی الله و بثر 


۱ 
۱ 
۱ الذین 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
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نفس زخو ره توه 
کاش کی کی زرو یی دنه آپه ودوهزاز دچراد صد د 
نردوهفت کلمه‌رده‌«زاد دیکسدوهشتاد وهفی حرف‌است. 


سوه توبه در مد 


آپ خر اس 


فيلت تلادت سوده‌توبه شطری‌فیل سرد انفا‌بیان گر دید و در کدا 

الق آن از پنمبر اکرم15508 ددارت کرده فرمود ه رکس این سوده دا قرا 
خجداوند اورا در قيامت میری از نفاق ممجشود میفرم‌اید و اگر اینسوده را 
در جوف عمامه د یا کلاه خود بگذارد از دزد ایمن شود و چنا 
خودد ناد از اد منصرف شود و ځانة حامل اینسرده از حر: 
میباشد دعر چند تمام محلهو کری ماد 
بخانه اد تزديك نمیشود. ۱ 
1 


أ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
| 
1 
۱ 
۱ 
۷ 
1 
۱ 
1 
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تغانه دستځوش 


طبرسی‌از امير اله ؤمنين 18 دوای تکرده فرموددد سوره توب سمل الرجان 
الرحیم نازل نشده از آنجهت که بسم اله برای امان د دحمت است د برائة بجہت 
عذاب کفاد د ازه‌یان بردن‌امان نازل گردیده: 
ا 


]| جلد سوم سوره توه )٩(‏ آبه ۳-۱ -۷۹- 
1 5 
۱ موره وبه 
.| درسو لاز مان وعد ی کە مد ر کین بامسل‌ین‌هقدنموده و عودشکنیونقعز پیمان 
نموده اند بیزاد است (۱) سپ رکید در زمین مدت چباد ماه ( نی چپاد ماه بشما 
مہات داده «یشرد ) دبدانید نمیتوانید خدا دا عاجز کنید وخدادند کافراثرا خوارو 
ذال خراهد کرد . (۲) داعلامیه حضرت جق ودسواش در دوز حجاکیر بمردمدسید 
0 
١‏ 
۱ 
۱ 
۱ 


چه در دنا وچه در آخرت پر ات داگردو بگردانید داز اسلاماعراش کنیدبدانید 
که خداوند بستره نم ید دشما برقددت پروردکاد ابه نخواعید نمود و بکسانی که 
کاثر میشوند ۰ زده عذاپ درد زا بده . (۴) 


و از حضرت صادق ا رواب کر که فرمودانفالد برائة یکسودهاست . 
د براله سال تېم نازل شدهد حچة اوداع تال دهم هجرت بوده است . 

لاسه مطالب د مطامی ن ال اتف آزاعارن آراچند بکنازد:م 
آنا از دول در مسجد الحرام د حکم قنل ايشان د تحریس مژمنین بجپادد انفاق 
هودن در راه خدا د ادساف پررد دتساری؛ احباد ودهیانان آنها د حکم چزیه و 
بیان اشېر حرم د داستان‌چنك‌حنین د توبرخ منافنین دیان‌احوالایشان‌وحک صدفه 
دادن وزکوة و شرح حال »مین . 

تولتمالی : برانأمن الله ورعوله تا خفور دحوم 

عیاشی از حضرت صادق تا ددایت کرده فرهمود سوده برائة در سالنهم‌هجرن 
رس از مراجمت پیضبر اکرم از جنك تبوك نازاشد د همان‌سال پیغمی 6089 کفاد دا 
اژطواف خانه که و زیادت آن سمانعت نفرموده پیش از زول برائه دسم آن‌حضرت 
چنان برد با کناد که جنك نمی‌کرد مگر با آنپائیکه بجنك اد آمده باشند د آبه 
سرده * فان اعتزاو كم فلم بقانلوكم و لقوا اليكم السام فما جمل اله لکم عيبم 
سبیلا“ قبل( بر آن حضرت ناژل شده بود د با کسانیکه دودی میئمردند جهاد نمی 


۲ چ 


که خدا «رسرل او از هد وپیمات «شرکین بیزاد ات دچنانچه توبه کنید برای‌نمود. 


داینحدرث دا عیاشی وای تک ردو داف رو آنحشرت سوده قاح در سال‌هشتم | 


سوه توب (ج) آیه ۳-۱ جلد سوم 
(| کرد تا آنکه سوده برانه :زل شد خداوند امس فرمود که با مش کین جنك دجهاد 
1 نماید تحواه آ که متعرش آن حضرت شوند د یا آنکه عزلت بجوبند مگ آنهاییکه 
۱ 


برای مدت محدرد د مین پیمان بسته ودند دوز فتح مکه مانند سفوان بن امپه و 


سیل بن عمرد ‏ 
وله تعالی :فیجوا فى الارض اربهة آشهر 


بموجب‌اینآیه شرا کره 23 مدت چهادماه (بزدهم فیحجه دمسرم وسفر 
د دیع الاول تا دهم بیع الئانی) بکناد مبلت دادنا پس اژانقضا‌سدت هر که اسلام 
نیاررد حونش هدد و بقئل برسد . 

عیاشی از حضرت سادق ردایت کرده فرمود دسول اکرم ۳۴8 ابربکر را 
طلبیده د آیات ادليه سودة برائة دا با داد د فرمود بمکه دفته د دوز عید قسربان 


دد ملی بمرد ابلاغ کند همینکه ابوبکپوج ر کت نمود جبرئیل بر پیضبر ازل شده 
گنت ای محمد از آات زوا ییون یکی از نزدیکتین افراد بغودن‌یمنی 
۱ 
۱ 
۱ 


علی پمردم مکه ابلاغ شو شخصی دبای بررگرد انیدن ابوبکرفرستاد و در 
منزل دوحه باد دسید و با خر تزدیفییآورد وښیر آیات دا از ابویکر گرفت 
د فرمود خداند امر فرموده آیات دا باخردم یاکسی که‌انند محودم از البیت‌من که 
علی باشد بردم مک برساند از حضرت‌دضا ا رولیت کرده‌فرمود امیرالمژمنین 8ا 
فرموده پیغمبر اکرم 36805 بمن امر کرد از جانب دا بمردم مکه ابلاغ کنم که 
عریان د برهنه بطرف کنبه نردند و عشر کین بدانحال نزديك مسجد الحرام نشوند 
ده باه برای آ پاقرات ت کردم که خد او ندحلال‌فرمود 


| اذ این سال بیعد لیات او 


|| مشرکین بس از حج آنسال تا چراد ماه آزاد باشند «بادطان شود بررگردند د پس 
۱ از مدت مہات مقرده آنبا دا ه رکجا دید شوندبقتل پرسانشد. ‏ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


از حشرت على بن (احسین رين المابدین ا در ذیل آیه « و اذان من الل و 
دسوله الی الناس روم الحج الاکبن .روات کرده فرمود املان‌کننده‌دد دوژحاکبر 
1 امير الؤعنين ا بود 


ودر حدیت دیگر | 


الموعتین ‏ درعود من‌اول کسی بودم که درروز 


۱ غا 
کید ربا دج اکب یز مد وکین مان دو 
ا و 
برای جدم آمیر ا در قر آن اسامی بسیادیسی ومردم آنبا دا تمیدانشد 
امحاب حضودش عرش کردند کدام است آن اسامی؛ فرمود ازجمله آ نپا اذان اضتو 
۱ فره‌ود بدا قسم اعلان‌کننده از طرف دا ذ دسول اد 
` امیرالمزهءنین کا بوددد وق ف کهدرروزحج اکبرصدازدایمردم ازامروز پپعدحن‌ندادید 
ا عریان طواف انه ما آددید دشر کین بعد ازاین نباید دانغل مسجد الحرامبشوند. 
: 
۱ 
۱ 
0 
0 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


آیه دا تلاوت نموداند 


داز حضرت صادق لا ددایت کرده فرغود حداوند در آسمان‌امیرالمزمنین داباذان 
نامید » آنعشرت‌امر پروردگارردسول‌اودابمردم دسانیدوسورهپراة دار تاره 
لحانا از دا اذان تام کذاشت خدادند , واینحدیث دا ابن بابویه در علل 


ان با ویه از حضرت دضا کد دات کرده فرمود دوزی امیر المژمنین 1# 
اکرم "187 دد مدرنه گردش میشموداد پبره مردی با ابا دسیدسلام کرد 
از عر کر اې تايه چرادم پرورد گادددددی ذمین‌ایرسول اکرم 
؛ مود آ سرت ي چنان آستدازظار غایبشه امیرالمژهنین عرش 
ان ببره هر,دیکه تصدیق‌گفتاراو دا نمودید ؟ فرمودبرآددم خضر 


تین‌جانشین‌خدادر زمین آدم است‌چنانچه میفرماید 
انی جائل فی الارش اة > ددم هرون‌است‌سیفرهاید ازقول‌موسی«باهره روذافنی 
سدیین* ضوم‌داود است که میفرماید درق ر آن «یاداود 
پروردگار ترهستی خداوند این آیه را 


بود سخنان‌اد بح است چه ن 


ازل کرده‌ومیترماید* داذان من ود سولهالی الناس يوم العجالاکبر» 


ھ دزی دن توراشی 
رکان عامه است ) از پیغمیراکرم شت ردایت 
| دست علی لقل دادودد اثر آن حداوند بواسطه 


روڏ دا نیب مین فرمودد دوز یر خوعی دا پروی دست 


۱ 
| 
= 


احا تمو ان ینش الی 3 االله بحب آلتعی (۵) قافا ات 


۷ شهرالحرم الوا الیش کین حیث ث ود وشم وخذوهم و احصروهم 
واقعدو! هم رم رمد فان تابوا واقاموا الصلوة الوا کوتفلو ایهم 


۳ نله لود رحیم (0) وان احد من المشر کین استجارك فاجره حتی رمع 


امه م اه مأمته ذف 4 قوم لایملمون (ح) 


مبارك باند کرد وفرمود ایمردم بداتیدووآ گاه باشید که لی نیطالب آقاومولای 

هر مرد مومن وزن مومنه است ورات او بمن ماتند «نزات هرون‌استبموسی 
من جهاد میکنم با کفاد بدسترد رل قآ دعلی‌جہاد کند با آ ناطبق تادیل قر آن 
علی حبل ال است بیان کند یری ککن امت ایمتباات آنان دام امام د پیشوای نحلق 
اس بعد از من دد باره او ازل شده آید واذان هنال ورسوله الیالناس یرم الحج 
پبروی کند ازسنة وطر یقه من نخستین کسی باشدکه از قبر بیردن آید وبمن 
م احق شود کنارحوش کونردبامندفاطمهدحسنوحسین فاحل بپشت گرددخداوند 
وحی فرموده برمن ففیلت علی د! برای مردم بیان‌کنم د بآ نها پرسانم اهر پروردگاد 
دا در باه على ب 


از شما عردم یقض وعداو ت'و را دردل تگاه دادیدوپمداژمن 
ای مردم از دا بترسید ددر حق علی وفرزندانش ظا 
او دا در دل جای ندهیدهمانامن: رددسنتمبادو تان على ر دشەنم 
اد پس از آن پیغمبر اکرم مه گریه بسیاد نمود مردم‌سبب‌گریه آلحضرت داسژال 
رتیل نازل شد وخبر دادکه شما مردم پس از من در حق علی ستم 
کید واد دا ازحقش منم تمائید علی ی را بقتل رسانید یی درحق 


شم دوا 


اش ادامه دارد داز بین‌ترود 


و مرج میا م چه س حم مج هه وود و موی مه مه با بِِ 


جلد سوم سوره توبه )٩(‏ آیه ٤سا‏ -۸۳- 

مگی با مشرکینی که پیمان بسته‌اید هیچ گونه نقنعدنکرده‌و بدشمنان‌شا 
هم یاری نتموده باشند شما هم تا مدت پیهان د هعاهد ۀکه نموده‌اید دعایت نموده و 
بدانید که خداو ند دوستدار پرهیز کاران است(٤).‏ د چون ماه های جرام پایان یافی 
هرجا افنید مش رکین‌دا بکشید و آ نبا دابیرید دحام ره‌کنید دد دکمین آناباشید 
د اگر از شرك توبه‌کرده ونماز بپا داشتند و زكوة دادند از آنپا دست بردادید ذیرا 
خدادند آمرزنده وە‌ربانست(ه). واگر یکی از مش ر کین بتوپناه آورد اودا پناه ده 
تاازدین آگاه شود دسخن حق دا بشنود دسپس درکمال امثیت وبدون شوف و ترس 

بمأمن «منزلش برسان چه این مشر کین هردم ادلی هستند(ا). 


0 


هود اذ فرج‌مآبوی شده اند آن چنگام اس که فانم ظرود کند اسم اد اسم من 
است داز فرزندان دخترم فالمه ل هیباشد قدری گربه آنحطر تآدام گرفت‌سپس 
فرمود ایمردم بشادت هیدهم شعازا بارود فرج همانا وعده پروددگاد داست است د 
هرگز تخلف نمیگند . 

دد کافی از حسین بن خالد روای ت کرده کف سال کردم از حنرت‌موسی بن 
جفر ا بچه سیب گناه د معصیت برحاج تا مدت چهاد ماه نوشته امیشود! فرمود 
چون خدادند مباح کرد برمشرکین تا چهاد ماه بردی ذعین سیر کنند بقواش که 
فرمود «فسیجو فیالادش ادبنةاشیر» بخشیدگناسومنینازحاجر! باندازه مپلتدادن 
کفاد داینعدیث دا ابن بابویه درعلل دوایت کرده . 


| حج اکبر چه دوزژیست؛ فرمود دوز عید قربان است دحج اسر عبادت ازعمره است 


دحج اکبرش گفتند برای آنکه‌در آنسال مزمن و کافرطواف نمودند وبعداز آن‌کقار 


داز معوية بن عماد دوارت کرده‌گفت سژال کردم از حضرت سادق 1 دوز 
۱ همنوع شدند اژوارد شدن بمسچد الحرام 


| که بلاد دشپرستانبا تغیی رکرده دبندگان خجاس دا ضعیفدن‌انوان گشته انددمردم 


در کافی ذیل آیه «فاقتلواالعش ر کین» ازحضرت صادق ا روای ت کرده فرمود 
‌ اف در عم 


ایمردم صبر دبردباری دا پیشاخود سازید درئمام کادهایتان خداد ند فرستا 


المسجد الحرام قا استقاموا م قاستیموا هم ادال ۳ ال( 


تیف و ان هروه عم لیوا فيم الا ولافمة بزضوتم بآقواههم 


و تابی فاو بهم و ارم قاسلوت (۸) اعرا بایات الله 


ثم یلا فصدوا عن یه الم با 


ماانوا یلو () 


وکا 
دا دامر فرمود باو سب رکند ,قوب (داصب گلی مایقولون واهجرهم «جرأجمیلاوذدنی 
والمکذیناری انس (مورهسزمل آیه ۱ )لیزفرمود درسودهفسات آیه ۳۶*دفع بای 
هی احسن فاذا الذی بن ك کاو کار رکانو دلی,چبیم د مالقها الاالذین سبروادما 
یلقیلافوحظليم» لذاپینعبر صبردبردبادیرا اببشۀخود قراردادثا آ نکە‌جبین‌مبا رگش 
را بسنك شکستند از این عمل دلتنك شد آیه ٩۷‏ سوره الحجر نا نشدهرلقد نعلمانك 
بضيق صدرك بما یقولون فسح بحمد دبك وکن من الساجد ین »باز 7 
کردند پیغمبر دا وبدن مار کش دا سنك باران نمودند محزون شد آیه ۳۳ سوره 
انمام نازل شد «قد نعلم انه ليحزنك الذى يقولون فانهم لابكبونك دلکن الظالمين 
یات اله یچحدون دلقد کذبت دسل من قباك فسبردا علی ماکذیوا واو ڈوا حتی 
اتبهم نصرنا *دسول اکرمفرمود پروردگاراصبرمیکن دد باده نفس عرش داهل‌عیال 
ازلشد «ولقد خلقنا السموات 


نردم تکلیي 


خود دی نمیتوام بر ذکر توصبر نمایم آیه۴۹ سوره 


والارش وما بینیما فى ستة ايام وما حسنا من لغوب »> 


کرد عترت اد نیز سیر کردند بر اڈیته آذادمردم حداوند آنهادا مدح فرمود 


شوره مجده * وجماا تیم انم پهدن‌باهر: لما صیردا د کانوابآیاننا یوق 


جلد سوم سوره توبه (6)[به عا 3 


چگونه برای خشرکین عېد شکن نزد خدا د دسولش خېد د پیمانی‌هستو 
فقطکسانی که در م‌جدالحرام معاهده بسته وبعد خود پات ندبوده مادامی که بيد | 
خود پایداد باشند شما هم پیمان آنبا دا دعایت کنید و خدا پرهیز کاران دا دوست ۱ 
میدارد(۱) , چطود ممکن است بالین مش کین توافقندود اگربرشه! ریافته دغلیه | 
کنند هیچگونه دعابت‌خوشاوندی ده,عهدی با شما دا نکنند وبزبان بازی شما دا ۱ 
۱ 

1 


۷ 
1 
1 
۷ 
۱ 
١‏ 
۱ 
| راضی نگاه میدادند دای دد دل پچ زکینه و دشنی شها تدادند دبیشتر ابشان ناسق 
)| دیدکردادنه (۸) آنہا (مشرکین) آیات خدا را اچیز دانشته وراه خدا دا (عزیمت 
بمکه) بروی مردم د مسلمین بستند ایشان باید از کیفر اعمال خود بیمناك باشندکه 
کار بسیاد بدی کرده اند )٩(‏ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
پیفعبر اکر م 48سب نسبت بایمبمنز لهس راست‌نسبت ببدنوشکردضپاس پور د گار ۱ 
دا چا آدرد خدادند آیه ۱۳۷ سوده اعرافیدانازل فرمود «رتمت کلمة دبكالحسنی ۱ 
علی ناولم صبردا ددمرنا ماکان یعون وقرمه وما نوا درشون "دقن أ 
1 

۱ 

۱ 


آبه مربور نازل شد فرمود آنحضرث خداد ند شارت اتقام نمودن از کفار زا داده | 
سپس آبه« فاقتلوا امش ر کین حیش وچ تموهم * ازل شد د پروردگار جاال فرمود | 
ب رآعذرت فتن داز ین بردنکذاد ومشرکن دا و آنها دابدستپهزداسایش / 

هااك ونابودکرد در اثر صبر آتحدرت دپاداش صبر اورا فخیره اخ: 
| ه رکه سبر کند یرون نرود از دنیا هک رآ تکه «شاهاه گند خر 
آخرت برای او 


پیا بوده . 


نمود از امبرال ژمتن ¥ ایملی ه رکه بہ'. ز گذشتن مہت میات ب 
پیلمبرشرفياب شودبرایادامانهست افرمودبلیدآبه*وااحدهن الهش ۳ استجادك» ۱ 


| ابن شب رآشوب‌دد مناقب ازتفسیر قدیری ددابت‌گرده مردی 
۱ 
دا تلاوت نمودند . 1 


سپس له را مش رکن عېدوږ!نو. تیست نزد حداو ند 


8 ۰ 
A ||‏ سور توبه (5)آیه۰ ۱۲-۱ 1 چيه سو) | 


| رفون فى موم الا ولامة واوتك‌هم المعتدون (0۰ فان تابوا 


آل الكفر الهم لا أيمان لهم لمهم هون (0۱۷ 


۲ 
۱ 
1 
و اقامواالصاوة و آتواالزکوع. فاخوانکم فی‌الدین ونفصل الايات لدوم 1 
۱ ی سر الوا 
شما مسلمین دا از کشتن ایشان. 
پس از آآن بیان میکند خسال دارصاف آنا دا ومیفرماید * اشتروا بآیات ال 
۱ تما فیلا» آنان آیات خدا دا ناچیز دانسته وبه باه اندکی پفروشند . 
| عباشی ذرآبه وان تکنوا ایمانهم ازحنانبن سدیرددایت‌کردهگنب‌حشرت 
| سادق وق فرمود جمعی اذاهالی بضره تومن آمده وازطلحه د ذید پرسش نمودندا ۱ 
| بآ نباگنم‌طاحه دزیر ددپیشوای‌کثر بود ذبرا دوزی‌که امیرا هنن تللا درجنك | 
جمل وددبرابر لشکر کف مرم بسر صف آدائی نموده بودند باصحاب نود فرمود ۱ 
درجهادبالین قوم شتاب ناگی تا من با نا نم حجت‌کنم د دد پیشگاه خداوند 
میان ما و آنها عذدی نباشد دد برابر اهالی بصره تشریف آورده فرمودای مردمبصره 
آیا من دد جکمی جود و ستم کردهم؛کفتند خبر مجدداً فرمود آیا بر خلاف قسم و 
| سوکند دفتاری نموده‌ام؛ چواب دادند خیر باز پرسیدند آیا مرا مایل بدنیامیدانید 
گفتند نه فرمودند آیا برای شود داهل بیت خویش چیزی دا ترچیح واختصاس‌دادهام 
که شما از آن محردم مانده‌اید؛ پاسخ منفی دادند فرمود آیا حدود خدا دا دربعضی 
علی بن ابراهیم درذیل آیه وان نکثو!امانهم روایت کرده که این آیه در عن اسساب 
جمل نازل شده وامیدالوئیه (ع) در جنكك جل‌فرمود مدا قسم عن‌با این مردم‌عهد شکن ۱ 
جہاد نیکنم مگر بر طبق مضون آیه قر آن که میفرماید وان تکثوا ازمانهم :۱ آخر ۱ 
آبه ونيز در خظبه زهرا فرمود بخدا قسم پیشبر اکرم (س) از من عهد 
از وک با اکن ومارقین وفاسطین چهاد کنم ونباید امر وفرموده ۱ 
و معالقت ثما 


راکد ومعط ل گذارده ودرپاده‌ای اجرا نموده!معرض؛کردند خیر فرمود پس‌چرا بيعت" 


بلند نمودند که ذمین پلرزه در آمد سدای هاتفی بللد شد قاتلوهم 
یووم مرو 


جلد سوم سوره توبه )٩(‏ آبه ۱۲-۱۰ ¥ 
آ نان دربارة اهل ایمان دمسلمین هیچ حق خویشی د پیوند دیاعېد د پیمانرا 
تخواهتدکرد و آنها مردم متچاوز و ست‌کادند (۱۰) اکر از کار های بدخود نادم 
شده توبه‌کنند و داز داییاداشته و ز كوة بدهند دراینصورت برادران‌دینی شماهستندو 
ن حواهیم نمود(۱۱). و اگر سوکند خود دا پس 
ازعقدپیمان بشکنند ودین شما دا تهخ رکرده و طعنه بزنند بااین مرد مکهپېشوایان 
کنر وضلاات هستاد جہادکنید چه عود آنبااستواد نبوده تا از 
طمن زر 


ما آیات خود دا برای مردم دانا ب 


بازایستند 


مرا شکسته وبه دیگران پیوسته‌اید لاجرم شمامرده‌ی کفربوده«برطبن صریح‌فرمود؛ 
فر آن و فحوای آیه و ان نکنوا ایمالهم من بعد عهدهم با شما جهاد وکارزار 
راهم کرد دیادان خویش فرمان جهاد داد وفرمو بآن خدانی که محمد او دا | 
براستی میعوت برسالت فرموده آهل ری ضباق حقبقی این آیه میباشند د از | 
زمائی‌که اين آیه نازل شده تا امروزبعشون‌:این آیه جباد نشده که اینك شما 
بجماد مبپرداژید . ۱ 
عباشی در آبه ويف صدور قوم ممنینازعلی‌بن:قبه دوایت کرده که گنه 
من ومملی حضود حشرت سادق 1 شرفیاب شدیم فرمود شما دا یکی از دولطف | 
ومر<ءت پروردگاد بشادت مپدهم با خدادند تشفی قلوپ شما نموده وثیظ دلتازدا | 
برطرف ساخته وشمادا بردشتانتاندرزمان ظرودحضرت قائم آل محمد تاغالب | 
وفائق میفرماید و با آنکه اکر آن زمان دا درك تکردید حدااند شما دا برديني ] 
که مورد دضایی پیغ‌برش بوده و آنحضرن دابر آن دین مبعوث فرمودهبوده‌میدیراند ۱ 
ویز اذ ابی الاءزیمنی دوایت‌کرده گنت در جنك صفین ایستاده بودم مشاهده | 
کردم عبای‌بن دییعقین حارتین خر الب رت دنا دراساحهایستا بود نا گا‌شخسی ¦ 
ازاهل شام اورا بمبارزه طلبید باشامی مقابل و شمشیر عیان آنها ددبدل شد عباس 
چنان حمله کرد بآ نمردکه آناً هاا ك کردید اصحاب امرالمنین چنان دا رایتکیر " 


لوبهم ویتوب الله علی من یا وله علي حکیم (۱0) ام خیجتم أن 


ولارسوه ولاالمۇمنين و و خبیر بها تفلو (U‏ 


| 
۱ روا ولما يلم الله الذین جاهدوا منم ولم ۳ ۳ دون الله 


| مردم متوجه صدا شدند «شاهده کردند امیراامژمنین 1 است. 

عیاشید ر آیه لما عم ال جاهدوامنکمازحضرت‌سادق اا ردابت کرده 
فرمود شخصی <ضور پیفمبر کم و ژّیدهودرخواست بيعت نمود فرمودکهآیا 
حاضری که از برای قنل پدرت ییعتبکیرع ۲ عرضکردبر عبدشعن که پددم دا بكم 
فرمود کسانیکه‌دوستی بذرن دول وموئین‌اختیاروبرای خود همرازانتضاب 
میکنندباید من بکیفربرسانم دلکن بتوامریکنم که خد اوپیف‌برش داگرامی بداد . 

نیز از ابن ابان ددایت کردهکفت شنیدم حضرت صادق ا میفرمود اپمردم 
بدعت گذار از خدا بترسید باکقاد دوستیو آشئائی نکبد و آنهادادکیس‌خود نشمائید 


۱ 
۱ 
1 
٤‏ 
1 
ونزدآنبا نردید تا آنکه غیر از دا ورسواش برای خود دوست د همرازی بگیرید 


بخدا قسم من که امام‌شماهتم برای شمااز تمم دوستان ورای کهبر گزیده‌ایدبپثرم 
د یز از ابوسباح‌کنانی دوایت کرده کهحذرت باقر کا فرمود ای ابوصباح | 
اب نکئی که ه رکس 
جز ما ائمه برای خود دئیس وبا دوستی ست طلاغوت او شود . 
قوله تسالی : ماکان العذر کین ان بعمرو! مساجد الل 
پس از آنکه خداو ندحکم فرمود: 


دکناد و آنها دا برای خخودد دست وھە رأ 


متوجه باش که غیر از ما ائمه برای خود دوست دهمرازی 


جہاد و کر زار کنندهسامانان امش رکرن 


ا ی ی وکوا 
جلك سوم E‏ 


۲ 

دعس 2 ۱ 

نمیکنید با مردمی که عپدشخود دا شکسته‌وتسميم به بیرون‌کردن ۱ 

دسول‌خدا ازشپرهدعلتش گرفتند و آنها پیش ازشما دستتتال زده ند ۳ 
میتزسید همانا داد ند مزآوار تی است که از آد.بترسید اگر اعل ایمانید (۱۴) 

باکفاد جها خداوند با ت شما آنها دا معذب نموده وخوار کندو ۱ 

شادا پر آنا پیز وغالب نماید ودلمای مردم با یمان زا شقا تسای دهد :(۱4) ۱ 

«خشم دلهای شمادا ببرد خدا: ند توبه ه رکه دا بخواهد «ریذیرد دارخداقی . | 

دانا ودرسشکاد وباقدیر است . (۱0) ۱ 

1 

1 

۱ 

1 

۱ 

۱ 

۱ 

۳ 

1 

1 


چرا ادا 


آبا گمان میکنی د که خداوند شما دا رها ساخته وتجت آزمایش قراد نمیدهدوحال 
آنکه هنوز دد مقام طاعی دا وکوشش دد امر دین مماوم‌نگردیده کدایكازشما 
ممن است دجز خدا ورول دمءنین کسید بددستی خحوداختیار نکنیدوخداوند 
از تمامکارهای شما باخبر و آگاه خجواهد بود (1) 
مامت کنند ازودود کناد دم کین در لاجد دای آ نباب ببانۀ اسلاح دتعمپرات 
1 تعیدی د آمودات مسجند را دردستگرفته چک ارشنان بتکفر خود گواهی ده‌ند زیرا غر 
خدا دا بخدائی‌گرفته دپرستش مینمدَ که اقوار داراف داد ند کهتمامممپودان 
باطله آنپا. آفریدگان ومخعاوقات پروردگار بی‌دمتا هستند . ۱ 
ترله تعحالی : اجعانم مقاية الحاج و عمارة المعجد الحرام ۱ 
طبرسی از صحابه یشم 1557 ددژیت کرده سیب نزو لآیه آن‌بودکه‌باس | 
بن عبدالمطلب وطلحة بن شبیه بابکدیکی فعر زهراهات مینمودند طلعه میگنت‌من | 
| کلید دادکنبه معظمه هستم عباس میکفت میر آپ حاجیان هن هستم دد این انا | 
امیزالمه‌نین 146 تشریف آودد فرمود با نا ینم بها سپپ مزیت د شرافت واه ۱ 


[ بود شرافت دبزدگی ایمان آدردن بدا دسول ادست دمن‌نخستین کسۍ هست که 
ردان مردم با پیفمبر نماژایجا آورده ودر راه خدا 


ا| اینان داشته وپیش از ایما 
| جهاهکردم آیه فوق نازل شد. 


واش بىد مدد ن كەب ر 


ما افر کی آن َو مساجتاقه دهدن لی شه ِا 


خبطت همهم وف تارهمخالدوت (۱۷) الما همرمماجد له امن باه 


ان یکونوا: 


ن المهتدین(۱۸) اعام 


تن من اله ونیم الاخر وجات فى بول الله لاتوت اه وال 
لادی الوم الضالمين )٠١(‏ 


فشیلی اد نیکوتر از هجرت ایند آیه مزبور دا نازلوفرمود هرگز آب‌دادن 
بحاجیان هم ردیف ودر رب نکن تس که بخدا وروز قبامت ایمان آورده . 
دفیخ در کناب مالس کر[ جعلتم سقاية الحاج از ابی فد غفاری ددایت 
کرد هگفتوقتیکهعد تاكزد نبا بر ددد ستو رداداميرالمۋەنین ا 
شمان وطلحه وزبیروعبد الرحمن بنعوف دسمدبن|بی‌وقاس داخل‌خانه شده ددرب 
خانه را به پندند ودر باره حلاف تا سه روز مشودت نمایند داگرپنج تفر از نبا 
بیکنفر دای داد ویکی از آنہا معالف با دای پنج تفر شد گردن شخص مخالف دا 


بزئندواگر چپار نفرموافق ودد بش مخالف باشند دومخالف دابکشندونظراکثریت 
دا اچرا کنند همینکه آن شش نفر جمع شدند امیرالمژمنین فرمودند من مایلم 


کنیده گفتند بفرمائید علی ا تمام مناقب دفشائل خود دا بیان‌کرده دهمه اهتراف 
تمودندکه آن فضایل با تحضر, بت اختصاصدارد سپی‌فرمود آیه «اجعلشم سقایةالحاج» 
در باده شما ناز لگشته؛ کنتند این آیه در شأن شمانازل‌گردیده با اپنوسفءثمان دا 
بی آنحطرت مقدم داشتند . 

عیاشی بسند خود از جایر انصاری دوایت کرده گنت ازحضرت‌باقر 16 تفسیر 


۱ 
۱ 

ا ھک اک ی ا چ مور ی و م و 

و الیوم الاخر واقام الصلوة واتی| از کوج ولم بخش الاالله فعسی اولئك 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 


وت تیم مج چ چ ج چ چ 


سخنانی دا که میگویم بشنوید اگر حق بود آنرا قبول موده وچنانچه باطل بود دد | 


rs 


بج موی مه مه مومه جوم جه جه چم مه هم هه بو .۰ 
E‏ سوره اثقال (۸) آبه ۷۱-۷۵ جلدسوم 


جلد سوم سووره توبه (ج)آبه ۱5-1۷ = 


تعمیر مساجد خدا بپرداژند خداونداعمال آنها دا نابودساختهودر 


رد دهمیشگی خواهند بود (۱۷) هیا نا مساجد خدا بدست کسانی 

ساخته مشود که بخدا وروزفیامت‌ایمان داشته ونمازرایپادارندد ز کوقیدهند ونترسند 

بافتگان هستند(۱۸) آیاکسانیکه‌بساجیان 

آب دهند ذیا اقدام بتعمير مسجد الحرام اند هزدیف ودر هرتبه تکسی‌هستند 

که پهدا وروز قبامت ایمان آورده ودرداء خداچهاد کرد‌اندهر گنز دخد ایکسان 
لوست وخداه ند مردم ظالم دا دهبری نخواهد کرد )۱٩(‏ 


آیه « یایهاالذین آعنوا لاتخنوا آبانی * دا پرسیدم؛ فرمودمراه اژ کفر دراین آیه 
دوستی ادلی وددمی است «منظور از ایمان‌«لاوتامپرالء‌زمنین کا میباشد ده رکس 
از دلایت علی 4# دد برگرداند از جمله ست.کارانعالم است د این حدیث دا ابن 
شب آشوب نیز دوایت موده است : 
قوله نسالی : قل ان کان ]با کچ و اناق کم واخوانکم 
طبرسی آذابن عباس روایت کرده‌ختکامیکه اهر فرمرد پروددکادبمومنین از 
مکه هچرتکنند بانوان ویدد وف رآ موان میتکردند ایشا دا از هجرت 
مژمئین نیز بخاطر آنها از مهاجرت منصرف شده حدادند آیه فوق دا اژل د فرمود 
امر دین و مذهب مقدم است بر هر نسبی «داجپ است قطع هرقرابت ددحمی برای 
خحاطر دین هر چند آن دحم پدر و مادر وفرزندان باشنداگر آنا دوستدادکفربوده 
داز ایمان دودی زجویند وه رکه آنان دا دوست بدارد دترك کند اطاعت پروددگاد 
دا برای خوش آیند ادحامه اد ازجمله ستمکادان است ده رکس بترسداز آنکه کسب 
دتجادتش کساد شود در ار اشتفال بطاعت وعبادت وجهاد در داه خدا ومحبوب تر 
باشد نزد اد ازطاعت خدا ددسولش همانا باید منتظرامر نافذ د غقوبتد کیفر شدید 
هلی بنابراهیم درذیل آبهثل‌ان کان 7 با کمآزصادتین(غ) روایث کرده فرمودند هنگامیکه 
امیرالمومنین (ع) در روز هید قر بان در منی اعلان فرمود که از سالآینده مشر کین سق 
ررود بسجه الحرام را تدارند تریش ناله هاک بسیار نموده ودر کیال تاثر وحزن کفتند 
تجازت ما اژ دست رفت وخاتان ما بر باد شد وژن وفرزتدان مادر بدر گشتند لذاآیه فرق 


جز از خدا وامیدوار باشندکه‌اژ< 


د جح جه جه جه مه 


الین آمنو! وهاجرو) وجاهدوا فى برل له باموالهمواتشهم 


عتداله واولتك هم افالزون ( ۰ ببشرهم ۳ پر 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ آهم قیها تیم متیم (۲۱) خالدین فیها ند ان اه عنده آجر عَلیم (۲1) با 
۱ اها الذین منوا لخن aT‏ واخواتم آویاء او استحبوا ار لى 
1 و 
۱ الايمان ومن تلهم منم اوليك 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
۷ 

| 

أ 

۱ 


هم هم انطالسوت(۱۳) 


از فرمانبرداری خدا ورسولتل رید( هرکاهآنها از امر دین محبوب ترباشند 
دچنین شخسی بداند البته امتافندحتمی خدا که عبادت از کیفر دعذاب است 
باو خواهد دسید . 
طبرسی احضرت‌سادق ا ردایت کرده فرمودآیه «یایا الذی ن آمنوالاشندا 

| آباکم» ددباده حاطب بن ابیبنهنازنشده پیغمیر اکر‌نصميم گرفت عکه دافنح‌کند 
حاطب نامه ای بکفاد هکه نوشت و آنبا دا ازقصد پیضمبر آگاه نمود آیه فوق‌نازلشد 
۱ دد کافی از محمد بن عبرد ددایت کرده گنت وقتی متوکل‌عباسی سحت بیمار 
4 شد نذد کرد اگر از آن 
دفای بمود ونند خود تصمیم به صدقه دادن نمود دای تتوانست مب 
کند چند تفر از دانشمندان وعامارا اعضاد دنظآنرارا اتمامکرد؛ یکی گفت بايد 

۱ ده‌هزار درهم ودیناد بدهد ودیگریگفت سدهزاد وچوناتفاق کامه‌ایجاد شد یکی از 
۱ حاضرین اظهاد نمود کسی دا پترستید تا از پسر عمویت علی بن محمد النقی سژال 
۱ نماید فرستاده متوکل حدمت حضرت شرفیاب شده ور سش نعود فرمودند متوکل باید 
1 تا معلوم 


اد دیناز سدقه بدعد مو کل مجدداً حادم خود زا خدعت حضر, 


خدا باشد چه فرزند دپدر ومادر وقمسر دروت اند دخته د کسب تجادت انسان دا ۱ 


کیت نے چم موم چم مه وه مه هوجو وی وی ی ن جو جو وه جو وه موجه جه جه جمیم جوم و 


چچچ چ چچ سے 


a 


جلد سوم سوره توبه (6) آبه ۲۳-۲۱ ٩۲‏ 
کسانی که ایمان آورده داز ومان خود هر کرده وبا مال دجان خویش در راه 
خدا جهاد نموده اند در پیشگاه خداوند مقام شامخی داشتهو آنا دستگادان هردو 
چہان هستند (۲۰) پرورد کار برحت می‌منشهای خود ورشا وخشنودی وبرشت هائی 
که نعمت جاودانی و اقامتگاه آنانست ایشانرا «ژده وبشارت میدهد (۲۱ )دبرای 
همرشه درآن بهشت‌ها منعم خواهند بود ذیرا اطاعت خدادند در نرد پرور دگار 
پاداش بردك در بر دارد (۲۱) ای اهل ایمان‌اکر پدران وبراددان شما دوستداد کفر 
بودء داز آیمان اعراش تمایندتباید موردمحبت‌ودوستی شما قراد بکیرند پس هرکس 


آنها دا دوست بدارد بی شك از 


(m 
شود مدرك فرء وده آن فرت‌چه بوده دد پاسخ‌فرهودند خداوند در آن‌کرفرموده‎ 
. است « مواعان کثيرة » ومواعلن هشتاد. بو ابیت‎ 

جنك حنین - توله تعالی : لد ار کم الله فی مواطی کثیرج ویومحیین 

پس از آنکه خداوند در راپات کدشته امر فرمودسلمانان دا پجماد دراین 
آبه تذکر میدهد بایشان که بدالید تما یرد ماز جانب خدااست ومیارماید 
ما شما مسین دا دد موارد بسیادی یادی :مودی‌دیکی از آن موارد روزجنك‌حنین 
بود که از فزدنی سپاه شودتان در تعجب بودید وهی 


تید که بآسانی بر دشمن 
فانج خواهید شد و برطایفه ای که از «رچمة اندکند ظفر یاید ولی بسیاری دانبوه 
لشگر بحال شما سودی تبخشید وميد داقع شد باود ناگہانی وبدون | 
حمله دشمن قراد گرفتید ودیزش تیرهای آنها شمادا از پا در آوردو بنجوی »رعوب 
شدید که پا پفرادنبادید و تزديك بودمنتضحانه عقب نشینی کنید در آنحال ماباری 


اارموزد 


نمودیم شما دا دنصرتدپیروزیبخشيدیمداشگرکفرستاديم که شما هشاهده‌نبیکردید ۱ 
آنبا دا وبدینومیله کفار دا بعذاب وذات وخواری انکندیم پس نايد مغرود شود ا 
د تح د غلبه دا از طرف خود ب 
اما چکونگی وسبب جنك 


ید 


e 


ب م و کے مھ سیب مج س ہی ومع جم ج کے ج وه مه ج 
جلدسو) سوره توب (7)۹ ۲6-۲۳4 a‏ 
a r‏ ۱ 

ا انان بام و باق و اخوانکم و آژواجکم و عثبرتکم و 


آموال قرفتم وها وتجارة ون ادها ومماکن تزتها 


حب اليم نالور سوه جهاد فی سپیلافتربصوا حنی 


ماه دی و10۵ 


هنگام ورود پدرواژه های مکه قریش اطلاعی نداشتنددفکر ترديك شدن آنحضرت 
دا نمی نمودند نخست برای دعایت احتیاط شهر مکه دا محاصره کردند دباپیروزک 
تمام در شهر نزول اجلال فرمودند سپزآوازد مسجدالحرام شدهو بادست مبارك‌خود 
ها دا در هم شکسته ونابود کردَرا/ آنرا بدود دیختند اهالی مکه‌ازهر 
طرف بدود آن بزدگواد جوع شدء َو -تندتوجهیبمردم نمود وفرمودازمن 
چه انتظاد دادید» صداهایآ نها با شرع ور لد شدعر ض کردند ازساحه‌قدست 
خواستادیم که مانند پدر باما دفتاد بقرمائی دهمان معامله دا بتمائی‌که پوسف با 
براددان خود نمود . 
پینمبی فرمود بآ نپا اذهبوا انتم الطلقاء بردید همه شما حرو آزاذید این جمله 
کوتاه چنان دد اعماق قاوب ایشان تأثیر کرد که دانشندان جهان آن گفتار شریف 
دا بنوان منشود آژادی بشرتلقی کرده اند - 
مقادن همان ادقات که پیغمب اکرم در مکه تشریف داشتند قبایل هواز که 
دداار تابود شدن بتهایشان سختتأتشده بودند تخت‌فرما ندهی‌عالك‌بن عوف نضری 
که بزرگان قوم او دا بریاست قییله بر‌گزیده وانتخاب کرده بودند جمع شده د در ۱ 
۱ 
۱ 


دادی حنین ( بیابانی است بین مکه‌وطایف ) مجه شده دیف آدای پرداخته دعس 


شدندکه با مسلمین جنك‌کنند مالك دستور دادتمام مردان قبیله مسلح شده د کلیه 


| بگو ای پیغمبر اگر شما پدرات وفرز:۔ 


| اموال وزندېچۀ خوددا نیز باخود براشته وب‌ئزل اوطاس‌دهتند دد ید بنصه ههو وره 


خود و کسپ و کاری که در کسادی آن وحه ‏ دا 


بآنہا دارید در تزد شما مجبوپ تر است از حد| ورسول‌رجپاد درداه د 


ومنتظر باشید تا اهر افذ وحتمی خدا برسد دیدانید و آگاه باشید که خدا مردمان 
نخوادد نمرد (۲6) 


فاسق تیه کار را هدا 

۱ 

عرد نا بینائی بود که ازشدت ناتوانیبزمیندست میکشید دآنی بمئزل مزبوددسیدند 4 

پرید اینجا کچاست» جواب دادندسرمنزل از طاس ادت گفت«حل مناسبی رات رکتازی ۱ 
وجولان ات نه بسیار سنکلاخ است «نهکاملا هواد اما من صدای شتران و الاغر 
گوه‌فند میشنوم باوگفتند مالك بن عوف باز نان وبچههابرای جنك پیرون آمدهدر ید 
گفت بمالك بگوئیدنزد من‌بباید چو( مالك رید دسیدباه گفت‌ایمالك ودئیس 
قوم هستی چرا زنان وبچه ها ژاموال خود را آورده ومیخواهید با مرد بزد گی‌چنك 

۱ 

1 

i 

1 

۱ 

۱ 

أ 

/ 

1 

1 

۱ 

/ 

۱ 

1 

۱ 

1 

1 

1 


کنبد؛ مالك جواب داد برای آتکه مها برای حفاظټ اموال وزن د بچه خود بهتر 
وباشدت هرچه تمامتر مشغول نبرد شوند درید گفت اگر بر حسب اتفاق شکست | 
خورده وخواستید فرارکنید با این زن و بچه وامرال چهخواهیدکرد بپتر آنس ت کهبا 
اساحه خودتان برون بروید داگر غالب شدید آتبا 
مقلوب شوید دیگر دسوائی اهل فعیال نداشته باشبد مالك گفت‌تو پبرو 
ونیفیمی وپیشنباد ددید دا قبول نتمود اژ آنعرف بهپیشبر اکرم 524 
که قبیله هوازن در سرزمین ادطلی جمع شده اند مسامین دا برای جند با هرد 


ما ملحق جر اند شد داگر 


وزی با نیا داده وفرمود که اموالزیادک تعیب 


جارود از ضرت باقر 1 روابت 


هوازن روانه نموده ووعد نصرت و 


شما میشود داسیران ذیادی بهغنیست خواهیدبرد وپرچمد؟به امیرال 


وبا دوازدهءزار نفر بسوی هوازن ج رکت‌نمود 1 


کرده که فرمود هزاد تفر از آتبا از طافه بر سلیم- بریاست عیاس‌بن مرداس سای 
بودند وهزارنفرهم ازقییله مزینا ود وپس‌از یکشبانه روزداه پیماگی برابراشگریان 


" تا محمد ت07 بداد که این ب 


بت پیفمبراکرمَئنتوٍس از آنکه نماز سیح‌دا بجای 
آورد بوادی حنین دارد شده وجنکجریان بنی علیم عم «قدم بر لشکر اسلام ودند 


۱ 

1 

۱ بوب یآ گاه هستند دد بر 

۱ 

۱ که ناگاهقببله هوازن از اطراف شردع باه سختی نمودند,دلودیکه بیشتر سپاهیان 


اسلام از این حمله دا پونگام غافلگیر شده رو بقراد نرادند وامیرالژمنین 1 راد 
از یکعرفدابو سفیان بن حادث‌ین عبد ال‌طلب 


کمی مشفول جنگ ددقاع عدو عاس 
| از طرف دیگر مرکب سوادی پیذبرد! گراتهبودندپفیر باشمشیربرهنه لاه رکب 
]| شود ایستاده با تام قوافرید بر آددده فرمود ای خماعت انصاد بگجا فراد میکنید 

مگر من دسول خدا نیستم) دبه عبا فز اماراق داته وصد! کند ای اسحاب بقره 
کجا فراد مینمائید این ن دول وک بل که کارزادمشغول بچپاد است آنگاه 
| پیغمبر اکرم لت سر بہوی] یما رده وگفت پرورد کارا تو شایسته ستایش 
| دبرستهی شکابی قوم خود دا بو ابم ار کرای میطلبم که تو باری‌کننده ای 
! گیل نازل شده گفت ای ,به یر دعا کن باّنچه که موسی دد موقع عبود از ددیا 
خدا دا دما نمود داز شر فرعون اجات یافت پیغمیر بابو سفیان پن‌حارن فرمودمشتی 
۱ 
]۱ 
۱ 


سنگریزه بمن بده ابی سفیان مدتی از سنك دیزه بدست پیفمبر کر داد حطریآنها 
دا بطرف لشگریاندشمن افشانده وفرمود دادند صردتهایشما دا قییج کندو بسوی 

۵ شوند کمی دیگر هست که 
اس بگوش‌انصار دسید غلافپای 


ف !د دفنند ولی‌از شرم‌شدمت پبغه ر ارفته 


آسمات توجه نمودو گذت خدایا اگر این مسل 
ترا پرستش کند اهر امر نو است دهمینله فر 


شمشبر خود دا شکسته ولبیات گویان 


سید این جماعت کیستند: 


مبر خود میباشند حضرت 


SEE‏ شکست 


بتالا رمش رکین شک ت غورد 


شدند وصدای برخورد e‏ 


ماج جم مه تجوتوي کے کے بات نی سم نوی جی جوا چچ کی کے ہے میس تم ا جات 


لغ سوره توب»(۹) آیه ۲۵-۲۳ 2 


| و فراد کردند اموال بیشماد و اسرای بسیاری مسلمین بغتیمت بردند مالك با جمعی 


| 
۱ 
۱ 
| از یادانش گریخته ودد پناهگاه طایف یتهان شد ند پیغمبر 85504 دستود داد بشدت | 
1 ار 


| آنبا دا مورد تقیب قراد داد د شهر طایف دا محاصره کنند پس از پانزده روز 
| محاصره سامان فادسی پیشنهاد کرد خو..ست برای کشودن قامه های شهر آلات و 
| ادوات تخریب بکاد بریم پیش نهاد اد مورد پسند رسول خدا قرار گرفت مسلمانان 
از از پشت دیواد بوسیله اسبابهانی حساد دا خراب و داخل شهر شدند مردم هوازن 
۱ که ابنحاات دا مداهده کردند ازترس تسلیم شدند ونهایندگانی بحطودیینبر 585 
| فربتادند باحال تضرع د زاری ش شده و تحصن جستند و از حجش مقدی 

آ احضرت تقاضا کردند تا از خرابی و نابودی این همه مانواده جلوگیری سمل آید 
۱ پدران و مادرا و کودکان آنها دا آزاد کرده د اموالشان دا «سترد بدادند دسول 


۱ خدا بآ نان فرمود کداميك از دد چیز تزد شما محبوب «گرامی ترمی باشد دهالی 
۱ اسیران با بررگردانیدن اموال؛ عرض کردنة اب سولخدا حا ل که مخیرفرمودی حسب 
)| دا اختیاز ميکنيم داد دا بېتر از مالا دانی حر گژدادائی دابرذنان وفرزندان ترچیح 
۱ ندهیم ددیگر دد باده اموال سخنی تکرتیم هخمد تلو سربازان داجمعآورکرد 
دبا این کلمات متسر وساده أَ 12 تقاط قراد داد وفرمود : 

مسلمانا براددان شما بنپایت بشیمانی وندامت روبشما آورده اند ونزد من 
تحصن چسته اند تفاضا دارند که پدران ومادران دزنان و کودکانشان را آزاد نیم 
۱ من دد مقابل درحواست ایشان توانستم طاقت آورم مواققت شما دداین باده موجب 
خاملرمن خواهد بودچثانچه درمیان شماکسانی اس ت که با این‌تقاضا مساعد 


نیست واژاسیران خود دست برذمیدارد نظرخود دا اعلام‌کند من هم بچنین اشخامی 


1 وعدهميده کا در جنگ آینده جبراکنم وخداو ند غنانمی گرانبهانرباوخواهد بخشید . 
ا بس‌ازآنکه ان آنحضرت بایان رسیدکوچکنرین دا رای کوش 
نرسید د آنچه مسلمانان اسیر گرفته بودند تمامآ نپا دا آزاد نمودتدیغمیر اکر ر 


بری بك 


اهن عصری عطا فرمود سپس از حال مالك بن عوف فرمانده ایشان 
ان ص: فرعود سپس بن غوف ره 


جه جه وی مهمه مه جه چم وه جه مم می و 


5 سوره‌توبه (A)‏ آیه۲۳ Yo‏ جلد سوم | 
وان نمود عرشه داشتند در طایف پتپان است فرمود اگر حاضرشود د اسلام آودد 
اموال اد دا مسترد دارم دیعلاوه یکسد شتر باد عطا کنم خبر بالك دسید با عجله 
وشتاب خود را حضو د آتسضرت دسانید کمه شهادتینبز بان چادی کرد و ازعطایا 
و بخشش رسول خحدا پرخوددار شد دابیاتی چند در مدح آنحضرت مردد که مسرع 
ادل آن این است . ۱ 

ما ان رای ولاسمعت بمثله فی الابی کلہم ہہٹل محمد با 
هر گز دیده وشنیده نشده شخمی‌مانتد محمد 085 صاح بکرم و ذلدبخشش باشد 
ورفای مید کند والطاف خود دا از دشمن هم ءضایقه تدارد. 

دسول اکرم پس از اسلام آوردن مالك اورا برطایفه خود وقیله‌ای چندمانند 
طایفه تماله وسلمه که اسلام اختیاد تموده بودندامپرودئیس آنپا گر دانیده باپنسورت 
ابان رسید. 

عیاشی اذ حسن بن علیفضال ده« نم نز سکینهلی رسوله» تا آخر 
ردایت کرده که حضرت دنا لا همین اجمد فرمودند شما از کلمه سکینه ۱ 
چه استنباط مینانید ؟ مر کرد فدایت شوم یدانم فرمود مراد ازسکینه نسي ملام 


دمعطری است که بفرمان زور د گار در پپیامون, پیشبران میوزد مانند همان بادی 
که بر ابراهیم خلیل هنگامبنای خانهکمبهمیوزید . 

ورذیل آیه*وانزلچنودمتروهاء ازحضرت باقر 1 روایت کرده‌فرموددرجنك 
حنین مردی از طایفاًبنی ضر که اسمش شجرة بن دیمه بود بدست‌سسلمین اسیرشده 
هی پرسید سوادان سفید پوشی که بر اسب های ابلق سواد بوده دباها پیکاد میکردند 
کجا دفتند چونکه آنها سیپ‌شکستها شدند وما ازشما حمله‌وعمایات جنگی‌ندیدیم 
وشما مشدول چنك نبودید مژمنین باد گفتند.آنها فرشتکان خداوند بودندکه بیاری 
ما آمده ومسلمین دا یاری کردند 

توله تملی : یا ایها الذین منوا انما المشر گون نجس 

د آیات پیش نهی فرمود مؤمنین دا از مراوده ودوستی کردن باکفار ‏ دد این 

آیه میفرماید کقاد دمش کین نجس‌هستند وتباید دال مسجدالحرامبشوند چه آنپا 
ا اک 1 


۳ 
E8 


وعذب الدين کفروا وذلت جرا افر )م یتوب الله می بعد ذلك 


لی من یثاء ول غلور p>‏ )۷( ی ا الین انوا الب ال کون 


۳ شاا الله عايم كيم ( )قات الذي لامنون 


باه و لب ۴ لاخ ولایحرمون ماحرم له ورسوله ولایدینوق دی الق 


من الذین اوتو العتاب حتی یلوا الجزية عن دهم صاغروت (۱0) 


ید وعقایدشان خبیت د بدنہای الان گات بت در انردودی نکردن ازنجاسات د 
غل نکردن از چنابت ددر شرف غر تۆخ عراس دمکروبات باشند سزاداد پست 
وارد شوند بکان مقدسیکه هل هرود گار 14 
اهل مکه دد اثر این دستورو نپی اژ ورود کفار پنداشتند که دیکی اطسه و 
مأکولات برای ما داد نمیشود تجادت و کسب ها کساد وردقی نخواهد داشتو از 
فقروبی نوائی ترسیدند لذا خدارند دد اسخ خیالات باطلة آنیا فرمود اگر در اثر 
از دس رفن تجادت دمعامله باکفاد از قر دبریشانی ترسناك هستید بدانیدبزودی 
پروردگاد از فضل وکرمش دوزی شما دا برساند «بی نیاز خواهید شد اد بمسالح 
امود خلق داناست در آنچه منم میفرماید فعطا میکند پس از آن خداد ندلطف شوه 
را شامل حال آنان فرمود اهل جده وصنما دیمن اسلام اختیاد نمودند دبجای‌کفاراز 
هرطرف وجانب بسوی مکه اطعمه ومال التجاره ارد کردئد ددر اثر جزیه گرفتن 
از اهل کتاب «سلمانان غتی بی ناز شدند. 
,آبه «حتى بعطوا الجزية عن یدوهم‌صاغردن*از زرارء‌ردایتک کرده از 


اس 


ا سوره توبه )٩(‏ آیه ۲۹-۲۹ جلد سوم 


آنگاه خداوند آزاهشی برسول خود وبر مؤمتان بخشید ولشگری فرستاد که شما 
نمیدیدید وکناد دا بوسیله آنهابمذاب ولت افکند واینست مجازات و کیفر مردم 
کافر (-۲) پس از واقعه جنك حنین از تقصیر مژعنینی که فرار کرده بودند در گذشت 
"چه خدادند آم زنده و مپربانست (۲۷) ای کساتیکه ایمان آورده اید مشر کین 
نجس هستند دبمد از این سال تباید بمسجد الحرام نزديك شوند( قدم بمسجدالحرام 


حکت 


خداوند از فضل و کرمش شبا دا بی تباز خواهدکرد داو در گگمال دانائی 
است (۲۸) مبادزه وقتال کنید با کسانیکه نه بخدا ایمان میادرند دنه بروز باز ېسر 
وحرام نمیدانند آنچه را که خداودسولش حرامکرده اند دمتدینبدین حن‌نمیشوند 
از ساحبان کناب (چون بپودیانونساری) تا آنکه بدمت‌خود جزیه بمسلمین بدهند 
در حال حواري د لت )۲٩(‏ 
کات از حضرت سادق 166 سوال انلود مقداّیکه از اهل کتاب ( بپود د نساری) 
جزیه‌باید گرفت چه انداژه است افر ماس درحدود استطاعتوتوانائی آ نپا 
گرفته میشود تا در الر احذ کرد جر نان و تاشر شده د عافبس اسلام 
اختیار کنند . 

ویز دوایت‌کرده شخصی اژحضرت سادق 16 سوال نمود مجوس اژاهل کتاب 
محسوب میشود يانه فرمود مکر نشتیده ائ که پیغمبراکرم نامه باعل مکهمرقوم 
داشت باید اسلام اختیاد کنید دیا مهیای جنك شوید اهل مکه دد يا 
نوشتند ای محمد نت از ما جزبه بکیر و واگذار بحالت خودباقیمنيم وبتها دا 
پرستش کنیم» فرمود بجز اهل کناب ازهیچ مذهب دمسلکی جزیه قبول نکنم عرضه 
داشتندیس چراازمجوسیان‌جزبه گرفتیآنها که اهلکتاب نبودند:فرمود چنان نیست 


پوستگاو نوشته شده بود پیشم‌بر خود دا بقتل د. 


بگذارند) و اگر از قتر از دست دفتن تجادت ومعاعلها آنهامیترسیدبدانیدبزودی | 


انحضرت | 


که شما تصود کرده‌اید مجوسیان صاحب کناب بودند و کتاب آتها در دوازده هزار | 


و مشر کین در مجلس واحد باپیفبر اکرم (ص) 
توله تعالی وقالت الیهود عزیر اہن الله تا آخر 

حضرت امام حسن عسکری ا در تفس آیهمزبود چنین فرهودندکه امیر 
المژمنین ا فرمود دوژی صاحیان پنج مذهب یبود و نسادی و دهری مسلکان 
وزردشتیان وعش رکین عرب حطود پیغمبر اکرمجمع شدند . 

بمودیان گفئند ما متقدیم که عزیں فرزاد خداست خدمت شما دسده ایم تا 
نظربه شمادا بدانیم اگر گفتاد ما دا تألید دتصدیق داشته باشید که ما بر سایر ملل 
حق‌تقدم دادیم ی ندادیم وچنانچه عقیده شما مخالف باشد قرا برجنك بگذادیم , 

تصادی نیز مانند پرودبان ادعا کردند که عیسی پسر خدا است . 

دهری ها د طبیعیون گفتند بعقیده ما کلیه موجودات قدیمندوهمیشه بوده اند 
دحادث نشده اند زردشتیانا مدعی‌تنویت شدة عرش کردندکه ما معتقدیم وروظلمت 
هردد مدبران موجودات سباشند مشر کین هم گفتنگ لین بت ها خدایان ما میباشند 
وما برای مخاصمه در این محضر حاضن شده یم 

پیغمبر اکرم هدگی دا مخاطاپ ساخته فرمود ۲ 

من بخدای یکنائی ایمان د اعتقاد دادم که شرك دمانندی نداد بهرعمبودی 
جز خدای بی همتا ومد من فرستاده حق وجقیقت ,جقیقت از طرف خداهستم وهزده دهنده 
وترساندهخقم وهن ب تمام چهاان مبمون شده ام د کیدومکر وحیله کسانيکه 
در دين دا رخنه افکنده اند در من مزتر نبوده وخداوند مرا از کید و مک رآنها 
حفظ میفرماید آنگاهبه بهودیان توجه نموده وفرمود . 


شما آمده اید که من ون حجت ودیل عقاید شما دا قبو کنم! 
فرمود پس چه دلیل دادید بآ نکه عزیر پس حداسعهگنتد بدلیلآنکه زی کناب 
خدا نی تودات دا پس از آنکه از بین دفته بود مجددا احیانمود داين کار ازعهده 
کسی بر میآمد مگر آنکه پسر خدا باشد پیغمبراکرم فرمود چگونه ممکن است 
عزیر که زنده کننده تورات است 


سوره تو )آي 2 
محاجه هود ونصاری و زرتشتیان وطیعیون 


دا باشد دای موس که تورات‌را آوردهپسر 


سوره توب (٩)_آیه‏ - ۳۰ جلد سوم 


مرو موم و 


يهود عزیرآبن الله وقات اتصاری ليح ۳ o‏ ذلك تومم 


پآقواههمبضاشوت فول یروا مق ال نی وت (۳۰) 


اابته موردی ندارد اولیتر باشد شما بموس یکه‌پیغمپر خدا بوده د آنهمه عجایب امود | 
از اد مشاهده نموده‌اید دبدرچات برعزیربرتریتقدم داشته‌واد دا بنبوت می‌شناسید / 
دمیدانید از اثر نزذیکی پدر و مادری ایجاد ومانتد همه افراد متولد شده چگونه 
چسادت موده وعزیز را فرژند خدا دانسته وحادثی دا بمرتبه واجپ د محدث بالا 
میبرید د آشیه بخالق میناد د برطبق بیاناتی که مینمائید مد بال بړای خدا هم 
خالن د سانع د موجدی ایده. 
بهودیان گنتند ما براي | قافل باین چیز ها نیستیم د مراد ما از فرزندی 
عزیر سمت‌کرامتی ادست هل دا کېندان د بزرگان وقتي بخواهند شخسی دا 
مورد «ناپی واکرام قرار هت 5ا35[ سایرین امتبازی دهند میکویند ایہر من | 
مقسود گوینده پسرکرامت یل 4 ناکم وتو فرمودبا ایناستدلالی که | 
میکنید باز هم موسی بر عزیر مقدم دبرتر است که او را فرزند کرامتی خدا بدانید | 
دیبان خود شما ببترین حجت بر ابطال ادعای اولبه شما است بېودبان متفکرشده 
تقاضا کردند بآ نها اچازه‌داده شود تا در اندیشه دافکاخودتجدیدنظر نموده ومجدداً | 
۱ 


8 
خدا نباشد بنا بگفته های شما موسی باید بر عزیر مقدم بوده د برای این نسب ت که 


شرفیاب شوند پیغمیر اکرم افر مود بروید وازروی انساف‌مطالمه کنیدتاخداد ند 
شما دا هدایی کند سپس به تصادی تظر افکنده وفرمود . 

شماکه میکواید مسیح پسر خداست از این کفتاد چه منفلوری دادیدکه نموذ 

بل خدای قدیم با دجود وحددث عیسی حادن‌گردیده د محدن که عیسی است قدیم 

گردیده بعلت آنکه خدا قدیم است و یا آنکه مراد شما از اينکه عیسی فرزندخدا 

است فرزند کرامتی است و اک اینست چون حادث بوده ادعای شما باطلست ذیرا 

محال استکه قدیم بحادت متقلب شود ویا آنکه حادث قدیم گردد و اکر 


4و رم داضت سوره توه و ۳۰ -۱۰۳- 


یہودیان گفتند عزیر فرزندخداست و نساری‌میگفتند عیسی‌پسر اد است این‌اظهادات 
نهادابگنتادهش کین ی که قبل ازایشان عقیده بشرك داشتهاند نزديكومشابه 
میسازد خدادندآنها دا بکشد از این نسبت دروغی که بخدا میدهند (۳۰) 


عیسی بر گزیدة حقست پس‌آقراز تموده که حادث استد خداوند اودا اج کرده 
د این بر خلافآن چیزی استکه مدعی هستید گنند ای محمد اک مراد مافرزند 
کرامتی عيسي است فرمود دلایلی که در این موردبا یهودیان گفتم شنیدید و همسان 
فرمایشات دا مجددً با نپا گوشزد فرمود د تمام اسادی ساکسشدند مکرياك نف رکه 
اظهاد داشت آیاشما نمیگولید ابراهی خلیل خداست چه مانمی داددکه ما هم بکوئیم 
عیسی پسرحدااست؛ حضرت فرمودنه خحلت خلیل دجه تناسبی باايشکه بکویند عیسی 
پسر حداست ندادد اینکه میگویند ابراهم خلیل خداست خلیل ازنجات‌مشتن‌استکه 
بععنی ففر د احتپاج است د ابراهیم بدا محتاج بود د از غیر خدا ب‌باز د این‌نپاز 
بشدا شباهت ابراهیم دا بخدا نمیرساند و ام خیات برای ابراهیم حاصل نشد مگر 
دقن که از خلق قطع امید نمود مادم که ال باراد نشد منصب خلیلی باوداده 
نشده‌بود اما اگر مولودی از پدد و مدرک وود آید اگر چه والدین مولود دا از 
خود دور کنند باز مرتبۀ فرزندی"» وود از یلته داقع دابع دلادی نمیشود . 
بنا براین مرنبه فرذندیو مقام خلت فا 


اس نیست اگر مقام عیسی دا فرزند 


میتفر ندکرامتی‌خدا دانست مثلامیشود گفت عم سید ودئیس و امبرخداهمانعطور 
که بیبودیان توطیح دادهوتشربح کردم. 

چند تن از مسیحیان عرشکردندبطودیکه در انجیل مسطور است‌عیسی‌فرمود 
من ازمیان شما بطرف پدد میروم؛ دسول اکرم ا فرمود اگر شما بکتاب‌انجیل 
استنادنمودهدبآآن عمل‌مینمائید باید آنچه که عیس ی گفتهاست بگوئید . عیسی‌میفرماید 
دبی د دبک یی د ابو کم اگر شما میگوئید عیسی پسر خدا است انجیل دا تکذیب 
کرده اید ذیرا فرزندی عیسی دا دیژه او میدانید و حال آنکه خود عیسی گفته بدر 
| من د پدد شماد ار متکی پانچیل هدت 


انصت ض تس تس 


کرامتی بدانید این معني اختصاص به عیسی نها ندادد بلکه موسی و دیگران دا هم | 


مقام چنیا اختصاصی دا برای عیسی | 


تج جح 


سوره توبه )٩(‏ آیه ۳۰ جاد سوم 


تموده است بما هم مپلتی دهید تا در عقاید د انکارخود تجدید نظر وتفک رکنیم 
بس از آن بدهری مسلکان توجه کرده د فرمودند : 
شما چه دلیلی برقدیم بودن موجودات دادیدکه ثابت کند اشیاء د موجودات 
همرشه بوده و هستند ۶ گفتند قضاوت ما متکی بمشپودات است زرا حددنی برای 
موجودات ندیده د برای هيچيك از نها قنا د نیستی نمی بنمه فرمود آیا خود شما 


نموده ای که دروغ گفته اید ذیرااگر مدعی شوید نفس دجود شما بر این هیشتفهلی 
بوده د برای عقل شما تفادتی حاصل‌نشده د بدایتی نداشته که منکر محسوسان‌شده 
د تمام مردم چهان‌شما دانکذیب مینمایند چه شما تبوده اید که موچودانرا ازقدیم- 
ترین ازهنۀ وچودی دیده باشید و او ایجاد آنپا دا مشاهده کنید پس چگوناحکم 


۰ 
انجیل می نمائید نصاری گنتند تا امروذ کسی چون شما اینگونه با ما احتجاج 


توجه کرده‌هیچوقت شب آآن واحدژادد یکزهان جمع نشده د هرد آنبا 
هميشه نبوده و نخواهند بود د خواه ناخواه یکی از آن بر دیگری سبفت و قدمت 
داشته د یکی گذشته و ددمی جادیست؛گفنند فرمایشات شما صحیح د کاملا نلفی 
بوده ‏ هدینماود است که میفرهائید فرمود پس اعتراف بحادث بودن آنچه از شب و 
رود نسبت به مقدم آن مژخر بود‌موده اید و حال آنکه درك قدیم بودن دوز د با 
شب دا نکرده اید پس نباید قددت خالق چهانبان دا انکار کنید آیا شما می توانید 
ابتداء روز و با انتهای‌شب‌ها دا تمیین نمائیدو آیا میدانید شب و باروزلابتناهی است 


به چیزی که پابان نداردمیرسید و اگر آخری ندارد اولی هم نخواهند داشت و ۱ 
بر هم نخوا 
بگوئید متناهی است پس حادث شده و قبلا نبوده کز 


دیق ميکنيم فرهود پس 


نداشته ز مراد از بدریدر دوحانی عیسی وهمةٌ شما است و تادیل بی مورد درکتاب | 


قدیمی بودن موجودات د بقایآنهارا ددیفه‌اید؛ اگر بکولیدخود ما درك این معنی | 


بقدیم بودن آنا میدهید آیا اتیک شب گروذ که دد آیی از آبات الپی استتتوجه | 
نمیکنید که چطور دنبال هم سنوی روز د روز بدنبال شب میآید و میرود آبا | 


و یا آنکه‌بایان و نهایتی بر آن ها عترتب است اگر بگوئید غبر «نتهی است چگونه | 


مج جح هجوج سب و می ی مم هه مد نه مم مه می مه مم وه مه - و 
جلد ۱ 


سوره توبه )٩(‏ آیه ۳۰ -۱۰۵- 
شب معترف هستید بنا بر این چکونه انکاد میکنیده‌وضوعی دا که ورد تمدیق‌شما 
| اسی د بصعت آن اقرادداریده گنتند ایمحمد اتیگ بیانات ددلابل شما صحیم‌اسی 
| یخی اگرم8085 فردود این موجودانی دا که مشاهده میکنید نی از نبا بسن 
۱ 


دیگر متا بوده د قوام د هستی برشی بوجود بعضی مربوط و «تصل ات وقتیږك 
بناء دا پدقت نظر کنیم میبنمقسمی‌های آن بناء با یکدیکر ارتباط وپیوند 
, داشته د سر همتی د بر پا بودن آن ئا اینکه باکمال استحکام استوار شده همان 
پیوستگی د اتصال,اچزاء بنا میباشد د الاممکن نبود اجزاهمتفرق وجدا جدا سورت 
بنا پیدا نموده د محکم بر پا باشد همین حال دادارند سایر موچودات و هستی هاکه 
۱ دجود بتا د قوام بعضیمربوط د داپستهبوجود «ضی‌دیکراست د وام و قوت‌موچودان 


۱ با قدیم است پا حادت اکر بزعم شما حادث بود چگونه بوده د با میباشد و تعریف 

حددث و وسف حادثیت چیست دهری مبلکان مت شده د فیمیدند که نمیتوانند 
۱ برای حددث د حادایت صفاتی بر شماداد گر آنکه آن صفسات موجود است در 
| همان فرش قدمت و قدیم بودن‌موجودات لذا سا کت شدهو درخواست مهات نمودند 


جم مج حه جه ج ت چم چه جه ي وه ي 


تا تجدید نظری در افکار و ناید حودبنمیند آنگاه پیغه‌بر اکرم بزددتشتیان ووتیه 
توچه نموده فرمودند . 

شما چه دليلی دازیدکه مدعی هتید نور دظلمت‌هردد مدبران‌|مورمیباشند؛ 
گفتند ما جهان را دنیای اضداد می بنیم وامود از ده صودت خير دشر حارج نیست 
دستقدیم که ممکن‌نیست فاعل+عامل خیردشریکی باشد ودوعمل متضاداز بك عامل 
سربزند بلکه هریك از اعمال خیردیا شرباید فاعل جداگانه داشته باشد آیا مشاهده 
عیفر ماگید که محالاست از بر ف کرمی دیاز آتش‌سردیدیده شودپس‌هسلماست که‌برای 


0 چېان دوسانع ددو خدائی که هر دو قدیمند چون تور وظلمت وجود دارد» پینمبر 
| اکرم تلو دد چواب آنها فرمودآیاتوجه نموده اید که دنکهای‌سیاموسفیدوسرخ 
| دذدد وسبز هر کدام مغایی دیگری‌اسی وشد.بیکدیکر مباشند و محال است جسبی 
در آن داحد هم سیاء دهم سفید باشد وجمع اضداد ممکن نیست‌هما نطو کهنمیشود 
/ گرمی وسردیدا دريك آن باهم جمع نمود‌گفتندبلی متوجه این تضاد الوانبوده‌يم ۱ 


همسجم مه مه ده مههه هه بو بسچ هید 
سوره توبه (4) آیه ۳۰-۲۹ 


1 
فرمودند پس چرا نمیگوتید بعدد هر 
ضدی شب از فاءل شد خود باشد چون جوابی نداشتند بگویند همگی ساکت شدند 
فرمود چگونه ین نور وظلمت اختلاف انداخته اید طبیست نود آنستکه بالادود د 
طلست طب می آید آیا مشاهدهکرده ایداگرشخصی رد بشرق حرکت‌کند 
ودیکری از جہة مخالف دعفرب دهسپاد شود در حال سیر وحرکت آپاپندو فرباهم 
ملاقات مینمایند با آنکه خير هر چه یشتر بروند فاصله بین آندو: 
یکدیگر دور تر میشوند همین حال دا دارد نور وظامت چون هريك چېت مخالف 
دیکری است وغیر عمکن است باهم مخلوط شوند وچگونه این عالم حادت شده از 
اختلاط دو چیزی که مخاوط شدن آنا محال میباشد ولازم هی آیدکه مدب رآزدد 
عنم دموچود یکی باشد وهردوي آنامخلوقی هستند نه حلق گفتند ما دافرستی 

دهید تا در سغنان خود فکرا کن. 

پس از آن مش رکین عرب دا مخاطب ساخته فرمود : 

شما چرا انبرستغ ای یکانه اعر اش داشته دبه ستایش بتان پرداخته ايده 

گفتند ما با پرستش ب‌های خود بدا تقرب «یجوئيمفرمود آیا بت های‌شما 
شنوائی دارندوشمور آنرا دادندتا با تعظیم دتکریمآنها شما پسوی پروددگارنقرب 
بجوئید اگفتند خی فرمود پس چگونه خدائی که بدست خود میسازد دمصنوع خود 
شماست عبادت مینه‌ائید ؛گفتند خداوند در هیکل دهیان اشخاصی که بسودت ابن 
بت ها مب شند حلول مینماید وما این بتا دا از نظر تعظیم پروردگاری که دد نبا 
جلول نموده عبادت وتعظیم ميکنیم و بعضی از آنبا گفتند این بتان بسودت مردمان 
سلف است که پیش از ما به پرستش خداو ندهشغول بوده اند ماصورت نپا داساخثه 
از نظر تیم دپرستش خدادند؛گردهی گفتند چون خداوند آدم 
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خدانی هست قدیم تا ايتکه فاعل هر 


ترشده‌واز 


1 


جلد سوم سوره توبه (+) آیه ۳۰۲۹ - د 
بدا تفر میجوتیم همچنانکه فرشتگان باسجده بآدم اطاعت امر پروردگار نموده 
قرب بخدا جسته اند بطودیکه شما هم بسلمین امر ندودهآید بجانپ کنبه سجده 
کنند و کسانیکه در خادج مکه در شهرهای دیگرهستندبسوی کمبه سجده مینمایند 
ومنلود آ نیا از چېت کمبه خود کنبه است از که هم قصدخدا وسجده برای‌خدا 
موده اید نه خود کعبه . 

پیغمبر اکرم فره‌ود شما بخطا دفته د راه را گم کرده اید اما چواب طایفه 
ای که میگویند داد ند دد هیکل مردانی حاول کرده است این جماعت پروردگار 
خودرا بسفات مخلوقاتش توصیف نموده اند آیا خدا دد چیزی حلول کرده که‌بزع 
شما دد هیکل آن اشضاس حلول کند د اکر حلول کند چه فرقی است میسان او و 
اشیائی که دد اجسام حلول می نمایند مائند دتگها د طم‌ها دبوها د نرمی دخشونت 
د سبکی د سنگینی د چرا همه اینبا که در اچبنام رحلولکردهاند حادت هستند بلکه 
باید بفرض و گفته های شما قدیم باشند واک وکاذاټکرجودقل‌ازایجاد محل مستاج 
دئیاز به مل دحلول در چیزی دا خواهه‌کاشتت که بوده و همیشه خواهد بود و 
اکر شما خدا دا دسف کنید بسفات اد اژللازمم یه که آنرا بزوال دیستی 
توصیف کنیذ وهر چیزی که بسدوث وژوال وصف شود باید بسفت‌فناونیستی متصف 
باشد ذیرا تمام اینہا از سفات‌حال درمحل هستندوتمام آنہاتیر ذانی است داگر ذات 
مخدادند جایز باشد که با حاول در چیزی تفیر حاصل نمایدیاید در حرکت دسکون 
هم تفید پذیر باشد ونم بالل خدادند با چنین صفت‌حادث است دچتانچه حاول که 
شما فرش وخیال نموده اید باطل اشت پس بنائی که دد پرمتش بت ها پایه گذادی 
کرده اد متزلزل دبی اساس وفاسد میباشد و آنمده‌ازهش کین مہوت وسا کٹ مانده 
ودرخواست مپلت کردند ثادر افکار خود تجدید نظر کنندسپس پیغهبر اکر م ټاو 
متوجه دومین دسته ازهش کین شده وفرمودند بگوثید بدنم گر برای ردمی که 
پیش از شما عبادت خدا مینمودند شما سجده تموده وتعظیم ونمازبجا آورده وبرای 


۳ 


] 
6 وه وه 2 ود ات جوا سا ماهتا فاوار و 
الخذوا احبارهم ورهبانهم ارباباً من دوت الله و المسیح ابن هریم وماامروا ۱ 


الالمیدو الها واحدا لاا الأهو سبحانه عما ر کون (۳۱) بریدون أن | 
وره و لو کره الافرون 


ینوا تور له افواههم بای ها 


(۳۷) هو الذی آرسل رسو بالهدی ودين الحق لیتلهره على الذین که 


ولو ره لکوت (۲۳) 


حضرت حق با تکریم واحترام بندگان یکسا 
ووجه و امتیازی داشته باشد آیاره نموده اید که در عرف اجتماع احترامائی ۱ | 


که مردم نسبت به پادشاه بز رود رع هیداز ند با احتراماتممموله در بار 
بزدگان دافراد یکسان نیس گت بلی هی بينموميدانيم که مسادی دیکسانن 
فرمود ,س باید بدانید وی" که بلتم ندا پرست های گذشته سورت آنها دا 
سجده نموده‌وتعظیم عیکنید اهانتی بخداو ند‌تعال وخالق‌خهان میدارید ۱۲ ایند تههم 
چون جوا نداشتند ساکی شدند آنگاهبسومین‌دسته مش ر کین توجه‌نمودهدفرهودند 
شما متلی زدید داعمالسلمیندا که درحین تبادتونمازبسوی کمبه میارستن 
تشیبه بخود کردید وحال آنکه بین عمل ما وشما فرق بسیار اسث ما دد برابر کعبه 
پنماذ مپایستیم از نظر اعر پروردگاد که چنانقرد فرموده داگر از آن عمل نوی 
فرمایدوجبت دیگری دااداده‌ومقرد نمایدقورأمتوجهه.انطرف‌شده‌و از امرپروردکاد | 
علی بن ابراهیم در یل آیه اتخذو] احبارهم ورهبانهم اربابا از حدرت بافر(ع) | 
روایت کرده فرمود تصاری بفرموده‌های مسیح عمل تکرده وشروغ 4 تافر ساتی نمودند 
تا بجاقی که آنعضرت راخدا وبا پسرخدا خواندنه واز علمای‌خود پیروی واطاعت کرده | 
و آنها را تنا سر حد پرستش قرما نبردار شدئد در تركو اجباتو اوامر خداو ند و ۵ 


کتب ومخالفت با پیشیران وادیان الهی وان موضوع راخداوند در قر آن بیان فرمود» ا 
تا امت .مرحومه پند گرفته واز علساه سوه وبدعت کداران در دین پروی و اطاعت 1 
أ 


۱ کور کو 
وت ی ی و رح چم نم شم سا سم لے دس سم ای مب تا 


۱ چنین عملی سورت پذیر شود بلکه پیوسته نود حق در مراحل کمال دتممیت سیر 
مینماید ولو آنکه کار نارانی ومخالف باشند (۳۲)راو خداوندی است که رسول 
نود دا برساات دهدایت خاق میفرستد تا دین حق دا بر تمام ادیان برتری وتساط 

بخشد هر چند که مشر کین از آن اکراه داشته وناراضی باشند (1)۳۳ 
تجاوز نخواهیم نمود ذبرا ما از توجه بسوی کمپه دیا سایر نقاط چز اطاعت دییروی 
از فرمانق نظری‌نداشتهدازءتابست‌امرخدانبارجنمیش یمداینکه حداد ندفرشتگان را 
ار فرمود بآدم مججده کنند نظر بسورت هګ آدم بود بلکه چون «ظهر تجلی 
حق بوده مسجود ملااك قراد گرفت ونبای شم آنراقباس بر سجدهبتان برای تقرب 

۱ بدا بگیرید چنانجه اگر شخسۍ با اچازه بده که در روز وق معینی بمنزلاو 

۱ بدون اجاژه دال شوید دلیل بز أن امیشود که ردقت داتان بغواهد بور منزلی 
که متعاق بان شخص است قبل از تحصیل اجازه داد شوید داگر کسی مثلايك 
چراهنی شا عطا نماید آیا میتونید پدون اجازه د اطلاع اد چیز های دیگر 
انشخس‌دا تساحب کنید هیگی گفتند خير زبرا فقط در حدود آنچه که اچازه 
داده شده میتوان دغل دتصرف مود فرمود پس آیا خدادند ادلی دا حق بر آن 
نیست که بدون اجازه واذنش تصرف در ملك او نشود چرا ۱,2 چنین کاری «یکنید 


دبدون امر پروددکاد بر این سورتها دبیکر ها سجده کنید حضار میهوت شده و 
هتفکر ماندند د عرطکردند ما دا هم مهاتی بدهید در عقاید خود یشتر مطالمه‌و 


تفکر کم . 


1 فرمود بخدانی که محمد چچ را براستی هبموث فرمود 
هنوز سه روز آز آن محاجات نگذشته بود مکر آنکه از هرپنج مذهب مردم‌دسته 


یر اکر م :8اش رفیاب‌شده‌واسلا‌می آوردندوعرض‌عیکردند 
چچچ چچ 


1 


مج مه وه وس موی مہ موی جح چ م جه چ ده جه سود 
ES‏ سووه نی ۳۹-۶ جلد سوم 


با ویصدوت رن ا والذبن تروت اذهب اه 


فی سبیل اه هم بعذابٍ آل یوم م یحی علیهافی اجه وی 


ور د ووو وه 


بماجباههم وجنوبهم هرهم هداما نزم لاشم قدوقوا ما کت 


تنروت (۳۰) ان عة الذهور ند الله ناشتر هرا فی کتاب الل بومخاق 


السمواتوالارض مها بحرم ذلك آلدین اليم قلاتظلموا یون اکم 


قالۇ ار ینک ما بوتکم اة اموا آن ال نع المتی(ج) 


۰ لس 
ما کسی دا ندیدیم که ول شا دلابل محکم دبراهین مسلم برای اثبات دين حق 


بیان کند دشپادت میدیم گە شما جت رنود سول نخدا هستیدآنگاهامیرالمزمنین 
فرمودخدادند آپات‌اول سوره انعم را دد ردیر عقایددهری مه لکان تنوب‌ومش ر کین 
نازل فرموده که قبلاودد بامشدوم شرح آن گذشت . 

عیاشی از طبرسی دد آیه* قانل پمال انیبژفکون» از امیرالؤمنین 1# رایت 
کرده فرمود قتل در اینجا د آیه قتل الانسان ما اکفرهبسنا‌لمن است یمنی خدالعنت 
کند آنبا دا از این نسبت دروغیکه بخدا میدهند 

در کاقی از حضرت سادق 186 درتفسیر آیه «انخنوااجبارهم ورهينيم اباب 
تا آخر روایت کرده فرمود بخدا قم علمای یبود د نصازی مردم دا به برست 
خود دعوت نکردند واگر چنین دعوتي هم مینمودند کسی از آنپا نیپذیرفت لکن 
حرام دا دا حلال وحلالهای خدا دا حرام نمودنددمردم هم از روی چېل دنادانی 
قبول کرده داز احکام مزبود پیردی مودند واین حدیث دا دد محاسن «عیاشی‌نیزدد 
تفسیرش بطرق متعدده کر نموده اند با ژیادتی ( این جمله که فرمود سوگند بخدا 

ی 


۱ 


]| جله سوم () آیه TAFE‏ ۱۱ 
1 ای کساتی که ایمان آودده اید بداتید بیشتر علما. و رهبانهای یپود ونساری اموال 
مردم را در راه باطل صرف هینمایند ومردم دااز طریقه حق باز میدازندهبکسانیکه 
طلا د نقرء دا ذخیره نموده د در راه خدا اناق تمیکنند مژده درد ها و عذاب های 
سخت بده )۳٤(‏ دوزی میرسد که آن طلا ونقره دا در آتش دوزخ‌سرخ وگرم‌نموده 
دییشانی دیولوهایایشان داب آن داغ میکنند.دمیگویند این همان سیم وزد است 
که در دنیابرای خودفغیره کرده اید داينك‌عذاب اندوخته‌های‌غویش دابچشید(ه۳) 
همانا تعداد ماهپای سال در زد خداو ند دوازده است داین عده ماهپا در علم حن‌اژ 
روزی که آسمان وزمین دا خلق فرموده گذشته است د چهاد ماه آنرا در دین قیم 
حرام فرموده که در آن چهاد ماه به تفس څود وبه یکدیگی ستم روامدارید د مق 
بر علیه مشر کین که بخصوعت وجنك با اپ رمیخیز ندقتال‌نمالیده بدانید که‌عداونه 
با اهل موت اسي (۳۳) 


سح ٍِ 
که یمود دنساری نماز دردزه بزای «لهاي خود بجا.نیادردنه لکن اطامت دیپروی 


کردند علماه دا دد معصیت و نافرمانی آبن بابویه بسند خود از حضرت سادق کا 

در آیه « هو الذی ادسل دسوله بالهدی» تا آخر روایت کرده فرمود بدا 

قسم این آیه تادیل نشده وتادیل نخواهد شدتا اینکه جنرت قائ آل محمد َو 

حروج دنلپودکند د دد آنوقت نه کس یکافرومشرك بشدا یافت شود ون هآنکه‌نکر 

بامام جز آنکه کراهت دارند ظیود آنضرت داواگر کافریدر دل سنك پنہان‌شود 

بقددت خداواد آن سنك بصدا در آمده دمیگوید ای مؤعنین بیاتید د مرا شکسته 

وکافری که دد جرف من مخفی گردیده است در آورده وپقتل برسانید. 

د این حدیث دا نیز عیاشی وطبرسی دد تفسیر خود روایت کرده اند . 

داز پیفمیر اکرم باو روایت‌کرده فرمود خداذتد غضب نمود بریهود ازجپة آنکه 
|| گنتند ءزیرفرزند خداست دبر نصادک‌خشم فرمود وقتیکه گفتنه‌سیح پسر خدا است 
۱ دی امت من شم وغضب فرعاید هنکامیکه حون عترت مرا بربزند و آنا دا اذیت 
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خحاموش کنند ولی خداوند تمیگذارد چنین عمل دا انجام بدهند دپپوسته نود پیځمېر 
وق ر آن در مراحل تمام و کمالست وان آیه کرچه سیب نزولش یبود ونسادای زمان 


پیغمبر اکرم است لکن تمام یرود وتصادی‌هرزان وهر چا دا شامل است . 

توله تمالی : با ايها الذین امنو! ان کثیرآً من الاحبار و الرهبانلیا کلون 
اموال الناس بالباطل . 

این آیه بیان میفرماید حال علماء د رهیانان ( کشیش ) پېود و نساری را که 
آ نپا رشوه میگیر ند د حکم میکنند ميان مردم دازطرق باعال ثروت د دادائي جمع 
و اندوخته مینمایند د منع‌کنند مردم داراز پیردی کردن دین‌مقدس اسلام چه اسلا 
داهی اسب بسوی خدا د پیفمیرا آکز۴ مورا بآن داه دعوت فرموده ۶ هکس 
هماامت‌کند مردم د مسامین دا اذیروی کردن قوانین د آئین اسلام د ادامر نواهی 
آبه میباشد او ال زا احبار و دهبان یرود د اساری‌بودهباشد 

در کافی ذیلآیه «رالذین یکتزون الذهپ و الفضه » از معاذین کثیر ددایت 
کرده‌گفت شنیدم از حضرت صادق 186 که فرمودرست داده بر شیمیان ما در آنچه 
میتوانن از اهوال خود انفاق‌کنند دد داه خیر د معردف تا آنکه قائم ما ظاهر شود 
درآ نوت باید هر صاحب ٹروتی دادائی خود دا باما زمان تسلیم دارد سا صرف 
شود بر جهاد کنندگان‌درراه‌عداواستعانی‌بجویند ژمنی بسب آن اموالبرعلیهدشمنان 
شبخ ددکتاب امالی از مفضل بن عمر دوایت کرده گفت فرمود حضرت صادق 18 هر 
مالیکه زکوة او داده شده گنج محسوب نمیشوداگچه در هفت طبقه زه 
د اگر زکوۃ مال دا نداده‌گنج است هر چند دوک زمین باشد . 


ان‌باشد 


عیاشی از حضرت باقر 8 دوایت کرده فرمود طلا و نقره هرگاه بددهزاد : 


درهم رسید گنج است 
و نیز از پیغمیر اکر میتی روای تکرده فرمود امعاء مائع زکوقدر آتش‌امت 


چ کہ جو چ ہے مہ ۹۹ 10| 


جلد سرم سوره توبه )٩(‏ آیهع EKS ٣٣-۳‏ 
توله تمالى : آن عداة الشهور عندالله اثنی عثر شهرآً فى کتاب الله 
تمداد ماههای سال دد لوح محفوظ پرورد گار دوازده است مطاپق عدد «نازل قمر 
دییدایش سال ماه ازرقتی است که‌خدا ند آسمان وزمین دا ببافریدوتمامکراندا در 
فضا قراد داد ودد انی گردش آفتاب د ماه وزمین شب وروز دسا سال پدیدار شد 
چهاد هاه دا از دوازده ماه <رام فرمودبرایحکهتمصلحتید آنها بادت از فیقمده 
وذیضجه دمحرم درچب‌است اعراب در زمان جاهلیت حرمت اینها دانگاه میداشتند 
بطودکه اگر یکی از ایشان قانل پدر خوددا در آن اوقات‌شاهده مینمود تعرش 
فانل نمی شد وچه بسا این معناسیب آن میشد که آتش غضب آن شخس فروه‌ینهست. 
دبس از گذشتن ماههای حرام دت ازقانل برمیداشت وتجادزوستمکری بیکدیگر 
نمی نمودنده وه آنکه محرم را بحرم نامیده اند آن بود که قنلوغارن راد ر آن 


ماءمحرام میدانستند وچون‌در ماه صفر مرش واوطاعون درمکه بروذ نمود صورتهای 
مردم دد ار آن مر زرد دنك گلستان مسبت آن ماء دا مغر نام گذاشتیں 
ددد دیع گیاهان روئیده ودرخیتان سبز یادن لذا آنماه دا برییع نم بری‌کردهاند 
و جمادیرا برای آن میکفتند کپ ما ب کم دك میکردید دجب‌گویند 
چون تراك قتال بود د آنماء شعیان‌گفتند برای آنکه خبر در آن ماهژیاد بود دمضان 
میگویند چون گناه وعسیان دد آن ترك میشود شوال نام گذاشته اند بجپة آنکه 
اعراب از خانپایشان حر که مینمودند شیقعده گفتندچه از قنلرغادت بازمی تند 
ذیعجه از آنرد گویند که حج بجامیآوردند 
۱ قوله تعالی :انما النسشی زيادة فى الکفر 

دد این آیه بیان «یفرماید اعمال ورفتار طایهای از کفار را آ نپاماهہای‌حرام راتییر 
وتبدیلمینمودند بماههای دیگر نختین دسم اعراب آن بود کهحرهت‌ماهپای حرام 
حضرت ابراهیم واسمیل تگاه میداشتندچه قتا[ در حرم وماههای حرام 
ین أ نحضرت حرام بود بعضی اذاعراب چون عادت بقتل وغادت‌کرده بودندلذا 
برای آنها دشواد بود دد آن مدت ازعادت خویش‌دست بکشند و گاهی همچنگهانی 


در آن ماهها د میداد که کراهت داشتند آنرا تأخیراندازندتاماهها‌حلالبرسد 
چ سای 


از ینجپی شخسی بنامالك بن کناناد موسم‌حج خی قرات میکرد سپس میگفت 
چارۂ نیست دد آنچه منحکم دینه‌یم مرا عیب‌چولی نکنید وپاسخ‌دهیدتماممش کین 
فریادمیزدند ما مطیع وفرمانبرداد آن حکمهستیم بعد اد «یکفت‌محرم دا دراین‌سال 
حلال نمودم وصفردا در عوض آن‌قرار دادم خداوند میفرماید اینتزدنی‌دد کفراست 
ومرده دا بنادانی و گمراهی کشاند وسبب میشود حرامی را که خدادند مقرر داشته 
پایمال کنندوا بین ببرندوحج دا ترك نموده ددروقتش بجانیاورند دخدادندهرکز 
چنین کفرانی دا براه داسع هدایت وداهنماتی نخواهد کرد . 

نممانی‌درکتاب غیبب دي ل آیه « ان عدة الشوود عنداله انی عشر شهرآاز ابوحمزه 
تمالی ردایی کرد گنت روزی حنود حضرت‌باقر کا شرفیاب شدم چممی درخدمت 
حطرت بودند پس از آنکه چماعت متفرق شدند بهن توجه فرموده داظهاد داشتند 
ای ابا حمژه یکی از محتومات مجذآوند که هرگز تفیر وتبدیل نمی پذیرد فیمقالم 
ما حضرت حجت 6 است وهر اکن کات کید در آنچه ميکویم خدا رامافاتمیکند 
درحال ی که کافر است ؛ بعد فرمود ام آد اسم من اضت و کنیه اش کنبه من د هفتمین 
امام بعد از من است پس از آنکه کالم پر جور د ستم شده باشد ظبود نموده بر 
از عدل وداد مینماید ای ابا حمزه ه رکه حطرتش دا درك نموده دلی تسلیم ادنشود 
بوشت بر اد حرام بوده دجهن‌جایگاهوملزلآخجرت اوت وفرمود کامترین داح 
ترینییان قر آنحکیمام ت که میفرماید ان عدةالشپوده وتا آخر آیه اناوت لودو 
فرمود مراد ازشناختن ماههای سال در دین قیم محرم وسفر ودجب نیست ذیرا این 
اسامی دا پپود ونساری نیز می‌شناعند بلکه منظور ائمه دوازدهگانه مپباشد که قوام 
دین بوجود ایشان مرتبط است محرم بعنی امیر المؤه‌نین 6ا که اسمش علی وازنام 
بزرژ دای اعلی‌مشتق‌شده هم نطو که اسم‌عبادكپیشمبر اکر ما اممو دكەيكى 
دیکرازاسا ال است اشتقاق یافته دسة ماه حرام بقیه از چپاد ماه حرام هم سه تفر 
دیگرازفرزندان امیر المژمنین ¥ است که نام آنپا نیز علی‌است‌یکی على بن‌الحسین 
زین العایدین دوم علی بن موسیالرضا دسوم‌امامعلی‌اانقی علیهالسلام است‌که‌اسامی 


لیس یس هموح 


۰ 


مه سس سح مهم وه بو هموح 
115 سوره توی(4) اب ۳۳۵ جلد موم 


بح حه ا جه مھ وه جه جد چ 


یشان ازاسم خداوند متعال مشتقاضت واین ائمه مصومین هاهپای حرام دزد برج 
سس 


RO 
1 آبه ۳6مو۳‎ )٩( جلد سوم سووره توبه‎ 


امامت دا تشکیل میدهند . 

وتز بسند دیگری از داود بن کثیر ردایت کرده گفت وقتی ددمدینه ندمت 
حضرت سادق 188 شرفیاب شدم فرمرد چرا کمتر بزبارت ما هپای جطورش عرضه 
داشتم برای انجام کاری بکوفه دفته بودم فرمود در کوفه چه کسانی‌دا ملاقات تمودی 
رم کردم عموی حضرتت زیددا دید که براسب داهواری‌سواد بردوقر آنی دردست 
گرفته وباصدای باند میگفت ایمردم از من مسائل خود دا به پرسید پیش از آنکه. 
مزا نبابید ذیرادد این سینه علوم بسیاری نهفته است تماماحکا قر نی ناسخ ومنسوخ 
دامن میدنم دمن آبتالمیدد ترد شما هستم ‏ فمود ای داود مکر احکامفین را 
فراموش کرو ده‌ای ادد این بین صدا زد ایسماعة بن مپرانمةداری‌رطب برای ماییاور 
سماعة زلیلی اژ رطب وخرمای تازه حضورش آورده حطرت چند مددمیل فرمزده و 
هسته های آنها دا از دهان مباركه یرون آوژکه ودد زمين کاشت فوداً هسته ها سز 
شده لمو کرده خرم دباد ود کردیده ولهرآداد بات بدست خویش بدرختی زده 
خرهای نادسی بر زمین افتاد آنر|برداشته کات ورفتا سفیدی ازمیان آن پبرون 
کشیده بدست من داد فرمود بخواث 11 

چون بر آن دشته سفید نظ ر کردم دیدم بر آن بقلمقددتحةتمالی دوسطرنوشته 
شده سطر ادل ,ال ال محمدرسول ٩34‏ ودرسطردوم آیه ان عدةالهپور 
نوشته شده تا منها ادبمة حرم » دبعد از آن نوشته شده بود « ذالك الدین القيم + 
امير المؤمئين على بن اييطالب الحسن بن علي الحمبینبن‌علی علی‌بن حسين محمدين 
غلی چعفر بن همد مومی‌بنچعفرعلی بن‌موسیمجمدین علی علی بن مجمد حسن‌ین 
على الغلف الحجة . 

سپس فرمود ای داد میدانی این اسماء چه دقت نوشته شده اسع عرمل کردم 
شما بېتر میدانید فرمودند دو هزار سال قبل از خلقت آدم د این دو حدیت دا شيخ 
مفید دد کتاب غیبه تقل نموده است شیخ مفید بسند خود از چابر جعفی روای کرده 
گی از حضرت باقر 3 تادیل آیه ان عدة الشهود دا سؤا ل کردمتف عمیقی‌نموده 


دفرمود اک جایر مراد از سال وجود شریف جدم دسول اکرم اتی است وماه های 
مت 


ا 


۱ 


ee‏ جح وه وی جه ده هه مې دوجو جه سه و مه مه وم هه وه جه وه و 
اا سور هتوبه(٩)‏ آیه ۳۹-۳۷ جلد سوم 


إلما نمی زياد فى الكفر یل الد کفروا بحلوته عاما و بحرموه 


عامًلیواطتوا عدا ما حرم اله قیحلوا ما حرم الله ین ن هم سوء اعمالهم 
وله لایهدی الوم الكافرين (۳) با لها این منوا مام اذا تام 


اروا فی سبیل اله اقم الى الاری Fey‏ الحیوة لد منالاخرة 
خرو ا یل (۳۸) ۷ تفرو) یگ عذابا 
۱ 


ایت ویستیدل فوما رم ولا تفروه هقی واه ۷ ی قدیز(۲۰) 


دوازده کانالمه ددازدهگانه بوی« جر حرام‌هم امامانی‌هستندکه بنامعلی نامیده 
شده‌اندپس‌اقراد بائمه انتاعشر دین تیم امت اابنفس خوددرباره ائمه ستم نکنید پمنی 
بتمامددازده امام معضوم خدممقد بود وازآ نپا پیروی کنید ناهدایت شده دبسمادت 
دوجمان نائل گردید. 
داز حضرت صادق 38 درابتکرده‌فره مودپدرم انار گت | ایجابربتو 
حاچتی دارم نزدما بیادروقتلوت‌جابر حذودبددم شرفیاب‌شد فردودبا آیاشاهده 
کرده ائ لوحیکه نزد مادرم حضرت‌فاطمه 10 بود؛ عرش‌کرد بلی وارد شدم بخانه 
ماددت ا او دا ثبثیت وعبادك باد گویم بولادت حضرت امام سین # دیدم حضود 
آنحضرت لوحی از ذمرد سبز نوشته در آن بم رکی که نورش از آقتاب‌ردشن تر و 
شد 


از مشك خوشبوتر عرش کرم ایسیده زنان این لوح چیست ودد آن چه : 
فرهود حداوند آن دا بر پددم تاذل فرموده سپس بن مرحم کرد ثانظر کلم هرشه 
داشتم حضورش اجازه میفرمائید رونوشتی از آن‌بردادم فرمودند مانعی نیستع ن آن 
دا امتنساح کرده وبحضرنش نش تسلیم داشتم‌وجابر آنسخدا بددم داد فرمودایجابر 
نظر کن تامن آنراقرافت کنم از روی همان لوحیکه نزد مادرم مشاهده تمودی و 
بمضمول ذیل تلاوت فرمودند بنام‌خدادند بخشنده‌مهرباناين کتابازطرف پرودد گار 


ت هب ی و 
جلاسوم سوه توبه(٩)آیه‏ ۳۹-۲۷ ۱۷ 


نسی بمعنی تفر دادن ماه بماه دیگراسٹمیفرماید تغیبرهاهحرام ازماه بماهی‌دیگد | 


افزایش درکتر است که کفاد دا بجپل دکمراهی‌میکشاند ددیکسال ماهی‌دا حرام ۷ 
ودر سالی بعد یکماه دیکر دا حلال می‌شم‌رندتا پا این عمل خود ماههای حرام دا | 
که شداد ند مقرد داشته پایمال کنند اعمال بدشاث دا زیب بنظر آودند ولی خدادند ۱ 
مرگز مردم کافر دا هدایت نخواهد کرد (۳۷) ای کسانیکه یمان آورده اید چرا 
دقتی بشما امرمیشود برای جهاد در راه دین.خدا بیددنك خادج شوبد بزمن 
پای بند شده ودل بستگی ابراز میدادید آپا زندگی دو روژه دنا دا بحيوة جادید ۱ 


۰ 
1 


آخرت ترجیح میذهید؟ بدانیدکه زخرف دنیدد برابر نمیم ابد ی آخرت بسیارناچیز 


دک اس( ۳۸) چنانچه برای جهاد عزیمت نکنید خدادند شما دا بعذاپ دردناکی 
مبتلا ساخته و مردم دیگری دا بچای شما برای چپادانتخاب میفرهابد د بپرچوجه 
شما ذیانی بخدا نمیتوانید بزنید ودادند قادد بر هر چیز بست (۳۹) 


بزرلك دانا وتوانا فرستاده شده بوسیله لیبس محم د خانم پیف‌بران بدان 
اپرسول ما تعداد ماه های سال نرد پردردگاات نوازده ماه میباشد و از آنروزیکه 
آسمان وژمین آفریده شده چهاژ ما حق‌حرامبوده در باه آنباستم 
پنضس خود روا مدادید که ایناندین قیم خداست ای محمد ت89 سپای‌مرابجا آود 
وعطایای من دا انکار نکن ویر هنامیدواد میاشد شرس همان آنکهبفیرمن‌امیدو اد 
است وهیترسد او دا عذاب کنم پعذاییکه احبدی دا ننموده ام ای مجمدت18 من تو 
را از میان ثمام پیفمبران ب رگزیده ام وعلی دصی تودا بر تمام ادصیاه 
حسن دا گنجینه عام ودانش خود قرا دادم » د حسین دا بهترین فرزندان گذشته 


تری دادهام» 


و آینده نموده ام دد اعقاب حسین امامة دا گذاشته ام عاي بن حسین ژین العابدین 
است وباقر یکا شکافنده علم ودانش است دعوت میکند هردم دا بسوی داه داست 
حضرت صادق داستکو توبن مردم است دد گفتار وکرداد فتنه وتادیکی‌جهان‌دا فرا 
بگیرد» بعد از آن موسی کاظم فروبرنده شم است پس از آن علی بن موسی الرضا 
است بقتل برساند او دا عفریبت کافری ( هراد مأمون است ) دفن کنند اد دا دد شهر 
ودیادیکه بنا کرده آن دا بنده تیکو کارما چنب بد ترین مغلوقات ( مراد هاردن 


ج 


سس یبیج 


في آلفار يفول اصاجه لاتخزن ام اله معنا الق مه 


وایده بجنود تم تروها وچ کمة این روا الستلی وله 
هی الا وال عریز حکیم ( ۲۰ )ارو خفافا ول 


شپت تون 
خی کم ان نتم مون (6۱) 


الرشید است ) د محمد هادی شبیه جدش باشد . بعد از آن علی است دعوت 
هرد دا براه داس دبرطرف میکنذ شا یشمکادان‌دادبمد از آن حسن اعزاست 
که یرون آید از اد جانشین محمد ورد آخر زمان یا کند وظاهر شودبرسر 
اد ععامه سفید پست که نگاه مپدازداد دا از تاش آفتاپ در آنوقت‌منادی‌سدامیزند 


بازبان فصیح ومیشنونه آن صدا رمام غلابا ندانس‌دفرباد میزندمیان آسمان 


دذمین ایمردم این مپدی آل محمد وتو اعت زمین دا پراز عدل وداد گرداند پس 
اذ آنکه فرا گرنته بود آن دا ستم وجود . 

قولہ ٹمالی : یا ایها الذین آمنوا اذاقیل الكم انفروا فى سبيل الله 

این آیه نازلشده بعد از چذلك‌حنین ومراجعت کرد پیمبر مت بسوی‌مدینه 
آنعضر, اهر فرمود بسلمین‌مجپز شده وخوددابرا ای دفتن:فزوم بتوك آماده سازند 
در آنوقت میوه ها دسیده دخرهن بدست آمده بود آفتاب بشدت‌بر دیگهایکداخته 
عربتان می تاد و آن هنگام باید مسلمانان مقدمات یك چنك پرخطر وطولانی 
دا فراهم کند لذا بی میلی خود را اظهار داششتند ومیخواستند دد چنین دقتی زیر 
سایه درختان استراحت کنند. 

عادت پیغہیرآن بوذ هر قت اراهمیفرهودبجنگی پرود خسومیا ن آنرایان 

نمی فرمود ول درحنك بثوكبواسطه‌مسافت بسیاد ودشمنان زیادود‌شواری داه‌ناچار 

موسوم وی تسیا 
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شما دین خدا دا صرت ندهید خدا آنرا بادی خواهد کرد هماناوربکه وقتی 1 
کفادتصم به یرون کردن پیب راکرم و گرفته وازمکه اخراج زبایند حفرتش‌د! 
خداوند او را پادی فرموده دبر مدخجل غاد پرده ای از تادعتکبوت تنیده شده‌تا از 

شر دشهنان که در تمقیب اد بودند محفوظ بماند د پیغیبر اکرم 584 بمصاحب و ۱ 
همسقی خود (ابو بکر ) فرمود غصه مخود خدا با ماست د خدادند آرامشی بر اد 
فرستاد دبا س‌اهیاننامرئی خود یشان داد دتقویت فرمود کسیآن (شگریان 
دا بچشم ندید و کلم کفردا پست وندای خدا «اسلام دا بلند وبر ترکردزیرا خدادند 
بر هرچیزی کمال قدرت و توانائی دارد . (4۰) برای جئك پا کفاد سبکبار د عجبز 
بیروندفنهدبامال دجان خود در داه خدا چپادکنید اگر شما عردم دانامی باشید ان 

کاربرایتان بہت است (4۱) 


شد متسود خوددا نپا خب بدهد تا درمنلّ یه زا داحله بر آبند و آذرقه فراهم | 
کناد وقتی مسلمانان کرادت خود دا ارقن چام پار نمودند آیه مزبود در عتاب 
ونوییج وسزش ایشان نازاشدم وشرح أفنة ول در آیات بعد بیان خواهد شد || 
سید بن طاوس دد کتاب مره ای 31اه الذین کفردا انی ال" 
اذهما فی الغا »نا آحر ازطرق عامه ردای کردهکه ابوهاشم بن صباغ دد کتاب نود ۱ 
وبرهان از حنان روات کرده گنت دقتی برای انجام عمل عمره داردمکه شده بودم | 
شنیدم جمعی ازمردم قریش میگفتند د سول اکرم تلو بامیرالمومنین 1 امر قرمود | 
که در بستر وفراش شرت بخوابد تا حضرت از خانه دشپرمکه خادج‌شود ابویکر | 
دا ملاقات و برای آنکه خروجش از مکه مخفی بمانداو دا با خود برده و در غار 
پنپان شدند و آن شب دا ليلة لمبیت می‌نامند . ۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
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درکائی از ابن فضال دوایت کرده گفت حشرت رضا 181 آه «فانلا سكينة 
علیه» دا بقرار ذیل قرافت میفرمودند فاتزلانه سكينة عی‌دسوله د فرمود تنزیل آیه 
همانطود است‌که قرافت نمودم. 

عباشی اعد این محمد روایت کره نیاق حسن‌بن جهم حضود<ض: 


١ 
ابویکرافضل ازامیرالمژمنین میباشد ودلیل می آورند باه انی تین ها یغاد‎ ۱ 


فرمود چگونه آیه شاهد بر کنتار آنها باشد و جال آنکه خدادند فرموده فانزلالٌ 


سکینة علی دسوله خداوند آرامشی برپیغهبرشفرستاد و در آیه رگزانوبکردا بخیر 
د خوبی یادنکرده . 
درکافی ذیل آیه< اذاخرجه الذینکقر د نانی انبین اذعما فی‌الغاد» از حضرت 
سادق 1 دحضرت باقر 86 ددابت کرده فرمودند دقنیکه پیفدبر اکرم اندر 
بکر اذترس بخودیلرزید پیعبر :008 بابو بک فرمودمحزدن 
نباش گویا هم‌اکنون جفر وهمراهاش داکه در کشتی نهسته و کشتی آنها در دربا 
متوقف است بچشم می بینم د انصار دا مشاهده میکنم که برای حمایت ازدین اسلا 
حاضر بقدا کاری و چان بازی همتند ابوبک ر گنت ای دسول خدا آبا بحقیقت آنچه 
میفرئیدمی‌ینیدافرمودبلی عرعکود تنیدرمآنا دا بمزهم نشان دهید حضرت 
دست مباركه دا بچشم ابوبکر شبد اون تخوقر د یادانش دا درذریا | دبرعرشهکشتی 
بدید دردل خودگفت الان تصدب کردم که شخس ساحری هستی فوا یغمبر ازخاطر 
ددونی اداطلاع داد دفر موک ران تآلټجېن‌بیمنی توگواهی میدهی که من ساحرم و وچه 
سیه دايشکه ابویکر دا صدیق‌گفته‌اند همین امراست. 
تولتمالی: انفرو اخفافآو آمالاو جاهدو اباءوالکم وانشکم 
جنك بوك طبرسی انحضرت باقر ا دوایتکرده فرمود مراد اژخفافاً 
وقالا تروتمندان وفتراه دجوانان وپیره‌مردان باشد چه‌سواره 
چه پیاده بايد درراء خدا چهاد کنند. ومقصود از عرضا قریا نیس واستغاده است و 
منود ازبمدت علییم ااشقه اشاده بجنك بتوك ات ؛ میفرماید چنانچه سف ر کوتاء و 
پرمنفعت بود ای پیذمبگرامی این‌مردمازتوپبروی مینمودند ویجهادمیآمدند وچون 
مسافی زیاد د بامشقت است دودی میجویند د سوکند یاد بیکنند اگر میتواستیم با 
شما بیردن می آمدیمانان بدروغ قم باد میتمایند د از فرمان تو سربیچی‌کرده و 
خود دا دچار هلاکت د نابودی میگردانند خدا میداند آنها دروفگو 
شریفه دلالت‌دادد براینکه جهاد بامال دنفس هردوواجب میباشد. وداستانچنكبتوك 


غارتشریف داشتند 


بو آیه 


۰ سب 
ات سوره توبه )٩(‏ آبه ٤ا‏ جلد سوم 
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اکرم 7 تمام «حیط عربستان داازلوث بعبرسنی 
دشر پاك دپاکیزه نمود د دین مقدس اعلام سرتاسر حچاز د یمن حکم فرما شد د 
تمام اعراب آن‌دین دا پذیرفتند محمد بلاک فاتح دینی ددصدد بر آمدکد سودیه دا 
تسخیرکرده تا آن‌کشوددا ازتحت نفوذ وسیطره پونان ورومیما یبرد ن آورده وخادج 
سازد و الم دا در آن ناحیه رواج دهد در این انا طایفه‌ای ممروف به سیافهبین 
مدینه وشام دفی و آمد وتچارت داشتند و ددیکی از سفرهای خود در مدینه خبری 
منتشر کردند که ددمیها بمنظود جنك با مسلمین حرکت نموده و اکنون با لشکریٌ 
یشماد وارد حمس شده‌اند اینخبر به پیفدیر اکرم 46 دسید باصحاب امرفرمود 
که مهیای سفر چنك بتوك شوند و کسانی دا به قبایل مکه ومدینه دجده دسایر قاط 
اعزام داشته د دستود دادندکه مساما نان ارو تشویق بجهاد نمایند و ه رکس 
استعلامی مالي داد د با ازاموال عموملی چئ در تیار ادست برای سبج اشگر 
پفرستد وبرای آنکه دلهای مسلمین را متوجه قظمت اعرجهادوجناك بادشمنان‌نماید 
حب انشاه وقرائت فرمود بدین مضا ؟ 

پس ازحمد ونای داد ند فرمود اک مردم بدانیدببترین خبرها وگنتارقر آن 
است دبالاترین‌کامات داعمال تقوی دپرهیز کاری است د ببترین ملت‌ها مات حضرت 
ابراهیم خلیل ‏ نیکوترین دوش د سنن سنت من است د عالی ترین قصه ها فس 
قر آ نس تکه احسن‌القمس هبباشد بهترین رفتار ثبات وپایداری و بدترین روش‌ترازل 
دسستی است دنیکوترین‌رهبری‌ها داهنمائی درهبری‌پیغمپرانست دشریفتری ن کشنته‌ها 
کشته‌شدن وشهادت ددراء دین است دنابیناثرین مردمکسانی‌هستند که پس ازهدایت 
گراهی دا اختیار کنند دبرترین‌عملها آ نس تکه سودمند باشد وراه نیکو داهیاست 
که قابل پیردی بوده وبدتری ن کودها کسی اس ت که چشم‌دلش نابنا باشدودست‌کريم 
وبغشنده از دسی پست فطرتهای لثیم ارزندهتراست د مال کم ی که کفایت معا شکند 
بېش ازمال زیادی است که بطغیا نکشد دبدترین عذرها عذری است که شخص‌ددحال 


احتضار بیاورد دسخدترین پشیمانی‌ها درروز قیامت است دازمسلمائان بنمازجمعه 
رو جروج 


۶ ج یی یی یب 
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حاضر لمیشوند مگ اندکی وبعضی از 
ازروی :چپ وتکېر دباید دانسی که دروغگوتی بزد گترین‌گناء است نیکوترین ب 
نیازی آنست که مناعت اس داش ګن دبرترین توشهها قوی دبالاثرین حکمت 
ها ترس ازخدام ت دب‌ترین | دش دل پقین بخداست و ندبه دزاری نمودن از کرداد 
های دورۂ جاهلیی قبل اژاسلامامسب مستي خودرا بدست خویش دد آتش انداختن و 
سرودن شر وخبالبافی ازهواجس د دسادس شیطانست واسته‌مال مسکرات‌مباددت 
بتمام معاصی و گناهانست - زتان دیسمان شیطان وجوانی شعبه از جنون ودیوانگی 
است- بدترینکسبهاد بانخوادی د کثیف تین حور الههاخوردن‌ماليتيم ان دادنمند 
کسی استکه پندپذیی بأشد وشقی دبدهاقیت آنستکه ددشکم مادر نیز شقی‌بوده- 
ای مردم هيچيك ازشما بیش اچاد ذداع ژمین اختیاد نخواهی کرد (مراد قبراست) 
وپایان امرشما به قیامت وروز دستاخبز هنتهی خواهد شد وملاك ددعمل خائمه کار 
شماست وربانرین‌دباها درو غمیباشد وهرچه آمدنی است‌نزديك (منظورقیامت‌است) 
دشنام دادن بمزعن موجب فد و کشتن مزمن سیب کفر دخوددن گوشت اد یمن نیب 
کردن مهن ا زکناهان وحرمت مال اوه‌انند حرمت خون شخس است و هر کس در 
امور بخدا توکل‌کند اوراکفایت کند و کسانیکه صبور د شکیبا باشند مظفر وپپروز 
مرشوند وهر آنکه از درعفو واغماش در آید وازبدیهای مردم بگذرد خداوند از او 
بگذدد و آنائی که کظم فیظ نموده وخشم خود دا فرونشانند درپیشگاهالهی مأجود 


ووه ده جیوه ده چیه هه ده هه جره ج د ده ہہ مه مہ م وی اد هه یم جه وه هت و 
جله سوم سوره توبه ٤٤ - 1 )٩(‏ ۱۱۳ 


ای پیذ.یر چنانچه این مردم دا برای سف رکوتاه و بامنفت‌دعوت کنید لبته‌شما 

را پیروی نحواهند کرد ولکن ازسافرتهای طولانی د پرشقت احتراز د دوری چسته 

وقسم باد مینمایندکه اگر میتوانستیم باشنا خادج مرشدیم اینان بدروغ از فرمانت 
سرپیچی نموده دخویشتن را دچار هلاکت دنیستی مرنمایند و خدا میداندکه آنبا 
دروغگوهستند (61) ای بیدمبی خداوند ترا یخشایدچرا از دوی‌شفتت قبل از آبک 
داستگوبان دا ازدروشگویان تشخیس بدهی بآ نپا اجازه ورخصت دادی (4۳)بپتر 
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آن بود که اجاژه ترك جهاد نمیدادید تا دددغ اژراست مشخص میشد کسان ی که بخدا 
وروز قیامت ایمان دارند امال وچان خود جهاد میکنند و خداوند 
باحوال پرهیز کاران داقف است .)٤٤(‏ 
باشند وهر کس درعصیبت‌ها بردباری و صبر اماید خدار ند بار عوض‌کرامت نماید د 
اشخاسی که پیر گنتاددیگران هستن اد خداوندگنت نپا دمیشنود آن 
کس که سکوت نماید خداو ند اجرثل وتان سازد وھ رکه نافرمانی خداکند 
معذب شود. 
پردددگادا مرا د امعم دا ام رود خاضرین دد این مجمع طلب 
مغفرت د اھر رزش نمود. 
مردم پس از شنیدن خحطبه پیغمبر اکرم ای آهادة بجپاد شدهداکش قبایل 
عرب برای عزیمت بجنك بتوك آمدند د جمعی از مناقفین هم بماذیری متشبتگشته 
رخودداری از شرکت درجیاد نمودند. 
پیغمیر اکرم اتو حربن قیس دا ملاقات موده فرمودند ای ابادهب آیا با | 
مابجهاد میاقی تاشاید از آن دشتران زددبوسی بخدمت خود در آدری ۲ عرش کرد 


أ 
1 
بدا قسم ددقییله من کسی چون من نسیب پزنان عااقه تفه ناد مرا درهبرش ۱ 
آزمایش وامتحان ددنیاودید میترسم دختران دوهی دا دیده د طاقت د تحمل صبر د || 
شکیب از دستم بدردود مرا ازعزیمت باین سفرچهاد مذو دارید د شم پځانواده 1 
خود دستود دادکه از دقتن ب شحردداری کندد پسرشگفت هم اکنون حضودیینی || 
شرفياب شده دمیکویم که افراد قبیله دا ازعزیمت بجها 0 
و مسجت 


میم و فا و یم 


دون (40). ولوا دادو) الخروج لاعدوا له عدة ولکن کره الله 


e 


هم أنبطهم وتیل آقعدوا معآلاعدیی(40). وخر جوا فیکم مازادو گم 


الاخالاولا اوشموا خلاتكم یفوتم ات وفیکم ستاعوتنمم 


وله عبمبلالمین (6۷) . 


دداین موسم کرما نباید بجنك برد,دتابرای این عمل مورد قور خداد ند داقع گردیده 
و آیة درشأدی نازل شود که تا روزقبامی مسلمانانآنرا خوانند وبسرش چگونگی 
دا حضود پیفمیر عرش امود داین ابه زاژل شد؛ ومنهم‌من یدولالذتلی و لاتلتنی 
الا فى الفتنة سقطوا وان جهتملمحرْطاٌ بالکافرین ح ربن قیس میگفت که 
محمد 008 خیال نموده جنك با دوعیها مانند جنك د هردم عادی است و 
معطمثن بودکه اهاز آن جنگ ب واه گت زبدست رومیان کشته میشود 
چون مناقین از اهر نمی ورفنن‌بچپاد تمرد کردند با هم مفشده‌چنانچه 
سفر آنحضرت طول کشد وبا در جنك مغاوب گردد سرای پیغمبر دا دست برد نیب 
وغارت قراد دهند وعیالات آنحشرت دا از هدینه‌بیرون‌کنند جیرئیل فردد آمدواسس 
پردددگاد را دسانید که فرموده دد این سفر کار بقتال نخواهد کشید ومیفرماید یا 
شما بیرون‌ددید برای چرادوعلی 3 رابجای‌خود درمدینه گذادید دیاعلی برودو خود 
شماددمدینه بمانید تا‌نافقین بقصد حود نال نشوند اشکریان مریای عزیمت اژمدینه 
بر اکر ماز امیرال ژعنین ا دااز طرف‌خود درمدینه چاگذارد منادقین 
1 ببانات نارواتی اظهاد داشته دمیکفتند چون دجود علی کا در 
میا سباه اسلا شوم بوده پیشمبر 46 عمداً اد دا به جبپه چنك نبرده امت 
علی 18 از این سخنان آگاه شد شمشیر دساح خود دا برداشته و در «نزل چرف 
| به دسول اکرمَََْملحق شد پینمیر اکرم:8 فرمود یاعلی مکرهن ترا ازجانب 


و د ی 
لد خوم سوره توبه (4) آبه 1e 4۷ - ٤0‏ | 
فقط آنالیکه بخدا و روز دستاخیز ایمان ندارند تقاضای سافبت از چنك | 
مینمایند ودلهای ایشان متزازل بوده دپیوسته درشك وترډید ودو دلی هستند (و6) . 
چنانچه آنبا تصمیم بغروج دسفر جهاد میگرفنن آماده دمیا میشدند ولی‌خدادند 
باندرشه ناباك آنها داقف بود د ایشانرا از تفیق دد جیادبازداشت د بش ماهم گفتند 
باکسانی که سنودند د بجنك نمیرددد بنشینید )٤١(‏ . اگر این منافقین باشما برای 
چهاد یرون «پآمدند برای شما چز وزد دوبال وخیانت دد سیاه چیزی نمی افزودیں 
دنا یتواستند در کرهااخلالنمودهدفتهانگیزی مینمودند د در بین شما هم از آن 
عردم منافق جاسوسانی وجود دارد ولی خدادند بحال ستمکادان دانأست (۱۷) 
خود دد مدینه نگذادده بودم عرش‌کرد چرا دلی منافقین کنته اند برای آنکه من 
شوم هستم با خود نبرده اید فرمود باعلی منافقین سغنانی لغو و یاوه گفته اند آیا 
)| تو داضی نیمتی که برادر من باشی ومن جراد تو باشم وتوبرای من‌بمنزله‌مرون 
| برای مومی باشی مکر آنکه بعد از مل لیشیبرک کچرد ندارده وچنانچه وجودداشت 


آن تو ہودی شما خلیفه دوذیر ویرادد کی عتتقی عم در دنا وهم دد آخرت آنگاه 
امیرالمژمنین 168 بمدینه بر گشت تفت اژباز گت آنحشرت بمدینه آگاه 
شدند در سدد قتلش ب رآمدند چاهی بمقداد پنجاه فراع سرداه آنحضرت حف رکرده 
وروی آنرا از حمیر داشیاء دیگر پوشانیدند تا هنکام عبود در آن افند واز هرطرف 
آنحضرت دا سنگسار کنند و بقتل برسانند وقتی‌اسبسوادی آاحضرت کنارچاهدسید 
بشب برگشت و آنحیوان عرش‌کرد ای امیر المژنین ا چاهی دد این مکان حار 
کردند تاچنابی را ها(ك و نابو د کئند (ذیل آیهوعلمنا منطق‌الطیرانشاءانه بيان خواهیم 
کرد که امام زبان تمام حیوانت‌دا میداند دبا نیا تکلم میکند) آنحضرت دعاکرد | 
در حق آن حیوان دفرمود حرکت کن بان خدائیکه حافظ است خدادند آنجا دا 
محکم ی ادادوامیالمژهنین‌عبود کرد سالم آنحیوان عر کرد چەقدد عزیرو گرامی 
نزد پروردگاد ایسید من سپس دستود داد روی آن چاه دا برداشته تاحیله 
ن آشکاو گردد همینکه اسحاب چاه دا مشاهده کردند,شگفی آمدند وعجز 
زاری نمودندآتحضرت‌بانهافرمود آیا میدانید چه‌اشخاصیاینکاردا اتجام دادندعرش 
بیس 


یو 


ياش 


هن سوره توه (4) آبه 4۷-40 


در آمد وبا زبان فسیحعر کرد ده فریتعمل دا آنجامدادہ اند ہا تبانی يست د چهاد 
نتر ازمتافتین که در ر کبپیشب کر و پجپادرفته انآ با بزتصیمگرفتپیه بر 
رادر عقبهبقتل برسا نندوخداد ند پیغهبرش‌دا جفظ خواهد فرموداسحاب عرض کرد ند 
ای امیر المزمنین 388 نامه ای حضود پیفمبر اکرم 405 مرقوم دادید و آنضرت‌دا 
از نوطته منافقین آگاه سازیدفرمود پيك خدادنداز امه من حورش زود تر برسد 
| درهمان اوقات چبریل برپیشبی اکرم 4 فرود آمد و آبه.۸ همین سوده دا آورد 
فرح المفون دهم خلان رسول لا آخرآیه و هم کفردن د نوطثهمفقین دا 
بقل امبرالزمنین‌خبرداد پیغمبر ا اتوداستان دابرای اشکربان‌بیان فرمود 
۱ 

۷ 


ابکه قسد سوء بچنابش داشتند گفتند حتما علی دا هم مسلکان ما بنا برتبانی پیش 
بقتل دسانیده وهاالنمودند میخواهپاهیان‌داسا کت کند بنادا آ نپا ش‌شیر کشیده 
واو دا تنل برسانند سپس با بیغ گه یکی از دساه منافقین بود باجمعی از 
پیردان خود از لشکربان دور ده اه عدینه دا پیش گرفت دکفت من‌هرکز با 
دومیان جنك نکنم این ابر که دزباددمیان کار آسانی است بخدا قسم 
مسلمانان دراین جنكنلوي شوند خبر مواچمت اددا بهپینم رارسا نید ند فرمود 
بگذادید برود کهاذ شی اد ایمن شدیداگر در ارخپربرد هرگز اما دورینمی چست 
چبرئیل نازلشده و آیه لوضر جوافیکم ما ژاددک الاخبالاتا انکم کنتم قومافا سق 


را آورد یی این منا انت در سپاه دجاسوسی چیز دیگری انجام نده‌ند 
وتا میتوانند در کارها اخلالکردموفتنه انگیزی میکنند بازه‌میان شما از آنمنافتین 
مفسد وجود دارد خدادند بال متمکادان آگاه اسی در آن ایام دوزی ددیمة بن 
تابت بمنافقین گفت این هرد میخواهد ديار وقصود پادشاهان شام دا فتح کند و در 
ایگاه آنبا قراد بگیرد هیپات چملود میتواند این کارهاداانجام دهد پینمبر(س) 
ازگفتاد او واقف‌شد بسماد یاس فرمود آن جماعی دا دریاب تا هلاك نشدندواز آنبا 


که گفت‌اید اگر انکارکنند گفتارشان را بآنان بازگو 


| 
1 
۳۹ 
۳ 
3 
3 
3 
چ 
3 
3 
3 
3 
4 
3 


جلد سوم سوره توبه )٩(‏ آیه 4۷-4۵ 
گنتارشان آ گاه است انکاد نکردند ولی پاسخ‌دادند ما مزاح میکردیم بامم تام 
سر از ما پرباید خدادند آیات ذیل دا پرسولش ددبازء آنهانسازل فرمود پسذر 
ما فیقلوبیم تا آخر کانوا مجبرمین و عد؛ از 
ینابان وال خبرهم که ددایمانشان شك ددیبی نبود تخلف ازدستور نبوده و 
بعداً برسول دا ملق شدند و از آن جمله مردی بود بنامابوخنیمه که فون‌الماده 
منمکن وقوی‌الجثه وده وقصری‌سیاد اشکوه ودد زن بسیار ننکو سودت داشت که 
به برترین دجهي درخدمتش کو داژهرچرت دسایل تنم وخوشی د مرن او دا 
ههبا ساخحنه بودند روز ی که فرق درشادی د سرود درقسرص نشسنه وباتباشای جمال 
زنهای فنان خود ددح تاز دربدنش میدمید بن که متذکر پیة, پر اکرم شده با خعود 
گفت تود کال کامرانی واممت و آسایشباشی ودسول خدا با آن رت متا وعسیت 
دپاکی دطهادت درشدت گر ,ما برای دضای ییا بجهادرفتهباشد فوداً ازقسر خارچ 
وناقۀ سوادی و توشه داه برداشته مساخ الق به پیغیں اکرم تقو رهسپار 
کردید هنوز شرفیاب نشده بودکه اسعاب عرش کردند سوادی از راه میرسد فرمود 
ابوخنیمه است ازاد استقبال نید فتینکه حضور پیب سید حطرت اد دا دعانمود 
دفرمود شداو ند بثو چزای خیربدهد. 

یکی دیگر ازامجاب که سه دوز تأخبر ورود داشت ابر بودکه چون شار 
سوادی ادمریمش شده دنمیتوانست طی‌طریق کند ناچار شتر دا رها نموده داحله‌خود 


بدوش گرفنه_پیده برار اشگربان حرکت نمود ظهر دوز سوم بودکه مسلمانان از | 


ددر پراد؛ دا دیدند پینمیر اکرم فرمود اباڈر است که هیآید اودا دریایید که‌تشنه‌اسب 
چون شرفیاب شد مشکی پر از آب بدوش اوبود پیغمیر بد فرمود ای اباذر چکونه 
آب داشتی دتشنه بودی اعرش کرد پدرومادرم فدایت باد درراءبشکاف سنکی‌وسیدم 
که آب خوش‌گواری داشت کفتم از این آب نم شامم تا آنکه حییمپینبر از آن 
بنوشد لذا مشك دا پراز آب نموده شرفياب شدم پیغمیر اکرم مت از دا دعانمود 
دفرمودند خداوند ترا دحمت‌کند ای اباذد زندگانی عین‌ائی بتنپاتی و ز 


خواهی مرد دبیمان حال هبوث میشوی وداخل بشت عیگردی ورس ازمر گت که‌در 


شمرد وعرض‌کرد غبرازبندگان وخادمان بیست وپنجپزار نف میباشند . 
١‏ اال ا ا م 


ب ج چ چے ہی مہ چ ےہ چے جو چے چے ہے مید دی جھ چھ ھی جه جه وی عه جه جد جد ج ل 


-۱۲۸- سوره توبه )٩(‏ ۲ب 1۷-60 جلد موی _| 
حال وحدت وفربی هستی جمعی ازمردم عراق بام تجپیز وصل وکنن دفنت افدام 
خواهندکرد . 
(اباذر یکی اژاسحابه مغاس به پیفمیر اکرم مت بود د در تقوی د ایمان 
بمراح لکمال دسیده د مانتد ایام قبل از اسلا بوسیله گوسفندانی که داشت خود د 
عائلهاش آمرار معاش مینمودند وپس از دحلت پیذمبراکرم و گرفناد سخنی‌ها د ۱ 
مسالب پشمادی شد چندین مرتبه اد دا بشام دبالاخره به دبذه تعرد نمودند اداخر ۱ 
عر خود بایگانه دخترکه داشت دره حرای دبذه درنایتپریشانی وغربت زندگی ۱ 
میلمود زوزی دخترش او دا در حال تزع مشاهده نمود د بر سر وروی تخود زدگفت) ۱ 
پدرجان درچتین وضعی اگر اجل تو فرادسد من چه میتوانم بکم پدد اد دا دلدادک 
داد رگفت فرزندم غسه مخود د دل قوی‌داد حبییم پیفعبر فرمودکه در تلهائی د 
غربت خواهم مرد دلی جمی ازمردم مرا مرا دفن خواهند نمود چون پیك اجلدد_| 
رسد هرا بسوی قبله بکش دعبا دا بردم یا ن قافله‌ای مبرسد | 
۱ 


و بر سرداه ب 


نرد مردم قافله برد وبکو اباذر دمن است‌که دداین صحرا برحمت خدا پیوسته و 
قبل ام رکش چندف رازم بش اد آمده گنه ای ابذداژچه شکارددار گنت 
ازگناهان خود پرسیدند چه میل دای گفت رحمت پرورد گارگاتند آیا برابعطییب 
حاضرکنیم چواب داد طبیب مرا مریض نموده است لاصه اباڈز برحمت حقتعالی 
واسل و دخترش برطبق ومیت عبار برویش افکنده مت بنشبتکه ناگاه باتك 
قافلة بگوش رسید دختر جاورفته مالك اشتر در قافله بود پرسید ای دخت رکیستی د 
دراین بیابان چه میکنی پاسخ داد من دختر اباذر هستم داين پددمن استکه 
دداین محرا پرحمت خدا پبوسته وبرای تجهیز جنازه‌اش «نتظر‌یباشم مالك اشتر | 
عده‌ای ازاسعاپ فوداً پادهشده اقذام به غسل وکفن اد نموده بر جناژة اباذر نماز 
گذارده ودفن نمودند دبیشگوئی پیغمبر اکرم اکت بسورت عمل در آمدا). 

درجنك بتوك مردی همراه پیغمبر پاات بودکه بر اث رکثرت جراحات دارده 
درچنك پدر داد اودا مضرب مینامیدندپیفمب 507 باوفرهود سپاهیان دا بشما 


وحم حه ج مه جه چم چه ج حه جو جه جیه جه جه جه جه 


جله سوم سوره توبه(٩)‏ آیه 66 - 4۷ -۱۲۹- 

سول اکرم با آن جماعت طی مسافت نموده دبس از ژحمات ومشقات‌زیادی 
عاقبت بسودیه وارد شد و در آنجا بامخالفتی مواجه نگردید زیرا پس ازد و خورد 
های غرقبلوبی امیت تمام امرئیکه کشود سودیه نروز مبان آناتمیمشدهبر) 
به اردوی ملین روی آودده و خودشان دا ددی بای پیغمبر لو انداختند 
بی اسلام آورده وطایفه دیگر جزیه قبول کردند آن‌دوزها شهرت وبزد گی‌دسول 
اکرم 2۳ بجانی دسیده بودکه همان عظمت د شهرت برای مفاوییت دبگرانکافی 
بود آنحضرت جزیههائی برعرده آنباگذاشت ولی درهرصودت عقاید دینی مفلوین 
دا محئرم ش.رد داسی است که هميشه نشر «تبلیخ دين اسلام دا توسیه د تاکید می 
فرمود ولی هیچوفت آنرابسودت قانون وزود بردیگران تحمیل نهی نمود د آنچرا 
در رآن بر اونازل شده ود پدون‌کم د زیاد اجرا میکرد بیشتر موفقیت آن حضرت 
دراین مرحله اسولا ناشی از دحم د مردتی بودکه بمسیحیان شان داد وازآنافقط 
چزیا مختصری‌گرفت وقلوب تعام افرادی ]که مغأوب کرده بود توجه مهر ومحبد 
مجنوب عاطفۀ ترحم دینش‌کرده پود وچون تب ورود پیفهر د تسایم شدن امراه 
سودیه دقبول دادن جزیهبه هراقلیوس رواد با دشام دییتالمقدس دسیدمردی 
ازطاینه بنی غسان داخواست باژدستوار کته پتوك کند داز گفتارو کرداد 
محمد ااا تفح ص کرده خبر آورد [ ج رک ت کرده به بتوك دسید حضود 
پینسر بات شرفياب شد بعضی از ماکات آن حفرت دا مسانند ددکردن صدقه و 
پذیرفتن هدیه وچیزهای دیگر دانست با زگشت وخبر پامپراطود داد امپراطور باطناً 
اسلام آورد ودستود داد تاعردم مملکت دا حاضرکنند پس از آنکه مردم حضورش 
جمع شدند آنپا را باسلام تصدیق نبوت بیضبر خانم دعوت کرد مردم بذیرفد د و ۱ 
نافرمانی نمودند امپراطود ترسید مبادا بادشاهی اوتباه‌گردد ناچادد فردبست,بذسر | 
اکرم متس ازدومادتوقض دد بتو یسوی مدیه‌راجم کرد دد یین‌راه مده اذاقین | 
همداستان شدند که در «قبه بتهان شوند د در کمین باشند هنکامیکه رسول خدا از ۱ 


آنجا عبور میکند حبوان سواری اد دا دم داده تاپیفمبر دا بزمین انداژد د حطر 


دا شید نمایندوشرح آن ددفیل آیه بعد بحلفون بالل ماقالوا بیا‌خواهد شد بیغ tt‏ 1 


فتند ‏ امروز د فردا وده | 
| دبدفم‌الوقت ابام دا میگندانیدندکه از آنجمله بودن د كەب ن مالك شایر ومرارقین 


اکر 


1 
۱ دیع د هلالبن ابیه مرافقی که میکفت پس از خردج بیغ | 
| میگفتمامردز وبافردا به بتوك خواهم دفت ودیگران هم چون من دد عزیمت بجنث || 
| سمتی تموده وهر روز ميگفتيم رکه فردا خواهیم رفت ۱7 آنکه پېغمبر اکرم مراجمی أ 
| فرمود شرفبابخدمتش شده وتبنیت دادیم که سلامت ازاپن چنك مراجمت نمودهاند | 
| سلامکرديم جواب سم مارا نداد وازما اعراش فرمود وسایر مسلمین‌هم با ماهبین | 


۱ رفتار دا نموده وازما اعراض مینمودند وددمسجد هم حاطر ميشدیم کدی با ماحرف 
| میزد و زنبافیمیدند بخدمت پیفهبر دسیده عرف تهودند مگر شوهران ما مورد 
سخط و غطب شماداقع شده‌اند اگی چنین است ما هم از آنها دوری بجوئیز یر 
فرمود بلی شماهم از نپا اعراض نموده ردودی بجوکیدکع گفت په‌علال+مرارهگفتم 
۱ یلید ازشهر حارج شده دبشکافکوفقا؛ اه پرده دوزها دا دوزهگرفنه ‏ شب ها دا 
پمبادت مشفول شویم تا خداوند.ثو(ه ما دا بیثبرد دای ن کار دا نمودند د بالاخرهسدت ۱ 
سه ددژهم آن سهنفی ازیکدیگر جد اه آ قدد ناله وزاری نموده د از پیشگاه ۱ 
حداوند طلب منفرت ن ودن 6۵ تک اکرم 898 درخانه امسلمه‌بوداین |4 
آبهنزلشد: فد باه على النبى والمهاجریی و الانشارالین نموه فى . أ 
ساعة العمره قبول توبهآنباازطرف شدادند برریفیز عاز‌گردید. ۱ 
ترله تعالی : ان تصبك حسنة تمهم ۱ 
است ای دسول ما اگر نعمتی ازجانب دا «اندفتح | 
/ 
1 


تن گوادی 
1 


برشما دنم دهد خوشحال شوند و گویند چه حو کارهای خود دا 


بجہاد ترفتیم وار آفت مال وجان محفوظ ماندیم 


درکافی ازحضرت باقر 13 رابت کرده ف‌رد «قصره 


مه 
سوره توبه (5) آیه 4۷-40 -۱۳۱- | 


د است وهرگز ازجپتاهمال یې تدییری مانیست چنانکه شما می‌پندارید. 
پروردگار آقا ومولای ما ومابندگان ادهستی م کسانیکه بخدا ایمان دازند در جمیع 
کارها پاوتو کل‌کنند, این قسمت از آبهامر ودستوریست که خداوند بء‌ژهنین‌میدهد تا 
بتدبیر دقضاء اللمی داضی بوده ودرتمام امورات خود باو توسل بجویند. 

قل هل تربصون بنا مج ددا میفرمایدای پیغمبر بنافقین بگوآبابجز نیکولی‌وفتح 
فیروزی و غنیمت دبا شهادت د پاداش بپشت چیز دیگری در انتظار ما دادید ولي ما 
منتظریم حدادند بشما مناققین عذاپ سخت خود دا بچشاند و با آنکه بدسی ما 
هلال گرداند . 

د رکافی از آبی‌حمزه ددایتکرده‌گقت ازحضرت باقر کا هعنای احدی‌الحسنین 
دا سثوال کردم فرمود مراد مرك دد خالت اطاعت و فرمانبردادی خداست و با درك 
زمان ٹاہورقائم ما حشرت حجة 18 است و مقمود اون درم بکم مسخ شدن 
مناقین دباکشته شدن آنماست بدست مین 
توله تسالی : قل انفقوا طوعاً او کرهالن بل منکم تا آخر وهم یجمحون 

این آیات حال و کرداد مناققن1 یانفرمایدکه انفاق آنہا در ددگاهاللمی 
پذیرفنه یست چه آنان متمرد بوک رازآ مرخدا نکنند وانفان کسانی 
دا قبول میفرمایدکه از دوی حقیقی وخلوس ایمان بخدا و دسولش دار ند ومنافشین 
کافر شده‌اند کف ی آنا مانم قبول انفاق ایشان‌گردیده‌است اجرد پاداش آنرابرطرف 
کرده د این برده د از صفات منافقین آنستکه بآ نطوریکه مأمود شده‌اند نماز بجا 
نمیا ورند وانفاقشان با رضا وطیب خاطر نیست بلکه برای دیا وخودنمائی است نا 
مردم اعنقاد کنندکه ابشان جزه مسلمانان هستند . 

ن آیه لالت میکندکه‌کفارهم مانند مسلمانان هکلف باحکام شریست‌بوده 
ارد آنها را بترك نماز و زکوة و خطابات بآنبا متوجه 
را مخاطب قرار داده و میفرماید ای ممنین از فزدنی 
نروت و دادائی د از زیادی فرزندان منافقین تعجپ نکنید خداوند اراده فرموده :۱ 
بدینوسیله ایشان دا عذاب‌کند در دنیا وچان آنپا را بگیرد در حالتي 


والا شنارد مک فم میک 


نمیشد سپس اة محمد 


e‏ سح سس سره و وج e‏ سح سح ی جوم e e me e‏ مد حدم 


A‏ یه ۳(5 ۸۹۲ ۱-۸ ا 


0 e EIA EY 


برد ند اینان بدروغ سوگند بخدا يادکنندکه ما با شما مژمنین همعقیده هستیمدددغ 


ند باشما هم نید نیستند بلکه آ نپا از سلام د مسلمین میترسند مبادا آنان 
رسانده دیا اسیررکنند هن‌گاه پناشگاهی درغارها د شکاف کوها بیاہئد بآ نچا 
اراد کید رمسیل ۷ 

این آبه اسراد درونن:ناققین دا يکلي فاش وظاهر گردانید تا مزمنین آنپا را 
شناخته دفریب ایشان دا نخورند. 

درمحاسن ازحضرت سادق 16# ردای ت کرده فرمودهیچ احسان وعبادتیبحال 
کفاد سودی نبخشد آیانمیشنوید قول حداو ند داکه میفرماید د ما منم ان تقبل 
منرم نفقاتوم ر 

درکافی ذیل آیه عزبور اژیوسف: 
حطود حضرت صادق 16 شرفیاب شده دضمن عرعن مقصد ی که داشتم گنتم دوستی و 
محبتی که ما بشما دادیم نه ازروی هوای نفس وخاطر امود دیائی است بلکه از نظر 
قرابی شما با دسول اکرم مت است و آنکه خداوند دوستی شما ځاندان عصمت 
دا برما داجپ نموده داين مودت وددستی وچب رضای خدا د وسیاۀ اسلاح دين و 
دیا و آخرت هاست آنحنرت فرمود بلی داست میگوتید دوستداران و مح ین ما 
روز قیامت باما هستند مانتد این دوانگشت متصل بهم سبس فرمودبخد! قسم چنانچه 


بی‌سعیده رای ت کرده گفت‌روژی 


ِ 


مجه مه چم مم مد 


همانا دد چنك های پیش نیز آ نان در صدد فتنه جوتی داخلال بر آمدند وکارها دا 
سکس جلوه میدادند تا وقتی که جق دررسید دامرخدا آشکار گردید وبااینکه آنپا 
ناداضی بودند فتح تعیب شما شد(۸٤).‏ وبعضی از منافقین میگویند ما دا از شرکت 
درجراد مماف پدار وما دا در آتش میفکن بدان و آگاهباش‌که آنها خود درفتهدبلا 
نتاد‌اند دکافرین را دوزخ احاطه‌کند(٩٤).‏ اگر پیش آمد.خوبی برای شما دخدهد 
ناراج میشوند دا گرحادٌ ناگواری روی آورد خوشحال شده ومیگونندما کارهای 
خود داخوب پیش ینی کرده بودیمبااینبکه پشت‌بدینکردهاند حوشحالند(۰ع) 
ای پیغمیں بآ نا بکو چزآ نچۀ که خحداوند برای ما نوشته‌ومشیت 
اد تمل ق‌گرفته بما نمیرسد واد مولای مااست و کسانی , 
که‌ایمان آوردهاندفقط بخدا توکل‌میکنند (0۱). 


نحص مه جه مه وه ده ج هبو ده مه ی بو بو مه وه هه وه بو هه م( 
جلد سوم سوره توبه )٩(‏ آبه 6۸ -9۱ -۱۳۳- 


کسی تعام عمر خود دوزها بوژه بدارد وشي ها دا سبادت مشفول شود دای‌ددتی 
ماخاندان رسالت را دردل تگیرد تحدا اقا پیکند درحالی که اژادداضی‌نبوده 
داد را مورد غذب دسخط خویش قرار میدهد. و آیه را تلادت فرموده و اشافه کزدند 
شما از قلت افراد مزمنین نگراتناشیک, زیر بطودیکه میدانید دسول اکرم 15795 
یکنفر بود دد بین ملتی د بالاخره به تبروی پروددگاد تسوفیق اداه دسالِت د دهبری 
, مایق دا بدست آورد د او لکسی‌که بحضرنش پیوست د دعوتش دا اجسابت نمود 
امیرال‌ژمنین ¥ بود . 
قوله تمالی: وهنهم من يلمزك فی‌الصدقات 

طبرسی أذابی‌سعید حددی ددایتکرده گفت جضود پیضمبر اکرم تاشر فیاب 
شدم مهول قسمت غنائم بود شخصی وارد شد موسوم بحرقوس بن هیر دلیس 
خوادج عر ضکرد ای محمد و با عدالت غنائم را میان جهاد کنندگان تقسیم کن 
فرمود آنحضرت دای برتو اگر من بعدالت دفتاد نکن که رفتار میکند عم عرش 
کرد ای رسول خدا اجاژه بفرماتیدگردنش دا بزنم فرمود واگذاد اد دا اسجاب و 
پیردانی داردکه نماز وروژه و عبادات شما نسبت بمبادات آنهابسیاد اندك د ناچیز 


5 


باشد بزودی ازاسلام و دین حق خادج شوند ماتند حارج شدن تیر ازگمان برای اد 
چ کے 


۰ به مه چم مه مه مه مه مه مه هه مه مه 
us‏ سوره توه )٩(‏ آیه4ه - ۷ جلد سوم 


فل ن ترزصون بنا لااخدی الحمتیین و تحن آتربس بم ان بصیکم | 


بمب من عم آو بیدا قتریصوا بعکم مترتصون (۱). فل فا 


نب هنک اکم نعم قوم فامتین (0۳) دوم 


متمهم آن قبل منهم تقدنه م90 ام ر باه و پزسوله 
a a‏ و ل 9 ا نون 
ول نوت الصلوة رهم الى ولا دون 


لا وهم کارهون (وع). 


پستانی است ا زنان هرگاه خروج‌کنند آنہا دا قتل برسالید و نسابود 
کردانیدکفت ابوسید دد کاب امپرالژمنین لا بجنك نخوادج دفتم دا را شاهد 
میگیرم آتحضرت حرقوص دا بقل بان جسدش داکه معاینه کردیم همانطودی 
بودکه پیخمر اکرم 858 دصفب مود آیه هزور درحق حرقوس نازل شده داين 
حدیث دا اعلبی که ازعلماء عم کټ دو زنر جود ذکر کرده 

اشیائیکه ز کوة بر آنها تعلق میگیرد 
توله تمالی: الما الصدقات لافغراء والمسا كين افريضة می‌الله و الله عليم حكيم 


ازشرودیات دین مقدس اسلام است منک رآ ن کافر استچنانچه 
درفتیه از<ضرت صادق کا دوابت کرده فرمود هر که زکوة مال‌خود دا ندهدهرچند 
فیراطی باشد اومسلمان نیست. 

درتمذیب اذحضرت باقر' ا ددابت‌کرده فرمود هرکس زکوة مال خود دا 
ندهد خداوند آن را ,سورت اژدهائی از آنش در آورد ودر قیامی بگردن ساحبش 
افکند اورا اذیعه آزاد کند تامردمازحساب فارغ شوند وتلادن فرمود آی‌سیطوقون 
مابخلوابه یوم القیمه . 

در کاقی ازحطرت سادق 16 روات کرده‌فرمزد خداو نددراسلام خون‌دوطایفه 
دا حلال نموده مردیکه عیال دادد د نا میکند و باتوی شوهر داری که زنا میدهد _ 


دجوب ز 


۳ یی 
|| جلدسوم سوره توبه (۸) یه e ه٤ ٥‏ 


بکو ای پینمیر مگر غیر از دد نیکوئی که پابهشت د یافتح د پپروزی بات 
چیز دیگری اس لی ما تاد آ نرا دادیم که نخداوند بشما متا 
خود برساند و یا آنکه بدست ما هلاك شوید شما منتظرباشید ما هم باشما بانتظاد 
امرخدا هستیم(1ه) بمنافین بکو چه برشا ورغبت دیا آنکه باکراه وبی‌یلی‌هرچه 
انفاق نمائید خداوند قبول نمینماید چه شما مردمی فاسق دبد عمل هستید (۵۳). 


ار ما 


ازعذاب سخت 


/ 
۱ د هیچ چیز مانم قبولی ناق آنپا نبود مک رآنکه اپشان بضدا د 
دسواش کافر بوده د نماز دا با نمیداشتند مگر با بی 
میلی وکسالی د انفاقی نمیکردند جز از 
روی اکراه (4ه) 
۱ 


ذانی د زانیه را منگسادکند وکردن مانع زکوة دا بزند وازعلل وجوب زکوة آن 
است‌که فقیر ینوا دراسلام یاف تشوم: 
داز آنحضرت بسند دیگر روایت کرده فرمود مجدا ند واجب کرد از براکفقراه 
دداموالاغنیا مقداری که کفاب کنبا یه ومصارف آنبار | واگ آن مقداد کافی نمی 
بود بیش از آن داجب میفرمود سیب فقیدیریشانیبینایان آنستکه اغلیاء زکوة 
نمیدهند ومخالفت امر پرورد گاد را مینمایند. 
و از <ضرت موسی‌بن جعفی 168 روابتکرده فرمود حفظ کنید اموال خودرا 
از آفات پدادن زکوة 
درفقیه ازحضرت‌صادق کا رواب کرده فرمود شخصی درحضود امیرالومنین 
میگفت مرد بخیل از آدم ستمکاز یت د عذرش پذیرفته‌تر ام آنحضرت فرمود باد 
| ددوغ میگوئی چه ستمتارگاهیاذاوقات توبهکند وبر آنکه ظلم نموده «ظلمه بدهد 
از ولی بخیل هرگاه بحل ورزید زکوة نمیدهد ومله رحم بجا نمیآورد ودرراه غدا 
انقاق نمیکندخداد ند بپشت دا برشخص بخیل‌حرام کرده احادیت باین‌مضمون 


۱ 


تیچ 


بسیار است . 


ددیگر آنکه زکوة نبیدهد زمانیکه حضرت حجة قا 1 ظپورکند بدون شاهد 


aS‏ سورەتوبە(1) آیه ها جلدسوم 


لا مج تعجبك ماهم و اولاهمٌ المایریدالل د بهم بهافیالعیود لیا 


۳ 
وت هق ام رهم کروت(ه). ویخانون باه انم لمنکم وماهم منک ۱ 


secere با‎ 


هم قوم یروت(00)» تویجدو مج آومفارت از مخ و 


وهم تجمتوت() وهتهم من بل 


2 في الصدقات فان 


اعطاوا منها روا و ان لسم يسلوا مها 


اذام نطو (۸). 


زکوة براشیاسکوده درسورتی داجب يشود که بحداساب برسند چننچه بدا یان 
میشودودیگر مالك آ نبا بالغ وفافل زد آن مال در تحت تصرف اد بودهباشد, 

د رکافی از حضرت مادق 8 داب‌کرده فرمود ذماییکه آیه فوق د آبه 
حذمن اموالېم صدقه نازلرشد پیقمبر اکرم لقاع فرمود هنادی سدا بزند میا 
عردم خدادند واچب فرهوده ر گوة رأ درطا و تفره وغلات ادبمه وچپاد بایان سهگانه 
طلا ددنساب دارد اول بیست دینارز کوة آن نصف دیناد است دوم چېا دیناد زکوة 
آن دوقیراط است ودیناديك مثقلشرعیوهرمتقال شرعیسه دبع‌هتقال صیرفیاست د 
بحساب متقال صیرفی نصاب اول پاتزده ودوم سه مثفال صیرقی باشد . 

نفرء نیز ددنصاپ دارد اول دویست درهم شج ددهم بايد زکوة بدهد دوم‌چپل 

علی‌بنابراهیم ذیل آیه ومنهم من پلمز له قی| لصدقات : ازمادقبن‌علبه السلا 
روایت کرده فرمودند این آبه وقتی نازل شدکه صدقات را شور پیفبر کر م (س) 
آوردند تانقیم پفرماید جم اژافنیا وشولین هم حاضر بوده و متنظر بودنه که از 
اموال مز بور سهمی دریافت دارند و لی برخلاف انثظار دیدند که آنعضرت صدفاث 
ابان تقسيم فرمودند ازمشاهده آنعال خشمگین شده مشتول عیب جولی‌وخرده 
ما پیغمبر رابجان مال غویش تقویت نموده ودرجنك ها پاری و كك 
میشالپم اينك غنالم وصدقات را بآ تهالی میدهد که ناتوان بوده و نمیتواند کاری از پیش 
بر ند لا این آبه در ملامت و نکوهش آنعده ناژ گردید. 


3 


۱ 
۱ 


جلد سوم سوره توبه )٩(‏ به ٥۸-0١‏ ۷ 


از اموال واولادمناففین‌درشگنت مباش خدا میخواهذ آنها را بدینوسیله معنب‌بسازد 
دردنیا ددرموقمابی‌جان آ نپا ریستانددرحالیکهاز دیا کفربروند(هه)دپیوسته | 
سوگند میخورند که ما باشما مؤمنین هستیم دالبته دروخ میگویند نه باشا د نه هم | 
عقیده با شما نیستند بلکه آنبا از اسلام د مسلمین میترسند (ه) .و 1 
چنانچه پناهگاهی درغارها وشکاق‌هایکوههابیابندبدانجا قراد | 

کنند وبه تمجیل ازش‌امیکریزند(۷ه) دبعضی از مناقتین 

کسانی‌هستند که برشما عیب‌جوئی مینمایند درتفسیم ‏ 

صدقات اکربآ نبا سیمی دهید داضی‌دخشنود 
شوندهچنا نچه‌چیزی بایشان‌داده شود 
سخت خشمناك و تساداشی 
خواهند شد (0۸). 


درهم بکدرهم زكوة بدهد دهردره می هزجده یمود ات که بك مثفال شرعی استد 


بحساب متفال صیرفی‌که بيست چماد نهود باشدنصاب ادل یکصد پنج د ددم بيست 
بك متقال میباشد وقاعدهکلی در کوة طلا نره ه گاه ازتصاب ادل زباد نرشد برا 
هرچل درهم ودیناد یکی بمنوان زکوة ة ید آدء‌نند وز کوة آنها در صودئیست که 
مسکوله باشند بسکه معامله وچنانچه آلت زینت وزد زور یامییکه وشمس باشند 
در آنها زکوة داچپ نیست ودیگر باید مقداد نصاب یکسال بماند و اگردرالناتغییر 
پانبدیلکنددآنبا در ینصودت نیز زکوة تعلق نمیگیرد. 

در کانی ازابن‌بقطلین دوایت کرده گفت‌سئوال کردم از حضرت موسیبن‌جمفر ا 
مقداری آلات وحلی وزور طلاونقرهپیش من موجوداست ز کوة بر نا واجب‌است 
فرمود نه عر کردم طلا د قرمعسکوله چطور؛ فرمود چنانچه با ها معمله میکنند 
داجب است واگر از رواج افناده یاسییکه شده اچب يست 

واز زراره روا کرده گفت <ضودحضرت‌باقر کا عرش کردم یکسدد نوددنه 
درم جع کردمدیازده ماه بر آنباگذشته ماه دوازدهم یکدرهم اضافه نمود‌درپایان 


سال دویست ددهم مقدار نساب دازا عستم بايد زكوة آندا بدهم قرمود زكوة داچ 


و و وس وروی جر وه و ور جروت از 


۱ 
1 
۱ 
1 
1 
0 


۳۸ا سوره توه (ج) آيه ۵ ۸ه ES‏ 
نیست تابر تما ‌ددیستددهم یکسال بگذرد واز چیزهاییکه زکوة بر آنپاع‌مبگیرد 
گندم جو دمویز خرما است بدو شرط اول باید هر کدام بنصاپ برسند ونصاب نیا 
دو يست دهشتاد دهشت من چېل دپنج مثقال کم میباشد. 

ددم باید مالك آنها باشد بسیب زداعتدیا زرع دامره پیش ازتملق زکوة باد 
منتل گردد ووقتتعاق ژکوة زمانی‌است که عرفا گندم دجو بآنها بگوند. 

در کافی ازسعد اشعری روایت کرده گفت سوال کردم ازحطرت موسی بن جعفر 
درچه مقداد از گندم چو دهویز خرما زکوة داجب است فرموده ر گاه پنج دسق‌دسید 
عرض‌کردم <ضودش دسق چه‌قدداست فرمود شست صاع (مطایق ددیست دهشتاد و 
هشت من چهل ونج عنقا لکم), 

اگر زداعت وباغ بآب بادان با آب‌چاری سیراب شود بابد ده یك از در آمد 
حاصله دا پنوان ز کوة حارج کند ورچنانچه بادست باگاو و شتر ازچاه آب یرون 
آورند دبزراعی دهند بیست‌يك در مرا بایدی ز کوةبدهند وه رگاه بپردومساوی 
آب دهند پانزدهيكك زکوة میدهند و کوة_پس ازییردن کردن هزینه‌زراعت دمالیات 


دول هیباشد . 
اما زکوة انعام ثلائه که عبادت از گوسفند و گاد وشتر است بقراد ذبل‌میباشد 
داجب است ز کوة در آنها بچهارشرط. 


اول دسیدن بحد نساب دوم گذشتن سال سوم هرگاه ساامه باشند یعنی 
چراکنند و اگر علوفه دستی بآ نها داده شود كوة نیست بر آنها ‏ چهارم کارگر و 
بادکش نباشند. 

گوس 

ادل چهل یگوسفند باید بدهد دوم یکسدوییست ويك دو گوسئند بایدیدهد 
سوم ددیست و یك سه گوسفند بايد بدهد چهارم سیصد و یك چپاد گوسفند زکوة 
آن است پنجم چهارسد یا زیادتر د باید از هر صدگوسفندی بك‌گوسفند بعنوان 
زکوة ادا کند . 
گاد دونصاب دارد. 


صاب دارد 


و هد خی وهه ده س هه ده ده جع جه نه که نه ده ده د وه خی خد > ممه ها ول ۾ 


| جلد سوم سوره توب (۹) 1ن واه N‏ 
ادل سی زکوة آن‌گاد بچهایست که داخل سال دوم شده باشد ددم چپل 
ز کوتش گادیس ت که داخل سال سوم شده باشد . 
شتر دوازده نساب دارد. 


اول پنج: زکوة آن کوسفند است ددم ده د گومفند بدهد سوم پانزده سه 
گوسفند چپادم بست چہارگوسفند پنجم یست پنج زکوة آن‌نجگوسفند است 
ششم پست شش ذکوتش شتربچه ایستکه داخل‌سال دوم شده هفتم‌سی‌شش زکوة 
آن بچه شنریست که وارد سال سوم شده هشتم چېل شش زکوتش شترچهاد ساله 
اس نم شست یك كوة آن شترپنج‌سالماست ‏ دهم هفتادشش ذكوة آندوبچه 
شتربکه ارد سال سوم شده يازدهم نودويك زکوة آن دوشتر ک‌داخل‌سالچپادم | 
باشد . دوازدهم یکسدديستيك زکوة آن دا میتوان بدد طریق حسابکردیاچهل 
حساب میکنند زکوۃ آن درهوچهل هدد پچه شتر سساله است د یا پنجاه حاب 
کنند درهر پنجاه شتر » چهادساله میدهله3 

در کافی ازحضرت سادق ا دوابت کرده فرمود نیست زکوةبرشتران‌با ر کش 
وله برغیر ساامه ,درتهذیب از اتی روایت کزرده فرمود برجیوانانکاد گر 
و آنهالیکه سال نگذشته ( کوةنیستد زکوة برحیواناتی‌است که درصحراچرا مبکنند. 

مصارف ز کوة 

ز کوة دا درهشت مورد بصرف میرسانند اول دوم ففراه د بینوایالی هستندکه 
هزینه و مصادف سالیانه خود وعائله دا نداشته باشند سوم یکسانی میدهند که اموال 
زکوة را جم ع آوری میکنند چپادم بکنار ومخالفین میدهند تا دلپای آنبا دابسوی 
اسلام ومسلمین بکردانند وتحییب نمایند پتجم صرف آذادکردن بندگانی مینماین دکه 
ازتادیه مال قراد داد بامولای خود عاچز عانده‌اند ششم باشخاص قرض‌داد میدهندتا 


دیون خود دا دا کنند هفتم درراه خدا ومتغعت عامه مردم مصرف کنند مانند ساختن 

پل‌ها دمدارس رمساجد و كمك بزاترین خانه کعبه ومشاهد عشرفه‌ائمه داکرامعلماو 

محصلین علومدینیه وخلاص کردن شیمیان ازدست|شضاص ستمکارهشتم بکسی‌میدهند 
که سا 


6 مه هه مم وی و وی و چ وی ویب ره مه وی مھ دہ مہ هی وه هوجو یه مه وه مم مم 
قا سوره توب )٩(‏ آیه کم جلد سوم 
IIIE‏ 


ولو انهم دضوا ما اتیهم الله ورسوله وقالو احسیناالله سیئو تین 


ور سو الى له راغبون(0۹) اما لصدقات ره الما کین 
ره انا تا ا و ی ام 
و العاملین عایها والمولفة قلوبهم و فى الرقاب 
والفارمین و فى سبيل‌الله و ابن المبيل 
ی ا ا 
أريضة مهو الله علیم حکیم(0۰) 

که در مسافرت هزینه اد تام شده باشد اگرچه در شهر د داد خود نی د ٹروتمند 
بوده وهس دنباید ز کوة رابدهند باشخامیکه دادای ادصاف ذبل هستند. 

اول بایدکافر ومخلف نباشند گر بمنوان تحبیب چنانچه بیان شد 

دوم از آنیائینباشند کم غافا رت معامی میشوند وعتجاهر بفسق هستند 

سوم داجب النفقه زکوة دهنده نباشند مانند پدر دمادر دفرزندان دعیال. 

چبادم هاشمی دسآذارت‌نباگید درسورتیکه ز کوقدهنده عامی وغیر سادان‌باشد 
واگرخود ادهاشمی باشد مانمی ندارد. 

درکافی از حضرت سادق 16 رایت کرده فرمود حضوز پینمبراکرم 00685 
صدقات بسیاری آوردند عدة از اغنیاء د فروتمندان حطور داشته و منتظ بودندکه 
سهمی از آنپادریافت دار ندخداوند آیه انماااسدقاندا ناز ل کردوییان فرمودصدقات 
متحصراً اختصاص بپشت طایفه دارد ونباید بسایر هردم داده شود د فرعود آنحطرت 
فقراه بینوایانی هستند که مؤنه عیالات خود رانداد ند وازه‌ردم سئوال نمیکنندچنانچه 
میفرماید در سوده بقره لفق التین احسردا فی سیل ال لامتطیمون ضرا فی 
الادش ااجاهلاغنیاه من العف دسا کین هردان وزنانبیماد وزهینگیرباششد. 
دعاملین کسانی هستندکه مأمود جمع آوری صدقات بوده «باطراف پلاد اسلامعزیمت 
نموده تاصدقات راجمعدبامامی ناگي اوبرسانند تاتقسیم کند ءژلفه‌مردمان خداپرست 
اسلا 


مرو و و 


دوهوحدی‌هستندکه قائل بوحدائیت پرودد گارند دلی معرفت وشناسائی با" 


e 


و جه موجه مه چو هه جه موی 


جلد سوم سوره‌توبه )٩(‏ آیه 


1 
بپتر آن بود که آنچه خدا و دسولش بآنها مرحمت میکردند داضی بوده و هی 
گفندکه اطف خدا برای ما کافي است زودباشد که خدا ودسول از کرم بیددیغ خود . 
یه 


بماهمه چیزعطا کننددمامشتاق بخدا هستیم (0۹) صدقات اختصاص داردبینوایان 
وعاجزها وجمع آوری‌کنندگان وبرای جاب قلوب بیکانگان بدین اسلام 
و آزادی بندگان برد کان دادای دین‌قرضداران 5برای رضای خدا 
دپیشرفت دین ددرماندگان فمسافرین آبرومند ی که در بین 
داه معطل درمانده شده‌اندواین مصارف فرشدحکم 
حدارند است و خداوندداناوحکیم است (-) 


دنبوت پیشمبی اکرم باکت نداد ند از دجوه صدقات برای تحییب وداجولی این قبیل 
اششاس نمیبی ممین شده نا با نها بدهن,باینوسیله آنان دا نسبت بمسلمین ههر بان 
نموده تاعلاقه‌مند به تعرف دددین الم پو ٣‏ 

و ازحضرث باقر 168 روایتکر 5ه فر هود از جمله اشځاص ی که درصدد اسلام 
چزه مؤلفة قلو بم بودند ابوسفی ان بن رنه وتیل بن عمردامثال آ نپادامبتوان 
نام بردکه پیغم‌براکرمبه‌هريك ازایشان صدشتر مرحمث فرمود که دسیله تامین هماش 
آنہا باشد درقاب مؤمنینی هستندکه براثر قتل غیرعددی دیا کشتن صیددرحرم کم ېه 
ویاکنده قسم دغاپاد دمااښد این امود عېده‌دار پرداځت غرامت ودیه بوده دی برالر 
تهیدستی وفترقادد بتأدیه آن نمیباشند خداوند ازسدقات سهمی برای برداځت این 
قیل تمپدات مقرر داشته تا کفادة را ادل کنند د عارمین مردمی هستندکه از 
برای امود مشردع قرش گرفته ومصرف نمود‌اند وقددت استرداد دتادیه دين خوددا 
ندازند براماع واجب استکه دین این مقردخین آبروهند دا از محل وجوه صدقات 


پپرداژد فی سییلالُ مواردی بسیاد داد از قییل کسانی که بجماد رفته ومال خود دا 
مصرف نمرده‌ند دیاکسان ی که مستطیع بوده دحج بر ها واچب‌شدهول‌نفلتنموده 
دسج نرفنه‌واکنون‌یینوا شده‌اند یا آنکه‌ازاین دجوه صدقات اقدامتأمیس بیمار تان 


نموده دیاسدی احا ث‌کنند دابن سبیل کساتی هستئد که ددسفر درس مدع برارحوانت 


موی 


e 


ME‏ سوره توبه )٩(‏ به ۱-0 جلد سوم 


ومنهم الین بۇذۈتالتپى و يقولون هو ان فل ان خیرتعم بسن بال 


منین(1۱). و رما دين منوا منک والذین بوفون لاله 


هم عذاب آلیم (۹۲). بحلفون بالل تک ey)‏ والله و رسوله 1 
روه ادا (ia‏ . الم يلموا ل من یحاده الله ورسوله فان له 


درجم خالدآ فیها فلت الخزی العظیم (4). یر المنالقون آن آنزل 


وبیش آمدهائی مال خود دا از از یت دادءآودرمانده‌ند باد از سدقات پقدری که 
اورا بوطن برساندکهاك نمایشد. 

درکافی ازموسی‌بن‌بکر رابگر کفت فرآمود حضرت هوسی‌بن جار کا 
هر کس بطلب روژی حلال برود تامسارف‌خود د عبالانش را پدسی آورد مانندکسی 
استکه جهاد کرده درداهنعدا داگر در آمد ا وکافی به‌خادجانش نباشد قرش کندبرای 
قوت عیال خود وهر گاه دفات کند د آن‌دین برادباقی باشدباید پیشوای مسلمین آن‌را 
اداکند چه آنشخس ازسه جپت زکوة باو میرسد فقیراست ومسکین وغارم. 


قوله تمالی : ومنهم الذینآیزذون النبی 
ی آیه در باره منافقین ازل شده سبب نزول آن بودکه عبدالة بن تفیل 
یکی از مناقین سغنان پینمبر دا گوش میداد و برای منافقین تقل نموده و سخن 
چینی میکرد جبرئیل بربیغمبر ازل شده د فرمود ای مح د ا مردی ازمنافقین 
که سياه چېره و دادای موی زیادی است و چشمانش چون چشم خروس و با 
شیطان حرف‌میزند به نمامی«سخن چینی ترد عنافقین مشفول‌است پیغمہرا کرم عبدالٌ 
دا شناخت داحضاد فرموده وملامتش کرد او بددوغقمم خوددکه مرتکب آن عمل | آن عمل 


۳ 


زودباور برای شما برتر است اد بخدا ایمان آورده د بمژمنین هم اعتماد و اطمینان 
دارد .)٩۱(‏ وبرای مزمنین مايه زحمت پروردگاد بوده و رأی‌کساني که دسول خدا 
دا آزاد میدهند عذاب دردناکی است(1۲). برای جاب رضایت وخشنردی شما بخدا | 
سوگند میخودند اگر آنہا «ژمن بخدا باشند جلب خشنودی ورضایت جقتمالیمقدم. | 
دم زادادتر است(۹۳) . آیا نمیدانندکساتیکه بعداون خدا و رسولش قیام هینمایند 
میشگی آنها بوده‌داین دوحقیقت بدیختی وذلتبزد گی 
1 منه از آنروژیکه خدوند سورة ازل نماید تا 
آنچه دردل دارند آشکار شود ای پیغمبر با نها بکر مسخره‌کنید 

همانا خدا آنچه شما از آن میترسید ظاه رگردانه (50) 


آنش دوز جایگاه 


نشده است پیدمبر فرمود عذد تورا ینیم ولي نباید دداینجا توقف‌کنی نزد دففایش 
رفت و نی محمد ایو زودباور اس بآ که شدا باوخبزدادهکه من سخن چپنی 
میکنم ممذالك قسم دروغ مرا باود کر 

عپاشی در آیة وشن مثلم اکا ازنجابر جلقی ددایت کرد کت از حضرت 
باقر ا تفسیر آیه را سئوال کردم فرمود البته هربك از آبات قر آن دارایتفسیری 
آبه درحق بنی‌امیه وچندتن ازءنانقین نازل شده که دد عقبه کمی نکرده و 
اکرم اټ دا داشتند د بیکدیگر میکننند اگر مژهنین متوجه ما | 
شوند میگوتیم' ما مزاح و بازی میکردیم د اگرکسی ملتفت »! نشد پیغمبر دا بقئل " 
ميرسانیم داین آیه نازل شد وپیغمپر ازمنویات آنها مطل عگردید. 
طبرسی ددا تکرده‌که این آیات درحق همان دوازده نف که بق 
کمی نکرده بودند ازل شده وموقع مراجمت از چنك بتوك جبرئیل 
1 تسمیم نيا مطلع موده حضرت باعما رکه هپار ناقه پیفمبر زا هیکشید دباحذیفه که 
يك‌يك آنها دا صدا 


تل پیب 


نعضرت دا از 


ا عفد رود رال آن 


اد امودندوههینکه 


اختی ۲ عرس کور 


۳ 


مهب جیوه ی وه وی وهه چو مه چو و مه مرم مم مه وه نم مه مه چم مم مه جه عم مود و 


UMET o. 1 


المع روف ويقبضون ايديم نايم 


إن المنافعون هم الفاستوة (0۸) . 


خبرحضرت هردوازده نفردا بنام معرفی‌نود حذیفه عرض کرد اجاژه فرمائیدآنها دا 
تعقیب نموده د بقتل برسانیم فرموڈ دوست گرم چنین عملی صورت بکیرد تا مردم 
نگویند پومیله اصحاب بر دشمن غالب شده و پس از غلبه اسجاب خود دا هم بقتل 
رسانیده است . 

عیاشی قیل آبه انئعف عن طاءة نكم تعذب طائفة ازحضرت باقر 186 روایت 
کرده فرمود اینہا ج می ازممنین‌صدیق وداستکو بودندکه شك آورده وپس‌ازایمان 
واعلام منافق شدند و آنبا چهادنفربودندکه یکی از آنا موسوم به مخشی: 
رس از اقراد معصیت شود وتو به به‌پیف‌برعرض‌کرد.هاددم مرا پپلاکت انداخ 
اکرم توبه او دا 
بمقام شهیدان برساندودرچات ی کشته شودکه‌کسی مطلع شود درجنك یما 
شپادت ال د کسی نفیمیدکجا کشته شده دارشخصی است که خداوند اذاوگذدت . 

قوله تعالى : المنافقون والمنافتات بعضهم من بعض 

ین آیه بیان میکند حالات د ادصاف منافقین دا د میفرمایسد آنها از جنس 
یکدیگرندهردم دا بکاد زشت تشویق‌کرده ا زکارهای نیک نع 
خود دا در امور خیربست‌اند خدا دا راموش‌کرده‌ند خدا هم آنی دا فراموش‌کرده_ 


چ تچ چرم 


فت و او دا و نبود مجدداً درخواست نمودکه شداوند او را 


ایند ودستهای 


واگر ازایشان ستوال‌کنی که چرا تسر «استوزاه مینمائید میگویند از دی مزاحو 
شوخی سخ ن‌گفتیم ای پینهبر بآ نها بکو آیا با خدا و آیانش د برسول خدا تخر 
مپکنید؛ (0) عذر نياورید چه ش.۱ بعد از آنکه اسلام و ایمان آوردیدکافرشدید و 
چنانچه ازبسنی شما درگندیم آندستة فنه‌کر دا بسختی مجازات خواهي کرد برای 
آنکه آنها مردمی خطا کار وه‌جرم میباشند (4۷) . هردان وزنان عنافق به 
پشتیبانی ازیکذیکر مردم دا بکارهای تارا تشویقکرده و ا زکارهای 


خوب هنع مینم‌ایند د دست های نود دا در امور خر بسته‌اند و 
چون خدادا فراموش کرد‌ندخداهم آنهارا فراموش کرده 
منافتین همان زشتکاران «مردم فاسق‌وفاجر ند(۸) 


و رحقیفت مافقین همان مردم فاسق وفاچر ند وازایمان آدددن بخدا ددسولش خایچ 


شدند دطفیان و س رکشی درشرك مینمایندد 

ابن با بوب ازعبدالهزیزبن: سم ریت کرد کفت سوال کردم ازحضرت رشا 1 
معنای قول حدادند دا نوا فییم فد دادند مہو وفراموشی ندادد آیا نمی 
شنوی‌که میفرماید ( د ما دبك تسیا ) هیچوقت بای پروردگاد تو فراموشی لیست 
بلکه نحداو ند مجازات میکند هکس که فراموش‌کند او وروز جزادا د چون‌منافقین 
دردنیا خدا دا فراموش کرده‌اند «پرستش اد دا بجا نیادردند د ایهان بخدا و دسول 
ندادند خداوند هم درعالم آرت تواب دنعیبی برای آنبا مقرد نفرموده پس آنان 
محروم ازخیروئواب باشند سپس خداوند وعده عذاب وددژخ میدهد بمافقین وکفاد 


بقولش «عدالالمنافقین د میفرماید جادید بودن آ پا دد جینم د خذاب سرمد یکافی 
است برای معصیت و نافرمانی ایشان بعد خود منافقین دا مخاطب قرارداده میفرماید 


ای منافقین لذت برید #بپره‌مند شوید از «تاع فانی دنیامانندکسانیکه پیش از شما 
لذت بردند ازدارائی وقدرت واولادکهپیش ازشما داشتند اکنون که‌نوبتشمارسیده 
پیشییان خود دافراموش نموده ومثل آنپا درشهوات فرورفته‌اید وحالآنکهکارهای 


جلدسوم سوره تو+(۹) 41 E 4-٩11‏ 


مه مه مه مهد من سه هه مه جه هه هه مه هه مه هه مه جه مه چه مې مه چې چه مه مه مه هه چ 


تاعاس سوره توب )٩(‏ آ4 ۲۰-78 ___ جلد سوم 


7 ج ا ۳ ۲ 
وعدالله المنافعين والعناققات والکناد نار جهنم خالدینآفیها هی‌حمبهم 


سوه و 


و هم الو نم عذاب میم () کین می قم نوا سم 


1 ا‎ OT E 
استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم و خضتم کالذین خاضوا‎ 
ا ب و روق ي‎ 
اوح حیطت اعمالهم فى اا ,والاخر قد‎ 


رت م هرفن( 


نوح و عاد د لمود د قوم ابراهيم د اهل مدین دقوم شعیپ دطاینه لوط بشما نرسیده 
پیفهبران خدا آیات و معببزات آشکا با عرش داشتند آنان نبذیرفه و اما 
نپادردند دہ کسی ظلم نشد بلک آ نب بش خویش ستمکردند. 
توله تمالی : و العق‌منون وا لمومنات: بمشهم اولياء بعض 

این آیه متصل است بات گذشته اتصال شد قیش چه حکت اللپی اقتضا 
میکندکه بیان فرماید ادساف مزمنین دا بعد از منافقین که در حقیقی,شد آنپاست 
میفرماید مردان وزان مژهنین دوست ویاور یکدیگرند بمکس عنافقین مردمدابکار 
های نیکو تشویق کرده «ازبدکردادی منع نمایند نماز بپدادند دزکوة میدهند وا 
ادامر خدا درسولش پیروی‌کرده بزودی خداهم آنپا دا مشمولدحمت شود میفرماید 
وعده فرموده با نان که در بیشت جاودان بمانند. 

عیاشی ذیل آیه مزبود از صفوان جمال رواب کرده گفت عرض‌کردم جضور 
حضرت سادق 1 فدایگردم زن مسلمانی تقاضا میکند ازمن اودا بحج ببر‌چون 
اومحرم نیستکراهت دادما بردن‌او ایئعمل چه صودت‌دارد؟ فرمود باکی نیست‌برتو 
بحج پبراودا و هرا تلاات نمودند. 

طبرسی اذپیشمیر آکرم جح دوایت کرده فرمود بپشت عدن خانه‌ای اس ت که 


جما 


| جلدسوم سوره تیه (8) آه 8 Y=‏ 
خدادند بمردان و زنان منافق و دورو آتش ېنم ړا د عده داده که در آن چادیدان 


دهیرشگی خواهند بود د این کیفر برای آنها کاقی‌است خداوند ایشان‌دا لضت نموده 
وپعذاب ابدی می‌افکند )1٩(‏ مااندکسانی که بیش ازشه! دارای قدرت و مال و اولاد 


ابوده بمتاع‌فانی دنیا هتمتع ورپرهعند بودند «اکنون که نوبت بشمادسیده 
پشینیان خوددا فراموش نموده و مثل آنها در شهوات و زخرف دنیا 
قرو رفته اید و حال آنکه کار های آنبا در 
آخرت نابود و باطل کشته و در حقیقت 
از زپانکاران هستند(۷۰) 


خداوند آن را آفرب یده وهیچ دیده‌ای آترا مشاهده نکرده ووسف آن داهیج بشری 
نمینواله ددقلب تسود کند جایگاه سه‌طایق اشد پیغبران وشهداء دسدیفین. 

دایز ازجابر دوایت کرد کفت فرتزد پیل اکرم تقو وقتی اهل بیشت در 
بهشت قراد گرفتند دازنه‌متهای آن بپرمستد ند خطاب رسد ازطرف پروددگار آپا 
میل دادید ممت دا برش زیادکثمگوینت دارا مت ولناینی بیتروبالنر از 
این میباشدکه بما عطا فرمودی خطاب شود خوشنودی من بزدگتر د بیتر از هر 
نستی باشد . 

دایز اژزیدین اقم رداکرده گفت شخسی به‌پیغمیر عرش کرد ا‌دسول‌خدا 
آیا اهل بپشت میخمودند ومیآشاند فرمود سوگند بدا هرنفری مقداد صدنفر اهل 
دنیا میخورد وهآ شامد مجدداًعرض کرد چگونه فذولات از آنپا دفع میشود و حال 
آنکه بشت مکال باك د پاکیزه ایست فرمود فشولات آنان بسودت عرقکه‌ازمدكه 
عرش حوشیوتر است حارج ودیزش میکند. 

توله تمالی : پا ایهاالنبي جاهد الکفار والمنافتین 

طبرسی دعلیبن ابراهیم ازحضرت‌باقر 18 دای کردندآ تحضر ت آیهرا ابنطورقر الت 
فرمود جاهد الکفاد بالعنافقین ونیه‌یره رز چنك نکرد بشمشیر بامناففین د بسند 


ل 


۳1 انوا ا يظلمون زلف والمرمنون و المومنات بهم ایا 


عضي یأمرو پالسعروف وینهون المنكر ویلیمون لو ویژتون 


او و يطيعون اله و رموله اوليك میرحمهم الله 
اه ا عریز کیم (۷0) 


دیگر اذ آنحضرت روای تکردند فرمود جمادبامنفتین آنستکه آنا دا مازم کنند 
تا واجیات را بچا آدرند ودرروایجا دیگر فرمودجهاد بامناففین پند د امیعت‌کردن 
و ارسانیدن آنها است از عذاب محدآوند. 
دنیز از حضرت‌سادق: 18 روایت کرده فرمودپیدمبر اکرم وتو باگذارجهاد 
کرد وامیالمزمنین 168 بامناتتین وجباد ی جهادپیمر 3885 است. 
طبرسنی ذبلآیه «یحلقوت با ماقالاد قد قالوالمة الکفر» از ابن عباس روایت 
به آث بود منافقپن‌هروقت‌درجناكبتوك از< شود ده بر و 
بدین اسلام دسب میکردند آن حضرت دا حذیفه باطلاع 
پیدمیر و نايد آن بزدگواد آنپا دا طلب‌کرد آمدند حضورش قسم بدروغ 
یادکردندکه ماچنینکلهانی نگفتيم آیه نازل شد. 
نز ریت کرده که درباره‌چای‌ین سویدناژل شده دوزی یشب اکر :9 
شمن هوعظه دفرمارشات خود دربتوك مثافقیندا تقید نود و آنپا دا پلیدنامیدچلاس 
گفت اگر سخنان محمد 225803 راست است پس ما بدتراز الاغ شواهیم بود عامرین 
قیس کقت البته شما بدترازحماد میباشید پس ازمرا 
بر 4 رسانید جلاسگنت عامر دروغ میگوید آ نحضرت دستور داد آندوتفر 
ا ام ی ر 


پمدینه عام داقع دابعرش 


۷۲-۷۱ سوره تویه(٩) آیه‎ NEA 
ام یه این من قم قوم نوج و عاد و موه و مق‎ 1 
آلب ن ر ی با کان الله لیظلمهم‎ 

1 


۳ 
جلد سوم سوره توبه )٩(‏ آیه ۲۷-۷۱ ES‏ 


آیا اخباد اقوام سالفه د پشینیان چون قوم نوح و عاد دنمرد د ابراهیم و اهل مدین 

د مردم شعیب و لوط بآنپا نرسید که انبیا و دسول پرورد گار آیات و معجزات آشکار | 

بآنبا عرضه داشته و آنها نپذیرفته دایمان نبادردندو برهیچ‌کدام ظلمی نشده پلکه ۱ 

آنهابنفس خویش متم «یکردند (۷۱) مردان وزتان مهن دوستدان دیاود کدیگر | 

بوده هردم‌را بکارهای خوب تشویق د وادار نموده و ازکردار و ذشتی منع کرده 
اماز پادادند و كوة میدهند وحکم خدا دپیندبر دا پیروی داطاعی 


مین‌ایند آنها دا پزودی خدادند مشول رحمت خود 
میفرماید چه خداو ند صاجب قدرت و ددست 
کرداد است (۷۷) 


3 
نزد منبر مسجد قدم یادکنند جلاس سوگند اد امود بخداکه عامر دردغ میگوید 


عامر قسم یادکردکه جلاس چنین نی( بان ماری کرده سبس‌گفت پردددگارا 
بحق پیدمبرداستگوید آیة دداینخصوس ازل فرایا اکواه‌راستکو وتکذیبدردشکو 
باشد آنعضرت آمین‌گفت فوداجپرلیل آية فوق دا ناژل‌کرد تا فان بتوبوابك یا 
یم جلاس آمد حنود پد برعرضکرد آیا برد گار سغنان هرا میشنود فرمودبلی 
کفت عامر داست گفته ای دسول خدا من از گتار خود پشیمان شده د توبه داستغفار 
میکنم آنحضرت توبه او دا پذیرفت وقبول فرمود. 

و نیز بسند دیگر روایت‌کرده که آیه درباد؟ آنپائی تازا شده کددرخانهکمبه 
حاشرشده و قسم حوردندکه نگذارند خلافت به‌بنی‌هاشم برسد ودرمئزل عقبه موفع 
مراجمت ازجنك بتوك برایتتل پینمبر اکرم کمین کردند الکن بآمال و آرزوی خود 
لرسیدند وزکریابن محد ازحضرت صادق 188 روایت‌کردهکه فرمود دوز غدیرخم 
دقتی که پیغمبر علی‌دابرسردست گرفت تاهمة مردم ادرا بهبیشند عد؛ ازمنافقین منجمله 
ابویکر وعمر وعبدالرحمن‌بن عوف دسعد بن ابی وقاس و ایمییده و سالم مولی‌ابی 


حذیفهد مثيرة بن شعبه برابر آنحضرت بودند عدر بآ نپاگفت بچشه‌های پیفمیر توجه 
کنیدچگونه حالت غیر عادی دارد الان خواهدکفت که ازطرف پروردگاد مأمورم در 


مد وه 


وعداله الومنین و الق تجری من تختها هار خالدیفیها 


و ار وم مور 
ابر ذلك هو ااقوز 


شون ف اب مت متا 
ام eit (rr)‏ ابی جاهد الكذار و المنافین و اظ علیهم دارم 


هتم و رشی آلمصیر (۷0) یحلقو له ماقا و ند قالوا کم افر و 


قروا بمداملامهم وي با ام 1 الوا ومالتمو ال آن‌آغيهم له و رسو 


من قله کان وبوا یك برآ آهم وان تولو ب بهم الله عذاباً اليما فى 


ألدليا و الاخرة و مالهم فى رف من ولي لاير )٠١(‏ 


همین هنک پینمیر #46 خملا ردم رود یا من ادلی برنفس شما نیام گفتند 
چرا فرمود هر کس کهمن مولاۍ ار هستم"این علی نیز مولای ادست ازاین ببعد اد دا 
امیرالمژمنین طا ب کنید ایر دمب اک نازل نجوای عمر د سغنانی داکه 
بدوستان حودگفته بود بآ نحضرت خبرداد پیغمبر عمر د بادائش دا احضاد فرموده و 
گفتارشان دا یاد آور شد بدردغ قم جوردندکه ماچنان سغنانی نگیم وددنتیجه 
این هذاکرات آ: ازلگردید ودد آیه بعد خداوند احوال مردم بخیلدا ان 
فرموده وآ نان دا منافق ودروغگو نامیده است . 
قوله تعالی : ومنهم هن عاهدالله لئن اتينا من فضله 

طبرسی ازسحابه روایت کرده آ یه قوق دربارهثمايةبن حاطب که یکی ازانصار 
است ازل شده تعلبه حضود پیغمر 04 شرفیاب شد عرض کرد ای سول دا دعا 
بفرماحداد نده‌الی بمن عطاقرماید قرمودایتعلبه مالواروت‌اندك که بتوانی‌سپاسگذار 
باشی پہتر است ازتردت زیادی‌که طاقتوتوانائی آن‌رانداشته وطفیان سر کشی‌نمائی 
عرض کرد بآان خدائی که شمادا به پیغمبری‌فرساده اگر خدادند مالی تصیبمبفرماید 


3 


طبرسی ذیل آیه «الذين بلمزون المطوعین من المؤ. 


حقوق هر ساحب حقی دا ادا میکنم یخدب رگفت پردردگارا به نعلپه مال عطا فرما 


اجه ها هه هه شا شاخ مه مه ی وی مه مه مه م چم مه ج 
جلد سوم سوره توبه () آیه ۷۵-۷۳ اا ا 


خداوند بمردان د زنان هؤمن وعده فرفوده بېشت خلد وایدی دا که زیر درختاش 
نهرها چاری است و در عمارات تیکو و با 


1 
۰ 1 
دد بپشت عدن منزل و مادی دهد د | 
بالانز از آن مقام دضا و حشنودی خدادند است که یروزی درخشانی است ۰ (۷۳) | 


1 
ای پیغمیرباکفار دمناققین جهاد کن د با دت هرچه‌تماعتر آنها دا زیرسیطره وفشاد 
خود قرادیدهدبدا که جایگاه نپا جېئاس ت که بد منزلیمیباشد(۷4) بنا ځدا قم 


میخودند که چیزی نگنته‌اند و حال آنکه مخنان کف ر آمیز بزبان آورده و پس از 
اسلام آوردن کار شده د تصدیم د جدیت درکشتن پیغم رگرفتند د بقصد شوم خود 
نائل نشدند و دره دد اثقام وکینه ٹوزی بر آمدند در سورٹ ی که بی نیازی‌نصی ب آنبا 
شده د خدا و رسولش آنبا دا مستغنی فرموده است د چنانچه توبه کنند برای 
آنبا خیلی بهتراست د اگرشت بخدا کنند خداوند دد دیا و آخرت 
آنها دا بعذاب های دردناك معذب خواهد فرمود ودرروی زعین 
یکنفر دوستداد و یاددی برائ شو نښواهند یافت . (۷0) 


دعای ریذ‌بر باجابت دسید نعلبهترونی زیادی بیس آورد ودراثر اشتغال بآناژنماز 
جمعه دجاعت محردم‌شد روزی پیذمبر شخصیدا فرستاد تا از اد زکوة بگیردبخل 
ورزیدوز کوة مال حوددا نداد ر گفت‌نیست ز کوة چز آنکه مانندجزیه‌است که کفاد 
اهل کناب میگیرند آن شخس آمد و کنتاد تلبه دا بیرض بیدءبر با دسانید آن 
حضرت فرمود دای برتعلبه سپس‌جبرئیل فرود آمد و آبه قوق را آورد دروایت کرده 
ازپیغمبر اکرم 88۶ فرمود سه‌چیز علاعت منافق باشد <دیت دروغ ولاف وعدم 


خیانت درامانت . 


دنین فرمود آنحضرت چېا صفت درهر شخسی‌چمع شود مناقق محش وخالس 
باشد او اول درو غ‌گفتن دوم شکستن عېد وپیمان ويله د تزدیر نمودن سوم وعده 
خلافی چپادم فسق دفجود «دشمنی کردن بامردم واين صفات درهرطانفه یافت شود 
هلاه وتابود گردند . 


از صحابه زدایت 


۰ 


چ سوھ ده مجه مه سه جه 
2 سوره‌توبه (ج) آیه ۸-7 جلد سوم 


مله من هل قهن ليه من قله ی وتونن مضاسی(1۳0 


هم من قله بخلوا به ولوا وهم معرضوت (0) هم تاقلی 


پم فوا اه ماوتدوء ما انوا وت (7۸) 


آم يعمو آن الله عم سرهم وتجویهم وان له لام الوب (۲۹) این 


امن امین في السدقات والذین لایجلون الاجهدهم 


ور موه 


فیسخروی منهم م رال منم ا دب 1 )0 


۱ کرده که سالم بن عمیر انصاریا جد مک پیغمبر اکرم شرفیاب شده د يك ساع خرما | 
آورده عرش کرد دیشب اجبی عم بدو باع خرما يك صاع خودم برداشتم د بك ۱ 
صاع دا به پروددگادم قرش میدهم پیغمبر 45 فرمود آن غرما دا جزه صدفات ۱ 
بگذاد ند «نافقین مسخره گرده گنتند خدآزند از این صاع رما بی یاز است دلی 
ابا عقیل میخواهد خود دا جزء صدقه دهندگان محسوب تماید . 
عیاشی از حضرت صادق 1 ددایت کرده فرمود آیه در بارهبدالرحمن‌ین 
عوف تاذل شده امیرال‌ژمنین 186 مقداری خرما پعنوان صدقه حنود پیفهبر اکرم 
آورد تا فقراءعطا بفرماید عبدالرحەن هسخره کرد و گت م7 ارب 
بی نیاز است فوداً آه قوق ازل شب در حق او 
و نیز دد فیل آیه « استففر لهم ۲۰۰ از آمسنرتددیت که رود بآ 
موقمی نازل شد که پیدر 5 از یکی از غزدات بمدینه مراجمت فرموده بود و 
بن ایی مریض بود پسرش عبدالل بن عبدال که ازموه‌تین بود از حضودییشهبر 
اک 56 رات دود که پان ددن تر یف ببرند رسول اک رمیات بمثزل 
1 


جلد سوم سور توبه (8) آیه ۸۰-۷۹ 
می از ایشان چنین باخدا عبد کردند که اگر نمست ورحمتی نصیب ما بشود البته 
بردا تصدیق کرده داز نیکان خواهیم شد . )۷١(‏ و همینکه از نعمت و فضل خدا 
بهره مند شدند باز بر آن‌بخل ودزیده دپشت بدی نکرده واز خدا اعراش‌کنند(00) 
د براثر این نقض عهد و دروغ خداوند در دلهای ایشان ظلمت تغاق افکند تا دوزی 
که بکیفر خلف عد برسند و تیجه دروخ اعمالزشت خجودرا به‌یینند(۷۸) آبانیداتند 
که‌خداوند ازبالن و کنتههای پنیانی ودرونی ایشا ن آگاهست واد براسارومنیبان 
داناست(۷۹)کسانی که بره‌زمین د صدقات آنهاتریچوتی و ملامت میکنند و کسانی 


راکه در حدرد مقدورات خود در بذل مال و صدقات درراه دا مضایقه نمینمایشد 
مسخرء کرده حداوند این اشخاص‌دا درمقایل 7:منخرهژمین‌مسخره دمچازان فرهوده 
داذبرا آنها عذاب دردناکی خواهدبود (۸۰) 


برای تفقد د دلجونی پسر استففار فرمودغهز تیا خداوند شما دا نهی نکرده 
که برمنافقین رحمت د استففاد نهالید پیشمبر از دب رگردانید د عمر سخن خود 
داتکراد امود ددچوایش فرمود تخیر که امتففاد نایم دیاتمایم دچرن بدا 
ابن ابی فوت‌کرد پسرش ازپبفمبر تقاضا نمود که برجنازۀ اد حاضر شوند وسرقبرش 
بایستند پیغمب‌بچناز: اد حاضر شد د نماز خواند دبرسر قبرش پاستاد بازع رگفت 
آیا خدادند نفرموده است که برمردة منافقین نماز مگذادید وب رگو آ نپا نایستید 
پینمر اک بار فرمود دای برتو آیا افہمیدی برسر قبر اد چه دعائی کردم ۲ 
گذتم خدایا قبرش دا ازآنش برکن داددا باتش چینم واسل گردان دبر افرجسادت 
داعتراض عبر حالت غضي بحضرتش دست داد . 

قول مالى : ليس على الضعفاء ولا على المرضی ولا على الذين 

لایجدون ماینفتون حرج » 

طبرسی از صحایه دوایت کرده گفتند سیپ نزدل آیه مزبور آن بود ابن مکنوم 
که شخصی بود انا حشود پیغمیراکرم 5و آمد عرش کرد ایرسول خدا آیا 
اجازه میفرماید من ترك چهاد کنم ذیراناینا هستم د توانائی جسمانی هم ندادم 


مش ری فی مق در ام خر نو له 


فلیشحکوا قبلا ویوا ديرا جرا بما الوا يبون i (Ar)‏ 


الله الى ان متهم اد نو نروچ قعل أن خرجوا مهي بدا منوا 


معی عدوا انکم رضیتم بالتمود اول مره افو نع الخالین (4) 


و لالم علی اخ مهم مات ابا لاقم علی قر انهم تفر باه و 


ما و 


وله ومالوا وه اسو 67لا باه موا و اولادهم انا 


وهم کافر وت ۸۷( 


ها فی لیا 


آنحطرت جوابی با فرمود جبرئیل نازلهد و آبه فوق را آورد 

و نیز دوایت‌کرده که آیه « ولا علی‌الذین اذا ما انوك اتحملیم» دد بار‌بکائون 
( گریه‌گنندگان) :ازل شده وآنها هفت تفر بودند از قییل بنی عمروین عوف سالم 
بن‌عی رکه درجنگ بددهم حضور داشت داز بنی داقف هرمی بن‌عمیر و ازبنی‌جادیه 
علية بن یزید داد کسی بودکه دجودخوددا بعنوان صدقه درمحضر پیشمیرعرضاداشت 
بدین ترتیب که حطود پیفمبرا کرم 44 شرفیاب شده دعر کرد ایرسول خدا قسم 
بخداکه من چیزی در دسترس خود ندارمکه آنرا صدقه دهم وچود خود دا وقف بر 


صدقات مینمايم پیغمبر اکرم 4 باد فرمود خداوند سدق ترا قبول نمود د اد دا 


جلد سوم سوره توه (٩)آه‏ ۸-۸۱ 0 
ای پیغبر چه. برای آنب طاب امرزش بکنی و چه تکنی اگر هفتد هرتبه هم طلب 
بخشایش پنمائي خدادند هرگز آنها دا تخواعد بخشیدزیرا آنپا ازداه س رکشی 
طنیان برخدا درسولش کافرشده‌اند دخداه ند مردم قاسق‌را هدایت نمیفرماید (۸۱) 
خجوشجالند که ازحکم جهاد در کاپ رسول خدا سربیچی نموده د بی‌میل هستند 
که بامال وجان خوددرداخدا جهادنءوده دبمژمین هم میگفتن که دراین هوای‌گرم 
سوذان از وطن خود خادج نشوید با نها بکو آتش دوزخ بسیاد سوزاننده تر از این 
هواست اگر توجه نمردهدبفرید (۸۲) پس اکنونباید کمتر خندیده د یشترگربه 
کیندکه بکیفر آنچه نمودهاید خواهید دسید (۸۳) چنانچه خدادند ترا بمدینه 
نزد عده‌ا‌که تخلف نموده برگردانید دآنبا بملاقات توآمده و اجازه بغواهند 
که چہاد بردند بآنرا بکو اجاژه ندیدهم د شا ابا باید هدراه‌من خادج شده 
بامن بجنك بادث.نان ببائید شما کسانی همست کراضی شدید دربدوامردر خانه‌های 
خود مانده ددد جهاد شرکت نکنی ایك هم باسایر مخالفین و آنبالی که تن 
باپرکاد جهاد نداده‌اند بنشینید (۸6) و برء 25 نان تاز مگذاد دبرسر قبرشان بدعا 
نایست چه آنا به خدا د دسولش کافر ده داز احالنیکه فاسق دبدکار بوده اند 
مرده‌اند )۸٥(‏ ازمالداولاد بسیار دش.نان دد شکفت مباش ذیرا خدا میخواهد بان 


اموال د اولاد آنبادا در دیا مفدب نموده و جانشان دا در حال‌کفر قېش نماید (ج۸) 


حلال و آژاه ساخ د از طابفۂ بئی مازت بن نجاد - ابولیلی عبدالرحمن بنکمب 
داز سلمة عمردین:تمه و از بنی دذیق سلمة بن‌سخر د از بنی‌غز ناصربن سادیه‌سلمی 
این هفت فر حدمت پیغمیر آمده د گریه میکردند و می‌گفتند ها قوه د توانائی آنرا 
ندازیم که در رکاب «طرتت بجنگ حاضر شویم فرمود بر شما باکی نیست زیرا که 
شما شمیف و ناتوان هستید 

لذا آیه فوق در باره این اشخاس تازل‌کردید و میفرماید مسئولیت و عقوبع 
بر کسانی است‌که با وجود ثروت د تمکن الى و جسمانی برای دفتن بجهاد نزد تو 
آیند و تقاضا کنندکه آنها دا از جهاد ععاف بداری د داضی شوند مانند ژنان و 


سح 


او هه هه هتسه سس دسا خن هه خن هک له یه یه اه خی[ 
ا سوره توب )٩(‏ آیه ٩۱-۷‏ چلد سوم 


و اذا ارات سورع ان آمتوا له و جاهدوا ۳ رموه سا اواو 


ول مهم د قالا 5نا کی م اعد (۸0) روا 
اف تربع علی وم قهملنتیوت(۸۸) لک لرسول وین موه 
مه جاعدواباموالهم انهم واودت ھم خیرات واو لمك هم المنلحون 
(۸8) له هم نات تجری من تحتها هار خالدین فيها لاور 
العظيم )٩۰(‏ وجاء المعذرون می الأغراب لذن آهم و قعد الذي ن توا 


با و حویو 


الله رسو 9 لین روا مهم عداب یم () 


کو دکان در نحانه نشسته و بچپاد نرونداخداوند بردل چنین اشخامی مهر کرزده و 
و آنها مردم نادانی هس 

توله تعالی : یعتذرون الیکم اذا رجعتم > 
طبرسی از سحابه روایت‌کرده آیه مز بور در باده جدین قیس وععتب بن 
وسایر منافقین نازلشده و آنپا هشتادش بودند هنگاهیکه پیدمبراکرم ‏ 
از 


جنگ بتوك مراجمت نمود ایشان بعذرهای بیجا حطود آنحطرت شرفباب شده د 
ملاب عفوو بخشش عینمود ندخداو ند یفرمایدای یفرب نپا بگوعذر نیآورید 
ما هرگز بگفته‌های' شما ایمان نیآودیم خداوند <قیقت حال .| دا ما اطلاع داده 
و زود امت که دا و رسولش گرداد شما دا بدیده ها آشکار سازد تا نزد مزمنین 
دسوا شوید دیس بسوی خدالیکه دانای غیب د شہود است بره‌یگردید تا باعمالیکه 
نموده اید آگاه گرداند دا بکیف رکردارتان پرسید پیضبر دستود داد کسی با آ 
مچالست نکند و احدی با ایشان سخن تگوید 


علی ابن ابراهیم از سادقین ا دوایتکرده فرمودند وقنی پیفمبر مراجمت 


مر مه جه مه پې وه هه هه مه هه مه وی مه مه هه مهد سه هه هه وه وه چې وې چې هه هه هه مه هه مه هه هه ېه مه جه مه جه مه تم و 


1 


جلد سوم تج سوره توچ )٩(‏ ۸۷- "1 ¥ 
وچون سوده‌ای ازل شودکه بخداایمانآورده و بادسولش دد داه خدا جپاد اليد | 
تروتءندان ومتسکنین هنافق‌از<ضور توتهاضای معذوریت ومعافی ازجهاد کردهو کویند 
موافقت نماکه باساف شد گان بدانم (۸۷) بن داضی‌بودتذکه بامخالفین وعاجزین 
در خانه شسته و بجپاد تردند دلهای أ نپا دا تقش کفر و ظامت پوشانیده دراه 
حفایق نمي‌کنند (۸۸) دلی پیخ‌بر د کسان ی که با او بودند چون یجان و مال شود 
در داه خدا جهاد کردند همه خبرات د نیکوئی مخسزس ایشان امت د آنها 
دستگاداند(٩۸)‏ برای آ نبا خدادند باغ‌هائی آماده دمپیا فرهاید که زیر درختاش 
نهرهاجاریسی ودر آن تاابدمتع هیباشند داین درحقیقت سعادت د فبروزی بز ر گی 
اس )٩۰(‏ چمعی از اعراب بادبهنشین هی آیند وعذد میآردندکه بجهاد حاضر شوند 
گردهی‌هم از کسانی که خدا و دسولش‌دا تکذیپ تموده ازچهاد ځوددارۍ د سرباز 
زد‌اند کافرین ازدد گروه بشودی بعابی دردنالك میررسند. )٩۱(‏ 


کرد مژهنین منافقین دا نکوهش میکردند. مناققین قسم یادمینمودند برای آنپاکه ما 


اق بسم دمک بان وضو آم ای دده ر تعرش 
آنان نشوند خداوند دد باره منافقین آیه « سیحلفون بال لکم » دا اژل فرموه و 
مذمو شآست ای ءژمنین چنانچه شما از مناقتین داخی شود خداوند هرگر از 
آنمردم فاسق د تبه کار داضی تخواهد شد 
قول تعالی : الاعراب اشد "کفرآ و لئاق 

در آیات گذشته شرح حالات منافقین بیان شد دد این آیه میفرماید اعراب 
بادیه نشین د اطراف مدینه در کفر وعناد دفاق سخت‌تر از منافقین دیگران بوده 
چه آنا دورند ازم رکز دحی وتتزیل «یجپل ونادانی احکام خدا سزادارترندبمضی 
از آنان منافقانی هستند که آنچه در راه جهاد مصف می نمایند برای نود ضرد د 
زیانی پنداشته چون امیدداد بثواب د پاداش نیستند و برای مبلمانان انتظظاد شوم و 
عواقب دخیمی دادند وحال آتکه عاقبی بد د حوادث تاگواد برای آنباخواهد بود 
خحدادند بگفتار پاید ایشان شنوا ودانا است . 
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اچابی‌کرده دایمان آورد وخدادند دربارء اد فرموده افمن کان علی بينة من ره 
وووهموسوو وج مجح کر سس هو 


ولاعتی الذي أذا ما اتوت له نت لا جد ماأحمم له تولوه و 
اينهم یش مب الدع حرلا الیجدوا میت )٩۳(‏ اما لبیل لى 
الین تنوف و هم افیاء رضُوا بان ونوا مق لواف وطبع ال 


على فلو ھم لیطون(۱۵) بتر وی الیک إذا ر جعم ایهم تدرا 


هغه مه مق ۳ m~‏ 


ی من تم باه من ]ارام یی الله منم و رسوله رون 


إلى و 


دوای ت‌کرده فرمود چون حشرت اعامحمن ا ناگزیر شد بامعادیه صاح کندمعاوبه 
بالا منبر زفت و آنحضرت دا مجبوز نمود که برپله پئین‌تر بایستد آنگاه معادیه 
شردع یراد سخن نمودهگفت ای مردم این حسن‌بن علی ژند دختر پیفعبر ات 
که مرا برای لاف برڅود ترچیح داده مرا اهل این مقام دانسته د با هيل خود و 
دشایت برای بیمت با من آمده است حضرت امام حسن 108 يبان معادیه دا فطع و 
خحطبۀ اراد نموده د پس‌ازحمد ونای برورد گار فرفودای مردم بدانید که ما اهل بیت 
پیغمبر هستیم خحداوند ما دا باسلامگرامی داشته وما دا ازمیان مردم برگزیده د آیه 
تطپیر دا دربار ما نازل فرموده آگاه باشیدکهخداوند ما خانوادهرا در څیردځویی 
قرارداده ودم پیغمبراکرم دا برسالت مبعوث فرمود وقر آن‌کریم دا براوناز ل کرد 
پددم امپرالمژنین اول کسی بودکه بحضرتش‌گرویده د امر پردددگاد و دسولش‌دا 


جلد سوم سووره توبه (٩)آیه‏ ۹0-۹۲ ۱ 

برمردم ناتوان وضیف وییماران ‏ کسانبکه ققبربوده دحرج سفی خود و فقه الا 
خویش دا ندادند تکلیف چهاد نشده د حرجی برایشان نیست اگر به نیک وکاران و 
سایر مومنین برای رضا خدا دپیغمیں تصحبت نموده وآ نپا را تشویق دهدایت نمایند 
بر این نیکونی و خداوند بخشنده د مپربانست (۹۲) . د هەچنین برآن مومنین 
که ترد تو میاًبند تا موجبات عزیمت آنها دا بجباد فراهم سازک دعیگولی من 
مالیکه تون شما دا با آن تجبیز نمودهومساعدت کنمندادمازشدت تأثر «تأمف اشاه 
میریز ند دهراجمی مینمایندکه چرا چیزی ندار ند تا در داه خدا الفاق‌کنند برایشان 
نب زگناهی برترك جهادنیسع(۳٩)مسئولیت‏ وعقوبت بر کسانی اس که با دجودنمکن 
مالی وقددث نزد تومیند دتقاضا دادندکه آنپا دا ازجهاد مماف‌نمائی وبآن داضی 
هستند که چون مخااقین دیا ز نان وکود کان درخانه نشسته و باد نروند مدادند 
بردل آنها پر کفر وظام‌زده و آنبامیدمنادانی هستندکه‌دراه حقایننیکند(۹4) 
هنگامیکه شمافاتحانه ازجنك میات هید آنبابسندهای بجا میپردازند نها 
بگوعند نیاورید ماهرگز بگفته‌های شما این نباوریم خداوند حقیقی حال داخباد 
شما دا ما اطلاع داده وزوک ا که خدا, د رسولش کرداد شما دا بدیده ها آشکار 
سازد تا نزد مومنین رسوا شوید د سپس بسوی خدالی که دانای غیب د شبود اسك 
برمیگردید تاباعمالیکه نموده‌اید شما دا بینا کند دبکیف کردادتان برسید(ه٩).‏ 


همان زمان دحلت و دفات پیغمبراکرم 88692 تاکنون څداو ندا تو میان ما کسانی 
که پما ستم نموده‌اند حکم بقرما وحق ما دا ازکسان ی که باتمدی نمودهوحقی‌داکه 
درف ر آن برای ما مقرد شده غص بکرده ومردم دا نسبت بما امپاس دچری ساخته و 
مادرما فاطمه علیهاسلام دا اژادت پددش‌محردم ساختندکیفرفرمابخدا قم اگرمردم 
فرمان پروددگارواوامردسولش دا شنیده دپیروک‌مینمودندهمان آسمانپاب ر کان خود دا 
برآ نان ناذل د زمین منابع وخبی دثردت خود دا ظاهر دینمود وحتی دونفرازافراد 
این امت با یکدیگر تنازع داختلاف پید!نبیکردند وتوای معادیه جر آننداشتی 


که طع باهر خلافت‌کنی لکن باکمال تأسف پیشینیان تو خلافت دا از مرکز خود 
ا کت اه وا 


۳ 


صرح ق رآن ویفرمود؛ دسول حدا مگ آنکه ما اهل بیت مظلوم وستمدیدههستیماز 


e 
ا‎ 


میحندوت باه مدا 


مایم جهنم جزا بما کات یو .)٩0(‏ بخلنون 1 شرمواعتهمم فان 


۱ روا عنم انا لارضی ع التوّم م المستیی(0٩)‏ آلاعراب ادرا و 
تالا واجدرٌ الاموا حدوه مااثزل 4 علی رول وال لیم (AA‏ 


مفرما و تربص یم الدواث هم دار 


اوه المع علب )و من مراب من ون باه 


یف ماینفق قربات نال وصاواتالرسول 1 1 0 سید لهم الله 
فی رحمته اناا ا اح( A‏ 
اس 


وتیاوه شاهد منه که مراد از یه دعول کر شاه پدرم میباشد ونیزدسول عدا 
فرمود خداو ند امر و مقردداشته که سوده برائهة دا با خودم ب رای مردم مکه تلاوت 
کنم باکسی که مانند من باشد دتویاءلی مانند من همتی‌پس پددم از دسول خداست 
ورسول ازېددم میباشد د نیز پددم فرمود یاعلی توپس ازمن دلی برتعاممژمنین میباشی 
د پیش از تمام مردم پدرم رسالت دسول خدا دا تصدیق نموده و خدادند دربارهاش 
هیفرهاید : 

*والسابقون السابقون ادائك المقربون» د )م آیانی که درشأن امیرالمژمنین 
ازل شده بود بیان کرد مپس فرمود ععادیه گمان میکندکه من او دا شایسته خلافت 
میدانم پنداری بیجا نموده بخدا قسم من ادلی هستم ببردم از تس خودشان به نس 
دود نموده دبا اهلش بمخاصمه و تزاع برخاسته تاجائ ی که امروذ تو و بادانه دست 
تجاوز دراز تموده و درامر خطیر خلافت مسلبین چشم طمع دوختهاید د حال آنکه 


| سول شدا فرمود تا وقتیکه ددمیان امت اعام ناس وجود دادد هیچکس حق‌خلافت 
جڪ کے 


جلد سوم سوره تویه (۸) آیه ۹1ے ۱۰۰ ا 
چون بسوی آنبابازگردی قسم‌های مکد بدا یاد یکنند که ازمشالفت دتمردآنها 
چشم پوشی هرگاه بسوی آنہا برگشتی از آنپا اصراض و دودیکن زیراکه آنپا 
مردمي پلیدند د بموجب کردادهای زشت خود ددجهنم سا کن خواهند شد(0٩).برای‏ 
شما قسم میخودند تا آنکه از ایشا داضی شوید چنانچه شا از آنپا راضی شوید 
مداد ند هرگز ا آنمردم فاسق د نبه کار راشی نشواهد شد(۷٩)‏ اعراب بادیه‌شین 
در کفر د عناد سخت‌تر از دیگران بوده د بچهل و نادانی احکام خا مزادادترند و 
خداوند ببسالحتجاق آگاه ودانا است(۹۸).بمضی اذ اعراب مردم أفقی هستندکه 
آنچه درراء جهاد مصرف میذءایند برای خود شرد وزیانی پنداشته وېرای مسلهانان 
ابتظاد عواقب شومدحرادت‌نا گواری داداد ندوحال آتکه بدعاقرتی وحوادث بدبر شود 
آنبا بود «نعداد ندبسغنان ایشانشزوا داز اندیشه‌های پلیدشان آگاهست(۹۹) بش 
دیگر اژهمان اعراپ بادیه‌شین بخدا دروزجزا ایمان داشته دهرچه دا کهدرداه‌عدا 
انفاق مینمایند سیله تقرب دد پیش گاه ند ودعای شيریی بر میدانند آری‌چنین است 
انفاق خیرات آنها سپ قرب ات دالب بزودی خدادند هم آنا دا داخل 
دجمت خود میفر‌هاید دخدارند آمرزنده ومپربانست(»۱۰), 


ندارد ای معادیه عردم سست عهد دغېد شکن د دنیا پرست باعث خوادی من شدند 
که ناگزیرم باتوصاح‌کنم واگر یادان د اسحایی بادفا د بایمان میداشتم هرگز سلح 
نمیکردم د چون مردم ما دا رها نموده د باغیں ما بیست نموده د برای ما پارو یاودی 
دوجود ندادد چز این امرچاده ندیدم اگرشما در تمام مشرق د هخرب خواسته باشید 
کسی دا پیداکنید که جدش دسول خدا دیدش وصی دسول خدا باشد غير از من و 
براددم کسی دا تخواهید یافی ازخدا بپرهيزید و با وجود دوشنائی و «قوف برحق و 
جقانیت گمراه نشوید من اکنون ناچادمکه با معاویه صلح دازحق خود سرفنظ رکنم 
لکن که این هم لحه برای شا یك آزمایش دامتحانی است تا دوز قیامت ای 
هردم سرزنش نمیکنندکسی داکه ازحق خود منصرف شده وبرای نأمین مصالح‌امی 
آنرا دها میکند لکن شایسته سرزنش وملامت آ نکس است که حق دیگریداغسب 


۱ 


مینماید دهرصوایی نافع دهرخطائی مرتکب خود دا زیان و ضردمیرساند ودداثبات 
سس تسم یی یم تج مجح 


جه جه جه جه جه عه وم موه مه وه عه مه مه مه مه چم مت و 


حق خویش وتعدی معاویه ال یاک زیادی بیان فووود دالبهبرای آن ردم سودی 


لاوز الم (۱۰۱). و ممن وک من راب مالقوت و ن آهل 


موه موجه كه وو 


الث نة مر عناق لام م لخن نطمهم متهم مرتون ثم بردون 


ی شاب غللیم(۱۰1) ۰ آخروت روا نه لطوا شا صالحا و 
تخر یدام له آن تیه اه عنوررحیم(۱۰۲. خی آموالم 


Ce 


هرهم و از رها وصل بهم ان لوك 
۱ 


مکی لھم وال نیع لیم (۱۰۸), 


نبششید واژمنبر این تشریف آورد بعدها معدیه گنت بخدا قسم حسنبنعلی 1 از 
بر پالین رفت هگر آنکه زمیندا برهن تازيك نمودبطودیکه تصمیم بقلادگرفتم 
الکن برخشم خود تسلط یافته وتحمل نمودم. 

عیاشی ذیل آبه والسابقون الاولون از حضرت سادق دوایت کرده فرمود؛ مراد 
قیاء اصحاب میباشند مانند اباڈر وسلمان ومقداد وعماد و آنپانی که ایمان آورده و 
تصدی قکرده وبرولایت امیرالمژمنین 186 ابت وپایدار ماندند. 

وئیزاز آمعضرت دوایت کرده فرمود هژهنین بریکذیکر سبقت میگیرند مانند 
پیشی گرفتن اسب دوندگالن. 

توله تملی : و آخرون اعترفوا بذنویهم 

این آیه دد حق ابی لبابابن عیدالم‌نند تازل شده دکیفیت آن چ 

تی که پینمبر تعمیم گرفت که به‌چنابنیقریظه‌برود بزدکان‌قیله درخواست‌نمودند ۱ 


چچ 


جلد سوم سوره توبه (5) آ4 ۱۰۱ -۱۰۵ ا 
کسانیکه اول سبق باسلام وایمان‌گرقتند ازمپاجر داتساد وآ نپاکی که ازسابرافراد 
پبروی از اشان نمودند خداوند اذ آنا خشنود آنهاهم از خذاوند داضی هستند 
وخدادند برای آ نپابېشت ی که اززیر درختانش تیرهاجاری است آماده د مپپاناخته 
که تا ابد در آن متعم د برخودداد شوند داین سعادت بز دگی است(۱۰۱). گردهی 
ازاعراب پیرامون‌شهرمدینه وجممی‌هم ازخود اهل هدینه مثافقند ددر تفان د دوروئی 
خود استواد دپابرجا بوده دلی شما اطلاع ندادید ومابرسریرت نااك آنپا آگاهیمو 
| بزددی دوباد یکی قبل ازمرك ویکمرتبه بعد ازمرك آنها دا عذاب‌کنيم د عاقبت هم 
| بمذاپ سخت ابدی دوزخ باژگدت مینمایند(۱۰۲) دجمی دیکر اعتراف بگناهان 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 
خود نمودند که کارهای رشت وزیبا هردودا مرتکب شده د بجا آورد‌ندامید است 
حدادند توبه آنپا دا بپذیرد همانا نحدادند آمرزنده دمپربانست(۱۰۴). ای دسول» 
تو ازاموال مژه‌نین صدقات دا بگیر تابن صدقات آنها دا ازپلیدی د حہدیا باك د 
پاکیزه بازی وب نا دعای خی رکن چوا کایای تو درحق آنان سي بآرامش‌خاطر 

وتسلی ایشان خواهد شد هماناذاوید شنوا و دانا است .)۱۰٤(‏ 
تاپیغمین یبدا برای مشود نود نها پفرستدبییپر اکرم اکت باییلبابافر مود 
ند ددستانت برو وبیین چه میگویند ای لبابه نزد آنہا رفت و آنها ازاوسئوال‌کردند 
که آیا سلاح است مابحکم محدد :588لا تن دردهیم؟ 
ابی‌لبابه گفت البته قبول نمائید ولی بدانیدحکم محمد یکو دربارة شماذا 
ابی لبا لبته قبوا e‏ 

است دبگلوی خرد اشاده :ود دفوداً بشیمان شد که چرا من چنین حرفی ازپیش‌شود. 
پآتبا زدم و گفت‌با این‌گفتاد یمورد بخدا درسول اوخیانت کردم وازمیان قبیلمزبود 
بیرون دفت اما خدمت پیغمبر شرفياپ نشد د مستقیماً بطرف هسجد رفته و دیسمانی 
بگردن خود بسته دسردیسمان دا بستونی که معردف بستون توبه بود بسع و گفع نه 
ازمسجد یرون میروم ونه آنکه دیسمان دا اژگردنم بازمیکنم تا آنکه بمیرم د یا 
خدادند توبه مرا قبول نید این خبر به پیغمپر دسید فرمود اگر تزد ما آمده بود 
هماا از خدادند برایش طلب عفو د آمرزش مینمودیم الکن چون اهر خود دا بخدا 
واگذاد نموده خودش میداندکه توبۀ او دا بپذیرد یا نپذیرد اپی‌لبابه روز ها دوژه 

بیس تحت تیدا 


سه 
1 


جلدسوم 


هم مه هم و بو ۰ ةق 2 وه بو 
رجال یبون ان تتطهروا تلعب )هری (۱۰۹) . آفمن اسن بنیاژه 
علی نوی مال ورخوان خيرام من اس نا على جرف هارفانهار 


به فی ار جهن وال لیهدی الوم انیت( ۱۱۰). 


هنگام قضای حاجت دخترش اودا از ستون مسجد باز کرده د دوباره می بست شبی 
پیدمبراکرم نو در خان ام سلمه بودکه آیه فوق ناژل‌گردید د پیغمبر بام سلمه 
فرمود هم اکنون نحداد ند توبه ابی‌بابه داپذیرفت امسلمهعرض کرد اجازه عیفر مالید 
اورا مطلع سازم فرمود اد دا خبریده ا#سلمه سرخود دا از<جره بیرونکرده و کفت 
ای ابیلبابه بشادت باد ترا خداد ند توبه تورا قبول فرمود مسلمانان حاضر در مسعد 
دویدند تا اورا ازستون باز کنندگفت بخدا قسم نمیگذادم مرا بازکنید مگر آنکه 
سول خدا نیز مرا بیخشد وخودش مرا باز کند پیغمبر تشریف برده ادرا ازستون‌باز 
نموده وفرمود ای ابی‌لبابه‌اکنون تو مانند طفلی که تازهازشکم مادر متولد شده‌باشد 


میگرفت دشیهاباطمامیکه دخترش ب سجد میآورد و باندازۂ سددهق افطار میکردو 
۳ 


۰ 
جلد سوم 
آیا مزمنین مردانندکه خدادند توبةبندگان دا میپذیرد د صدقات آنها دا دریافی 


-۱16- ۱۱۰-۱۰۵ yT (eg 


بر دھورہانست (۱۰۵) ای پیة بر بآنها بکو هرچه می 
بزددی خدا عمل آنبا دا بشما مینهاپاند وهم دسول 
دهم سایر مؤهنین بر کرده‌های یشان آگاه مشو ند وبزودی بدوی عالم غیپ وقیامت 
باز گشت خواهید مود وشما دا بآ نچه تموده‌'ید مطلع سازند (۱۰0). عد‌ای هم از 
گناهکادانکسانی هستندکه کارشان پامید د مشیت خدا موقوف اس تک با آنا را 
عذاب نموده دب آ نکه بلطلف خویش ازگناهانشان درگذرد د خداوند دنا د حکیم 
است (۱۰۷). دکسانی که «سجد شراد بنا امودند وقصدشان زیان رسانیدن باسلامو 
کفر وعناد دتفرقه انداغتن بین مژمنین دهمراهی نمودن بادشمنان خدا ورسول‌پوده 
دبااینحال قسم یاد بیکنندکه ما حسن نید داشته د جز برای خدمت د توسعه اسلام 
نظری ندادیم خحداگواء اس ت که آنها دروغ میکویند(۱۰۸) ای سول مان هرگزدر 
مسجد آنپا قدم نگذاد همان مسجد قباک رل اه د اساسش برتفری بناکرد‌ای 
شایسته‌تراستکه در آن نمازکنی د مردانی که دس دارند حدادند آنها را منزه و 
باك کد در آن مسجد حضودیابند وخدازند ردان پاك را دوست دارد (۱۰۹). آپا 
کسیکه مسجدی را برای تفوی د حدا پرستی بنا هیتماید وطالب خشنودی څداوند 
است بمترامت یا آ نکه بنائی بساژدکه سست بنباد و درمسیل قرارگرفته که بزودی 
ویران دنابرد شود دبالا ازبن دپایه بآتش دوزخ افند دهرگز 
خداد ند ستمکادانرا هدایت نخواهد" رد ( 
هیچ هه‌سیت نداری عرش کرد ای دسول ۱ 
دا صدقه پدهم فرمود خی عرض‌کرد دو تلث آنرا بدهم فرمودند خیر مجدداً عرض 
کرد آیا اسف اموال خود دا بدهم فرمودند شیر عاقبت عرش کرد فلث آنرا صدقه 
بدهم فرمودند آری اکن و آنگاه آیه خذمن موالیم مدقه ناهد واینمدیه 
را علیابنابراهیم روت کرده است. 
عیاشی دد آبه د آحردناعترفوابذتوبهمازحضرتبقر ا ردایتکردهکهفرمود 


عسی له ان توب علهممفهوم عسی دربادة حضرت بادیتعالی حکم د جوب را دارد 


:4 جيه جه جه مم وم هه مم مه مم مد 


داین آیه درحگناهکاران شیمیان ما نازلگردیده است. 

در کافی ذیل آیه حنمن اموالیم صدقة از حضرت صادق 186 ردایت کرده 
فرمود وقتی‌که این آبه نازل شد پیفر اکرم بوسیله «نادی بمسلمین اعلام فرمودکه 
خداوند هیانطورکه‌نماز دا برشه! واجب‌فرموده اينك زکوة دا نیز بشما داچ ب کرده 
تا از طلا ونتره وشتر و گاد و گوسفند و کندم‌دجو دمویز وخرما زکوقبدهید‌شروط 
برآنکه یکسال از آنامال بگذرد وپس از آنکه ماه دمضان دا ددزه‌گرفتندیرآنا 
اعلام کرد برای قبوای نماز و روز خود جداوند پرداغت فطره پمنی كوة بدن دا 
مقرد و واچپ فرموده است .و ابن‌بابوبه ازحضرت سادق ا دوایت کرد که فرمود 
امام زین‌المابدین #8 فره‌وده من مانت میکنم که صدفاتکه از دست بنده‌اوخادیع 
شود بدت پروردگار برسد و این است مفروم د معنای قول ځدار ند که میفرماید : 
* هویقبل النوبة عن عباده د با خذالسدقات > . 

د رکافی ازحشرت سادق 86 دای کرده‌فرمود هر کس گمان‌کن د که امام لا 
محناج اس باموال اد کافرشدهبلکه مردم احتیاج دارندکه امام سدقا ت آنادابپذرد 
وآیهرا تلاوت نمودند وود ازیاخذالسدقا ت آنستکه حداند قبولمیفرماید 
صدقات دا ازساحبانشدان دبایشان نواپ و پاداش :طا میکند ۰ 

عیاشی ازمه‌لی بن‌خنیس دوای‌کرده گفت شب‌بادانی‌حضرت سادق ا دادیدم 
ازمنزل بیرون آمده مقداری نان واشیاء دیگرهمراه دارد عرش کردم طورش آنبا 
دا بمن مرنحمت بفرمائیدبیاودم فرمود من ادلی هستم ازتوددخده‌تش رفم تا دسينيم 
بسقیقۀ بنی‌ساعده مشاهده کردم جمعی بخواب رفه‌اند آنحضرت بالین سر هریك از 
آ نپا بك وپادوقرسه نان گذاشت سئوال‌کردم فدای ت کردم اینان دا میشناسید؛ فرمود 
خیرخداوند حلق نفرموده هیچ چیزیرا مگ ر آنکه برای آن نگهبان د حافقلی قراد 
داذه چرصدقه که پروردگاد خودش اد دا میگیرد د پددم هردقت سدقه میداد دست 
خود دا مپوسید ومیفرمود این صدقه دا نخست پروردگاد اخذ میکندپیش از آنکه 
دردسی سائل‌قرادبگیرد هن دوسعدازم بدست خود صدقه‌بدهم چه آنا خدامیگیږد 
۱ هبانا صدقه درشب خاموش میکند غضب پرورد گار دا دمحو نمایدگناهان و آسان 


اھ م یخی ر ےھ ری می وہ ےھ چ دی رہ چچ خی هد دا هل هت 
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جلد سوم سوره‌توبه )٩(‏ آیه ۱۱۰-۱۰۵ Y=‏ 


۰ 
| 
۱ گرداند حساب محشر دا ددر روزسدقه دادن مال وعمر را ذیادکند. 
ونیزاز | نحضرت دوایت کرده فرمود پیفمبراکرم یلو فرموده دوست ندادم 
دد دوچیزکسي بمن کم ك کند یکی دروضوه زیرا آن جزه نماز من است ودیگر در 
صدقه دادن چه آن را خداوند اخذ میکند . 
عیاشی دد آبه «وقل اعملوا فسیر یا عماکم» .... از سادقین 184 دوایت کرده 
کهمسمدین سم گفتاز آنجنابانسثوال کردم آیااعمال فسامن بر سول اکر ماو 
عرضه میشود ياخپر؛ فرمود دداین امرشکی نیست و آیه دا تلادت نمودهوفرمود در 
ړوی مین خدادندگراهانی مقررداشته. 
ودرکافی از حضرت صادق ا ردایت‌کرده فرمود هردوز سبح اعمال بندگان 
دا اعم ازنیک و کاران دبدکادال برپیه‌بر اکرم92480عرضه میداد ندای مسلماناندقی 
دمراقیت کنید تااعمال نیکو انجام دهید, 
ونیز آتحضرت فرمود مراد از من ام کیت د دد ردابت دیگر فرمود 
نين وفرزندان آتحضرت میباهتد: 
حیاحدد ام کر هکت خد لین آه رانزد حشرت سادق اچ 
أمونون تللات کن نه مومنون ومراد از مأمونون ما المه میباشیم 
اب بابویه ازداودن کثیردقی‌ردایت کرده گفت وارد شدم حضورحضرت‌سادق لا پیش 
ازآنکهتکم کم فرمود ای داود روزپنجشنبه اعمال و کردارتو دا برمن عرضه‌داشتند 
مشاهده نمودم اژجمله آنیا سلهکردن توبود باپسرعمویت اذاین صلسیارخودسند. || 
شدم ددانستمدداش اینسله ءمراو بایان سیده داودمیگوید آن پسرعموی من‌شخصی |[ 
بود معاند وناصبی از اووعیالش پمن زیاد صدعه دسیده بود خواستم مکه مشرف‌شوع 
مقدادی ازاموال خود دا بادددم وقتی مدینهوادد وحضود حضرت صادق 168 شرفیاب 
شدم آنحضرت خبرداد مرا بآ سلهایکه بجا آورده بودم وسعمدین حمن سفاراؤ 
حشرت سادق 18 ددایت کرده که همه روزه سبح ها اعمال بندگان اعم از تيك دبد 
برسول نخدا[ عرضه میشود از کارهای زشت بپرهیزید وحیاکنیدکه‌صلزشت‌شن! 
برسول اکرم عرضه شود. د باز از آنحضرت ددایتکرده که فرمود هگا فرد موعلی 
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اکنونکه عازم جنك بتوك میباشم ہس از مراجمت بخوا 
ڪڪ ڪڪ ج 


اهب کی فی ا 


باتو ف فی سبیلالله قینلون ولون وعدا عله خن فاتوریة والانجیل 


وال رآندعن اوفی اهدو میاله له فاستبدروا پیمکم‌الذی 


بايعم بو لت هوالتو لیم( ۱۱۱). 


که بهپردموقع دفن و گذاردن قبر عداش بررینمیراکرم 8868 دامرالزمنین 18 د 
يك یك له مسودین رسد شود حشرت حجة روجی فداه ره مشود 
درکافی بل آیه واخردن ون لامرل. 
ازحضرت صادق. 18ریت کردة/ فرمود منظور از هرجون لامرالة مش رکینی 
هستند که حءزه وجمفر سای عژمنین :دا بقدل رسانیده د بعدها اسلام آورده وشرك 
را رها وشوا داپرستشر رتکد نکن بجقیفث ایماندددل‌هاکایشان پر توافکن شده 
بطودیکه نهچنان مؤمن هستند که داځل بپشت شود دنه آنکه کافرند که دد جیئم 
پروند آ نپا بحالت اتظاد مترصه امر حدا میباشندکه یا مورد عذاب داقع د یا توب 
ایشان قبول‌گردد. 
قوله تملي : والذین اتخذوا مسجداً ضرارا 
سپ تزول این آیه آن بودکه عده‌ای از «ناففین خدمت 
شرفياب شده گنتدد ایدسول خدا ددیین عردم بنی‌سلیم اشخاص پیر دییمارانی دوجود 
داردکه نمیتوانند بمسجد شما ببایند وه‌چنین درمواقمی که باران‌میبادد توفیق‌دفتن 
مسجد ازمردم سلب میشود اجاژه فرمافید در قبیلۂ نی سایم مسجدی بنا کنیم پیغمیر 
اکرم 88۳85 موافقت‌فره ود همینکه‌ساختمان مسجد پاباز دتید ازحضرتش‌درخواست 
نمودندکه برای افتتاح مسجد د اقامه نماز مسجد دا بقدوم خود هنور سازند فرمود 


بر اکرم لو 


۱ 
۱ 
۱ 


خدا خواهم آمد دلی 


مەي 
جلدسوم سوره تویه (5)آیه ٩۱۲-۱۱۱‏ ۳ 


اساسیکه آنبا برددککفر دنفاق بناکردند اید انرا یوسته دچار شك و ترد.د نگاه ۱ 
تا آنکه بمرله دل از آنپا برکزند همانا خداوند دانا و آگ_اهست بامور ۱ 
(۱۱۱) خداوند جان ومال مژمنین دا درآبال بپشت خریداری کرده و آنبا در 

داه خدا بچنك و کارزار عیبردازند تا دشفنان دين دا بکشند ویاخود کشته شوند و ۱ 
۱ 


دا 


ابن دعده قطعی دبرعهد؛ خداد ند است وددتودان دانجیل دقر آن بدان تسریح شده 
دبادفاتر ازخدا ددانجام پیمان دعرو دکیست؟ ای امل ایمان شما دراین معامله‌ای‌که 
«ودهاید بخود مژده د ,ادت دهیدکه این ممامله و مماهدۀ 


باخدا سعادت وفیروزی بز ر کی اس (۱۱1). 
چون ازجنك بر گشتند آبه فوق نازل شد ددباره مسجد دابوعامر داهب و قسم یکه 
بدردغ ځورده بودندکه بنای مسجد مزبور برای سلاح حال مؤمنین د حدمت بدین 
بود وددباطن اظرزیان وفساد داشتند داي اکرم نت داسمابش اطلاع 
داعلام فرمود تابآن مسجد نردند , 
۱ آن مسجدبد ستود ابعاهربناشتوداشتان, آن یار اسعدرزمان جاملیی 
پیش از دردد پیغمبرا کرم الت بمدینهمنودهشن‌سی موسوم بابوعام کهازرهبانان 
بود وابای پشمینه مپبوشید درمدینه سکونت داشت هنکامیکه آنحضرت هجر کرد 
دازمکه تردل اجلالفرمود درمدینه آتش حمد وکین ابوعامر برافردخت د برعلیه 
آنحضرت ددپنهانی حزبی تشکیل داد و پبردانی برای خود فراهم کرد پس از آزکه 
اهل مدینه بحال او آگاه شدند قم د کشتن اوداکردند بسوی مکه فراد نمود وپس‌از 
فتح مکهبطانف رفت «تحصن جست اهل طائف کهاسلام آوزدند بدام رف وازآ ییا 
قصد کرد حر کت کند بسوی مملکت‌ردم دازبادشاه رومتقاضا کند لشگری به‌«مراهی 
ادبغرسند تادینه رود وبایشیراکرم جنك و کارزارکند و آنحضرت راکفته با از 
مدینه بیرون‌کند نامه‌ای بمنافقین نوشت و آنبا دا ز قصد خود آگاه کرد و دستور 
داد مسجدی بناکنند تا او دهمراهانش برسند وبجانب روم حر کت نمود منافتین آن 
هسجد دا بنا کردند وانتظار ورود اد وهمرآهانش دا داشتند خداوند ابوعامرداپیش 
از آنکه بردم دارد شرد هلاك و نا ودکرد و اسراد دددنی منافتین را آشکاد نبود 
سرب ید از 


1 


اس سس سس 
ابی‌چارود ازحضرت باقر و رداپ تکرده فرمود مسجدضرار دادرکناد داه هتر د کی 


هدیا داد یھ مه باه عد جه د 
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الراكمون الناجدون الامرون 


تبون المابدوی الحامدون الائحوت 


روفهالناهون يلمر والحاقغلون لحدود امین (۱۱۳). 


نی الین منوا ان روا للم رکیل انوا آولی فر بی من 


ا و ده واه 


ن 4 ائه عدولله 


لاقن مهب 


| 
۱ 
۱ 
۱ 
دماین لهم الهم اصحاب ألجحیم(۱4 )و ماکان تقفار ابراهیم لاه ۱ 


بناکردند خداوند آن دا تنج فرهیبرد. 

ودرتفسیر منسوب پدضرت عسلکری 18 ازحضرت موسی‌بن جمفر 1 ددابت 
کرده فرمود ابوعا رگز له عدر پیغمیر خانم تقو بود وحضتش اورا فاسنخطاب 
میفرموذ پس اژبازگشت آنعضرتاززوءتبوك که فتاه بسلامی وارد شدخدادند 
کید ومکرمنافقین‌راباطل نمود وآبه مزبوردا تازل دبرسولش دستورداد تا آنسجد 
طرا اد دا بسوذاند وپیردان ابوعامر پس|زچمل‌پنجروزمیتلاشدن پانواع بیمادیرامانند 
قولئج وفلج وجذام ولقوه هلاك گردید ند دبجوث‌داسل شدند. 

درکافی ذیل آیه لمسجد اسس علی‌لتقوی از حشرت سادق ا ددابت کرده 
فرمود مسجدیکه پایه داساس آن برتقوی بنا نپاده شده مسجد قبا میباشد . 

و نیز در آپهفه دجال یحبون ان بطیردا از آنحضرت دوایت کرده فرموداین 
آیه درباره اهل قبا اذل شده د مراد از طهر د پاکیزگی طهادتگرفتن بآب د دضوه 
پاکیزه است . 

ملبرسی ازصادقین 8 ردایت!ٍکرده فرمودند آیهافمن سس بنیانه لی تقوی 
دربارهاشغاصی ازل شد هکهتطهیره رمینمودندهپا کیزهمیکردندنجاست‌بول وغایطرا باب 


وآنہا مردمان قبابودند پیمبی 54 بای افرمود چگونهنطویرمبکنیدکه‌خداوند 


مج 


جلد سوم سوره توبه )٩(‏ آیه ۱10-1۱۲ - 
ای پیغبر به توبه کئند گان «خدای ستان وشک ر گذارن وروزه داران وئنازگذارانی 
که باخشو ع کامل راکع وساجد هستند دکسانیکه ام به‌مروف د نهی ازمنکرنموده 
دحدود المی دا پای‌میدادند بشادت‌بده که پثوابد سعادت ابدی واهند دسید(۱۱۳) 
نباید پیغمبر و کسانیکه یمان آورده‌اند برای مشرکین از خدادند طاب منفرت و 
1 باشند پس‌از آنکه برای آنپامسام 
وثابت شودکه آن منسوین‌دخویشان‌ازدشمنان دا داعلجهنم و آتش هستند(۱۱4). 
داگر ابراهیم برای آزد پدد ترییتی خود ازخداد ند طلب منفرت کرده بای آنبود که 
دعده داده بود ایمان آورده د ازشرك برهبزد دچون دانست که او دشمن خدااست 


شمارا دداتر آن مدح داحسان فرموده؛ ند ما انر نجاست را بآب رطرف میمايم 
(دد ابن آیه خدادند شییه کردهبنه نف پیج طراد دا به بنایکه کناد نېر 
ساخته شده که در اثر دطوبت خراب وز او ېررد همچنینبنای مناقرزدآنش 
جېنم فردرود ومراد آنستکه عدل شخس رز منافق مساو نیست چه عمل 
من «پرهی ز کار براسل صحییح و ایس شپت رار بماند بحلاف عمل 
منافق که بنیان ارسست ویایه دادیست .) 

دنیز در آیه «ولایزال انم الذی بنوا؛ از آنحضرت ددایتکرده فرمودیشدبر 
اکر 46 پس از بازگشت ازجناك نو مالك ین جمشم خزامی وعامرین عدی دا 


٭ سیم یی بل 


فراهم ساخته و با اشتعال شاخه وبركهای درخت خرعا سقف مسجد دا موزانیده و 
ذیدبن حادنه آقدد توقف کرد تا تمام سقف سوخت سپس دیوارها دا حرابکردمو 
بدینتریب مسجد ضراد دا ازیین بردند. 
قوله تمالی : نله اشتری می‌المهنین انفسهم تا آخر و بشرالمۋمنین 
د دکافی ازابی بمیر دوای ت کرده گفت قرائت کردم حضود حطرت باقر ا آیه 
لبون العابدون دا فرمود تلادت‌کن التالین القابدين. در بصافرالدرجات اززراده 


8 


ازاو بیزاری جست چونکه ابراهیم شخصی بود بسیاد برد بار وخداتری (۱۱0). 
i‏ 


برای تخریب وسوزانیدن مسجد بنی سلیم ردانه فرمود مالك بمنزل خود رفن آنشی | 


!| ددایت کرد کفت مسثلهمیخواستم ازحطرت باقر 184 مثوال کنم کراهت داشتم لبق 
سم لح 


اسه ي هه مد ممه مه مد مه 
هد هدجه ROE‏ 


| 
۱ 


سس 


NY‏ سوره توبه )٩(‏ آیه۱۱۳ -۱۱۵ جلدسوم 
بکار بردم تابقصود حودبرسم عر کردم حطورش خبر بدهید مرا از کسیکه کشته 
شده آیا آن فو کرده ۲ فرمود نه مجدداعر کردم آیا در قر آن فرقی مین قنل د 
موت هست ؛ فرمود پلی حدادند نمیفرماید«آقان مات اوفتل»- 
۰ ماید «ولئن هتم ادقناتم الا تعشرون» ابزداره خداوند فرمود 
اناه اشتری تا آخر آبه دا تلاوت نمود عر‌کردع جضورش خداوند «یفرمایدگل 
کن ات لموت آباآ نکه کشته شده نچشیده تاگوادیپای مرك دا٤‏ فرمود آباکسیکه 
بشهشیر کشته شود مانند آنکسی است که دد فراش خود مرده است مانا هر آنکه 
بقتل دسیده برگردد بسوی دیا ٹا بچشد مرك را د این حدیث دا عیاشی نیز قل 
نموده أست . 

میاشی ازحشرت باقر 18 دوای تکرده فرمود نیست «ژمنی مگر آنکه برای 
ادکشتن دمردن هردوهیباشد وین کشته شود بدنیا بر گردد تبمرد وهر آنکه 
مرده است ب رگردد تاکشته شود 

دایز ازحذرت سایق 166 7آیت‌کردهفرمود ه رکس دزدی دابگیردمیتوند 
ازاوبکذره وعن کند وی گر لام رَد باید امام دست اد دا فلع کند ذیرا 
خداوند مرفرماید و الحافظون لحدودا داگر سارق دا حضود امام معرفی نمودند 
نمیٹواند امام از جداکردن دست دزد صرفنظر کند لطرفة : <قیقت نحرید و فرش د 
اطلاق اشتراه برتعداوند جایز نیست ژیرا متری میخرد عالی‌د که مالك آن‌دیباشد 
وخداو ند جل عظته مالك تعام موجودات است پس مراد ازشراه وقرض در آیه من 
ذا الذی رن تاکید جزاهدپاداش بصاحب عمل باشد وچون خدادند ضامنتوابب 
وپاداش شدهبرایکسالیکه پرستش او کنندهپیروی ازاداه‌رش بنمایند لذا تعبیرفر موده 
از تواب وپاداش شن‌دازطاعات وعبادات‌شمن وفرموده خداوندمیخرد نفس بای مؤهنین 
دا بایتطری که آنہا بذلکنند نقس خجودشان درجهادداخدا واموالشان دا نفاقکنند 
برای خاطر حوشنودی پروردگارودرء‌وش بهشت بکیرند ازخداوند. 

د رکافی از حشرت سادق چچچ ردایکرده فرمود آیه در شأن ائمه طاهرین 


تازل شده و شاهد براین مدعا آنست‌که خدادند دراین آیه آنبا دا بسفتی مدح 


هه ده مم حص 


ا 
) 
۱ 
1 


0 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 


تومیف مینمایدکه آن صفات درفیر الم معصومینیفت نیشود . 

دیزفرمودآمرون روف کسانی هستندکه تمام انواع ممردف‌دا از کوچك و 
زرك ودقیق د جلیل میدانند «ناهون از منکر نیز آهالی باشندکهکلیه آمودمنکر 
را بشناسند وحافظین‌حدود خدادند بایدتماماحکام وحدود خدا دا بدانند ودرمیان 
تمام مردم فقط اتمه طاهرین هستندکه عالم براین امور میباشند. 

ددکافی ازحضرت سادق 188 دوایت کرده که عباد بصری حضرت امام زین 
المابدین 306 دا درداه مکه ملاقات کرده وجضوزش عرش نمود که شما جهادرابملی 
دشواری آن ترك نموده و برای سورلت ,حج مشرف شدید د آیه « اناه آشتری من 
المژمنین » وا قرالب‌کرد حضرت فرمود این آین در شأن ما المه وارد شده زهری 
گفت پس مراد از التائبون چیست ؛ فرمود اگر میديديم که مردم براین صفت بودند 
جماد با آنبا ازحج افشل بود یعنی دقنیکهابیاددی نداشتیم ومردم از ما دودی می 
جویند باچه اشخاصی بجباد بردیم. 

فوله تمالی : ماکان لببی و الذّین" منوا ان یستففروا للعش ر کین 

طبرسی ازسحابه ددایت کرد کتک رادنزو لآ مز بر آن پو دکه چممی از 
مژمنین درخواست کردندازییه‌بر اکرم 856952 اجازه بفرماید با نها تابرای,درانشان* 
که درزهان جاهلیت وفات‌کرده‌اندامتفاد کند وطلب آمرزش ایند ازخداوندآبه 
فوق نازل شدکه مضمونش آنست نباید پیقمبر وکسانیکه ایمان آورد‌اند برای | 
مش کین ازخداوند طلب عففرت د آمرزش نمایند هرچند ازتزدیکان و خویشانشان 
باشند داگر مشاهدهکردهایدکه ابراهیم برای آذ پدر مادد خود طلب ملفرت‌کرده 
برای آن بودکه دعده داده بود چنانچه ایمان آوردازخداوند برای اد آمرزشبطلبد 
دچون دانست که ایمان نمی آورد دازبرستیدن بت دست برنمیدارد ودشمن‌خداسع: 
ازادییزادی جست با آنکه ابراهیم بسیاررحمدل بود 

ددکافی‌یل: آیه وماکان امتافارابراهیم* ازسادقین کا رای کرده فرمودند 
ابراهیم به پددماددیش آذ گفت اگر بت‌پرستی دا ترك کنی‌ازپرشگاه خدادندبرایه 
طلب آمرزش‌مينمايماماچون اودس‌از: برنداشت ابراهیم ازاوییزاری 


. 
جلدسوم سورة توبه )٩(‏ آیه 1۱0-۱۱۳ -۱۷۳- 


Rg 


ETS‏ سوره توه ۱٩٩-1۱14۲ )٩(‏ جلدسوم 


وا ایضل قوماً بداذهدیهم حتی تهم منوت اي 


ی 41 اتا هماك اموا رض ییو یمیت ومانک‌من‌دون له 


من لی ان (۱۱۷), تا له على التي و ألهاجرين و التسار اين 
وه فی ساره مناد یب قوب قریق مهلم تاب ما 


مرف رحیم (۰0۱۱۸ وعلی ال یی لوا حى اذا ضاقت عقوم 


وضات أيهم اسهم ونوا ان لملجا من الله آلا اه 
ا 


م تاب‌تلیهم ۳ بوا سس شوالتواب آلرحیم(۱۱۹). 


دابی چارود ازحضرت باقر ا رای کرد که فرموداداهپعنی بسیار گربه و 
زاری‌کنندة دریابانها دامیکیۀ ولوت دور ازمردم. 

ابراهیم بن ابی بلاد او زبس ساب حشرت صادق 18 دوابت کرده که 
آ تحضرٹ باسحاب خود فرمود مرد‌دربر* حشرت ابراهیم چگونهمیندیشندهمرض 
کردند ابراهيم به آذر وعذه کردکه‌برایش استففاد نماید فرمودندانطود نیست‌بلکه 
ابراهيم باوگفت اگر ایمان بغدا آررد برای او استنفاد نماید د چون داشح شدکه 
هچنان دشمن خدااست ابراهیم ازادییژاری‌جستدٍ 

قوله تدالی: ومأکان له لیضل‌قوماً بعداذ هدیهم 

طبرسی|سحابه روا کردهگفنند سبي نزول آه آن پودکه عد ازمسلمانان 
پیش از نزول احکام و داجبات دفات کردند جمعی حور پینمبر اکرم #682 عرضه 
داشتند ای دول حدا پرادران ما که پیش از قوائین د فرایش هرده‌اند قرب و منزلة 
آنها چگونه است؛ یه فوق نازل شدومشمونش آتست خداوندحکم بکمراهی‌طابفۀ 
نمیکند ہس آنکه آنپا دا براه داست دهبری فرمود مگ بعد از آنکه اهر بواجبات 
ونپی اذمحرماتی فرماید ‏ آنان پرهی کار د یا تافرعان باشند در اینمودت برآنبا 


وی و 


جلد سوم وره توب( آیه 117 ۱۱۹ Ye‏ ا 
پس اذ آنکه خداوند قومی دا هدایت فرمود دیکرکمراهتخواهد سانجت تا بآ 
دوشن سازدکه اذچه چپزهائی بابد پرهیز ند وخدادند بهرچیزی دانامت(-۱۱) و 
آن خداوندی است‌که مالك آسمانها وژمین بوده‌وزنده میکند دمیمیراند وجزخدا 
برای شما دوست دیاوری دجرد ندارد(۱۱۷) خدادند بسیب پیغمبر ازمپاجردانسار 
که درسخه‌ترین احظات از اد پیردینموده ددرموقعی که دلهای‌ایشان‌مضطربوبسیاری 
ازآ نها نديك هلفزش وسقوط بودند دحمی ولطف خود دا شامل حال آنپا فرمود 
دازلفزش‌های آنبا در گذشت چه خدادند درباده دسول د مژمتین هشفق د مبربان 
است (۱۱۸) د نیز توبهسه‌فر داکه. مخالفت نمودند تا زمین ہآ نپا تنك شد و از 
خودشان هم بیزار ودلتنك شدند ودانستندکه ازغشب خدا چ بلطلف اوملچاء وپناهی 
نیسه پذیرفت داذایشان ددگذشت پذیرفتزذیراکه خداند بسیار نبهپذیر 
بوده ودره رحال بر لق مثیفق دمپرباانست(٩۱۱),‏ 
دوشن نمودهکه بايد اذ چه چیز هاین اجتتاب رکب چه عملي شوند تا مستحق 
پاداش دباکیش شوند . 
د کافی ازم بدالاعلی روآ کرد گنت اعزی کردم حضود حطرت سادق 18 

یا خداوند ددبشرچیزی دا قرا داد که بسبب آن مجبود شوند دا را بشنامندو 
آیا کلف اختیاری دارندبمدرفت واحکام؛فرمود خی برخدا لازماست ییا کندشیر 
دشر دا دهیچ لفسی دا زیادتراز توانائی تکلیف نکند سپس تلاوت نمود آیه فوق را 
دفرمود «حتی ین لیم * آنستکه بشناساند بمردم چیزی داکه سبب رشای خاطر او 
میگردددآنچهرا که باعت سخطوغضب خدادندمیشود. ودرمجاس ازحضرت‌سادق ا 
ذبل آیه فوق ردایت کرده فرمود - مراد آنست که خداوند پس اذ هدایت د دهبری 
خلق دا قددت عطا میقیمایدکه موارد رضا وسخط خدا دا بشناسد و فد | 
چه اعمالی موجب رشا وچه خطاهائی باعث غضب حطرت حق میشود د آ نوق خود 
شخص مختاد اس ت که اد امر دا اجراه ونواهی دا تر كکند وخود دا بمرحله پرهیز و 
تقوی برساند . 

طبمی اژحضرت رضا 18 روایت کرد که آنحضرت آیه لقد تاا علی‌انبی | 
ن 


»یی سس س یی یی سید 


YL |‏ سوره‌توبه (٩)آبه‏ ۱۲۱-۱۲۰ جلد سوم 


با اااي منوا واه ووا معالضادین .)٠۲١(‏ ماکان لاهل 


نوا عن رول له نیدایم 


ند یة ومن حولم مآلا 
تن لبه ذف م ليشيم تال مب ولا فى یله ولا 
ین موطا في اعفار یلوتم قدو لیب 
و تمان انی فرش۲ 

والمپاچرین دا بطریق زیر قرات میفرمود دابا بالنبی على المپاچرین د آیه 
مزبود درباره یی‌قد دابی‌خيمة د عمبرة بن وهب نازلشده که در چنك تبوك از دفتن 
باپیمبر تخلف نمودند سپس با یات ملق شدند. 

قوله تعالی: و على اللا الق "خلفو! حتی ضاقت علیهم الارض 

طبر سیازحضرت باقر 8 میتشادن 168 رابت کرده فرهودند سبب نزول 
آیه آنست زمانیکه پیغمہر منز کت کرک با جنك تبوكکسب‌بن مالك شاعر 
ومرارةبن دیم‌دهلالین احية با آنحضرت حر کتننمودئد ولی ازجمله هنا ئد 


ی 


وح ر کت خود دا پمویق انداځتند پیوسته میگفتند اهردز وفرد به پېغمبر ملحق هی 
شوبم وهمیاملور درتردید باقی ماندند تا آتحضرت مراچمت تمود آنهابسیارپشیمان 
شده وتوبهکردند پیفمبراکرم باایشان تکام نفرود مسلمانان همازآنان دوریچستاد 
ایشان ردبه‌اباننبادند وترسیدندکه خداوند ددسولش‌توبه آنها دا پذیرد آنقدد 
گریه وزاری‌کردندجبرئیل نازلشد و آیهفوق‌دا آوردپیدبر فرستاد آ پارا آوردند 
آیه دا برایشان تلاوت فرمود دانستند خدا د دسولش توبه آنان دا قبول فرموده , 
درکافی ازفیش بن مختارروای ی کرده گفت فرمود حطر ت صادق اک چگونه آیه 
دا قرائت‌میکنیده عرش کردمخلفوا قرات مینهالیم فرموداگرخافوا بود آن سه‌فردد 
مقام اطاعت بودند نه در عصیٹ عرش کردم پس چطود قرافت کلیم ؛ فرمود خحالفوا 
قرافت‌کتید ودرروایت دیگر فرمود شمان ورفیقان او مخالفی دستور خدا نمودند 


۳ 


تحت دح تحت تج تحت سید ا ن ت ی تت 


جلد سوم سوره توبه (۸) آیه 1۲۱-۱۲۰ ۱۷۷ 
ای اهل ایمان‌ازخدا بترسید دباداستگویان باشید(۱۲۰). اهالی عدینه دبادیه‌نفینان 
اطراف آن نباید ازفرمان پیغمبر هرگز تلف ورزیده ودرمقابل ميل اد ازخودیلی 
ابراز واظهادکنند تا ددعوض این فرمانبردادی داطاعت هیچ دچ تشنکی دکرسنگی 
خستگی در راه خدا تکشند وقدمی که خشم کفاد دا برانگیزد برندارند و 
دنجی ازدشمنان دین یینند هگر در برابر آن آلام و دتما 
عمل صالحي درنامة اعمالشان نوشته شودوخدارندپاداش 
نیک وکاران دا ضایع نخواهد کرد (۱۲۱), 


بخدا قسم آن مردم نشنیدند صدای سم حیوانی دا ونه صدای سنکی د امگر آنکه 
کفتند ما فرمانبرداريم لذا خداوند بر آنها ترس دا مساط گردانید د صبح کردند 
درحالتیکه هلاه شدند. 

ددکافی اذب بدین‌مادیه مجلی روایت کرده گنت ازحضرت باقر 1 تفسیر آبه 
«کواوا مح‌الصادقین» دا پرسیدم ؛ فزمود دا5 نداز کامهسادقیزمااګه دا قسدد ودر 
روایات بسیاریازطرق عامهوخاصه دردستامت که مرادازسادلین امیرالمژمنین 8ا 
دائمه ممسومین 1# هیباشد ‏ 

عباشی از ابی حمزه ثمالی دوایت‌کرده گفت فرمود بمن حضرت باقر 16 ای 
اباحمزه‌کسانی پرستش میکنند خداداکه او دا شناخته باشند و آنپائیکه پردردگاد 
دا نشناخته‌اند غیر خدادا پرستشکنند دد ائر:ادانی د گمراهی عرش کردم «ضورش 
چگونه‌بایه خدا دا شناخت؛ فرمود معرفت ادعبادت از تصدیق کردن دسولش میباشد 
دد آنچه اژطرف خدا آورده برای مردم درباده ولایی علی کا واولادش ودیگر اقتدا 
کردن دپیروی نمودن از آتحضرت دفرزنداش ویزادی چستن ازدشمنان آنها باشد 
مچدداعر کردم چه امری دا باید انجام دھمتا يمانم کامل گردد ؛فرمود دوست یکن 
بادوستاث خداوییزاری بجواژهش‌نانارهبودهباش با استگویان‌چنانچه خدادنددرفرآن 
آن آمرنموده د میفرمایدکونو! مع‌السادقین‌گنتم حضودش ددستان د دشمنان خدارا 
ریم مرفیبفرمایدفرمود دوستان خدا پیمرا کم دعلی وحسن وحمین و 
فاطمه ومافرزندان آنسنرت میباشیم ه رکه ما دا دوست بدادد خدا دا دوست 


و موم می مه مب می مم مه جه مه ممه جد ۰ 
+۱۷۸- سوره توبه )٩(‏ آیه ۱۲۳-۱۷۲ 
PTE‏ اق ا 
ولاينفتون فة صفيره برع ولايفطعون وا 


اجن االو یلو (۱۷۱) وماگان البمنون رواک قلولافر 


مكل فرفة متهم طا لینتهوا فی الین ویشرواقومهم 


روت (۱۱۳). 


ودشمنان خدا فلان وفلان وفلان د هرآ نکه از ایشان پیردی 
کسانی هبتندکه حق ما دا غصب نموده دبما ستم کردند . 
ترله تمالى : ماکان لاهل المدينة ومن <ولهم من الاعراب ان یتخافوا 
عر سول الله“ در آیات گذشتهیان :مودجال آنپائیکه تغل ف کردندازمربهبر ی 
دییردن نرفتند اذبرای جهاد سپس:نادم د ,شین شدند خدادند نظر لطف وعرحمت 
نبا فرمود«توبه‌یشان دا قبول وپذیرفتاین یه عودتویخرسرزنش بآ نان‌مپفرماید 
دیگرنباید اینعمل دا تکرا ر کنیدروانجام‌دهید واهل‌پپینه داطراف آن هرگ ازینمیر 
تخلف نورزند ودرمقابل میل دآراده آن حضرت ازخود میل واراد‌ای ابراژ ندادن 


یپاشد و همان 


هیچ دنچ تلینگی و گرسنگی و حستگی در راه خدا تحمل نکنند د قدمیکه کناد دا 
بخمم آررد برندارند واژدشمنان ژحمتی نبینند چز آنکه خداوند درنامه اعمالشان 
پاداش د انی ایکوتی ثبت بفرماید د همرگز عمل نیک وکادان دا ضایع و باطل 


اخواهد فرمود . 
فوله تسالی : وماکانا لو منون لینفرواكافة فاولانفرم كل فرقة منهم طالفة 
طبرسی اژصحابه روایتکرده که دقتی پیقمبراکرم تاا ازمدینه برای چپاد 
بیردن تشریف میبردند مسلمائان بفیر اژمانقین در کاب آنعضرت یرد میرفنند و 
چون خدادند آیاتی چند درتویخ سرزنش مناقیننازل فرمود از آنوقت مسلمین 
مېد کردند درهیچ غزده و سریه‌ای تخلف نکنند و هرزمان دستور چپاد سادد میشد 
فوداً نام آنها کوج میکردند دگاهی ازاوقات پیغمبر تنہا در مدینه باقی میماند آیه 


۱ 
۱ 
0 
0 
۱ 


جلاسوم ‏ سوره توب )٩(‏ آیه ۱۲۳-۱۲۲ -۱۷۹- 
وهبج مال کې دیا زیادی دا درراه خداوند انفاق نبیکنند وهیچ راه ووادئ دا طی‌نمی 
نمایند مگ آنکه درم اعمالشان نوشته میشود تاخداوند به بتر از آنچه کرده‌اند 
بایشان اجر وچزا مرحمت فرماید(۱۲۲). مژهنین تباید همکی بیرون‌رفنه زدسولشدا 
دا تنما بگذادند وباید ازهرقبیله و طافه‌ای جمعی برای جنك د جهاد د کردهی هم 
برای آموختن عم وتحکیم مبانی دین نزد دسول میا باشند وپس ازبازگشت‌دانشی 
داکه فراگرفت‌اند بقوم خود بیاموزند تا شاید آنا نیز خدا شناس و 
پرهیز کار شده‌وازتافرما نی حذ ر کنند(۱۲۳). 


فوق :ازل شدکه نباید تمام شمابیرون روید ورسول خدا دا تثها بگذارید. 

عپاشی از احمدین محمد ردایت‌کرده گنت نامه‌ای حضور حضرن دنا 18 
ادسال داشت پامخ آن مرقوم داشته بودند شیمیان ماکسانی هتندکه از ما بیروی 
اموده وهر گز مخالبت ادامر ما بکنند د هر گاہ بنبر مصلحتی چیزی راکتمانکنيم 
سلیم شده وبماتمادنمایند وایمان وید سی آیه مزبور را مرقوم داشتهراشافه 
فرمودند خداوند بشما امر فرموده وداجب‌کردءکه از ماالمه سئوال‌کنید د پسوی ما 
بیائید دلی ما موظلف نيستیم جواپ_مئوالات شما دا سدهیم د خدادند هم بر ما 
داجب ثرموده . 

دد کافی ازحمادین عبدالاعلی‌ره ایت کرد گفت-توال کردم ازحضرت‌سادق ا 
حدرئیکه عامه ازپیمیراکرم بای قل هیکنندکه فرموده ه رکه بمیرد وامام زمان 
خوددا نشناسد دبرای اد امامی تباشد مائند مردمان‌زمان‌چاملیت مرده سحبح‌است: 
فرهود سو گند بدا داست است عر ض‌کردم حضورش اگر امام دفات کند ومردی در 
خراسان باشد دنداند چانشین ووی ادکیست آیا آن مرد معذور است؛ فرمود 
هر گاهاماوفات‌کند حجتوصی اوتماماست براعل بلد امام دسزاداداست بر کسائیکه 
اهل بلد امام یستند چمعی دا بقرستند تابدانند د بشناسند امام بعدی دا عرش کردم 
اکر طائفه حر کت کردند وپش از آتکه بشهر امام پر سند وفات نمودند حالاینگونه 
اشخاس چطود است؛ فرمودآنبا مصداق آیه د من یخرج من يته میاجرا الیل د 
رسوله نقد دقع اجره علی‌لة میباشد عرض کردم جمعی دازد مدینه غدند دیدند در 


و دی ج میدب و وه و وه مه وھ هجوج و ده جه ی 
A‏ سوره تویه(٩)‏ آیه ۱۲۹-۱۲6 


۱ 


1 آیهاالذیی آمتوا قاتلا الذين یلوتکم من الکفار و لیجدوا فیکم غل 


اموا انال لمعن (۱۲۸) واذا ۹ اترات مورا 


زا هذه آيمانا قاما لین نوا فزاذلهم ایا وهم ترون (۱۳0) 
وام یی فی وم مرش رادام وجا الي نجهم و مال 


وهم کافروت (۱۳). 


خانه شما بسته شده وشما آنها دا بسوی خود دعوت ننیفرمائیدکسی هم لیستدلالت 
وراهنمائی‌کن دآنپا دا بطرف شما المه چگونه ایشان امام خود دا بشناسند ؛ فرمود 
خدارند بوسیله ق رآن امه دا بمردم ناسانید سپس بیان فرمود آیانی راکه درباده 
امیرالؤمنین ا نازلهده وتنکزذادفر مش پیب راکرم الات رادرباره آ نحضرت 
دامام جسندامام حسین 18 عر کردم هردم دربارهپددت حضرت باقر 188 سخنانی 
میگویندکه با وجود فرذتذانه و افرباییکه عم نها ذیادتر بود چگونه امامت بآن 
بزد گوارنتتقل شد ۲ فرمود آمامبسه‌صفت شناخنه میشود یک یآنکه‌اام سابق‌نسریع 
بامامی بعدیمیکند واودادسی وجانشین‌خود قراد میدهددیگر آبکه مختساتپیفبر 
نرد ادست موم آزهرچه بخواهند خبرمیدهد وتماءآنا دد من هوچود است عرش 
کردم مختصات پینر داکه یتلید ازترس پادشاه وقت برون آودیدفرمود پثپان 
کردم آنها دا مگ رآنکه شواهد ظاهری بر آن قائم است پددم هنگام رحلعفرمود 
بم چپادنلر شاهد امافهقیش حاضرکن من آنپا دا حاضرکرد که یکیا زآنبا 
نافع مولیعبدالٌینعمر بود: فرمود نویس آنچهدایعقوب پیفمبر یفرزندانش وسیت 
نمود من نوشتمیابنی انال اسطفی لکمالدین فلانوتن الا د اتم مسلمون محمدین 
علی دص خود قرارمیدهد فرزندش جفرین محمد لا را دام میکندکه او داکفن 
کند به برد بمانی که در آن نماژجهعه بچا میآورد وعماٌ براد بیندد وقبرش‌دامقدار 
.کند وو 


چهادانکشت ازز. 


دا درحضور کواهان مپرنمود و بمن داد 


با که که بو وی وی وی ده جیوه جه وش مه جه چھ جم دم ج 
جلد سوم سوره توبه (٩)آبه‏ ۱۲۲-۱۲4 4 


ای کسانیکه ایمان آودد‌اید با کافران ازه رکه باشما تزدیكتر است بجهاد و کارزار 
پرداحته و آنها دا مرعوپ خود ساژید تا خشونت و نیروه‌ندی شماکناد دا از لشگر 
اسلام یناك سبازد وپایدبدانیدکه خداوندهموارهیارومدد کار پرهیزکارانست(۱۲4). 
وچون سوده‌ای نازل شود کسانی هستندکه ازدوی شك و بددلی میکویند نزول این 
سوره برمراتب ایما که افزوده وحال آنکه برای کسانیکه ایمان آورده‌اند هم مابه 
افزایش ایمان است وهم آنکه سپپ وچدوسرور وبشارت میشود(۱1۵).داما آنپالی 
که در دلپایشان یمادی‌شاك ونفاق دجود دارد پلیدی آنهابرپلیدی بینزاید 
و درحال کقر بمیرند(۱۲): 

پس از آنکه شهود مراجعتکردند عر کردم پددجان برای چه «نظورشاهدگرفتید 
فرمودکراهت‌داشتم که مغاوب‌شوی بحسب ظاهردمردم بکویندکه من‌دصیت نکردهام 
خوامنم شهود حجتی باشند برای آنپائیکه اژباد دودبمدینه مین دسوال‌میکنند 
دصی محمدین عل ی کیست حضورش عرکرم اگر‌گواهان مشرك بشوند و کشمان 
کنندچه بایدکرد » فرمود نمیتواند ازن آمررا بیان بدارند. 

دازیعفوب‌بن شعیب رواب کردهکفت توال کردم ازحضرت صادق 186 معلی 
آبه مذکرددا فرمود هنگامیکه رسد اجب است بر آنپاازهرطابغڈ 
چندفر را برای تحفیق درجانشین ادپفرستند وپس از کسب‌خبر چگونگیدابسایرین 
برسانند ولازم نیس نمام «ردم ددصدد این امر ازشهر ودیارخود بیردن بردند. 

عیاشی ذیل آیه بایبالنین امنوا قانلاالتین یاونکمازحضرت مادق 1 
روای ت کرده فرمود داجب است برمژمنین باکفادیکه ددتزدیکی محل اقامت آنبا 
سکوبت دارند چپادکنند و برایشان سخ بگیر تد تا نسیت بمسلذین هرعوب شوند . 

درکافی ذیل آیه «واذا ما اتزلت سورة فعنم... آزابوعمر وذیری ددای ت کرده 
گفت حضود <ضرت‌سادق 18 عرضکردم کدام يكاز اعمال درنزد خدادند بیتراست 
فرمود آن عمل ی که قبول ندیشود هيچيك از اعمال مکربواسطة آن مجددا پرسیدم 
آن عمل چیست ؛ فرمود آن عمل ایمان آوردن بخداست که ازلحاظ فشیلتدشرافت 
ومرتبهبالتریناعمال است عرش‌کردم ایمان دا برایم وسف پقرمالید که 7 


ونمل هردداطلا‌مشود با" نکه‌ایمان‌گفتار بافظ استوا 


MA‏ سوره توبه () به ۱۳۰۳۱۲۷ جلد سوم 
و۱ تیه م 2 اه وا وه 


ن ن فی کل عام مرة او مرن ثم لا یتوبون ولا هم 


اولا یروت الم 


بعضهم الیبعض‌هل یر یکم من خد 


رو( و ما رات مورة 
۳۳ صرف هلو بام قوملاشنهوی(۱1۸)آندجاء دومن 
ایم یلاع خریس ام ملیف زحیم(۱۱)ق ول 


قل حسبی ال 4 الاه 


ورب میم (۱۳۰) 


آیمان‌گاهی شاملاعمال وزمانی مربوط بگفتاد وبعضی اقات‌هم بپردوجنبة قول وفمل 
تعلق یگرد مجدداً درخواست نمودم که برای بهتر فبمیدن موضوع دا یشتر برایم 

توصیف بفرهایند فرمودند ایمان دا الاک رودرجات وطبقات و منازلی است بعضی از 
مدادج اپمان تام وتمام است دارم ای تمامیكت د بعضی اقات ناقص است بطودیکه 
قاس آن‌کاملا داضح میباشد دبعضي آرقات داجح اسف ددجحانش زیاد باشدگنتم 
آیا ایمان ممکن است تام تسیز کم اد فرمودند بی‌زیرا خداوندبرنمام 
اعضاء وجوارح انسان ایمان داد اجب فرموده و کلیه‌اعضاء دازای ایمان مخصوص:خود 
میباشند دمرانب ایمان هريك اژاعضاء بادیگری متفادت «عفایرهیاشد یکی اذاعضاه 
دلیسة بدن انسانی دل است‌که اعیربدن بوده «بواسطة آن ثمقل درامورسودت پذبر 
میشود میفهمد ودرك میکند وبادادة آن عضوسایر اعضاه بدن وظائف خود دا انجام 
میدهند پس از دل چشم وگوش وزبان ودم ی دپا دسایر اعضاه وجوادح است‌که با 
آنا شیاه دیده شده واسوات شنیده میشود و کوبائی وسغن ایجاد میگردد دبادسع 
ها بدفاع ازجسم وباپاهارفت:و آمدها امکان پذیر مشود وشام این اعضاه مسامود 
بحفظ حدود ایمانی ووظایف مخصوصی که بپريك از آنبا تفویض شده میباشندو آیات 
قر آنی مژید این کنتار وشاهد براین مق اسع اما ایمان ی که باید بردل اطلاق‌میشود 
معرفت دمحبت داقرار وتسلیم ورضای ت که بریگانکی خدا دنبوت محمد 92 قرار 


اجه عمل نداردفرمودند 


| e چ‎ e e ج‎ e e e e e e e «e «e | 
۳ ۱۳۰-۱۲۷ هبآ)٩( جلد سوم سووره توبه‎ 


آیا حناقیننمی‌ینند که دده‌رسالی یکی ددباد آنبا دا مورد آزمایش‌قراد میدهیم و 
بازهم از کردازهایزشتخخود بشیهاننشدهوتوبهدبیکنند دهیچیادخدانیانند(۱۲۷) 
وهمینکه سووه‌ای ازل شود نی از منائقین بهبمنی دیکر نظر انکنده و میکویند 
آپا شما دا هیچیك ازمژمنین دیده است چنانیه ندیده‌اند وشناخته نشده‌ایدبرخیزید 
دبردید تالین سوره دا نشنیده باشیم آنگاه همه برمیگردند خداوند دلهای ایشانرا 
برگرداند ذیراکه مردهي بسیاد بی‌شعود نادانند(۱۲۸). همانا دسولی چون‌خودظ:۱ 
برای دهبری دهدایت خلق آمدکه ازروی کمال مرخمت و لعلف شود جبل و فقر و 
پریشانی شما براد سار ناگوار دسخت بوده د بنبایی مشتاق نجات د داحتی شما 
میباشد «نسبتبمژمنیندژف .پر بانست(۱۲۹).آبرسول‌ماچنانچه‌مردم ازتورو گردان 
شده دعقم ترا شناسند بگو خدا برای من بس است دچ زاوخدائی نیست من باوت وکل 

یکنم دادپروردگاد و خدای چہان وساحپ: 
داعتراف کند وب نچه ازطرف خداوند بلاغ ده تکلیم باشد دبمه داق قول خدادند 
"لاهن اکر وقابه مطمئن بالایمان» عل نعاید.واین رأی ایمان است وقدر ثگفتار 
دییان دابزبان‌عطا فرموده تاممتقدآ فلب را پزبان جاری بسازد. چنانچه میفرماید : 
قولوا آمنا بالله وما انزل الیکم و الهنا والهکم داحد و لحن له مسلمون 
دخامیت شنوائی دا بگوش عطا فرموده تا آیات حق دا بشنود وازشنیدن آنچاراکه 
حرام فرمود پرهیز کند چنانچه فرموده است: و قد نزل علیکم فی‌التاب ان افا 
ممعم آباتالله یکفر بها و یستهزه ا فلا تتعدوا معهم حتی یخوضوا فی 
حدیث غیره ونیز میغرماید : فشر عبادی‌الذین یستمعون القول اقیتبعون احسنه 
او لك الذين هديهمالله واولتكهم اولوا لالباب وهچنین‌نر موده: وااسمعوا 
اللفوا عرضوا وقالوا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم این است آنچه پ رگوش داجب 
شده وبرچشم بیثائی بششیده تامظاهر المی دا ببیند داز آنچه دیدنش‌حرا ا#است‌چشم 
بپوشد چنانچه میفرماید «قل للمژمنین بنضوا من ابصادهم دیحفظوافروجم» که کمال 
ایمان چم دعایت مفپوم این قبیل ادامر دنواهی است بدستها قددت قبضدبسطداده 


د مقرد داشته بر آنچه که شایسته د چایز نیست دسعدرازی نکنند وبدست‌ها انفاق 


حرام نرود ومرتکب معاصی نشود دبرسودت امربسجود فرموده که خداوند دا چند 
ر موتبه در شب وروز سجده‌کند چنانچه فرموده «ا کموا داسجددا» وددجای دیکرمی 
فرماید ان السساجدلة فارتد وال احد(* پس هر که خدا دا ملاقاتکند درحالی 
که درایام حيوة حنظ حدود الپی موده داعضاء وجوادح خود دا فقط درفرمانایمان 
بکار واداشته دپادامر دنواهی تمکین نموده ایماتش کامل بوده د اهل بپشی مپباشد 
ده ر کس ازدستورهای خداد ند تجاوز کرده‌رخیااب‌ردا داشته‌بالیمانناقص‌ددپیشگاه 
عز دبوبی جضود خواهد یافت عرش کردم معنای ایمان کال و ناقص دا فهمیدم 
توضیح پنرمائیدکمی دزیادایمان از کچا حاصل میشود آیه دا تلاوت نمردهوفرمود 
اگر افراد دادای ایمان یکسان باشند وکم و زیادی دجود نداشته باشد بین سردم 
فنیلنی نخواهد بود دحال آنکه‌َتین به سبت مرانب آیمان څودوبه نسبتددجات 
اخلاس دایمات بابکدیگر اختلا تب آوددجه داشتة ودحولبپشت وبا سقوط دد 
چینم اتباطکامل باین موضوع دار بعنی ایمانکامل مؤمن دا بهبرشت هیبرد کف 
افراطی دا بجهنم حواهنک بود> 


عیاشی از زراده روا‌کرده گفت ستوالکردم از حضرت باقر ا معنی آیه 
واماالذین فی قلوبہم مرض دا فرمود مراد آنست منانقینیکه دردل آنہا پی‌اری شكد 
فاق وجوددارد شكایشان افزوده‌شود داین برد مینماید سخناننکسانیکهمیگویند 
ایمان و کفر ژیاد د کم دبیشود سپس بیان میفرمایدکه هنافقین نظر واندیشه نمیکنند 
درهزسالی آنبا دا یکمرتبه دیا دد مرتبه با تاه بامراش آزمایش میکنیم تا سیب 
عبرت ایشان‌گردد د عتوچه شوند ولی با اینوصف نه متذکر شده و نه از کفر څود 
برمیگردند وهمینکه سوده‌ای نازل شود بهضی ازمنافقین بسوی بعض دیگر نگاهمی 
کنند د خداوند دلهای آنها دا از حق بسوی باطل برمیگرداند سپس خطاب میکند 
بمردم همانا دسولی مانشد خود شما برای دهبری وهدایت خلق آمد 
دد کافی از بدا بن سلیمان ذیل آیه د لقد چانکم دسول هن انفسکم ... 
ویو یمرو میب 


Af‏ سوره توه(٩)‏ آیه ۱۳۰-۱۲۷ جلدسوم 
انعام نمایدوبا آن شمشیر دد داءحق‌زده وچپادکند وبرایاقمة نماز بطهارت پردازد 
و نیروۍ حرکت و دفتاد پاها بخشیده که برای امود لازم بتکاپو افناده ولی بدنبال 


٩۹‏ بسح 


جلد سوم سوره توبه (۱۲۷)۹- ۱۳۰ ۱۸۵ 


| ددای ت کرد گفت حضرت باقر 384 این آیه دا چنین تلاوت فرمودند (هن آفسنا - 
| ما عتنا حررس‌علینا)د فرمود پیذی راکرم 47و پشیعیانما هر بان‌بود پس‌سه چهارم 
| آبه مربوط بما بود ديك چهادم آن برای شیمیان‌ما. 
دایز اذاصبخ‌بن‌نباته رابت کرده گفت مردی حضود امیرالمنین 1 شرفیاب 
شده عرض کردییرامون محل وعسکن ماحیوانات دد نده بسیاری‌اس تکهعبورومرور 
مردم دا در زحمت انداخه‌اند د برای دفع شر آنها تدیری نمیتوالم بکنیم. امیر 
المژمنین 186 فرموداد این آیه و آیهبعد دا درموقع حرکت ازمنزل خود بغوایدنا 
خطرحیوانات هرتف ع گرند . 


چچ چ چ و 


* 


3 سوره يونس (۱۰) آیه۱ ۳ جلد سوم 


ار 
ترا 
ماب ارت 


۹ 
1 


ار تت آیات اتب لیم( )نتاس عجبان وحن ال سل هم 


آن انرا اناس بغرا رین منوا 


صنق درم قال روت 


ان هذا لساحرمین () إن رل ادى لتق سموات والازش فی س 


یام ثم آمتوی على العرش ید برالامرمامن فيع امن ياه 
نله ریک قأمدو الا کر وت(0) 


7 ۰ 
سور »نوس 

سود یونس‌ددمک رل که کید وه آیه دیکوزار وهشنصد دمی‌ددد کلمه 
دهفت‌هزار و پانسد دسی ودوحرف میباشد 

درئواب قرالت آن این بابویهبسند خود ازحضرت صادق 1 روات کرد که 
فرمود هر کس درمدت دوماه دیا هماه سود پونس دا قراقت کند دیکر از نادانان 
نباشد ودرقیاعت ازمقربن اضت . 

د عیاشی نیز ابن حدیث دا دوایت نموده و در کتاب خواس ق رآن از پیفعبر 
اکرم پات ردایت نموده فرمود هر کس این سوده دا تلادت نماید حدادند بتعداد 
کسانیکه حضرت یوس دا تصدیق دیانکذیب نموده‌اند اجر وحسنه عطا هیفرمایدو 
اگ رکسی این سوده دا بنویند ونام افرادی راکه درخانه اد هستند در ذیل آن درج 
نموده دنوشته دا درخانه بگذارد معایب تمام آنا ظاهر میشود دچنانچه این سوده 
دا درطشتی بنویسند وبا آپ پاك آترا بشویندوپا آن آب آرد دا میر نموده و نان 
طبخ‌کئند ( و اسامی‌کسانی دا هم که احتمال داده مالش دا بسرقت برده‌اند دد پابان 


و م موف بای یمه م می 


|| جلد سوم سوره پونی(۱۰)آبه ۳-۱ ۱۸۷ 
بنام خداوند بخشنده ومهربان 

این است آیا کتاب محکم الپ ی‌که بحق وراستی گویاست(۱) آیا این امرمایتمجب 

مرد‌شده‌است‌که‌ما یکی ازمردان آنبا وحی کردیم واددابرسالث خود بگزیديم تا 

مردمدا ازعذاب‌قيامت بترساند و کسانی داکه ایمان میآورندبشادت بدهدکهبراستی 

مقاه‌شان نزد خدابلند است و آنگاهکفاردرمقامانکار بر آمده وبگویندکه این شخص 

ساحری تواناست() همانا پروردگادشما کسن استکه آسمانها و زمبن دا در شش 

دوز بافرید سپس توجهکامل ب آفرینش عرش نمود دتدییر امودفرمود دکسی‌بدون 
اجازه درختش شفیع وداسطه نشود داين است پروردگار شما اد دا بیگانگی 

پرستید چرا متذکر ن ییاد خدا نیستید(۳) 
نوشته باشند) از آآن تان باشخاص مزبود بخوداند یا آن اشخاص از بلع و' 
خوددن آن نان عاجزشوند دیا گرخوردندارق خود اعتراف خواهند نمود. 

خلاسه هطالب ومضامین این مده عبآدت اکت از استدلال بردچود سانع از 

روی تردد شب و روز و آتارقدرت الب ی که جہن موجوداست ومعرفة پروده کار 

دادلهبرتوحیدازدوی معرفت تفس رد کنشتگان‌ودلاال مت وحشرواحوال 
: 


مه خد خد خب خیسد و 


سوده 


میعولین واثبات نبوة دتوییخ جاهلین دقسه نوح وداستان موسی وفرعون. 
اا یکی ازحروف اسم انم استکه ذرق ر آن منقطع شده واکر پیغمبر با امام 
باجروف دیگره ش ت کی ب‌کنند اسم اعظم حاصل میشود داگر خدا دا بآناسم بخوانند 
باجابت هیرسد . 
عباشی ازسفیانبن سید قرشی‌ددایت کرده گفت ممنی‌الردا از حضرت‌سادق 188 
مئوا کردم فرمودیعنی منم روردگاد رق ومیربان. 
قول تمالی : اكان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم أن انذرالناس 
مفسرین از ابن عباس دای کردهاندکه سرب نزول آیهآنبودگهپیضبراکرم یت 
دقتی میموت‌شد پرسالتکافرانگفتند خدابزرگنرازآنستکهپین ریا آدمیانپفرسند 
آیه فوق نازلشندددپاسخ آتپاکه ا‌اهل عکه تعجب‌نکنید ما محمد تقو رامبعوت 
کودیم دباددحی ميرسانيم تأمردمان دا بترساند وبموعنان مژده باداش دهدکه‌ایشان 


-۱۸۸- سوره پوئس(۱۰) آبه ۷-6 جلد سوم 


اه مرجم جمیعاً وعدالهحتاً ادا 


2 موی ()اوفیاختلاف یل واتهاروماخ له فیالموات وی 


لایات لقوم پعاون(۱) إنالدین لایرچون لتانا ورضوا بالحیوةالدنیا و 


انوا بها لدی هم ی ياتا خالود(). 


نزد خدا اچرو مزدنیکوئن داراند وفرض/از/ بشت پیغمبران کم بشارت وایذار است 


چرنکافران ازممادضه با قر آن عَجقانذکنتند آن قر آن سحررسی هوبداد آشکار 
دمحمد 08۶ ساحر بست یار ماهر تاتا 
عباشی فیل جمله دبشرالنین آمنوا اژحضرت سادق 10 روایتکرده فرمود 
مراد ازایمان در آیهولابت. امبرالمژمنین ا دائمه‌سصومین است ومنظور ازقدمسدق 
دسول اکرم وشفاعت او داهل بت باشد واینعدیث دا طبرسی نیز ددایت‌کرده 
قوله تعالی ؛ ان ربکم‌الله الذی خلق السموات والارض فى ستة ایام 
این آیه بیان میکند یکی ازدلائل توحید و خداشناسی دا د کافران‌دا متوجه 
میسازد ثابدانند خدای آنها همان پروردگادیست که آسبان وذمین دا در شش‌روز 
رید وایجاد فرمود آسمان وزمین دا در آن مدت با آنکه قادر دتونا بودكه‌يك 
احظة بیافربند آنبا دا برای مصلحتی بود و تاعبرت باشد برای فرشتگان و فرزندان 
آدم اتفاق نکنند وادعاء ایندکه طبیعت و روزگاد این جهان هستی داکه دارای 
موجودات بیشماریست پدید آوده د از اینرد تحولات انسانی دیپردث آمدن‌کلها 5 
دیاحن ورسیدن میومجات بتددیج است چه خداوند قدرت دارد بيك چشم بهم‌زدنو 


|| شوم ۰ سووه‌یونس ()۱۰آبه ۷-4 35 
باز کشت هید شما بسوی ادست داين وعدة حداوند حق است اوخلقدا اولبیافریدو 
بعد بسوی خود برمیگرداند تا آنکه یکسانیکه ایمان آورده و عمل نیکو داشتهاند 
بمدل راحسان جزا وثواب دهد و آنیائی داکه کافر شدند. یکی کفرشان بشرایی از 
حمیم دوزخ و عذابی‌درد نك کیفر نموده ومعذب گرداند(4)ارخنداوندی است که آفتاب 
دا درخشانوماه دا تابان‌فرموده د گردش ماهر درعتازلیعقدد ومقرد داشته‌تاحساب 
سال دروز دا پدانند واینها دا خاق نفرموده مکر ب‌سلحت وحق وخداوند آیات را 
برای هردم دانا بتفصیل‌بیان میفرماید(ه) هماناددتفادی‌شب وروز وهر آنچهجداون 
دد آسمانپاوزمین آفریدهبرایمردمان پرهیز کار آیاتوعلام ندرت‌خداونداست() 

کسانیکه امیدداد پلفاء ما نبوده دبزندکی ناچیز دنبا داضي و خشنود 

بوده وبآن دلهوش هستند و آنهالیکه از آبات ماغافلند(0) . 
وآنی مبوه‌ها داییرون آورده ودرختان اهيمر وبادود نماید داساندا بحدکمال 
ددشد بر سانک رامن شفیع الامن بعد نم عریض بسخنان مشر کان وکافران 
اسی چه آنها مبکنتند بتهای ما شفیعان ا پاش ارد خدا در صودتیکه احدی از 
فرشتگان د پیفمبران بدون اجاز مت بزووردکاژاحن شفاعت نداشته باشند و 
توانند شفیع بشوند پس چگونه بتهايیکه جماد ودادای شمور نیستندهیتوا ندشفامعر 
کنند همقصود ازهش روز در آیه شش وقت وحالت اسب چه ابام درحفیقی اوقات 
باشد چنانچه فرمود امیرالمژمتین کا اگر خدا میخواست آسمان وزمینرا درلحظا 
ما فرید دای باتأنی دبتددیج ایجاد فرهود تا آنکه مردم از ارددکارهای خودییروی 

کنند دسره‌شقی بشود برای آنها وتا دلالت خندکه آفریدگار آسمان د زمین قادر و 
تواناست دازروی قصد «اختیاپدیدههائی بوجود آورده نه ازراه اضطرار واکرامونه 
ازفمل دار طبیمت است چه مصنوعات‌وصاددات و آفریده‌ای غیرمختار در آناننی 
وتددیج وطول مدت نیست بلکه آنی‌الحصول است مانند سوزانیدن آتش وایتأنی 
دتددیجی دلیل‌قدرتاختیار آزلیدایدی‌پرورد کار باعظمت است (نابر این فرمایشات 
هراد ازشش دوزیکه آسانها وزمین خلق شده شش حال د تبدل دا کرد‌تازماده 
اصلی که نویا آب وهواست بصودت فعلی در آمده است 


سے ےی ےی ر 


سوره یونی‌به(۱۰)آیه ۱۲-۸ چلدسوم 


3 ولاف مأو یه انوا ییوت( الین آمنوا و عملوالصالحات 


بهدیهم دبهم بایمان م ری من تم ار فی جات عم( عم 


فیها عاك تلهم و تحينهم فیها لام( ۰) و آخر شویهم المد 


اعانرا ) ولو نجل اشاس الشر ا ی الم للضی الهم 


درکافی فیل آیه فوق ازحضرت سادق 8 ددایت کرده فرمود خداوند خیردا 
روز یکشنبه وقبل ازشر آفرید و دوز دوشنبه زمي _دا بیافریده درروز سه شنبه قوت 
آنهادا پدید آورد و آسمانها دا خلق: فرهود در روز چهاد شنبه و روزپنجشنبه وجمعه 
قوت آنہا دا بیفیبدو باینترتیب درش ارو آسمان‌وذمین دا خلق نمود. 
وعیاشی ازحطرت سادق ا ردا ت کرد که حداو ند آسمان دزمین‌رادرشش 
دوز پیافرید وبومین سبب هرسال شش زوز کم است 
قول نمالی : هوالذی جعل الهس ضیاء والتمر وزرآ وقدره مناذل_ 
سبب ازول آیه آن بود کافران باپیغمیر 6 عرض کردند اگربراکها آیان 
وعلاامی بروجود دیگانگی پروردکادت بیاوری ما بتو ایمان آودیم دادندآبهفوق 
دا ناژل‌کرد دفرمود بااین همه آیات مشپودات د آثاربینابازاعتقاد ندادید بدانید 
پروردگارشما آنخدائی اس ت که آفتاب را سہب روشنائی روزساخت وماءرا باعه 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ + خشندگی شب و گردش ماه را درمنازلی چند مقررداشت تا حساب سال دا پدانند 
۱ هردم ودرزحمت دهشقت نباشند چه حساب سال روزهفته بواسطه ماه داست 


شود و 
اگر آن نبود سال وماهی وجود نداشت (ماه جسمی است تاديك ردرخهندگی آن 
بواسطه اشمه انمکس خورشید است و گوبند بعد ماه از ذمین 


سی فرسخ باشدوحجمش از کره ذمین چپلدنه مر کوچتراست دکره ماه دارای 
1 سابه‌ها یآ 


ااست 


جلدسوم سوره بوتس (۱۰)آیه ۸ - ۱۲ -11۱- 


عاقبت آنپا دراثر آنچه بدست خودفراهم نموده‌ند در آتش دوزخ جابگزین‌خواهند " 
شد(۸) ولی‌کسانیکه بخداایمان آورده و کارهای نیکونمودهاندخداو ند بوسیله‌همان 
ایمان آنها دا دهبری د هدایت به وعتی میازمایدکہ از زی خاش رها چاری 
اسه ود رآن متنعم خواهند بود(٩)‏ گفتادشان: دربهشت ذکر دتسبیح خدادند دتحبی 
آنهابریکدیگرسلام میباشد(۱۰) و آخری‌سخنان آتها شک رگذاریوحمدپرورد کار 
عالمیان است(۱۱) اکر خداه نددعای شر ی که مردم در بادث خود مینمایند مانندکاد‌های 
خیرتمچیل ددامیداشت همه عسکوم بمرك دهلااك دیشدندوما کسانیرا که‌امیدواد بلقاه 
ما نیستاد در همان جال کفر وطنیان رها نموده وباز میگذاد: 
کمرامی خود سرکردان باشند (۱۷), 
دبرای ماه بيست هشت منزل امت هرشبی دارد یکی از نا شود دددشب‌پنهانکردد 
چنانچه‌ماه سی‌ددز باشد وبکشب ناپدیدشودا گر بیست‌نه‌ردز باشد نام منزل‌ادل آن‌را 
شرطین و آحرش دا بطنالوتگوینلنتوع کر کت دارد تبمی ووضسی واتقالی در 
مدن گردش زمین بدورخودشید ماه باتیم هان مدت بدود خورشید گر شکدد ابن 
ق مدا حر کت تبع ی گویند ود کرک کیچ هښپ روز «فیساءی دچېل سه دته کار 
بددرزمی ن گردش گند اینح کت دا اتقالی‌گویند و هماقداد نیز بدور خود گردش 
کند آن دا ح ر کت وضمی گنته‌اند داذاین جهت کیفیت مختلفه هلال بیدا شرد مان 
ترییم؛ بددسحاق دغیره دچون در ح رکت تبعی پیرد وتابع مین باشد لذا آنرابماه 
زهین اامیده‌اند و گویند جاب مان هین وماد نظیرجاذبه خورشید و زمین است و 
اگر بخواهیم دداین باب بیان بیشتری بنمائیم اژموضوع تفسیر خارج شویم. 
فوله تعالی : ان فی اختلاف اللیل وا لنهار وماخلق‌الله فیالسموات 
والارض لایات لقوم يتقون 
این آیه بیان میفرمایدکه بزد گترین دلیل توحید وخداشناسی رفت و آمدو 
تردد شوروز اس و دیگر پدیده های آمان زمین ماتندکرات واملاك وستاد گان 
سياد وغیرسیاد وموجودات زمیتی نظیرحبوانات «تباتات وچمادات میب تمام اینها 
دلالت دارد | لت داد بروجود مان آفری گار توا ددانانی دب میم ند از این ناوجون آثاد بوجود 


-۱۹۲- سوره بوتس (۱۰) آیه ۱۲-۸ جدموم از 
موتری کساتیکه پرهیز کارتد . 
توله تمالی : ان‌الذین لایرچون لقائنا 

پس از آنکه بیان کرد علا و آتارخداشتاسی وتوحید دادد این آیه میترساند 
اشخاصی داکه غافلند دنظر بآیات دبینات الپی نمبکنند تابوجود پروره گاد اعتقاد 
پیداکنتد ووعده عذاب‌میدهد برچنین کسانیکه غافلندهکذیب‌قیامی ومعادرامیکنند 
ودل بزندکانی ناچیز دنیا بسته وبنعه‌تهای فانی آن راضی وخوشنودهستندهمیفرماید 
عاقب این گونه مردم دراث رکرداد زشت د چیزیکه بدست خود فراهم کرده‌اند عذاب 
سختی است دجایگاه آنان آتش دوزخ خواهد بود. 

ابن باپویه در آیه « وهوالذی جعلااشس یاه والقمرنوداً نا آخر از ابی‌ذد 
غذاری روایتکرده گفت درخدمت پیغمبراکرم 88۶ بودم د ,آفتاب که درحال غردب 
کردن بود نگاهمیکردم تا آنکه بل فان شد حضودش عرض کردم ایر سول 
خدا آفتاپ کجا رفت و کجا پنپان شا فرمو درآ سمان د این است معنای «رالشمس 
تجری لمستقر لہا ذلك تقدیرالهزبزالمآبت مراد ازسنم‌برورد گاداست سپس‌چبرلیل 
آفتاب دا بدپوشی انور شمان رها نموده تا آنکه از محل 
مقرد دبدوقع حود مجدداً طلوع ثماید و پیمیر اکرم َو فرمودکویا می ينمکه 
آنرا حبس کردند ونوری‌از آن درمدت سساعت نمیتابد و بآ آمرمیشود که‌ازمقرب 
طلوع کند دمعنای *ذاالمسکودت» همین باشد دهمین جال دا ماه داددکه از افق 
طلوع نموده وبسوگ غرب در گردش است تا آنکه غرو بکند و بسیرخود ادامه‌میدهد 
«جبرلیل ددبوشی ازنور بآن بپوشاند واین است معنای «هوالذی چمل الشمس شیاه 
والقدر ودا ابوڈ ر گنی پس از این فرمایشات تسناز مغرب دا با دسول اکرم لت 
بجا آورديم . 

ابن ابویه دوقیل آیه «دعوييم فیها سبحانك اللېم دتحيتيمفیبا سلام د آخر 
دعویمم ان لد دپ‌لعالدین «ازامیراله زین إا د 
بہودیان ایینمبراکرم َو سئوال تدود مراد از «سیحانة والحمدث ولااله الا 
وال أکبرد چیسته بین براکرم 8589 فرمود چون خداوند میدانست 1 


| جلد سوم سوره ونس (۱۰) آي ۱۲۸ ۵ 
اغا شده و او راتکذیب : خواهندکرد فرمود «سیجاناله»بمنی ذات مقدسش تزه از 
آنستکه آنپا میگویند و میدانست‌که بندگان اداه شکر نععتش دا بجا نمیآووند 
پیش از آنکه اوجل‌جلاله را ستاب نفس خویش دا ننافرمود ی 
نمود وان ادل کاام استداگر صادر تشده بود خداوند نستش دا بکی‌تطانمیفرمود 
«ولااله الال کم ایست که عبادات مردم بدو ن‌آن قبول‌نخواهد شد دبالینکمه‌میزان 
اعمال تحلایق درروزقيامت فرونی‌خواهد یافت‌دسنگین میشود «والهاکېر» بز د گترین 
کل ڈاست که خداوند آ ارا دوست دارد دسحت نماژ مو کول با نست ومعنای انب 
است که‌چیزی بزد گنرازهن رست بود یگفت | یمدق راست فرمودیفرمائید 
جزای‌گویند؛ این کلمات چیست؛ فرمود چون بنده‌ای بگوید «سبانال» با ارماددن 
عرش یز تسبیح بکویند د ده برابرپاداش بآن‌گوینده عطا میشود ‏ هر وقت بکوید | 
«لحمدث» بکوینده نعمت عطا فرماید و نعمت های دنیوی اد دا پنست های اخروی 
متصل نماید وای ن کامات سغنان اهل برثیت میباشدوچزایگو 


بودی فرمایشات دسول اکرم 4و را دیق نموده «عر کرد راست 
نرله تمالی : او بقل الله«لانای؛)لشر استهبعالهم 
این آیه ددیاده اهل دنا غافلین از حشر و قیامت ناژل شده میفرماید اگر 
خداو ند بزودی اجابت‌کند دعاء شریکه درباده خود مینمالید مانند اجابت کردن ار 
در کارهای خیرونیکو همانا تعام شما عحکوم بمرك د فنا میشوید نظیر آنکه شخس 
دد وقت اضطراد د غضب پراهل و فرزند خود نفرین میکند دمیگوید نعداوند هلاك 
گرداند شما را با در مر کتان تعجیل بفرماید آنچه از | دعا باشد خدایتمالی 
اجابت نفرماید چه این دعا ازروی حقیقت نیست د پس از اندك زمانی پشیمان شود 
دعا کننده» سپس میفرماید آ نهائیکه بقیامت ایمان ندارند و پاداش ها امیدوار نیستند 
دازعقاب د کیفرما نمیتر‌ند دهاکنیم ایشانرا تا در نادانی دطفیان حیران وسر گردان 
بماننده ودر آیه بعد بیان میکند جزع وتانوانی داندك بودن سیر آدمیدا پقولش«واقا 


مسالانسان الضر*چون بانساندنجی‌برسه و کر رفتاشودازییمادی و یینوانی‌ومست‌ندی 


۱ 


و 


تین ت تعملون (۱0) 15ا تقو بمب نات قال الان لایرجون 


درهر. حال که باشدچه نشسته دیا یلاو فده و یایستادهبدرگاه ما آید وازما د 
وبرطرف شدن آنہارا بخواهد دیزی بود همینکه دنج‌اررا برداشتیم دمرضشدا 


شفا بخشیدیم د دست د تالگرش رت اولیه خود باز میگردد دگوبا | 


هیچ ما دا برای دفع شرد وا ان خود بیادی نځوانده وهمینطو رکردار زشت اسراف 
کنندگان درنظر شان ذیبا جلوه‌گر شود . 
قوله تعالى : و لقد اهلكا الفرون هن قبلکم 

این آیه خطاب باع محمد اک است میفرهاید پیش ازشماطوانفیداکه‌ستم 
مینمودند بکیفر اعمالشان هلاك نمودیم چه آنباپیفبران و آیات آشکاری داکه 
بسویشان فرستادیم تکذیب نمودند د ایمان نیاوردند هما نعاور مردم تب هکار ومجرمی 
که در آینده‌ایمان نیاو ند پس از آمدن محمد ب888 دقران ها گردائیم بدانید ای 
مسلمانان پس از هال(کت پیشینان شما دا در روی زمین جانشین آنها قرار دادیم تا 


بنگریم چهکارهاتی انجام خواهید داد اقتدا بهگذشتگان میکنید د مستح ق کیفر هی 
شوید ماتدآنا یا ارمان هی آورید وبئواب ماتاقل میگردید.____ 


| 


جلدسوم سور پوتسی(۱۰)آیه اس 
و چون انسان دچاد گرفتاری و دنجی شود در هرحالی‌که باشد چه‌تشسته د يا پهلو 
افتاده دیا ایستاده‌فوداًبدعا پر آید دازا دفم‌خطرخواسته وباری میجویدولی‌همینکه | 
ذیانش برطرف گردید‌جددا پنقلت ادليه خود بازمیکرددچنانچه گونیهیچنا دبای 
دفع ضرد وزیان خود بیادی نخواتده ومین ترتیب اعمال زشت اسراف کنندگان و 
تبه کاران درنظرشان زیباجلوه گر میشود(۱۳)رها پیش ازشما مللی دا که‌ظلم‌مینمودند 
بسختی کیفرنموده وهلاك تمودیمذیرا با نکه پیمبرانی با آیات و دلاالکافی برای 
آنبا آمد پازایمان‌نیاوردنددمااین چنین هردمتب هکار ومچرمراجزا و 

بکرم 


آنگاه پس ازھارکت شما دا در روی زمین جانشین آنها سا 
چه کارهالی خواهید تمود(ه۱) وقتیکه آیات رشن ما بر آنپا تلاوت و خوانده شود 
کسانیکه منکر معاد بده دامیدداد بلفاء مانیستند برسول ما میکویندکه ق آنی غیر 
اذابن‌ییادد دیا این قران دا عوش نموده نی ده عیبر بآ نپا بگو این فر آناژمن 
تیست که من پیش خود آنرا تمویش تب مایم د من پیروی میکنم از آنچه بمن 
دحی دالهام میشود دچنانچه پارود گار خود عمیاننکنم از عذاب 
روز پزر (pe,‏ 
قول تمالی ؟ وآذ) تنلی غار ھم آیاتنا بینات 
طبرسی از صحابه وای ت‌کرده گفتند این آیه درباره عبداله بن اميه مخزومی 
دولیدبن هغیره دمکرزین حفص دعه‌ردبن عبدالهبن ابی‌قیس‌عاهری وعاس‌بن‌عاهرین 
هاشم ازل شده اینان ب پیغہ پرا کرم 244 عرمن‌کردند برای ماقر آنی باو ر کەدر آن 
ترك پرستش بتهای لات وعزی ومنوة وهبل نباشدباازطرف خجودقرآن‌موجوددانییر 
وتبدیل بده خدادند این چند آپه دا نازل فرمودکه مضمونش آ نست ای پیشمبر دقتی 
که آیات دوشن ما بر آنها تلاوت کنی کسانبکه منکر معاد هستندگویند ق رآنی فیر 
زاین بیادد دیاین قر آن دا عوض د تغیبربده بگو بآنپا قر آن ازمن نیست که او دا 
تبدیل نمایم من پیروی نمیکنم چ ز آنچه بمن وحی دالهام میشود واگر به پروردگار 
خود عصیان‌کنم ازعذاب دوزبزدك میترسم داگر حواست دمشیی خدا نبوداین‌فر آن 
دا برشما تلادت تمینمودم من سالها ددمیان شما بودم وهر کز دعوی رسالت نکردم 


۳ 


1 د ۲۰-۷ جلدسوم 


مکرشما قل وتفکر نمیکنید متمکارتر از آنکه بخدا افترابسته و با آنکه آیات اد 


مقون (۱۷) قمر فمن اطم من ری علی الکن اوذ 


ار مودْ(۱۸) ویعپدون a‏ من دون اله مالایشره هم ولاینشعهم ویتولون‌هاولاء 


بها لايم فی السموات ولاف الازضي ا 


وتعالی عما بش کون(۱۹) وماكانالناس الاامة واحدة فاختانوا ولولاكلمة 


بت من ریات فضی بیهم فیما ی تلاوت( - ۰ 


قوله تمالی : ویعبدون,عن:۵وتآلله مالا بضرهم ولا یشمهم 

ابن آیه بیان میفرهاید حال مشر کین قریش داکه پرستشبت «ینمودند چون 
از آنہا پرسش میکردند چراشما بت مي‌پرستیدکه سود وزبانی برای شها نداده هی 
گنه ما دا شایدکه عبادت خناکنيم بایست آژجمله آفریده‌های اد چیزی اختیاد 
کم وبآن توجه نمائیم تامادابخدا تزديك گرداند وشفیع ما باشد این اعتقاد باعل 
مخالف شرع دعقل اسع 

حداوند فرهود به پیقء‌برش با نان بکو برسبیل الزام شما میدواهیدخداداخبر 
دهید به چرزیکه درعلم او نیت و آن شفاعی بتها است ودا منزه است ازاین‌شرك 

سپس بیان عیفرهداید خلایق‌دبشر همه بر بك دین دطریقه بودند یا بیش عېد 
حطرت توح ۰ 

چنانچه طبر سی ازابن‌عباس روایت کرده که فاصله میان آدم ونوح ده‌قرن بود 
و مردم در آن قرنها همه بردین د شریمت حق بودندو مپان آنها اختلافی نبودتادد 
عصر حضرت نوج ۰ 

و بعضی گفتند مردم پس از هلاك نمرود همه بدین حضرت ابراهیم گردیدند 


دا تکذرپ نمایدکیست هماناتبهکارانپزستکاری پیدا نکنند. ِ 


بگو ای پیفه‌براگر خواست خدا ومشیت اونبود این قران را برشا قرائت نمینمودمو 
احکام آنرا بشما ابلاغ تمیکردم مگر شا تقل .که من سالها ددیین شمامی 
زیستم ده رگز دعوی دسالت ندینمودم(۱۷) سء کارتر بخداوند افترابسته‌ویا 
آنکه آبات خداوندیرا تکذیب‌مینماین دکیست؛ مجققاً تب هکاران‌رمج ر مین‌ر ستگاری 


۱ جلد سوم سوره یونس (۱۰) آیه ۲۰-۱۷ ۱۹۷ 
۱ 


پیدا نخواهند نمود(۱۸) داین مردم نادان چیزهانی‌میپرستندکه بآ نپازیانی ندیرساند 
ونه آنکه سودی دد بردادند ومدعی هستندکه آن چیزها (بت‌ها) ترد خداوند شفیع 
ما هستند ای رسول ماب نپا بکوشما بدعوی شفاعت بتہا میخواهید چیزهائی بخ داوند 
باد پدهیدکه درهمه آسمانها وزمین بآ نپاعلم ندارد اوعالی منزءازاینسیتهای شرك 
آمیزاست وبرتراز آنست(۱۹) بشر اژنظر فطرت آفرینش بیش اژيك ملت نبوده‌اندو 
پمدهاگرفدار |نتلاف وتفرقه شده‌اند واگ رکمه‌ای که درازل ازحق سبقی صدوریانته 
که مردم دملتها برای آزمایش مرلت داشته باشند نبود البته باین تفرقه‌اختلاف 
پایان داده میشد د کفاد مسکوم بتارو هلاك میگردیدند(۲۰) 


اختیاد نمود . 
و نیز طبرسی از ابن عباس ددایی‌کرده‌که آیه اشاده باعراب بے پ چه آنبا 
تفن بودند بر کفر و شرك پیش ازظرود «بشت پیغمبراکرم وچون آنحضرت مبعوث 
شد مختلف شدند بعضی ایمان آورده و اسلام اختیاد کردند د طائفٌ بحال‌کفر باقی 
ماندند ودرق آث ابن مسعود آیه اینطور است وم کان‌الناس الا امة واحدة على هدی 
فاختلفوا عنه دپیغمبرا کرم اتی فرمود مردم از نظر فعارت د آفرینش هنگام خلت 
برفطرت اسلام میباشند بس از آن دراتر شبپات «کوتاهی فکر دنظر ودءعوت پدد د 
فاذر وحب چاء وجلال وعادن دمانند اينهاکافرشدند و بمذهب و گفتار یرود ونساری 
میل نمودند واگر مصلعت و تقدیر درلوح محفوظ نبود نامرد وملتهادا برای مدتی 
آزمایش کنند ومپات دهند همانا برفطرت امیله باقی بودند واگرنه اپن‌بودکه هیچ 
کس دا عقاب نکنند مگربعد ازیان‌حجة همانا باین تفرقهواختلافب 


داد و مپان مردم تفرقه انداخت د او اول کسی بود که در ميان اعراب بت‌پرستی را 
: 


ازداده‌میشد 


دباقی بودند ناشخسی بنام مردین بحبی هر شدوداند آئینحطرت ابرآهیمداتفییر 


بها جالتها ری عاصف رجاهم | 


و ور و 


دکنادمسکوم فنا دهلاك میکردردند عنکرین میگوبند چرا آیه و علامنی از طرف 


جدادند ازل نیمشود برمصمد 8592 نا مردم مجبود شوند بایمان آوردن بگر ای 
پیغعبرخدادانا بادودپنبانی دمصاتاشیاه است شمادا نرسد این گفتادشاید ملحت 
نباشد علامتی ازخدا برسد اما مت آیه و عذاپ خدا باشید منیم با شما در 
اتظار نسرت ادهستیماگر برآین مر ہس از سختیها رحمتی نازلکنيم آبا بايد برای 
مح و آیات ما وخدمات دولا مک تکار برند د بموض آنکه شکر وسپاس 
گذاد باشند سخريه و استیزاه‌کنند مثلاگویند در اتر بخادات زمین باران فرود آید 
د ازجهة حالت سعد فلان ستاده دوزی مافرادان یا شانس داقبالما دد ترقی است‌بگو 
اکپیهبی,چنین‌مردمانی عتوبت‌خداودترهیرسدازحیلهمکر نمودن شما د فرشتکانی 
کەموکلند براعمال بنی آدم این عکر دتزدیر شمارا خواهند نوشت 

ابن بادیه از یحبی بن ابی‌قام ددایت کردهکفت ازحضرت سادق 18# معنای 
غیب دا مئول کردم فرمود غیب دجود مقدس امام عس الا امت و شاهد بر آن قول 
خحداوند است که میترماید انماالغی به فاتظروا . 

دنیز ازای نصرردای ت کرد هگفت قرمود حضرت رضا چقدر یکو است صبر و 
بردباری آیا نمیشنوید قول خدفودد راکه میفرماید اتظردا آنی معكم من‌المنتظرین. 


۳ دا موه ۳۳-1٩ 7 )1۰( gi‏ ۳۹ 
هنکرین میگویند چر! آیهای د یا «مجزه‌ای ازطرف خداد ند نازل نمیشود ای پیغمبر 
نها بگوکه دانای برامودینبانی وغیب خداست شما «ننظر عذاب خدا باشید هنهم‌با 
شما منتظر نصرت ادهیباشیم(۲۱) چنانچه براین مردم پس ازشدائد وسختی‌هارحمتی 
بچشانیم آیابرای محو آیات ما وخدمات دسولان مکروخدعه بکادبرند؟ ای پیفمبر 
بگو مکرالهی کامل د سربعتراست ددسولان ما آنچه شما ميآندرشید د حیله گری 
بزبان شما ثبت موده دخواعند نوشت(۲۲) و آن تحداوندی است که 
و دربا سیر میدهد و اگر در کشتی باشید باد مواثقی بوزد شاد و 
۱ »سرود وخوشوقت میشوید چون بادسختی وزد و کشتی دادمتخوش امواج‌غروشان 
|| قراد دهد و مخویشتن دا دد معرض هلاه و مرك مشاهده‌کنید آنگاه از روی فطرت: 
توحید حدا دا باخلاص بخوانید که بار خدا یا ما دا از اپن و دطه خطرناك نجات 
بخشی دیگراز کفردهناد دست برداشته سپاسگذار توخواهیم بود(1۳). 
حارت آیه فوق دا قراات کرد دفرمود فرج امام ذمان اا است 
قول تعالی : هوالذی یز کم فی‌البر والبحر 
این آبه خبرمیدهد اذ ضمایر نو تقصیل آیه‌گذشت میفرمایدنخدا 
است‌که شما دا درخشگی وددیا سی ری مد دچتانچ هکار کشتی سوار شوید باد ملایم 
وموافق بوزد وکشتی شما دا دستخوش امواج خروشان قراد دهد دوقت‌هلاكنزديك 
شود دمر دا مشاهده :.ائید و از هرچا مأبوی شوید آنگاه دست بدعا بللدکنید و 
خدارا ازرری اخلاس بخوائید و گوئید پروددگادا اگر ما دا ازاین خطر برهانی د 
نجات‌بخشی دست ا کفرناد خود برداشته واجمله سپاسکذادان تو خواهیم بود د 
هبینکه شما دا از مبلکه نجات دادیم وبحالت سلامی برگشتید باز در روی زمین 
اد وظلم مشغول شوید ای مردم بدانیدکه تالم و ستم بر زیان حودکنید از جبت 
ہدس ت آوردن متاع دنیاههانا با زگشت شمابسوی ماخواهدبودوخبردهیم د شمادابآً نچه 
بجا آردده‌اید واین ن جمله تهدید است چه خبردادن‌کنایه ازکیفر اعمال آنهااست. 
عباشی از حشرت صادق 1 دوای تکرده که فرمود ضرد ساچیز مستقیماً عاید 


انشکستن ن » دیگر ن ب دیگری ظاموستم رداداد 


خحودشخص میشودیخیعهد د 


من شاه إلى صراط تدم (۲0) لین نوا نی و زيادة ولا ری 
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| 
۱ 
[ 
۱ 
۱ 
1 
وجودمم ۳ ولافلة او لک اصحاب الجنة 3 فیها الو( 
۱ 


1 
۱ 
دلت سل آلایات نوم تگرون(۱0) وال ینوا ای دارآلامونهدی ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وحیله بکاربردن . ۲ 
شیخ مفید د ر کان رة ازعپدارجمن مبلمة حربری ددای ت کرده گفت حطور ۱ 
حضرت صادق لا عرض کردم که هردم ما دا سرذنش نموده د می‌پرسند حق وباط | 
دا چگونه تشخیس‌دیدهید ؛ فرمود بآ نپا چه جواب داده‌ای عرش‌کردم جوابی‌نداده!م | 
فر‌مودند با نبا بگوپیش ازآنکه کسي که بايد باو امان پیدا کرد بباید ودعوی‌رسالت ۱ 
کند گر وهی ازمحتټیز د از باب بيرت وروشندل اوراتصدیق مینمایند د خدادند دد || 
این مودد میفرماید: اقمن بهدی الی‌الحق احق انیتبع امن لابهدی‌الاان‌بهدی 
قوله تعالی : انها مثلالحيوة الدئیا کماء انز لناه منالسماء 
دراین آیه مثال زده دنا داوتشبیه کرده آن دا بآییکه مردم از آن‌لذت: 
دفرموده دیا ددمثل بآ یی مانذکه آن دا از آسمان فرود آودیم و گياهان بآ آمیشته 
1 تیکهحیاناتمچرند و یاآنسان میخورد مانتد 
ینت بخودگیرد ‏ آراسته بشود د اهل زمین | 
۵ 


جات د هیوه‌ها د 
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دهمینکه ایشانرا از مپلکه نجات بغشیدیم بازبرخلاف حن و عدالت در دوی زین 
شردع بفساد وظام دیکنند ای مردم؛ این ظلم وفساد شما برعلیه خودتان است درداه 
بدست آوردن مناع دنب اینقدد برخود ستم ددا مدادید چونکه باز گشت همه شما 
بسوی ما است و آنوقتبدما میکوئیم و آگاه میسازيم که چه‌ها مین رده‌اید(٤۲)همانا‏ 
این دتبا فی‌المثل بآ می میماندکه ما از آسمان نازل مینمائیم وبا آن تمامرویدنیهای 
زمین چه آنهائیکه حیوانات میچرند دیا آنچه که انمان میخودد مشروب شدهدبهره 
هیر ند وازسر سبزی وخرمی دوک مین یود و آدایش میگیرد دمردم لصو میکنند 
که آنا قددت پیرایش گلها دحرمی بوستان دصحرا دا دادندکه یکمرتبه امرشباندو 
ددرگ روز مر سد وتمام آن سبزء وریاجین وزیودها دابسودت علف دگپاهخشکیده 
در آورد مال آنکه دیشب گذشته چنین چیزی دجود نداشته است د خدادند برای 
مردمیکه تفکر میکنند آرات خود دا چنین تفهیل دتشرنح مینماید تا آنکه عبرت 
گیرند (۲۵) د خداد ند بشر دا دعوت بسر هژ او و سعادت مینماید د رکه را 
بخواهد براه داست دراط مستقیم دهبری دهدایت هیکند(۲0) مردمیکه نیکی می 
نمایند باداش نك بلکه یشترا زآن اج می‌باندرو_چهره وخاد آنباکرد مذلت 

داقر نمی نشیند این چنین مردم آهل ببشت بوده ودر آنا هبیشگی 

و جاویه خواهند بود (۲۷) . ۱ 
کمان‌کنندکه آنها دردست وملك د تصرف ایشان حاصل شده و قددت پیرایش کلها 
دحرمی بوستان وسحرا دا دارنده ناگاه فرمان ها بباید بشب پاروز د ثمام آن سبزه 
وزیودها دا بصودت‌گیاه شگیده در آورد تاچنان شود که پندادی چنین چیزینبوده 
واسلاوجود نداشته است وماچنین تفصیل وشرج دهیم آیات خود دا برای مردمیکه 
تفکر میکنندهآندرشه بکادمیبر ند تاعبرت گيرند باین مثاها سپس بیان میفرمایدوصف 
آخرت‌واهل آن دابقولش دال بدعوا الی دازالسلام خداوند بشردا بسرمتزل‌سلامی 
وستعادت دعوت مینماید و مردعیکه نیکی میکنند بیش از عمل بایشان باداش عطا 
میکندودر بېشت‌جادید چاییدهد وه رگ بررخسار آتان گرد «ذلوخوادی تنشیند 
عباشی ازفضلبن سار «زایت کرده کت حضود حضرت سادق # عرم کردم 


۱ 


¥ سوره یونیبه(۱۰)آیه۳۰-۲۸ جلدسوم 


والنین کمبو/الینات جر 


انما اغشیت وجوم قتعا م اليل امتطلماً اوتنك اصحاب النارهم فیها 
E‏ 


خالدون(0 و حشرم جمیما ثم نقول لا 


رام زانهم وقال رهم مام این دون (00) نی باه 
هيدا 


فدایت شوم ہما حبر داد‌اندکه برای آل جعفر پرچمی است د برای آل عباس هم دو 


برچم است آیا این خبر صحت دارق, فرمودند در مورد آل جعفر این خبر مداق 
ندارد د آنا بسوی هیچ داهل ایند ژلي برای آل‌عبای ساطنی است بطن‌ددبطن 


ودرزمان سلطنی بنی‌عبای اراک عرومتزفاهیت وخوشی وجود ندارد وحکرمت آنبا 
مایه عمرتپریشالی دک نمی آنچه دؤداست نزديك میکنند ونزدیکان‌دادود 
میساژند ووزد بالی نیس هگر آنکه مرتکپ شوند د آنچه لازمه اعمال قددت و 
ظام است دوا دارندکه گرشی نیست د نمیماند مگر آنکه قددت د سهاوت د سطیرء 
آنا دا هنود ومراد خداوند از جمله «حتی اذا اخثت الادض زخرفپا» همین است 
عرش کردم فدایت شوم این‌امودچه وقت صودت‌پذیر میشود ؛ فره‌ود میین زمان»ورد 
ندازد وقتی حديثي دا برای شما میگوتیم وخبر میدهیم البته شدنی‌است‌وداقع‌خواهد 
شد دشما باید بگوئید خدا ورسول او داست هیگویند واگ کلام ما دا نمومیدیدباز 
هم نباید تردید ویاانکارو تکذیب نمائید د باید بگوتیدخدا ودسولش داست میگویند 
تا آنکه بشما دواجر داده شود اما اگر دیدید شدت احتیاج د یار گی مردم داو 
یکدیگرد! انکار وتکنیپ نموده ودرمواقم عرش حاجت بیکدیکر روی‌خوش‌نشان 
نداده وچیزی راکه نباید بکویندگویند آنوقت است‌که باید هرشب دهردوذ انتظار 
واقعه وصدای آسمانی وفرج دا بکشید . 


سم مه ده یب ی رم هد جه بو ده دود 


پریشانی هبتلاگرد ند داز کیفرپروددگادمصوت نمیماتند صودتم‌ای ایشان چون‌قطمه‌از 
شب تاديك سیاه 


1 

۱ 

۱ 

۱ اشد و آنها اهل آتش جهنم بوده دبرای همیشه دد عذاب خواهند 

|| ود(۷۸) د دوز قبامت تمام خلایق را محشود نموده د جمع‌کنيم آنگه بعش کین و 

| معبودهای آنبا بگولیم که دد یکجا قرادگرفته دمپس بین آنها جدالی ددافکنیمبتہا 

۱ دسایر معرودها بزبان آمدهگوپند شما مش ر کان ه رکز ما داپرستش نکردید (۲۹) و 

١‏ شهادت خدادند بین ما د شماکافی است‌که ما از پرستش و 

۱ عبادت شما غافل بودهايم ۳ 

| د از حفرت باقر [ دای کرده فرمودمراد از <سنی برشت است وزیاده 

|| دنباست دعطاهای دنا در آخرت حساب نمیشود بلکه جمع میفرماید بین عطاهای 

دنیا دنواب آحرت د پاداش میدهند به نیک وکاران بواسطه اعمال نېک ی که در دنیا 

بجا آورده‌اند وفرمود قر معنا ی‌گرسنکی دة اي ترس است 

۱ دد کافی از میدن مسیب‌دوایت کردهگفت حضرت‌امام زین‌الع بدین ا درهر 

جمعه مردم دا موعظه مینمود دعیفرعنو3 ایدم بدانید حداو نددوست نداشته‌زینترای 

دیا دا رای ادلی خود وتشویق فرموده آن دا اهر دنا سردد دبپجت استباطن 

آن غم و اندره است. آفرید دنا دا تا اهل آن را در آن آزمایش نماید وتا مملوم 

گرددکدامیك اذهردم عمل نیکوبجا میآود ند برای آخرت . بخدا سوگند برای شما 
عثابائی بیان شده د آیاتی تازل نموده‌تا باندیشه آن بپردازید همانا توشه بردارید از 
دنیا جپٹ آخرت‌خود خداو ند میفرماید دنیا ددمثل مائند آبی عیماندکه از آسمان 
فرده آوديمگیاهانی روئیده شود چه آنبائیکه حیوأنات میچر ند دیا آنچه انسان هی 

‌ 


خودد دبېره ۰ د تادوی زهین سرازسبزی ودیاحین زیور و آرایش گیرد وهردم می 
پندارندکه آنان قدرت پیرایش گیاهان دا دارند اگاه شبانه يا دوز امر مادر دسدو 
تمام آن سبزه‌ها رابصودت خشگیده در آوردکه گویا چنین چیزی دجود نداشتهاسع 
وخدادند برای مردمیکه تفکر میکنند آیات خود دا همینطود بیان میفرمایدنا آنبا 
عبرت سل ای بندگان خدا بوده بشید ازچمله آنپائیکه عبرت میگږ ندددر آیان 
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و کسانیکه مرتکب بدیها شده‌اند بجزائی برابر با آن بدیبا عقوبت شوند د بذلت و 
1 
1 
1 
۱ 


تالف ك تبلواکل لقت ورذوه الیاله ليهم الحق ول عنهم ما 


ال نی ترقوح(۳۳)عذلهت خلت کلمت رف 


على الذین فقوا انهم لایومنون(۳4) 
خدا تفکر میک 
نبندید بدنی وزینتها ی آن ما بللا ذل یستگان بغانه آخرت و سرای قراد همانا دنا 
منزل گذران وجایگاه عمل است توشه بردادید بواسطه عمل خبر دنیکو نمودن در 
دیا بیش از آنکه ایام روات بارس و پییاز آنکه امرخدا دررسد ودنیاغراب 


شود حداو ند <راں گرداند دنیا را چانچه آباد نمود آن را درنس وعیراث دنیا 
بادمیر سد ازخداوند طلب پاری 
پروردگار ما دا از جمله را 
اد باد , 


بم برژهد وتقوی برای خود و شما قراد بدهد 
آخرت د درود ہی پایان بر پیضمبر 7802و آل 


ابن بادیه ازعلاءین عیداللکريمرو ای کرده گفت.ثوالکردم ازحطرت باقر کا 
منای آیه کال بدعو الی دادالسلام دا فرمود مراد اژسلامپرودد گاد ومنظود ازداد 
بهشت ارست که آفریده آن را برای اولیاء خود ونیز فرهود حسنی برشت وزیادقدنیا 
میباشد که شداوندبه‌بندگان می‌بخشد. 

در کاقی ازحضرت صادق # ردایت کرده فرمود نیست‌چیزی مک ر آنکه‌بکیل 
پادزن سنجیده میشود جزاشك دید گان که قطرء آن‌خاء‌وشگرداند دریای آتشي دا 
هرگاه شخصی ازخدا ترسید ید وازدید گان اوقطرانی جاریشه خدادند تمام بدن اورا 


وتکیه نکنید..بزاشهاس سته‌کار تا شها دا آتش فراگیرد ودل 


تبه کار جادی میکردد که استحقاق کیفر وعذاب دارند وبازایمان نمیآورند.(۳۵) 


جلد سوم سوره یونی(۱۰)آبه ۳۱ ۳6 

در آثر وذ هر کس بکیفروجزای اعمال یك وبدیاکه پیش از آن‌کرده خواهد 
سید وهمه‌بسوی مولا ومعبود حقیقی‌خود برمیکردند و نچه که بدروغموردپرستش 
قرادگرفتهبودنبود شده داز ین میردد(۳۱) ای پیتیر باین مش رکین بگ وکیست که 
شا دا ازا سمان وزمین دوزی میدحد ومالك گوش وچشم‌های شماکیست وچه کسی 
ازمرده زندهواژزنده مرده بر آورد وتییر امود ونظم آفریتش باکیست :آنگاه همه 
اعتراف کرده دمیگویند این امور منحصر در دست توانای خداوند یکناست پس ای 
پیفبر نبا بگو چرا تقوی پیشه تدوده د پرهیزکاد نبیشوند(۳9) پس اینچنین است 
خدادند برحق که پروردگاد یکنای شما است د بعد ازحق ج زگمراهی چیز دیگری 
نیست پس بکجا «یردید*(۳۳) همچنین حکم نافذ دبرحق پرورد گار پرمردم فاسق و 


جوم حرام بگرداند ودر آخرت هیچ غم واندوهی نبیند. 

وبدند دیگر از آتحضرت دوایت کرد» فر مود تیست دیده‌ای مگ رآنکه‌درررز 
قبام‌گریان است جز دید گانیکه از نوف نخدا ددا دنا کریان بودند اگر بنده‌ای | 
سبت بطانفهایگریان باشد دای تایه را برای نج رگریه آنبنده بیمرژد. 

قول تمالی : والذین کسبو! السیثات جزاء سيئة مثلها 

آیهگذشته دران حال مژمنین و مطیمین د تواب ‏ پاداش آنان بود این آبه 
عاقبت حال کفاد وممصیت کاران دا بیان مینهاید د میفرماید آنپائیکه درتکب بدیها 
شده‌ند زاء کیفر آنان برابر آن بدپاداده شود وپیش ازاستحةاقوءءلشا ن کیفر 
داده نشوند چه زیدء بر آن طلم است دحرگز خداوند به بندگان ستم نکند و جمله 
جزاه سیئةثلہا دایل‌وشاهد است که پاداش‌زیاده برعمل نسبت بءژهنیزوفرمانبردادان 
ازجهة فضلداحسان پرورد گادباشد. 


در کافی ازحضرت صادق 16 روایت کرده فرمود آیه فوق در باده اعل‌بدعت و 
شبهات واشخاص شهوت‌پرست نازل‌شده خداو ند در روزقیامت سورتم‌ای آنها داسیاه 
گرداند ماد شب تاد آیانمی‌بنید هنگام تادیکی شب شخسیکه میخواهد دانعل 
خانة شود آن‌خانه از خادج سیاء است همینطود است صودت معصیتکاران در روز | 


َ 


جم یه چ دیو ی چ چ جه 
۷5 سووره تویه (۱۰)آيه ۳۹-۳۵ جلد سوم 


ل هل من شر کالم من یدوا الق نم یعیده ق هلاقم يميد 


تا توت (۳۰) قل هل می غر ایم ای احق الله بهدی 


للحق آفمن بهدی الى العقاحقان بیع ام لابهنی لا اناه دی فمانکم یف 


aos ی‎ 


تمو( نیع و ۳ الا انالظن لايغنى من الق ینا ال 


(r I ۳‏ وماکان هذا الفر آنآ يفتری من دنا ولک تصدیق 


لدی یه وتفصیل تب لريب یه مرب لالمین(۳۸) وت 


ان کت صادفین (rv‏ 


وم 
قیامت سپس دق ت کیفر وجرا رآ ییا یرای بقزلش‌دیوم نحش رهم جمیما دوذمحشر 


تما خلایق دا جم ع کیم سپس بشر کین وهمبودهای آنہا بگوئی که درجایگاه غود 
باشید تامیان شما حکم کنيم پس از آن میا نآنها جدائی افکنیم«بودان ایشان‌گویند 
شما ما دا پرستش نکردیدگواه خدا میان ما و شم کافی است که ما از پرستش ۱.۵ 
غافل بوده‌يم ودر روز م‌شرهرکس بکیفی وجزای اعمال نيك وبدی‌که پیش از آن 
کرده خواهاسید و کوفیین قرائ ت کردهاندهالك تلو بجای تباو ددیتمودت‌عنای 
آن‌چنن باشد درآنروزیغواند هرنفس ی آنجه کرده‌باشد ددپیش دتمام مردم ب رگردند 
بسوی ,وددگادیکه مولای حقیقی آنبا ات د آنچه بدروغ پرستش کردهاند همه 
نابودگشته وازیین پرود . 
توله عالی : هی پرزقکم من‌السماء والارض 

این آیه ازجمله ادله توحید ومعاد اعت دامرعیفرمایدیه یشپر با کنادمادله 

کند و از داه مناظره بایشان بگوید کیست که شما دا دوزی میدهد از آسمان بفروه 


چلدسوم سوره یوت (۱۰)آبه ۳۵ ۳۹۰ 
ای دسول ما بمش رکان بگو ازاین بتها ‏ معبود های شما کدام یك میت 
آفرینش خلایق دا خلق نموده وباز بسوی‌میدا اداه باز گشت دهندة 83 ای پیفمبر 
فقط آن خداو ند یکنا است که دد اول ابدا‌دایجاد نموده وبعد مداد چگونه 
براین خدای قادر توانا بدروغ شريك قاتل میشوبد (۳۰) بگو ای 
کدام از ش رکاه شما توانسته‌اندکسی دا براه حق دهبری‌کنند؟ بگو فقط خداست که 
میتواند خلابق دا براه داست دطریق سعادت هدایت درهبری نماید آیا ذات مقدسی 
که خا دا براه حق هدایت میفرماید سزادارتر پیروی است یا آنکه دیگری شما 
دا چه میشود چنین قضادت بیجائی دا ددباده شرکاه دبتهای خود میکنید (4۳۱ 
بیشتر این مثر کین از گمان وتمورغلط خودتبعیت وپیروک«ینمایند وحال آنکه گمان 
وخیال باط ل کسی دا اژحق بی‌نیاژ نمیسازد و پمرت 
خحدادند بکارهائی که کافران میکنند بوبی آگاه است(۳۷) این قر آن قابل تکذیب 
نیس ت که تصورشود اجانب غیر حق اناگ ردو د مسد ق کتب آسمانی دیگر است 
و کتاب الپی دا بهتفصیل بیان مینماید وبدون شك ازطرف پروردگار جپانبان نازل 
شده(۳۸) آیا بازهم مشر کی ن تب که نزول قر آن از جالب پروددگار شك داشته و 
تکذیب مینمیند؛ ای پیغمبر نبا بگو اگر قددت دادید د میتوانید باکهك و پاری 

یکدیگر یکسورۀ مانند قر آن بیاورید والبته نمیترانید بیادرید (۳) 
آوردن بادان واززمین به‌روئیدن نباتات و گیاهان و کیست که مالك گوش‌ودیده‌های 
شما است وقادد است بر آفریدن وحفظ آنبااژهرنوع آفات وامراض وچه کسی‌است 


آبا هیچ 


که ازمرده زنده داززنده مرده بیردن آورد و تدییر امورونظم آفریتش با کیست در 
آنوقت همه اعتراف کرده و گویندخداست که این کارها کند واوست قادر و توانا پس 
پآنبا بگو الحال که چنین است چرا نقوی پیشه نشموده د پرهی زکار نبیشوید اینست 
خداند برج که پرورد گار شما است وبعد ازحق ج زکمراهی چیزدیگرینیست‌پس 
بکجامپردید دچرا ازپرستش او دوبریکردانیدهمینطور حکم حق ونافذ پروردگاد 


برمردم فاسق‌دتبه کارجاری میگردد چه آنپا ایمان نخواهندآورد . 


سوره پوس (۱۰) آیه< - ٤٥‏ جلد سوم _ 


تزع مس ات کلب ن منم 


رو و موی ماو و 


فانشرعیدکان قاين( . ۰ ومتهم می یمن به ومتهم من لاون به 


رون مما اقمل و آلا بر مما تعماون (41) و متهم من بنتمعون ی 


افا مغ ام ولو انوا اون (4۳) و مهم ی 7 ای افات 


ا 


تهدی العف ولو انوا لا ون (44) اد EF‏ یلم الاس ہا 


ولکن الناس 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
تاه تمالی : قل ھل یشزرکا کم من یبدا الخلق 
این آیه دلیل دیگریس و4 وکا یفرهماید ای دسول ما بمش ر کان 
۱ 


بگو ازاین معبودانشما کدام يك میتواشد ازبده آفرینش خلایق‌دا آفریده‌وبازسوی 
مبده ادلیه باز گشت دهند چنانکه خدا اینعمل دا میکند اگر ایشان‌کویند خدا می 
تواند این کار داکئد نه معبودان ما پس ددپاسخ آنها بگو چرا بچنین خدائ ی کافر 
میشوید دا پرستش اد سربیچی میکنید آبا آن بودان شماکه آنها دا شریکان‌خدا 
پنداشته‌اید توانسته‌اندکسي دا براه حق دهپری‌کنند بکو فاط حداست که خلابق را 
براه داست و طریق سعادت دهیری میئماید با آیتزصف آن ذات مقدسیکه هردم را 


چئین قشادت بیجائی را درباره معبودان خود میکنید 

در کافی ازحضرت‌ادق ا ردایت کردم فرمودنخسی حکمیکه امبرالمژمنین 
فرمود میان مردم بعد اذینمیراکرم مت آن بود شخص شراب خواری دا آوردند 
نزد ابوبکر تاحد باو چاری‌کند آبوبکر با کفت آیا شراب‌خوردی آنمرد پاسخ داد 


۱ قدارت ورهبریمیفرماید سزاوادتربهپیروی است یا آنکه نیتواندهدایت کندچگونه 


دیب میکنندکه علمی بان ندادند وازروۍ عام و اطلاع 
یند گذشتکان هم نسبت بآیات انییاه سلف همینطود نفیمیده 
بتکذیپ میکردند بنگر عاقب کار متمکاران بکجا کشیدوچگونه 
همه هلاك ونابود شدند(6۰) از آ نا عده‌ای بق رآ ایمان میآورند ذگردهی‌همایمان 
نخواهند آورد وخدای توحال مفددان بداندیش دا برترمیداند(۱ع) ای رسول‌مااگر 
ترا تکذیب نمایند بآنبا بکو عمل من برای خود من و کارهای شما مربوط بشماست 
شما از کرده‌های من‌یزادهستید دمن هم بری دییزاد از کردادشما میباشم(۸1)بمنی 
از آنا ظاهراً بتر آن‌گوش میدهند دلی درحقیقی نمبشنوند آیا تومیتوانی بردم کر 
دبی‌عقل چیزی ,شنوانی(4۳) جممی هم «شکامتلادت ق رآ بچشم‌ظاهر درتومینگرند 
ولی این کورذلان بمقامواقعی تو بی میبرند آیاتومردمکودی که فاقد بعپرت‌هستند 
همکن است دهبری دحدایت کنی:(44) مداد ند ببیچکس ستم نمیفرماید این‌مردم 
هستندکه دربار: جوذظلم وم ردا میدادند(ه6) 


بلی دای نمیدانستم که شراب در اسلا حراج ات ابویکر با عر در خصوس آنمرد 
مشردت نمود عمر گفت این مست اد شو ادت جز ابوالحسامیرالمژمنین 186 
کسی حکم آن دا نداندابوبکر دعمر باتفاق سلمان‌حشود آنحطرت شرفیاب‌شدند 
مئله مزبور را مطرح‌کردند اعر فرمود آشخص دا بنزد مهاجر انصاد برند د از 
آنباسئوالکندآاکسی آیه حرمت شراب داب رآن مرد تلد تکرده بابر چنانچه 
آیه حرمت دا نهنیده باشد بحثی برا نیست چه حرمت فرع دانستن اسعکسی از 
مپاجر انساد گراهی نداد برقرائت نمودن آیه لذا اورا دها کرده وحدجادی‌نکردند 
سلمان عر کرد ای ایدالمژمنین‌باین حکم هدایت فرمودید آنا دافرموایسلمان 
خواستم حجة داب آنا کید د تما کرده باشم چه خداوند میفرماید آیاکسیکه 
مردم دا برامحق دهبری هینماید سزاواد است به پیروی‌کردن اژ او يا آنکه هدایت 
نمیکند (مقصود حضرت آن بود تنياکسیکه رهبرخان اعت من‌باشم پس بسکفقل 
وفطرت دبمضمون آیه شریفه پیردی‌کردن اذ من داجب و لازم است نه از دیگران 


جلد سوم سوره بونس (۱۰)آبه 0-4۰ 135 


مانند ابوبکر دعه رکه اگر بفرض هم بخواهند عردم دا داهنمالی‌کنند نمیدانندعلم 


و ا هه مه مجه مه وی یج مه چی حه وی وی مو وه وب سه جه جه مه مه جوم وم و( 


۱ 


۲۱ سووه‌یونس(۱۰) آ4 45-47 جلدسوم 


ویوم بحدرهم کان لم لوا ات هار تتعارفون هم مین 


اف وه 


وه بوا لاله انوم مهتدین (6۰) و اما لك بعض الى نمدهم 


به ده و مد مج واه 


لينا مرجعوم وله شید عا مایقعلوږ(۷٤)‏ ولل اة رول 


ee موو‎ 


فان جا رسولهم قضی نم بالقمط وهم لابطلموی (fA)‏ 


و پولون متی هذا ومد ان نم صادقی(0) 


ودانشی ندارند), 

وازعبدالرحمن‌ین مسلمة حربری دوای ت کرده گفت عر کردم حور حضرت 
سادق مردم ما دا تویح د سرزش كنار میگویند شما از کجا تشخیس میدهید 
حن را ازباطل در آنوقتبکه دوسدا ڑآ سان و زمین بلند میشود یکی فریاد میزند 
دراول روز که مپدی فائم ا وشییان آورستگار ید ومندی دیگری در آخر دوزسدا 
کند شمان و پبروان اد دستگار ند فرمود تمیز میدهد حق دا اژ باطل دایمان بوچود 
آنحضرت آورد هر آنکه پیش آذاین صدا ایمان داشته و آیه دا تلاون نمود وفرمود 
سوت اول جبرئیل استکه از آسمان ندا میکند ودوم شیطانست که‌اززمین فریادکند 
بر شما باد به پیروی‌کردن از صدای اول د دای آخری برای امتحان و آزمایش 
خلایق باشد 

و از ابي جارود ددایت‌کرده گفت حضرت باقر ا فرمود آل محمد نو 
کسانی هستندکه مردم دا براه حق دهبری هیکنند و غیر آنها خلایق دا بگمراهی 
سوق دهد . 


توله تعالی : وماکان هذ) الق ر آن آن» یغتری من دون الله 
ن آیهپاسخ سخنا ن کفاداسع که گفتند ینت آن ازبافندکیهای محمد یت 


است ق رآنی 


آذاین بسوی ما بیاردیا آن دا عوض‌کن خدادند هیفرماید این قر آن 
هه متسه روا 


جلد سوم سوره پونس (۱۰)آبه ES 4٩-6٩‏ 
درروز دستاخیز د قیامتکه تمام عردم درعرسه محشر جمع شوند هثل آنستکه 
چندساءتی از روز دا دد دنیا درنك نموده‌اند ودر آ نروز یکدیگرداکاملامی‌شناسند 
دمحقفاً آاپالیکه لقای پروردگاد خرد دا تکذیب مینمودند بسیاد زیانکار بوده و 
دهدایت درهبری نخواهند بافت دبسرمتزل‌سعادت نمیرسند(4) واگربنضی‌از آنچه 
وعده نموده‌ایم که منکران دا عذاب مينماليم در حيو دنیا بتونشان دهیم یا بتاخیر 
اندازیم وقیض دوح ازتوبنء‌ئيم ببرصودت باز کشت همة آنان در روز قیامی بسوی 
ماست و آنروزهم نعداوند شاهد براعمال آنها ات وازکردار آنا ن آگامست )٤۷(‏ 
برای هر امتی دسولی است همينکه دسول آنبا بیاید حجت مام مشود و بعدالت 
دیون آنپا حکم میکند د ه رگز ستمي بآ نبا نهواهد شد (4۸) کقار مبکویند ای 
دسول اگر داست میگوئید این وعد؛ قبامی‌کی خواهد دسید(٩4)‏ 


سس 
قاپل تکذیب ایس ت که تصود شود ازطرف غپرودد گار ناژل گردیدهو شایدکه‌چنین 


کتایی بانندگی دافتره باشد این دلیل دك آسمانی دیگر است وحلالدحرام 
داحکام دیندشریمت دابملوتفصیل بیان عیمیدوبدون شك ازجانب پرورد گارجہانیان 
نازلشده دممجزه‌ای است کسی تن آن بیاورخ/آیابازهم مش رکین نسبت به 
نزول قر آن ازطرف پرودد گار شك داشته وتکذیب مینمایند ایپیشمبر با نهابگواگر 
داست مبکولیدوقددت دتواتائی‌دارید باکمك دیاری يکديگريك سود ماننقرآن: 
بپاودیدچه شما اهل ذبان ولسان ق ر آن هستید اگر محمد و اددابافته وازنزد 
خود آورده شماهم میتولید بینید وازنزد خودتان بیادید والبته 
پس بدانیدکه قر آن از کلام و گنتاد بشرنیست وازجانب خدادند نازلشده دهش کین 
چیزی دانکذیب میکنندکه احاطه علمي بآن ندارند و.از ددی‌علم د داش سخن 
نمیگویند : وندانند حقیق دممنای ق ر آن دا جز برجوع کردن به پیامبر چگونه می 
فپمند معانی آن دا و حال آنکه دسول خدا دا تکذیب‌کنند و چنانجه بآنهضرت 
رجوع مینمودند هر گز تکذیب نمیکردند فرموده ازرا وهمینطودنفهمیده د ندانسته 
آمم‌گذشته تکذیب میکردند آیات د پیغمبران پیشین دا » بنگرای محمد عاقب تکار 
ستمکاران بکجاکشید وچگونه لار تابود شدند»اینمردمهم که تکذیب‌تووتر آن 

۲ 


وجه چو هه جه جه جه چې وهه جه وم چې وه وه هت و 
2 سوره‌یوتس (۱۰) آیه 0۰-ه جلد سوم __ | 
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فللا املك انقمی تنج و 3 بل ن اجه 


سم به ۳ قيل لین نما ُوكواعذاب لد هلر 


ھھاو و ا و ا 


۳1 رل ای وربی انه لحق و ما 


الندامة تبارآواالعذاب وقضی تینهم بالفسط وهم لايظلمو 


۴ بسر توشت با دچاد. خراهند شد : سپس خبر میدهد خدادند 
پینه‌برش دا که این مرتتیکه امروذ تور دا تکذیب مبکنند در آینده نزدیکی 
بعضی از آنبا ایمان آدرده و بیش دیگی در حالت کفر هلاك شوند د خدا بې 
میفرماید حال کفاررا درروزقیامت 


میداند حالت مقسدان‌بداندیش دا بعد از 
پقولش «ویوم بحشرهمکان لم بابثوا الاساعة من‌النهاد» روز قیامت که درعرسه هشر 
جع شوند مثل آنست‌که چندساعتی از روز دا دردنیا درنگ نمود‌اند ودد آنروژ 
بکدیگر دا کاملا میشناسند ومیذیمند چه حطائی کرده وبحال کفر باقی ماندهاندمیس 
بواسطه عذاییکه مشاهده مینمایند معرفت و شناسالی آنا قطع شده و بیزاری از 
یکدیکر بجویند. 
درکافی ازحنرت صادق 18 دوابت‌کرده فرمود ندادند نهی کرده مردم را 
از آتکه سخنی بکویند بددن علود داش دنهی نمودهگفتاریکه از روی علم و دانش 
نباشد و آنکه‌ردکنند وقپول ننمایند حدیث 2سخنیکه نمیدانند معانی آنها داوفرمود 
خداو ند بآیه«ل يؤخ علیهممیناق» و آیه «بل کذوبماام یحیطو“ نپ ی کرده که هرد 


ْک 


جلدسوم سوره‌پونس (۱۰) آیه ٥-٥۰‏ -1۱۳- | 
ای پینمبر بآ نپا بگو من جزخواست خدا هیچ قدرتی برای تفع و شرد خود نداد د 
برای هر عات و امتی موعد و اجل معینی استکه چون قرا رسد ساعتي دير و زود 
نگردد(»ه) ای دسول بکو باین مردم اگرشب هنگام که درخواب هستید دیا درروز 
که سر گرم کار میباشید عذاب خدا بشما نازل شود چه میکنید؛ چرا تبه کاران‌درطلب 
عذاب شتابزدگی میتمایند (۱ع) آیا هنگامیکه عذاب نازل شد باد ایمان میآودید 
که‌کنته شود اکنون ایمان آدرده‌ایددباتضرع وزاری توبهمینمائید وحال آنکه‌قار 
از دوی تمسضر د استوزا بتعجیل طلب عذاپ مینمودید(اه) آنگاه بستمکاران گفته 
میشود بچشید عذاپ همیشگی وجادید دا آیاکیفر وجزای شما نتیجه همان اعالی 
نیست که انجام میدادید(۳ه) ایپیغببر مناققین ازتومیپرسندکه آیا ابن علی لا بحق 
امامست بک و آری بخدای من قسم که البته تمام وعده‌های پرورد کادحق است دشبا 
هیچ «فری از آن ندادید(؟ه) وچنانچهمردمیکه درحق آل مسد باو ستم‌هینمایند 
مالك تمام هستی‌های روی زمینباشند وهام آک روت و دارائی‌خود دا فدا دهند که 
خود دا ازعذاب برهانند همینکه عذاب را «شاهده‌کنند حسرت دنداعت شودداپنبان 
میدادند درحن آنها قاو وحم بعدل خواهد شد د در کیفر 
و مجازانشان اجحای و ظلم نمیشود (0) . 
نند ازسخن و گفتاریکه بدون علم ودانش باشدد از آنکه رد کنند «یاقبول 
ننمایند حدیث و کلامیکه مفهموم آن دا نمیدانند. 
ودربساثرالدرجات اززراره رواب کرده گفت‌سئوال کردم از حضرت‌صادق اا 
آمودات هر بوطه بر جعت دنظایر آن‌را فرمود هنوز وقت آن‌نرسیده حداوندمیقرماید 
بل کذبوا بمالم یحیطوا بعلمه ولماياتم تدیله. واینحدیث دا عباشی ددایت کرده . 
عیاشی: ذیل آبه«ولکلامة دسول؛ ازجا براتصاری‌دوایت کرده کفت ازحضرت,افر ا 
تفسیر آیه را سئوال نمودم فرمودند. تفسیر این آیه درباعلن ن است همواده وددهرقرنی 
E O EET‏ یا | 
ستم نشود . 
ونیزازآ تحضرت‌در آیه 
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لا اله ما فى السموات والاوض الا ان وداه حق ولکن اکثر هم لا 


ر بطمون(»ه) هو بحبی ویمیت واه رون (۰۷) باس فد جات 


یت رات 


باز کشت درجمت بدنیامیفرهایند 
آنجناب دا تکذیب مینمودید. 
تولمه تعالی : و یقولون متی هذا الوعدان كنم صادقین 
این آیه حکایت میکند کنتار مش کین وکفارراکه از روی استپزا 
میگفندقيامت دعذابکی خواهدبود اگرداسی هیگوتی؛ خداوند بهپیغمبرش‌فرهود 
بآ نا بگو من چز خواست خدا قددتی برای سود و زیان خود ندارم » پس چکونه 
توانافی دارم عذاب دا اژوقت دموعد مقرد برای شماپیش اندازم هرملتی که تکذیب 
پینمبران‌کنند برای آنها عذابی است دروقت معین و چون آنوقت فراد رسد ساعتی 
دیروزود نگردد. اگرهنگام شب‌که در خواب هستید و یا در دوز که سر گرم کارید 
عذاب تخدابرشما ازل گرددچه عیکنید چرا آ هدر ددطلب عذاب شتابزد گی‌مین 
آیا وقتیکه عذاب فرا دسید ایمان میآآورید :که سودی برایتان نداد چه پیش از آ 
معسیت کرده وبه تمسخرواستبزاء درطلب عذاب شتاب میامودید در آنوقت با نپاگنته 
میشود بچشید عذاب همیشگی دا آیاکیفر د جزای شما چز تیجه کرداریکه انجام 


“u‏ جلد سوم 


۰ 
۹1 سوره یوس (۱۰)آبه ۱-۵0 جلد سوم 


ای مردم آگاه باشید آنچه دد آسمانپا وز 


است ملك خداست و بدانید 
تواب و عقاب خدادند همه حق است دلکن يشتر مردم از آن آگاه نیستندل(ه) او 
خداوند پس تکه مرده دا زنده‌کرده وز نده دا میمیراند وبسوی اد باژ کشت خواهید 


فرستاده دحاال فرموده چرا از پیش خود بعضی دا حرام د برخی دا حلال میکنید ؛ 
بمن پگولید این دفتادشما بان خدا امت یآ نکه‌بشدا اترا و دردغ می بندید (.6) 
کسانیکه بدا افتری زده ودروغ می بندند ددبارتقیامت چهگمائی دارند ! 
البته خدادند با بندگانش ازروق فبا واحسان داوریمیفرماید 

اا دلی بیشتر مردم ناد بای هستید (0۱). 
داد‌اید چیز دیگر هست. 
توله تمالی : ويستېۇنك احق هو قل ای وربی انه لحق 
این جمله عملف بيه بستمجلونك مپباشد مضمون آن آنست ای پیفمبرکفاد 
از تو ستوالکنند آیا عذاب وقیامت برحق است پاسخ آنها بکو آری سوگند به 


دهید دازعذاب ادخلاص شوید چه تمام زمین و آسمان ملك و مخصوس خداست و 
چیزی لیست برای شما تا آن را فدادهید ودر آنجا فدا پذیرفته نشود. 
علی‌بن ابراهیم ازسادقین ا روای ت کرده معنی آیه آنست ای محمد 888۶ 
اهل مکه می‌پرسند آیاعلی 1 بحق امام است بگو سوگند به پروردگار امامت او 
بدستورخدا ژف‌موه‌اوست. 
قوله تمالی : یاابهاالناس قدجاه تكم موعظة من ریکم 


این آیه عظمی وجلالی أن قران دا بیان مینماید خطابست بعموم خلابق از 


پرودد کار تما وعده‌های (دبرحق است وهیچ راه فرارء, از آن ندارید ونتوانید فدا | 


نمود(۷ه) ای هردم ق رآنی که تام آن پندواندرز وشفای دلهای شما د برای مزمنین | 
مایه دحمت وهدایت است ازجاثب خدا برای شما آمده (۵۸). ایپیشمبر بمردم بگو ! 
که شمافقط پفضل‌پردمد گا که ,یخمبری‌چون تومیباشدورحمت او که دجودعلی ا | 
امیرالمژمنین است خوش و شادمان باشیدکه وجود آندو ببتر د مۋلرتر از تسام 
اندوخته‌ها وذخیره‌های شما است(۹) بعشر کین بگو ازرزقی که خذادند برای شما | 


۰ 


سح باه مت ہہ مہ یج مھ چاه وھ وھ اھ اھ کہ مھ دد یش مھ جه یی ده هشن 
| سوره یونسی(۱۰) آبه ۹۱-۲ جلد سود 


مزمند کف بعنی‌ای مردم ق رآ نیکه یامن بند وانددز وشفای‌امراش جل دنادانی 


در کافی ازحضرت رضا 16 روات کرده فرمود ولایت آل محمد تلو یت | 
| ی ی 


سس 


وماتکون فی ان وماتلو) مه هن قرآن ولاتصلوت من عمل لاک تلم 


من مدال ره في از ی 


مهود دیون فيه ومایعزب عن 


آشماءولااضتر من لت لایر ال فى كاب مبین(00) آلا إن لاء الل 
لاوق مانهم ولاهم بخزئون (۳) آلذین منوا الوا شون( هم 
ری فى ألخيوء ايا و فيالاخرء لبیل امات اله ذلث هو اور 


نطیم(0:) یرت قولهم ان الع رةه ميم هو اسيع العام ) 


دلا است وازبرای مؤمنین ایا وحم رہب هدایت است ازطرف پروددگاد برای 
شما آمد» واختصاص داد مؤمتین ربچدایت وحال آنکه قر آن راهنمای تمام خلایق 
است برای آنکه تا مرم قآ پپرهمنید تنفع میشوند چه کفاد منکر آن 
باشند و ظر بآیاتش نکشد . سپس فرمود ای پیهمبر باین مردم بگو چنانچه در دنیا 
ی خوش وخرم شوید بفضل خداق ر آن دبرحمت ادپینمبر 1605 دامیر۔ 
المژمنین شاد د خودسند باشید که بیتر است ازهر اندوخته د ذخیره هاتیکه در دیا 
جم آوری میکنید. 
عیاشی ازحضرت سادق 166 ردا تکرده فرمود شخصی شکایت کرد ازدردسینه 
باپیغمبراکرم تیو آنحضرت فرمود معلجه کن مرش خود دا بقرآن و شنا از آن 
بجو چه نحداوند میترماید وشقاء لما فی‌السدود. 
دازحسرت‌بافر ا روایت کرده فرمودفشلخدادسول‌ادست ورحمت‌پروزد گار 
امیرال‌زمنین 188 اس کهمژمنین وشیمیانبوجود مقدسش شادمانی میکنندوجفر تش 
برای شیمیان بهتراست ازطلا دنقره ونروتب 


بوا 


میجح و 


سے ا ی 


* 


جلد سوم 1 فون (۱۰) TY 4T‏ -۲۱۷- 
ای دسول ما درهرحالیکه هستید و آنچه ازقر آن تلاوت مینمائی دهرعدل ی که‌ازشما 
سرمیزند ما شاهد دناظر آنیم دکوچکترین‌چیزحتی ذره‌ای ازخدای‌توینبان نخواهد 
ماندازذره‌کمتردیاییشتر آن هرچه در آسانهاوزمین میباشد همددد کناب مین لوح 
عام لهی محفوظ است )٩(‏ بدانید و آگاه باشید که دوستان خدا هیچ ترسی از ۱ 
حوادت آینده د هیچ غسه و اندوهی از آنچه گذشته است در دل ندادنه (4۴) آنها 
مردمی بالیمان دپرهی ز کاردمتقی میباشند(04)آ نبا پیوسته‌ازجانب پرورد کادبشبادث 
دهژده میرسد چه درزندگانی دنا و چه دد آخرت به نعهتهای بپشت د بوجود ائمه 
دين هبچگونهتفیری داهندارد وای‌خودفیروزی بزدگی اسع برای دوستان‌خدا(ه 
اک پېغمبر بگفتاد یاوه منکران ومخالفین «تأار وغمگین مش وکلبه اقندار وعز + 

مختص ذات پروردگاری است‌که بگفتار تمام نحلایق شنوا و باحوال 

مکی دانا و آگاء‌راست (جج) 

است اذبرای مردم از آنمالیکه ددد نیا تخ آوزيگپکنند. 

دازحضرت باقر کا ددایت کرده فرهودآقراد به نبوت محمد وت و امتقاد 
بولابت علی‌بن اییطالب رد ادلاد گر[ کشت ازتپام ما دنر دتپای دنیا بپتراست 
برای مردم . 

ابن‌بادیه از حضرت سادق 186 ردایت کرده فرمود پیشمبر اکرم تلا روزی 
سوادشدند وازمدینهباطراف شهر تشریف بردندامیرلمژءنین پیاده درد کاب آنحضرت 
حر کت نمودند پیغمبں فرمود پاعلی پروردگاد بمن امرفرموده هروقی سواره دی 
نمایم شماهم باید سواره‌باشید وهرزمان پیاده دوم پیاده داه پیمائید با در ددیف هن 
سواد شوید ویابسدینه ب رگردید نعدادندگرامي نداشته مرا بچیزی جز آنکه بث آن 
توداگرامی داشته برگزید مرا برسالت وتوا باعامت وولایت سوگند بخدائیکه هرا 
بحق‌فرستاده ایمان بمن نداد کسیکه انکاد کند تودا اقرارو اعتراف بمن‌ندارد آنکه 
بولایت تو اعتقاد نداشته باشد فضیلت من ازتو وفضیلت تو ازمن است مراد ازفضلد 
دحمت حداکه درقر آن میفرهاید «قل فطل ان ورحمته فك قلیفرحواءما باشیم یا 
علی نیافرید پروزدگاد تورامگ رآنکه دسیله پرستش اوباشی دبوسیله چنابت‌خلایق 


۰ 


ETE‏ سوره پونس (۰ WY 4T‏ جلدسوم_| 
سالم دين خود دا بشناسند واموراتشان دا اسلاحکنند؛ گمراه شود ه رکه اژتودوری 
بجوید دهدابت‌نشودکسیکه‌براهولای توسبر نکند * ومتصود ازهداپتدد آیه «دانی 
لنفار لمن تاب د آمن و عمل سالحاً ثم اهتدی » داهنمائی بولابت تو میباشد اگر تو 
نبودی حزب خدا نبود و شناخته نمیشد بوسیله جنابی دشمنان خدا دانسته 
شوند هر که دون دلابت تووفات‌کندرو بحال ادهیج عملی تفع ندهد درباره 
تز آیه « ااهاالرسول بلخ ما انزل اليك من‌دېك» تاذل شده داگرترسانم بمردولایت 
و امامت تورا تمام اعمال د ژحمات دسالت من ازیین بروده رکه ملاقات‌کند خدا را 
روزفیامی بدون ولایت تو جمیم. عبادات اوباطل‌گردد من این سغنان دا ازخود نمی 
گویم بلکه وحی شده ازطرف خدا دباید بمردم پرسانم. 
قوله تسالی: قل ارایتم ما اثزل‌اله لکم من دزق فجعلتم منه حراماً وحلالا 
این آیه ععطف اسٹ با به «قمّ ژقکم من‌السماه والارش»وخطابست بکفاد 

مکه پس از آنکه انپات‌کرد دزی او نپا دازق د دوزی دهنده حدا است گنه 
میشود بآنها چرا آن رژقکة اون برای شما فرستاده وحلال فرموده ازپیش‌خود 
بعشی دا حرام دبعشی درا لکد یا این عمل شما نسبت افترا د دددغ 
بستن بخدائیست آیا خدا اجاژءداده باو دروغ‌بیندید چه اهل مکه بسنی|ژحیوانات 


دا ازقبیل سائبه دبحیرهوغبره برخود حرام میدانستند چنانکه شرح اد ذیل آیه ۱۰۲ 
سوره ماعده بیان شد و خداوند بابندگانش از روی فل واحسان دادزی میفرماید. 
د هیجوفت دراحکام بر آنا سخت نمیگیرد ودد عقوبت افترا زدگان 
ومپات میدهد آنها دا تادوز قیامی نه آنکه ازحالایشان آگاه ن 
از آنان سربزند از خدا پنپان نخواهند ماند هرچه در آسمان وزمین میباشدهمه در 
لوح محفوظ خدا ثبت شده است . 

علی‌بن ابراهیم ازسادقین کک ردای ت کرده فرمودند هر دقت پیغمبرا کرم بالاو 
آیه « وماتکون فی شأن » دا تلاوت میفرمود بشدت متأثر شده د گربه مینمودند . 

ود رکافی ذیل آیه دالا ان الیل لاوق علیهم ولاهم یهزتون؟ اذبریدمجلی 


| دوای کرد گفت حشرت باقر 13 بمن فرمود ددکتابامیرالممنین ل ذیل این آیه 


یخی تسوا 


امه ن هی به د یی ر م چم مه ده دو 

دیدم نوشته‌اندکه اگر واچبات خدا دا ادانموده دبسنی پیضبر 7 عمل‌کنید واز 
محرمات پرهیز ودوری‌کرده ودردنیا زاهد شوید وبا نچه دا فرموده مایل بود‌واز 
ممرحلال کسي روزی نمائید دییکدیگر تفاخر ومباهات نورزیده وتر انفاق نکنید 
دهم شما بکرد آوردتمال دنیانباشد در ینوت خداوند آنوه داکسب وعمل‌نمالید 
برشما مبال‌گرداند ود آخرت نیز بشما فواپ مرحنت میفرمايذ. 

دنیز ازعبدالرحیم دوایت کرد گفت حضرت باقر گا بمن فرمود بدان و آگاه 
باش چون یکی ازشا مژمنین درحال نزع باشد همپنکه جان بگلو رسد فرشته‌ای 
که مأمود قبش روح است براد وارد میشود دمزده میده که ای مؤمن از آنچه هی 
ترسیدی ایمن باش وبآ نچه امیدواد بودی اطمینان داشته باش که بتوعطا کنند و ددی 
ازبپشت بسوی ادبازشده دمکان دمقامش را بارنشان دهند ومیگویند مشماهده کن و: 
بیین این است دسول‌خد! دامیرالمژمنین وامامان ودوستان توععنی بشارت ی که‌شداد ند 
دیا وهنگام رك بمۋمنین میدهد همین 

دازعقبه روای ت کرده کفت فرمود سرت اد پچ روز قيامت داد ند پذیرد 
اذبندگان دین ومذهبی جز این مذهب که کت شیمیان دارید وهروقت‌جان بگلورسد 
مشاهده کنید پیغمب ر حدا دامی رامین دا ده فد که ای مؤمن من دسولخدا 
هستم بترم از آن مال یک دد دنا جاگذاشتی پس از آن امیرالمۋمنین بفرعاید من 
علیبن ابیطالب میباشم که ددست داشتی مرا امروز نفع دسود بخشد بتو دستداری 
من » سپس فرهودحضرت صادق‌ای عقب ینایک کن‌درق ر آن اسب عرش کرده‌فدایت 
کردم دز کجای قر آن میباشد ؟ فرمود درسوده بونی‌وتلاات نمود آیه «الذین آمنواو 
کانوا بتقون لهمالبشری فیالحيوة الدنیا * دفرمود خلافی دروعده پروردگاد نیست . 

قوله تمالی : ولا بحزنك قولهم 

این آیه درظاهرنبی است وتعلق دارد باسباب حزن لی درممنی تسلی‌خاطر 
پیغمبر استاایغنی بگفتا بده منکرین ومخالفین غمکین شو تمام عرتا مختص‌ذات 
پروددگاد است‌ه رکه عزیز است ادعزیزگردانیده آن شخص وا و بسخنان تمام‌خلایق 
شنوا است د باحوال ایشان آگاه است و آنها دا کیفر دهد در اثر تکذیب تمودن 


سوره و YY‏ 


آذ o‏ ولد 5 هو 


ما فیالسموات ۳۳۹ ان عند کم 
من مظان ب بها ولون یله اموت (») فل ای رون على 
له اکب لاینلحوی(۷۰) ماع في ادنيا نم الین مر جنم دیش 


لعذابِ الفديد با انوا يرون (YY‏ 


د بسزای اعمالشان برساند . 


وله تعالی +,هوالذی جعل لکم اللیل لتسکنوا 

این آبه یکی از دلائل توجید است میفرماید اوخدائی است‌که آفرید شبدا 
برای آسایش شما وروز دوشن دا لق نمود تاکسب معاش نماگید همانا این آیات 
علائم د دلیلی است بر اثبات خدای یکنا برای مردمیکه گوش شنوا داشته د 
سفن حق دا بپذیررد سپس حکایت میکند داد ند تبارك و تعالی گفتار دو طایفه از 
غش کین راچه کفاد قربش وعرب میگفتند فرشتگان دختران خدا هستند د نساری 
ممتقدند حضرت عیسی‌فرزند خدااست قالوا اتغذالاولدا میگویند خداوند برای‌خود 
فرزندی اما کرده او بی‌نیاز و متزه است از آنکه برایش فرزندی باشد چه ملك 
آسمان وزمین اختصاص باو دارد دانسان فرزندی برای خود میکیرد تاکمك د یار 
او باشد درزمان فقردبیرید یچار گی‌وخداو ند بی‌نیازاست وضعف وناتوانی اددانباشد 


پس اتعاذ فرزندبراومحال است . پس از آن خداوند تویخ وسرزنش میکندکفاد دا 


ا نسبت بعقایدشان ومیفرماید آیا براین کنتاد دروغ دلیلی دادید چرا از روی نادانی 
#مجت بت سے 


1 
a 


جلد سوم سوره يونس (۱۰) آیه ۸۱-۷ I‏ 
بدان و آگاهباش هر آنچه در آسمانپا وزمین است هلك خداست دهرچه مش رکانجز 
خدا پیروی دبندگی میکنند فقط دهم وپندادی بیش نیست و دروغ و افترا بخدا هی 
بندند(1۷) اوخدائی اس که شب دابرای آسایش شما مقرد داشته ‏ دوز دا دوشن 
شاخته تاکسب معاش نمالید دتمم ایا آیت و دلیلی برای انبات صانع و خداء, 
واحد است‌برای مردم ی که گوش شنوا داشته و کلام‌حق دا بیذیر ند(1۸) کفادمیگویند 
خدادند برای خود فرزندی اتخاذکرده اوغنی دبیتیاز از آنست دمنزه میباشد هرچه 
در آسمانها وزمین اس «تعلق بادست آیا برای ن‌گفتاد بیهورد دلیلی دارید ؛ چرا از 
روی ناداني و بدون دلیل چیزیکه نمیدانید دربادة حدا میگولید ؛ (18) ای دسول 
گرامي بکسانیکه افترا زده دنسبت دروغ بخدا میدهند بک وکه رستگاری نخواهند 
داشت(۷۰)ین‌قییل‌سخنان‌برای جلب مناع‌دنیا ازرد یام زده میشود 
وچون‌مرلك فرا دسد همه بسوی ماپاز گشی تموده آنگاه بکیفر 
اعمالشان عذایی مخت انیم (۷۱) 


ېدون شاهدچیزی که نمیدانید ددپاده تخد 1تنیگوتید ای پیغمبر بکسانیکه افترازدهو 
نسیت دروغ بدا میدهندبگو هر گر َسگاا هد شد اواب باداشی برایآنا 
نیست دردنیا وچند روزی لذت برده دبهره‌مند شوند وچون هرك آنا فرادسد همه 
بسوی ماباژگشت نموده آنگاه یکی کردارشان سخنترین عذاب دا بر آنبابچشانيم 
غپس امرهیفرهاید پردردگاد بهیفمبرش که خبر د داستان توح پیغمبر دا برای‌کفاد 
بیان‌کند بقواش دانل علیهم نبانوح ينی حکایت توح دا برای این عردم ثلادت موده 
وقتی که بامنودکفت ایقرم چنانچه شا بام مند نصایح «اندرزهايم دبه پنددادن 
من شما دا بآ پات خدا رشك میبرید وتکبر میورزید د قسدکشتن هن دادید توکل 
برخدا نمودم شماهم باتفاق بتان دهمبودهای خود هرمکری که ددبارثمن مُپاندشید 
انجام دهد وهی تأمل ددا مدادید تام من برشما پوشیده دمشتبه شود داین آیه 
درمهنیحکایت میکند ازه‌جزات حضرت نوح‌چه آن بزدگوارتنہا بود وقومش اصراد 
پر کفرداشتند وخبرداد بآ نها که قدرت وتواتائی ندار ند حضرتش دا بقتل برسانندواژ 
کیدایشان درامان خواهد بود و آنان زیان و گزند نتوانند برسانند چه‌عداد ندحافظ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وال علهم انو افقال لقومه اقوم ان کان کبر علیکم مقامی و تن کیری 


یتاه تیه وتف مور فرع ین مرکم عه 


َة م افضواانی ولاروه(0) فا ماک ۳ اج اداجری 


ری( شام پم نی ققمهم جام ب] 


انوا وا اوه ۳ می قب تلل تلع علی قلوب المعقدين (۷۰) 


آیه مزبود برای تسلی «تقوبت حاطرپیضیر 
اکرم یکو نازل شده وماعتختسری ازحالات نوح را ددبخش دوم سوده انعام بیان 
نمودیروبقیهحالات دشرفرق شدن فوم ادا درسوره هودانشالة ذکرخواهيم کرد . 
قوله تعالی : ثم نا من بعده رسلا الی قومیم 

مقصود ازپیغمبرانیکه بعد از نوح وهلاك قوم اوفرستاد حشرت ابراهیم دهودو 
ضالح ولوط وشعیب میباشد مپعوت فرمود نها دا با آیات و نات و حجج د دلاال 
بطایفه هائی‌ایشان هم ایمان نیاوردند ومانند قوم نوح پیفمبران خوددا تکذیب کرده 
و کافرشدند وایمان نیاوردند بآن چیزهائیکه قوم توح تکذیب نمودند آ نا دا. 

عیاشی اژحضرت باقر ا روا کرده فرمودخداوند | آفرید خلاین‌رادرحالتی 
که مانند سایه بودند (یعنی درعالم ارواح دذر) دفرستاد بر آنها دسولائی دب رگزیدو 
میعوت کرد محمد 389 دا بمضی یمان بآتحضرت آوردند و بعضی دیگر انکار و 
تکذیب کردند آنحضرت را سپس فرستاد آن بزرگوار دا ددعالم دیگر (عالم خلق) 


EERE 
سوره يوتي (۱۰) آیه ۷۶-۷۲ جلد سوم‎ NN 


ایمان آوردند باد همان‌کسائ ی که در آن عالم که مانند سایه بود (عال امر) ایمان 
چ میا 


E 


بوخ وی هه وی ههه هه مه مه مه مه جه مه جع جه مه دهده وه مه ده مه مه موب هو 


جلدسوم سوره بونس(۱۰)آبه ۷۲- ۷۶ -r-‏ | 
ای پیفمبر حکایت نوح دا برای این مردم تلات نموده دبگو وقن ی که پامت خو دگفت 
ای قوم اگرشما بمقام من د یا تصایح واندرزهایم رشك میبرید د تکبر میودزید من 
بتنهالی بحدای خود توکل دارم شما باتفاق بتان دهمپودهای خود هرتصمیمی ومکری 

که دربارة من ميانديشيد انجام دهید وقضادت اعمال نمائید دهیچ تأمل روامدارید 
تا امربرشما پوشیده ومشتبه نباشد(۷۲). چنانچه شما از حق دوی‌گردان شده‌وایمان 
نیاودید من از شما مزد دسالت نخراهم زیرا اجر ومزد رسالم پر عد خداست 
و من از طرف خداوند مأمود شده‌امکه از اهل اسلام بوده د تسلیم حکم پروردگار 
باشم (۷۴) قوم نوح دسالتش دا تکذیب نموده و قصد قتل اورا داشتند دلی ما اد د 
یادانش دا پوسیله کشتی از هلاکت نجات داده و آنپا دا خلفای خود در دوی ذمین 
نمودیم وکسانی داکه تکذیب نمودند بطوفان بلا غرق‌کردیمببین پاپان‌کاد انذاد 
شدگان بکسا کشید»(۷4) پس از نوح نیز انیافی برای هدایت اقوام روی زمین برس 


وبا آیات ودلابل‌برهبری ثخاق ,مد رولیمانند پیشینیان مباددت‌بتکذیب 
ایشان نمودند دماهم دلهای آین مرد متجاوز دس رکش دا بمهر 
قبر د عذاب نود میور ساختپم (۷۰) 


آورده بودند وکافر شدند آنپائیکه در آن عال کف بودند. 

وازحذرت‌صادق 1 دوای ت کرده ذب لآیه فوق‌فرهودفرستاد خدادندپبغه‌برانی 
بسوی خلایق هنگامیکه درشت پدران درحم مادران بودندهر کس در آن عالملیمان 
آورد این عالم مژمن است د آنکهکفی بود دداینجا نیز افرخواهد بود. 

درکاقی ذیل جمله «فماکانوا لیؤمنوا بماکذبوا به من قبل* از حضرتباثر ا 
روایتکرده فرمود عدااند درموقع خاق موجودات و آفرنش آنرا موجودانی داکه 
دوست میداشت اژطینت بېشتیځاق فرمود و آنچه داکه میفوض‌اد بود ازطینت آتش 
یفرید آنکاء آنا دا در طلال جای داد - راوی حورش عر کرد ظلال چیست ۲ 
فرمودند مگرسایه خود دا دد برابر آقتاب نمی‌ینی سایه شما چیزی هست ددصودنی 
که چیزی تیست بهرحال پس ازخلقت خلق خداوند برای آنبا رسولانی فرستاد و آن 


وسولان ایا دعرت به پرستش خدای بکتا د راد بیغمبران موده د کر دهي 
بے و 


۱ 
۱ 


۳ 
۱ 


مت جرج 


۳ 


مج سوه مت هد وی دص وم مه موی م م همم نم مدمه مو موه موو 
و سوره‌یونی (۱۰) آ یه ۸۲-۷ جلدسوم 


مه سیم مه ماو او و 


آم با من بعدهم موسی و هرون الی فرعوت وملاهپآیان ارو و 
کانو؛ قوما مجرمین (۱) قلما جاء هلح مئ عندنا قالواا ان هذا س 
»> اد م یاو و ي اد و ۱ وه و 
مبین (۷۷) فال موسى اتقولون للحق لما جامکم اسحر هسذا ولا بفلح 


آنماحرون (۷۸) الوا چا قفتن عا ودنا عليه باه او عون ّى 


الكبرياء في لنش وما تحن تما مین )۲١(‏ وقال فرعون نی 


ساحر لیم اج الجر ةقال نهم موسیالدواما نم ملدوت(۰ 0 
قال موسی ماجتم باحر االله بط ان لله یلحم دين( ) 


a 


و یسق الله الح مان و لمچرمون (۱) 


اعتراف‌دافراد نمودند وبعضی انکازوتکذیب کردندبعد از آن ولایت ما آل محم د یلها 
دا بر آنا عرضه نمودند بخدا قسم اقراد بولایت مانکردند مکر آنپائ یکه محبوب 
خدا بودند وانکار نکردند ما دا جز آنبائیکه خدادندایشان دا مبغوض میداشف 
این است همنای آیه که میفرماید ایمان نیاودند کسان یکهدر آن عالم تکذی ب کردند. 


واین حدیت دا ابنبابوبه در کتاپ علل دوای ت کرده است. 

قوله تمالی: ثم بعشنا من بعدهم موسی وهرون الي فرعون وملانه 

مابسشی ازقسه موسی وفرعون دا در بخش دوم سوده اعراف بیان کرديم و در 
اینجا تکرا اد ميکنيم . 


عیاشی بسند خود از ژراره‌ومحمدبن مسلمو<مران وهرسهتفرآنها از حضرت 
باقر وحضرت‌سادق 1 درتفسیر آ یهد بنالانجملنافتنة الوم ااظالمین‌ رای ی کرده‌اند 
که فرمودند معنی آیه آنست پروردگادا برای آزمایش وامتحان ما اشخاص ستمکارو 
چباز دا برما مسلط هتما . 


2 


۱ 


جلد سوم سووه‌یونس (۱۰) آیه ۸۲-۷۹ “Ye‏ 


بس‌از آن‌بیقمبران موسی‌دهرون دا بسوی فرعون دقومش پرانگيختم بآ آیات وینات 
محکم ولی آنبا هم تتکبر نموده ومردمی تبه کاری بودند(۷۹) همینکه دسول برحق 
با ممجزات و آیات ازطرف ما نزد نها آمد تام خوارق عادات د ممجزات دا ناچیز 
انگاشته ورسول ما دا تکذیب نود گفتند اینیا محری آشکاد است (۷۷) «وضی به 
بانانگفت آیا برسول و آیات حق‌که برای هدایت ددهبری شما آمده اسبت سجر د 
چاددگری میدهید وحال آنکه هرکز ساحران پیروز نخواهند شد (۷۸) باز ب سی 
کنتندکه آیا تو آمده‌ای تا مادا از آنچه ازپددان خود ددیافه‌امد پددانمان بر آن 
عقیده بوده‌اند +تصرف ومنحرف ساخته و تو د براددت برای خود دستگاه بزدگی و 
دیاست فراهم نمالید ماه گز بشما دونفی ایماننمیآودیم(۷۹) فرعون اهر امودتاهر چه 
ساحر ماهر د چادوگر دنا هست در «حضر ادجمع نموده د حاش‌کنند د همینکه 
ساحران حضود بافتند موسی بآ نپا گفت آنچه دد چنته داید بیفکنید د بساط جر 
خود دا بینداژید دهرمهارتیکه دادیب ی رید(۸) همینکه جادد گران بساطعص 
خود ا افکندند موسی بآ نا کفتتذآم ی شعبده‌هاتیکه بکار انداختید بزودوه 
ازطرف پروردگاد بالل خواهد شةریرَاکة خداوندکارهای مفسدین دا ردسامان 
نمی‌بخشد «اسلاح نمیفرماید(1) و همژاژه بکلمات حود حن دااستواد 
میدارد هرچند تبه کاران داضی نباشند (۸۷) 
قول تمالی : فما آمن لموسی الاذرية من قومه 
مراد از ذدیه‌که بموسی ایمان آوردند آنهانی هستندکه ماددانشان از نی 
اسرائیل دیدرانشانازطایقهفرعونیانمیباشدوایشان بیرو‌کردند ازخویدان‌ماددی. 
ترله تعالی : ربنا امامس على اموالهم واشدد على قلو بهم 

ان آبه حکابتگنتاد حطرت موسی اس که نفرینکرد برفردون وقومشگفت 

پروردگارا برد اثر مالپای ایشان دا دبگردان آنپا دا . 
فرمود حضرت عسکری ا درحدیت مفصلی امیرااهژمنین کا فرموده دزی 
پیره مردی دست پسر خود داگرفته بود د او را حضود پیغمبراکرم لو آررد در 


حالتیکهگربه میتدود فرمود پیغعیر ای شیخ چه واقعة رخ داده عرض‌کرد ایرسول 
ر چچ ی 


. 


ا سوره یونی (۰ | سا وره پوس (۱۰) 7ص ۸۸-۳ جلد سوم 


فما امن لمومی الا مية من قومه على و فرعون وعلالهم 


وان فرعون لمال فی الآرض وان ملسم ین ( ۳( وفال ؛ موسی وم ان 


تتم انتم با قعلیه توکاوا ان نتم ملمین (۸6) فسالا لی الله 


رجا لاناق توم آشر )اریت ب 


واوحینا الی ی واخیه آن تبوالتومکما بمصر بوتاو اچەلو! وا یوک 


و آقیموالصلوة و و رامین (۸۷) وقال مومی زین اف یت فرعون و 

ملانه زيتة واموالا فیالتیووادی زب لیضلواعن رپا الم علی 
۳1 ۳ )4۸( 
ری بادبخشیدهام ال 


که ازشدت ضعف د نانوانی 4 باق انانهاز آن اموالیکه باد بخشیدم 
بمقداد سدجوئی بمن كمك نمیکنددسول اکرم بن چوان فرمود در باه گفتادبددت 
چه میگوئی؟ عرض کرد ایرسول خدا من زیادتر ازهزینه خود ندارم تابا بدهم پدر 
گفت دردغ میگویداه چندین انبادگندم وچو دهقداری درهمدیناردارد فرمودپپشبر 
بآن جوان ازخدا بترس وددیعن پددت که احسان نموده برتو مپربان باش عرش کرد 
چیزی ندادم بادبدهم فرمود پیغمرراکرم 3532 این ماه هزینه پددت دا مامیدهيم بعد 
آذاین خودت مخارجات اد دامتحملشو ودستورداد باسامقین زید صد ددهم هزینه 
یکماء شیخ دا پردازد ماه دیگر پیره‌مرد آمد حضود پیخهبر ما عرضکردفرزندم 
میگوید چیزی ندارم بتو بدهم آنحضرت اهر مود جوا دا حاضکنند باد فرمودای 
علی‌پن اپراهیم قعی ذیل آیه ربنا لاتجملنا ازحضرت باقر علیه‌الملام روایت کرده‌فرمود 


بنی‌اسراثیل رال فرهون برد فته بودندومیگفنند گر موس در پیشگاه 
خداو ند کرامت ومتر لتی میا .او ند ما را براین قوم مسلط تمینمود. 


۱ 
0 


با آن همه معجزه جزفرژندان قوم وقییله ا وکس دیگری بموسی ایمان نباورد آنهم‌از 
ترس فرعون وییرداتش که مبادا دست بآژاد ایشان بگشاید چه فرعون درروی زمین 
بسیاد ستمگر د سرکش شده بود (۸۳) موسی بقوم خودگفت ار شما بخدا یمان 
آوردهاید پس پاوتوک لکئید (۸6) دد بام خ‌گفتند ماتوکل بخد! کرده‌ایم ‏ پروددگادا 
ما دا مورد آزمایش قراد هده د مردم ستمکاد دا پرما مسلط مفرما (۸۵) د بفضل د 
رحمت خود ما مژمنان دا از شرکفاد نجات ودهائیبخش(۸0) دمایموسی وبرادرش 
دح ی‌کردیم که برای قوم خود ددمصر منزل بگیرید وخانه‌های مخودتان دا ععبدوقبله 
از پپادادید وتوم ای‌پینمبر به‌ژمنان «ژده فتح و پپروزی بذه(۸۷)موسی 
درمتام مناجات عرض کرد پروردگادا تو بفرعون‌هپیروائش دداین زندگانی 
دئیا اروت دتجمل وزیود بسپادءطا فرمودی تا ازطریق هدایت دصراط 
مستقیم متحرف شده دگمراه شوند پروردگارا اموال ابشانرا 
ابود و دلمایشان دا مت یرما ذیرا تا این مردم‌گمراه 
عذاب دا بچشم| ودا نیت سکن نیست 
ایمان یات( 


قزاد داده و 


و ییک 


چوان برای تو اموال بسیاریستدلی صبح‌کنی درحالتیکه ی ازپدرت‌جوان 
ازحضود پیغمبر مراجمت‌کرد فردای آنروز مبسایکان آن چوا ان اجتماکرده باو 
گفتند پاید این انبادها کندم وجو دا ازاین «کان آغییردهی برا جائوران و عفولت 
آنہا ما دا اذیت میکند وقنیدرب انبار دا از کرد انا دا بجای دیکرانتقال بدهد 
مشاهده گرد تمام گندم و چو و رما فاد شده چند نف دا اس ۳ 
پپردن بېر ند خواست چند درهمی از صنددق برداشته بحمالان بدهد دید تمام دد هم 
دیناد مبدل پسنك دیزه شده دبکلی فقیر یئوا گردید ودداثر اندده مریض‌شد فرمود 

پیغمیں اکرم لت ای مردمانیکه بعاق پدر د ماددگرفتار شده‌اید عبرت بگیرید د 
با E‏ ی دا ردد آم دامبدل کرداد دد آخرت 
نیز اعمال دا باطل گرداند ودر عوض بېشت, دوزخ را چایگاه ایشان‌قراد دهد . 


جلد سوم سوره يوني (۱۰) آي ۸۸-۸۳ -Y-‏ 


ا فود حطرت عسگری 18 نظرطمس هوسی برای آمیرالمژمنین 1 نیز اتفاق 
ا وت 2 


وجنوده بغي وعدوا حت 


قال امتث ا اة 1 الذی امنت 


ادر که | 


آلسلمین( ان وقدعصیت قبل وت ماأمفسدیی (0۱) فالیوم جيك 


بوآنا ہنی اسرالیل بوا صدق ورزقداهم منالطیبات قم الوا حتی چا 


وه وود ا فة 


همالعلم ان ربك ینضی ینموم م یه فیماکلوا فا نون 7( 


افناد شخصی ازدوستان آ تفر ٹا5رشام ودنامذ حښورش نوشت فدایت گردم میا 
دادم حضودت شرفباب بشوم. دی آزععوبه میترسم بعد از حر کت من دست ددازی 
باموال دمیالات من بنماید آ عضرت برای یام فستاد تمام اهل وعبالات د اموال 
خود دا جمع کن و برهحمد ا و آل او درود فرست د بکو پروددگادا یا را 
ودیعه وگرو گان بشما دادم برحسب دستودبنده وولی تو علی ییالب لا سپس 
حر ک یکن بطرف ما آن #خص بدستود امیرالؤمثین دفتاد نمود دح رک ت کرد حبر 
بمعوبه سید ام رکرد اموال اوداغادت کنشد وعبالااش‌دا اسیر نمایند گه‌اشتگان‌همو به ۱ 
دفتند تااچراءکنند دستورات او دا خداو ند اثقاء نمود شبیه عیالات ممویه دا بالات ۱ 
آنشخص داموال او دا میدل نمود بعاد وعقربمائی د جمعی از آنها دا زمر زدند د | 
أ 
۱ 
1 
1 
1 


1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
اچ ا شعاد 1 e“‏ ۳ ۳ بط o‏ ۱ 
دنت قکلون لم خلت ٣ب‏ وان خیرم لاس عن ۲ ياتا عون »)تق || 
۱ 
۱ 
ا 


هلاك گردانیدند ۱ 

بن‌بابویه در آیه «راوحیناالی موسی د اخیه» ازرباین صلت «وایت کردهگفت ۰ 
حطرت دضا 1368 درمجلس مأمون حضود داشتند وجمعی‌ازعلما. د 
بودند از آنعضرت پر‌سیدند فرق مین عترت وامت 


جلد سوم سوره یواس (۱۰)؟یه ۸۵ - e ٩۳‏ 
خداوند بموسی وهردن فرمود دعای شما را مستجات نمودم شما براه مستقیم بوده و 
ازنادانان پیروی ننمائید(٩۸)‏ ماینی اسرائیل دا ازتیل‌گذدانيديم د لشگریان فرعون 
غالمانه آنها دا بسر سختی تعقیب‌کردند تازمان یکه دروادی تیل قدم‌گذاردند و آب 
آنپا دا احاطه نموده وموقع غرق وفنای آنپا دسید آنگاه قرعون‌گفت ایمان آوردم 
دتصدیق میکام که جز آن خحدائ ی که عورد پرستش بنی اسرائیل است خدائی يست 
دمن هم تسلیم فرمان ارهستم(۰٩)‏ بقرعون خطاب شد اکنون چه وقت تصدیقدایمان 
اس ت که عمری دا بنافرمانی دعصیان زیسته ومردی بد کار و کافربودی(۱٩)‏ امروذ ترا 
غرق دهااك نموده دبدنت دابرای عبرت خلق «بازما ند گانت بساحل نجات ميرسانیم 
چه یشتر مردم از آیات فدرت ما غافل میباشند (۸۲) همانا ما بنی اسرائیل را 
جابگاهی‌بصدق منزلدمسکن دادیم کد رکمال آسایش وروزی‌های پاکیزه‌تتم نموده 
وهمواره درمودد دسول غانماتفاکامه داشتند هبینکه آن سول باقر آن آسمانی 
برهبری وهدایت آنها مبعوث شد آغاز اف نمودند ای دسول ما در رور قیمع 


خداوند ميان تو د آنها و آنچه اتا کردند قینارت وحکومت خواهد نمود(۴٩)‏ 


دشرافت دادند حضرت برایعترکادتفسک امولفي وب رکزپدن عترت دوازده وجه بیان 
فردوده تاجائیکه فرمودندپیفمیراکرم انلو آزمسجد تمام مردم زا بجزعترت خود 
يبرن نمودند هردم حتی‌عمویش عباس اعتراض کرده گفتند چراعترت‌دا باقی‌گذاشتی 
دهمه دا حارج کردید فرمود من ای کار دا باختیاد ومیل خودنکردهام بلکهپدسنود 
خداوند عمل نمودم که بمن ابلاغ‌شده» نسبت علی یمن چون‌نسبت‌هرون استب»وسی 
علماه اژحضرت پرسیدند درتأیید ابن بیان در قر آن مدرك وجود دارد فرمودند بلی 
داین آیه دا تلاوت نمودند « و اوحینا الى موسی د اخیه »تا آخر آید این آیه 
منزلت امیرال‌ژمنین 186 دا نسبت به پیغمیر اکرم 8 میرساند د بعلاده پیغمیر 
اکرم ِا تصریح فرمودندکه ای عردم بدانیدو آگاه باشید دخول شخس چنب 
پمسچد حرام است وحلال نیست مگربرای محم دیاز و آل اوه وجضرت دنا ا 
رتيب چه کسی میتواند مقام وعنزلت ما دا انکارکند در صودتی که این 
است که من‌شهرعلمم عليم دراست ده رکه بخواهدوارد شهرشودنا گزیر 


۹۹-۹6٤ سوره يونس (۱۰) آیه‎ I 


0 توت مالمفتریی(04) ولاتکو نی می الین دوا 


ت له فشکون مسن آلخامرین )٠١(‏ ان یی حفث همع رك لا 


پمنون(ج) ولوجاتهمکل آية عنی یروا الاب الاليم («+) تلولاانت 


قرية اهنت 


4 
وم رتور وه TTL‏ 
است داین موضوعر اکسیبز, شمان ومماندین (نکاد 


مها مها الاقم وی نما نواعت عنهم داب 


ابن مفازای شافمی در کتاب مناقب از عدی‌بن ثابت روات کرد گات دوزی 


یف آورده فرمودندخداو ند بسوی پیذءپرش هوسي‌وحيدسانید 
کیزه و طاهربناکن و در آن مسجد جز خود و هاردن براددت کسی 


نباید سکونت نماید ودرمسجد من هم‌نبایدفیراژمن وهای وفاطمه‌وفرزندانش‌دیگری 


سکونت اختیار کند 

عباشی در آبه «قداجیت دعوتکما فاستفیما» از حضرت صادق 16 روات کرده 
فرمود اثر دعاء حضرت موسی دهرون درفرعون چول سال باقی بود . 
بز از حضرت موسی‌بن جعفر 16 ددای ت کرده مود چون بنی اسرائیل از | 
جباران آل فرعون ترسیدندازجانب خداوند بموسی دهردن‌وحی شدکه‌بنیاسرائیل | 


شام دا درځانه‌های خود بجا آورند. 


۱ 
۷ 
۷ 


a 


سح سس و 
جلدسوم سوره یونس(۱۰) آیه ۹4-4 -۲۳۱- j‏ 


بنی‌اسرائیل بموسی کفتند دعا کن «از دا بخواه که فرجی ددکارما عنا فرمایدتااز 


اگر دربارة آنچه براک‌تو ناژل نموده‌ایم شکی در دل داشته باشید ازپیشینیان خودت 
که کتابهای آسمانی دا خوانده‌اند و علماء اهل کتاب هستند سئوال کن مطمتن کناب 
بر حق آسمانی از طرق پروددگادت آمده و هیچگونه در حقانیت آن تباید ترد 
داشته‌باشی وشكنمائی(٤۹)‏ داز کسانی نباشی که آیات حق دا تکذیب نمود‌اندواز 
زیانکاران محسوب شوی )٩0(‏ البته‌کسانیکه حکم عذاب خدا ب رآنها حتم و محقق 
است ایمان تمیآورند(-۹) واگر هر گونه معجزه د آیتی ازجانب پرورد گار برای آنها 
بیاید بزایمان نغواهند آوردتاوقتیکه عذا‌دردناك رابچشمخود مشاهدهکند(۷٩)‏ 
مردم هیچ قربه‌دشهری ایمانشان مفید وسودمند نبود مگر قوم بونس 18 که پس از 
آنکه امان آوردند ما عذاب بددنیا و آخرت دا از آنها برداشتیم د تا موعد 
مقر درعلم خدا آتا دا ره‌مند دکامپاب ساختیم (۹۸) اگر دای تو بخواهد 
تمام مردم روی زمین ایمان خواهند آورد ای دسول ما آیا تومیتوای 
با جبر و اکراه مردم دا مزمن 3 کیا پرست کنی ۲ )۸٩(‏ 


شر فرعونبان نجات یابیم حذرت ودی برای آنبا دعا کرد خطاب دسیدای عوسی 
بنی‌اس‌ائیل دا کوج بده دشردع بسید د جر کت نمایند موسی عرش‌کرد پروردگارا 
درمقابل درپا وجود دارد و راه کوچ ومسیر مابسته اسع وحی شدکه ما پددیا امر 
کردیم درذیرفرمان تو باشد برای مبود قوم شکافته شود فوداً موس يکنار ددیادفی 
وباعسا اشارهای نمود آب از دوطرف ددیهم غلطید وداه عبود باز شدهپنی آسرائیل 
بیمراهی موسی از آب گذشتند فرعون و امساب او برای تعقیب ایشان داخل گدار 
شدند همینکه پوسط معپردسیده د تزديگ بود بینی اسرائیل آدسترسی پیداکئند آب 
بهم آمد فرعون چون خود دا درحال فرق شدن دید بانضرع د زاری نالهکنان‌گفت 
ایمان آوردم بن خدامی‌که بنی اسرائیل باد ایمان آدرده‌اند خطاب شد دد مقابل 


که بهم‌متصل شده فرجون دیادانش داغرق تماید. 
ونیز ذیل یه فا بك بيدنك» از 


شرت سادق 18 رایت کرده فرهود 


e 


و اده ممه مه جح ی ووی به هه وم جه ووه ده م جه مد دد هی 
1۰ چلد سوم 


:۲ سوره یونس(۱۰)‎ “IY 
) ۰ ومان نت م1 اجنین ايلود(‎ 
فل روا مذافیالسموات والرض و ما تفن الايات ور عن قوم لا‎ 


نج امین (۰۳) ن یا یا ناس انشتم فی لك من دینی فلا شب | 


۱ 
لدي تیه ۳2 ولکن له نی سس وامرت آن اون" | 


۱ 
مس یط 
فرعو داشگریانش درآنپفرورقتند ویکفرازآنادیده نشد که آیا دردریا فرورقه 


وبا از آنجا بسوی آتش دوزخ دانده دند اما بدن خود فرعون دا خدادند از آب 


بساحل انداخت که مردم اورا دیده وشناخته وعلامتی ازغنب خداوند پشناسند ودد 
هلاکت او شك نکنند ومردم نادان ی‌که اورا خدا میدانستند بادیدن چسد اد بفهدند 
که اد هم مانند حودشان مخاوق ضعیفی یش بود د هرك د هلاکت اد عبرتی برا 
ستمکاران وجباران مردم آزازباشد ۱ 

وفرمود حضرت صادق ا هیچوقت جبرئیل برپیغمب را کرم 3685 نازل نمیشد 
مگر آنکه مهموم د غمگین بود تا وقتیکه | 
الان وقد عصیت قبل دکنت من المفسدین» موقع تزول آیه جبرئیل خندان وبشاش 


آیه شریفه دا بحضرتش نازلکرد ۱ 
۱ 
بود پیغمبراکرم 39492 فرمود هروقت برهن موی | 


مرتیه خوشحال دمسردد عیباشی؟ عرض کرد ای یخمبرخاتم: چون ځدادندفرعون دا 
در آب غرق فرعود فرعون مرك دا ددبرابر خود احساس : نمودگفت من ايان آوردم | 


سوو جر چ جر رو و 


هیچکسی نمیتواند آیمان بوحدائیتپروردگاد بباودد مگر با اجازهورخست‌حضرتش 
دپلیدی کفر بد ینی دا خدابرمردم نادان وبی‌خرد مقرد داشته‌است (۱۰۰) اکپیفه‌بر 
بامت خود بگو نظری بآ سمانهادزمین افکنده د.چشم عقل توجه‌کنند نید تا چه 
بسیاد آیات حقه ودلایل بادزی بربگانگی حق وجود داردگرچهکسانیکه دید حق 
ندارند و نور ایمان در دلمای آنها تاییده از دلابل د آیات الهی مستفنی و بي نباز 
نخواهند شد(۱۰۱) پس این مردم کوددل انتظاد ازول بلائی دارندکه مانند پیشینیان 
عذاب دا بچشم خود مشاهده کنند ای دسول ما باین طاتیان بکوشما چشم براه 
دمنتظر نزول باشید دماهم بانتظارفتح دپیروزی دنسرت شدا ميباشیم(۰1 اہی از 
آن ما دسولان دکسانی داکه ایمان آررده بودند دهانی بخشيدیم د بہمین تر 
برخود فرش دداجب کرد‌يم که مژمنان دا تجات دهیم (۱۰۳) اک پیخمبی مردم 
بگو اگرشما از دين د آئین من درشاك وتردیدهستید یقین بدانید من هرگردایان 
باطل شما را نمیپرستم وخدائی دا ستایثل کم که ره وزندکی شما بامرادسعو 
من مأمودم که از اهل ایمان باشم (۱۰4 و خداوند.امر ومقرد فرموده بودکه روی 
بجانب دن خنیف اماب اه توجید آودده ده رکز 
هم آهنك مشرکین نباشم (0۰۵ 

بخدای پنی اسرائیل«تسلیم دعطیم امرنحداوند میباشم‌من‌هشتی ازاجن‌ددیارابرداشته 
بدهانش زدم دگفتمالان‌که عذاب دا دیدی ایمان میآآوری دد صودتی که بیش از این 
ازمفسدین بودی داين عمل دا من بدون اجاز؛ قبلی اذپیشگاه پرورد گار انجام دادم 
دترسیدم که مبادا مشمول دحمت خد! شده دمرا خداوند عذاپ نماید برا ی کاری که 
بدون اجازه‌کرده بودم اکنون‌که خدادندمقرر فرمود این آیه داکه مضمونش 

همانستکه من بفرعون‌کفته بودم بسوی شما بباددم عطمئن شدمکه فرعون مورد 
عنابت درحمت خدا داقع نشده د عملی که من انجام داده بودم مورد دضای خداوند 


بوده است . 
دقتی موسی خبر غرق شدن فرعون دا به بنی اسرائیل داد گغتار او دا تصدیق 
غ أعر فرمود تا جذ فرعون دا بساحل 


جه ی مه مه ره وه ها ده ره مه مت ر م ی یه نه مه ته په وه مم مه مه مه حت چم چ 
جادسوم سوره یوتس (۱۰) آیه ۱۰۵-۱۰۰ 1۳۳ 


۳ 


سس سس 


-۲۳4- سوره يونس (۱) ۱۳۹-۱۰۹47 جلدسوم 


و لا تدع من دون الله ما لا يتقعك و لا يضر قان قطت فسانت اذآ من 


الا لمین (۱۰) وان یمک اله بضر لاعف له الاو 
اه بصیب به من زشاه من عباده و هو الففور رخیم(۱۰۷ قل با ها 


الاس 


جام احق من ریم قن آختدی فالا هی نه ومن صل 


eae eren 


حتی یحکم الله وهو خیرالجا کمین(۱۰۹) 
ی سس 
انداخته تا بامشاهده جسد ادمطاش تدم دبدانندکه فرعون ویارانش هلاك دنابود 
شده بگفتاد موس اعتراف تداق مین سپس بیان میفرماید حال بنیاسرائیلد۱ 
بعد از هلاك کردن فرعون پقواش ولقد بوانا بنياسرائیل 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ ام سل نیا وما عم پو کی )٠۰۸(‏ انب مایوحی ایک امیر 


سدق. 


ور فیل آبه «فانکنتتی شا ات ازحضرت سادق 18 ردایتکرده 
فره‌ود شب یکه پیغمبراکرم تقو دا بمعراج بردندآ نچه حداد ند دد فضیلت وشرافت 
د مقام ومثزات علی امیرالژمنین ا نازل میفرمود بصودت وحی به پیفمبر دسانید 
وچون حش‌تش دد بیتالمعمود دسید تمام آنبیاء د پیغمبران حطوریافته ددر پشت سر 


پیغمبرایستدهوبهبیشوالی دامامت آن چثاب نما گذاردند درپایان نماز درنف پیفم 

درمقام ومتزات علی اعجاب آميخته به‌تحسین پدید آمدکه تفرب ادتزد پروردگاد 
تاچه پایه‌ای است دچگونه د موادد عدیده ددق رآن‌کريم آ 
شده است ؛ خداوند این آبه « فان کنت فی‌شلك» دابر پیغمبر ناز ل کرد وفرمود چنانچه 
درفتیلت وبزرگي علی شکی دادی پیتمبران سلف همه درخدمت توحضور دادند از 
آ نپا ستوال‌کنکه امیرالهژمنین على دا چگونه می‌شناسند ودر کثب آسمانیکه‌برای 
آنپا نازل نموده‌یم ازقیل‌سعف وزبور وتوران‌وانجیل مان قآ ن یکه برای تونازل 
|| کرده‌ايم در یار امیرالمژمنین علی 36*۴ د شرافت اد چه بیاتاتی مندرج است پیغمبر 


در این مورد ازل 


1 
بو ج رو مومت ی[ 


۳ 


۱ 
۱ 


ام رکرد که جز خدای یکنا هیچ چیزی که تفع و خردی بحال تو 
ان اگر تپذیری دد آنصودت ازستمکادان خواهی بود(-۱۰) اگر 
خدادند برای تو ضرری خواسته باشد هیچکس نمیتواند آنرا مرتفع نماید جز ات 
گان اد وچنانچه تصمیم بسل خبری درباره‌ات بگیرد احدی قادر بجلوگیری و رد 
آن نخواهد بود زبرا فضل ورحمه پروردگار بېر کس از بندگا ن که خواسته باشد 
میرسد و آن خدادندی بخشنده د مپربانست (۱۰۷) ای دسول ما بکو ای 
مردع برای هدایت و دهبری ش.! دسول وکتاب حق آمده است ه رکه دهبری یاب 
بلفع جود ادست و هر که در گمراهی دضلالت بماند خود دا دچاد ذیان و خسادت 
میسازد دمن نمیتوانم از مزاخته خدادند ازشما دقاعکنم و کیل شما شوم(۱۰۸)لی 
پیمیر ما تواز آنجه دحی میشود پرردک‌ندوده دصبر وبردبادی پیشه خودساز تا وقتی 
که خداوند بین تو و مخالفین بقیضادت د حکومت برخیزه و 
ادیهترین حکمفرما باکر )۱.٩(‏ 


اکرم 165095 ازانبیه دپیغمبران سئوال تود هنتگی کنتند بلی در کتاب‌های نازل شده 
برما ازارف پرورد گار علمت مقا قات شأنعانامیرالمهنین بیان د تشزیح 
گردیده است . 

دتعلبی درتفسیر ود وخطیب در کتاب اد پعین (اين ددنفرازعلماه عامه‌هستند) 
بسندهای خود از ابن مسعود دداب کرده‌اندگفت فرمود پیغمبر اکرم 44 در شب 


| معراج باجبرئیل پآسمان هفتم دسیدم قصری از بافوت سرخ دید جبرئیل گفت این 


یت‌المعمود است که خدادند پنجاه‌هزار سال قبل ازخلقی آسمان وزمین آنراخلق 
فرموده در آنجا تمامپیفمرانحشود بافته ومن‌ب نها امام شد نماز گذاردیموچون 
ازنماز فادغ شدیم فرشته‌ای نرد من آمد و گفت ای محمد ور حقت سلا میرساند 
دمیفی‌ماید ازاین پیغعبران پیش ازخودت سئوال کن برای چه أ نېا دا مبعوت نموده 
بودیم سمش فرمود همگ يکفتند ما مبعوت نشردیم مکر برای تصدیقبنوتتوو 
«لابت عی‌بن ابیطالب جانه 


به ازمسید. 


سعید ابمدی روایت کرده گفت خبر داد بمن موسی‌فرزند 


ده جه جا جی ده به مههه مه مهه به مه په مد و 


سوره پونس (-۱)آبه ۱۰۹ ۱۰۹ Iro‏ 


سح سوه هو و و هو و مه و هه ح ی 


ی 
اا سوره‌یونی(7)۱۰ ,۱۰۹-۱۰۲ جلدسوم 


امام محمد جواد 1 بحیی بن اکم تامه‌ای بسوی من فرستاد در آن نامه سئوال‌کرده 
بود خبربده مرا از همنای آیه فا كنت فی شك مما انزلنا اليك فاسئل الذین بقرؤن 
الکتاپ من قبلك مخاطب باین آیه‌کیست اگرپیضپر است پس آنصذرت شك دارد 
در آنچه ازجانپ خدا نازل شده داگر غیرادباشد پس باید بر آن نیز کتاب ناژل‌شود 
موسي گفت ازپردارم حضرت امام علی نقي ستوال‌کردم فرمود مخاطب در آیه پیفمبر 
اکرم بت مپاشد « آنحضرت شکی نداشت دد آنچه نازلشده براد ازطرف شداوند 
ولی مردم نادان‌میگفتند چرا فرشته‌ای بسوی مانفرستاده حداوند : این پیفمپرمنند 
ما میخورد ومیآشامد ذ داه میرود باید پیفعبر با دیگران فرق داشته باشد 
نازل شدکه ای پینمبر سئوال‌کن از کسانیکه تلادت نمودند تودية د ااجیل د سیر 
کلب آسمانی دا آیا خداوند نفرستادیغبران که همه آنها میخوردند وی شامیدند 


وراه میرفنند توهم نظیرآنها میاهی بیان أسی کرده‌ای واگرچه ظاهراً عطاب به 
۱ 


e 


پمبراسی ولی ددباطن مراد ای سگ رکه ازروی جپالت د نادانی آن سخنان 
بیجا دا میگفتند 

وازحضرت سادق یله او جاک آية » روات کرده فرمود هراد 
کسانی هیباشدکه بس ازعرش ولایت حقه بایشان باز ولایت امیرالمومنین دا انکاد 
میکنند دحال آ نکه‌خداوند واچب‌فر‌موده ولایی آ نحضرت داکهایمان آوردهدتسدیق 
اونمایند پس‌آیمان ایاودند تاعذاب خدا درا مشاهده گند 
وله تعالی : فلولاكانت قرية امنت فنفعها ايمانها الاقوم 
بونس»پس از آنکهدر آیاتگذشته بیان فرمودکه‌ایمان‌فرعون 
پذیرفته نشد هنکامیکه مشاهده کردعذاب دهلاکت دا دداین 
آیه میفرماید هیچ اهل شبر ودیاری نبودندکه ایمانبیاورنددروقت مشاهده آتارو 
علامی عذاب وایمانشان سودی داشته باشد هگر قوم يونس که ازروی اخلاص ایمان 
آوردند خدای تمالی عذاپ را از آنها برداشت چه ایمان وقت عذاب و هنگام مرك 


مبعوث شدن یونی 
بطاینه لینوا 


قبول پذیرفتهنیست وقوم بونس‌علامت عذاب دا مشاهده‌کردندکه ایمان آنها فانده 
بخشید هخود عذاب را ومثل آنها مانند بیماری است که در حال مر تویه هي میکند | 


مج 


جه م ج ری ی م مه مه مه ی ےل 


موی وچ 


PY 


دامیددار به بېبودۍ وشفا دارد وازمرك میترسد درایتصودت توبه اد قبول میشوددلی 
اکر امیدی بمافیت نداشته باشد توبه اد مقبول تیست وداستان یونس و قوم اد بقرار 
دیل است : 

پرنس از جمله پیفمبران بنی اسرائیل وفرزند الیاس پیغمبراست مروف بعتی 
طبق تواریخ ددسال چ‌ار هزاده‌فتصد ببست دهشت بعد ازهبوط آدم متولد شد. 

طبرسی اژابن‌مسعود وسعید چپیردوایت کرده یونس دا خداو ند مبعوت فرمود 
بدیار وزمین موصل براهل نینواء 

عیاشی از<ضرت صادق 18 روایت کر ده فرمود در کتاب امبرالمژمنین 1 نظر 
کردم مرقرم داشته بودند خبرداد مرا پیغمبراکرم جبرئیل حدی ث‌کرد مرا وگفت 
خداوند فرستاد پونس دا براهل نیوا درحالت سی سالگی د او مردی بودکم صر و 
بی حوسله د تحمل دساات براودشوانومتِگیپود مدن سی‌سال قومش دا دعوث 
نمود بجزددشرکسی بادایمان نیاورد وا یکی ردیل بود مردی داش وحکیم و 
آزه‌وده دمچرب واز ارو مناجب اغنام د اشام دیکری تنوخا مردی بود 
هیزم کن که در اثر آن | وذ و مشلول ژهد و عبادت بود هنگامیگه واس 
مشاهده کرد قوم‌باد ایمان‌نمیآورند تضرع‌وذادی کرد بداد تدهتعال ازجپت کم‌سبری 
دبردباری د درځواست عذاب‌کرد. برای قوم دحی دسید باد ای پوس دد میان این 
جماعت اشخاص نادان و زنان د پیره مردان ناتوان و اطفال 
پرودد گاد دحمت د میربانی هستم هرگز عذاب نکنم اطفال‌دا بخاط رگناهان مردان 
قوت ای پواس با آنبا مداداکن وحلم وبردباری دا پیشه خود قرارده وروده‌بش در 
میان آ نا مانند طبیبداند‌ندی که نیت باهریضراملاطفت ومهربانی میکند شاید 
توبهکنند وایما آورند ودرنظی آور سب و پردیادی بنده لیکوی من نوح پیشمبر دا 
چگونه بامردم رفتادمینمود وهر گز غضب نکرد برآ نپا تا (مانیکه من غخب نمودم 
ددعای اورا اجابت کرد‌یونس عرض کرد پروردکادا چون‌این قوم حعصیت ونافرمانی 
تودا میکنند بعزت وجلاات‌موکند هر گزباآنا مبریانی تخواهم کرد دیگر امیجت 
آناندا پس‌ازکفر تکذیب ایشان هرا نازلکن‌عذاب خود دابراینان 


انا 


خواد هست و من 


ودعوت امي 


EE ED SEET REE 


ITA‏ سور 


دای تو دا درباره نپا باجابترسانم دعذاب خود دا تاز ل کنم دلی توپاداشدنصیبی 
نزد مانخواهی داشت بزودی روز چپارشنبه بر آنا عذاب ناز ل کلم يونس سرود د 
خوشحال بنزد آنمرد عاپد رفت ووعده پرورد گار دابا وگفت اما ازعاقت کاداطلاعی 
نداشت با رگمی الحال بمردم اعلان‌کنيم که عذاپ دا نازل خواهد شد تنوځاگفت 
واگذار مردم* | تا در ععصیت فرو روئد پونس گفت درباره اخبار بمردم بار دیل 
«شودت یکم پوس وتنوځا نزد دوییل دفتد واقعه را باد خېردادندردبیلگفت‌ای 
پونس ب رکرد وازڅدا بخواه‌که عذاب‌را نازل نکند وخدادند ازعذاب نمودنبندگان 
بی نباز است وخواستن عذاب ازبرورڈار قرب منز تودا حضود اد زیادنهواهد 
کرد شاید این مردم پس ازمشاهدة رذب توبه‌کنند وایمان آورند تنوخا گت 
وای برتوای ددییل این مردم خبال دآشتند بوتس ؛ پیخمبر خدا دا بقتل برسانندچطود 
از خدا بخواهد عذاب دا رر کنیل باکت ساکت‌شو نو هرد عابدی یش 
نبستی وازعلم ودانش بهره‌ای ندادی اگ ر آ نیا توبه‌کنند و خداوند عذاب دا از ابشان 
برد دارد آنوقی خواهندگفت یونس‌مردکذابیاست تنوخابردییلگفت این‌چهجسادتی 
اس تکه بهپیفمیر خدا میکنی آیا در گنتاردا شكداری تما اعمال وعبادات از ین 
خواهد رفی ردیل باوگفت عجب رأی فاسدی دای سپس به پونسگفت یقین دا 
اگر اینقوم هارك شوند و دیارشان دیران وخراب‌گردد خدادند تودابهیشمرک‌تابی 
میدارد وازدفش پیغمبران اسم تورا معو نبیکنداین چه عمای است متجاوز ازیکسد 
هزارنفر ازضیفان ونانوانان بدست تو‌لاگ شوند ونس اندرز و نمیحت دوییل دا 


نپذیرفی ویانتوا ازشهرخارج شه دوییل میانآنها توقف کرد روز موعود زبامداد 
آ تاروعلا عذاب هویداشددابر ری‌کهدراوپارهای آتش بود اطراف شپرایشانرا احاطه 


کرد وهمه درودیوار آنہا سیاء شد دوییل باصدای بلند فرباد ژد اک مردم من شخص 


ہے ہے چ 


مهربانی هستم 2 بت بشما بدانید پونس شخص داستگوئیست وها هر گز از اد دردغ 
ای ای سم عون سس یوس 


i E 


۰ 


ایمان. تغواهند آورد فرمود ای یونس آنہا ژیادترند از سد هزار نف زمین دا آباد 
میکنند ومتولد مشود ازایشان بندگان من حکم وتدید من غیر ازدانش دندییر تو 
)| است توپیغمبری ومنپردددگاد میربان ای یونس ازباطنعلم من خبرنداری ايونس 


جلدسوم سوره‌یونس(۱۰) ۱۰۹1۰11 EE‏ 
اشنیدهايم نپا علامت عذابست بروید ویونس دا پیداکنید اکر درمیان مااست ایمن 
باشید که این عذاب باشد واگر دفته بدالید عذایست رفتندجستجو کردند اورایاشند 
آمدند حضود ردییل دکنتند ای دوییل تومرد دانشمند و صلاح‌چوئی هستی ام رکن 
ما آچه سلاح میدانی ری گفت من یوس دا برای آن طلب میکردم تا باد امن" 
آورپد «خدا این عذاب دا بردارد اکنون‌که اورفته رغایپ اسف خدای ارغیب‌نیسی 
ادلا باید شمارد مظالم کید واگ ر کسی ازشما سنکی ازمال دیگری برداشتاوددبافی 
بکاربده آن سنك دا بساحبش برگرداند سپس یینید جمع شویم دبصحرا ددیمپیش 
الوع آتابتماءاهل شهرازژن دهرد پیروجوان بزر ك کوچك یرون‌دفندحیرانای 
دا نبز بیرون بردند دو بیل‌دستور داد بزرگان لباس پلاي‌پوشند و کود کان راازمادر 
جداکنند وباصدای پلند خدا دا بای ن کلمات بخوانندیاحی باقیومیاحی حین لاحی‌با 
بحیی الموتی باحی لاله لانت د کفئنن بر کارا ما ظلم د ستم کرديمبیضبر تورا 
تکذیب امودیم بسوی تو آمدهایم دما ززي گکنيم اگر نیامرزی‌ما دا وتوبه 
مادا پذیری همانا از زپانکادان خوآهی بز ای ارحمالراحمین پخش ما داد از 
کناهمان در گذر آشدر ناله داریا نادب کرد پوس وتنوخاسدای 
شجه و ناله آتبا دا می شنیدند و ازخداوند تعجیل عذاب را خواستاد بودند هنگام 
غردب آفناب غضب پردددگاد فردندست ودعا د توبه آنپا پذیرفته شد وحی دسید 
باسرانیل بزمین فرود آی «عذاب مرا روم بنس ب رگرداندبرطرف‌نما چهآ نپا توبه 
کردند وبسوی ما ب گشتند اسرائیلعر کرد پرورد گاداعذابآنها دا احاطه‌نروده 
دنرديك است هااك شوندبکدام محلءذاب دا ب رگردانمفرهود پرددکادبفرشتکان 
ام ر کردم که نازل نکنتدعذاب دا تا امردعزیمت من ددباده بآ نها برسد اسرافیلبزمین 
فردد مد دبرگردانید عذاب دا بجائب‌کوههای موسل و آ نپا سبدل بآ 
قوم وس مشاهده‌کردند خداوند عذاب را از آنها برطرف نمود با گفت بنازل 
خود کردند وحمد سپای پروردگار رابجا آوردندصیکردند ونی وتنوخا درحالی 
که قین داشتند که عذاببر آنپا تازاشده داشان هرك شدند آمدندکنارشهرمشاهده 


ن شدندوقتی 


کردند آن جماعت محیح دسالم هستند یونس به تتوخاگفت دیدی چطور نزد این 


موجه و هس هوجو و وه وس وه سم هس موه 
۰ 


ا موو ری (۱ :۰۹-1 لموم 
مردم دروغگو بیرون آمدم بعزة پروودگار من دیگر وارد شپر نبیشوم وبطرف دربا 
روانه شد تامردم اورا مشاهده نکند تنوخا بشہر بر گشت ملاقات کرد ردیل دا . 

روییل باو گفت ای تتوخاکدام بك از رأی ما پرحق دصواب و سزاداد پیروی 
کردن بودتتوخاگفت دیو که مطابقبارًیعلماء ودانشمندان بود من‌خیالمینمود 
که ازنو افضل وبیترم دران ر کثرت عیادت وزهدالحال هعلوم شد توبرتری چه تقوی د 
پرهیز کاری افشل است ازعبادت و زهد بدون علم و دانش خداوند تورا علم و دانش 
عطافرموده که بیتر از هرچیزیست . 

آبوعیده راوی حدیث میگوید عرض کردم حور حشرت‌سادق ټک چه هدت 
پرنس ازمیان قومش ایب دپنهان شد سپس بسوی آنبا بازگشت وباوایمان آوردند 
وتصدیق نبوت ا وکردند فرمود چپارهاته هفت روز طی مسافت کرد نا پدریا رسید و 
هفت روز درشکم ماهی بود هفت دوبان پس اذ بیرون آمدن ازشکمماهی‌زیر 
درغ ت کدو توقف نمود وهفت زیزع ر کرد تازمین یو سید د مجموع آنا 
بيست هشت روز است قوم او این دند وتصدیق نبوتش کردند د از احکام البی 
پیر وی نموددد اینست معای أآ رک قربة منت فا انا الاقوم يونس لما 
آمنواکشفنا عنپم عذاب‌الخزی وفرمود آنحضرت درعلم خداد لوح محفو 
بودکه عذاب از آنبا برطرف میشود. 

وازحنرن سادق ا روایت کرده فرمود خداوند عذاب هیچ قوی راکه مورد 
فرین پیغمبران خود شدند رد فرمود مگر عذاب قوویونس‌راکه چون دید دعوتاد 
را نبقپرفته وگوش باندرژ «نصیحت او ندادند تصمیم گرفت که دعا نموده وازخداوند 
پر ای آن قوم طلب عذاب نمایددریین آن قوم دوفربودند یکی عالم ودیگری عابد 
اسم آنا لها و رییل بود عابد بحضرت یونس میگفت برای قوم طلب عذلبکن و 
عالم درخواست میکردکه ای یونی صبر کن ددست ازدعا بداز زیرا ځداد ند دعایت 
را حتماستجاب تموده وقوم «لاخواهند شد بونس بتوسیه عابد دست بدعابرداشت 
وقوم خود را نرين نموده و ازخدادند نابودی د هلاك آ نپا را مسئلت‌کرد خداوند 


پیونس وحی‌نمود که دعای ترالجایع موده ودرموعدهعین (روز چپارشنبه نیمه‌شوال) 
ی و 


۰ 
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موقع طلوع آفتاب عذاپ نازل خواهد شد بوتس وعرد عابد از میان قوم خارج و از 
شهر بیردن رفتند عالمبامردم بماند وهمینکه روزموعود نزديك شدگفت‌آی مرد‌برای 
جلب‌ترحم پروردگاد ورفع عذاب هکی ازشهر خارج شده ودریابان ازرویاخلاس 
وسا بد رگاه حضرت حق روی آورده تشر ع‌وزاری کنید اطفالراازمادران وبچه‌های 
گوسفندان و گاوهاوشترها را نیز ازمادر جداکنید وچنان ناله‌وفغان خود رابلندکنید 
تاضجه شماها بآسمان بالارفته عرش البی دا بلرزاند وديك بخشایش خدای بزرلد 
بجوش آپد خداوند مپربان بحالت آن چمع ترحم فرموده عذاب مقر دا از آنا 
هرتم دبکوهی فرود آمده ومردم سالروشاد بشبرباژگشتند ‏ یونس دعابد برای آن 
که نتیجه نفربن و دعا را +شاهده نمایند نزديك شهر آمده دیدند مردم کماکان بکار 
های مادی خود مشفول هستند د ااری از نزول عذاب مشهود نبود پواس از چند نفر 
پرسید خدازند باقوم بونس چه کرد ۲ آنها,بونی را نشناختند و جواب دادند براثر 
قرین آنعضرت واجابت آن خداو نی روم ذاب نژل فرمود دلی قوم برائراستغائه 
تضرع «استففاد مورد عنایت وترحم پروردکاژ داقع کشتەعذاب بر کوه نازل دازقوم 
مرتفع گردید وهمگی درجستجوی ونی هستند تا اورا بدست آورده و عرض ایما 
کنند. یوس ازشنیدن‌این سخنان تسبت داو شد داز شهرره گردالیده و 
بطودیکه دا ندیبان میفرهایدبسوی‌درپا رفت‌همینکه بکنارددیا دسید کشتی حاضر 
بود که ہار ومسافر گرفته ودرشرف حر کت از بندر گاه بود ونس درخواست نمودکه 
اودا نیز اجازء دهند سوار شود و بسفرددیالی‌رهسپاد گردد پس ازجلب موافقت‌یونس 
بکشتی سوارشده و کفتی ازیندر لنگر بر گرفت وحرکت نود مقداری که در دربا 
پیش دفتندپامر خداوند ماهی بسیاد بزرگی راه برکشتی‌گرفنه و مانع حرکت آن 
گردید چون چهم يونس بماهی «زبور اقتاد برخود. لرزید و بققبکشتی‌گریخت و 
پنمان ثد ماهی هم دور کشتی پیچیده دبقصد بلمیدن کهتی دهان بازمیکرد مسافرین 
وساکنین کشت ی کفتند درمران حاقطعاً شخس کناهکاریوجودداردعوبست قرعه کشیده 
بنام هکس اصابت نماید آنرا بددیا افکنيم تاماهی اد دا پمیده د سایرین در امان 


وراحت بودهد کشتی‌آذاین خطرعظیم برهد ؛اینتصمیمعملی‌شد قرعه بنام بونیاصابت 
مت یی موسر 
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| سوره والسافات خدادند میفرماید : «فساهم فکان من‎ ۱٤١ کرد بطوریکه در آیه‎ 
المدحین فالقمه الحوت دهوملیم» یونس داگرفته بدریا انداختند ماهی اودا بلعید‎ 
شتی بآسانی داه شود دا پیش گرفت.‎ 0 
جمعی ازعلمای بهود از موای امیرالمهنین ا پرسیدند دام زندان بوده‎ 
که بازندانی خود بدودزمی ن گردیده » فرمودند آن زندان ماهی بودکه «حبوس خود‎ 
يونس دا درشکم‌خود جای داده‌ازدریایقلزم بدریای مصردازآ نجابد بای طبرستان‎ 
بعد بدجله بعد باعماق زمین دفته تاجائی که قارون که در ایام حذرت موسی هلاك و‎ 
فرشته‌ای ازطرف‌پروردگارمأمو بود که هرروز اددابقدرقامت یکنض بزمین‌فرو کند‎ 
مصادف شد ماهي مزبود بقارون وصدای تسییح د تپلیل يونس بکوش قاردن سید‎ 
قارون بفرشنۀ موکل‌خودگفت من‌صدایآدمیمیشنوم مرا هبات ېډه که از کرنسییج و‎ 
استفنادگویشده آن بهره‌مند شوم خداردد بفرشتة مز بورخطاب فرمود قاروندامپلت‎ 
برسید ای‌گوینده وصاجت «ذّکیستی )بو سگفت‌منبندگناهکاد پوس‎ 
بن «تی هسنم فاردن پرسید خداو ند انس بسپاد سخت دغطبالك پعنی موسی‎ 
بن عمران‌چه کردکفت مومي وفات نمود «جدداسرال ندود حداد ند باهرونبرادرش‎ 
چهممامله‌ای نمود جواب داد آدهم برحمت حََ واصل شده باژپرسید ازکثم دخش‎ 
۷ 


عمرا که ست بمن محبع داشت چه خبردادی ۲ بونسگفت بدان‌که از آل عمران 
یکنفرهم باقی نمانده است قاددن ازشنیدن این برآل عمران متأسف شد وسپس 
شکرشدا دا بجا آورد خدارند هم برای اینحال تأسف دشک رگذادی بفرتة موکل 
قارون ام ر کرد دست از عناب دیائی قارو برداشت واس چون ازحال قارو نآ گاه 
شد درتاریکی زبرزمین وشکم ماهي صدا زد؛ + 

«ونادی فی الظلمات ان لااله الا ان سبحانك ان یکات من ‌الظالمین» 

(دد تادیکی صدا زدکه خداوندا جز ذات منزه تو ځدائی لیست و عنم از 


ستمکاران) حداوند بربونس شفقت فرمود دعای اورا پاچابت دسانید وبماهی امرشد 


پونس دا بیردن بياندازدماهي او را بکناد ددیا انداخت درحالتی که پو 


بدن اد اذییندفته بود خدادند درخ ی کدوتی بردیانیدکه‌درژیرسایه آن‌یونس آرمیده 


و ج جه جه مھ ج وه جه هه جه یمه مر 
جلدسوم سووه‌یونی(۱۰) ۱۰۹-1۰14۲ = 


وازگزند آفتاب محفوظ بماند ویونی بعبادت وشک رگذاری پرزردگار شنول بود 
که خداوند درخت دا اه نی دورت‌وده آفتاب بیونی تایید ازشدت ناراحتی‌بفنان 
دفریاد پرداختاذطرف پردددگاد بیونس خطاب‌شد چا بمردمانی که یش از یکسد 
هزارفربودند رحم تکردی و از من درخواست هلاک د عذاب آنپا دا نمودی و 
اکنون از دنج مختصری ناله میکنی‌دفریاد میزلی» ولس عرع کرد پرژردگادا از تو 
طلب عفو دبخشایش مینمایم خداو ند سلامتیاودا باز گردانید دامر نمود بسوی‌قوهش 
مراجمی‌کند تا قوم پاد ایمان آورده واطاعت‌کنند. 

رازحضرت باقر 184 دوایت‌کرده فرمود بونس»+ شبانه روز درشکم ماهی‌بود 
در مناجات باپردردگاد دد تادیکی شکم ماهی و ظلمت اعماق ددیا عرش نمود که 
نیست خدالی‌جزخدای‌منزه ویکنا بار ابا توداستایش میکنم من درزمرستمکادانم 
خداند بیونی شنقت‌آرموده ودعایش دااجابت دبماهی‌امر نمود اورا بساحل‌یفکند 
دچون بخشگی افتاد درخ ت کدولی رواایک هم ازمیواً آن ارتزاقکند وهم آنکه 
در سابه آن آسایش نماید چون پول ت گر شت محکم شد مشغرل سییح نحداوند 
شده وبمبادت حقتعالي مشفول‌گردید پس ازچند روزنخعداو ندکرمی دا مأمور نمود تا 
دیش درخت را خورده دحك کد دافتاد ٠‏ پونس باازبین دفتن‌ددخت سخت‌‌حزون 
وت رشد شطابدسید کیونی چرا محزون شده‌ای عرش‌نمود درختی کهدرسایه اش 
آرامیدهبودمدازمیو آن میخوردم خشك وازین دفته است باین جهت مناسفمفرمود 
ای پوس برای چیژی غمکین شده‌ای که نه آنرا ت وکاشته بودی ونه برای دشد ونموش 
زحمتی کشید؛ و آبی نداده بودی و اکنون هم از آن بی نازی اما برای قوم خودت 
که پیش ازسدهزار نفر بودندهیچ‌سحزون نشدی وهلاك ونابودی هب آنپا دامسئات 
داشتی اینك نام آن مردم پرهیز کار وپادسا شده‌اند بسوی ایشان بر گرد ٹا مقدمت 
راک امی داشته وایمان ببادرند . 

يونس بطرف ینوا رهسپار گردید دای از داخل شدن بشهر خودداری نموده و 
بچوبانی که عازم شهر بود گفت بدردم نینوا بگو یونی بسوی شما آمده وددنزدیکی 
شیر منتظر‌شماست چوباننگفت چراگزایه ددردغ میبافی بونس چندی است در ددیا 


: 


51 سوره‌یو تس ( ی ی ا ا ا ا‎ ETE 
غرق شده وانری ازادباقی نیست یونس بچوبانگفت اگر این گوسفندگواهی دهد که‎ 
هن یونس هستم قبول میکن ی گفت آری بامر پرور کاد گوسفند بزبان آمده با صدای‎ 
درساگفت این شخص بونس است چوپان وارد شهرشده باهالی مد باز گشت بوس‎ 
را داد مردم بکنته اد وقعی ننهاده وبرخلاف انتظاد دانسته حتی قصد آزار چوبان‎ 
نمودند چوپان گفت من شاهدی برصد قگفتاد حوددازم پرسیدند شاهد داستگولی‌تو‎ 
چیسی اجواب داد اینگوسفند شپادن میدهدکه من‌داست میگویمگوسفند درمقابل‎ 
آن چماعی مجدداً صدا در آمده د تأییدنمودکه پونس مراجمت‌کرده است هرد‎ 
باستقبال ونس شتافنه واو زا يافند د مقدهش داگرامی داشته دایمان آورده مردمی‎ 
خداپرست ونیک وکار شده وخدارند آ نچ اعت دا تا اجل مقرد تگاهداشت د عذاب‎ 
خود دا ازآنہا برداشی.‎ 

ابن بابویه دد آیه «ولو شاه دبك لامن من فیالارش) از ایسات عد ابن 
سالح هردی روایکرده گفت اژجنلة که مأمون ازحضرت رشا 1# سئوال 
نود این آپه پود: 

حضرت دضا فرمود جدیث نهود بددم از پدرش تا امبرالمژمنین 188 که جمعی 
ازمسامانان بحطود پیشمبر آکرم تقو عرش کرد ند چرا بکسانیکه قددت دنوانافی 
دارید فشار نمیآودیدتا قبول اسلام نموده وبعدة ما افزوده‌شود وقرت‌بافتهءازدش‌نان 
تفوق دبرتری پیداکنيم فرمود من طاقت آ نرا ندارم پروردگاد خود دا مااقا ت کلم در 
حالت که بدعع نموده دبچیزی که مامود نبودهام مباددت پورزم دنمیتوانم اعمال زود 
وقددتکنم(منی اگر حدا مینواست «جبود میکردآنها دامن کاری که خدا نخواسته 
انم نمپدهم) خدادند این آیه زا نازل فرمود که نوای آن چنین اس ت که اکرخدا 
میخواست تعام مردم دا «جبود دملزم بایمان آوردن میفرمود چنانچه آنپا تماما دد 
آخرت وقتبکه عذاب خدا دا بچشم مشاهدهکردند ایمانمیآورند لکن اگر خدا 
اینکار دا مینمود دیکر مردم هستحق تواب وحدح‌نبودند زیر! اعمالیکه‌انچام میدادند 
ازروی اخطرار واچیاربوده وخداوند ازاده فرموده بودکه آنهاآمان بیاودند دجبر 
واضطراد وچب نعمت جادید برشت نخواهد شد راحدی ایمان نمیآورد مکی بااذن |! 


یمسجت وود 


آزاد ومختاد مأمون بجضر تگفت دفع اشکل مرا نمودی خداوند بشما خير د فرج 
مرجمت فرماید , 

عیاشی ازعلی‌بن‌عقبه واداز پدرش‌روایت کرده گفت حضرت‌سادق کا بمافرمود 
امور نود دا براساس فرمودث پروردگاد قرا بدهید زیر کارهائی که برای مردم است 
وقسد خدائی دد بین نباشد مثمر نمرک نیست د با مردم ددامر دين مخاصمه و جدال 
نکنید زرا خصومت دلاق شما دا یماد مینمایدنحداد ند پپیغمبرش فرهوده‌ایحبیب 
من تو نمیتوانی هر که دا دوست‌بداری و بخواهی‌هدایت نمائی خدا ه رکه دانعواسته: 
باشد هدایی ودهبری میئماید آیا شما میخواهید بااچبارداکراه هرهم ایمان‌یاورند 
مردم دا دهاکنید ذیرا مردم ازیکدیگر تعلیم میگیرند ولی شما ازدسول خدا دام 
لمژمنن 16 تعلیم کرفته وبدستود آنبا عملکنید شما باسابرهردم یکسان نیستید از 
پددم حطرت باقر 16 شنیدم عیفرمود هبیتگه بداد ند مقررفرمود بنده‌ایداخل‌اهری 
شود چنان بسرعت داخل آن امر میشودکه از پرژاز طبور بآشیانه خود سرعنش 
پیشتر است . 

درکافی از داود دیروایب کرده‌گفت از حشرت صادق معنای « وماننی‌لایات 
والننر» دا سئوال نمودم فرمود مراد از آبات آل محمد 8585و منظور از نذد 
پیغمبران میباشند. 

عباشی در آبه «قلاتظردا انی «مکممنلهنتظرین»ازه‌همدین فضل‌ددایت کرده 
کفت ازحضرت‌دضا ا ازموچبات فرج‌ستوال کردم فرمودانتظار کشیدن ظهود<ضرت 
حیمی علاط تعالی فرجه اژفرج است داین آیه دا تلاات فرمودند. 

۶ و نیز در آیه «کذلك حقاً علینا تتجی المژمنین؛ از مسقله‌الطمان رایت کرده 
گفت حضرت صادق کا بمن فرمود چه مانعی دار دکه شما شهادت‌بدهی که کسانیکه 
ازشما مرده‌اند د دد حال حيوة منتظر فرج بود‌اند براینکه از اهل برشت میباشند 
چنانچه نجدادند دراین آیه میفرماید و آیه را تلاوت نمودند. 


E‏ سوره یونس(۱۰) آیه ۱۰۹-۱۰۲ چلدسوم 
قوله تعالی : قل انظروا ماذا فی‌السموات والارضق 
دداین آیه دستودمیدهدبرای‌هدایت دازشا د کهمرهمباید قکرواندیشه با ند 
دبدیده عبرت نظر کنند ودر آسمانها وزم‌ین بنگرند ومخاوقات آ نا دامشاهده کنند 
تا ازدوی آتار ودلایلوعلمات یقین پیداکنند بروحدت‌دیگانگی آفریدگاد چه‌ظر 
کردن در آنہا باچشم بسیرت سیب هدایی وداهنمائی انسان میکردد و اورا بسوق 
ممرفت پرورد گار وتوحید وقددت دتواناتی اد میکشاند اگرچه کسانیکه دیده حق 
بین ندادند ونور ایمان دردلهای آنپا تقاییده این همه دلایل د آناد قدرت الپی دا 
انکارکنند وا آنبا مستعنی وبی نیازشوند چنانکه اهل مکه بودند. 
ددکافی دبل آیه فوق از حضرت سادق 168 ردابت‌کرده فرمود جبرئیل فرود 
آمد براق دا آددد پیغمبر داموادکرد واددا بجالب یبت‌المقدی‌برد وا زآنجابآسان 
بالا برد ملاقات نمود تما پخمبران دا پس از آنکه دراجعت کرد داستان معراج دا 
برای آن عردم بیان فرمود و گفی دزن داه برخوددم بقافله قرش دابوسنیان دیدم 
شتر قرمزی از آنباگم شدہ بذاال آن میکردندکنتند اگر داست میکوتي ضعي 
شام د یبتالمتدس دکوی و داهاۍ آن را برای ما بیان کن ېریل نازل شد وشام 
ديت ال قدس را درنظر بقار تسیک تقو نت پاسخ نمام مثوالات آنهادا داد 
باز آنمردم ایماننیاوردند مگی اندکی از آنهاسپس آ نحضرت آیه داتلاات نمودند 
و فرمودند پثاء میبرم بخدا اژ کسانیکه بخدا و دسولش ایمان ندادند ونمی آودند 
پردددگادا مبتو دپیغمبرت یمان دادیم 
قرله تعالی : قل یاایهاالناس آن کنتم فی شك می دینی فلااعبدالذین 
تبدوی می دوداله دداین آیه امر فرموده به پیعمبر یت که از مبردان آن 
مردم بی‌زاری چوید وبا نبا بگوید اگر شما دردین من‌شك 
دارید یقین بدانیدمن هر گز خدایانباطل شما دا تی‌برستم وخدائیداعادت‌میکنم 
که مرك شما باهر ادست و در حقیقة این آیه متضمن برتپدید آنا است چه مرك 
کفار و مشر کین ادل‌میعاد و وقت عذاب و ایشان باشد سپس ختم فرموده سوره 
بونس ړا ب‌پند وموعظۀ نیکو برای تسلیت خاطر پیفعبر د دعده لواب : 


جلدسوم 


(۱۰) آبه ۱۰۹-۲۱۰۲ ۲4۷ 


وعقاب‌بکافرین بقولش که‌فرمودقل یایانای قدجاتکم الحق من دبک وفراد بحق 


قر آن ورسول اکرم است چه جق آن باشدکه بوسیله وبروی‌کردت از آن نجان‌یابد 
«باطل عکس آن است وعنظود ازجمله فمن اهندی آندتکه نظرکند بآیات ق رآن 
نا راه یاد وه رکه هدایت یافت تواب دپاداش او بسود خودش باشد و چنانچه گمراه 
شود ودوری جوید ازنظر کردن دد آیات ق ر آن بخود زیان وارد آدرده و گمراشده 
دپیغمبر کیل دنگیبان آنبانیست ازعذاب خدا بعداز آن خطاب یکذبهپینبرش 
دلی دربن مراد مةادست بقولش «رابع مأیوحی اليكه ای ییضیر از آنچه وحی 
میشود بتو یړو یکن وصبر د بردبادیرا پپشه خود ساز تا وقتیکه خدادند بین تو و 
مخالفین بحکومت برخیزد وادبهترین حکم فرمائی امت چه اد حکم ننیکند هگر 
ازروی عدل و انساف . 


پایان سورة پونس 


fA‏ سوره هود (۱۱) آبه اس جلدسوم 
Ab‏ 5 
aa‏ 


1 الراکتاب احکمت ایا م فلت من لدان کیم خی( دوا لاله 


یز ویئیر() و آن انتنروا ریک تم وبوا اليه متعم 


انی تم 
معاعا حنآ الى أجل مسقی تی قثل ققه له وان لوا فانی اخاف 


علوم داب یوم عیر() اتی اله مرجم هي ديراام 


پشدون صدورهم لپخوا مه الاح يشون يام يم ماپمروت و ۲ 


باون () 1 لیم بذات الور 0) 


سور هود 


سو ره هود درمکه ناژل شده‌ویکسد دییسی وسه آیه ودارای یکوزاروهنتسد 
وپانزده کلمه وهفت هزار وپانسدوشسی وهفی جرف است. 

درلواب قرائت این سوره ابن باذیه بسند خود ازحضرت باقر کا ردایتکرده 
فرمود هر کس سورة هود را در هر چنعه بخواند خدادند اد دا با پیغمبران محشود 
نماید ودر روز قیامی‌گناهی برای خوانندة این سوده نخواهد بود. 

واین حدبتدا نیزعیاشی ددا تکرده . 
ودر کناب خواس الت رآن ازپیفبراکرم بت کردفرمود هرکس سود هود 
دا قرائت نماید خداوند در روز قیامت بتعداد کسانیکه هود دا تصدیق وبا تکتیب 
کرده‌اند اجر دنواب عطا میقرماید ودارای مرتبه دمقام شهداه باشد حسابش‌سپلو 
آسان دسیدگی شود . 


7 
جلد سوم سوره‌هود (۱۱) آبه ۱ سا ۲ 
بنام خداوندیخشند مهربان 


الرا این قرآن‌کنایی اسع که بادلایل متین ومحکم ازجانب پردددگاد حکیم 
ودانا برای دوشن نمودن حقایق بسیاری نازل‌گردیده(۱) تابشما بگویدکه جزخدای 
یگانه چیزدیگری پرستش تمائید ومن دسول برگزید؛ ادیمکه برای هدایت‌ودهبری 
دبشادت خل قآمدءم(1) داینکه طلب منفرت وبخشایش ازنجدای شود دودهژبسوی 
اوباز گردیدکه تا دوزموعود واجل محتوم‌شما دا ببپشرین دجپی از مست‌خودبیرهشد 
سازد ودرحق‌هرصاحبکرمی درخود فشل وکرمش‌عطائی مرحبت میفرماید دمن از 
عذاي روزدستاخبزوقبامکبری برشمایمناکم(۳)باز گفت همه شما بسوی شدابوده 
دادبپرچیزدامری قادروتواناست()آگاهباش بسضی ازمردروی دلهای برمیگردانند 
تا اینکه مکر ود دا ازنظر حق پنپان بدارنږ همان موق که خود دا در لباس خود 

پیچیده دپنبان میکنید تما دازهای نیا اعدا آشکارشما دا میداند(ه) اوجل 
جلاله باسرادنپانی دآ بچه دردلیً نناندسقاً انا میباشد() 

و از حشرت صادق 166 دوأبق کر دة فر مود هکس سود؛ هود دا بر پوست 
آهو نوشته د همراء شود داشته باشد خداوند چنان نیردئی باد ببخشدکه با ه رکس 
مبارزه کند غالب شود وه رکه اورا ب‌یند از ادبترسد. 

خلاصه مطالب سوده هود عبادت از پرستش پروردگار و بازگشست بسوی اد 
دوعده ثوا اپ ورستگارى بمژمنین دردنیا و آخرت وترسانید خلایق ازمذاب اللپید 
اشاره پهشرومساد وشرح حال متافقین ودیاکاران و داستان انباء اة آنا د لاله 
کفاد دمم پیشین دد اثر تکذیبکردن پینبران د مصیت‌کردن اد ام رآنا بیان 
عظمت پرورد گار دسطوت وقدرت دعلم وحکمت د وحمت اد . 

توله مالی : الراکتاب احکمت آياته ثم فصات 

ددسوده بقره بیان کردیم که مقطعات اول‌سودحروفاتی هستندکه ت رکیب‌هیکند 
آ نپا را یدیا اماماسم اعظماز آن حاصل مبشود دعراداکتاب قر آن استد برای 
احکمت هعائی بسیاری‌گفته‌اند , 

4 


پپپ چ ی چ 


سس 
E‏ سوره هود (۱۱) یه اسا" جلدسوم 


۳ 


۱-محکم اضع آیان قر آن ونسخ نمیشود چنانچه آیات‌تورية وانجیل‌سخ شده 
فسات پعن بیان میشودحاال وحرام و سایر احکام . 
قر آن نیمکم است آباتش باهر د نې د بیان «یکند حلال د حرام وشرایم‌د 
احکام را . 
٣۔محکم‏ است ق رآن وفسادی دد آن داه یابد. 
> آیات قر آن یکدفعه نازل شده ددیت‌المسمود وقلب مبارك پیغ‌یر سپس آیه 
بآیه فرود آمده . 
ه-عسکم است اژحیث نظم وفساحت ومعزه اس واژجانب پروردگاد توانا د 
دانا دآکاه بصالح داموز داحوال مردم فرود آمده این آنهدلالی میکندکه‌ترآن 
حادث است نه قدیم چه احکام اژسفات فعل است د همینعاود تفسیل سپس میفربماید 
نازل شد این قر آن تاامرکند شیا که جزخدای یگانه چیز دیگری پرستش نکنید 
ابن هرددیه که‌ازعلما عامه است هند خود از ابن عباس دیل آبه دیژت کل 
ذیفشل فسله دای ت کر ده که تراد ازقق قشل دداین آه علی‌بن ابی‌طالب است داز 
طرف خداوند فشائل بی ری ہا زرخ عطااکه است 
قوله تعالی : انی الگم لذییر و بشید 
این جمله خبرمیدهد ازپیغمیر اکرم که آن جناب میترساند خلایق دا ازعذاب 
وعقاب خدادند هررگاه مخالفت د نافرمانی اددا بنمایند د بشادت میدهد په تواب و 
پاداش اگرمطیع دفرمانبردارادباشند وچنانچه طاب آمرزش وبنشایش از خدای شود 
نموده و بموی او باژ گردید همانا شما دا اژنعسی خود برخورداد گرداند تا هنگام 
مرك داحادیث پیشمادی وارد شده االمه معصومین که فرمودند هکس زیاداستففاد 
کند داد ند برمال دعمي اویفزاید وبه هرتفسی عطائی مرحمت فرماید درخورفشل 
وکرمش واگر دوی برگردانید اژخدای تعالی میترسانم شما دا ازعذاب قیامت وروز 
رستاخیز دبدانید باز گشت همه شما بسوی خدا بوده د ادبرچیز قادروتوانا است. 
ترله تعالی : الا الهم ينون صدودهم 
دد آیات گذشته بیان فرمودکه قر آن ازجانب خدا نازل شده دداین آیه بیان 


تحص 


سس 
چلدسوم سورء مود (۱۱) آیه اا 8 ۱ 


میباشد «یافریدموجودات دا تاییاژمایدکدام یك از آنبا یک کارتر هستند وتاکمان 
یتست یمس 


میفرماید حال مشر کین دا وقتی که تلاوت قر آن را میشنوند. - ۱ 
ودرکافی ذیل آیه *لاحین پستشون یه یکره اذ حضیت ارگ | 
فرمودمشرکین‌وقتیکه ناگزیربودند ازتزدیکی پیغمبرا کرم 1547 عبودکنند خوددا 
درعبا دیالبای خویش می پیچیدند دپشت:با نرت مینمودندکه شناخته شوند لذا 
این آیه ناز لگردید. 

عیاشی درآ به «رمامن‌دابة فی‌الارش‌الاعلی ا دزقها» ازحضر تباقر 86 روایی 
کرده فرمود هرد بادڼه نشین حضودپیشمبر اکرم 8# شرفباب شده دا زکثرن عائله 
خود و سختی زندگی دننگی مماش شکایت نموده و گریه کرد بطودیکه مسلمانان 
برحال او رقع نمودند «اژحضرت استدعای دعا تنود دسول مکرم ایک این آپهرا 
ثالادت فرموده و گفنند هکس متکفل مماش عائله خویش بوده رددتحمیل روز یآنبا 
تلاش نماید حداوند مانند بارا روزی دا پرادییارد اگر" ک‌باشند کم داگرزيادباشند 
زیاد آنگاه پینمراکرم ددحق آندرد نا ده وکہلمانان آمین گفتند ب‌ازچندی 
اددا دیدند وازخالش جوبا شدند کف از رکت:دعای پیغمیر برترین حال دا دادم و 
خدادند مال حلال زیادی بمن عطا َو 

فول تعالی : وهوالذی خلق السموات والارض في ستة ایام 

خداوند تبارك دتملی دراین آیه خبر میدهد ازفمل خودکه بافرید آسانها 
وزمین دا ددمدت شش روز با آنکه میتوانست خلق‌کند آنبا دا بيك چشم بېم زدن 
برای آن بودئا فیماند بخلای که امودات اذابتدای خلقی چاریست برطبق تدییر و 
مصلحت د تامردم بدانتدتأنی د رکارها پسندیده اسی؛ د جمله و کان عرشه علی‌الماد 
دلالت میکندکه پیش ازآفرینش آسمان زمین عرش د آب موجود بودند و آن فالم 
قددت پرودگادبود دبمحل وعکانی قرادنداشت بلکه قددت پرودگاد اد دا نگاه 
میداشت واین معنی بزدکتریندلیل است بروجود صانع توانا برای اشخاس‌متکرین 
دبعن ی گاتهند معنای و کان‌عرشهعلی لاه منی‌بنه پرورد گار برو ی آب بود وعرش لو 
مانندکشتی برس رآب میرفی وشاهدبراین معن ی آیه وعمایمرشو که راسع 


ام وة تیان مایبنه الوم هم یی مضروفا هم وحاق بهم 


ماکانوا 


پستهرود(۱۰) وی اقا الالمان متا رة 


و درو و 


میاه من هیسور (۱۱) 


نکنندکه خداوند مجازانج عیکند آنا دا بواسهله علم ودانش نود داگر باین مردم 
بگولی که شما دا پس ازمر زنده خواهد کرد کافران‌گویند این حرف از آن‌جادوها 
دمسرهای آشکار است وحقيقتيندارد. 

ابن بادیهازحضرت باقر کک رواب ت کرده‌فرهود نداو ندیاف رید عرش داازچهاد 
نود دپیش از آن مخلوقاٹی نبود جزهوادقلم دنود اژبرای عرش هشت درکن استد 
برهی دکنی فرششگان بی شمادیست که تعدار آنها را جزخداوند کسی ندانددپیوسته 


ابراهیم ذیل آیهوهوالنی خلق السوات والارش فی‌ستة ایام بیان کرده 
ك وتمالی قبل ازهرچیز هوا را علق فرموده و ہمد قلم را پیافریدوامر لبود 
که‌پنویس عرش کرد چه بنویسم؛ فرمودآنچه را که واقع‌میشود و بعداژ آن‌نور وظلت‌را 
ازهوا ایجاه فرمود و بمد آي را هم ازهوا خلق کرد آنگاه عرش وعقیم که باد شدید 
است وهمچنین آتش را از هوا بیافرید وازاین شش چیز سایر مخلوقات را خاق نمود 
سس باد را ب رآپ مسلط کرده و بشدت وسختی آپ برهم خورد موجی ازآن پدید آمد 
و کف ودودی اموج حامصل شد کف بامر پرورد کار متجید گردید زمین‌حاصل‌شدیبوج 
هم خطاب رسید که منچند شود نیم بسته شده کوهها که ستو 


شد تشکبل داد 


الماء الوم ایک خسن عملا(ه) و ر لت اتم مبهو لون من دلوت 
یو آلذین کرو ان هذا الا محرمبین() ولان خرن عنه داب إلى 
4 


وه ف ی ی 


۰ 


اه وی وی نه به بو مومه جه همه هه مهه ې هچره جه جه موجه جه و وه 
جلدسوم سوره هود(۱۱)آیه ۷- ۱۱ f=‏ 


ودر دوی زمین هچ جنبندهای نیست چز آنکه روزی آن برعهدة خدادند است د 
قرارگاه ومنازلآنها دا مداند د دد لوح محفوظ پروددگاد تمام حالات خلایق لب 
است(۷) ادخذاتی‌است که درمدت شش‌دوز آسمانها وذعین دایافرید وعرش‌باعظمت 
حضرتش بردوی آب قرار داشت تا آزمای ش کندکدام یك اژشمانیک وکارترهستید(م) 
ای پینمبر اگرباینمردع بگوئی که شما پس از مرك مجدداً برانگیخته خواهید شد 
کوردل‌های‌کافر خواهندگفت این حرف هم از آن چادوتی‌ها دسعرهای آشکار است 
وحقیفتی ندازد(٩)‏ وچنانچه ما برای مدت ممینی عذاب دا ازاین منکرین معاد بتاخیر 


اندازیم میکویند چه شده که آنروزه‌ای وعید و ظپور حشرت حجت حق نرسیده و ۲ 


تأخیر شده است معققاً همینکه موعد عذاپ برسد محال است از آن دهالی یافته و 
با نچه استهزاومسخره دیکردند بشدت گرفتارخواهند شد (۱۰) واگر بشررا ازفضل 
دکرم شود برخوردارکرده ودردنیا بنعمتی مقرون ساخثیم نا سپاسگزازوشاکر 
شود همپنکه آننسست دا سای نموده با گرفيم سفت ناامیدو 
ناسپاس شده د کف را نسعا مینماید (۱۱) 


مشغول ذکر دتسبیح پروردگادهسته 
درکافی از داود دقی روای ت کرده‌گفی اژحضرت سادق اکا همثای آیه د وکان 
عرشه علی الماء لپبا رکمایکم احسن‌عملاه دا ستوا کردم فرمودهردمچه میگوینده‌رض 
کردم مبگویند عرش پرودد گار برددی آب وادبالای عرش قراد دارد فرمود اندیشذ 
نادرستی‌است آنهادروغ میگویند ه رکس‌چنینتموروخیال کند خدا رابمفت‌مخلوق 
وبدود ودغان هم امر ش دکه منجبد شده آسبانها را از آن پدیدارساخت وآسانها و 
زمین مر شد که با بطور دلغواه ویابصورت | کر اه درمعضرش حاضر هونه با 
هردو درحالت ی که مطیم وفرمانبردار بودئد آمدندهفت آسمان وزمین در دو روزینی 
آسبانها و فرشنگان ومتعلقاتآنها را د تبه وزهین درروز یکهنبه لق شد و 
مغلوقات‌حیوائی وانساتی‌اهم ازدریائی و در روز دوشنبه خاق نود که اشاره 
بآبة کر یمه است ومیفرماید: اتنکم کفر ون بالای علق الارش قی‌بومین ودرخت و سایر 
رولیدنی‌ها را درس شنبه وچنیان رادرروزخنبه وطیوررا روژچپارشنبه وحضرت آدم را 
درساعت شش روزجعه بیافرید ومفبوم سئة ایام که خلفت خلایق وهستی در شش روز 
انجام شده این شش روز بود. 


: 


ج سے 


سوره هود (۱۱)آبه ۱9-۱۱ جلد سوم 


۳ ی جا ا و 


اه مت یتو تن ذهب السیناتعنی ار قور( ) 


الا الذي صبروا وعملواالصالحات وت لهم مغفرة 
تارك بعش مابوحی اليك وضاتق بهصدرك انیو لوالولااز 


َه م الما انت تیر واه لیکن شیمی و کیل(۱۵) آم بغولون آفترفن 


فأنوا عفر مور له متریات واذعوا مس انم 


من وواه کم این ۱0) 


وص ف کرده ولازمه ابن پنداد غاط آذیبت که موجودی قوکتر ازخدا حامل عرش‌الهی 
باشد حضورش عر کردم فد شوم بنای آیه دا بیان فرمالیدفرمودند پیش 
از آنکه خدادند آسمان وزمین و آفتاب ذغاه دیاجن دانس داخاق ماید آب زاخلق 
فرمود د آن حامل علم تارود ور هبینکه (داده فرمود تاشر دا څل ق کند در 
عالمڈر آنپدا درحشورخودبراکنده فرمودد پرسیدځالق شاکیستهادل کسی که پاس 
این پرسش داداد پیغمبرا کر باکر دامیرالمژمنین 18 دائمه طاهرین بودند که گنتند 
شمائید پرورد گار ما بدین سیب حامل عام ودين دا شدند واژجانب‌پرورد گار به 
فرشتگان کردیین خطاب شد که این بر گزید کان خاق من ؛ حاهلین علم ودین دامناء 
من هستند برسایر مخلوقات د بسایرخلایق خطاب شدکه آقراز بربوییت هن نموده و 
باطاعتدولایت‌ایشان عیدکنید فوداً اطاعت و امتثال‌فرمان پروره گار نموده‌داعتراف 
داقرادکرده پلیکنتند آنگاه بفرشتکان فرمود برای ن گفتاد دیمان خلایق کواه‌باشید 
فرشتگان هم گواهی دادند تا دیگر درروز باذیسین وقياه نگویند ما غافل بودیمیا 
آنکه بگویند چون پددان ما مشرلك بودند ماهم به‌پیروی از آباه خوش افوا شده‌ایم 
آیا ما دا بآ نچه پددانمان سیب شده‌اند هلاك میکنی حشرت سادق ا فرمودند ای 
داود ولابی ما آل محمد لو درعالم ذریجمیم خلق تاکید شده است. 


۱ 
ِ 


جلد سوم سوره هود (۱۱) آیه oe ٩۵-۱۲‏ 
وهمینکه آدی دا س ازتنگی وعصرت نستی بچشانیم میگوید شدائد و محنت من 
ان دسیده دهفرودان‌شادی مین اید وبتقاخر بین‌دیگران سر گرم میشود(۱1) مگر 
کسانیکه سبر دبردبادی نموده واعمال پسندیده پیشه خود سازند برای آنها مغفرت 
و آمرزش مزد بزدگی است(۱۳) ای پیخمبر عپادا برخی از آاچ که بتو وحی هينم الیم 
بمردم نرسانی دا ذگفتاد منانقین داتنك شوی که میگویند اگر اینشخس ب 
چرا ازخدادند تمنای‌گنج دمالي نمیکند دبا آنکه چرا فرشتة آسمانی همراه‌ازیست 
وفیفهشما نمیحت داندرز خلق‌اسی وخدایت حاکم د نگیبانهمة اشیاهمیباشد(۱4) 

آیا این دکفاداتری دتپمت میزنند و مدعی «ستندکه این قرآن از طرف خدا 
نیست وخود آنا تریب داده‌ای بآ نها بگو اگر داست‌میگونید شمادیاران وبزرگان 

عرپ دست بدست هم داده و ده سوره ماتند این قر آن بیاورید (۱9) 

د نیز بسند خود از مسمد بن مسلم روایت کرده گفت حشرت باقر 184 بمن 
فرمود هرچیزی از آب خاق شده وعزش برد گاد بر آب راد داشث خداوند بباد 
آمرفرموه تابآش شعله ور شود دا تش‌آهز فرمود منجمدگردد فودی بسته شده‌دودی 
از آن برشخاست خداد ند از آن دود [سمان دا بیافرید د اژ خاکسترش زمین دا علق 
نموددبمد آبد آتش‌دباد بایکدیکرمخاصمه نمودهدهريك آنهاادعا میکردکۀ من‌چند 
بزرلء خدا هستم ازعارف پروردگار خطاب بپاد شدکه چند بزرك ما توی. 

رددفیل آیه «دائن آخرنا عنم لعذاب الى امة خعدوده» ازحضرت‌سادق 181 
روایت کرده فرمود منای آآن آنست اگرعذاب این مردم دکافردا تا خروج و 
نلبود حشرت قائم آل محمد وت بتاخبر انداخته و آنوفت آنان دا بکیفربرسانيم 
از روی عشخره گی‌داستی زاه‌گویند چرا آنحضرت دا منتظر نگاهداشته وظهور ننرکند 
اما دا عذاب نماید دییکدیگر میگویند قائمی دجود ندارد وانتظارظپوروخروجی 
را نباید داشت خداوند دراین آیه پاسخآ نپا دا داد د میفرماید بدانید همینکه وی 


است 


ظیُوروعذاب بر-د دیکر مقری برای شما نخواهد بود و بآ نچه تسخر و استبزا مې 
نمودید سخت گرفتا میشوید . 
دازهشام بن عار و اد از پدرش که از صحابه حضرت امیرالمژمنین 188 است 


یهوو وه وی مه مه جه جه جه بیج مه مه ممه مه می مه مه جه جه مه مه مم هت ور 
e‏ سوره هود (11) ۱1 - ۱۹ جلد سوم 


8 
سے 


ا اد کک سمش ا و 
شاهد منه ومن قبله كناب موسی اماما ورحمة اولك نژه‌نون به وس یکفر 
i‏ 


إت احق میت 


به ی راب قاقر موه لاك فی مر 


زع تقر تپ قشل 


دوا ت کرده که فرمودند مراد از امة عمد وده اصحاب حضرت‌قائم 18 است‌که سیسد 
و هفده ثفر میباشد . 
شمناً بایددانست که درقر آن لفظ امة بمعانی تدده آمده در یکها بمعنای 
مذهب است‌که میفرماید « کان الناس امة داحده * ی پرمذهپ داحدی بودند دد 
جای دیگربمعنای جماءتی ازمردممیباشد مائند آ په «وجد علپه امة من اللاس‌بستون» 
دبمعنای یکی هم آمده چون آیه دان ابراهیم کان امة قاتا حنیفاً» د بمعنای تام 
انواع حیوانات یز آمده مثل"آیه « و ان من امة الا خایهانذیر » د بمعنای امت 
محمد 048۶ نیز میباشد چون آيه «وكذلك اساك الى امة قدخلت من قبلها امه 
دبای قت هم عست مثل «وقال الذی نجی منہما دادکر بعد اعة* یعنی پس مدتی 0 
چند بیادش آمده‌وامة هعدود؟ هم نی وقت است یعنی همات میدهیم ایشانرا ثاوقت 
1 
1 


ممینی دبممنای خلق هم بکار رقته چون «وتریكل امة جائبة» ديا «كل اعة تدعی الى 
کتابها» نظا راینها ژیاد است. 
د از حضرت صادق کا دوایت کرده فيل آبه «رلئن اذقنا الانسان منا دحمته 


جلدسوم سور هود (۱۱) آیه ۱۹-۱1 oV‏ 
اک رکفاد پاسخ شما را ندا اید بدنید این ق رآ بعلم ازلی خداوندنازل‌شده 
آن‌خداتیکه جزارخدانینیست آیا شما مردم تسلیم‌حکم حق میشوید:(۱1)کسیکه 
طالب لذات زندگانی دنبا دذینت د شهوات آن باشد مامزد اعمااش دا درهمین دنا 
کاملا ميدهيم وهیج اژاجر آن‌کم نشواهیم کرد(۱0) وای‌این مردم دد آخرت چ زآتش 
نصیبی نداشته وهرچه ساختهاند یران اال و کردارشان دبا دیا شایمدباطلل 
میکردد(۱۸) آبا آن کدی که از ط رف پرورد گاد دلیل‌روشنی‌مانند قر آن دارددشاهد 
گویای داستگولی چون علي دادد و پعلاده کتاب توداة هېکه پیش از تو راهنماو 
پیشوای خلق بوده دبآن ایمان آدرد‌اند بشادت بآن پینمبرداده است قابل تردید و 
تشکياگ است ؛ ه رکس باین پیغمب رکافر شود هر آینه آتش دوز دعده‌گاه 
ادست‌که دربارة آن آنش البته هیچکس شك ندادکه ابن 
وعد؛ سریح دقطمی پردردگاد است معذلك بیشتر 
مردم بآن ایمالهپآودند )۱٩(‏ 


۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۷ 

۱ 

ال_ ‏ -م- ."حصت 

|| فرمود هر گاه خداوند بنده‌ای دا غني اناا بکرداند پس ازتنگی دعسرت‌میگوید 
|| شداید دمحنت من پایان دسید ومغرودانه حوشحال شودوشاد ی کند دبدیگرانفعر 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


أ 
۱ 
۱ 
ومباهات کند واگر آن اسبت ازآوسلب شود سخت ناأمیدوناسپاس‌گردد. 
توله تعالی : فلعلاك تارك بعض ما يوحي اليك 
طبرسی از ابن عباس دوایت کرده سیب تزول. آیه آن بود دژساه مکه «فریش 
حطور پیغمبر اکرم شرفیاب شدند د عرش کردند ای محمد 254 ار تو پی‌بر 
راستگوتی هستی کوههای مکه دا برای ما هیدل بطلاکن وفرشتگانی بسوی مایباود 
تاگواهی دهند به نبوتت آیه فوق نازل شد. 
عیاشی از<ضرت صادق 18 روایت‌کرده فرمود شان نزول این آیه آلست که 
روزی پیغمبر اکرم 85992 بعلی 1 فرمود باعلی عن از خداوند درخواستکردم که 
ترا دزیر د خلیفه د چانشین ودعی من قراد دهد خداوند دحی نمودکه من علی 38 
دا خلیقه ددسی تونمودم یکی ازحاشرینگفت بخدا قسم اگر درحال سختی‌یکساع 
خرما بمن برسد دد نزد من محبوب‌تر از آن چیزی است‌که محمد بی از دا 
ہے ۲ 


یکو نوا معجز قی‌الارش مانم هن دراه مناولیاء ضاف ھم 
لاب ماکالوا تايعون انغ و ماکاوا صرق( وق الین 
خمروا هم وضل عنم ماکالوا یرون (۱۳) لاجر انهم في الاخرة 
هم آلاخترون (0۵) ان لین آمتوا و عملوالضالحات وتوا الى ره 


ولیک 7 اصحاب الق فیها خالدون (t4)‏ 


| -۲۵۸- سوره هود (۱۱) آیه*۲-۲ جلدسوم 1 
۱ 
/ 
)۱ 
3 
۱ له و ییتونها عوجاوهم بالاخروهم اروت 00 الک 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۱ 

۱ 

۱ درخواست‌کرده چرا از محدادند پادشاهی ومال بسیاد نمیخواهدکه دراین‌موق‌نید 
بوده و كمك مسلمین باشد تفس هزچه ازخدا پنواهد شدا اجابت خواهدنمود 
در این مورد آیه فوق ناژل شد, 

0 د رکافی ازجابربن ارقم ددایت کرد گفت باپیفمیر اکرم385سال حجةالوداع شرف 
بمکه‌شدیم جبرگیل ازل شد وولایت امیرالهژمنین دا آورد پیضبرا کر ناهت دتاگ 
شدوترسید از آنکه اگرابلاغکندولاتاددا بمردمتکذیب کنند وچوده‌قدسش دابا 
مامشودت کرد دد ایتخصوص فکر ما بجائی ترمید پیب گربه زیادی تمود مجدداً 
جبرئیل فرود آمد گنت ای محمد چرا بیتابی میکنی آبا نسبت باهر پرور هگار 

بینمافی و بیفرادییکنی فرمود حاشاپرورد گاد هیداند هنوز این مردمزیربار 
نبوت هن نرفته پودندکه خداوند امر فرمود مرا ,جهاد و فرشتگانی بیادی هن از 
آسمان فرود آورد چگونه این مردم بااینوصف اقرار و اءتراف میکنند بولایت علی 
بعدازمن چبرئیل بالا رفت طولی تکشید نازل شد وده آیه از سوره هودکه اول آن 
آيه «فلعلك تارك تاهل یستویان هثاا اقلا تذکرون» دا آورد واین حدیت داددامالی 

: 


۳ 


جلدسوم سوره هود (۱۱) آیه ۲4-۷۰ E‏ 
متمکارتر ازکسانیکه بخدادتد نسب‌دردغ. دادندکیست آنها رادرروزقیامی بحضور 
پروددگاد حاضرکرده و گواهان محشر خواهندگفت که ایتبا بخداوند دردغ بستند 
بدانید و آگاه پاشیدکه امنت خدا برمردم ستمکار است (۲۰) آنها ستمگرانی 
هستندکه داه حق دا پرروی بندگان نخدابسته د دا‌کچ دا نشا میدهند تا مردم دا 
براه باطل سوق دهند و این چنین مردمی مشکر روزقيامت و «حشرند (۲۱) آنها در 
ړوی زمین هیچ مفری از قبر الپې تدارند و چزخدامی که عذاپ ايشان دا دو برابر و 
مضاءف خواهد کرد پعتیبان و دوست ندارندکه آنها دا تقوبت و یاری نماید حتی 
یروک شنواتی‌گوش دیناتی چشم برای آنامفید نخواهد بود(۲1) این کسانی‌هستند 
يان وارد ساخته ودروغپائ ی که میگفتند و زندارهای تاروالی که 
داشتند آنیاداگمراه ساخته (۲۳) آنها تاچار درروز جزا ذبانکادترین هردم 
هستند (۲4) امامردمی که بخداوندیکنا ایمان آورده وبکارهای 
خوب میپردازند وددپیشگاط غزٌبوبی متواضمو خاشم 
هستند آنها اهل برشتبوده اد رای همیشه 
تنم خواهند نود (۱۵) 


که بنفس خو 


ابن بابویه دوایت کرده. 

وازجشرت سادق ا ذب لآبه «!میقولون انتربه» روایت کرده فرهود کسانیکه 
میگویند خداوند در بار ولات علی 188 آیه نازلتکرده واءری نفرموده د پیفمبر از 
پیش خود این سخن داگفته است بخدا افترا زدهاند. 

در کافیقیل آبه من کانیریدالحیو الدتبا وزیتبا توف الیهماعمالیم»ازحضرت 
سادق ا روایت کرده فرهود پس ازمراجعت ازعرفات شخصی از یدرم ستوال نمود آیا 
خداد ند دعای تمام ابن‌هردم دا که درعرفات‌توقف کرده‌بودند باجابث میرساند؟ فرمود 
پدرم ددپاسخ اوتوقف نکندکسی در عرفا مکی آنکه «شمول اطف خدادندگردد 
مژمن باشد یا کاقی د هر گاءکاقری دد عرفات حضودیا ید خداوندگناهان‌گذشته او دا 
بیامرزد اگر توبه کند وازشرك بر گردد دچنانچه بحا ل کفربماند حداوند اجراددادد 
دنیا هط کندومحروم نشودازپاداش عرفات سپس تلادت فرمودند آیه فوق دا. 


وخ 


۳ ود مود (۱۱) 4 ۲۹-۷۵ EES‏ 
هقل القريقين تعلخشمی وال و البصير والميع هل یستوبای تلا لا 
رون (۱0) ولد انا توحا الى قومه الی لمیر مب" (۷0) 
آن لانیدوا اه ی آخاف علیکم غذاب بوماليم (1۸) فعال اثملاءالذین 


مروا من آقومه ماتريت ار متا وما فريك بت ی هم 


بای آلرای وما تری کم ینمی قطل بل تم کین (0۷) 


قال باقوم رم ان کت على بیغ هن دبی الینی رحمة هن منز 


علیکم انار مکنوها ام تھا ارون (۱0) 

عیاش از آنحضرت دوا ت گرّده فرب آی‌فوق ددباده اول وددمي نازاشده 
چه آنبا اختیا رکرداد دتیا دا برای خاطي دیاست ولذات آن 
د رکائی ازحضرت باق ردایت کرده فرمود آیه دافن کان عای بینة من دبه 
شاهد هته ومن قبله‌کتاب موی اماعاً ورحمة» چنین نازلشده «د یتلوه 
منه اهاماً ورحمة ومن قبله کتاپ موسی» مقدم داشت‌اند جمله «ومن قبله کثاب موسی 
دا براماماً ورحمة» حا لآتکه برطبق نزول مؤځر بوده د فرمود مراد از بینه پیقمبر 
اکرم 8 ومقسود از شاهد وجود مقدس امیرالژعئین کا است. 

واینحدیث دا :لیبن ابراهیم روایت‌کرده واین‌مغازلی شافمی از عبادین بدا 
روای کرد هگفت میفرمود امیرالمژهثین 18 نیست آیهای درقرآن مگ رآنکه‌یذانم 
دربارهکه ناژل شده د نبوده از قررش مردهمی مگرآنکه نحداوند ددباده‌اش آیه‌ای 
دق یآن‌نازلفرمود‌بادر مدا بادرذمش شخصی برخاستهپرسید ای امیر ال ؤمنین ا 
آیه‌ای که درباره شما نازل شده کدام است ؛فرمودا گردد نظاد مزدم سئوال نمیکردی 

۳ گنس ار 4 ۴ 5 

پامخ تودا لمیکنتم ایناك میکويم "یا سوده هود دا قراكت ندود‌ایعر‌کرد بلی 


O e |‏ -۲۱- 
1 حال این دودسته ازهردم فی‌المثل چون حالی شخ ص کور وگنك و بینا د شنوا است 
!| آیامردم کوددیذاویا اکناكدشتوايك حال‌هستند:چرایندنیگیریدو آگاهندیشوید:(۵؟) 
۱ رمانوح نبی دا برای هدایت ودهبری قومش برسالت فرستادیم واد بقوم‌خو دکفت که 
۱ من بایان دوشن برای نسیحت دادشاد شما آمده(0) بشما يکي مکهچزشدای 


یگانه دا پرستش شمائید من از عذاب دوز دردناك دستاخیز بر شما میترسم (1۷) 
کسانیکه کافر بودند بن ,گفتتد ما ترا چون خحود بشری بیش نميدانيم ودربادي نظ 
+ چون خود بشری یش ینایم 


نی بیلیم که غپرازهردم پست د یقددازتو پیروی‌کنند و ما برتری د هزيتي‌برای 


نو نسبت بخود احسای‌نمیکنیم بلکه تسود میک که تو ازدددشگزیان مستی (۲۸) 
گفت ای مردم اگرشما دلایل ددشن د مبرهن د هراحم حقتعالی داکه بن اعطا 
شده مداهدهکند پازهمحقیقت حال برشما پوشید‌خواهدماند آیا من 
شما را پفضل و سعادت اجیاد نموده‌ام که 
از آن تفر‌دادید )۲٩(‏ 
فرمود یه «افم نکان علی بین من دز تج هکوده‌ای بخدا قسم شاهد من میباشمد 
ابنحدیث دا بعینه ماح ببکتاب رموژالکتوزجز ی که هردو ازعلماه عامه هستندایز 


[ 
| روایت‌کردند . 
| شیځ ددامالی یل آیەەافى ن کان علی بیئة من‌دبه» ازامیرالمژمنین 1 ددایت 


کرد که دريك روزچممه بالا منبر فرمود بآن حدائ یکه دانه دا در شکم ځاك می 
شکاند وبشر دا از نیستی په‌هستی آورده تبوده مردی ازقریش که با پبغمبر ا کر م4 
مواسان‌کرده باشد مگ رآنکه خحداوند درباره‌اش آیه‌ای درق ر آن ازل فرموده‌است 
می‌شناسد آن آیه دا چنانچه من میشناسم شخصی برخاسته پرسید ای امیدالمزمنین 
آها ی که درباده ما نازل شدهکدام است »فرمود چون سوال نمودی میگویم آیا 
سورۀ هود دا قرات نمودهای عرضکرد بلی قرمود «آه اف نکن على بیة هن دب 
را توجه کرده‌ای بخدا فسم رنه محمد کا است وشاهد من میباشمء 

درکانی از حضرت باقر 38 ذی‌جمله « ومن یکفربه من الاحزاب فالنارموعده؟ 
روایت کرده فرمودکتی دداینجا بمعتی انکاراست . 


کے ی ۳۳۳۲۳۳ ۳۳ 


ی د وی مه خی م مه هه مم مه مه مه 
ما سوره‌هود (۱۱)آیه ۳۳-۳۰ جلدسوم 


و وم لام نله مالا ان اجر الا على الله وم بطارد آل 


آمنوا انهم ملاقوا دیهم وا 


اريم قوما تجهلون (۳۰) و با قوم 


من یتصرنی مالل ای 


اقلا تذگروی(۲۷) ولا اقول کم عندی 
خرابی الله ول اعام الیب ولا اقول اتی مت ولااقول ین دزی 
آغینم تی همال خير آله اتلم بمافی اشم 


فالا یلو قن جانا قفرت مداق فاا پیا مدن ان 


اذالم الشالمین[۳۱) 


بببب۰پصسپصپصب سے لے 


عباشی ازحضرت باقر ا رداك کرده فرمود خحداوند واچپ نموده برشلایق 
پنج چیز دا چهاد چیز آن دانعیل میکنند د پنجمی را ترك مینمایند ستوال کرداد از 
حطرتش آنهاکدام است؛ فرهوک نمار وروزه حج رز کوة اما آن یکی داکه ترلمی 


است از طرف خداوند ! فرمود بای دادن میقرماید د «م‌انلم ممن افتری علی الل 
کنبا ودرجمله «یقول الا شهاد از حضرت سادق ع دایت کرده فرمود مقمود از 
اشهاد انمه عیهمالسلام ادت ونیز فرمود مراد ازسییل نامام امت ویبغو نپا خوجایمنی 
امام دا تقییر داده د دیگری را برامامت بررگزینند«ماکانوا یستطیمون السمع هنی 
توانالی شنیدن فطائل امیرالمژمنین 186 د امه دا ندازند. واز طریق خاصه و عامه 
دوایات زیادی امت که میرساند مراد از شاهد دراین آیه وجود شریف امیرالمؤسین 
عليه السام ميباشد . 

دد رکافی ذیل آبه «انالڈین آمنواوعملوالسالحان» اززید شعاءروایت کرده 
گفت حضور حضرت سادق 18#عر کردم تزد ما مردی است بامکايپ هیچ حدم 


۳ 2 
۳ gga چ‎ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
نمایند ولات علی‌بنابیطالب است حاب عرضکردند حضورش دلایت علي واچب ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


جچ صس««سسسسس«سسسسصس 


یه مهه سه د جح هجو م موب بیع د 
جلدسوم سوره هود (۱۱) آیه ۳۳-۳۰ NW‏ 


|| مجدداً نو ح‌گف ت که‌ایمردممن ازشما مالدلروتیتخواستم‌چه مزدد سالت‌منبرخداسع 

| دمن هرگز مردم ممن دباایمانرا هرچندکه قیر باشند ازخود دود نمیکنزیرآنا 
بشرف ملاقات پروردگار خود میرسند وای بنظر من شما مسردم چاهل و نادانی 
هستید(۳۰) باز گفت ای قوم اگر من آن مردم خدایرست دا طرد نموده‌دازچودیرالم 
کیست مراا شم دا تجات دهد ومر! یاریکند؛ یا ازی‌سخنان پندیگیرید(۳۱) 
ددبادهگفت ای هردم من نمیگوی که تمام‌کنچین‌های خدا درتزد من است د مذعی 
نیستم که غیب میدانم دتمیگویم من فرشتۀ آسمانم دهرگز نخواه گت مردمبا کدینی 
که ازشوق لقای پردر د گار اشك میریزند از طرف خداوند نسبت بسایر مردم دادای 
فشیلت تیستند خدادند داناتر ازه رکس است بحال ایشان وچنانچه من آنبا راخواد 
شمارم ازجمله ستمکاران خواهم بود (۳۷) کفتند ای نوح هماناتو با ماجدال بسیارو 

گفتکوی بی‌اندازه نمودی چنانچه داستگو هستی‌دبر مده‌ای‌خود اطمینان دادک 

بوعده خود وفا نموده و پرا ما لپ عذاب‌کن (۳۳) 


از طرف شما نمیوسد مگر آنکهکلیب میگوید من تسلیم این حدیث هستم و آن دا 
بول دادم بعوری که ما فام اورا کلب تیم گذاشتهايم جر تآنمرد دادعا نموده و 
فرمودنه آیامیدانید تدلیم یی چه؛ ما ساکت شدیم حضرت فرمودند بخدا قسم 
تسلیم همان اخبات است یمنی درمقام قبول حق شخص خاضع وخاشع باد داین اه 
را تلاوت فرمود. 
داين حدیث دا سعدن عبداٌقمی دعیاشی و کشی هم روایت کرده‌اند. 
وه تمالى :تمقل الفریتینکالا عمی والاصم و البصیر والسمیع 
دراین آیه خداوند هثل میزند مسلمین دا باشغاس ینا وشنوادکفاردابهنابینا 
وناشنوا چه مسلمین دراثر یمانشان استقاده ازحواس ظاهریه خود می‌نمایند و آنباا 
سرف دین کنند ولیکنارابدًتوجبی بدین وایسان ندادندوهرگز حواس ظاهربه‌خود 
را استعمال درمذهب و آئین اسلام نکنند دچنین اشخاصی مانندکسانی‌هستندکه‌فاقد 
حواس ظاهریه باشند ودرنظرخردمندان این دوطایفه مساوی تباشند پس انسان»افل 
چرا فکر واندیشه بکار نمیبردتأیداند صحت فرمودهای پروردگار خود را 
امتح ورس 


امس مدد م 
E‏ سوره هود (۲)۱۱هع ۳۹-۳ جلد سوم 


ین (۸) ولا اننم 


وره 


حى ا ارت آن مح تم EZ‏ 1 ات فوم هو ربكم 


اوو 


به فل ان افتریته می اجرامی و 


فال اش يام به اه ان شا وم 


سے 


وله ترجعوت(۳۰) ام پقولون 1 


لا بری مما تجرمون (۲۰) و آوحی الى لو اه ن ومن من قومته 


الا می قن امن فلابتشی انوا دون( و اصع اف بأعيننا 
و وبا ولا تخاطبتی فیآلذیی لوا ا (FA‏ ۳ الك 


ا تاره و 


وکا هر عليه ملاه من قومه 2 


۰ 
1 
1 
1 
أ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


,داستان قوم نوح و طوفان 
فول تمالی : ولا رعنتا لوحا آلی قومه انی لکم نذیر مبین 
در آیات گذشته تهدید کرد وترسانیدکفار وستمکاران را وببارت داد ب‌ومنین 
دفرمانبرداران ودنبال آن داستان پیق‌بران وهااك قوم آنہا را بیان میفرماید ناسبب 
و 


عبرت این امة شده واز کار زشت پیشینیان دست بردارند و بدانتد چتانکه خداوند 
آنبا داداثرنفرمنی عذابوهلا نمود قادر اس ت که اینان‌دادر ور ن کفروس ر کشی 
نابودگرداند ودرییان داستان‌انیاه سلف نیزتلیتی است‌پرای خاطر پیفمبرا کرم 
وابتدا فرمود بقصه اوح وهلااك قومش و ما شعاری از آن دا مناسبت آیه ۵٩‏ سوده 


اعراف در بخش دوم بیان نمودیم . 
ابن بابویه از عیدالسلام هروی «مروق ردا کر کا حفرت 
رضا کک سوال کردم بچه علت خداد ند در تمام دیا را غرق کرد وحال آنکه 


جج چ ے مس ے ے ‏ ے ے ے ‏ ۳۳ 


مین اهل آن طفلان شیرخواد که کنامی‌نکرد‌بودند وجود داشت فرمود ؛ طفالیمیان 


جب(۰ب۰ --سصس««-س«-س 2 ٩‏ ےر 


چله سوم سوره‌هود (۱۱) آبه ۳۹-۴4 e‏ 
نوح با نپا جواب داد اگر خدا بخواهد وعد خق حتماً بشما مبرسد و شما میتوانید 
از آن بگریزید(ع۲) چنانچه من بخواهم شما دا نصیحت‌کنم نيخت و پند من بشما 
سودی نخواهد دسانید اگر مشیت پروردکاد بر گمراهی و شلات شما باشد دای 
شما ادسی وهمةً شما بسوی ادباز کشت منماید(ه۳) آیا میکویند من دروغ دافرا 
ميزنم نسبت بوحی پردردگادم بگو اگر من ددغ بگویم عقوبی آن‌گناء برمن‌است 
دمن ازاعمال تبه کارانۀ شما بیزادم(۳۲) بنوح دحی‌شد که جز عده‌ای‌کهازقومنوایمان 
آدرد‌انددیگر کسی ایمان نواه آورد تو رکف ععیان عردم :دیین د غ گین 
مباش (۳۷) زب نظر د بدستور ما «شفول ساختن کشتی شو و دد مورد ستمکادان که 
حتماً ایدغرق دنبرد شوند با من سختی نگو(۳۸) توح بساختن کشتی پرداضه وهر 
وقت افراد قومش بر ادمیگذشتند اورا مسخره مینمودند د نوح با منگفت اگر 
امروز مرا مسخره نموده د استوزاه میکنید روزی مپرسد همینطود که ما دا 
مسخره مینمائید ما هم شما دا تضردتخواهيم کرد و آینده این 
موضوع دا تاب خواهد نود (۳۹) 

آنبا بود وقتی خداوند اداده فرسود تالا گرواند قرم نوح دا چېل سال پیش 
ازهلاکت آنبا زنبای ايشان دا عقیم ونازاکرد د دیگر فرزندی متولد نشد د رگز 
خداوند عذاب نکندکسانی راکه مرتکپ‌گناه نشده‌اند د آنہا دا غرق نمود برای 
خاط رآ نکه گناد پیفمبرش‌نوح‌د| تکذیب کردند دجماعتیکهنوح دا ‌شاهده نکرداد 
داضی باعمال زشت قومادبودند ذهر که راضی‌شود بسملی‌دانند آنستکه آن‌عمل‌را بچا 
آررده وفرمود اسم توح غبدالنفدبود نوحش‌گفتند برای آتکه مدت پانصدسال اژ 
تحوف شداگربه وژاری نمود. 

دازحضرت سادق 1 دوای تکرده فرمود حضرت وح مدت سیسبسال مردبرا 
بخداپرستی دعوت نمود و آنها از وی اجابت نکردند روزی فوح درسدد نفرین فوم 
کمراه خود بودکه دراژده هزار از فرشتگان دیا حدمتش آمده دعرش‌کردندما از 
فرشنگان دنا هم د امتدعا دای که از شرین قرم نوف شوید توح سیصد سال 
دیگرهم بدعوت خلق ادامه دادکه جمعاً ششصد سال شد و قوم بی انصاف جز عد | 

سے 


تساک سوره هود (۱۱) آ٤۳‏ ۳ جلد سوم 


ناچیزی بسرسختی قدیم استواربوده ودعوتش دا اجابی نشمودند وهمینکه خواستاب 


برای قوم قائل شود شاید هدایت ببابند توح سیصد سال دیگر صبر کرد ولی بیش از 
هشتادتن ایمان نیاورده بودندکه نوح طاق ازدسی داده درمقام مناجات ودعاءرش 
کرد پروردگادا قوم دا ببین که چگونه دعوت مرا بیجواب گذارده د ایمان نمیآورند 
خطاب شد : 

لن نمی من قومك الامن‌قد آهن نوح عرض کرد رب لاتذر علی الادض 
هن الکافرین ذيارآ انكان ثذرهم یضاو) عبادلك ولایلدو! الافاجرا او کفاراً 

خداوند بنوح امږ فرمودکه درخت خرمائی غري‌کند «قتیکه نوح مشفول 
نشانیدن درت خرما شدافراد قوم کهازتزدیك اومیگذشتند شرد ع استمزادوتمسخر 
ن وده میگفتند پیرمردی که تبصدال ازعرش میگذرد تازه درسدد نشاندن ددخث ‏ 
میباشد چون پتجاهسالگذش درک مسکمدکین شدخداونهامرنمود آنراقطع 


کند دوباده مخ ر گی قوم شردع شد اییگننند درخنی که حوقع بهره بردادک دئەر 
آنست قمع مین‌اید. 


5 


سپس بوج امر شدکه شردع بساختن کشت ‌کند دجبرئیل باهر رب. 
شده دتعیم دادکه چگونه چوب درخ دا بربده دطول وعرض وبلندی کشتیدانمیین 
نماید (طو لکشتی یکهزار وددیست خداع عرخش هشتصد دبه بلندی د عق هشتاد 
فداع بوده وسه‌طبقه داشت طبقه زیر محصوس وحوش د ددندگان بود طبقه وسعلی 
چپادپایان د ر آن قرادگرفتند وطبقه بالا نوح دپیرواش بودند) نوح‌گفت پروردگادا 
درساختن چنین کشتی باعمتی که هرا یاری و كمك خواهدکرد: خطاب دسید بقوم 
خود بگو برای تراشیدن چوب باتو کماك دهمکاری نمارند وبآ نبا وعده‌بد که رکس 
اقدام بآن کا رکند تراشه‌های چوب مبدل بطلا د نفره خواهد شد نوح مردم دا دعوت 
بکادنمود دبطمع طلا ونقرهکروهی گرد آمده دبتراشیدن چوب پرداختند ضناً نوج 
دا مسشره میکردند ومیگفتند ازپیفه‌پری بدرو د گری پرداځته ودر روی خشگی و 
خاك ساخت ن کشتی کاردةلائی نیست وچون خداوند قصد هلاکت قوم نوح دا فرمد | 


۰ 
بنفرین آنها بگشاید بازفرشتگان بسیاری شرفیاب شده وازحرتش خواستندمبانی ۱ 


e‏ ج جه عت وھ که نہ ھم اف وھ وھ ۾ مه م عة مه مه عم م چ کد 


1 
1 
1 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
0 
1 
1 
1 
1 
۱ 
1 
۷ 
1 
۱ 
۱ 
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چلدسوم سوره مود (۱۱) آبه ۴۹-۴۴ WY‏ 


1 

جہل سال قبل ازمااکت زنرای آنا دعقم ونازا نمود ودیگر فرژندی متولد ند | 
نوح ساختمان کشتی دا پایان رسائید بامر پرورد گا رکایه بپاتم دااحضاد دود وتنا || 
حبوانات تزدش حاضرشدند وازهريك انواع یك روج نروماده بدا لکدتی بردهو ۱ 
چای داد وبعد از آن‌کسانیکه ایمان آورده بودند وعدة ایشان فقط هشتاد تفر پود 
بکشتی سواد کرده واستقرادیافتند. 

محل ساخت نکشتی مسجدکوفه بوده دوزی‌که قوم نوح باپد هلاه شوندعیال 
نوح مشفول پختن نان بود درمحلیکه معردف بغار اتور است عیالنوح فر: کر دکه 
ازتنود آب میجوشد نوح بدوی تنور دقته باقط‌اکلی سوداشی داکه آب از آن ی 
جوشید مسدود نموده «شقول بکادکشتی د سواددء‌ودن حیوانات شدکه براق هرنوع 
از آنپا مکان مخصوص تیه نموده و علوفه ووسیلة تغذیه آنپا دا هم فراهم کرده بود 
همینکه ازسواد کردن آنبافراغت حاصل نمود دمؤمنین داسجایش هم درجای خود 
مستق رگشتند نوح‌گل دا ازسوداح تنور گر که ناگاه آب باشدت هرچه ٹمامش 
بجوشید دجاری گت آفتاب ه مگرت اسان نیز آب فرد دیخت بددن آنکه 
بسودت بادان‌وقمارات باشد وزمینها شکافاشده دچد,ه‌هالی پدیدارگشت از آسمان 
وزمین آب جربانبیذاکره بطوزیکاهیه دیا آب فا گرفت جز محل کنباسعظمه 
وچبل ذداع ازبلندترین کوه دنیا ارتفاع گرفت وجمان حراب شد و کافران هلك‌شدند 
وخدایتمالی ازایشان‌انتقام نوحدا بگرفت چنانچاه آیات ۱۵-۱۱ سوده قمرته ربح 
شده که میفرماید ؛ 

ففتجتا ابواب السماء بماه منهمر و قجر نا الارض غیونا فالعفی المساء ۷ 

ای امر قد قدر وحملناه علی ذات الواح ودسر 

سپس نوج نان که با بودند گفت نوا کشتی شوید دبثام خداحر کت‌نمالید 
تا بساحل نجات برسید هنا حدای هن بخشنده ومهربااست. 

با ذکرتام پروددگادکشتی بحرکت در آمد وازامواج کومپیکر میگذشت‌نوح 
متوجه شد پسرش سوارنشده است‌ود کوش پنیا نگشته ازروی علاقه وشفقت پدری 
باوخطاب کردفرزندم توهمباما نواد کشتی‌شود با افران عجی | 


و مه اد س بم وه هم 
۹۸ سوره هود (۱۱)آیه*4سعع جلدسوم 


3 


قوف تملموی ینیع اب پخریهو بحلعَلیعذبمقیم(۰>)احتیاذاجا مر 


ن وال الامن سبق عليه الول 


e rale‏ و 


وفارالتتور قلدااحمل فیها من زو 

امن ما من قیل(6۱)وفال بو فيه پم الله مرها و 

مرها 1 ربی قنور دحیم(۱)) وهی تجری 1 فى موچ ابال و 

دی لوح اه وکات فی مقرل نیرب معا ول تک هافر یی (۲۳) 

فال اوی الی نی ماه قال لعاصم اوم مئ ال 
لا می رحم و حال ينه الموج فان من المفرقين (4۸) 


پسر جواب داد بزودی بکوهستان‌زفنه وبقلن شاخ آن پناه میبرم نامرا ازغرق‌شدن 
حفظ کندنو حگفت امردز وک ېچ ناه دهایجائی دجود ندارد دراینعال موجی 
میان آنها حأقل شده وفرزند نوح با کافرین دستخوش غرق وفنا گشتند نوح ددمتام 
مناجات‌باندا بر آمده وعر کرد پرورد گادا فرزندم ازاهاییت‌من اسندوعد؛نوحتمی 
دبرحق بوده دعادلترین دتواناترین حکمرانان میباشی بلطف خود فرزنذم دا نان 
بده «عادلترین وتواناترین حکمرانان میباشی ازمسدد جلالت خطاب دسید ای لوح 
فرزندت از اهل تونیسی چه اهل تو آن بود که بردین تو باشد او کارهای ناشایسته 
مرتکب میشود از من مخواه چیزیکه تو دا بآن داتش و خبری نیست من تو دا پند 
هیدهم نیج بپذیر و از نادانان مباش نوح عرض کرد پردردگادا منبتوپنه عیبر 
ازاینکه چیزیرا که نمیدانم اژتو بخواهم داگر هرامورد دقو وبخهش خود فراد ندهی 
وترحم نرمائی از زیانکادان خواهم بود . 

علی‌بنابراهمقیل آیه «انه لیس‌من اهلك؛ ازحضرت‌صادق E‏ روای ت کرده فرمود 
فرزند نو‌مخالفت امراذ داکرد سوادنشد فرزند صلبی نوح نبودبلکه‌فرزند 


و مج وه جه جه مهمه + و موم 


چو چ وی می ج ده جه س و وه 
جلدسوم سوره هود(۱۱)آیه 44-4۰ IW‏ 


| تا معاوم شود چه‌کسی بعذاپ و ذلی وگرفتاری دائ خدادند شایستگی د امتحقاق 


دارد (6۰) هنینکه‌فرمان ما دسیده دازتنود آب بجوشیدبنوحگفتيمازهرنو‌حیوانی 
یکزدج نر وماده باتدام زن د فرزندان خود غیر از آن پس‌کنمانی دزن داحله 
نامکه در علم قدیم وازلی ما هلاکتشان گذشته و کسانیکه یمان آورده‌اند همه دد 
کفتی‌قرارگرفتهوالبته عد آنا خیلی کم است همراهببر(6۱) د هنی ن کف ی که‌شما 
سواد کشتی شوید و بنام حدا حرکت نمائیدتابساحل اجات برسید زیراکه خدایمن 
بخشنده ومپربانست(4۱) کشتی د سرنشینانش از اواج کوه پیکر میگذشت که نوج 
فرزند جود دا در گوشة بدیدکه پنهان‌گشته از دوی عارقه د شنقت پددانه: باوگفع 
فرزندم توهم پاماسواد کفتی شو دبا کافران همراه مباش(4۳) فرز ند شکفت بزودی 
بکوهستاف پثاه میبرم نا ازشر غرق شدن در آب خلاص شذه و دد امان باشم لوح 
با گفت امروز از قبرالهی بجزبلعف کی یی ندادد د در انال موجی میان 
آنها حائل شده دفرزند توح با دیکر آذکافرین دستهوش فرق وفنا کهتند (44) 


اک اراس تشی عتقیت قاس سس موو اس شتا 
زوجه دهسی نوح بود و آبه قر رکیل نازل شک چه آن‌طایفه فرژندهیالد! 


ابن حطاب میکند. 

جیاشی ازمفطل‌بن عمر دوای تکردهگفت سئوال کردم‌ازحشرت سادق ا نوج 
ذپیردانش چند مدت در کشت توقف د ودند تا آب ساکن شد ۲ فرمودهضی شبانه ردز + 
کثیتیآنبادورزدتارسیدسکه طوافکرداطراف خان هکعبه وتمامدنیا دب فراگرفت 
چزمکهرا وازاینجېة نامیده شدهبه پیتعتیق چه مکه آزاد ماند از غرقشدن وپس از 
ماواق سیر کرد ٹا راز گرفعب رکوه جودی که فرات امروزی‌کوفه اس نوح دستها دا 
بالابرد عرش‌کرد پروردگادا رم احسان وترحم بفرماامر شد ازجانبخدابزمی نآب 
دا فردبیوبآسنان‌دستود داده شد بفرددیختن آب‌خانمه بده ود دک‌ترب‌وقتیآب‌فرو 
رفت دکشتی بر کوه مستقیگردیده و گفتهشد که ازشرکفادندود مانده د نجات یافید 
زمی نآب خوددافردبردآیهایآسمان خوامتندپزمینفروده ند زعینآنبا دا پذیرفت 
د گفی پرزددگاد مزفرموده بمن آب خود دا فروبرم لذا نداد ند چبرئیل دا فرستاد 
و آتآیها دا دیا برگرداند . 


مسا و جه مه ۳ 
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سوره Oo‏ 4۸-49 جلە و _| 


وقیل با ارض اباعی اء نویامه اقاعی و غیض الماء ۳ قضی لام 


و توت على الجودي و قيل بعد لو امین (۱۰) و نادی توح 


ربه قال رب ان نی من آهلی و ان ود الق و ات احم 


الحاكمين )قال انوع" 1 لیس من اهلك 1 عم ل الم لد 


ی 5 فة لت به ان آعقت ن س دای 


مفضل میکوید مجددا حور فرش کردم آیا مسجدکوفه اززمان قدی 
فرمود بل آنجا سای توالت 19805 هنگامیکه بمعراج تشریف 
وردند 

سپس بنو حگفته شدکه از کشتی پباد‌شو دسلا دخیردبرکت «رتودیادات‌باد 
نوج دیدن که «هتادنربودندپسافرد آمدنازکشتی شرری بام مدینةاشانین 
بناکردند ودخثری آنحیارت داشت که نسل بشر از ادپدید آمد و از اینجپت فرمود 
پیغمبر اکرم 68¥ اوح یکی از بددان بر میباشد و بآدم ثانی مشهود اض سپس 
۱ غیبی بودکه تو دحي نمودیم 
پیش ازاین تو وقومت ف هیچکدام زاپ مزبور شبری نداشته و آگاه نبودید ای 
پیغمب صبر وبردباری دا پبشه خود قرارده همانا عاقبت پرهیز کاران وامل تقوی‌نیکو 


خواهد بود . 
قوله نمالی : والی عاد اخا a‏ 
داستان بشت دود ۳۳۳۲ ب وال ۳ 
وقوم عاد پس ازییان قصه توح باقومش عطف فرمود بآن داستال‌هود 


و طایفه عاد دا آنها در شهری زندگی میکردندکه دارای 
ي 


رح مہ س ہے حت ےھ اس جه جح مھ جف ج یدح مھ وھ چ مھ جع کے س س و ا ج ج ی ت ی ی ج مھ مہ کے سے س کے س و 


E REET TITERS 
ا‎ ۸٤٤٥ لاوم سوره هود(۱۱)آیه‎ 


وقتی آب خشك شده وکشتی ب رکوه جودی فراد گرفت وکنته شدکه از شرکفار 
بددرماندہ دنجاتبافتید (4)نوح‌درمقام مناجات باخدا پر آمدمدعرکردپروددگادا 
فرزندم از اهل بیت من است د دعد توحتمی دبرحق بوده و عادلترین د قادرنرین 
حکنزانان میباشی باعلف خود فرزندم دا نجات بده(٩4)‏ خداد ند بتوح حطاب کرده 
فرمود فرژندت اهلیی ترا ندارد د کارهای تاشایسته مرتکب میشود ازچیزی 
که بیخبری مپرس من پو انددز د پند ميدهم نصیحت پپذیر وازنادانان 
مباش(4۷) وح عرض کرد پرورد گادا من بتویناه یبرم تاپعد از 
اين چیزی که امیدالم ازتونخواهم‌دچنانچه اينك هرامورد 
عفو وبخشش خود قرار ندهی‌دترحم نفرمافی 
من از زیانکازانه خواهم 
KO‏ 


تخاستانبا دهزادع بسیادی بوک ربراک خوبی راب دوا عردمالی بودند سالم و لاد 
قاهی دننددسی وقوی دعمرهای طولانی داشتند خداوند هود پیغمیر دا برأی هدای 
, ايعان فرستاد تا آنا دا بخداپرستی«پیردی نمودن ازدین حق دعوت نماید «لی‌قوم 
دموتش را نپذبرفتهدایمان نبآوردند وهود را آزار «اذیت,سیاژ کرده دبراثرآن‌مورد 
' فېرالپی:داقع مدت هفت سال گرفتارقسهلی وسختی شده بادان دحت بر آنپانبادید 
بالاخره قوم براتنگی معیشت واستیصال متوجه هود شده وبسوی اد روان شدند تا 
ازحضرتش ددرخواسی‌کنند دعا نماید تا بادان آمده داز آن عسرت وپریشانی‌خلاص 
شوند چون بمنزل هود رسیدند ژنی ازخانه آنحضرت خارج میشد آن جماععداکه. 
مشاهده نمود پرسید شماکیستید داینجا برایچه منظوری آهده‌اید ۲ جوابدادندچند 
سال است باران نیامده دمردم گرفتاد ققر وقحط بذ بختی شده‌اند ابنك برای دیداد 
هود آمده‌ایم که ازایشان درخواست نمائیم دهاکند وازخدا بخواهد تا آنکه بادان 
عطا فرموده مادا از این عمرت نجات بخشد ز رکفت اکر دعای هود دد پیشگاه 

"دادن قبول میشد دعاتی برای خود میندودکه رتش از بی آهی || خدارند قبول میشد دعانيبرای خود میندودکه دادع از یام سوند بای ال واي 
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۲۷۲ سوره‌مود(۱۱) آیه 9۲-4٩‏ جلد سوم 


ت و على امم ممن مك و 


قیل باوخ اغب من و رکاج 


ر انم سمتعهم م مهم منا ذا آلیم(») تك من پا آئیب توحيه 
1 ما يت مها نت ولا وماك من قبل هنا قاصبر ۳ العاقبة 
.»)وی عاد خان ودا قال ام وال ساك هن او 


ان ام ال ملتروت (0۱) بانوم لا تلم ليه جرا ان اجری 


ا علی الذی فقطرلی اقلا تمدلون(۷) 


اقتەدباالحاح 


درخواست قوم محل کار هودزا نال 3اه بمااقات وزیادت جضرتش‌شتا 
وتذلل استدعا نمودندکه ازخداوند‌علاپ پادان نوده ورفع پریشانیوقسعلی قومرا 
مسئلت نماید هود مپیای تمازَء وآژپرورد کار ملي بخشایش دترحم نموده د برای 
مردم دعاکرد دسپس فرمود بجایگاه‌های خودتان مراجمی‌کنیدکه خداوند بادان 
رجمت خود دا بدماارزانی فرمودهوازقجلی خلاص خواهید شد گفتند ای‌پیضبرخدا 
ما بموشوع عجینپ دشگفتی برخوددکرده‌يم تقاضا دادیم برای مایان فرعاید زنی 
که اژمتل شما.خارج شده‌ودره‌تقابل پرسش عاهپادرت بتکذیپ شما نموده‌ومیگنت 
اگر هود مستجاب‌الدعوم و در تزد خدا تقربی داشته باشد برای خودش دعاکندکه 
زداعتش ازبین نرفته دبرالر ب یآبی نسوزد»؛ هود فرمود آن ژن عبال منست د من از 
خداوند طول عمرش دا مستلی نمود‌ام قوم گفتند برای چنین زئ یکه بدخواهش است 
چرا چنین دعائی‌فرمودید ؛جواب‌داد بدانیدبرای هرفرد مهن بخداد نددشمنیموجود 
وخلق. شده که مزاحم آن مؤمن باشد د اذ دا اذیت نماید آن زن دشمن هن است د 
دشهنی که تحت تسلط خض باشد بهتر اصت ازدشمنی که شخم بر ازمسیاط نیست- 


هود پیوسته قوم را اذبت‌پرستی نبیعیفرهود د آنها را بایکتاپرستی وپرستش خداد تب 


جوجه جیحه جه ده جه مه دی دم مه مه مم مه حه + و 


کک 


سح 


“r سوره‌مود(۱۱)آبه۹ع-۵۲‎ ara 
نوحگفته شدکه ا رکشتی پیاده شو سلام وځیر دبرکت ما توشه راه تو و یادان‎ 
وپیروان تو باد بدان ماپس اژ اینکه ستمکادان دا از تعمت های موقت دلیا بېره‌مند‎ 
این قصه نوخ از اخباد‎ )٤٩( بسازیم بکیفر و منازان سختی عذاب خواهیم داد‎ 
غیبی بودکه بتوی بر وحی نمودیم دقبل ازاین نهتودنه قومت هیچکدامازحکایت‎ 
مزبور خبری نداشته د آگاء نبودید پس ای میضمبر پیوسته ددامود بردباروصبود باش‎ 
دبدانکه عاقب پرهی زکاران واهل تقو لیکوست(:ه) دبرای ذهبری وهدایت عادد‎ , 
براددانش هود دا برگزیدیم داد بآ نباگفت ای قوم خدای یکتافی دا ستارشدپرستش‎ 
کنیدکه جزاه معبرد دخدائی برای شما وچود ندارد و آنچه جز ات بگانة اومورد‎ 
پرهتش شماست افترا ودروغی بیش نیست (0۱) دگفت ای مردم من از شما مزد‎ 
رفالت. نمیخواهم چه مزد و اچر من برعپدة دای من است که مرا ایجاد‎ 
فرموده وازلیستی علمت همبتی(شیده آیاکمی کی داندبشا بکاد‎ 
)01( نمی:نذید ول نیکنید‎ 

رحمتش را بآ نها بادید دازخشکسالی د قط حلاص گردیدند بطوریکه از آیات بعد 
استباط مشود وجریان واقعه زا حکایت هیقرماید : 
سپس فرمود با نپا الحال که نحدادند بادان دحبتش دا از آسمان برشماببادید 
ولیردبرنبروگ شما بیفزددپس‌چرا ددی بره‌یگردانیدوس رکشی مینمائید؛ گننندای‌هود 
برای ما دلیل‌ روشنی برسالت خود نیادردی ما بگفته توممبودهای خود دا ترننموده 
وتو اما نغواهیم آورد بمضی ازخدایان ما بت و آسیبی دسانیده‌اند اژ این رد ترك 
حدایان ما ندوده‌ای هود گات خدا دا بشهادت میگیرم دشمآهم‌گواه باشیدکه من از 
آنچه شماه میب نتید بیزادم دبجزخدای یگانه هرچه بیرستید هودد فرت مناسعه 
شما ه رکید ومکریکه درنارء من خواسته بشید اعمالکنیدوتأمل روا مدارید من 
دای آفریننده من زشاتوک ردام وانحتیار شام بن دگان بدست مشیتوارادة 
آوست والیتهخدازنة؛من‌براه داست مرا هدایت وزهبری میفرماید و اگرآزروی‌مناد 
دسرکشی ازحق روب رگردانید من تسبت بتبلیغ دسالت خود دذباره شمارفتا رکردهام 
خدای مپس ازهلاکت شا قوم دیگری اجان 
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سوره هود (۱۱ 


ثم توبوا اليه سل السماه عل مدرارآ( ۲ 


بت موه وود 


ردم قوة ای فوم ولا تولو رین قالور اهود ت‌ 


ان تقول الا )عتریل ب 


ی بری مما عر کو(«ه) م دنه قکیدونی جیما م لالروی(0۷) 
ای وکت یله دنی و دم سا من دا هو ال مها 


ان دی علی رآ سیم(۸ه) 


فراد خواهد داد دبمن هم طرروزيالي اعد زسانید چه پروددکاد من نگهبان و 
حافظ هر چیزیست د چون فوم ود نت دار ند همانطور کادرسودهالحاقه 
به ٩‏ د ۷ بیان میفرهاید باد سردی ب رها فرستد ام عاد فاهلکوا بریج صرصر 
عانبة؛ مضه عاییم سبع لیال دنمانية ابام دبواسطة نحوست تقارن قمرپزحل هفت 
شب وهشت روز باد تند سرد دسرکشی پی‌ددبی بر آنها مساطگردانید وهلء‌نمود 
ایشا داگویا ساقه درخت ځرمای خشکیده وپوسیده‌ای بودند وبخاله ددافتادند 
دد کاقی ازحطرت باقر کا ردایت‌کرده فرمود بادعقیم از زیر طبقه هفتم زمین 
یرون هید داین‌باد عقیم بیرون نیامده گر وقتیکهخداوند برقوم عاد غضی‌فرموده 
دبفرشتگان نگیبان زمین امرشدکه بمقداد مختصر: کازبادعقبمدا پرا یکیفردمجازان 
قوم عاد بیرون آودند لکن آن باد افرمانی تگهبان مین نمود ویش 
خارج شد فرشتگان عرض کردند پروردگار! بادنافرمان ی کرده وزیاده از جد څادج 
شد میترسیم تمام اهل دنیا دا هلاك گرداند خداوند جبرئیل را فرستاد تاآن راپجای 
شود بر گردانید و آن اندازه‌که امر شده بود بیږون آمد و آن مردم عاسی و نافرمان 
سے سیب 
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جلدسوم سور« مود(۱۱) Ye 4-٥۳‏ 
ای قوم ازخداوند طلب آءرزش :موده وبسوی اوتوبه نید :| از آسمان برشما باران 
رحمتش را ببادد(۳ه) دنیرد بر تیروی شما فزاید واز اد دوی نگردانید و سر کشی 
ثم‌اکید(4ه) «ردم به هودگفنند برای ما دلیل روشنی مشعر برساات خود نیاردده‌ای 
و مه,ودهای خود دا ترك تنموده د بتوایمان اخواه‌یم آورد(هه) فقط هی 
گولیم بعضی ازخدایان ها آسیبی بتورسانیدهاند (که باین عات ترك اله ما نموده‌ای) 
هودگفت خدا را بشهادت میکیرع وشماهم‌گواء باشی دکه من از آنچه شماهامیپرستپد 
یزادم(٩ه)‏ غیرازخدای بکانه هرچه می‌پرستید دورد نفرت من است شماهم هر کید 
دمکری دا کهددبار؛ من‌خواسته باشیذ اعمال‌کنید وابدأنأمل وتر دید روامدادید("ه) 
من بخداٹ ی که پرور د کار من دشمااست تو کل کردهام واختیارتمامچنبندگان 
بدست‌مشیت وارادة ادست والبته خداوند من برامراست 
همه را هدایت ورهیرک میفرماید(۵۸) 


دا بپلاکت رساند . 

طبرسی اذابنعباس رواب ت کرد هکفت دول اکرم 955 میفرمود خدای‌تمالی 
هرباد دبادانی پفرستد فرشتگان گر نا وزن‌ مدش دا میدانند جز بسادیکه 
برقوم عاد فرستاد که آن برنگیبانان خود عاسی شد د از فرمان ایشان تجاوذ کرد و 
زیاده ازحدواند ازه بیرون آمد دازاینجهت آن دا بعاتیه نام گذاشته‌اند و آن ایامرا 
رب پردال‌جوزگویند (سرمایپیره زن) برای آنکهیره زنی ازتری سرماددسردایی 
دف وپنهان شد وزنده بود ا دوزهشتم کهدر آن روزباددرسرداب رخنه کردداودالیز 
هلاك نمود وباد آرام‌گرفت د آن بیره‌زن آخ ر کسی بود که از قوم عاد هاا ك گردید و 
خداوند آنها دا دردنیا بلنت خودگرفتادنمود ودد آخرت نیز از دحمت پروردگار 
دور خواهند بودودداش کش د تافرمانی دپیروی‌کردن از هرست‌کار معاندی مقر 
شدند وازییندفتند داثتری ازایشان باقی :اند این بود داستان عادبا که بایان رسید. 

قول تدالی ؛ والی مود اخاهم صالحاً 

عیاشی از یحبی‌بن مسادر همدانی ردایت کرده گفت 

حضوز امام زین‌العابدین شرفیاب شده بودم مردی از اهل 


پی کردن اقه صالح 
پدست طاینه مود 


۳ 
۱ 


ولا آضرونه شین ۳ ربی على کل شیی حفیظ )۰٩(‏ و لما جاه امرنا 


ينا هود والئین منوا مه برخمة ما و جیهم من عذاب نینط 


ی ی وه شوت تلو اجه 7 
جبار عند (۱+) و اتبعوا فى هته الدئیا لعنة و يوم الليمة الا ان 


عاد؟ خر رهم آلا بعذا لعاد قوم هود (00) و الى مود اخ 


1 
ضالحا قال یاقوم اد وا ال ما کم من اه غیره هو نع مي 


رض واستعمر کم فیها فانتتفر و م وبوا اليه ان ربي‌قریب میب (r)‏ 
1 ۳ 0 


شام داردشدعر کرد با تماءی‌نالکمین فرزند امبرالهؤمنین لگا میباشی 
که موءنین را بقثل رسالید؛آنحضرت گریه کرد وفرمود بان شامی دای بر توا کجا 
بقین نمود که پدرم امیرال ؤمنین ا ممنیندا بقل دسانیداعر کردا کفتارشود 
آنمشرت که فرمود برادران فا برما ظلم وستم نمودند مام بکیفر تالم آنا دا بقنل 
رساليدیم فردود حشرت ذینالمابدین کا وای برتومگر تلادت نکرده‌اقرآن راکه 
میفرهاید حدادندهوالی شمود انخاهمصالحاه آیا قوم مود برادردینی‌سالح پیمبربودند 
پافشیرتیاعرض کرد برادرء‌شیرنیاد بودندفر‌ودباد پس کسانی‌داکهامیرالمزمنین 1 
بقتل دسانید برادران عشیرتی بودند عرض کرد آنمرد شامی خدادند سلامت بدارد 
شما دا که اشتباه مرا بیان‌فرمودی . 

در کافی ازحضرت‌باقر 186 روایت کرده‌فرمود دسول اکرم ازجبرئیل سئوال‌نمود 
چگونه خداوند قوم صالح دا هلاك ود ؟ عرض‌کرد ای محهد 95 خد اد ند صالح 


نبی دا درسن‌شانزده سالگی برای دهبری قوم نمودبرگزید و تامدت ذیادی کسی باد 


جلد سوم سووه هود (۱۱)آبه 1۳-0۹ YY‏ 
وچنانچه از روی ءناد ور پیچۍ دوی از حق برتایید من نسبت بوظیفه تبلیغ رسالت 
|| خود دربارة شما رفتارکرده!م واتمام ججت نموده‌ام والیته دای من پس از هلاکت 

شما قوم دیگری‌دا جانشین‌شها خواهدکرد وبه هود هم هیچ ضرری نخواهید زدزیرا 

پروردگار من نکیبان وحافظ هرچیزی است(۹ه) «چزن فرمان هلاکت قوس رکش 
زورید وهود د پبر روانش راازنظر رحمت و شنقت جات بخشیده‌وایشان را ازعذاب 
بسیاد سخت رهالی دادیم(1۰) دهدین قوم دود که منک آیات پردردگار شیه سیت 
برسولان حق عصیان وتافرمانی نموده و اژهرستکار معاندی پیردکردند (1۰) در 
دلیا و آخرت بامن داو ندگرفتار شد ه واژرحمت رد ردگارخود درده‌ستنهبدانید 
که قوم عادو امت هودکه ایمان نیاوردء‌اند ازرحمت خدا دور ند(٩1)‏ د برای هدایت 
دارشاد قوم لمود صالح‌نی را برسالت فرستادیم دادبقومگفت خد ائی دا پرستش کنید 
که جزاد خدائی نپست واوستکه شما دا از مالك یافرید دبرای عمران د آبادک 
زمین ب رگماشت پس از خحداوند طلي فرت آمرزش ندوده د بسوی اد بازگفت و 
توبه‌کلید چونکه دای من بهماٌ خلایق زديك بوده د دهای همه را 
میشتوه و اچابت میفرهاید (0۳) 

ایبان 3 روزی بآن مردم گفت خدادند هرا وقتیکه شانزده ساله بودمبسوی‌شما 

فرستاد راکنون یکسد دیست سال دارم دشما لجوجانه به بت پرتی خود ادامهدا:ه 


۱ 
۱ 
1 
۱ 
وازیکناپرستی‌خدا اعراش‌مینمانیدا کنونيك پرشنهاد بشما «یکنمباشما بوسیله: 


ناژ 
.اتید ثادقرون پاجابت شود وایمان یرید وبا آنکهسنازبت 
اگر چوابم دا بدن دادند من ازمیان شما خارج شده و از 
دعوت شما سرفنظر خواهم نمود دبا کای نخواهم داشت وم گتد مخنی ددکمال 
انساف وعدالت راندی سه روزبما میت بده تا دراین سه‌روز به پرستش‌بت‌های‌خود 
قیام داقدام کنیم صالح پادرخواسی آنها مواقت ندود دمردم درمدت سه دوزبمبادن 
اسنام پرداته برای بتهاقربانیکرده ‏ آنا دا اعد وبتخانه خادج دبالا ی کوهیا 
برده بودند د سه‌شیانه روز بکریه د زاری با بٹھا اشتغال داشتند ہس از آن بسالع 
گفتند اکنون هر چه میخواهی از بت بزدك سئوال‌کن صالح نزديك بت بزرك دفته و 
و و 


0 


هھ کو یه و چ یی یج | 
سوره‌عود(۱۱) آبه ٩۷-6‏ جلدسوم 


یه من دبی وآلینیمنا وحم فمن یتصرنی من اله ان عمیته فما 
تیدوتی غير تخیر (0:) و با قوم هذه اال ل نکم هدرو 


ها تاک فی ار اه ول تموها موه فأخد م مدب قرب 6 


یو ۱ ما ور ورام ١‏ ى وی ور رو و 


فمتروها فعال آمتموا فى دار کم لة ابامذلك وعد غير مدوب (۷) 


پر سید اسم توچیست ؛ اابته صد| تل رتست مردم گفتند شما کمی‌دورتربایستید 
وود آنهانز ديك شده ودهت ارتتروروی بت کشیده‌سورت بخالمیمالیدنددبانفرع 
وتذلل از بت بزرك درخواستکزدندکه پایخ سالج دا بدهد دسر بزیر افکنده‌هرچه 
متفر شدند سجوابینشنیدند صااح بقوم خود گفت اینكهرچه میخواهیدازمن‌بخواهید 
تا ازخداوند متعال انجام آنرا مئلت ودرخواست کامکفتند ای مال از حدای خود 
بخواهکه از دل اب ن کوه ناقه دشتری سرخ دنك که حامله باشد خادج سازد که پس‌از 
خردج فوداًبزاید دپستانپایش شیریدهدتاماازشیرآن‌ناقه بوشیم صاا گفتتقاضای 
عجیب ورمی نمودید دی در و آسااست پس صالح 
«رمقام مناجات وناز برشامته و ازخدادند بزدك انجام مسئول قوم دا مستات نمود 
هماناو رکه سربه‌جده عبودیتگذادده بودکه صدائی از آن‌کوه با عظمت در آدد و 
ح رکت شدیدی نمود بطوریکه نزديك بود مردم از ترس قالب تبی نموده د بمیرند 
ناگاهمث‌اهده کردند ناقة بسیرقوی هیکل خود را میا کوه بسوی خارج مریکشد 
ام بدنش ازکوه حارج شد سربکوه گذاشته ووضع حمل نمود و هماندم 
شیرجاری شدکه تام مردم ازدیدن آن میپوت شده گفئند اکنونمی 


قدرت خداو ند پسیارا 


خر یدح ج ج جه ہے رح سے مہ جر سس حبص می مہ می ج کہ جح جم ج یم سے جم مم و هم کے ےت وا 


جلد سوم سوره هود(۱۱) آیه YE‏ 5 -۲۷۹- 
بمالح گفتند نوپیش ازاینکه مدعی دسالت شوی نزد ما مورد اتماد ومایامیدواری 
|| بودی اپنك ما دا باتی م ما بآنچه 
میگوکی دما دادءو بدگسان شده و لب‌عقیده داعتماد از رد موده‌ای() 
صالح‌کفت اک قوم «قیده دنظرشما ددبارة دسالت من چیست من برسحت دعوی‌شود 


آنچهکه پددانمان میپرستیدند مد 


ازطرف پروددگاد دلیل دوشن دردست دادم وازاعاف ورحمت خود برخورداروتأنید 
شدهام بان حال چگونه میتوانم نافرمانیکئم اگر سرپیچی از فرمانخدا نم کیست 
که مرا از کیفی وعذاب خدا درامان دپناه خود قرار دهد و شما غير از زبان و شرد 
چیزی بمن نشواهید افرود(هج) دددپبرد بیانات ود تحطاب بقوم کرده گفت این ناقه 
یکی ازآیاتالپیوه‌مجزه‌ی برای اتمام ججت پروردکاد اس اورا آزاد بکذادید 
تا درزمین حدا بچرد وباد آزاری نرسالید چنانچه دردد آزار ار رآئید حداوند 
بزددی شما دا بعذاب گرفتار خواهد ساح ت( )یماح سالح گوش نداده د ناقه دا 
پی‌کردند صالح بآ نا گفتتاصه روز در ماژل خود زندگی لذت ببرید وپي‌ازآن 
هلاك خواهید شد داین وعده‌ای- اس کافلا درست وراست() 

فهمیم که حدای توبزدك دقددت وتواننی آزمافوق دای مورد پرسش ما است نام 
شبر آنبا حجر بود ورودخانه‌ای از کنارشهر میگذشی صالح بقوم خود گنت بك روز 
ناقه آپ نهر دا مینوشد و دوزبمد شما ازشبر آن بنوشید ودرمقام آزارواذیت ناقه 
نباشید بك روز ناقه آب نهردا میا شامید وفردای آن روز دروسط شهر میایستادی 
تمام هردم بقدر احتیاج ازشیرش میدوشیدند ومصرف میکرد ند. 

وپس ازمدتی طفیان دسر کشی آنها فزدنییافت تصمیمگرفنند ناقه داپ ی کئند 
تا ازتویخ دسرذش صالح فادغ و آسوده شوند جایزه‌ایقراردادندبرای کسیکه آن 
دا بکشد «پی‌کند مرد سرخ‌مو دچشم کبودی بنام قدا رکه زناژاده بود پیش قدم شد 
وددکمین ناقه نشست دقتی ازآامیدن آب بازهیگشت باضرب چلدشمشیریینمود 
آنر| بچاش فرادکرد:الایکوه برفت سرش دابآ مان پلند نمود سه دفمه سیحه‌ای 
زد آن قوم جمع شدند دیچة ناقه دایز کشتندگوشت آنبا دا ميان تمامقییله قسمت 
| کردند نبودکوچك و بزدگی مک رآنکه از گوشت ناقه و بچه آن خوردند صالح از 


فما جاء آمرنا ی صالحاً والذین آمنوا معه 


EE‏ ربت هو لقوی آلقریز (4) و 


اوا فی درا الین )٠٣(‏ تان تم نوا قهھ آلا ان نموه ریا 


بهم الا ۳۹ مود ۰ ولد جات رل آبراهیم بالبفری ف 


لاما لام ا لبث آن اه بعجل ۷ 


رو ا موه 


تمل اه عر و جس نم 
ای قوملوط (۷0) 


مشاهده آن واقعه مععزون و افیرده گردیده وحی سید از جانب خدادند ای سالح 
تا مه رو دیگر عذاب من برآ ال شود اگر توبه کنند د مان آورد از 
یشان درگذرموعذاب دابردادم سال پیغام پروزدگار دا نان «سانید وفرمود وعده 
شید( رامت اسی وه رگز اغف پذیر نیست به صالح‌گفتند اگر داستگو هستی عذايي 
که وعده کرد دی پرمانازلگردان‌گفت وعدة من‌وشما سه روزدیگرددهتآزل‌خودبمالید 
واززندگانی دايا هرچه بخواهید لذت برید علامت ترول بالا آننتکه روز اول دنك 
صودت شما سفید حواهد شد وروز دوم سرخ وروزسوم سياه شده وه لاك هیشوید . 

صیح‌روزبمدسودتهای ایشان‌مانند پنبه سفید شدگفتند وءده صااح داست‌است 
دلکن ما باد ایماث یاردیم هرچند هلاك گردیم روز دوم برنك خون فرمز شد وراز 
سوم سیهشده وبامر پروردگاد هنگام شب‌صيحة آبسانیآن مردم ستمکاردابگرفی 
صبح نمودند در حالیکه بجایگاه خود بحس د برای عبیشه خاموش شده و هلاك 
گردیدند:چنان اود شدندکهگویاآنها دردنیا و دیاز خود زنده یودد د خداوند 
آنبیفرستاد اجشادآنان را سوزانید وین بردای ردم بدانید د آگاه باشیدطایفه 
ج 


پد نمه جه حه ی دج می وی وه می دو دی بی بد جد دد خد 
و وف جح ل چ 
A‏ سوره هود (۱۱) به ۷۲-۲۸ جلدسوم _| 


خد زموه جه جه مدید دد دب چم ی جح هه 
جادسوم سوره هود(47)۱۱ ۷۷-۸ ۲۸۱ 
چون فرمان قپر وخشم ما دردسید صالح دپروان معدودش‌دا برحمت وشفقت خود 
ازملاکی و عذاب لجات بخشیدیم چرتکه خدای تو قادد وتوانا=(1۸) هنگام‌شب 
میحاٌ آسالی آنمردمستمکاد دا بکراث وهمینکه صرح دررسید درجایگاهای‌شود 
بیحس دبرای همیشه مخحاموش شده وهلاك گردیدند(؟) چنان تأبودوهلاله شدندمثل 
آنکه اصولا آنها در آن دیاد زنده نبودند بداتید و آگاه باشیدکه قوم نود چون 
نسبت بنفااق‌وځدایکتاکافرشدند ازدحمی‌همرشگی‌خداو بد دوروجدا گفتند (۲۰) 
آنگاه فرستاد گانها بانراهیم خایل:شادت دادمو بارسلام د تحیگفتة دادهمبایشانن 
سلام کف دییدرنكکونالة پربنی برای آنپا آورد (۷۱) چون ابراهرم دید 
مهمانان دست بسوی بلمام دراز ندیکنندازآنها بگران شده‌ودد 
دل خویش منوح شگشنهدترسي برادستول یگردید 
گفتنداژها عرین‌خداوندعادایرایعذاب 
قوم لوط فرستاده است/(۷۷ 


یی 


تج بو 


مود بخالق وخدای پیکتاکافر شید از رنڈ اود و گت خدار ند ضالح دپنزوان 
ادك اورا برحمت و شفقت نجات داد چه خداد ند قادر و واناست این بزذ داستان 
نمودیا ن که پایان دسید. 
د رکٹ حضرت:ابراهیم از بابل وچگونگی هلاکت‌قوم لوط 
قوله تعالی : ولدد جات رسلا ابراهیم 

چون نرود حضرت ابراهیم خلیل دا باتش افکند دبامر پردردگاد آتش بر 
ابراهیم سردگردیده واودا یسلامت نگافدازی نمود نمردداذ اپراهیم ترسید و آو دا 
وادار پخروج از کشورش‌نمود «بادتت بایدازهملکت من‌خادج شده وحق‌سکونت 
درملك او را ندارد حضرتش باساره ذخترخالةُ خود ازدداج‌کرده بود و گوسفندانی 
که دسیله کینپ معاش ادبود بیمراهی لوط که جواني مومن د بسر خاله‌اش محسوب 
میشد عازم خروج آزشهر شد هبینکه خواست اژشهی خادج شود مأمزدین نمرودراه 
دا راز مسدودکرده و گفتند توحق نداریگوسفندان دا باخزد بیری این اموالرا در 
مملکت نمردد بدت آورده‌ای این بااو مغالفی تموده و بمتاضببت همین مخالقی 


۱ 
۱ 


AY‏ سورهمود (۱۱)آیه ۷۸-۷۳ جلد سوم 


و مرا ققحت فب 
قات يا بقعي ادوا مجو وهذا إلى قيا ان هذاتتی جيب (0۵) 


و 


“ قالوا اتمجبین 


مره رحمتاله وراه تیم اهل آلبت آله حمید 


۰ فما هب من ابراهیع اروغ وجاننه لبدری یجادنً فى قوم 


لوط 9( ا ابراهیم تحایم_ آژاه منیب یا ابر اه عرض عن هت اه 


مه و افو 
قد جاه ۳ ربك و انهم اتم عذاب غير مردود(۷۷) ولبا جات رسلا 


لوطا مه 


۶ 


بهم اف هم زعا وفال هدا وم عمب(۱۸) 


محکوم به خردج میباشی نباید آموالدا باخود ببرکه ابراهیم بصکیت سددم قاشی 
نمرود دای شده دبرای جلب‌نظر قاضی روانه شدند قاضی فودا حکم کرد که چون 
ابراهیم باپادشاه مملکت مخالفت دارد حن ندارد اموال داحشامي داکه دداین شبر 
بدست آورده باخود بیردابرایم بسدوم گت اگر حکم تاحقکنی دردم‌خواهی‌مرد 
سدوم پرسید بزعم توح کدام است ؛ابراهیم گفت اگرهن <ق ندادم اموالي داکه در 
شه ر کسب کرده‌ام باخود ببرم حکم کن جوانی دعر ازدست دفته مرا بمنبرگردانند 
تارعابی عدالت دانصاف شده باشد سدوم دستود داد عمرتلف شد اورا مستردنموده 
بعد اموالش دا شبطکنند چون اجرای حکم قاضی همکن نبود ابراهیم دارها کردند 
ولی پتما مأمودین وحکدادان اطراف ازطرف نعردد نوشتند مزاح ابراهیم شده 
ونگذارند درشهرها د نقاطه مختلفه سکن نماید د درموقع عبود هرشپری قسمتی 
ازمالش دا میگرفتند ابراهیم تسبت یال خود متعصب وغیودبود وچون نمیخواست 
مورد چشم زخم مردم باشد دوقع حر کت وسفر اورا درسندوقی میگذاشت‌هنگام 


عبود ازشهری ءأمودین برای وصول باج داه و ددیافت دهيك ازاموالش دستور دادند 


۲و امه سه سره مه وه هو و وت سی وی د مج چو مه وه هه هه مس مه جه جم و و 


۱ 
1 
أ 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


ود جه جح ممه مه مه جه جه سدور هه ر هی طورش مه هه مه چ هه هی و 


| جلد سوم سوره‌عود (۱۱)آبه ۷۸-۷۳ AT‏ 


1 

1 

۱ عقو دا باد دادیم (۷۳)ساره گفت وای برمن آیامن «زایم باينکه پیرفرتوتی‌شدهام 

| د شوهرم نیز پیر مردی بیش نیست چنین امری از شکهیهای بزده خواهد بود(٤۲)‏ 

فرشتگان گفتند اژامرپرددد گار تعچپ‌نکنیده‌ضه‌وصاًآنکه رحمت وب کتخدادند 
شامل شما خاندان دسالت است زیرا خدادلد بسیارسوده «بزر گواد میباشد (4۷۵ 
هبینکه آدامشی ددحال آبراهیم پبدا شد ووحشت اد زایل‌گردید و بشارت و موه 
فرزندهم ددیافت کرد ددبادۀ قوم لوط بگفتکو پرداخت زیرا ابراهیم بسیاد بردبار و 
رف بوده د تضرع زیاد بدرگاه دا منود د دد دق خود و مردم طاب آمرزشیآز 

ت میکرذ("۷)با رام خملاب شد که از تفا ایبششایش بینورد قوم لو. طدد گذرد 

۱ که هنکام اجرای قیر د خشم المی دازآ نقومژپیده و عذاب حى و غیر قابل 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


اجنتاب آنہا میرسد(۷۷) وچون فرسنادگان ما نز اوط آمدند سخت پر بشان‌خاطرر 
د محرون شد و کف اینتددز,سیارسختی اس(۷۸) 


درب سندوق دا پازنماید آنچه ابراهیم عذد آورد قبول شده‌گفتند اکر میخواهیاز 
اینجامہور کنی چاده‌ای ندادی «یکر نکه ددپ صنددق داکشوده اموالیکه در آن 
نرفتذ ادائه داده و ده يك آنرا بپردازی صرانجام ناگزی درب صنددق را گشودند و 
همینکه چشم مأمود بجمال ساره افتاد ژحسن وجمااش تمجب کرده از ابراهیم 
پرسیدند ابنوزن کیست؟ فرمودادخواهر من است دمرادش از کامه ځواهوه شواهرديني 
بود مأمورگفت من یگذادم از این «حل بردید تا اینکه وجود این زن دا با 
گزارش بده ودستود بخواهم فوداً چکونگی دابرای بادشاه گزارش داد نمروددستور 
احضار ساره را داد واددا بشیر باز گرداتیده تزد پاداء بردند چون پادشاه ساره را 
بدید دل بدو ب د قسدکاهیابی وتجاوز ددسرئن پدید آمد چون خواستبسوی ساره 
دضی دراز کند ساره دردل بخدا پثاه برد وقورا دستهای شاه خش ك گرد,د بساره گت 
این چه حالت اس تکه برمنعارض د مستولیگردید گت چچون‌تو سودقمدیم ن کړدی 
ازخدا خواستم مرا دد پثاه جود حفظنموذه د ان شرتو ایمن ډارد لذا چنین شدي که 


دد گفتگوی ابراهیم د مهمانانش ساره عپال اد حاضر برد و ازفرط شوق دمسرت | 
بخندید دېرافر فرح ونشاط حای‌گردید دما باد مژدۀ تواد اسحق د بعد از اسطق | 


وس اد دا ها ات سس سوه س س س سس و 
A |‏ سوره هود(۱۱) آبه ۸۲-۷۹ جلدسوم ۱ 
E n a RE a‏ 
وجاله قومه بهرعون اليه و من قبل کالوا يعملون السینات قال يا قوم 

ا 


هلاه نی ی مر تم او آله ولا لخروی فی طیفی یس متم 


رل فقو لقن عت مان فی اف من حق و اف عم 


ہر باه بطم من الیل ولا 


پث متم احد الا امراك اله مصیبها ما اصایهم ان موعدهم 


1 ود انا دعل ربك 


یصاوا اليك فاسر 


الصا الي ابح بزب (a)‏ 


۱ رید( قل تو ان لی ب فة از اوی الى دک شدید (۸۱) فالا 
/ 

۱ می‌بینیپادشاه تقاضا کرد ازع رن زا پمال اولیه در آورد تاعلاده بر آنکه 
| صوقصدی‌تنمایدپاداش‌خیر وءوض‌نیکی ددبارهاشانجام دهد ساره دعا نمودخدادند 
|| ادا بحال خودش برگرداند وشاء ددعو کنیز مخصوص خود هارد باد بشید 
۱ تا درخدمتش باشد واین‌کنیز همان هاجر مادد حضرت اسمعیل اسعکه بعدها ساره 
۱ اورا بشوهر خود تقدیم نمود 

ابراهیمبهمراهیساده وهاجرددیابایکهین داه یمن وشام بود وقوافل نازیر 
)| ازعبور اقطه مزبود بودند ساکن شد دءابرین چون برحضر: 
دپذیرائی‌اد داقع گشته و آنبادابه بیکنپرستی دعوت‌دهدایت هیفرمود د: 
۱ 

۱ 

۱ 

۱ 


شهرت ابراهیم بنقاط مختافهمنتش رگردیده وهم‌جا گفته میشدکسی راکه نمرود در 
آنش انداخته و آتش اورا نسوزانده دبسلامی حفظ کرده دراین نقطه مسکن داردو 
غالبا سافریندعابرینموقع عبود زمنزلگاه آن حضرت همان میشدند و ازخوان 
کرم داعلف ادبپرهمند میگشتند. 
درکافی ازجشرت‌سادق 16 ردایت کردهفرمود درچندفرسخی قرادگاهابراهيم 
سا کی و اص اا ا کے د کد ی 


جه مھ ج جه م می م جه جه جه جه جه مه وه جو مه ممه 


بے کے ہے سے ج هه دح سے مه وی چو موجه چیہ وی سس و 


جلدسوم سووه‌هود (۱۱) آبه ۸۲-۷۹ 
فرشتگان ,سودت جوانان خوشردوذیبا بغانه لوط وارد شدندقرم لوط 
اد دیخته دبرای ارتعاب عبل زشتباآنها مہیا شدند لوط بآن مردم گفت دختران‌من 
برای شمانیکوتر دپاکیزه‌ترند از خدا بترسید و هرا نزدمهماننم باعل زشت خود 
خواردشرمسارمسازید آبا درمیان شما چوانمرد «شیدی نیست که مانمکارزشت‌شما 
شود )۷٩(‏ قوم گفتند میدانی که ما نظری بدختران و زنان ندادیم و تو میدانی ها چه' 
میخواهیم(۸۰) لوط کفعایکاش من قد زتی میداشتم که مانع شما «یشدم این کهقادد 
نیستم از شر شما بمأمن د پنامگاه محکمی مأری میگزینم (۸۱) فرشتگانگفتد ما 
دسولان پرددد گادتوهستیم ددست بدکادان قوم بتو لمپرسد توباځانوادۀ خودهنگام 
شب از این دیاد بیردن برد دازبستکااتکسی دا جز آن زن بد کارت 
که آم باید هلاك شود وامگذارکه دعده عذاب قوم 
سبح است و البته سیخ رهم خیلی زديك 
میبا(۸۱) 


شهری بودکه بسیار آباد د درختان فراوان و میوه‌های بسیاد داشت اهالی آن شیر 
مردمانی بودندکه خود دا ازبول عابط لك نمی کردند د فسل جنابت نمی وداد 
از یت بغل دخست طبعی که داشتند وجون‌بود مردم از کناربغ‌هابودازموههای 
آن میخوردند وخسادتمیزدند دمردم شهرعاجز شده ودرسدد چارثیر آمدندشیطان 
دزی بعودت پیر خردمندی ترذ آنبا ذفت گفت اگر میل داشته باشید من میتوانم 
چاده‌جولی نموده دبشماکادی تعیمکنم چنانجه انام دهید دیک ر کسی مزاحم شبر 
شما دمحصول باغ‌های شما نشو د کفتند بدیده هشت دادیم وقبول میکنیم شیطان گفت 
هرکس اذ شهر شما عبودنماید بااولواط کنید ولباسپای اودادد آودید تا دبگرجرأت 
خرابکاری نداشته باشند دیرشیطان از آنا جداشد سپس بسودت‌جوان‌امرد بالباسی 
فاځر نزد آنپا آمد ادراگرفتند وعمل شنیع انجام داده وازآن‌کار خوششان آمده 
بطوریکه دیکر بازنهای خود مباشرت نبیکردند واز وجود زن تمتع نمیگرفتند و 
ناچاد زنبا هم بایکدیگر بمساحقه میبرداختند مردم از عل شنیع ساکنین آن شهر 


خدمت ابراهیم آمده وشکایت کردنث براثر آن خداوند لوط دا بدایی ورهبر یآن 
a e aaa‏ 


ا 


AL‏ سوره هود (۱۱) آبه ۸۵-۸۳ جلد سوم 


لها جاء مرن نا عایها ساقلها و ارفا ليها حجارة من جيل 


شود منومه عند ربك وماهی من اقالمین یمد (۸۳) وال مدین 


اغا ,متا قال یا قوم ادوا الل نام ماه و ول تقصواالسئیال ۱ 


والمیزان انی اريم بير و اني اخاف ليم غاب يوم محیط (0۵) 


ويا قوم وفوا اليتيال والميران بانط ولا ينوا فاس انيم 


ولا توا فی الازض مفمدیی (00) 


فزممبعون فرمود لوط بآان شهرعزیتُود سا کین شهراودادیدهپرسیدندئوکیستی 
راز کجا آمده دکجا خواهی ادا من پسرخالة حضرت ابراهیم «یباشم که 
نمرود ا زا دد آنس انداثبته دنسوکت وپفرمان پروردگاد آنش براد سرد ورحدت 
گردید واينك ددچند فرسخی شپرش! مشک ن ذازد ومرا برای نسیحت دادشاد شما 
اتجانب خداوند مأمود کرده ازخدا بترسید وازعمل زشت خود دست بردادید مردم 
یس ترسیدند وبحضرت‌لوط چسادت نکردند ولوطددمیان آنها مدت‌سی سالتوقف 
نود دازآ نپا میال‌گرفت وچند دختز ازعیال اومتولد شد وددطول مدتی‌که لوط در 
میان آن مردم میزیست هرچه آنها دا دعوت دارشاد میکرد قبول نمیشمودند و اژاو 
میخواسندکه از شهر آنها خارج شود دلی لوط همچتان بدعوت خود ادامه میداد 
وزی ابراهیم درمحل‌خود نشسته وچندفر مهمان داشت‌همینکه مپمانان دفتنددید 
چپادنفر جضودش ایستاده‌اند اما بانسان شباهت ندادند دوبابراهیم نمودهگفتندلام 
برتوباد ابراهیم ددپاسخ‌گفت برشما هم سلام باد ونزد ساره رفته گفعا مهمانانی برایم 
دسیده‌اندکه شباهت بهبشر ندادند برای پذیرائی ایشان چیزی فراهم کن ساره عرش 
کرد جز این کوساله چیزدیگری موجود نداریم فوراًگوساله داذیح کرده وبریان‌نموده 
نزد مهمانان آورد. 


۰ ج ج جه جیهم چچ جه چے جع وی وی و ج زه مه مه وه بو 


جلدسوم سوده‌هود (۸9-۸۳۹۲)۱۱ -1۸۷- 
همینکه فرمان خشم دقېر ما دسید ديار آن قوم دا زبرورو نموده د برسرمزدمش از 
آسمان سنگهای بلا وملاکت بباریدکه بامز پروردگاد نشانداد ومین بود و چنین 
هلاکتی ازمردم ستمکاد بعید نیست(۸۳) دما بسوی هردم مدین براددشان شعیب. دا 
فرستادیم د او بهردم‌گفت یبائید خدای یگانه دا پرستیدکه جز اد خدالی 
نیست ودر ترازد دییمانه ها دقع‌کنید که کم نگذادید وهن خیردسلاح 
شمارا در آن می یم میترسم ازعذاب شدیدی که شما دا احاطه 
تموده و نابود سازد )۸٤(‏ و ای مردم در دزن د پیسانه 
نمودنکلا رعایت عدالت نمائید و بمردم‌کم 
فروشید ددر روی زمین بفسادد 
تباهیرنخیزید (0) 

ساده ازمپمانخانه‌عبود نبوذة نان بطما‌فراهم شده نگرانگشته‌داقیه 

| دا بابراهیم عرضه داشت آنحطر یط شد دپرسید شما دا چه شدهکه از ممام 
| اباهم خایل نمخودیده تن ی نیم نگران مباش د ترس ما فرشتگايم که از 
| طرف خدادند مامودیم قوم لوط را هللا ساره ترسید و تکانی حورد که بزاثر 
, آن باآنکهمدتا پاك بود دچادعادت زان گردیدفرشتگان بابراهیم و ساره مژده 
۱ تولد دد پسر اسحق دیعقوب دا دادند ساره تج کرده گفت بااینکه من یالسه هستم 
دشوهرم یز یرک فرتوت بیش نیست چگونه فرزند خواهد شده! جبرلیلناژل شده 
گات ازامرشدا تەجب نکنید زیرادحمت وبر کان خدا بخاندان شمامتوجهوم‌بلون 
است ابراهیم ازچبرئیل پرسید برای چه فرود آمده‌اید؟ فرمود برای هلاکت قرملوظ 
ابراهیمگفت اوط هم درمیان قوم است جبرئیل گند میدانم اد وخانواد‌اش دا غراز 
عیلکه بايد هلاك شود نجات خواهیم داد ابراهیم پرسید اگر درمپان آن قومصدافر 
هژمن بود خداوند آمرببلاکت قوم میفرمود؟ جبرئیل‌گفت خن بزپرسید اگر پنجاه 
فر ممن بافت‌یشد چطود؛ جواب دادخیرگفت اگر ده‌فر ممن باشند؟ فرمود خیر 
تایکنقر مژمن داهم چواب منقی داد چه داد ند میفرهیدا/ «فما وجدتا فا یر بیت 
من‌المسلمین» ابراهیم ازجبرئیل تقاضا کردکه بسوی خدا بر گشته و طلب بخشایش 


وج جع مه س حه مه مه 


AA‏ سوره هود )۱٩(‏ آیه ۸۸ جلدسوم 


له خر تکم ان کنتم ومین وما ان کم بخلیظ (جه) قالوا با 


بد آباونا آو آنقعل‌فی آموالنا ما 


نیم ال لت انیم آنرمید ۸) قال یا قوم ار 


منه رزفاً <ستاً و ما ارید ان 


هيم عه ان ارید الا آلاصلاح ما لعت وما توفیلی 


باي عل توت وله انب («م 


ورفع عداب قوم نماید که درفاسله چڅ مب رټ شطاب شد : 

«با ابراهیم اعرش عن هذاه (آیه 1 هی وده )ای ابراهیم از این اندیشه 
درگذر و فرشتگان با جبرئیل ,ند اپراهیم خادج شده د بحضود لوط که مشفول 
آیادیزداعی حود بوددانند لوط چون آیشأنرا بدید پرسیدکیستید وبکجامیردید ۲ 
کفنند ماغربپ هدتیم ودداین شهر آشناتی ندادیم یك امشب ما دا مهمان‌کنگفت 
ای ددستان » مردم این شهرءادت بدی دادند عدادند ایشانر! لعلت کند میترسم هتك 
حرمت شما لموده ومایه شرساری من شود گفتند ها ورود خود دا بشهر تأخیر هی 
اندازیم کهکسی ما دا نبیند انشا «زاحمتی روی نخواهد داد لوطبشهرنزدعیالش 
رفته ردستود تهیه وسیلة پذیرائی ازمزمانان دا داده دکفت نبایدکسی از دجود این 
مهمانان باخبرشود واین امرذا پنپان بداد تا آنکه باداش آن ازخطاهائیکهتاکنون 
مرتکب شدای در گذدم عیال لوط کافر بود وبامرد شهر دابطه وعلامت شرطیه‌قرد 
منزل دود مینمود و اعالی را از وجود 
مهمان خادجی آگاهمیساحت واگز شب‌کسی میآمد با افروختن آتش دد بام خانه 
مردم دا مطلع میکرد آن شب هم وقتیکه مهمانان بمنزل لوط وارد شدند عپالش 


داشت هروقت لوط روز مان داشت 


برپامخانه دفته و آتشی افروخت وقوم را اژورود حهمانان تازه‌ای خب رکرد. - 


جو مه جه اب یبد مف د مه حه حه جه جه حه حه جه حص جد هب ۾ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


وه وه جه جه جه وی هجو وی وه جع هده ده سس سح 


إا لصوم سورەھود(11) ۸4-۸741 __ A‏ 
آنچهکه خداوند برای شما.باقی بگذارد و ب رکب بدهذ خیلی بېتر است اگر ایمان 
داشته باشید ولی چنانچه عسیان‌بورزید من حافظرنگیبان شما ازعذاب‌خدانميتوانم 
باشم (۸) قوم بمسخره بشمیب‌کفتند آیا نماز تو بتوافر فیکندکه ما دا ازپرستش 
! مېود های ,درانمان پاز داشته د يا مانع شودکه ما بداخواه خود تصرف دد اموال 
۱ 


خود تکنيم حقاً تو عرد بردباد ورشیدی (یمنی توسفیه ونادانی) (۸۷) شعي بگفت ی 
مردم شما چه عقیبهای دربارۂ من دادید اگر من ازطرف پردددگار خرددارایدلیل 
وبرهان دوشن بوده وازپیشگاه حطرت احدیت روزی پاك د پاکیژه برایم میرسدنظر 
متعاافی باشما ندارم وایتکه ش.] دا ازبعپرضتی دکم‌فردشی نبی میکنم قصد دا نیتم 
آنست که تاحدود میسور د آنچه توانائی دادم وضع شما دا اسلاح نمایم د «وفقیت 
من دد این مقصد عالی باخداست که من باد توکل‌کرده وبددگاه 
اد پناه مبرم (۸۸) 


مردم شه رکه ازمشاهد رآ بوجود مېمانان تاز‌داردی درځانه لوط 
پی پردند شتابان بسوی شا اد زا نگشتند . 

بملوریکه میفر یه شرفو «رچاء قرمیهرعون الیه* فرشتگان بصودت 
جوانان خوشرد و ذیا بانه لوط وارد شدند قوم اد برای آدتکاب عمل (شت مهیا 
شدند لوط بآ نپاگفت دختران من برای شما باك دنیکوترند ازخدا پترسید دمرانزد 
مهمانام با عمل زشت خوه خوار د شرمساد مسازید مکر در میان شما چوان هرد 
رشیدی یسیک اذاینسل زش‌ازشما جاوگیری‌کند دبا لوط گفتند تومیدانی 
منفلود ماچیست بدختران وز نا نکاری ندادیم لوط فرمود ا یکاش من قدندت وتوانائی 
داشتم تاشما دا ازعمل زشت همتع مینمودم چون چاده‌ای ندادم ازدیادشمایردن‌دفته 
دیجایگاه محکمی پناه میبرم جبرئیل گفت ای لوط اگر بدانی چه قددت و توانالی 
داری این قدر «حزوا شمیشوی لوط پرسید شا کیستیداوبرای چه کار آمدهایدوخیال 
دارید چه کنیدهگفتند ما فرشتکان از طرف پردردگاد برای هلاکت قوم ‏ وآمده‌يم 
لوط یدیا درهبین ساعع : جبرئیل‌گفت موعد هلاکت قوم صبح‌اسه وسیح هم 
درهمین موقع هردم درب منزل لوط دا شکسته د دال شده بقصد 


سے ےج 


ج وی وی یھو ھی ی تسس سح 
aie 1‏ سورەهود (۱۱)آیه 41-4۹ جلد سوم 
و یا قوم لا يچر متگم شعاقی ان بصيم مئل ما اصاب قوم وچ 
وم هود اوقوم صالج ومافوم لوط منک پنید(ج۸) و امتقلرژا 


فده و و و ۰ 


ربکم ثم توبوا اه ۷ 


دی دجم وود( قالوا اب مان یر 


مها تقول و ال ضعینا ولولا رهطلك الراك و ما نت 


غلیا پمری (۱) قال با 


وراک ظهر با ان زیی بها تعملود مح )٩(‏ 


آزاز میمانان لوط حمله ندودند جبرئیل لطههای نها زده چهره د سورت ابهان 
تغیی کرد دمحو شد دراثر مشاهد؛ ال نپا فپمیکنند عذاب برایشان نازل شده در 
مبان قوم لوط دانشمندی‌بود هطاشن براییمن که اگر لوط ددیین قومباشدځداو ند 
عذاب بر آنہا ازل نمی نماید بمرد فانک لوطرعٌده داده بود دسید مسافظت 
کنیدکه لوط ازمیان شما خادج نشود ؛ برا تا اوددبین‌شما امت عذاب برشما وارد 
نمیشود تمام چمع شدند ودداطراف خانه لوط بنگهبانی مشغول شدند چبرکپل پلوط 
کشت که برای ترك شهر د قوم حر کت نموده وخارج شود لوط گفت چکوله مسکن 
اسه ازخانهبیردن دفت ثمام مردم‌فواظب من بوده داطراف‌خانة «را گرفته‌اندجبر لیل 
عمودی ازور بدست لوط داده ودستور داد پاتمام بستگان شود بهپیروی از نود آن 
عمود دفته د کسی زا خبی.ندهد لوط روانه شد عیالتش مطلع گشته‌ومیخواست بدنبال 
آنا بزددکه سنگی باو اساببی نموده وکشته شد وچون طلوع فجر دسید فرشتگان 
اطراف شهر داگرفته د آنراازهفین طبقه زمین کنده و بپوا پرتاب نمودند داز آن 
بلادی وا گون‌کرده وزیرورد نمودند دبرسر مردمش از آسمان سنگهای بلاوعلاله 
پبادیدکه بامر پروردگاد مان داد بود د چنین تابودی د هلاکتی از مزدم ستمکار 


دور یست . 


و که مم مہ جح مج جح چ ج جھ مہ ےہ جے هچ چے ج ج هجو جرج جو خد ي 


جلد سوم سوره مود(۱۱)آیه ٩۹۲-5‏ ا 
شیب مجددًفوم رانمحیت تمودهو گفت مخالف وضدیت بامن شمارا بآ نچانکشا ند 
که همان بلائی که بر-رقوم نوحوهود صالح وخصوصاًهمیزقوم لوط که‌دودانشان 
ازشنا دورنیست برشما هم نازل شود(۸۹) ازخدای خود طلب-ففرت و آمرزش نموده 
بسوی اوباز گردید زبراکه پروددکاد من بسیاد مشفق و عهربانست(۰٩)‏ مردمگفتند 
ای شمیب بیشتر از سخنان توبرای ها مفهمومی ندادد وترا 
دبی ادج می ینیم اگر احترام دملاحظه طایفه و کسات 
میکردیم ذیراکهتوبرها برتریعزتی‌ندادف(۱٩)‏ شب گنت آیمایه 
و کسان من در ترد شما از خدای من عزیزتر میباشندکه چنین 


خدا راپشت س رگذاشته وفراموشکرده‌اید بدانیدخداوند 
و پروردگاد مین بآنچه شما ها میکنید احاطه 
دار و آگاست (4۷) 


داز حضرت صادق ا دوای که وره رکرمراداز گتار لوط که فرمود «مزلاء 
بنانی» آن بودکه با دختران وزنان تزویج‌کنند داطفاءفربزجنسی از طربق‌مشردع 
«عاقلانه بنمایند دچون پیفمبر اند دوحانی مردمند لذا فرمود دختران من برای 
ازدیلج شایسته وپاکیزهترند وفرمود خداوند پس ازلوطیفعبری نفرستاد هگر آنکه 
مین مردم دقوم خود محترم بوده است 
. واژسالح دوای کرده گفت از<شرت‌سادق ا ممنای آیه«لو ان لی بکفوته 
دا سئوال کردم ! فرمود پعنی اگر تکیه داشتم بسوی سیصد دسیزده تفر باود با شما 
چپاد مینمودم . 
واز ابا بسیر ردایتکرده گفت فرمود حضرت سادق 18 همکن نیست بنده‌ای 
ازدنا برود دعمل قوملوط دا حلال بداند و مرتکب بشود هگر آنکه خداوند بقلب 
او سنگی بیندازد اما مردم آن دا نمی بینند. 
هلاك قوم وله تمالی : والی مدین اخاهم شعباً 
۴ دربخش دوم سوده اعراف ذیل آیه ۸۰ بیان نموديم 


عیب 
ولادت شعیپ وفرستادن او را سوی اهل مدین داینکه‌آن 


-1۹۲- سوره هود (۱۱) آیه ۹۳ جلدسوم 
و یا قوم تلو على معاتتم ای عامل موف موی (۳) من ین 


عذاب یخزیه ب وا تتبوا انی معکم رقب (94)و اما اء 


آفرنا تجینا شعيباً والذین آمنوامعه برخنة متا و ات الدين وا 


2 


اليح قَصَْحو؛ فی دیارهم جالین(ه) که با ها الا بدا 


قوم بت‌پرست بوداد د انواع محرعات دا مرتکب میشدند شعیب بآنها فرمود بیالید 
خدای یگانه داپرستش کنید که جز اد پروردگاری نیست د کمفروشی نکنید من‌خیر 
شمارا دد آن می بییئم میترسم ناب خد رما احاطه کند ونابود شوید ای هردم 
بمدالت دفتا رکښېد د کم نفروشید ودردری مین بفساد برنخیزید آنچه را خدا برای 


نگیبان شما ازعذاب خدا نباشې شعیب را ستهزاه وسخربه کردند اورا سفبه‌ونادان 
خطاب مینمودند خذاوندکنایه آورده ازگفتار زشت آنپا بحلیم ودشیدگنتند بان 

شرآ از تومرمیکندکه ما دا ازپرستتی ممبودان پدرانمان بازداری با مانع 
شوی از آنکه دداموال خود بدلخواه تصرف کنیم: فرمود من ازطرف پردردگا خود 
برای شما دلیل «برعان دوشن آورده و اذییشگاه دبوبی دوزیپاك وپاکیزهاکبرای 
من هیرسد بشما هیچ احتیاچی نداد د هیچگونه نظر مخالفتی نداشته فقط مقص ودم 
آن بود تاح توانائی شما دا ازبت پرستیدن کفردشی د سایر محرعات دیکر باز 
دادم بخدای خود توککرده دپناه میبرم دلیمیترسم مخالفت وتمرد شما بامن: 
بجائی کش د که همان پازئیکه بر قوم نوح وهود سالح مخهوصاً قوم لوط که دودانشان 
آزشما دود نیست دسید برشما هم ازل شود بترسید از خدا د بسوی اوباز گردید و 


شما ياقي بگذادد وب کت 5د. بت است و اگر «جمیت دنافرمانیکنید من حافظ د 


توبه‌کنید همانا پردردگادمن بسیار باعطوف د مپربان ات کفشند ای شعیب بسیاری 


جلدسوم سوره مود" (۱۱) آیه ٩4۳‏ ۳ 
دوباده شعیب گفت ای مردم‌شماهر چه میخواهید بکنید من هم بوظفه‌ا که دارم مل 
خواهم کرد بزودی خواهید دانسع(۳٩)‏ که عذاب وخواری بر که ام یك از ما خواهد 
رسید دچه کسی از من وشما دروغکو میباشد شما «نتظر ترول عذاب باشید هنهم با 
شما منتظر د مراقب این امر خواهم بود(؟٩)‏ همینکه موعد قور د خشنم ما فرا دسید 

شرب وپرردانش‌داکه یمان آوزده بردندبعلفدهرحمت خود نجات دادیم و 
ستمکازان امت دا صیحه آسه‌ائی فراکرفت وچون صرح درر مید آنا 
در دیاد خود هلاه و نابود شدند )۹٥(‏ «ذل آکه کوئی هزگز 
در آن دیار نبودند بدانید د آگاه باشیدکه مردم 
مدین هم چونکفار قوم‌لمود ادحمت 
خداوند دور شدند )٩0(‏ 


ازگننادشما مغبرمی ندارد وتو در مان ماشځس ناتوان د ناچیزی باشی اگر برای . 


0 
۱ 


تحاطر عشیره و کسانت نبود تورا سنگشاد مدیم و درازد ما قرب د منزلئی ندادی 
فرمود آپاکسان من ددنزد شماازخدای عن عزیزتمیباشند اعدا دافراموش کرده‌اید 
بدانیدبآنچه عمل میکاید پر5دد کال آ گام ات هی چه میهواهید بکنید من هم 
وظیفه‌ای دارم بزودی خواهید دانست عذاب وخواری بکدام بك ازما عواهد دسید 
وچه کسی دروغکو میباشد منتظارعذاپ باشید . هرچند آنحضرت با آن مرد‌ملاطانت 
ومپربانی فرمود آنها حشونت د تمردکردند تا جفای آن تبهکاران اژحدگذشت د 
بسزای اعمال,خودگرفناد شدند. بشمیپ‌وحی دسیدآ نپاییکه بتوایمان آوردهاندهمراه 
خود پرداشته وازاین ديار بیرون ددید پس از آنکه آنحضرت باءژمنین خارج شدند 
ار عذاپ پ پدیداد شدصدای هولناکی از آسمان شنیذه شد وژازله عظی‌ی‌ظاهر کشت 
و آن جماعت دابروی افکنده دبلاد آنپاخراب ودبرانه شد ندمآ نان هلاه گر دیدند 
چون صبح فرا دسیدگورا ایشان ه رگزدد آن نبودهاندای مردم بدائی و آگاه‌شویدکه 
اهل مدین هم مانند قرم نمود از رحمت خدا دورشدند . 
بایان داستان قوم شعیب 

عیاشی از _ یی از محمدین تیل دی کرد کف از حضرت دضا 187 انتظاد فرچرا 


۱ 
۱ 
۱ 
0 
| 


ومو مويه مه يه بو و م ممت و 


Ah 1 
ّ 


و مه مه هه ده حه حه جه جه چو وھ بو من خد جه یه مد نه جه ده هخه خد ها ند اه 


“I‏ سوره هود (۱ FTO‏ ¥ جلد سوم 


وقد انا مومی پآیاتا و ملطان مبین الی فرعون و ماله ابوا 


د( دم قومه وم اة فاوردهم 


مر فرعوت وما فرعون 


۳ و بش اوه المورود(ه) واتبعوا فی هد 


بشن آلرفد المرفو(۰۰) دق هن بام آفری نامه علیك مها ق 


نما طلساهم لکن موا اسهم قما انت نھ آل 
ئی بقعو بے وآ بن یی تہ جرف 


و مازادوم ع تیب (۱۰۱) 


3 


سثوال کردم انتظاد فرج دافرمود : فزج‌یگی از گشایشها میپاشدوفرمود چه نبکواسټ 


عبر کردن و نتظادکشیدن فرج ابا تدای قول خداوند دا در قر آن که مپف‌ماید 
«وارتقبوا ای سکم رقیب» برکما باه رَد کردن همانا بمدازیاس دشدت 
فرج اسع دمردمان پیش ازشما برد,ارتر بودند از شما مپس اشاره میفرماید بقصه 
هوس ی که شرح اد دا دربخش دوم این کتاب بیان نمودیم 
قوله نمالى : يددم قومه یومالقيمة فاوردهم النار و پئس الورد المورود 
بعنی فرعون دوز قیامت پیش رو قوم خود باشد تا آنبا دا بدوزخ دد افکند 
چنانچه پیشوای آنان بود در دنبادایشان دا بسوی آ: مینمود و دداین دنیا 
برای حود لمنتی‌گذاشنند چه پیفمبران ومژعنین ب رآنبا لعنت هیفرستند و برای قیامت 
بد ذخپره ای فراهم کردند ای پیش‌بر ان اخبار قراء د شهرها لیست برایت حکایت 
کردیم #بسنی از آن شبرها هنوز ربا دمعمود امت وبع دیگر دیران شده و از 
بین دفته‌اند (قائم عبارت ازعمران وعقصوداز<سین خرابو دیرانه است) داين عذابو 
هلاکتیکه برامتان‌گنشته نازل شد پاستحقاق بود چه ما برایشان جفا نهودیم آنبا 


برخویشتن ستم روا داشتند وممبودان باطلی که میپرستیدند برای آنان مفید نبود و 


۱ 
۱ 
1 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
1 
۱ 
۱ 
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ا دهد کے جه جه جه با خی و رھ و و نه وہ زه و جم مه جه و مد جه م مم و 
جلد‌سوم سوره هود(۱۱)] 4 ۱۰۲-۹۸ -۲۹۵- 


دپس ا زآن موسی دا با آیات د دلایل دوشن و متینی برسالت نزد فرعون و 
پیرداتش فرستادیم دای مردم از ادامر فرعون که اقد هر گونه رشد و حکمت بود 
پیزدی نمودند (۹۸) فرعون قوم خود دا بدوزخ در افکندکه بسار بد منزلگاهی 
است(٩)‏ فر‌ونبان دداین دنا برای خود لنتی باقی 


4 

۱ 
۱ قیامت بدذخیر؛ای فرسنادند(۱۰۰) ای پیف.ب رگرامی این اخباد قراه د شهرهالی است 
که برایت حکايتکرديم ی از آنا منز بر پاد مموده اعد برشی دا هم 


برای روز واپسین و 


هرك مردهش دا بدبارعدم د نیستی فرمتاده د ازین دفنه‌اند(۱۰۱) دما بر آن مردم 
ستمکاد جفانمودیم بلکه څود آنهابرخویشتن ستم روا داشتند د خدابان اطل که 
هئ پرستیدند برای آنا فیدواقم‌نگدته درنع خطرازایشان شمودند 
دقن یک امس قور ما برنابودی دهااك آ نپا رسیدچز 
بر. مراب حسرتشان نیفزدد (۰1) 
وسودی نبخشید وقتیکه ام قبرما برها( و تبودی آنبا دسید جز بر جمرتعان 
نیفزدد چنین است سختگیری پرورد گار رقتی یناه دیار ستبکاران دا وبران‌کند 
اتفامدمژاخنه از بسیارشدید ددرد ناك اشک ول ناگی گذشتگان عبر تیاس 
برای آنباگیکه ازعذاب‌روزجزا میترسند و آ روز روزژیست کهمامخلایق جمم‌شده 
دجزای اعمال خود دا در آن روز مشاهده میکنشد . 
ابن‌بابویه یل یه «ذلبوم مجموع» ازحضرت صادق روات کردهفودود 
روز مشبود دوزءرفه است وروز مجموع دوزقیامی است . 
ودر روایت دیگزفرمود روز مشپود دوزقيامی است *«جموعش گویند برای 
آنکه اولیند آخرین‌خلاین جمع شوند برای حساب و کیفر «پاداشو آنروزدا‌شپود 
نام چه چن دانی داهل آسمان وزمین حاضرشوند در پیشگاه فقدس پردردگاد 
وهبج روزی متصف بمجه‌وع ومشبود نشود چز روژقيامت . 
ترله تمالی : یوم یات لاام نفس الا باذنه فمنهم شقی و سید 
این آیه حبر میدهداز دوز مشبود کهقیامت‌است دعیفره ماید آن روز که‌میرسد 


|| کسی سن نمیگوید چز باچازه خداوند ددد آنروز مردم باتیره خت هستندیا آنکه 
یی ا تا 


فاه مه هه د سا یه .ید مد سک عه هعمج مه ممه مه حه جه هه حه خد بخ و 


I‏ سوره هود(۱۱)آیه۱۰۸-۱۰۳ جلد سوم 


و ذلك اخ ربك اد القرى وهی ظالمة إن أخذه اليم شديد (۱۰۳) 


ا فی ذلك لا لمن خاق عذاب الاخرة ذ 
وذلك بوم غھو د(۰( اق 1 لاحل مشود (۱۰۰) يوم یأت 
یی 

لام تنس الا باذنه مهم ۳ و (e‏ اما یی ععواقبی 


مها واو 


انار ۰ فیها رف وده يق( 0 خالدین فا مادا الممواتوالارض 


۱ 
الا ماشاء رت إن ال لما بی(۱۰۸) 
1 


سعادتمند وخوشوقت خواهند پوتیره بختان دادر آتش جوزخ افکننددرحاایک ناله 
و آء حسرت از دل بیرونکد و رآ آپش جادید هستند تا فتیکه آسمانها وزمین 
باقی میباشند مگ رآنکه ادا عبت تشان تماق بگیرد 

ترله تعالی : خالنتی با تمادامت.الُوات والارض الاماشاء ربك 

اگرگویندهای اعتراش‌کند چگونه خلود اهل ببشت ودوزخ دا غدادندسلق 
فرموده‌بدوام دبقا آسمان وزمین دحال آنکه روژقيامت آسمان وزمین دجودندارد 
دفانی‌شود ؛چوا ب گوئيم مقصود از آن تمثیل برد واینگونه ثألهادرمیان اعراببسیار 
ومرسوم است چنانچه گویند عا این عمل دا بجا آدريم تا آسمال وزمین بافی‌استد 
تا هنگامی که خورشید بجبان میتابد غرض آنبا ازابن تعیبر تأیید د همپشکی است 
پس«هنای آیه آنستکهکفار در آ: زمنین ددبرشت جاوید بمانند وی گولیم در 
قيامت هم آسمان «زمین وجود دارد این نی هرچه تودا سابه افکند آسمان تو 


گویند وه رآنچه تورا بردازد زمین توباشد درصودتیکه هراد به بش دددزخببشت 
ودوزخ آخرت باشد ولی طبق ردایتیکه عیاشی‌ازحضرت سادق ا حدیث کرده‌مراد 
بهشی دوزخ دیا است‌که ارواح مزمنین در آن متتقل میشوند تا قیمآیامی فرمود 
آتحضرت آش‌دداین آیدر آیه ٤‏ سورة ممن«لند بەرضوانعليپا دا با 


و مه دوه ند فد نفد مخ دیدن ی دک 
]| جلدسوم YL e‏ 


چنین است سخت‌گیری پروردگارت وقکه بخواهد قری و دیاد ستمکاران را 
ویران کند انتقام «مژاخذه اد بسیارشدید ودردد لاست(۱۰۳) درابن امرهارلود نابودی 
آ پت وعبرتی است برای کسیکه ازعذاب روزجزابترسد و آن روزه-شروروزکاست 
که نمام خلایق جمع شده وجزای اعمال خود را دد آن دوز می‌ینند(۱۰4) دما آن 
روز دا (قيامی دا ) عقب یاندازپې مگر مدت «مپنیکه در علم ازلی غود مقرر 
نمودهیم(ه۱۰) آن روز که مبرسدکسی جز باجاژه خداوند سن امیگویذ ود رآن 


پٹ وشقۍ هستند با آ که سادتمندو خوشوقت‌خواهند بود(۱۰0) 


اما تیر‌ددان شقی را در آتش‌ددزخ درافکنند درحالیکه اله و آمحسرت‌ازدل‌پرزن 
کنند(۱۰۷) و در آن آتش ابدی د چادید هستند تاوقنی که آ سانا دذمین باقی‌می 
باشند مگ آنکه ادادحق بر نجانشان تعاق بگیرد ذیراخداوند 
هرچه بخواهد میکثه,(۱۰۸) 


است چه درقیامی صبح دشب دآسان و زمیتی وجوّد تدارد. 

وازحضرت‌باقر ا روایت کوده‌فرمود مرآدازبېش عرو ذوزخ ولات محمد 00884 
و آل او ودرستی دشمنان آنها است ورن تادان وچآهل ہل تسیر تسو ر کرده‌اند 
ث دا که در آبه میفرماید «الا ماشاه دبك اا ا 
برشت قیامت شده‌اند اگر آنطود باشد که ایشان میگویند دیگر در دوزخ دبابپشت 
کسی باقی نمیماند دان خیال باطل آنا دروغ است چکونه میتوانند برون آمدمو 
خارج شوند وحال آنکه خداوند میفرماید دما کین فیه اه هشه دآ نجاجادید 


بمانند وفرمود آحضرت هردد آبه درحق «ردمان شقی وسعید نازل شذه: 
وشاید مقصود ازه‌شیت در آیه زیادی عذاب‌کفار د اقزدنی امەت برایمژ‌نین 
باشد مانند آنکه یکی بدیگری بگوید لی عليك الف دیناد الا الالفین» برای هن 
برذمه توهزار ددهم است چز آن ددهزاد درهمی که بتر دروقت فلائی قرض دادم و 
وخادج کردن‌یشترازکم‌تر نشاید لذا بدعنی زیادتی‌بود بنابراین‌الابمعلی 
| سوی اس مانن آنکه گنه مشود هما مر چل الازیده نیست هەراه ما جزذید 


ف ست ج هه هخا اجه عم 
A‏ سوره هود(1۱)] ,۱۱۲-۱۰۹4 


RR‏ >5 ح جح وه 


و آمالذین وا قبی آلجنة خالدین فما مادامت المموات وال 


دالاماشاء ربك اء فيز جدود . ۰ لا فی مریه مما یمد هلاه 


ما پەېدۇن الا عبد عم ۳ قبل وا نموفودم تمیهم غي 


مندوص(۱۱۰) ولد نیا موسی ااب فاخ في وولا تست 


من رك 5 ی یم الم نی فك م ریپ (۱۱0) وان لا تن 


موه و 


یو ينهم ربك آعمالهم اه ما شون خر (۱۱۷) 

دازحضرت باقر و1 روایت‌گرّفرمودکناد دمشر کین در دوزخ باهل‌توحید 
ومسلمانان طعنه زنند و ویند آسلام وتوعید بحال شما سودی دبخشید مادشمابرابر 
باشیم در آهنگام‌رحمت پرورد کار شامل حال آنها کرددخطاب بفرشتگان شودشفاعت 
کنید اژارشان سپس بفرعایك من آرحمالرآحمین هتم یرون آورید آنان دا از آتش 
جهنم فرشتکان آنا دا نارج‌کنند 

عیاشی ازحضرت باقر کا ردایت کردهفرمود ممکن استهشیت دق بگیرد 
برآ نکه اهل‌دوزخ دا ازدرزخ نجان‌دهد «ییرون آورد ازجین‌دلی هرگز اهل برشت 
دا ازبهشت خارج نکند. 

بنبابویه از یبن سلامدرایت کرده گفت از پیفم را کرم و سئوال کردم 
آیا ممکن است خداوند قومی‌دا عذاب کند بدون حجة و عذری ؛ فرمود پروردگار 
منزه از آنست این امردا بفرماید عر کردم حط ورش پنی‌چه یفرمائیدنسبتبوله :| 
مشر کین و کفار آنبا دربهشت «ستندیا دردوزخ ؛فرمود روزقيامت خداو ندتمامغلایق 
دا جمع کند برای حساب کناب از آنجمله فرزندان مش ر کین هستندکه پیش از 
بلوغ وفات کرده‌اند عطاب شود بآ نپاکیست پروددگاد شما د چیست دین و کرداد 
شما ؛ باخ دهند پروددگاد ما توباشی که ماداببافردی وازدنیا بردی وقراد ندادی 


ممه ج خن جا خف ی زا خا خت نہ دا جي جه می وه د خف خف خن خا ذه فق فلا 3 
جلدسوم سوره‌هود (۱۱] آیه۱۱۲-۱۰۹ ۲۹۹ 


۳ 

أ 1 

۱ اما اي بشتان وسادتندان‌در بشت جاویدان هستند تا وقنبکه آسمائبا دزمینباقی 
۱ است مک رآنکه پروردگاد عطای خویشداقطع ناشدنی دھ یشگی بفرماید (۱۰۹) 
|| ای دسول ما بدون شك د شببه بدان آنچهکه آنان بهپبردی پددان خود «یپیستند 
)| اطل است وماعذا و کیرش رکازدا بحدکمال میرسانیم(۱۱۰) ومابرای موس یکناب 
۱ 

١ 

۱ 

۱ 


تودات دا فرستادیم ودربارث آن‌کتاب آسمانی هم اختلاف ندوده و تصدیق نگردند. 
اگر نه آن بودکه در علمازلی ‏ کلذ سابقه هی مشیت براین نبود بین آن مردم 
حکم بعذاب داده میشد این تیره دل‌ها پپوسته ددشك د تردید بوده دبرحقاین شبهه 
و دیب مینمایند (۱۱۱) دالپته حداوندت هه خلایق را بجزای نيك د بد اعمالشان 
خواهد رساند و اوست که از رفتد ز کردار همه «طاع و آگاه «یباشد (۱۱۷) 
برای ما زبانی تاتکلمکنیم وتلاوت آیات تو دا نمائیم دنهپیځم ری تبازاپیردگ‌کنیمد 
نیس دانشی براکها جز آنچهتوب) باددادی پروردگادبآنا نیفرماید ای بن د گان من 
| اگرشہا دا ام رکنم بچیزی بجا خواهیدآو رد کرس‌کنند بلی اطاعت وفرمانبردادی 
کنیم امر بفره‌اید خدادند بش فا ( وتان آنشی انت بسیاد شدید دد چهنم وی 
!]| زبانه میکھد شعله آن سیا ان کوک رارت غلاین وازشدت حراد تآندیده‌ا 
ناینا شود و ژدن بارداد حمل خود را ساقطکنند د املفال ازترس آن بعنودن پیره 
مردان دد آبند مپس ام رکند پردردگاد باطفال مش رکینکه داخل آن. آتش شوند 
هر کدام ازآ نپا دراوحب‌فوظ ممین شد کهبه برشت بردد تا خود را دد آن آتش 
افکند وآن سرد ډرحمت شود براوهمچنانکه برحضرت ابراهیم سرد د رحس شد 
آتش نمرودیان وآ نهائیکه مير نشده که به مدت بروند از رفتن در آن آنتامناع 
نموده آمرمیشود بدنبال پددانشان ایشانْ دا پدوزخ افکنند واینست معنایآیه نیم 
شی وسعید» تا آخر. 
فول الى : فلاتك فى مر ية مما يعيد هولاء 
ای پینمبر بدون شك آنچه آنیا بغیر ازخدا می پرستند پاطل بوده و آنان 
را بدوی آتش میکشاند تمی پرستند غبر خدا دا مكرازجهة تفای د کردن‌یدداشان 
که آنا بز شیر خدا دا پرستش میت ودند د ما عذاب د کیفر ادان دا بحدکمال فی_ | 


۰ 


args‏ سس 


جلدسوم 


فاستلم کما آمرت ومن تاب مت ولا ما تعملون بصیر(۱۱۳) 


| من ات له اروت )و بقم ألصلوة طرفي شهار و زا 


هن الیل .ان العتنات یب 


و وم او و 


لت ری دا کریی 0۰ 


ولا ارتوا الى این لما نتم مار و ا کم من دیول ۱ 
۱ 


واضبر فان اله ایغ اجرالمت ین(۱۱1) قلولا کان من الارن من | 


وه مرو بو ج وه مه و ام ورن موه ۱ 
بو یبماز 3۱ E‏ 
واابع لین نوا ما زفوا هر نوا مچرمین(۱00) و ما کارت ۱ 

ا ۱ 
۱ 
۱ 


یهدت آشری تم و نها مون( ) 


ده انبم ومابدوسیکنانورات عطاک رمق ره سحت آن کناب اختلافنموده ۱ 
وتصدین نکردند» وای ن آیه برای تسلیت خاطر پیغمبرا کرم و نازلشدهاگرقریش 


تکذیپ آنضرت موده وهنکر ق رآن شده‌اند تاز گی ندارد چه موسی یز او دا 
تکذیب‌کرده ودرتورات اختلان کردند داگرنه آن بودکه درعلم ازلی دمشیسسابق 
حن گذشنه بود که تأخیرندازد جز اد کیف متمر دین دا تا روز یامت برای مسلحتی 
همانابزودی آنها بکیفراعدال خود عیرسیدند د این‌کفار د مشرکین شكکنند در 
وعده زعذاپ خداوالبتة داد ند.همه خلایق را بجزای نيك دبد اعمالمان خرامد 
دسانید واوازکرداد همه آگاه است ای دسول ما ثابت قدمباش و آنچه دا بتو وحی 
نمودیم براین مردع نرسان و آنا دا پند ونصیحت ده و کسانیکه ازهژمنین پبروکازتو 

کردند پایداری واستقامی نمایند وازحدود مقرد تچاوز نکنند ودر امر دین ژیادو 

کمتمایندتا ازحد امتقامت مخادج شوند چه خدادند بآنچه میکنند نا است سپس 
| خداوند نب میکند مسلمانان دا ازجدال دردین وتکیه‌کردن و دوستی با اشاس 


جلدسوم: سوره هود (۱۱۳۹۲)۱۱ ۱۱۸ اس 
ای رسول همانماورکه ام کرده‌ام خود د کسانیکه بهمراهی تو دجوغ بماکردهاند 
پایدادی واستقامی زمایند د ازحدود مقرر تجاوز زیراکه خداوند بآ نجه هې 
کنید بنا است(۱۱۳) دباکسانیکه ستم پیشه د ظالم «ستند دوستی وهمکاری‌ننمالید 
تا بنش کیفر آنها مبتلا شوید و جزخدا برای شما ددستی دچود ندادد دکسی شما 
دا باری تخواهد کرد(۱۱4) ماز دا دد دوطرف دوز (اول روز وغروب) وذدتادیکن 
شب پادادید چونکه نکوکادی شما موجپ اذیین ردن بدیها مپشود د اپن اقامه 
نماز یك تذکر وباد آوری است برای اهل ذکر وطالیین لقای حق (۱۱۵) اک پیشمبر 
عبر وبردبادی‌پیشه گیر د بدان‌که دار ند پاداش نیکو کاران دا تضییمنمیلماید((۱۱) 
چنانچه درترون گذشته پېش ازشما مردمی عاقل د باایمان دجودداشت مردم دا از 
تباهی فساد نمی مینه‌ودند بپلاکت نمیزسیدند که معدودی اژمژمنان پالاذین دانجات 
دادیم د اکثریت آنها بدنبال اسراف د ميش د کامرانی دفه د مردمی تبه کار دکافر 
بودند (۱۱۷) ممکن نبودکه خداونډډازر وتم د ظلم مردم منالح د نیک و کار 
قریه‌ای دا ابود عاك اد (۱۱۸ , 


ظالم وستمکاد بقولش که د پفر مابلا ت کی لین طلموا». 
آیه ولات ر کنواالی‌الذین‌ظلموا فتمسکم‌النار* از حضرت‌سادق ا 
ردایت کرده فرمودکسی که بحضود پادشاهی شرفياب مشود مایل است آنقدر زنده 
بماند نا ازعطای پادشاه برخودار شده و ازجیب باقتوت سلطال طالی بادب‌سد . 
شیخ درتہذیب بسندخود اژزداره ددایت‌کرده کفت ازحطرت‌بافر اه پرسیدم 
خدادند چند نمازدا واچ فرحوده اسه ؛ فرمودند درشبانه زوزینح نمازداجم‌شده 
عر‌کردم آیا خداوند درقر آن دراین بار تصربح‌فرهوده باخیر؟ فزمود بلی‌ازدلوك 
شمس که زایل شدن آفتاب ازخط نسف‌النباد است تانصف شب که غسی‌اللیل‌میباشد 
چپار نماز دپنجم آن قر آن‌الفجر است ودر آیه ۱۱۵ میفرماید «طرفی النهاد و زلفاً 
من‌اللیل» که نماز شاء است وفرمود « حافظوا علی!اسلوات دالصلوة الوسعای * نعاژ 
ظهر است د این ماز دا پیشمبر اکرم 88595 در دسط روز بجا میآورد و فسط نماز 


3 


هی دمفرب که طرفی‌النبا باشد ناز دصر است دددبعضی دولیات واردشدهکه‌نرول 
e |‏ ما خی جوا a a e a‏ میت موجه aa e‏ 


اہ رہ جه وه چ وھ وہ ج جص جه چو وه وھ چو چ یچیه ج م 


) 
0 


Per.‏ سوره هود (۲)۱۱ ۱۲۳-۱۱۹۹ جلدسوم 
e E E a E ê‏ ِ ۰ 
ولو شاء ربك لجمل الناس امة واحدة ولا یزالون م من 


رحم ربك ولدلت خلقهم ولعت هة ربك لا ملف جهنم من الجلة 


دالاس آجمعین(۱۱۹) وکل تس علیلت من انا رل ماه قاد 
رجات فی مایق َو و دزی فونین(۱0۰ ول ین 
نون اعملو منک ا عاملوح(۱۱۱) والْظرو)انأمننظرون(۱1۱) 


ame‏ مور ماو فصو 


ولله غيب السموات والارض والیه برجع الامركله فاعبده وتوكل 


ليه و ما ربك قال عا يمون (۱0۳) 


آیه چئین بود «حافظوا عای الملواتوالتلَة لوهعلی دساوةالسر» داین آیه دوز 
جمعه ددیکی از سفرها دد لول خوانکان قنوت بودند ازل گردیدهومقرد 
فرمودندکه کسالیکه مقیمشدودد نما جمعه شر کت میکنندنمازظهر جمعه رادور کست 
ا بخوانند وبجای دودکمت دیکر درخعابه امام داکوش بدهند ده رکس نمازظهر چمعه 
۱ دا بجماعت بجا نیاورد باید چهار د کم بخواند مانند نماژظیر سایر روزها . 
ودر کافی درسنای « ان‌الحسنات پذهین السیثات اژحضرت سادق ددایت کرده 
۲ 


زه تمالی ددای ت کرد هگفت من ازسادقین: لیم سم شنیدم 
که ررزی امرالهزمنین 36 بمردم فرمودندکدام یك از آیات هبشرء‌قر آ ن کریم یشتر 
مایه امیدواری است بزعم شما ؛بعطی عرضکردند این آیه که میفرماید «نللایففر 
آن پشرك به و ینفر ماددن ذلك لمن شاه » فرمودند این آبه حسنه است ولی عابه 
دجا و آمیدواری نیست عد؛ دیگری گفتند آیۀ « یا عبادی الذين اسرفوا على 
| سم هدومن دح اف فره‌ودند این آیه هم نیست ن 


1 جلدسوم سوره E25 TTT‏ 
اگر حدای تو میخواست دمشیت ادتماق میگرفت تما مردم دوی ذمین یك امت‌می 
شدند ولی پیوسته اختلاف ونفاق ددیین مال متنوعه خواحد بود مگر آنکه خداوند 
ترحم پفرمایدوهدایت‌شونددبرای‌همین «نفلورهم آفروده شده‌اند و کل قیرخداوندی 
بلزدم دحتمیت پپوسته است که فرموده دوزخ‌راازکقار جن دان‌پرخواهمکرد(؟۱۱) 
ما تمام اخبار مربوط بایباه لف دا پرابت حکابت ميکنیم تاقلبت مسکم د استوار 
شود دحقایق دطریقه هحیح وراه صواب برتو دوشن گردد ورای مزء‌نین پنددانددز 
دعبرتی باشد (۱۲۰) ایبیۃمیر بآآن‌کسانیکه ایمان نمیآورند بگو شماها بکلاهای 
زشی دمعامی خودادامه پدهیدوماهم بکارطاعت و بندگی خود مشفول هستیم(۱۲۱) 
شا منتظر جزای اعمال د کرده های خود باشید ماهم درانتظار پاداش و واب اعمال 
خویشتیم(۱۲) امود نپانی آسانهاوزمین برخدادند واضح د آشکاد اسف 
د تمامکارھای عالم اع بخداست پس اد دا بندگی د پرستش 
اموده و باو کید و ید که خدادند هرگز 


اذا فماوا فاحشة اوظاموا ال فا تفرد( لذ نوم" فرمودند این‌هملیست 
عرش کردند حطرتت بفرمالید فرمود از رسولځدا شنیدم که میفرمود امیددا ثرین 
آیات فر آن این است : 
« ان المسنات بذهبن السیثات* 
ددرکافی ذبل آبه «دلا بزالون مختلفین الا من دحم دبك؛ ازابی عییده حذاه 
روات کرده گفس اژحضرت باقر 1 موضوع استطاءت وگفتاد عردم دا پرسیدم این 
آیه دا تلادت فرمود گفتند ای اباعبیده مردم در اقوال وگنتکوها اختلاف دارند 
دوی این اسل اکثر ایشان بهلاکت می‌افتند عرض کردم پس مراد از الامن رخم ربك 
چیست؟ فرمود شییان ما آل مخمد مشمول زحت الپی خواهند بود کهخفاوندبرای 
این دحمتداسمة خود آنان دا آفریده است وغرازرحمت‌اطاعت امام است,ملوری 
که میفرماید «وزحمتی وسعتکل شیئی* مراد از هة اشیاء شیعیان ورحسع عام امام 


اس که احاطه ودسمت داردکه دراین زدایت بطورتفصیل تشرب ع گرذیده علافندان 
eee e e ETE ET E aaa |‏ | 


٤ 


سا سوده هود (۱۱) آبه ۱۲۳-۱۱۹ جلد سوم 
میتوانند در کتاب کافی باصل روایت راخمه نمایند دما درارنجا عختصری از آنراکه 
موبوط بتأویل آیهبود بیان نمودیمء 


ابن‌بابویه دسنای آیه «فغیپلسمواتوالادش؟ از سعدین عبدال قمی‌بسند 
خود از دسول اکرم 2547و ددایت کرده فرمود دوزی چبرئیل بر من نازل شده گفت 
ای دسول خدا برای شما ازطرف پرورد گار هدیه‌ای آوردامکه بکی پیش از شما 
عطانشده استدسول| کرم پزسیدند آن‌چیست؛ جبرتبل گفت سبراست یف برفرهودب‌تز 
ازسبر چیست ؛ گفی دضاست «بهترازرضا زهد «بیتراززهد احلاص دبالاترازاغلاص 
یقن دنرت ازیقین توکل‌است مردم اذیغمبراکرم پر سید ندهراد ازت وکل چرست؛ 
فرمود معنای توکل آ تست که شخس بداند دمطمثن باشد جز بغواست خداکسی‌نمی 
تواند نفع دیاضردی بادبررساند ویا ادرا ازدصول چیزی منم کند وباچیزی بار بده‌د 
دبطودکلی ا(مخلوق مأیوس باشد اگررکسی چنين باشذ جز برای خداکازی نکند و 
بغیرخدای باحدی امیدواز نباشن ڈغی راخدا از کسی نترسد دطمع درما ل کسی نماید 
ودربرابر مخلوق ازابتلامات خود شکایت ننتوده ددر حطور اشغاس شکی نعم خدا 
دا پریا تعواهدکرد «بآنچه رابرد ما گزا بوده واکتفای بکمنماید 
پوسپدند هرتبرضا چیست؛ فرمود مراد ازدضا آنست‌که بآ فچه ازمال و نمم دنا 
بادبرسد داضی وده و بآقای خجود غب نکند وپسبادت و عمل اندك خودداضی نباشد 

پیخمیر فرمود از جبرئیل پرسیدم ژهد یعنی چه؛ چواب داد مقصود از زهد 
آنسع که دوست .پدارد ف رکه زاکه خدا دوست میدارد د دشمن بداددکمی داکه 
خدا دشمن دارد و ازمال دیا بحلال آن قناعت ورزد واز آنچهکه باعث فرو دفتن 
باش جبنم است دوری ,جوید و آرژوهای خود دا وکوتاه نماید ومرك داپیوسته 
دربرابر چشم شود مجسم بدارد. 

گفتم ای چیریل اخلاص چیست»گفت مخلسکسی اس ٹکه از مردم ستوال 
نکند تاخود بابد وچون یافت بآن داضی شود واگر چیزی بیش اذاحتیاج داشتدر 
داه خدا بمردم محتاج برساند پس اگی از خلق خدا سئوال نکرد اعتراف د افراد به 
ثد گی خدا نموده و چون بدست آدرده داضی شد خداو:د یز از اد داضی خواهد 


جله سوم سوزة هود (۱1)٩به‏ ۱۲۳-۱۱۹ Fie‏ 
بود وهروقت مازاد هال خود دا بنیازمندان داد بغضل خدا بقین کردهداطمینان‌خواهد 
یافت وای نکمال اخلاص است . 


"نتم بقین چهباشد؛ گفتمژم نکه بمرتبه بقین دسیده‌باشد هرعملی داکهانجام 
میدهد خدا دا در نظر داشته دمانندآ نت که حدا دا معاهده میکند ومیداندگرچه 
اوخدا را نمی بیند ولی خدا اورا می بیند دایمان دیقیق داردکه آنچه بایدبادبرسد 
حتماً مبرسد وخطا نکند و آنه تباید بادبرسد نخواهد دسید وتمامایئا شاخه‌ها و 
فردع درغت وکل ودرجات زهد است. 
پایان سور هود 


رجو جه جه مه جه مہ مہ چی ی سے م بو مه جه وب موه روو ته -: 
aS‏ سوره‌یوسف (۱۲) آیه ۵-٩‏ جلد سوم 


بر تك آیاث الاب آلمین() الاازاناه قرات عریا تم تلود( 
خی نفص عليك اخس القصص بها آوحین ات هذا اظرآن وان 
من قبله نمی الفافلین () اذ قال یوس لاه باب الي رایت اد 


عفرو با وانتمی ولد دایتهم لی ساجدیی(؛) قال یا بنی لت 


ان علی اخونف قیکیدوا اف يدا ان ايان انان عدومیه) 


ع ۲ 
سو ره و سی 

سودة پوسف دد مکه تازلشده دیکسد ویازدة آبه دبکپزاد وهفتصد وهفتاد 
وشش کلمه دهشت «زاد ویکسد وشست وشش حرف انت درئواب قرافی آن. 

ابن پابویه بسند خود از جذرت صادق 166 دوابت‌کرده فرمود هر که سوده 
بوسف دا چه درشب دچه درروز تلاوت نماد مداد ند او را درقیامت باجمال,وسف 
محشود میفرمایدو اژهول قیامت ترسی نداشته وازبندگان لیکو کار باشد. 

داین حدیث داعیاشی با زیادتی (و دد دنا از زناکردن وفساشی ایمن‌باشد) 
روابت‌کرده است. 

ددکافی ازحشرت سادق 16 ردایت کرده فرهود پیفمبر کرم ت29 فرموده‌اند 
زنمای خود دا درغرفه دبالاخانههائی که مشرف برهعبر و خیابان وکوچه وراهرو و 
مردم باشد منزل ندهید ونوشتن د کتابت دسورة یوسف دا بآ نها نیاموزید وبجای آن 
بافندکی تملیم کنید. 

درکتاب واس الق آن ازحضرت صادق کا رای کرده‌فرمود ه رکس‌سودة 


۳ 
بنام خداو ندبخشندة مهربان 
این کناب آیات پروردگاد است‌که حقایق را دوشن میسازد(() ما اپن‌ قر آن 
دا بان عربی فرستادیمتا پرمراتب تقل وادراك شمایفزاید (1) ما بااحی ابن قر آن 
بهترینداستانا را برای حکایٹ میکنیم با آنکه قبل‌ازوحی از آن بی‌اطلاع 
بودی(۲)ردزی پوسف بپدرس‌گفت ایپدد من درعالرژبایدم کهبازدد 
ستأره و ماه وخورشید مرا سجده مینمودند )٤(‏ پدرش پارگفت 
ای فرزند دژیای خود دا برای براددانی شرح ده 
ذیراکه برتوحسد برده وحیلبرعلی‌تو 
میاندیشند چه شیطان دشمن 
آشکارانسالی اس(ه) 


پوسف دا پنویسه وسه دوز دد منزل چوڈانگآکدارد سپس آنرا ازمنزل‌خارج د وده 
1 


در دیواد بیرون شانه بطوری که کسی نداند پنپان کند ملولی نمیکشد مکر آنکه از 
طرف پادشاه کسی دابفرستند داوراپدیت دعوت نمایند وباذن خدا ادرا برای‌انجام 
حوائج ود نگاهداری‌کنئد ازاین بپ رآ نکه اک کی این سوده دا درظرفیبنویسد 
وباآب آنراشسته دیآ شامد خدادند روزیرا راو آسان کند وحفلی براومقردفرماید 
| شلاسه مطالب این وره عبادت است ازخواب دیدن حضرت پوسف واذیت‌و 
آزارکشیدن اورتوسط براددان وداستان اودرخانه عزیزمصر وییان‌حالاش درژندان 
تیم حزان مص وقیام اد مقام عزیز وسیاست هثزل وسیاست مدن و حکمة عليه 
که چگونه انسان دا بس‌منزل سعادت میرساند د حکمت ‏ عجالب شنم و قددت" 
پردددگاد چپانیان. 

الر یکی ازحروف اسم اعظم است‌که در ق رآن متقطع شدهداگر پیغمبں اما 
باحروف دیگرش ت کیب کنند اسم اعظم حاصل میشود دبعفی ازمفسری نگفتند چون 
آن دا با حم و نون ت کی بکنند الرحم نکه یکی از اسماء خدادند است‌حاصل‌شود 


جله‌سوم سوره‌یوسف ([۱)آیه ۵-۲ E‏ 


«تلك آیات الكتاب البین» تلك اشاده است بسوده یوسف د مراد از کتلب . 


هه 


وه که مهه حه مه جه جه جو مه جه هه د 


A |‏ زه یوسف (۱۲) آب 1 جلدسوم 
ترآن عظیمومقسود ازه‌بین دوشن وییان کننهاحکام دحاال وحرام وقمس است‌برای 
کسانیکه فکر و اندیقه بکار برند تا بداتدکه آن آیات از طرف خداوند قادر 


توله تعالی : انا اثزثناه قرا عريياً 

ما فرستادیم کتاب دا بلقت عرب تا شما بدالید و تعفل‌کنید و در فیم معالی و 
اغراش آت عقل‌د! بکار بندیداوعقل عبارت‌ازه‌جموع علوم ددانشی‌اس تکهبآآن استدلال 
کنند برحسن دقبح اشیلهدفرق‌گذادند مپان نیکو وزشت وسبب نزول آیه آنست که 
بہودبکفارقریش گفتند ازہ ہمد 44و وال کنیدداستان و سف داودیگر برای‌چه‌منتقل 
شدند آل بمقوب از شام به باد مصر؛ ځداوند آیهفوق دا دد پاسخ سئوالات آنپا 
نازل فرمود . 

ودداین آیه سه دایل دشاهد اس برحادث بودن قر آن اول فولش که فرمود 
نزلناه چه حداوند بیان نمودکه تال یدیم نباشد دوم جمله قر نادف ر آن 
بسن جمع است پس بمضی از شفع بر دیک بودوقدیم را نشاید چیزیب رآن 
مقدم باشد. سوم کلمه عر بيا دلالت بر رت قر آن‌کند چه لفت عرب حادث باشد 
ئه قدیم . 

طبرسی اذابنعباس ددایت کرده که پیغهبر 1085 فرمود دوست بدادید عرب د 
زبان عربی دا چه من‌که پیفمبر شما هستم عربم در آن عریست و کلام کنتادامل 
بهشت لیزعربی هیباشد. 

داب بابویه در کتاب خصال ازحضرت صادق ا روایت کرده‌فرمود یادبگیرید 
ای مردم ذبان عربي دا چه خدادند بلسان د لفت عرب با مخلوقات تکلم 
سین فرموده . 

قول تمالى : نحن نتص عليك احسن الامس 

ما بان خواهیم کرد بر تو تیکوترین قصه و حکایتپا دا ونایده شده قر آن 

پاحسن القعص چه آن در نپایت فصاحت د ژیباترین معانی اضت د داستان بوسف 


نیکوترین حکایه است برای آنکه ددبردادد عجایب وحکم وکیفیت محبت‌داسراد | 
پپپ ي 


8 


ES 


مض ت ا زک که عه عه مه مو اد نه که که عه م مم مد خد . 
جلدسوم سوره پوسفب (۱۲) آیه 9-۱ ES‏ 


عشق ومودت‌دا ددیگرآنکه در آن‌ییان‌حال پینمبرانوفرشتگان رشیاطین انس‌وجن 
وسیرملوك و آداب مملکت‌داری وطریقه تجادت دشرح حال مقلا وجهال و اختلاف 
احوال ومکروحیله زنان وییان توحید وفقه وعلم سیروتمییرخواب و آداپ سیاضت و 
حسن معاشرت «تدییر معاش دمنافع دین ددنیا مبباشد 

« د ان‌کنت من قبله امن الغافاین » اگرچه پیش از ای‌تو از این قصه اباد 
غافل بودی و از پوسف و یعقوب د اولاد اد پیش از آنکه وحی ما بتو برسد اطلاع 
کاملی نداشتی . 
مقاتل ازسعید چبر دوایت کرده که بعضی ازسجابه پینمبر اکرم مهو روزی 
بسلمان فارسی گفتند برای ما ازتودية حدیثی بک وکه درتورية حکایتهای نیکولی ی 


| باشد شداوند آیه فوق‌دانازل کرددییان فرمودکه قسه‌های قر آن نیکوتراسعازقدس 


تودات سپس ابتداه میفرماید پداستان یوسف بفولش «افقال پوسف لاییه». 

ابن بابویه دد دیل آیه اذل بوسف لاه از ابی حمزه شمالی رواب ت کرده 
گفت تماز سبح روزجمعه‌ای را درخدیتأَمم زینلابدین 168 بجا آددده د باتفا 
حطرت به‌نزلش داتمکنیزی سکینه نا تاحشرت باد دستود فرمود امروزجعه 
است هیچ ساتلی دا بدون آنکه طنام مور کشا حنودش غر کردم 
هرسائلی مستحن نیست فرهود میترسم بین آنپاکنی مستحق باشد د باد طمام ندهند 
دبخانواده ما برسد آنچه بیعقوب و آل اورسید؛»پس فرمود یعقوب هردوزگوسفندی 
ذح میندود مقدادی از آثرا صدقه میداد وباقی را خود د عائله‌اش مصرف میکردند 
شب چمعه‌ای بود سائل روزهدادی‌که در نزد خدادند هم قرب دعنزاثی داشت موفع 
افطاد بخانه قوب آمده صدا زدسائل غریبی هتم ازمازاد غذای‌خود هرا سب رکنیدو 
این ددحواست دا چند بار تکراز نمود با آنکه اهل خانه صدایش دا می شنیدند و 
طعام ژیادی هم داشاند اد دا پاسخ نداده مرد مسکین مأیوس بر گشت باشکم گرسنه 
درتادیکی شپ بخداوند شکای ت کرده وروزه بروزه دوز بعد متصل نمودصیح‌خداوند 
بیمقوب خطاب کرد که ای یمقوپ چرا بند؛ ما دا پناه ندادی و سائلی را از در خانة 
خود مأبوس دوانه ساختی با آنکه میتوانستی اد دا ازطعا, اضافی که درخانه داشنی 


وی ودب ی د ی یی ود وه به نه نت ی مه هه هه قق هد 


| سوره پوس (۱۷)آبه اه _جلدموم‎ E 
بز کنی اکئون مستحق تأدیب و عقویت من شدی برخود واولادت بلالی ناژ ل کلم تا‎ 
آنکه در آنیه حس ٹرحم وشفقت برمسا کین درشا بیدا بمائد. ای یعقوب این فقیر‎ 
دمیل زاهدئ بود که بحداقل وسیله معاش قناعت ودزیده ودرعبادتمنکوشش بسیاو‎ 

میکنه دیشب برای تحمیل مختصرغذالی درخانه ت و آمد و چند هرپ هم صدا زد با 
آنکه ازغذایافطادت زياد آمده بود چواب اورا ندادې شب دا ادگرسنه خواید د 
تو وعافلهات سیرخویدید مقوب نيدان که عتوبت وخشم‌ن بدوستانم نزدیکتر 
اسه تا بدشمنانم ازنظرعلاقه دعنایتیکه بدوستان خود دادم بمزت دجلال خود‌تود 
فرزندانی دا نشانڈ تیر بلامی خواهم کرد تا براثرآن عقوبت ادب شوی آماده‌باش د 
بقطای من داشی شو وبرحصائب من سب رکن . 

لطليفة بدانکه تحداوندقراد دادهسحبت دا علت ازبرای ظپورممکنات وسبب 
بروز موجودات 
چنالچه فرمود درحدیث دة کی کنزامتیاً فاحیبان اعرف فغافت الخلق 
کی اعرف منگنج نانی بوم وت داش که شناخته شوم آفریدم موجودات دا 
تا نکه شناخته شوم چه موجودأتتتظبر خق باشنه چنلچ گنه: 
ظهود. ٿو بمن است دجود من آزتو لست تظهر اولای ام اکن لولاك 

حداوند محبی را ازهرچیزی‌بیشتر دوست میدازد ویکی اذاصا‌پرور د کار 
محبوب است ددشب معراج خطاب رسید ای مجمد 46 من تودا حبیب خود فراد 
دادم از ميان تمام مخلوقانم د از کثرت مجبت د مودت ی که بهپیبر خود ارد سوزه 
یوسف دا بآحعضرت‌نازل قرمود چادد آن دموز عحبت د اسراد مودت‌بنیارميباشد 

ومادرتفسیر ابن سوه مبارکه اشادهبشطری ازرموزآت خواهی مکرداشاءاله د قوب 

چنان پوسف‌دا دوست عیداشت که لحظة اورا ازخود جدا نمیساحت دشان هرحبیبی 
تسب بمجبوب‌خود همینطورمیباشد. 

بذاود پیض‌بردحی دسید ای داود سزاوار نیست از برای درست که از در خانه 
دوستش مفارقت کند ودودشود وفرهوذ درحدیث قدسی درو غ گوید ه رآنکه دعوی 


هحب من دا بنماید سپس هرا فراموش کند و دروغ‌گویدکسیکه دعوی دوست یکند 
چرس د ن ن 


۳ 
جلد سوم سوره يومف (۱۲)آیه ٩‏ 
دغیر مرا پرستش نماید وزبانش بحمد داناه من مشغول نباشددروخ گویدهر کهدعوی 
۱ 
۱ 


ا 


هودت مرا بنماید د ازطمام شراب لذن برد دردغ‌گوید هر آنکه دعوی دوستی من 
کند «دلش بجزمن مشغول باشد د یا درتاریکی شب بخواب زود چه نیکو سروده 
شاع عرب که میگوید : 
عجبا للسسب کیف ینام کل نوم على الدحب حرام 

حضرت امام ذین‌لعابدین ا فرمود ادل بلا ی که خداوند بر بمقوب و: آل‌او 
ناژل فرمود جسد براددان یوسف بود بیوسف دروقتی که ازخواب اد اطلاع حاصل 
نمودنه پعقوب رقت زیادی بیوسف کرد دترسید که مبادا بلای موعود ازطرف‌خداوند 
متوجه یوسف بتیائی شود د دی این فک محبت شدیدی دردل خود نسبت پفرزند 
دلیند خویش احساس‌کرد د همپنکه برادران هشاهده‌کردادکه پدر دربارة پوست 
مپربالی دععوفت بسیار مینماید بای حسد اهانتحريك نموده باخودگنتند برای 
آنکه محبت پدد دا ازیوسف سلب موده ادا هم ممول عواطف پددانڈخود کی 
خوبست بوسف داکشته داز میان بردادیم دیس از آنتبهکنيم همین مقدمۀ شدکه 
قضای داد نددربادۀ قوب ویوسف تافذکر ډډ و آ نا تټواتند پلا دا ازځود دررکند. 

دد ذم حسد ابن بابویه از پیغمبر آکرم نی دایت کرده فرمود ای مردم به 
1 هیزید از حسد همانا حسد حسنات اعمال شمارا ازین ببردونابود گرداند چنانچه 
آتش هزم دا نابودکند وشخص حسود ازرحمت خداوند دورباشد وحسدبرندهکافر 
است چه اد داضی بمقدرات خدا نیست حسود زندگانی کند ذ بمیرد در حالیکه 
هزون باشده تردپروردگار خوار وفلیل است وفرمودبرای نسمتهای‌خداونده‌شنانی 
است عرض کردند حورش ای دسول خدا آنها چه اشخاسی هستند» فرمودکسانی 
میباشندکه حسد میبرند برمردمالیکه خداوند از فضل ورحمی خود استهانی بآنپا 
عطا فرموده وفرمود هرکس حسد برد بعی 1 برمن‌حسد پرده وهآ نک برمن‌حسد 
برد داخل جبنم بشود. 

وعلامت حسود ددچیز است درحضورشخس اودا مدح وثاءگویدوچونفايب 


ودودگردد غیبت د بدگوئی‌کند آزاد دحسود بوی بوش بمشامش رسد ودر قيا 


کے چ 


جه وه ره وجه وه مهه مه وه مه مه ره مه چو ممه م سه مه مه په سه ق تمه مه وه چ مه جه وه جه مه جه هه هه ي 


و که جه می ی هه چو چ جد ود خد خه جد خد که خد تخد هد هه جو ده جه مد ج نه دف 


TW‏ سورء پوسف (۱۷)آبه ٩-1‏ جلد سوم 


و کذا يك ربك و یملمات من تأویل الاحاديث ويم ای 


على آل وب تما مها على اب بك من قبل ابراهیم و اسح إن 
رب یم کم( تقدکان فی پوت واخوه آیات انين (v)‏ 


قالوا ليوف واخوه اث الی بین ما و لخن با ا آبانا ۳ 


رر وو 


خالال یو( اقتلوا وف 


ا ا 


حوه ارضا یل لم وجه اییکم 


آمرزیده شود : 
حضرت موسی هنگافیگه بط سینا دق ددائناء داه بشیطان برخوردعه‌ای 
خود دا بلندکرد تااد دا بزنگفت:ای«وسی من‌اژءای تولرترسم من‌ازدای‌هبتر-م 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 
۱ 
۱ و تکونوا من بعده قوم صالحین () 
۱ 


شرك حسد دیگری حفظ بدنناژهماصی پروددگادسوم منتظر بودن قیامت وحشر سپس 
گفت ای موسی چپادچیز دا بتو سفارش میکنم ازحسد دودیبجوچه قابیل ها پیل دا 
کشت برای نحامارحسد و کافرشد دوم از کبر د غرود اجتثاب‌کن من اژقرب‌المی دود 
شدم برای تکبر وفرود سوم هرگز بازن اجنبی شدلوت نکن ذیرا من سوم شما باشم 
خواست چپادمی را بیان کند فرش ناژل شدگفت ای موسی حرف تمام شدگوش 
بچپاده‌ی آن نده. 
داستان یوسف وانداختن برادرآن اورا درچاه 

حضرت یوسف در فار ان متولد شد پس از چندی مادرش داحیل ده بیث احم 

در گذشت یدوب اورا بحبردن آورد وبعمه‌اش سپرد تا اودا تربیت کند خواهریمقوب 


چنان ازدیدادبوسف مسرودبودکه لحظانیتواست درعفارقت او آرام بیرد چون 
اندك رشدی نمود یټوب خواست اوداازعمه بکیرد خودش نگاهد ری‌کندعم‌برا 


سور جح 


ند 


۾ صم مق قد د جه خھ خخ خم تھ خم هد تب ددع د چو ده دا ای و 


این دژیانی که دیده‌ایدایل برآ نس که خداوئد ترا بگزیتدوعم تأویل وتعیرخواب 

بو میآموزد ونست داملفش دا در بارة تو وخاندان قوب تما میفرماید همچنانکه 

اذاین درحق ابراهیم دا« حق تمام فرهوده است زیراکه خداو ندتو دانا وحکیم 

است() درداستان بوسف دبراددانش برای ستوال کنندگان حکمت ومبرن بسیاری 

است(۷) وقنی برادانش بیکدیگر گفتادکه یوسفدبرادرش (ین یامین) پیش پد رمان 

عزیزتی ازما هستند درصودتی که ماعده‌ای پشتر ومتحد هستیم ومعلوم اسي 
که پد با ابن مسبت خود بآنپا در لا و اشتباه آشکاری 

افناده(۸) پوسف دا بکشید وبا ادرا درسرزهینی طرد کنید ۱ 

تا دوی پدر بسوی شما منعطف شده داز آن | 


جله سوم سوره یوسف (141)1۲ که 
۱ 
۱ 


پس مردمی ددستکارشوید(؟) 


آنکه پوسف دا ازادنگیرند حیلهوتدییری ی اند ویش بماندکمربندی از 
اسحق ادث باد دسیده بود بزیرجامه بوسفن یچ واوٌا بخدمت برادد آورد ناگاه 
از کم بند ید کرده وازهرطرف تیاس اموک جن را از ذیرجامه بوسف یرون 
آورد وگفت بوسف ای نکمربند را و رت ابرامیم دسم آن بودکه ‏ 
چون دزدی‌کنند صا<ب مال باید آن دزد دا تازنده هست به‌بندگی شود بگیرد پس 
بحکم شرع عمه رسف دا بخانه خود برد پهبندگی رد یکرقت مد ازرحلت صه | 
پعقوب فرزند دا بنزد خود آدرد وهرررز دربارة اد شنات ومپربانیش افزوده‌میشد ۲ 
دایننی گرا آمدبربرادران درخانه قوب درختی ودهروقسبرای اد فرزندی متواد ۱ 
میشد آندرخت شاخ جدیدیهیروید دبا آن فرزندنمومیکردوقتفرزند بزرك شد 
شاخه درخت هم قوگشته قوب او دا میگوفت د ملع میکرد بآن فرژتد میداد و 
میفرمود این چوب عصای نت یوس ف کۀ متواد شد آندرخت شاه نرویانید چون 
بزرگ شد مشاهده کرد براددان ادهريك عصائی دارند وادبی سا است به‌بدر گفت‌اژ 
خدا بخواه برای منتصاقی بفرستد یمقوب دعاکرد جپرئیل عصالی برای بوسف آورد 
سپس یوسف در خواب دید عصای خود دا بزعین فردبرده و برادرانش نیز عصا های 


خودشان را قابل عصای ادبزمین‌فردبردند عصای‌یوسف سبز وخرم گشته دبراشاشه | 
ی چ 


AS‏ سوره‌یوسب(۱۷)آیه ۱۵-٩۰‏ جلدسوم 


غافلوت(۱۳)قالوا لان اه شب وحن مب 0 ا1 تخاء رودل ) 
تما هیا بوو اجنوا آن بجعلوه فى یا ألجب و اوح 


له سم بابرهم هذا وهم لا یشمرون ۰ 


بر آورده دای عصای برادرانسال شود باقی امت اژخواب بیدار شد واب خود دا 
برای پدد بیان کرد بر شتتدندکینه زرا در دل گرفتند و نخست حسدی بود که 
براددان بیوسف بردند و گفتند ای پسر داحیل عجب خوابی دیده‌ای هاا توسید ما 
خواهی بود دما بندگان تو وکارت بالاگیرد وبرماغالب شوی بوسف در آنوقت فت 
ساله بوددقتی حراب آفتاپ‌دماء وتا گان بدید هسال داشت یمقوب بوسف داساهتی 
ازنخود ددر کرد ت 


نشپیکه یرسف شواب دید که بازده سثاره وځورشید وماهدر 
برایرش سجده کردند خوابش دا برای بدد تمریف کرد یعقوب ازشنیدن آنمغموم‌شد 
بیوسف تا کی د کرد که نحواب خود را ازبراددانت پوشیده‌داد میترسم که‌ازجانب ایشان 
خطری برای تو سوبزند تفا اله اد مادد شممون از آن خواب مطلع شد برادران 
که از صحرا مراجمت کردند با نہاگفت دای برشما زحمت وهشقت رامتحمل‌میشوید 
وراحت اقبال برای یوسف میباشد 

جار زن اسر هاش دا انشاکردند دیآ عیال نوج و لوط ود 


أ 


1 جلدسوم سورە: پوسف([۱][ یه ۱۵-۱۰ E2‏ 
یکی ازبراددان گفتاوراتکشيد بلکه‌درسرداهکاروانیان بچاهی یفکنید تا کاروانیان 
آورا یاف باحود ببرند(ع۱)پس ازآن بیدرخود گفتندچرا یوسفدا بیمراهمانمیفرستی 
دازاد ایمن نمپباشی بااینکه میدانی ما علاقمند وخزرخواهادهستيم(۱۱)فرداادد با 
ماپفرست تا دردشع وسحرا بگردد وبازی‌کند وما ادرا نگهباني و جفاظی خواهيم 
کرد(۱۲) مقو بگفت من میترسم که شما اذدا باخود برده وغفلت‌کنید دگرك او را 
بخررد(۱۳) کنتندچ‌گونه ممکن است گر ك اورا بورد درسورتیکه ها چممی نبردمند 
همراه اد هستیم اگر چنین بشود داقعاً ما مردم ژیانکاری خواهیم بود (۱6) همینکه 

بهمراهی بوسف دفتندودودادجمع شده وخواسشند اورادرقمرچاه در افکنند 
ما ییوسف دحی‌کرديم که بردبادباش و غم مخود اليته تو دوزی 
براددان خود دا از این کاز بدشان آگاه حواهي 
نمود و آنها درك مقام تونکنند(ه۱) 


دا اظپار کرد و اصجاب اشارا ت کنتهاندچپا که سیک ی کس بر زبان‌چاری کندهداد ند | 
اردا مبتلاکنده پا هلاه کوداندیکیبحن(ه)ایکلترا فرشتگانکفندد خداد ند آنشی 
فرستاد آنا محترن شدند دیک ر کل آنا وآ (من) که شیکلا ن گی خداوند اد دا از 
دزگاه خود راند و اژرحمتش دودگردانید سوم کلمه عندی (ازد من) که قارو ن گڼۍ 
پردددگاد اد ددیارش دا بزمین فرد برد چپادم کلمه لی (اذبرای من) فرعو ن گفعودر 
اثرآن ترق شد یومف هم یا بت انی گفت خحداوند آردا مبتلا یداد کره) 

ابن‌بابونه ذیل آیه:ذقال پوسف لابیه» ازجابرین هید ااساری روآی ی کرده. 
کف مردیهودی نام بشان‌خدمت پیغمبر اکرم تشر فیاب شدگفت ایسحمد یت 
اسامی ننته‌هالیکه بوسف درخواب دید‌بودکه اورا سجده میکردند چینع؛ پیفمبر 
پادچواني ندادند تا آنکه چیرکپل نازل شده اسامی ستاد گان دا اعلامنمود پبغمبربه 
بشان فرمود اگرنام آن ستاده‌ها دا بتو بگویم آبا مسلمان میشوی ؛ عرض کرد بلی 
فرمودند نام آنها ازانقراد است: 

حوبان - طارق -.قبال - دالکتفین - قابس ۔ دئاب - عمودان - فیلق د 
مصبح ۔ صدوح - ڈدالفروع - ضیاء۔ والئور یعتی آفتاب و ماه تمام این ستارگان 

اس سا 


نها ی ی انب خن ديب في جم > 
سا سوره یوسف(۱۲) آیه ۲۰-۱٩‏ جلد سوم 


وجاوهآباهم عحاء کون () قالوا یا آبانا اعبنفبق و رن 


- وجاا علی قمیمه يدم عذب قال ل و تكم انم ار بر 
جمیل وله الستمانعلی ما تمفوت(۱۸) وجات مره ارادا ایح 


اع وال یم بسا 


قدلیتقوهقال با ری هذا اام و ره 
بسلود(۱0) و رده مب ی درام معدوده الوا 


دی آزافدیی (۱۰) 


احاطه دادند پآسمان و یو دیدکة آنها درکناد افق اورا عجده کردند د چون 
خواب خود دا برای :دا یرب ررد این خواب دلالث داردکه خدادند 
اهوزشتافی دا جمع خواهد فرمود بشان پہودی خدمت پیغمبر اعتراف بصمه بیان 
آنحطرت نمود اسلا اختیادکرد. 

وازحضرت باقر 16 ددایت کرده فرمود تأدیل آن خواب این بود که بوسف 
پادشاه مسر جواهد شد پدر دمادرش که بمئزله خورشید وماه ب براددانش که بازده 
ستاو مشپود در ریا بودند بسررفته وهمینکه پوسف دا درا مقام سلطنت مشاهده 
کنند برای شکی خدابه‌جده میافتند وفرمود بازده‌عتادهای که یوسف دید برادداش 
بودندکه اژجمله نیا یکی بن امن برادد ماددی پوسف بد دیقوب دا اسز الیل الله 
بیگفنند نی حالس اژبرای خدا د بعقوب فرزند اسحق د اوفرز ند ابراهیم څلیل اله 
بود ویوسف موقعیکه آن خواب دا دید نه ساله بوده است و یوسف از خیت زیبالی 
صودت نیکوترین‌وذیباترین ابتاء زما‌خود بود وپدرش ینقوب اددا برتمام‌فرزنداش 
|| مقدم میداشت دیبمین‌سبب‌بوددکینه وحسدبرادران خود قراد گرفت براددانا بو 
لے ےا 


رسف 


2 سس سس سس سس سس سم 


# ممه مم ممه بو بو 
جلدسوم سورءيوسف (؟1) ۰-1141 ES‏ 


شب هنگامگریه‌کنان نزد پددبازگشتند(۱7)گفتند ای پدر ما درصحرا برای مسابقه 
دفته د بوسف دا بر سر اسباپ ومتاع خودگذارده بودیم چون بازگشتیم اد را گرك 
خورد‌بود بااينکه ما داست میکو: یم مان دادیم ازماباددنخواهی نمود(۱۷) پواهن 
بوسف داکه بخون دروغی آ: بودند پدر ارائه دادند یقرب گفت این‌عمل‌زشع 
د کاد قبیح بود که د نظرشما زببا جلوه نود دراین پیش آمد صبر جمیل وام کردو 
از حداوند باری میجویم در این مسیبتی که شما توسیف می نسانید (۱۸) 
کاروانی آمد د سقای خود دا برای تیه آپ فرستاده همینکه دلو را 
بچاه سرازیر امود بجای آب پوسف را در آوردوء‌ژده د بشارت 
دادکه این ذیبا پسریاست ادد پنهان کردند که‌سمایه‌ای 
قرار دهند و خداوند بآ نچه میکنند داناست )۱٩(‏ 
براددانش دسیده واودا بابپای نا چیزی 
فروخته داز اداعزآش کردند(۲۰) ۱ 

درخانه ردییل اجتماع کرده د ددباده از ین بردن,یرسف بگفتگو پرداختند و گلنند 
پسران داحیل پوسف دبرادرش یاون کارپید ازما بيشت ددست میداردوحال آنکه 
ها مردمان کار کرده‌ای میباشیم پددبااین محبت خود نسبت با پا در ضااات د اشتباه 
افتاده دبخوبی دیده میشودکه‌راه افراطرا مپیماید 


بوسف دا بکشید با او درسرزمینی انداژیدکه روی پدد بسوی شما متوجه ۱ 


گردد پس از آن مردم ددستکاری بشوید لادی پیشنهاد کردکه اورا نکشید بلکه در 
چاهیکه برسرداه کار ونان ات یانداژید شاید مسافرین ادرا در آورده وبا خود 
برند چه کشتن ظلم د ستم است چنانچه میفرماید «قال قال منهم لا تاوا بوسف 


اشارة 
لا نظلمن اخاك ان کنت مقتدداً فالظلم آخسره باتيك بالندم 
ناس جفونك والمظلوم منتبه يدعو عليك .و عين الم تنم 


هنگام تونلیدقددت بیرادران خود متم روا مدادی چه متم عاقبت‌پشیمانی 


آورد چشمان توخفته‌ودید گان مظلوم بیداراست شکایتتو دا بغدا کند وپرردگار 
بسچ یمیس 


خصد مه چه جه وه مه مه هو و 


PO 


علهالسلام دوزه‌سشس مظلوم دزتکشر مکل ابی فریاد میزند در حالیکه دامن ظالم 
راگرفته ودر دست دادد؛ ای پروردگاژخکم فرما میان من‌داین خص ست کاردفر مود 
خانه ودیاد ظالم ديرا اهب شود گرچه زهانیازظلمو ستم ادگذشتهباشدهشخص 
الم ازرحبی خداوند دور و ازشنامت ما آل مجمد باک محردم است) براددانا 
همه ری لادی دا قولکردند متفق شده بخدست پدردسیدندگفتنداپدربزدگراد 
تاچند بوسف دزخانه‌خاوت نشیند وگو رش عرلت تیار کند وا زآب وهواوسبزه‌جات 
سیبی نداشته ولذ برد چرا این وجود نازك را دردنج وتعب‌گذاشتهای پوسف را 
اما بحرا پفرست تا بازی و تفریجکند یو بگفت ای فرزندان من حاطرم دیداد 
یوسف شاد و خرم اشت لح بدون او تامل نمیتوانم کرد هیترسم او دا بفرست مكرك 
بخودد (فرمود پیغمیر اکرم لای مردم دردغ بیکدیگرتقین نکنید چهفرزندانا 
یقوب نمیداستندکه گرا آدم میشورد چون یعقو گت «و اخاف ان باکهالذلب» 
ایشان ازاو بیآموختند و آن را دستآدیز خودکردند) چه یمقوب درخواب دید‌بود 
که برفرا زکوهی نشسته ویوسف د رکنار وی سیرمیکند ناگاهچندگرله هویداشدهد 
قسد اد کردند یعقوب حواست ازکوه فرود آمده وحمایت از بوسف‌کند زمین شکانه 
چ 


لی زاناس لا پعتمون )۲١(‏ و لا إل 
4 ععما و لما ركذت ری لب ب(0۱) او ای 
¢ تفه ولتت الابواب و قالت هيت للت قال معااله 
هرگز نخوابد وازستم‌تود يچا رگی‌پیتیدیده پر ورد گارففلت ندارد فرمودامیرالمژمنین 


جلدسوم سوره پوسف(۲۲-۲۱47)۱۲ E‏ 
عزیز مص رکه یوسف دا خریده بود بزنش گفت مقام این پسر داگرامی‌داد شای برای 
ماسودمند شده واورا بفرزندی بگيريم د ما چنین بسقام و مکانت یوسف اقزوده و 
علم تعبیر دتادیل خواپ باو یاد داده دبرای مقام نبوت انتخا بکردیم وخداوند ب ر کار 
| های خود تباط وغابه دارداما بیشتر مردم‌نه‌یدانند دبراین حقیقت آ گاه نیستند(۲۱) 
وهمینکه پوسف بسن دشد دکمال رسید باولیاقت حکومت وداش کافيعطاکردڼم و 
چنین نیک وکادان دا پاداش نيك می بخشیم (11) بانوتی که پوسف در ځانه اش 

میزیسی با نظر علاقه باو مینگریست و شیفته اد گردید روزی در های خانه 

دا بسته د بیوسفگفت من دراځتیارتو و آماده هستم پوس فگفت 
بخدا پناهمیبرم که اد مرا مقام منزهی مرحمت 
فرموده و البته خداوند ستمکازان را 
نجات نخواهد داد (۲۳) 


شد دیوسف دا بخود فرو برد ددالا اضرا برآکران پدر پاکراهت خاطر راضی بقضاء 

الہی شد دپس ازشستن سروسودت وف وشانه زدن موهایش لباس لیکولی بار 
پوشالید داورا به رادان سپردتآقتزاه خودشان ,زا بر ندسبدی پراز طعا فراعم 
کرده بآ نپا داد دسفارش بسیادی نمود وفرمود ای فرژندان من‌یوسف امانتی اسعاژ* 
من نزد شما ازخدا پترسید و دراین امابت خیانت نکنید ه گاه‌گرسنه شود طمامش 
دهید دچنانچه نشنه باشد سیرابش کنید وبرارشفقت ومپربانی بجا آورید مپادا او دا 
دها کنید وازنظرخودتان دور کردایند دردفتنداه براد دنج‌ندهیدکنتند ایپدراین‌چه 
فرهاپشی است میقهائید بوسف برادرما اس اور ازجان خود یشترددست‌ميداديم 
پمقوب بهپپوداگفت حفظ پوسف دا ازتو میځواهم پد تایبردن شبرآنبا دا مشایمی 
کرد دیوسف دا بويد وبوسید و گربه کرد چه از آن مغر وی فراق استشمام مینمود 
( ليفة - ای یمقوب تو که یوسف دا بی اندازه دوست میداری چگونه او دا بدست 
دشمن می‌سپادی ای اهل آیمان توکه دعوی دوستی پردددگاد دا مینمائی پس چرا 
معمیت کرده د افرمانی مولای خود میکنی) برادرانیوسف دا هدراه خود برد 
تا پدر نپا دامشاحده میکردیوسفدابردوشگرفته داحترام مین ودند همینکه ازنظ 


5 ۲۷-۷ سوره یوسف(۱۷) آیه4‎ e 


و لقد همت 


۳ در واقیامیدها یاباب قات ما جرا ی اراو باهلك و 


الا آن سجن ان عذاب الیم(۲۰) قال هی رای انی ی ّى و هد 


شاهد من اهلها انان يمه دم قبل فصقت وهی میاقاذین(00) 


! و ان کان قمیصه دمن دب فکذبت وو می اصادقین(۱۱) 


۱ 

۳ 

۳ 

۱ 

پدرغایب شدند داطمینان حاص لکردنه که دیگر پدد آنها دا نمی‌یند بوسفدابزمین ۱ 

گذاشته میلی بنودنش زدند د ری ادا میزدبهبرادد دیگر پناهمیبرددنیز ۱ 

یوسف را اذیت د آذاد میداد طمات یک رای او داده بود خوردند وزیادی آنرا |۱ 

بسگها دادند پوسف را ب گر منود د میزدند اد گریه میکرد ۳ 

میگفت ی پدد بیخبری که با بوسف توچه میکنند (اشارق غمینطور است حال بند ۱ 
مزمن تا دقنبکه تحت نظر پروردکاد است ازشر دشمن دشیاطین درامان میباشد د 
هرگاه ازنظر پردردگاد اقتاد دداثر حعمیت وتکبر وحسد وغرود د بحل شیاطین و 
دشمن اهرطرف اد را احاطه کنند و آزار واثیت نمایند) پوسف دا برسرچاه آورده 
همگی دود اور گرفتهگفتندبرهنه‌شوویراهن‌خوددا د ر آوربر ال تودید برادرانپوسف 
تیم شده هرچند تضرع وذاری‌کردکه این پیراهن دا بگذادید دد ثن من بماند تا 
دقتیکه زندههستم ساترعورت‌من باشدوزمانیکهوفات کردمبموش کفنمن باشد نپذیرفتند 
عاقبت پیراهن حود دا ازتن کنده وبا نپا داد پس از آن ثبسم ی کرد یرود گفت‌چه‌جای 
تیسم است پوسف گفت‌سریست میان مندپروردکارمبیبوداپرسش کرد آن سرچیست ۲ 
پاسخ داد روزی درانديشه بودم چکوته میتواندکسی با من انلپاد دشمنی بکند با 

داشتن چنین براددان‌باقدرتی الحال‌خداوند شا دا برمن مسلط کرده تاب 
: 


کید 


اق دعیل بوصال پوسف اعتمام داصراز میکرد واگر لطف خاس 
پرور د گار و برهان مشهود خدا تبود یوسف هم بر اتر غریزة طبیعی بجانب زن ميل 
مینمود ولی ما یوسف دا از ادتکاب عمل زشت منصرف نمودیم زبراکه‌ادازبندکان 
معصوم دبااخلاص ما میباشد(؟۲) هردوبچا نب دردویدند (یوسف برای فراد از دست 
زن وزن برای دست یافشن باد) دپبراهن يوسف ازعقب چاك خورد و در همین لحظه 
آقای آن زن درب منزل دسید زن پیش دستی موده گفت مزا کسیکه ناموس تو 
سوه تسد داشته باشد چز زندالی شدن ویاکیفر سخت چیزدیگری است!(۲0) 
یوس ف‌گفت این زن خود بامن تصد مراوده داشته «یکی از بستگان آن زن شهادت 


براین داده د گفت‌چنانچهببراهن توسف ازجلو دیش‌ودریدشدزن راست‌میکوید | 


دیوسف دروغگو است(٩۲)‏ داگر پیراهنش ازپشت ت سر ددیده شده باشد ژندروغکو 
بوده و یوسف از چملۀ داستگویانست (4۲۷ 


هھ خدا انکله داشته دامپذزاد کاش کوسف دا بچاه انداخته و رفتندیوسف 
درحین سقوط گنت ای‌پروردگار ابراعیم وانتعق د بمقوپ بمن ضیف کوچ ك که مما 
چارها بردیم بسته شدهترحم سلطا دسید ای جبر یل پیش از آنکه 
یوسف بتعرچاه برود اورا درياب وتسلی ده جبرئیل او داگرفت وفرشتگان ی آمدندتا 
انیس ادباشند چون شب در آمد فرشتگان خواستند بردندیوسف گنت من تنهابمانم؟ 
کنتند ما تو را دعاتی بیاموزیم که چون بهوانی وحشت از تو بردد بکو «یا صریخ 
المستصرخین یاغرث‌الستفیئین یا مفر جکرب المکردیین قدتری مکانیدتعرف حالی 
ولایغفی عايك شب نابحم با ی وف این دعا دا تلادتکرد خدای 
تعالی هفتاد هزار ستاد تااورا محافظ ت کنند (دشاید سبب افتادن يوس ف دد 
چاه تکبراوشد نمی خودرا در آلینه بدیدگة ی کیستها ننده‌ن ازحیث جمالو 
زییی؛ فرهود پیغمبراکرم 8۳92 ه رکهتکی رکند خدادند اورا ,ست وذلیلگرداند د 
آنکه تواضع کندپروردگادادد!بدگرداندیا آنکه خداونداراده فرمودکهتادیکی 
چاء دا بیوسف نشان دهد تا وقنی یتخت پادشاهی جلوس‌کرد متوجه بشود د دستود 


ندهدکسی دا محبوس و زندانیکنند) چبرئیل یوسف دا از اعمال برادرانش آگاه 
ےہ 


سوره یوسف(۱۲) آیه) ۲۷-۲ -۳۲۱-_] 


۳۲۲ سوره پوسف(۱۲) آبه ۱۳۱-۲۸ سوم 


من تید کن ان یک عنیم[0۸) 


بومف عرش کن هن وامتقفری نی انك کت من لین (00) 
وقال وة فی آلمدینة EF‏ قرب راید قیها ۳ تفه آد قنتها 
حب إن تریها فی لا مین (۳۰ فما سععت پمشرهن رمت آلبهن 
واعندت هی متا وات کل وحن مهن یا وت اخرج ملين 


تا راه ابره و قطمی أيديهن و فن خالل ما هتا 
را او هذا "1 مك ریم( 


ساخته دلی براددان نمیدانستند . 

سپس لاد یکه برادد بر ادا خود/زا مخاطب قرار داده گنت آیا 
مافرزنددان یمقوببناضحقبن ابراهیم یلاله یستیم» گفتند چرا گنت گمان میکنید 
که این عمل‌زشت شما هارا خدا ند ازنظر یف برش پوشیده خواهدداشت کفتند پس 
چاده چیست وچه باید بکنیم چواي داد برخزید تطبیر نمرده پهماعت نماز بجای 
آدرده ودر در گاه خداوند شرع وزازی نالیم تا شاید ازنظ رحمت و شق خود 
عمل ها دا فاش تساخته و ما دا شره‌ساد نسازد ذیراکه خدادند بسیار بخشنده و 
مپربانست همگی دای اودا پسندیده غدل نموده و آماد اقامه الد سیرهو سشعه 
ابراهیم واسحق ویقوب آن بودکه حداقل افرادی که بتونتد نماژجماعت,جا آورند 
یازده فر بود یکنفر امام ودهنفر مأموم ولی آنها ده تفر بودندگفتند تعداد ما برای 
تشکیل چمادت یکت رکسری دارد لاوی‌گفت ماخداوند ا امام خود قرا داده وهر 
دهنفر اقتدا بذات پروددکاد نموده ناز خواهیم خواند بیمین ترتیب رفتا ر کرده و از 


خدادند مسثلت نمودند که آنها دا دسوا نساژد د عمل ایشانر! از پدد ,پان 


سوره‌یوسف(۱۲) به ۳۱-۲۸ ۳۲۳ 


حیلة زنها بسیار بزرك د حیرت انگیزاست (۲۸) شوهر زن بیوسف‌گفت از زلیخا 


7 
۱ اعراضکن‌واین قضیهر پنهانداره بزلیعا گفت ازتعطای‌خودطلبآمرز شک ن که براستی 
از کناءکاران شده‌ای(۲۹) نان دش رگفتند زن عزیز بتلام دلبستکی پیدا نموده و 
داش ازمحیت ادلبریز ده‌ی‌ینی م که بکمراهی افتاده ا.ت(۳۰) چون زن دزیز هکرد 


ملامت زنان شهر دا نید آنها دا دعوت نموده د مجلسی بیاداست و برای ایشان 
تکیه‌گاهی فراهم‌ساخته دبرای هریکنفر ایشا ن‌کاردی وترنج یآمادهنموده (دوحالی 
که مشنول پار کردن ترنج بودند) بیو ف که درکمال آراستگی وذیبالی بوددستور 
داد بسجلس درآید چون بانوان مصری او دا دیدند درجمال ادخیره‌شده واودابزرله 
دیدند د چنان ازځود يخود شدندکه بجای ترنج دست های خود را 
بریدند و گفتند تبارك اله این پسر بشرنیست بلکه او 
فرشتة بر رگا( ئ است (4۳۱ 


مپس براددان بزی داکشته دازخونشپیږاهن پوسف دا آغشته باخود همراه 

بردند همینکه نزد پدر دسیدندگفن یکی چدر ,ریز وگرامی ما درسحرابرای‌سابقه 
فته دوف را نزد اثاث دمتاع خود گذارده بودیم چون بر گشتیم دیدیم که یوسف 
داگرك خورده دبااینکه ماداستگوهستيم بازهبکن اس ت که سخن ما دا باو ننمالی 
این است پیراهن آلوده بخون بوسف یعقوب چون بیراهن آغشته بخون دا بخوی 
بردسی کرد هگفت چه‌گرگی بوده که برپوضف غضب‌کرده و اد دا خورده ولی آنقدر 
پیراهن بوسف.دا احتراممیکرد که کوچکترین صدعابر آن وارد نساخته و پازه‌شموده 
است‌نه چنیناست که‌شما میگوتید, ابشان‌فروهاندند گفتنددژدان ادرا کشتهاند فرمود 
دزد حاچت به پیراهن دارد ته بکشتن‌چطود اورا بقتل‌رسانیده و پبراهنش دارهاکرده 
این امریست کهنفسهایتان برای‌ش) آراسته دراین پیش آعده بر وبردبادبادینیکوفی 
خحواهم کرد دازخدا دراین معیبت یادی میجویم پس از آن‌گفت اگر داست میکوئید 
| گرگی که اودا خودده بکیریدوبنزد من آودید آنهارفنندگرگي راگرفتندهدسعو 


پایش دا بستندونزد پدر آرردند ونفېمیدند کهگرك سخن می‌گوید و دروغ آنها 
ویو جروج جو وج وروی مروت 


وچ 


دید پیراهن بوسف ازقفا دریذه شده گفت این ازمکر شما است چه هکرو 


نجاهیت() قاستجاب هره قصرف عنه عیدهی ا هواسمع یم( ۳) ۳ 


و ی 


بدالهم من ۳ ما روا آلایات 


خلی حین(۳۰) 


آشکار هیگردد ( همینطود است حال بنده گناهگار دوزئيامت انکار نماید مسبت 


دنافرمانی‌شود دا نمیداندکه گواهانی‌هبیتند برنافرمانی «عسیان اد کواهی دهند و 
اعضاء جوادح ادرا خداو ند بسخی 23 آورد ‏ رعایه ادشهادت دهند) رقرب گنت ای 
کرك شرم نکردی که موه دل ددوشنافی چشم هرا خوردی :گرا بزبان فعیح عرمل 
کرد خداوند کوش وتان رما حراکردهاشان ددغ «یگویند ومن 
دداین دادی غریب هستم خویشی داشتم بدیداد آن آمده فرزندان شما مراگرفتندو 
بسند حضور ان آوردند. 


یوسف سه روز در آن چاه اند ببودا هردوز «یآمد دطعام برای‌او میآوردو 
بچاه فرد میگذاشت دوؤحپادم چبرئیل آمد د گفت ای یوس فکه تو دا دد این چاه 
افکنده وجمتش چه بود ؟عرض‌کرد براددانم‌برای حسدی که برمن‌بردند مرا دراینجا 
افکندند فرمود میخواهی از این چاه بیرون آئی ؛گفت آری دستود داد بغوان این 
دعا دا «ياصانم‌کل مصنوع دینجاب ر کل کسير. ویاحاض ر کل ملا ویا شاهدکل نجوی وبا 
قریا غیربعد دیامون کل وحید دیا غالا غیرهغلوب دیا جیاً لیموت درامحبیالمونی 
دبالااله الا ان للم انى استلك بان لك الحمد لااله الا نت بدي السموات والارش 


ا اال فلت دال مدوخ EE‏ 


امج سے 
ات 


۰ 
جلدسوم سورء یوسف (۱۲)آیه ۳۲- ۳9 
هیینکه زلیخا شیفتگی دحیرد‌زنان دا ازمشاهدة چمال بوسف بدیدگفت این همان 


غلامي امت که هرا درپارء عااقةٌ باد ملامت میکردید این «ن بودم که‌ازاردرخواسع 
مراوده نمودم واوعفی ورزیده دخوددادی نمود ولی اگر بآنچه باو امرمیکنم اطاعی 
وتمکین نکند اابته زندانی و خوارخواهد شد(۳1) بوسفگفت پروردگادا زندانابر 
من حوشتر از آن چیزی است‌که زنبا مرا بآن میخوانند ودعزت میگنند داگر مکر 
دحیلۀ آنپا دا ازمن دور نکنیبایشان مړل میکنموازنادنان خواهم شد(۳۳)خداوند 
دعایش دا اجابت فرموده و مکر د فربپ آنها دا از او دودنمود ژیراکه او دانا و 
شنوا اسد(۳۸) دبا آنکه دلائل پاکدامنی وعصمی پوسف دا دیدندباژچنین 
صلاح دیدندکه اد دا برای مدتي زندانی کنند (4۳ 


کرامت فرمودکاددانی دا بآ نجا دسانید فرود آمده د باد انداخته منزلکردندکسی 
ریه آب فرستادئد همینکه دلو بچاه بات بوسف بریسمان چسییده داز 
ادج شد آن شخس فریاد زد زد ادن با که چنین پس زیبالی از چاه 
خارج شده مالك سرقادلهکادوان چون اطع آ ماه دوشن از ره چاه آگاه شد 
دااست که اردا بای کران‌توان فر وه رای زک انحت باید این سر دابوشیده 
داشی واوراکالای جدیدی پنداشت د ر آن هنگام یپودا برسرچاه آمد سدا ژدیوسف 
دا؛ جواب نشنید دیدبان اد دا از کار یوس فآ گاه کرد همانوقت براددان دیگردسیده 
قافله گفتند این پسربچه بندثما است فرادکردهودرچاه افناده ما برای‌بدستآوردن 
او آمده‌ايم دییوسف گنتند اگراقرادبهبندگی واعتراف بفلامی‌خود نکنی تراخواهيم 
بقتل دسانید دالبته کشته خواهی شد بوسف تمکین نموده د تسلیم یشان شد مالك 
به براددان گفاگر میخواهید اوداتسلیم‌شما بدازم وچذانچه‌مایل هستیدیمابفروشید 
یوسف دا گفنند حاضریم بفروشیم یاعیوباتیکه دارد مالك وال کرد عجوب ادچیست؛ 
جواب دادند غلامی است دزد و گریزنده و دروغگو خواب کذب جعل میکند قافله 
سالاد متوجه یوسف شده ستوال‌کرد آیا داست است‌که توبنده هستی یوسف جواب 
داد آری ومتصودش ازبنده بندگی پردردگاد بود میس مالك به‌براددان‌گنت بالین 
عیبها بچند میفردشید؛ بوسف پیش خود میپنداشت که این قافله بباه اورا ندادند تا 


ر 


خی هسوب م نہ ل رہ وھ نے لہ جه چ ی دسج نے کے وی مساو به جه دی دا بل دص[ 
ری سورەيوسق (۱۲) ۳۹-۳۹ 8 جله‌سوم 
و مغل مه الجن قتان قال ادها یدای ار حمر و قال 


و وه مه 


نس رای آرانی احمل وق ری خبزا تاکل الطیر 


1 ی 1 ت من المج نی() قال ی ام ترزقاله ۱ بانکما جأویه 
قل آن ایکا ما مما ی دای ی رت مه قوم لا ۲ 


وهم پل هم روت(۳۷) و البعت ملةّ ابائ ازراهیم احق 


مترقوت 3 ك 1 آلواحد لھا ۲ 


خر بداریکننداورا برادران هزاب هید داضی‌هستیمبشرط آنکه اودا 
از این دلابت ببریدتابزديك مانیاید عاقبت مالك بن ذعر یوسف دا به پیست ددهم 
خریدادی‌کرد بشرط آنکه اورا باخود بعصرببرد 

حذرت رضا ا فرمود تمن بخس بیست ددهم بود که قیمت سك شکادیست 
ھرگاء آنرا اکسی بکشد باید بیست درهم بصاحیش دهد براددان پوسف اد دا باین | 
قیمت فروختند . 

کاروانیان از آنچا بارگرفته ویوسف دا باخود بمصر حرکت دادند (فرمود 
سول اکرم کی روزی یوسف جمال خود دا در آینهمشاهدهکرد اژذیبافی خویش 
بتجب آمد و گنت اگرهن بندة هیبودم بہاء مرا کسی نمیدانست کل چند است‌خداوند 
خواست اوا درمقام آزمایش قرا داده وبهایش داباوتشان دادکه چندددم بیش‌ارزش 
ندارد همینعاور اس حا کسانیکه میفروشند آخرت خود دا بتاع دنیا بآنپاگویند 
چتدد فروختید آخرت خود را بمال دنیا ای ضیف الایمان والیقین وای اشخاصیکه 


a 


جلدسوم سوره یوسف(۱۲) ۴۹-۲4۲ “PY‏ 
بهمراهی یوسف دوجوان دیگرهم بزندان افتاڈند بیوسف گفتند یکی ازماخواب‌دیده 
که برای شراب انگود می‌افشرم ودیگری دیده استکه طبقی ازنان دوی سرم میرم 
دمرغہای هوا ازآن نان ها میخودند چون ترا ازنیک وکاران ودانهمندان می ینیم از 
تعبیر ابن خوایها ما دا آگاه‌کن(۴۹) پوسف گفت پیش از آنکه غذای شما دا بیاورید 
دتناول‌کنید شما دا ازتعییر خواتان آگاه میسازم از آن رو که حداوند این علم دا 
من آموخته است دمن آئین مردمی داکه بخدا ایمان نیاوزده دبآحرت هم عقیده 
ندارند ترك کردها۳۷(۸) دازملیت و آقیپدداتم ابراهیم داسحق دیعقوب بیردی‌میکنم 
که نباید هيچيك ازماچیزی دا باخدا شريك‌کنيم د این خود از فضل وکرم خداوند 
است برها دهم مردم دای بیشتر «ردم ناسپاس بوده د شکر این نعمت و فضیله دا 
نمیگذارند(۳۸) ایدد مصاحب درفیق هم بند وزندان‌من آیا اباب انواع و حدایان 

متفرفه که فاقد حقیقت هستند بپتر د در نظام خلقت مژارترند 
باخدای یگانۀ قاهر و له بر مسکنات 
وقوای عالم وجود؛ :)۳٩(‏ 
باند میکنید دنا دا واسطه ازدست کاقن ینآ دادن رحمن ام رکرده شما دا 
که دین فروشی بکنید با دق آن آیهایدرباهفروش دين د آخرت بدنیانازلگفته 
چه نیکو سروده شاعر 
ترفع دئياك بتمزیق دینك فلا دینك باق ولا ما ترفع 
تخرب ما ییفی و تعس فانیا فلا اك باق ولا ذاله عامر 
اتر الحيوة «تقضی ودینك منقوص و دنیالك دافر 
ای یچاده ترقی میدهی دنیای خود دا دراتر تخریب وازدست دادن دين خود 
نه دين نو باقي ماند ونه آن دنب که توقی داد‌ای. 
خراب میکنی بنالیکه هميشه باقی و جادید است دتمبیر میکنی دایائی‌راکه 
نابود میشود چگونه داضی میشوی‌که نابود کردانی زندگانی ابدی دهمیشکی را و 
بدین خود نقس وشکست وارد کنی برای خاطر نصیب دنیائیکه در گذداست) مالك 


به برادران یو سف گفت‌نامه‌ای بدست خود بنویسیدکه‌سا این غلامرا بتو فروختيم بچند 
ڪڪ 


مه موو کے وه کی و وہ وی ا اھ ر شاخ کی م وی > عه به د و | 
TA-‏ سوره‌یوسف (1)1۲ ۹-۳14 جلدسوم 


درم نوشتند و بمالك دادند وگفتند دست پای یوسف را پهبند و او دا حرکت بده تا 
فرادنکند و ماتودا باين موضوع سفارش ميکنيم یوس نگاهی به براددان‌کرد و 
گربست سپس خطا کرد بآ نها خدادند دحمی‌کند شما دا ای براددان هرچند بمن 
دم نکردید پرودگاد عزی زگرداند شمادا اگرچه مراخواد وذلیل نمودید «محفوظ 
بدازدئان با آنکه مرا فروځشید پاری‌کند خداوند شما دا هرچند مرا یاری نکردید 
براددان بگریه افتادند وکنتند ای پوسف ما نادم د پشیمان شدیم آنچه نمبت بتو 
بجا آوردیم د اکر برای ترس از پدد د حیاه او نبود ما تو دا به پدد برميگردانيديم 
برادران پوسف‌بگهتنددرحالیکه پشیمان بودتدا زکارځود و گر 
چه یرہ شخس مژمن آنست هیگاه کر زشتی پجا آدرد پس از آن متوجه بشود 
ان خواهدشد بخلان‌منان که هرگز ازءمل‌زشت خود پشیمان نشودبرای 
خبت بامانیکه دارد . 

مالك دست پای بوسفرا بسک وتسلیم کرد بخاد) شود فلیح اسود خادم گنت 
ای مولاف هن مجاوز از ماه ابه اشام بکنمان دا ذکنمان بعام دفتد آمدکردی 
بخاطر این پسربچه الان‌که عوفق شدی واو را پدسی آوردی چه شده توراکادست 
پای اددا بستی مالك گفت من دزفکر داندیشة اوحستم چه «مبرین توسیف لمودنداد 
دا بادمافیکه محیرالمولاست برای خاطر بز ر گی وجلالت شأن اددای‌من‌ اورا 
بخس‌خریداریکردم پوسف این سخنان دا میشنید ونبسم میکرد چه اورا جبرایل‌اژ 
سرنوشت‌خوداطلاع‌داده بودقافله حر کت کردند ونسف‌شب دسیدند بمکانیکه داحیل 
مادد پوسف در آنجا مدفون بود پوسف چون ازدور قبر مادر رادید خود دا ازبلاف 
شتر بزیرافکند قبی مادددا ذیادت کرد وگریه بسیاری‌نمود د کفت ایمادرسرازخاك 
برداد دبنگ ر که با فرژند عزیز توچه مماعلة کردند براددان بیرحم مرا از پدد جدا 
کردند ودرچاه افکندندوروی مر باسیلی سیا‌کردندوچنانکه بندگان دا بفردشند 
مرانیز فردختند ومانند اسیں ازشهری بشهردیگرهرا میبرند چون این کامات داگفت 
هاتفی از عقب او صدا زد صب رکن که نیست سیر د بردباری تومگر از برای دضای 
پروددگار خادم نگاه کرد یوسف دا روی شتر مشاهده نکرد فریاد زد ای مالكغلام 


ها اساسا[ 
جلدسوم سوره بوسفت(۱۲) ۳۹-۳۹۵۲ ۳۲۹ 


فراد کوده‌الك دستورداد قافله توف کند تا یوسف‌دا ددیابند نا گاه دیدیوسف‌بطرف 
آنها مپآید مالك با گنت آقایان تو داست‌گنتندکه گریزنده هستی بوسف فرمرد ته 
چنین است من قبر مادرم را مشاهدهکردم توانستم خودداری کنم شادم در غضب شد 
پوسف دا بقدری زدکه اقتاد بیموش شد چون بروش آمد فریاد زد البی اگر من 
لغزشبانی دارم واین اذیتاکیف رآ نبا است پروردگادا بق پدرانگراهم ازمندرگذو 
دعفوکن (فرمود پیخمبر اکرم 2593 بپرهیزید ازدعاه مظاوم زیرا میان او پروردکاد 
حجابی نباشد هرگاه متمدیده‌ای فریادکند پروردکادا بدادم برس خدادند میفرماید 
ای بنده‌م‌تودا پاری کنا گرچه بعد از ذمانی‌باشد وهرگاه مظلوم بگوید لطاب 
رسد ازمسدرچلال اييك اگر من داد تو دا از ظالم نکیرم خود ظالم هستم د فرمود 
بترسید از دعاء مظاوم دیتیم که بسرت بالا دود روز قیام ت که شود نامه اعمال ظالم 
را بدستش بدهند چون نظ کند در آن فریاد زید پرودد گادا حسنات اعمال من کجا 
دف خطاب رسد ما برگردائیدیم حسنات دا دام اعمال مظلوم ویواسطا ستمی 
که بمردم کرده‌ای تمامآنبا اذبن دفت) دراتر ۱-3 وف ابر سیأهی که علامت‌عذاب 
است هویدا شد وبر آن قافله احاطه کرد مك فریاد زده رکس ممیت د گناهی کرده 
توبه کند وبسوی حدابرگردد پیش از آنگه‌عداب تاژل شود وما را هلك گرداندخادم 
گفت من گناهکارم مالك ستوال‌کرد چگو نه‌گناء جا آوردی؛ جواب داد من‌این غلام 
کنمانی را زدم لبها دا حرکت داد وتکلمی نود ناگاه اثر عذاب ظاه رکشت مالك 
حطود پوسف آمد؛ دگفت یلام گمان ميکنم که تونزد پروردگار آسمان مقرب‌هستی!! 
فرمود شایدچنین باشد عرض‌کرد ترحم‌فرما براین قفلایوف تبسمی نمود ددعاکرد 
خدادند اثرعذاپ دا برطرف نمود مالك باه گفت من‌شناختم که تو را نزد پروردگاد 
آسمان‌منزاتی‌است سزاوارنیسعدست پای‌تورابهبندم دست‌پای اودا با کرد ونوازش 
دار ا#سیاری ازاونمود مپپسالادکادو انش کردد سیدند بشهربلسان هردم آنجاجمع 
شدبتی بصودت بوسف‌ساختنده آن دا بجای‌خداپرستش‌مینمودندازآنجا هسیر کرده 
تا بشیر دیگری فرود آمدنداهالی آن شیر جەح شدند بدود بوسف آاپاکافر وبت 
پرست بودند سئوال‌کردند ای یوسف که تو دا باین جمال د زیامی آفریده ؟ فرمود 


ر وه هو دب چ وہ کے هه دا کے کے ج دا ہے وک م فد و و و هلا هط همه وه مه و 


سوره‌پوسف (۱۲)آیه۰ 4۳-4 


آری ع راب تیان هی چاق و نع لاه شلف 
ار پاات بیها لادوم فی رای هبتر( 4۳) 


پردردگاد عالم آن ای خوددا شکیتند و بخدادندیکناامان آورده« باداش 
«شغول شدند داءجبا چ می دراار ملاقات پوسف ایمان آورند به پرورد گاد دعدژ 
دیگری کافر میشوند تسریج دتقدیس میکنم پروردکاری داکه قرارداد مودت برسفب 
دا برای طایفة سیب عبرة د عبادت د برای طایفه دیگر باعث گمرامی د فتنه (فرمود 
پیفبر اکرم 24 نگاه‌کردن بصودت نیکو صودتان د صاحبان چمال و با هرگاه 
بدیده عبرت باشد عبادت است وچنانچه بنظر شبوت باشد درناءۀ اعال اوچپل‌هزار 
شود تامردم پدانتدکه میان این دو نظر فرق بپادیست بعضی 
ازعرفاگفت عهدکرده بودم باخدای خودکه نگاه بزیبا صورتان نکم روژی مشفول 
طلواف خانهکعبه بودم‌نظرم ببانوئی بسیاد زیبا افتاد تعجب‌کردم اذاین حسن دجمالی 
که حداوند ازقطره آب‌گندیده آفریده ناگاهتری ازهوا بدیدکانم اصابت کردنوشته 
بود ددی آن تیر چون‌تو نگاه‌کردی بآن بانوی ذبا بنظر عبرت د فکرما تودا به تیر 


گاه ودصیت 


تسیچ 


ادب زدیم وچنانچه بدیده شووت نگاه مینمودی تبری بتو ميزدیم تا قلمه قطعه‌شوی) 


آنچه غیرازخدا دید اسماه بی حقیقتی هستندکه شما و پددانتان آنها دا نام 
گذادد‌اید و خداوند هیچ قدرتی بآن خدایان باطل نبخشیده و یگاته فرمانفرمای 
حقیقی خداستر جزذان پاکش دا پرستید این است آئین »سکم د پابرجا اما 
بیشترمردم از نادانی آز ابن معنی بیخپرند (4۰) ای دو رفیق زندان من اکنوث 
تعبیر خواپ های خود دا بشنوید یکی از شما ها سافی شراب شاه شده د دیگری 
را بدار میمازات میزند و آقدد برچوبقدار میماندکه مرغهای هوا عفز سرش دا 
خواهند حورد این است قضای ای در آنچه کهتعییر آنرااسئوالکردهاید(6۱)ابوسف 
بآن ساقي شام که گمان خلاسی دنجانش دا داشت گفت در محضر شاه مرا بیاد بیاود 
(ازشاه تقاضای نجات مرا بنما) لی شیطان باد خدا دا فراموشش کرد و چند سالی 
بوسف درزندان بماند )٤۲(‏ روزی پادشاه (با پزرگان و دانشمندان دربادی خود) 
گفت من درخواب دیدم که «فت‌گاه فربه دا هفت‌گاه لاغ خوددند وهفت‌خوشذسبز 
را هف حوشه خشك شده نابود کرد ند ای بزرگان ابن خواب ودژیای مرا تعی رکنید 


اک تلم دادارید(4۳) 


وقتی که قالهترديك قدس خلیل سید آمی رن شهر درخواب دید بادگفتند بايد تام 


مردم دا ام رکنی باستقبال این قافله بروند سبح عبر بانفان مردم باسقبال قافله 
بیرون‌رفتند سئوال کرد امیرقافله کیست» مالك را نشان داد ندتعج ي کرد گفت‌این‌مرد 
سالی چندمرتبه ازاینجا عبود میکند همچو نحوابی من ندیدم هنو کلام اوتمام نشده 
بود فرشتةٌ بسودت بشر نزديگ اد آمد دیوسف را باونشان دادگفت استقبال برای او 
میباشد وبا پوسف ددیست‌نفر اژفرشتگان بودندکه اودابامرخدا ازه ‏ آفات وبایاتی 
حفظ مینمودند همراهان امیر که ددازده هزار نفر بودند وقتی نظرشان بجمالیوسف 
نظر بيوسك 
مدهوش شده بودند از آنجا هم کوچ‌کرده بشهر عریس دسیدند یوسف از جمال و 
زیباقی خود درتمجب بود وباخود میگفت خداوند هیچ بشری دا بهانند زیبامی من 
نیافربده دقتی ادد شهر عریس شد منادی صدا زد ای بوسف این خیال ی که توکردی 
بیخوداست مانند تومعلوقان. بسیاریآفربذه‌شده‌نگاه‌کن باهل این‌شهر بوسف «قنی 


آفتاد همه بی‌اختیاد ازاسب بزمین افتادند د ناسه دوز د سه‌شب از. 


حممم و 


اک وه دسج دی خی بو چ نہ جه نے دہ مه مه اه مھ هم 
جلدسوم سوره یومب(۱۱) آیه4۳-4۰ ES‏ 
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۱ 
۱ 


| 


چ هه مه مه نه همه وه وه مه مه 


TD --‏ کم جلد سوم 


ور رو 


فارملون (4۰) يومف ۳ 


E‏ مات ده وت 


رتجاننهها و ادکر بعدامة انا ابشکم بت 


خن ره ی بت 
آررتون مب منین دابا فما حصدلم فذروه فى سنبله الا قلً ما 


نآنلوو() ثم نی من بعد سبح شداد پاکاھن ما ق متم هن 
لّ یلا م تحصنوو(۸») 


نظ ر کرد مشاهده امود تمام آنا رم اند ادهستند یا رتر از اد اژحیث جمال و 
زیبائی (حضرت موسی هم وقی بادآ درگوه طود مناجات میکردگمان نمود کسی 
جز او بعدایالی مناجات نهیکند وین قرف اختصاص باو دارد وحی دسیدبادای 
موس التفاتی براست وچپ خود نما موی متوجه یمین دیسارخود شد دید هزاران 
فر بصودت موسی باخدای خود مشغول مناجات وراز و تیازند از مصدد جلاله صدا 
آمد ای موسی خیال ندودی که فشتاقی برای ها جزتوئیست دد آنرقت «وسی بسچده 
ددافاد د ثوبه‌کرد از آن فکری‌که پنداشته بود سدا دسید ای موسی سر اژ سجده 
برداد پس از آنکه توبه کرد اژسجده سربرداشت حال اد تفییر پېداکرده بودمشاهده 
کرد خودداکه درنظ آنہا مانندفرشتة مقربی‌است و آن جمعیت متفرق‌شده‌اند)مالك 
گفت بېج منزلی فرود یآ مدم مکر ازب کت یوسف شیر و شود وفسانله‌ام 
دید میآً مد دشبانگاه میشنید که فرشتگان یوسف سلام میکنند آداز آنها دا می 
شنیدم دشخمشان دا نمیدیدم وتا ددداء بودم هرروز ابرسفیدی میآمد وبر بالای سر 
او سایه هیافکندچون راه «یرفت براه اوسیرمیکرد وقنیمیایستادآن ابرم توقف_ 


تجح جح موجه چم و م م ی و و سح مم ر س ممیت 
جلدسوم سوره یوسف(۱۷) به 4۸-46 “T=‏ 
حارینگفد این خواب پریشانی یش نیست د مانعیر د تأویل خوابپای پربشان را 
نمیدانیم(٤٤)‏ آن‌زندانی که دهانییافتهبود پس ازسالها ییاد بوسف افندهگفت‌مرا 
زد پوسف بفرستید تا ازتعبیرخواب پادشاه شما را آگاه سازم(۵ع) تزد پوسف دفته 
گنت ای داستگوی ددست گتار تعیر این خواب چیست که هفتکاو فربه را هه 
گاد لاغربشودند وهنت خوشة سبز را فی خوشه خشك ازیین برده تعیر آنراییات 
کن تامن نزد مردم دفته وشاه ودیگرا ان دا ازتسیرخواب ومقام تو اطلاع دهم (47) 
وف درتعبیرخوا ب گنت باید هفت سال پی ددپی‌ژداعیکنید وغیر ازمقدار 
کم ي که مپخودید بقیه محسول را درخوشه‌های خود نگاهداری 
نمائید )٤۷(‏ پس از آن‌هفت سال قحطی شدیدی 
شوه دآمدکهآنچه خی رهموده‌ایذجزاندکی 
که‌بایدبرای کشت بماندپقیه رابمصرف 
قوت مردم شاناد (به) 


مینمود مالك پیوسف گفت‌هن امر تودا عجیب عیدانم ددست‌دادم دعا بفرمائی‌خداوند 
فرزند دکودی بمن عطاپفرماید بوسف دنا کرد رک بمالك ددازده پس‌عطا فرمود 
وقتی وارد دددازه مس شدند مالك گنت ای یوسف اینجا شهر مس است خود را 
شستشو کن دلبای مغر دا ازتند آور وقنی‌یوسف دال آب‌شد تافسل کندماهیان 
خود دا ببدن یوسف مس مینمودند هنگامیکه غسل او تمام شد خدادند برحسن و 
جمال اوچندین برار بیفزدد مالك آمد سجده کندیوسفدا اوممانمت کرد وفرمود 
سجده برای‌غیرخدا جایز نیست وقتی یوسف بدردازه شهر حصر دسپداهل مصرصدالی 
شنیدند اما شخ ادرا ندیدندکه میگفت ای اهل مصر جوانی وارد شهر شما شده 
هرکه ادا ماقات‌کند مسردر وخوشعال‌کردد منادی دیک فربادزد اگر بخواهید 
آن جوان دا مشاهدهکنید بايد اد دا درځانه مالكبن ذعر طلب‌نمائید. 

(اشارة برای ءزت مواضمی است دبرای ات مواضع دیگر عزت پوسف درعصر 
بود دعرت مومن هنگام هرك است چذانچهمیفرماید درقر آن هیا ايتباالنة سال طمشنة 
آدجمی الى دبك داضية مرح 


مه مه مه دم وه مه وه چ ج هجو وه وه چم جد » سه سه جه 
و توه 


۱ 
۱ 


| وروت (۱0) ده جسور‎ IT 
ن ب لت عام فيه غات اس و فيه يَصرود() و قال‎ 
هی ای نی بیدهی یم (۰) قال ما خن‎ 


ادا و دئن بوسف عن تسه قلن حاش له ما علما عله من سوه قمالت 


القریر الان حضحص الق آنا رال عن تفه و آل من 
آمادقین (۰۱) دب م ای نم اخنه اسب و اه له 


۷ نتید الخانین (0۱) 


شوق اد مرا حیرنکرده د مرا دور دتزديكگردنیده مردم بارکفهآیا اشتیاق به 
پروددگاددادیگفت نه چه شوق واشتیاق نیست مگربسوی غایب وه رگز پردددگاد 
من ازنظر دودئیست) . 

مردم مصر باحاات تحیر اجتماع کر ,دند درخانه مالك گفت ای مردم چه‌حاجت 
دادیدگفتند میخواهیم غلامیکه همراه آرردهای مشاهدهکنیم مال ك گنت ه رکس دی 
حواهد اورا پیند باید یك دیناد بدهد مردم همه قبول‌کردند وگفتند دد دا پازکن 
که درکمال شوق واشتیاق حاضریم دیناردا بدهیم تدم نپا ردکردند دیناد دا بسوی 
مالك ششصد هزار دینادجیع شد هر کس ننرش بیوسف افتاد مدهوش دعقلش د بوده 
شد بطوریکه قددت وتوانائی نداشت که ازخانه مالك بیرون رود ادمان مالك آ نپا 


را درطواف‌مشاهده کرد تیگفیانجا خانه پرورد گادبس ت که‌مردم اشتیاق‌باودارند | 


دا بپردن میبردند وه رکس‌خادج شد چنان حيرا ن گشته‌بودکه داه امیبرد بخاتهخود 


وخويش اقربایش دا نمیشتاخت نه سخنی می‌شنید دنه کلاهی مي 


مجهت ميه مه یه دمه مه وه مه مه هه مه مه مه وم میت 
جلدسوم سورەيوسف (1)1 5-644 Pro‏ 


همینکه آن سنوات شدت وعسر ت گذشت سالی خواهدرسید که ردم بآ سایش‌ونسی 
دفرادانی میرسند )4٩(‏ شاه کفی ادا ترد من بياددید فرستاد؟ شاه نزد پوسف 
آمد بوسف باوگفت نزد شاه ب گرد د پپرس‌که چه شد زنان مسر دستهای خود را 
بته پردددگاد من ازمکر وحیلۂ آنہا آگاه است(0۰) شاه بزنان مس رگفت 
حقیقت حال شود داکه با وسف مرادده داشتید بگوئیدگفتند حاش ل ما از 
اد پدکاد سوه قسدی‌نمیدانیم دزن »یز کفت اکنون حق آشکار گردید 
د من اعتراف میکنم که شخصاً میل داشتم که با پوسف مراوده 
نمایم و اد عفت ورزید و اد از دامتگوبان امت 
(۱) این ددشن شدن قضیه برای آنست که 
من دد پنهانی خیانت تنموده‌ام بزلیغا 
و البته خداوندٍ مک د تخدعاً 
نبهکارانرابهتیجه 
نمیرساند(اه) 
الطيفه 
هرگاه مشاهده مخلوقی این طود میباشد که تاب توان از ننظرین ی برد پس 
چکو نه میتوان‌مشاهده کر دخالقد آفرید گار دا۲ دروغمیگوبد هر آنکدعوکسحبی 
خداکند سپس در کندگنتارخازیق وسخنان آنبا دا دروخ گویدآنکه دعویدوستی 
پردددگاد نمایدودیگری دا دوست بدارد عادفی دربنداد مشاهده کرد جوانی شیش 
دامیزند آشیخبنجران میکوید دیکرازمن چه‌میخواهیکفتی اینکاد بکن‌بجاآوردم 
امرنمودی فلان چیز دا ,جا ئیاو اطا ت کردم دستود دادی عیالت دا طلاق‌بده انجام 
دادم کفتی نخواب بخواب ترفتم تقاضا نمودی در کارهایت نام‌هرا بیر بردم دیگر چه 
اداده داری؛ جوان‌گفت میخواهم بعیری فوداًبزمین قرا رگرفت و گفت مردمووفات 
کرد من‌گمان کردم که‌مزاح میکند رفتم بالین اهرچه حر کنش دادم ازجا بلندنشد 
دیدم حقیقتا زدیا فته است با هردد دست بسروصودت خود زدم و گنتم چه انداژه 


بریدند | 


ذءوی دددغ میکنم حال کسیکه دءوی دوستی مخلوقی دا هینمود این‌طود بود پس 
ججچجچجسسسمصسصمص 


و سیم 


٠ 


TF‏ سوره پوسف (۱۲)آه۵۳. جلد سوم 


و ما ابرک تیان الق شاه بالنوء الا رج دای ان دای غقور 


قال اَل ت اتون ب انامه فی قتا که ال ۳17 


الوم لديا مین آمیی(۰۵) 5ال اجعلنی ی خزآئن آلازش اي حاب 


)وف مکنا لوف فی الارض بتبوء نها حیت یناه میب 


و و ie‏ 


اج رالمحسین0٥)‏ ولاجر الاخرة 


۳3 دن ۲ آمنوا وکانوا عقون (ov)‏ 


چگونه باید باشد ه رآنکه ادعه میتی خالقکند داخل خانه شدم سدای 
کربه دزاری شنیدم مئوالکردم چه خبراختجواپ دادند همان جوان واردخانهشد 
وازدنیا دف آذاین محبت د دوستی تمجپ مودم دوز قيامت که برپا شود سیاه گردد 
سودت آنبالیکه بدروغ دعوی مخبت پردردگاد میکردند چنانجه خداونددرقر آن 
میفرماید «دیوالقيامةتری‌الذین کذبوا علیالهُ وجوههممسودةه) روز دوم مالكاعلان 
کرد هر کس میل دیداد یوسف دارد بايد دو دیناد بدهد مردم هجوم‌کرده دمبلغ دا 
پرداختند يك ملیون دددیست هزاد درهم دریافت کرد سپس یوسف دا بانواع حلی‌و 
جواهرات ژینت کرد واوا برسربری نشانید منادی‌فربادکرد ه رکس عابل‌بخریداری 
این فلا است حار شود نبودددشهر «صر شخصی مک رآنکهطمع ا وددرخریداری 
بوسف و تما هستی اموال خود دا داد تا پوسف دا نحریداری‌کند مالك نداد و گفت 
ای مردم مالهای خود دا بردادیدکههیچکدام ازشما نمیتواندبهاءاددا بدست آورید 
چه اد عزیز است د ریداری نکند او دا جز عزیز صر روز سوم مردم باز اجتماع 
کردند بدرخانه مالك گفتند ای مالك اگر نمرفردشی این غلا‌دا پس نشان ده اد دا 
ہما تا ذیادتش‌کنیم ودیدگان ما بجمالش روشن‌گردد مالك گفت دیگر نمیتوام اورا 
بشما ارائه دهمولی‌سیاح روژجمعه اورا درمیدان عموعی آورم هر کس‌مایلبخریدادی 
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هن خورشتن دا تبرگه نمیکنم چونکه نفس آماره وس رکش شخص دا بکارهای‌زشت 
دهبری میتماید مگر آنکه ځداوند ازنظر شفقت شخص دا نگهداری‌کند چونکه 
پرورد گار من بخشنده د مهربانسع(۳ه) شاه گفت پوسف دا بیاودیدتا برای‌ما(زمت 
خودم اد دا آزاد بساژم چون شاه با بوسف مذاکره دگنتکو نمود ( اورا شایسته و 
لایق دبد) و گنت ازامردز تو درنزد ما دارای مثزلت بوده دامین ماهستو(4ه) (رفنی 
که شاه پیوس ف‌گفت هرحاچتی داری ازمن بخواه) بو ف کفت مرا خزانه‌دار وضابط 
محصول ددارائ ی کشود کن چونکه من درحفظ آنپا وطرز مصرف خواربار با مردم 
بسیر ددانا هستم(0۵) این چنین بوسف دا دارای مقام د‌نزات نمودیم (بوسف بس لطنت 
مصر دسید) که درروی زمین بهرطری که بخواهد فرمانروالی‌کند وما بعنایت دلطف 
خود بې رکه هرچه بخواهیم عطا ميکنم و مزد نیک وکادان دا ضايع نمیسازیم («ع) 
دلی ابن نکنه دا بای توجه داشت که پاداش آحرت برای مزهنین ریز کاران‌خیلی 

بتر از اجر و مقام,دنیا میباشد (۰۷) 


او است در آنجا حاشرشود دوز چمنه لك دستورداد میدن دا زیت کنند و کرسی 
مرصمی در وسا آن گذارند وقيۀ روی آن ازطلا و زمرد نسب‌کنند و روی آن را 
ازدیباج فرش کنند ومشك وعتبردردکنند باز ان دستوددادپوسف دا بالای کر, سی 
نشانند تا تام اهالی مصر او دا مشاهده‌کنند د مقصودش اراله دادن بزدگی و شأن 


برسف بودتمام مرد‌از ذن وعردکوچك د بزدك پیر دجوان عالم دجاهل‌حتی دهبانان 
ازسومعه وعبادتگاه خود بیرون آمده ددرمحل مزبور اض شدند منادی فریاد زد 
ای مردم بدائید یوسف فرشته‌ایست بسودت بشر باه ادعزیز است طمع ازخریدن اد 
بردادید تاب خریداری ادرا ندارد کسی جز عزیز در آن هنگام عزیز مصرباحشمتو 
جلالی دادد میدان‌گردید تا جمال پوسف دا مشاهده‌کند ځادم خود دا فرستاد نزد 
مالك گفت باد ای تاجر بیادد غلام داتانظ رکنم یسوی اد مالك حضود پوسف‌شر فیاب 
شد عرض کرد مردم جع شدند د میل دادند شما دا زیارت کنند. تشریف بیاودید 
یوسف دانست که مالك اداده فروش اودا دارد لباسهای حربر د دیباج پوشید د تاج 


پا ا ا 


هرصع برسگذاشت وخجود دا بنواع جواهرات زینت داد سواد براسبی شدکه زین 


ah 


مم 


4 


کس ج و 


A‏ موزه Dg‏ جل 
وجا اخوة یوس قدخلوا عليه قعرقهم وهم له منكرون (۰۸) و ل 
جهزهم بجهازهم قال آتوبی باع م من انيم روت انى اف 
الیل و انا خی المتزلین 0( قان ۳ أنونې 4 ایل تكم عندی 


ولا تبون (۰+) قالو اودعت باه و ائ قعلوت (00) و قال لین 


اجملوا بضاعتهم فی رحالهم للهمیمرفولها إا ابو الى ام 
پرجمون(۱ج) نما رجموا الى آم قالوا پا با مع یل 


فارسل معنا اخانا تمل و اه لحافظون () 


او ازطلا ولجام اد از قره بود د لاحات دبلالی دادد میدان شد ومیکفت داست 
گفت پروردگاد و دسول او عیوال‌کردنت آزاد آپا دسول پروددگاد برتو ناژل شده 
فرمود بای هنامیکه براددان لایر ان رن آوردند وبچاه انداختندجبرئیل 
نرد من آمد و گفت پردردگادت سلام میرساند ومیفرماید ای بوسف صب ر کن بعزتو 
جلال خود سوگند تودا از چاه ببرون آودم و مملکت مصردا بتوعطاکنم نحاشم د 
عزیز صر دا ازبرایب‌شاضم د خادم قراد دهم دبز رگان را زیر کابت‌گردانم این 
است تأذیل آنچه پروردگادیمن فرمودند الان <قیفت‌اددا مشاهده میکنم وفتی‌مردم 
این سخن دا ازیوسف شنیدندسرها دا بزیر انداخته دتعجب کردند مالك کفت"صدین 
کنیدگنتاد اد داکه هرگز سخن بدروغ نکوید بوسف دا با عاماحترا)برکرسی 
نشاندند مالك فریاد زد ای هردم مسر این بوسف است تمام اهالی‌کردن کشیدند تا 
یوسف دا بیینند وقتی نظ رآنا با اقتاد بخاك اتادند و گنتند هر گز مشاهده‌نکردیم 
مانند این غلام‌دا وفریاد آنها بلند شد ای مالك صورت بوسف دا بپوشان که عده‌ای‌از 


|| مشاهده جمال اوخود داهلاك نمودند دست وینجهزادتفراز مردان وزنان‌ودختران 
ت 


۰ 
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(چون قحطی بشدت دسید و آل یمقوب در مضیقه افنادند برای تب گندم و آذرقه) 
براددان یوسف بمصررفته وزد برادد رفتند یوسف آنها دا شتات ولی آنا پوسف 
دا شناختند(/ه) همینکه برادران پوسف در مقابل هدابائیکه آورده بودندگندم 
ددیافت نموده وشترهای خود دا بادگیری‌کردند یوسف با کفت (آیا شما برادد 
دیگری دادید:گنتنديك برادد پدری دادیم) آن برادد پدری خود دا هم سفر دیگر 
همراه یآودید ءشاهده میکنیدکه من مقدار زیادی غله بشما داده‌ام د مهمانداد و 
میزبال خوبی هستم(٩ه)‏ چنانچه اودا باخود نیاورید دیگر بشما گندم نبیدهم و تباید 
نزديك من بیائید(1۰)گفتند بزودی با پدرش مذاکرهکرده د سمی ميکنيم که آنچه 
خواسته شما هست انجام دهیم (1۱) یوسف مگماشتگان خود دستور داد آنچه که 
برادداش آردده بودندپنبانی دزبارهای آنها بگذادند تاهمینکهبمنزل برسند,فیمند 
کہ ما غله دا برایکان بآنها داد‌یم تا بار دیگر بسر ببایند(٩1)‏ چون بکنمان نرد 
پدد دسیدندگفنند خواربار زیادیبما دادة تیه برادرمان (بن بامین )را بامابفرست 

که‌گندم بیشتری دربافت 


و الاح دنگیبان ادخواهیم بود )٩۳(‏ 


دداتر مشاهده صودت بوسف 3 خلارت اد فوت‌کردند چه خداد ند حجاب میان حلق 
دا برداشت و پوسف دا دیدند پر آنسورتیگه خداوند بیافریده بود او دا مادی‌فریاد 
زدکیست این غلام زیبادد-نا وفصیح وخوش بیان دا خریداری کندایوسف باو گنت 
دا کن که حاض است این غلام غریب د محزون و ذلیل دا خریداری کند منادی 
گات من همچه صدائی نمیکنم زرا آنچه میکوئید درشما وجود ندارد. 

واذاین عبای ددایت کرده‌اند گفت مردهانیکه بوسف دا مشاهده هودد برسه 
فرقه بودند طایفة مائند مسان وسکری شده عدة دیگر حیران بماندند «جمعی‌مانند 
دیوانگان قرا ر گرفته‌بودند در آن هنگام دختر اسطالونعمالقه که بافردت‌ترین مردم 
اهل معر بود دستور داد بخادهانش هزار استر جواهرات حمل کنند ببیدان عمومی 
تاپوسف دا خربداری‌کندوقتی نظرش‌پیوسف افتاد عقل ازسرشدبوده شدگفت بیومف 
کیدتی توکه مرا حيرات وس رگردان کردی من تمام فروت ودادالی خود را آورده‌تا 
تورا خریداری‌کنم الان مشاهده کردم این همه ثروت بهاه چزلی ازشما نشود دبهاءتو 


f‏ سوره یوسف(۱۲) آیه ٩۳-۸‏ جلد سوم 


من پادشاه مصرهستم مراددمصر طلب‌کن ودریاب وقتی‌زلیخا ازخواب بیدارشدفریاد 
1 مه دنم 


مسادیست با تمام دادائی ثروت دنیاءیوس ف گنت من مخلوقی‌ازمخاوقات پروردگاد 
جهانیانمیباشم که این صودت و جمال وزیبائی دا ادبمن طا دمرحمت فرموده فوداً 
آن بانو ایمان آورد بخدائیکه بوسف دا بآن سورت آفریده وتمام آن اموال دادر 
راه خدا انفاق کرد و درکنار دریای قزم خانا بناکرد د مشغول پرستش خدا شد تا 
از دنیا دفت . 


زلیخا از عزیز مصراجازهگرفت که ازخانهخادج‌شود برای دیداد یوسف.عز: 
باد اجازه دادبايك‌حشمت وچاه دجلالی‌دادد میدان شدکه قابل وصف نیست‌هینکه 
نظرش بیوسف افتاد نعره وفریادی زد د مدهوش گردید . 

ابن عباس گفت زلیضا دختر یکی از پادشاهان مغرب زمین موسوم بلیموس 
دجمیل‌ترین دختران عصرخویش بود بوسف دا در خواپ مشاهده‌کرد بیداد شد در 
حالیکه حیران وس رگردان بود دوزبردذ نحیف دلاغر وزرد دنك میشد ازعشق‌بوسف 
پددش باوگفت ای فرزند تورا چه یقت دکه هر روز شمف و نائوان میشویخواب 
خود دا برای پددییانکردپدد با فت اگرمدانستم صاحب آن سورت یکه درخواب 
مشاهده کرد ی کجا است همانا اد آعانتاز میکردم برایت اگرچه تمام حزالن‌مملکت 
داسیف‌کنم درداه بدست رذن ذلا بوسف دا در خواب دید گویا 
بطرف اد ایستاده گفت تو دا سوگند میدهم بآآن‌کسیکه این صورت و ذیبائی دا بتو 
مرحمت فرموده ومرا عاشق جمالت کرده بگو به ینم کیستی و درچه چا طلب‌کنم و 
ددیابم فودا پوسف درخواب بزلیخا گفت من‌بشری هستم خداوندآفریده هرا ازبرای 
تو وئودا! آفریده ازبرای من مبادا دیگری دا بشوهری انخحتبار کنی ازخواب‌یدادشده 
گریه بسیاری کرد پدرش ستوا ل کردچه شده زلیخا گفت همان شخص دا دومرتبهدر 
خواب هشاهده کردم اژحالش سوال نودم جواب داد من اژبرای نو دتواز برای من 
آفریده شدی پدد باد گنت دای برحالت سئوال تکردی اژاد درکجا وچه مملکت 
میباشد؛ پاسخ دادخر مرتبه سوم یوسف دا باز خواب دیب دامن او داگرفت و گفت 
حب تو مرا دیوانهکردهآیا حبر نمیدهی بمنکجاتورا طلب‌کنم یوسف بزلیها گنت 


| جلدسوم سور يوسف(1) ۳۸7 | سا 

زد ای پددیافتم محبوب خود دا د میگفت درحالیکه حیران وسرگردانبود بچهقدی 
سی رکم ای یوسف تا بساحت تو برسم ای‌کسیکه چسماً از من دوری و دد قلب من 
جاگرفتی شوق تو مرا دیوانهکرده نوزده نماینده از نمایندگان پادشاهان دنیا در 
مملکت طیموس حاشرشده بودند برای خواستگاری زایضا ولی‌از مماکت مس ر کسی 
بامده بود پدرگفت سلاطین دیا نمایندگان غود دا فرستاده‌اند برای حواستگادی 
توکدام كاز آنپارااختیاد هینما یکفدای پددبنیرازپادشاه مم ر کسیدا بر نکزینم د 
اختپار نکم چه محبت ابتدادانتپاتی ندارد دوستی هلاك کنندهدل وقلب‌است و آتهی 
است که بردل افروخته شود. 

پددنامه باین مضمون بتعیقور پادشاه مصر توشت دختری دادم بجز شماشوهر 
دیگری اختبادنمیکند اگر مایل هسنید بشما میدهم با هرچه که بخواهید از ملك د 
اموالحودملك پاسخ نامهاورانوشت هر آنکه ما دا دوست میدارد ما نیزاورا دوست 
دادیم دغیر از آن دختر چیز دیگری نخواهی بر دستود داد زلیغا دا بانواع حلی‌و 
جواهراتگرانها آرستهدباهزادکنیزژ از ام چېل بارشتر دناد طلا وچبل 
باد دیباج وسندس داستبرق دداله مسس‌کنتد"رقنی وارد هسر شد چنان مسرور و 
خوشحال شده بردکه فوق آن تسو میود لالت أن وبرد گوادی پوسف دا 
درخواب مشاهده نموده بود وفتی وارد قسر ساطنتی شد وعزیز مص بنزه او آمد از 
کنبزش سوال کرد این‌مرد کیست»کنیزکفت‌شوهرنوعزیزه‌صراست فریادی بر آوردکه 
ادمحبوب ومعشون من نیست که درعالم رژیا سه مرتبه اودا ژبادت کردم سدالی‌شنید 
که میگنت ای لیا محزون نشو و صبر د بردباری دا پېشه خود ساز اميد اس ت که 
درالر سبر ظفریابی دالبادی بعزیز نکن چزعلاقه د محبت چه عزیز سپب میشودکه 
بمحبوب دهمشوق حقیقی خود برسی:زلیها سکو ن کرد د عزیز بیاندازه اورادرست 
میداشت د تعجب مینمود از حسن د زیباتی اد پپلوی زلیځا میخوایید ولی قددت د 
توانانی نداش ت که بااد هم بستر شود چه اد دا خداوند آفریده بود برای‌یوسف‌ازاین 


س 


جپت بود که‌وقتی زابخا درفروشگاه‌نظرش بیو سف افتادمدهوش‌شد وخواس‌خوددا 


بدامن یوسف افکند چه محبوب حقرقی خود دا دریافت و شناعت وقتی ببوش آمد | 


1 


ی اه را 7 انی بو ال و 
فال علی ما ۳ و وف يا نی لاتدخاوا من باب واحد 


وافلا من ابوا مره و ما اغنی عنم 9 من قیلی اك 


الحكم ل 3 ا 3 له فلیتو الستوتلون (w)‏ 


کنیز مخصوس اد گنت ایملکه تورا چه میشود؛جواپ داد این غلام همان شوهرمن 


است‌که در خواب اورا دیده برای خاطی او بمسر آمدم بجادیه گنت ای خانم عزیز 
قدری صبر و حوصله‌کن مبادا عزیز اطلاع پیدااکند و سیب جدائی میان شما بشود 
زایخا دستود داد پجادیه خود بیوسف بکوید مبادا دیگری دا اعتبادکني هن تام 
خزائن معلکت دا بتو میدهم وتورا درخواب دیدها ,سف بجادیه گفت من نیز ادرا 
درخواب مشاهده نمودم اد برای عن دهن برای اد لق شدهام ولی بوسال یکدیگر 
نيرسیم مگر بعدازشداید دبلاهای بسیاری عزیز بانوی دیگری موسوم بحسناءداشت 
بازلیغا بسار بد بود سخن اد وجادیه دا شنیدپیفام داد مزیز مبادا این غلام دا 
خریداری کن که موضوع ازایتفراد اسه عزیز اعتناقی بگفتار اونکرد. 
سپس منادی فریادزدکه حاشراس ,است این غلام دا بایناوساف دهگانه‌حریداری 
نأصيانة امانة فتوة خواست بگوید نبوة 
یداو ند چلوی او بو و و هردم بوسف دا 


سح و 


بودید من او دامیفرستم زیرا خدادند بیترین نگیبان است دادازهر عپربانیمهربانتر 
است(٤1)‏ چون بارهای خود دا با کردند دیدند آنچه که درمقابل گندم داده بودند 
بایشان بررگردانیدهاندگفتند ای پدد ما دیگرچه میخواهیم این ات متاع هاکه بما 
دد نموده‌اند (باهمین سرمایه مجدداً یمسر ميردیم) و برای خانواد؛ خود آذوقه تبیه 
«ینمالیمدازبراددمان هم نگهداری‌کرده ویك‌باد شتر براین غلذکمی‌که آودده‌يم 
الم(1۵) بمقوب گات بن‌یامین دا همراه شما نمیفرستم مگ رآنکه بخداوند قسم 
بادنمودهوتمدکنید که اودا بمن برگردانید یآ نکه باجل دای ازین بردیدچون 
فرژندان قسم پاد نمودند و گفتن څداو ند بر گفئه و قول ما وکیل و گواهست یعقوب 
بن‌بامین دا فرستاد (1) یمقوب پفرزندانشگفت چون بص دسیدید همه از بك 
درداژه داخل شیر نشوید پلکه از دروازه‌های‌سختلنه وارد شدء این مطلب‌رادد نظر 
داشته باشید که هبچ‌چرزی شما دا از دا بی‌یازبینماید د حکومت جز برای خدا 
نیسی وهن بخداتوک ل کرده‌ام ده رهزهن توت ل‌کنند؛ بغر ازذات 
پردددگاد توکل تتقوآهتت کرد ۷) 


مردم فیمیدندکه عزبز طالب خریداری بوسف است از زياد کردن بهاه اد خود داد 
کردند عزیز بمالك گفت بچه بہاء اددا میفروشیامالکفت مطابق وزن اطلادنقره 
وزد د ابریشم ویاقوت دعنبر وکافور دمشك میفردشم عزب زگفت حاشرم بهمینببا اد 
داخریداری کم بوسف دادريگکفه‌ترازوگذاشتنذه پا صدهزاردیناردر کفه دیگر نادند 
یوسف بر آنہا زبادتی‌داشت آ نقدر بادافزود آزودندکه دیگردرخ زان‌ساطنتی درهمودیناری 
باقی نماند (اشارة - مخاوقی بودکه در آن نورنبوت دجودداشت لذا اوبرتمام ثرون 
دنخزانه هملکتی افزوده میشد پس جای تعجب لیس ت که روز قیاهت توحید د ولایت 
ی برسیثات اعمال موحد وکسیکه دارای ولایت اسدافزوده میکردد) 
نت ای مالك آیا مروت و انصاف داری این غلام دا در مقابل تمام خزانه بمن 


۱ 
عقو ب فت در بار این پس‌هماناومطمتنباشم که نیت ییوسف پیش ازایناطمینن‌داده 


آل محمد ا 


ی ی 
جلد سوم سوره پوسف (۱۲)آیه ES ٩۷-16‏ 


خریداری کنند البته اد دا بگیر هرچد بپاهآ نمام رر دارائی تو شود دقنی 


هدیه کنی چه من قدرت وتوانائی اداء باه ادرا بتو ندارم مالك داضی شد د پوسفدا 
ج کے 


سوره یوسف(۲)۱۲ :۷۲-۸ جلد سوم 


حیث امرهم ابوهم ماکان یفنی عنم ھن الله من شیئ 


لح بق عفدنا 2۱ ۳ لما عمناه ۳ 


الوا و اوه هم ما تفندون (۷0) الوا تلد صواع ألم 


و امن جاء به حل ۳ و 4 (Yea‏ 


بہمان بہاء بمزیز فروخٹ و الك کُر این مدت یوسف دا بسودت اسلی مشاهده 
نکرده بودپس از آنکه ادرا کرحت غدادند پرده دا از جلوی دیده اد برداشت 
د یوسف دا بصودت اسلی عشاهده کرد صیحه ای زد و افتاد مدهوش شد 
هردم تصودکردندکه از دنیا دفته است دفتی بهوش آمد یوسف باد فرمود ای مالك 
تورا چه میشودکه اینطود پریشانی#جواب داد هن دداین مدن آ نطو رکه «زاداراست 
تورا مشاهده نکرده بودم لذالین باه دایسیارمیداندتم الجال‌که بنظر دقت تورادیدم 
فہمیدم که تمام ثروت دنیا برای ارش توکم بپاه باشد میس بیو فگفت آیا وعده 
نفرمودی هرگاه تو را فردختم سرگذشت خود دا برایم بیان فرمانی فرمود بیان 
میکنم بشرط آنکه برای کسی ذکرنکنی من همان شغصی هستم که تودرحالجوانی 
هرا درخواب دپدی‌من بوسف فرزندیمقوب اسرائیلالڈفرزند اسحق بن ابرهیم خلیل 
دجمن هستم‌مالك مجدداً فریاد زد وگفتبدتجارتی کردم خجل وشرهسادومدهوش 
افتاد پس از آنکه عزیز پوسف دا خحریدار یکرد متوجه شدکه خزائن اوخالی شده 
باخودگفت هزینه قشون ا ازدست دادم ومملکت را در خطر انداختم لشگر بدون 
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| جلد سوم سوره یوسف(۱۲)آیه ۷۲-۸ ES‏ 
وچون فرزندان یعقوب بطودیکه بایشان دستور داده بود وارد شهر مص‌شدندچیزی 
ایشان دا از خدا بی‌نیاز نکرد چزآنکه متسود یعقوب دا انجام دهند چه پمقوب 
دانشمندی بودکه ما اددا تعلیم داده و علم آموختیم اما پیشتر مردم نمیدانند (1۸) 
دقتیکه برادران بحشود یوعف دسیدند پوسف برادرش بن‌بامین دا ترد خود جای 

داد و باد گنت من‌براددت هستم ودیکر با چه برادرانم نسبت یمن ردا داشته‌اند 
محزون مباش (18) پس از آنکه بارگیزی شترها پاپان یافت یومف دستور داد 
پیمانڈ طلائی داکه با آن کند کیل مینمود ددبادپرادرش مخنی نمایند (هنوز داهی 

فرفنه بودند) که یکنفرفربادزد ای مردم قافله شمابی شك دزدهستید (۷۰) نپا 

بفرستاد! ملك توجه کرده د پرسیدندکه چه چیزی را کم کرده‌اید ( که ہما 
نسیت دژدی میدهید(۷۱) فرستادگان شاه گفتند پیمانۀ شاه منقود شده 
هرکس آرا یاودد یکبار شتر له پاداده میشود د من شامن 
تحویل آن من (01) 


e. 


پرداغت هزینه اطاعت د فرمانبردادی از من نکن چکونه «پتوانم بدون عمکی 
پادشاهی‌کنم سپس بخزانه دادگفت بر به یی کات یڑ باقی مانده وقتی درب 
خرانه دا باز کرد مشاهده.نمود که پراژ جواهرات است و هرچه بمالك داده‌اند همه 
درخجرانه موجود است بر گشت در حالیکه سرود د خندان پود موشوع دا بعزیز 
خبرداد عزیزمات د«تحیر شدگفت نمیدانم سیب چیست؛ خازن باد گفع ازغلام سب 
دا سئوال کن شاید حقیقت دا بگوید چه لام ادعاء میکندکه خدائی دارد هرکار 
بخواهد انجام میدهدعزبز سئوال‌کرد از کجادانی غلام لین‌دوی کند؛ پاسخ داد وقتی 
اددا جریدی‌پرنده سفیدی‌دا مشاهده کردم که باز بان بشرباد گفت‌ای بوسف‌نظر کنبه 
بهاه شود هنگامیکه براددان تو دا فروختند بشن ناچیزی خریداری شدی الحا که 
بهشپتخدا فروخته شدی خزائنمصرماءتو گردید عزیز ازسخن خازن تعجب نموداژ 
بوسف سپس دا ستوال‌کرداجواب داد خداد ند خزاتن دا پر کرد برای اکرام د احترام 
هن تاملامی نکنی مرا داز خریداری هن نادم وپشیمان شوی د خدادند نخواست که 


اقی بماند بلکه خدا منت برتوگذارده مرا بادادائی و فردت بتوصطا 
میت جرج مه 


اک ره وه وو وه و و وه وه وه سس 
سووه‌یوسف (۲)۱۷به۷۷-۷۳ جلد سوم 


E E RÊ Ek‏ اه یی 0 از 
ماجثنا لنفسد فى الارض و ماکنا سارقین (۷۳) 
E herre‏ 


فی دين الملك الا لا ان بعاءاله تفع درجات من اء وقول فی غلم 


عم( ) فالا ان یمق قق صرق ل میا قبل قاترها ینف 


فې فم وم ده [۳ ۲ آم ر مان ول الم با تصدون (vv)‏ 


فرموده (هربندهژهنی برای دطایخدا مالی انفاق‌کندخداوند عوض اردا مانندعوش 
دادن بعزیز عطا فرماید) ربز سر کر دنک داشت یوسف دا ددنبایت مپربائی نمود 
تمام خدام و کار کنان خودرا حاضر کرد ودستور داد با نها که ایز پسر دا نیکواحترام 
کنید وبزلا گنت پوسف داگرامی پداد د چای نیکو باد بده شاید ها داسودبهشد 
واودا فرزندگيريم چهآنها فرزند نداشتندزلیغا پوسف دا دردل چان جای داد وهر 
دوز برمپرش افزوده میشد و آتش شوقش دردل جان بیشتی میافروخت دخرمن صبر 
بثه بما ند 


«بردباریش رامی‌سوخت چندانکه نتوانسترو برتابدودر کنادچشمه حیوان: 
شیفته وداباخته بوسف شد چه اوددکمال دعنالی «زیبامی دسیده بود و«یچ بانوئی‌او 
دا میدید مکر آنکه بادیدنش‌دل از دست میداد دعاشق‌ادمیگشت لخا دست‌یوسف 
دا بكرت واودا وارد بتځانةکرد سپس ددمقابل بت سجده نمود وخطاب کرد به‌بت 
دگفت برای خاطر آنکه تورا دوست دارم د پرستش هیکام این مونس دا یاتم در 

آتوقت آن بت بحر کت در آمده وبرو افتاد و شکست و آن بت از طلای احهر بود 
زلیخاگفت ای بوسف چملور شد این بت منافرمود چون تو آنرا سجده کرد واقراد_ 


۴ 
۱ 
en‏ : 1 
م استشرجها من واه آخیه ذلك دالوف 6 کان ۷ 
0 


مه بخ جه که ر ده هن اه اب ی له اس[ 
جلدسوم سوره یزست (۱۲) آبه :۷۷-۷۲ ES‏ 


کنتند بدا قسم شما فیمیه‌ایدکه ما اینجا نيآمده‌ايمکه فساد برپاکنيم و ما دزد 
نیستیم(۷۳) مامورین شاه‌گنتند اگر معلوم شد شما درو گفته‌اید مجازات خائن د 
دزد چه خواهد بردا(۷0) گهتندکیف رآن‌کسیکه چام دپیمانۀ شاه درباد اد کشف‌شود 
خرد ادستکه ببندگان ملك در آید دما این چنین ستمکادان راکیفر و «جازات هی 
کنیم(۷۰) آ نگاه‌شروع به تفتیش بارهای برادران نمود ند پیش از آنکهبهبادبن‌بمین 
دست بزنند وسرانجام چام وپیمانه دا اذباد بن‌يامین خارج ساختند این تدیری‌بود 
که دا پیوسف آموختيم تواند برادر خود دا بکرو کان نگپدادی کند و امررا به 
برادران خود مشتبه ساژدکه بددن این تدییر شاه تمیتوانست او دا ترد خود بعنوائ 
بازداشت‌نگداردوخدا این امیشواحت ومقام ومرتبه هر کارا بخواهد بالاعیبرد و 
بالاتر از هر دانشمندی دانشمند دیگری وجود دارد(۷۹) ددحضود یوس فگفتند اگر 
این جوان سرقب نموده براددی هم داشع‌که سابقاً مرتکب دزدی شده پوسف 
بردی خود نیادد دغشم خود دا پنپان بات وود دا ممرفی نکرده و حقیقت دا 
آشکار نساخت وکفت شما دمر دی اهستید و شحدا از 
آنچه دسف هینبالید بت آگاه«یباید(۷۷) 


تودا ه‌درار پرستش‌هااله میگرداند سوا ل کرد پس‌پروردگادت وکیست؛ فرمودخدای 
ابراهیم داسحق دیمقوب است دادست که من وتو دا آفرید پرسید چگونه حدای تو 
دانست که من بت را سجده نمود؛افرمود هیچ چیزازخدای من پنهان دپوشیده‌نیست 
هرچنداودا دیدهها درك نبیکنند زایضاگفت من‌خدای تو دا دوسعحیدادم اگربرای 
من خدالی نبودهما نانحدایت دا پرستش‌مینمودم ‏ بر ستش دوځدا قییح اسعیوسف تبسی 
کرد داخانه خادج‌شد زلیخادامن اورا گرفت‌دکنت هر گاهعزیز این بت دامشاهده 
کندکه شکستهوقطمه قطعه‌شده‌تمام کنیز ان وخادمان داموردعتاب وعقاب قرازه‌یدهد 
تفاضا دازمازپروردگارت درخواست کنی که این بت دابصورت اولیه خود باژگردانذ 
پوسف دعاکرد بت مانند اول درست شد د بجای خود قرارگرفت بقددت پروددکاد 
خدای آسماث 


تو رای پوسف دوسی میدارم الحال دا 


به بندگی آل نمودی خدادند درغشب شد وآ نرا نبودکرد اگره‌شیتش تعلق بگیره 
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وزمین تودا بیشتر دوست میدارد سپس دست یوسف داگرفت واو داببالیسه گرانبهبا 
پوشانید پونشکنت چگونه سزاداد است بنده چنین تم پوشد ومولای او 
لبا باشده زاي تست دهن کنیز 
شما عزیز ام ر کرده توراگرامی بدازم اگر توانالی وقدرت پیش اا ابن دا داشتم در 
بارهات انجام میداد والبسة بتعداد ایام سال برای او فراهم کرد وھرروزیکنوع لباس 
براد میپوشانید (همینطور بنده‌ایکه خدادند او را درست میدادد در هر روز سیسد 
دشسه مرتبه نظر دحمتش دا باو انداژد ودراثر آن دارای خصلنهای بیشماری‌گردد 
مانندکرامت دمحبتالفت وخشیت دمشاهده دقربت ووسلت دنسلیم درضا ومعرفة) 
سپس میفرمایدخداوند بقولش «و کذلك مکنا لیوسف» علاوه بر آنکه پوسفدامورد 
محبت عزیز و ژلیها قراد دادیم بمقام دعنزلت بوسف افزودهرعلم تعپیر خوابوتأدیل 
کنب آسمانی باد پاد داده دبای مقام نوت انتخا ب کردیم وخدادند پ ر کارهایندود 
تسام وغلبه دارد ولی‌بیشتر مریم بای جقیقت آگاه ایستند. 
ترا نمالی : و لمابلغ اشده آتیناه حنکماوعلماً و کذلك نجزی المحسنین 
همینکه یوسف یذ کمال رښید جت ودانش بادهطاکردیم د 
بنیکوکادان جزادپاداش می‌دهيم. 
زلیخاکمکقراردآرابرا ازدست داده وبا یوسف نردمحبت میباخت و کوشش 
میکردتا شایدکامی از اوبستاند و آتش عشق خود دا فرد نشاند برای دسیدن بپدف 
خویشدستود دادعمادت مجللء باشکوه از آنه ساخته ودد کمالخوبیو آداستگی 
بانواع زنتها بیادایند د طوری درفن مساری د ساختمان آن دقت‌کنن د که هرکس 
بهرطرف نگاه نماد چز روی زلیخابانوی خانه چیز دیگری نبیند همینکه برطبق 
دلخواء عمادت مب گردید دوژی‌زلیها یوعف دا بقصر «ز بود دعوت مود که‌تزینات 
عمادت د مخصوصاً سالن آنراتماشاکند چون یوسف داخل قصر شد ليخا فوراً 
درب خروجی عمادت دا محکم بست وراه فراد یوسف را مسدود نمود وپوسف را 
برای ارضاء طبع سر کش خویش بخواند بوسف حیران بو که در آثیله چهرث پعقوب 
پدرخود را دیدکه انگشت بدندان میگزد وباو میگوید ای بوسف تودرآسمان جزء | 


چ چ 


4 


+ صحو هه 


انبباء د پیمیران محسوب شده‌ای مبادا در روی مین هرتکب عمل زشث فه‌شا: و 
زناشوی یوسف متنبه شده ودانست انجام تمنای ژلیضا خطا وستمگری است . 
بعضی ازاسحاب‌حضرت صادق کک رایت کرده‌اندکه‌فرمود چون زلیضا ماد 
سیم وف شده ومیخواست‌بایوسف هې بستر شود بگوشة سالن دفتهپردها بردوی 
چیزی کشید یوسف پرسید این چکاری است‌که میکنیزلیضا جواب داد میخواهم با 
پرده ړوی بت خود دا بپوشانم تا ما دا نبیند ذیرا من شرم دارم که بت مرا در حال 
آرتکاب معسیت و گناه مشاهده نمایدیو سف کفت تو ازموجودی که جمادی یش لیست 
دنمی بیند ونی شنود حیا دشرم میکنی چگونه من از پردردگاد حودکه هر پنبان 
و آشکاری دا می‌یند وازهرچیز آگاهست حیا نکنم؛زلیخا بیوسف‌گفتای قونتقلب 
من دنوردیده‌ام این قسر مجلل دبا کوه دابرای خاطر تو بناکردم جواب‌دادخداد ند 
قصری بېتر دنیکوتر ازمر تو دد برشت بزای هن فراهم کرد که ه رکز خراب نشود 
گفت ای یوسف بمن, ترحم کن د بخواهځ یلیم شو فرمود ادا میترسم که دد 
الرادتعاب معصیت مراباخانه توبزم فد رات دا خرابکرداندکفتاکییوسف 
چه نیکو است بوی تو فرمود اگي آ گاه َو بحالم در قبر همانا فرارکنی گفت ای 
یوسف چه زیبا است موی توفرمود آل چیزینکه در قبر باك بریزد موی باشدگفت 
ای یوسف چقدد خوبست سودتت فرمود خداد ند دررحم مادد این تصوبر دا تگاشت 
عرش کرد ای بوسف حسن تو اندام مرا لاغر کرد فرمود شیطا 
واداشت ومعادنت کر دگفت‌اییوسف تش‌دد دمن زد آن آتش دا فردشان 
فرمود اگر آتش توفردنشانم بت وم مرت دنت پرخیز برو دراین‌خاناو 
آب‌یباود که من تشنه‌شده!م فرمود در آن شانه‌کسی زودکه کلید خانه دردست‌ادسی 


دا بر این تدیر 


ار آن خانه بسترحریی بازکرده'م‌برخیز ود ر آن خانه در آی دمراد من ازخود 


بده فرمودیس نمیب‌من از بشت چه‌شودگفت بر خیز بامند ر آن پرده‌سراد رآ که کس 


را در آن س 


پرده راهی‌نیست فرمود هیچ پرده‌ای مرا ازخدا نبوشاندگفت ای پوسف 


دست بر دل من بنه تا از دستت تفا یابم فرمود عزیز بآ سزاوادتر اسعا 


میج 


دا شربتی دهم که در آن زیبق باشد و زرد شود تا بمیرد و اعضایش پادهپاده شود 
س 


میسیب یی سم و 


جلدسوم سوره یوسف(۱۷)آیه ۷۷-۷۳ E‏ 


سم 
er‏ موره‌یوبف(۱۲)آیه ۷۷-۷۳ جلدسوم 
E an EE LL lao o EEE‏ 


آنگاه درچیزیپیچم د + بکنمتاکسی اددا نهییند ومملکت بتوسپارم فرمودچگونه 
رستگادشوی ازعذاب خدا گفت ای یوسف برای خحاطرتو ببندگان زروچواهر بسپار 
دهم تاخدا راشی شود ازتو فرمود پروردگار فدا ودشوه‌نیذیرد وقبول نفرمایدپوسف 
ازچای خود برخواسته دبقسد فرار ازدست زلیخا ددبفراد نېاد زلیخا عقب اد دوید 
که مانع‌شود ازفرار وخروج او و اژپشت سر پیراهن‌اوداگرفت وددید (فرهودییخمبر 
اکرم 965895 بزدگترین‌گناهان کییره سه چیز است شرك بدا وعاق پدرومادر وزنا 
کردن دوز قیامت شخ زانی دا درتابوت آتشی بگذارند واهل محشر از ہوی‌گند 
زائی بمسافت پانهد سال داه فرار کنند و عمرزنا کننده کوتاه اسث ودرنزدپرورد گاد 
حقیر وذلیل خواهد بود وفرمود خدادند عرتلا میکند پیغمبران به بلاهائی تا در راه 
اطاعت دا مجاهده کنند وبدانند مواقع نمهتهاگکه خدادند با نپا مرحمت کرده) در 
آنمال شوهرش عزیز دسید زلیضا پیشد تی نعود بشوھر ش گات کسیکه بناموس تو 
قسد تجادز داشته باشد آیا نبایبشڈیدا گیاژات دیا ژندانی شوده‌ربز بزلبغاگفت 
چرا نکفتی بایدا وکشته شود جران داد خیب هرگز نمیتواند محبوب خود داکشته 
بیند ( پس‌جای تعجب یټ که خداد ند دوستان خودرا در دیا متلا بابلا د عذاب 
گرداند ولی اورا درقیامت باتش نسوزاند): 

یوسف بمزیزگفت اواس ت که هرا دعوت بعمل زشت مینمود د بموجب ااپام 
خدادنده بعزی ژگفت ازاین ملفل ی که در روادهاست سئوال کن تاگواهی دهدکه‌زلیضا 
پوسف‌دا بخود دعوت نموده است چون عزیز ازکودك پرسید خدادند بچه رابسخن 
آدرد د گفت اگر پیراهن یوسف از پشت سرچاك خورده و در شده بدان بوسف 
داست میگوید وزلیخا دروغکو است وچنانچه برعکس پیراهن اذپیش ددپاره شده 
اس زلیضا داست‌گفته دیوسف دروغگو میباشد و چون ءزیز دید پیراهن 


اسف از 
عقب ددیده‌شد بزلیخاگفت عکر شما زنمابسیاروشگرف است وبیوسف گفه اززلیضا 
دود شوو امر را پنبان دار و بزلیخا گنت چنانچه خطائی از تو سرزده توبه و 
استتفاد نما . : 

لطیفة- مخلوقی مانند عزیزمصردداثیتویه واستففار ازخطاو گنه اعلش‌ژلیها 


E 


جلد سوم سورەيوسف(؟7)1 ۲۷-۷۳4 Fal‏ 


هیگذرد چگونه خداوند مپز بان از بندة‌گناهکاری که توبه د استغفارگند 
فرمود « دمن بسل سوه دیلو نقسه ام پستغفرال بدا غود رحیمً »هر آنکه 
مرتکب عمل زشتی بشود بابر نفس شود ستم‌کند سپس تادمگشتهتوبه واستففار نماید 
خدا دا مپربان< آمرزنده یابدهد نفرمود هر کس‌نادم شود بېشت‌رودویااز آتش‌دوزخ 
نجات بايد فرمود خدا دا مپربان‌وعذد پذیر حواهدیافت. اشارة_دراین آیه حداوند 
ازمکر دحیله زنان بکید عظیم تمیر نموده ولی از جیله وتدیر شیطان بکیدشمیف 
اشادءکرده وفرموده*ان کیدالشیطان کان‌ضمفا معلوم میشودحبله وتزدیر زنانبیشتر 
وبزر گنر است از کیدشیطانچهآ نها اد ازرویعقل نکنندو از شیطان‌یاد بگیر ندودامهای 
ارباشند چنانچه فرمود امپرالژمنین در نبج‌البلاغه « هن نوافس العفول؛ د نیز فرمود 
«لنساه حبایل الشیطان) . 
طولینکفیدکه موشوع مدق زاپها وسف دد‌سردتدرشده و زنبا مرادده 
ملکه ءصردا با پوسف بکدیگرهپگفثه و یادا سرزنش میکردد.د گفتگوی 
زنان مصردا زلبخا شنید دفہمید که ژنهای شبربدمانت اد مشغول شده‌اند دعوني از 
بانوان اشراف د رژسای مهرد میلس مجلل و با شکوهی بباراست د همینکه 
هدوبن حذود بافته بر متکاهای مخصوص تکیه زدند برای هريك از آنهاتونج و 
و کاردی‌گذارده وچون‌مشغول بریدن ترنج‌شدند بیوسف ام رکرد وارد سالن‌پذیرائی 
شود ناگبان بوسف ماد ماء شب چبادده طلوع د بمجلس دد آمد د بانوان جمال 
وزیبائی اورا عشاهده کردند محوجمال اوشده ازخود بیشود گشته‌بجای ترنج دضت 
خود دا بریدند ونغہمیدند ژلیخا دقتی که شیفتگی و حیرت زنانرا از مشاهد؛ جمال 
پوسف بدید باًنها گفت این است غلامی که مرا بخاطر علاقه اد علامت د شماتت 
مینمودیده آن‌من بودم که از اددرخواست مراوده نمودم واو ځفلت ورزیده‌وخوددادی 
نمود اگر بآ باوامرمیکنماطاعث وتمکین نکند البته زنداني و خواد خواهد شد 
دچون بوسف از هرطرف مودد توجه بانوان داقع دشب هنگام اود برای کامیابی 
خویش میخواندند یوسف بسوي خداوند ناله‌کرده و گفی پرورهکادا زندان. بسن 


خوشتر ازاین کادزشتی اسی که زنها ازن تقاضا دارند بادلبا اگرتو مکر د حیلۀ 


هچ هچ ف چم جح جح هی 


ایناندابلعلف وعنایبی خود از هن دقح تفزقآلیمیترسم که با نا ميل نموده د از امل 


امین( قال ادال ن انا اذ 
تعالموت (۷۹) لها اسيا وا مه خصو بیا فا م انم وه 


ان ابام قد خد يم موا ماله و من قبل ما فرطم فی و 


فقن ارح لارفن حتی بان بی ایی او یحم آل لی و هو خير 


آلحاکمین (۸۰) ارجا الى ایم تتولوه با بان ان سرف وبا 


شهدا الا یما لما وتان لیب حاففلیت(۸۱) 


شقاوت و ادانی محسوب گر دا حد او 12 جات نموده ودامن عسمی بوسف 
دا پاك نگهداشت. 

(اشارة -بانوان مسر درد وتأمبریدن دست دا دراترلذت پردناژدیدادیوسف 
نیانند چگوله درك میکند تالم و سختی جان‌کندن دا هرآ نکه لذت میبردازسمبت 
ودوستی علی 188 وفرزندانش). 

۳ وله تعالی : ثم بدالهم هن بعد ما راوا الایات 

پا آن‌همه دلائل یا کدامنی وعصمت پوسف مانند پاده‌شدن پیراهن ازپشت‌سرو 
سنن گفتن کودك شیرخواروسجده‌کرد بت وباقی ماندن خزانه وهلاك شدن جمعی 
ازمردم دداثر دیداد بوسف دسخن گفتن پرنده سفید بعلودیکه شرحش بیان شدعزیز 
بندیمان حودگفی بنابه تقاضای زلیخا که میکوید کادمن با این غلام عبری بفضاحت 
کشیده ومحاسن حمیدهام بوقاحت وقباحت انجامیده ودراین شبرذبانی نرس ت که از 


من داستانید کر نکندهانجه‌نینباشد که در آن‌از نکاندم‌یخواهم گناهرا راک ردن 


۱ 


آمی کرد هردو را بزندان بردند يومف در زندان تعبر خواب میکرد چه زندانیان از 


1 
۹ 


سوره یوسف(۱۲) ۸۱-۷۸4۲ for‏ 
براددان‌گفتند ای عزیز مصر این جوان پد دپیری دارد که بشدت علاقمند باو است ها 
تفاضا دادیم یکی از ما دا بجای او باژداشت ثمائید و ها شما دا از نیکوکاران 
میدانم(۷۸) بوس ف گفی معا که مغر از آ تکس ی که مال خود دا نزد اديانتيم 
دیگری دا بگیریم اگرچنین‌کنيم ازست‌کادان خواهیم بود )۷٩(‏ چون برادران از 
پوسف «ایوس شدند و امیدی بنجات ابتيمین باقی نماند با خود خلوت کرده برادد 
بزدك (لاوی) کفت مکر تعیدانیدکه پدرتان بنام خدا از ما تعپدگرفته بود د پیش از 
آن هم ددمودد یرسف ما داه افراط پیموده وعقصر هستیم من از این سرذمین ځادج 
نمبشوم تا ازطرف پددم اجاژه ودستودی رسد باخداوند دربار‌ام کم کند 
که‌اد بیترین‌فرمتروایانست(۸۰) (لاوکبه براددانشگفت)بسوی 
پدد برگردید د بگوتید ای پدد پسرت دزدی‌کرده(دباین 
سیب زندانی‌شد) د ما بر از آنچه دانستیمگواهی 
ندادیم وحافظاس ای نمیباشیم(۸۱) 


اورا چند روزی درزندان بفرستم تامردم بگویند این خیانی باغلام 
عبری بوده واین جسادت‌دا اد کردم والادرشکنیهاشنمیکذاشنند تا نا اهل منبلیکو 
برند داز آلودگیها پاکش سازند علاوه دداین کاز نیزعذابی است برزلیها چه یوسف 
دا نمی‌یند وفراق محبوب برحبیب سخت «شدیدترین عذابست آن پزرگواردا بادد 
جوان دیکریکی خواند لاد ماك ودیگر شرابداد اوبزنرانبردند وسبب زندان ی آن 
ددفراین بود جماءتی ازاهل مصر که ازدست رنج وستم پادشاه بستوه آمده‌خواستاد | 
ادرا ژهر ده‌ند مبکن نشد بآآن دونفر اموال بسیار دادند تابدینوسیله پادشاهداهلاك 
کنند خوانسالاد زهر ددطعام کرد و سافی 
سلیلان آررد شراب‌داد حاضرشد گفت ای پادشاه ازاین طمام مخو که زه ر آلوداست 
خوانسالارگفت شرا ی‌که ساقی آورده زهر آلود است پادشاه از اد «توال‌کرد آیا 
داست میکوید ملاك بساقی‌امر کرداز آن شراب خودد ساقیاز آن آشامیدبخوانسالاد 
نیز دستورداد که ازطهام ورد ادامتتاع‌ کرد بحیوانیدادند خورد وهلاك شدپادشاه 


پشیان شد طمام دا بعادت همیشه نزد 


هب سوره‌پوسف (۱۲)آبه۸۱-۷۸ GT PST‏ ۳۳-9۹ 
خوابهای آشقته بسیاد میدیدند پس از آنکه یوسف دا حبوس 
ارفت بدیدارش گفت‌ای محیوب عژیز گمانه کن که معذبی‌بلکه‌تو پیش ما 
مقر بی خواستم اجانب‌بداندکه‌تو زندانی هستی(اشارقددر وزقیامت که مزمن‌هشاهده 
میکند اهوال و سختبهایمشر داه پرورد گاد فرشتة را بنزد اوپفرستد تا پاو گوږدای 
بند؛ مژمن نه پندادکه این ترسد هول برای خاطر تو باشد ثمام اینبا برای دشمنان 
اسع) روز دیگر زایضا دسولی.فرستاد ازد زندان‌بان و باو دستور دا دکه یوسف را 
بزنند بطودیکه درد عارش او شود باو گفتند این چه محبتی است؛ گنت هن بسیار 
مشتاقم که صدای پوسف دا بشنوم و داهی ندارم جز باین طربق چه آتکه وقتی او را 
زدند صیحه و رباد کند د هن صیحه آورامیشنوم ( خداوند هم بنده خود دا در زندان 
دیا مپالاکند به بلاهاتی تا صدایش دا بتضرع و دعا بلندگرداند و خداوند پمال آن 
بخوبی آگاهست) , 


روزی یوسف دید آن دې وین نی محزون و غمزده و مضطر بند سیب را 
ازآ نپاسژال سود گفتدهپشب جوابی دیده‌ايماضعاراپ ما برای دیدن آن ریا استه 
بوسفا دوفرمود منمییرځواي ایك دانم ای خود یبن کنیا تأویل آنرابشما 
بگویم‌سافی گفت‌من درخواب درخت آنگودی دیدم که سه‌شاخهداشت وبر هرشاخه‌ای 
مقداری انگوررسیده آن‌خوشرای انگورد | گرفته‌در جام فرعونی فشردم وبدسع پادشاه 
دادم نوشید فرمود تعییر خواب تو آنسی که سه روز دیکر شاء ازتقسیر تو در گذرد 
خود برده بخدمت وادارد حوانسالا گفت هن ديدم سه سېد 
ن پرازنان‌وطهام است ومرغان‌هوا آن نانپامیربودند ومیخوردند. 
یوسف فرمود که تعیبر خواب تو آنست پس از سه روز بدنت رابداد کشند د مرغان 


وبا تو مهربان شود 


بر سر دازم‌سید زیر 


از سر تو بخودند خوانسآلار از این تعبیر ترسید و گفت من خوابی ندیدم این سخنان 
دا دردغ‌گنتم بوسف گفت جز اینکهگفتم تخواهد بودد این عبیرتقیبر نخواد یافت 
سپس رو کرد بساقی و گفت چون‌نزد پادشاهرفتی ومقا‌سابق رادرب 
یاد کن هرد عبری بی گناه در ززان‌است‌شاید هرا ازاین زندان‌نجات دعدسافی 


نتی هرا در حور 


مم م مہ مه م وہ سب مه مه وھ وه مھ مھ وه وه هو مھ مه س وه جه هو هه ره هم 
جلدسوم سوره یوسف(۱۷)آيه ۸۱-۷۸ eo‏ 


قبول کرد چون سه روزگذشت آمدند خواتسالاد دا یرون آوردندو بقتل دیدن 


| و ساقی دا رها نمودنده حدمت سایق باودادند ساقی بعد اخلامی‌بوسف دا فراموش 


کرد ویوسف مدت هفت سال در زندا‌باقی‌ماند. 
شعیب عقرقوفی از حضرت‌سادق 18 ذبل آیه « د قال للذیظن انه‌ناج منهما » 
روای ت کرده‌فرمود جبرئیل دد تدان بیوسف تازل گشته با وگفت پرورد گار عالمیان 


۱ ساام مپر ساند و میفرمایدکی ترا نیکوترین خاق قراد دادایوسف تاله‌ای کرد سورت 


پرخاله نهد گفت پروددگادا تومجبرئیل مجددا گفت‌میفرمایدکه ترا نزدپددمحپوب‌تر 
از سایربراددانت نمود؟بازیوسف سیحه‌ای زدوصورت برزمی ن گذاشت وعرش کرد ذات 
مقدست. بازجبریل پرسیدکی ترا از چاه نجات داد پس از آ نکه یقینببلله خود 
داشتیاعرش‌نمود باخدایا دچود منزه وپلهت وآنگاهجبرئیل گت خداوند میفرماید 
چون برای نجات شود از زندان متشبث بغیر من شدی د از غیر من تفاضای نجلاسی 
د آزادیکرده‌ای بکیفر آنبایبهفت سال در عقوبت زندان دامتحمل شویدچون 
آن مدن سبری‌شدخدادند بیوسف فان فرهوده و اجازه دادن دکه دای فرچ‌بدین 
تزتیب بخواند * اللهم ا کات ذنوبی ات جبي عندك فالی اتوجه اليك پوجه 
آبالی السالحین ابراهیم واسعیل و استی و َو » هل نکه بوسف ‏ ورت برخاك 
نبا دعارا جوانده ومئاجات نمود * فرج له عنه » خداند دغایش دا اجابت فرمود . 
بردایتی میگوید حدمت حضرت سادق 18 عرض کردم فدایت شوم مانبز این 
دعا دا بخوانیم؛فرمود دعای فرج را باین ترتیب بخوانید : « اللہم ان کانت ذنوبی ق 
القت دجبى عندك فانی اتوجه اليك بنييك نبىالرحمة محمد تب وعلىوفاطمة د 
الحسن دالحسين دالائمة علیهم السام . 
خداوندفرج پوسف دا پیش آورد . عزیز هسر در خواب دیدکه هفکاوفربه 


هف ت گاولاغرراخورد ند و هف خوشه سبزراهات‌خوشه پژ مرده دخشك ابو دکردند 
وصبح‌تمبیر څواب خوددا ازبز د گان پرسید وجواب کافی‌نشنید . 
ساقی شراب شاه که هفت‌سال پیش از آن اززندان نچ 


ت یافته بود بیاد پوسف 


بدهید که در زندان بملاقات پوسف دفته و 


ل 


EES‏ سوره‌یوسف (۱۲) ۷۸[یه-۸۱ جلد سوم 


تعبیرخواب شاهدا پرسې چون‌نزد یوسف رفت دخواب‌شاهدا تشریح وتعبیرش‌داپرسید 
بوسفگفت حقت سال زراعت خوب د محصول فرادان عاید میشود وین از آن هفث 
سال خشکسالی د قحمای پیش ی آبدکه باید در آن سالهای پربرکت آنچه گندم و 
غلات بدستآید چزمختصری که بمصر ف آذوقه مردم میرسد بقیهرا درخوشه‌های‌خود 
انبا کنند تادر هفت سال هجاعه و قحطی از آن ذشره مردم ارتزاق‌کنند و حکمت 
آنکه دستور داده بودگندم را از خوشه جدا نکنند آن بودکه اگر گندم داکوییده 
وا زکله جدا میکردند درمدت هفت سال فاسد میشد . 

دمعنی «دفیه پمسردن» حضرت صادق 18# فرموکه مسردی حضود حضرت 

| امیرلمومنین 16 یعمردندا بنتحکسریاوصاد قرافت کرد آنجناب فرمود مکی حمر 

بوده که فشرده شود آن شخص عر شکردپس چگونه پاید قرائ فرمودفرمودندبشم 
پاوفتح ساد که بسنای پمطررن است یمنی پس از هفت سال قحعلی و خشکی شداو ند 
بادان رحمت شود دا حیفرستد وفردمٌاژ قحط و غلا خلاس ميشوند و شاهد براینکه 
یعسرون بطم یا وفتح صاد اسٹ ی سور تا اس تکه خداوند میفرماید «دانزلنا من 
السسصرات‌ماه نجاجاه (آیه۱۳ سور با 

چون عرد ساقی از دنا دح شاه زسید و مر پوسف را بیان نمود شاه 
امرب احضار یوسف داد یوسف یمأمود مزبورگفت حشود شاه مرراجعت‌نمودهدستوال 
کن کەچرا زنها در مجلس‌ممانی زلیضا دست های شود دا بریدند ؟ شاه زاہائ که 
در آنمہمانی شر کت داشتندجاضر نموده داز آنپاتسقیق نمود همگی گنت حاش‌شااز 
پوسف عمل بدی مشاهده نکردیپ, ژن پادشاه گفت: امروژ حقیقت آشکار میشودوهن 
اعتراف میکنم که یوسف مرتکپ‌گناهی نشذه و خن شخصاً با وابراژ تمایل دهم 
وادداستگو است داین مرتبه من مانند پیش دروخ تعیگويم . 
سپس‌بادشاهه کرد شهردازین تکنند لشکریان ودرباریان ثادرب زندانکه‌فاصله آن 
تا شهرفرسنگ بود باستقبال یوسف روند و اورا دد نايت اکرام و احترام وارد شهر 
کنند همینکه پوسف دادد شدپادشاهازجابرخواست داددا بپلوی‌خود برسربرسلطنت 
نشانید وبدست خود برا خلعت پوشانید ونوازش 


بسیار کرد واز او ددخواست نمود 


جلدسوم سوره یوسف(۱۲) ۸۱-۷۸۵۲ ج 

که هر حاجتی داد بخواهد بوسف گفت مرا خزانه داد کشود کن که درطرز خبط 

اموال دمصادف مبلکت بصر دمطلع هستم‌یادشاءگفت امرو کار شنامی چون تو 
درمیانتمام مردم وجودنداردچه از آن بېت رکه تو برخاندان منامیرباشی ومرابچای 
دزبرومشیر اختیادکنی پسازآن‌اودابرتمام مملکت نافذالعکم‌ساخت وحضرتش‌را 
محرم‌اسراد کرددانگشتر خوددا بیرون آورد ودرانکشت وی کرد وفرمود تاجی‌زدین 
« کم ررندجواهرنشان مخصوس اوساختند د کفت‌من‌ه ر گزازدضاک‌تویشی نجوی آنچه 
فرمائی ج زآن نگویم زمام این مملکت درک ف کفایتتست بر کجا میخواهی بکش 
بوسف‌چون‌اینعزت دحشمت را کهددمعرمشاهده کرد نخواست اذادشاهکهاوراآزاد 
بگذادد تابکندان بازگردد (هنگام مرك هم که بندۂ مژمن عطاها دکرامات پرودگار 
دامشاهده میکند نمیکوید پردددگادا مرا بدنیا برگردان بخلا فکافر و منافقکه 

که از ٹرس‌عذاب و آتش دوزخ «جرو زاری‌کند المی مرا بدنیابازگردان شاید عمل 

1 

1 

| 

۷ 

1 

: 


لیکی انجام دهم دا زاین آتش خلاس شوم ی رسد امکان ندارد. اشاة -بوسف 
دقتی اززندان خادج شد پادشاه اورا اکرام اواز تود بند؛ ممن هي که اززندان 
دیا حارج شود خداوند اورا پاداش بزرك و ابر عظرم مرحمت بفرماید)چون‌یوسف 
بر سبیل نیابت پادشاه ہر سریر سامت جلو کر ورام مملکت مص فرمان 
رداشد دستود داد بتمام‌شهرستانهاکه‌انبارهائی ازسناگدسادوج بناکنند ومقرد داشت 
که( ارعین پس ازبرداشت «حسول, سهمیه‌مصرفی وود ال خویش دابرداشتهومازاداودا 
باخوشه بانبادها تسایم دادند این کاررا درمدت هفت سال که داعت خوب وهحصول 
فرادان بود ادامه داد فراغی گذشت وقحط سالی آغازکردید شبی ازشبما بفرمود 
تابرای پادشاه ددمیانه شب طمام لب کنند ماموری نگفتندشاه عادت ندارد در آتوقت 
طمام رخورداایوسف گفت شما نمیدانیدغذا طبخ‌کردند نیمه شب پادشاه از خواب 
بیداد شدکفت گردنهامطمام بیاودید غذای تاژه‌حاضر کردنده‌شاه تعجب کرد گفه‌شما 
چگونه دانستیدکه من امشب گرسته میشوم و حاجت بطمامدازم؟ یوسف گفت امشب 
| ادل سالهای قحطي است دازاباب قحط یکی این بودکه شبوت طمام یشتر شود 
| شاه از علم اد متحیر ماند بوسف شخصا وتحت نظر مستقیم خودغلاترا ازانبارخادج 


1 


Fok‏ سورەپوسف (7)۱۲ ۸1-۷۸4 جلد سوم 


دبمردم کشود میفروعت سال ادل پس از تمام شدن ذخیره ؛ هردم عصر بزرد سیم 
ودرهم دنیار از بوسف غات خریدند سال دوم بحلی وجواهر سال سوم بچپاد پایان 
ازاسب داستر وشتر و گاد و گوسفند سال چپارم به بندگان د مملوك که داشتندسال 
پنجم پسرای وخانها داملاك بطوریکه برای اهل مم چیزی ازمال باقی نماند سال 
نند وطمام گرفتند 


اد شدند سپ پوسف 


شتم چیزی نداشتنه ناچاد فرزندان خوددا آوردند ویوسف ف و 
سال هفتم خودرا بیوسف فروختند مردان وزنانه‌جموعماً 
به پادشاهگفت چگونه دیدی سنم‌رنست خدادا؛ شاه گفت رأی مانابع گنتاد شمااست 
پوسفی دلمتور داد به طباخان کهدد شبانه روز یکیا برای‌ساطان طبخ نکنند 
وخحودادهم یش ازیکمرنبهطام سیر نمیخودد پادشاهگفت چرابرحسبعادت همیشکی 
دوبارملمام حاضر نمیکنید بوسف گفت چنین کردم نا شما هم طم گرسنگی دا بيبی 
وگرسنگاندا فراموش تکنی ساطان چواب داد نیکورأیست بای چنین کرهقمط 
سالی‌عمومیت پیدا کر دو بکنمان زد بمفوب بفرژندان‌خود می‌فرهودبه نیک فحط 
غلا د کمیابی قوت و آذوقه ماژا فراگرفه د نزدیکست که حیات مادا تسلیم حطر 
ومرك سازد چادهای نوارید جز آتکه بمصر روید شنیدهام عزیز مصر غلات اندو شته 
دارد وبی اکراه ددمعرش روش درم و3 بابد بهائیکه میسراست ببرید و مقداری 
کندم تمیه‌کنید بنيامین برادد مادری بوسفدا تزد خود نگاه داشت فاسله کنعان 
امسر دواژده دوز داء بودیرادران یوسف هم‌براش عسرتوقحط دفشاد زندگی بعص 
عزیمتکردندکهازعزیز مصر گندم وخواد بار حریدار یک 
چون بسر واردشدند پرده داد بیوسف خبرداد دهنفرمرد که آثار مجدوجلالو نی 
و کمالاز سیمایشان هویداست بیرون دراجازه حضود میخواهند از طرز گفتادشان 
هعلوم میشود که غریب این شهر ودیارند اجازه دادنزد یوسف دفتند بوسفایشاندا 
شناخت ولی آنها بوسفدا نشناختند 

پوسف پس از احسان به برادران خود داعطاء کندم بآنها گفت شماکیستید 
وازکجا آمده‌اید گنتند هااحل ایش‌شما از کنعان 
دهديم چه سیت بذل دجود شما افسانه خاص دعام است بوسن فرمود شما 


ورای آل یمقوب مر 


بیچاده شده‌بوديم بامید بخ 


سوره‌یوسف (و۱) آیه ۸۱-۷۸ ۳۹| 
: ار ندادید همانااژجاسوسانید دبرای فحص ادضاع مملکت ببانه رید 
غله قدم باینجا گذارده‌اید کفتندای عزیز خمبر زادگان پسران بعقوب‌بن اسسق‌بن 
رل اش هستیم که نمرد اودا در آتش انداخت وخداوند اد را از موخت 
حفظ نمود مجدداًپرسید پدرتانچه میکند وشما چند برادر هستید؛ گفتند ما دوازده 


ابراهیم 


برادد بودیم اکنون بازده نفر هستیم سوالنمود آن يك برادد چه‌شد؛ گنتندروژی باما 
بیابان آمد آنجا هلال شد مجدداپرسید دیکری کچااست»" 
ازما بیشتر دوست میداشت چون اد هلاك شد این برادردا بیادگاد او از نزدعود 
دور نمیگرداند فرمود کی ت که گواهی بدهد بسدق‌گفتاد شما گنتند ایمزیزما در این 
شم غریبیم وکسی ما را نشناسد پوسف گفت سخن همانست که گفتم شما چاسوس 
هستید کی ازشمادا نگاه دارم ودیگرانر! آذادسازم بروید وبرادر گوچك خودرا 
بدد گاه حاضر کید نابدانم که شما داست میگوئید ایشان بربان عبری یکدیگر دا 
علامت هیکردندومیگنتنداینمکانات عملي ات که گار راد کردیمبوسف دستور داد 
شممون دا گرفته د پیش دوی بسرادران دربند نیپادند و فرمود که متاع ابشان 
دا در نهان میان بار آنها گذادند تا یدنن کسه خواستن پراددنه برای لمع دد 
هال ابشان است د دیات پعقوب اد دا رها نکند که آن بضاعی دا قبول‌کند آنهادا 
باز فرمتد تابضاعت دا برکرداند ایشان از آنجا حرکت‌کرده دبکنمان آمدند چون 
بخانه دسیدند یمقوب گفی‌شمموننرا نمی بنم باز چه اتفاقی رخ داده شرح حالدا 
تاباگفتند بعفوپ سخت اند وهناك شدد گت مرا بیفرژندخواهید گذاشت بوسفدا 
بردید دشمعون دا یادددید اينکه بنامین‌دا میخواهید از من بگیرید عزیز مصر چه 
میدانست که شما برادد دیگری دادیدگفتند برای آنکه مارا بجاسوسی متم کردند 
ما شرح حال گفتیم «حدیت برادد کردیم گنت اگر داست میگوئید دداین هرتبه‌اورا 
باود بیادرید ای پدر کرامت عزیز هصر ٹااین اندازه است که دداین سال قحطی بما 
گندم داده و باه اوا نگرفته ينك متاع ما در هیان بارها است یمقوب در پار عزیز 
دعای خی رکرد یکی از آنهاعرکرد ای پددبتمین دا با ما پفرست باريك شتر 
ادکه این کیل اندك است «اکر جزاین‌باشد دیکردیداد عزیزنهواهيم 


پدر ما آن برادددا 


3 
| = سوره‌یوسف (۱۲)آیه۲-۸۸٩‏ 


نما لوا علیه الوا يا یا اریز ما وهلا ارو 


مزجایقاوی نا الیل وتصدق علا ای الله پجزی المتصدا 


هل علمتم ا فلم وف وآ اام هون (۸۱) قالواء ۱ 
وا فوخو 


E E EF‏ ا ر ا 
لانت پوسف قال انا بومف وهذا اخی قدمن‌الله علینا اله می بتق 
۱ اب 


بر 


له لایخ اجر المحسین(.+) فال لقن ره نا و إن 
نا این )٩(‏ قل لا ریب عم الوم رال 


تم و هو ارحم الراحمین (0۱) 


دفعه شمعون بکنمان نخواهد آمدیمقوي گنت سیف ستم ودانباخداع‌دو یمان بندی که 
اودابزدمن آودید مک اد ړا بخدای پخشنده سپام کناه از آنکه ركا پرسدعهد 
کردندوسوگندبخدا وردندکه اورا بر گردائند ابن عباکفت عپدوس وک دآنها این 
بودیعقوب بایشا ن گفت بگوتید سو گندبخد اد بحق محمد مصطفی تاک خبات نمبکنيم 
وگفهای پسرانمن چون‌بمسی واردشدیدازددهای پراکنده داخل شویدمباداچشم بد 
بشما برسد نیست حکمی مکر برای خدا بتماای و بر اد توگل‌کند توکل کنن د گان 
عاقبت با جلب مواققت دد این باد برمراهی بن‌یامین بیص آمدند خدمت 
یوسف دفته د مورد تکريم يومف داقع شدند یوسف برادد خود دا دیدکه‌دود تر 
از سابرین و تتها نشسته است او دا تزد خود خوانده پرسید آیا تو برادد این 
اشخاس هستی ؛گفت بلی پرسید چرا از آنبا دودی مینمالی اجواب داد من برادری 
داشتم که با هن از بكمادد پود روزی این برادران او دا با خود بحرا پرده د دیگی 
نیاوردند و بېدرم‌گفتند که اد راکرك خورده ورای البات صحت گنتاد خود پبراهن 
خون آلود او دا ددم نشان‌دادند از آن تاریخ من عېدکرده‌امکه با این براددا 


مخت جه ده ده ده جو وه زه ود بو جه جو یه ۾ ۵ موه حه جو جه هه چه جه جه هجو بو ویب و 
چلدسوم سوره‌یوسف(۱۲)آیه ٩۲-۸۸‏ س 


چون فرزندان قوب بامر پدد بعصی دارد شدند حذور شاه رفته و گنتند ای عزیز 
مصر؛ ها و خانواده ماگرفتاد سختی معیشت وقحط دفقرشدهایمبامتاعی‌بیمقداد وپست 
آمدثایم تا ازکره رم خود خوارباد پماعطا نموده وسدقه بدهی و البته خداوند بکسانی 
که صدقه میدهند چزای خبر دپاداش نيك خواهد داد (۸۸) یوسف به برادراشگفت 
کهبابرادرخودیومف ازردی‌نادانی جه‌کرده‌اید ؛ (۹)برادرا ن‌گمتند یا واقما توهمان 
بوسفياگفت بلی‌من بوسفم این بنیامین رادرم میباشدکه خداوند بفضل خویش‌برما 
منت نهاده د التههرکس پرهیزکری د مبرپیشهکند خداوندهزدنیک وکاران راضایم 

نمیکند ( )٩۰‏ برادداش گنتند خدارئد محتقا ترا بمقا) عزن و 

بزدگي پر گزیده د مادر باره تو بد کردهایم ( )٩۱‏ پوسفه 

گفت امردزدیگر تباید متاثر وشرمند‌باشید من ازشما 

و خدادند هم شما را خواهد بخشید 
وخداد نده‌پربان تراز هرکهربانی 

ات( دس( __سلتاطا- 


۱ 
۱ 
شود و مش دام برس رسد ینیس وروت ساد دی[ شایم پوسف برسید انال کیکفت بائ و چون از تمداد اولادو ۱ 


اسامی‌ایشان وال مودینبامینگفت‌سه فرزندخدابسن عطاکرده یکی را گرل‌ودومی 
دا پیراهن د سومین دا خون نامیده‌ام که پیوسته بیاد برادر از دست دفته خود باشم 
د اد دا فراموش نکنم روسف براددان شود دا از حور مرخس نموده د بن امین 
دا ازدخود نگاه داشت وباو گنت‌منبر اددت پوسف هست‌دیگر غود اندوه اژنخوددور 
کن دمن ترا تزد خود نگاه واه داشت بن یامن از وچود برادرش پوسف فرحنله 

د مسرود شدکفت نپایت ازآدزدی‌ن‌مم دیدارشما بود فوق‌الماده خوش وقیمیشوم 
اکر همکن شرد اجا ما دل‌برادران یگذانده من دد مسر بمان زر پددم 
از آنبا پیمان گرفته د متعېد شدهاندکه مرا سلامت بیدرم برسانند یوسف گفت هن 
تدیری بکار خواهم برد که ناچا ترا در مصر بگذارند و تو این امر دا از برادران 
| پوشیده بداد د هر چه پیش بیاید بردبادی کن د بآ نها چیزی مگو بس‌از آن دستور 
| دادکندم وخوادیاد تحویل برادرانش‌نه‌وده وبارهای شتران رامپیا سازند ومحرمانه 


یسوم و و ول موم ی 


رن قات المر فا آبوهم نی لد ریخ یف ولا أن 
دوی(۹0) فاو الله نت تى ضلالك القدیم(0) ان جاء لبم 
یه ملي وجهه فاد بصي ال انم قل م آنی عم من الله ما 
تفنون(0:) قالوا ابا اقفر کیا نوی نان خاطی(۸۷) قال 


وق استذفر نکم نی ا هوالقنود الرحیم (۸) 


دستود داد پیمانه طلالی که برای ,کیل قله بکار میبرد در بارگندم :ن بامین مخفی 
کنن د که ھیچي كا ايان نفېېندقافلة پمفوببمنظود عزیمت‌بکنمان ازمصرح ر کت 
نمود چون +تدادی داه طی کردند مأموری از طرف پادشاه بسو ی کاروان رفنه آنا 
توقف ساخته د فریاد رکه ردم این قافله چزدند . 

از حشرت سادق یا پرمیدند با آنکه آنها دژدی تکرده بودند چرا بوسف 
ببرادرانعودنسبت دزدی داده وچرادددغ گفت؛ فرمودمرادیوسف دژدیکیلدپیما نه 
طلا نبودبلکه دز دیدن یوسف از پدرش یمقوب و فروختن او بود براددان بوسف از 
مأمود اعزامی پرسیدئد چه‌چی زگم شده‌استاجواب‌داد پبمانه طلای ملك مفقود شده 
تیش موده 
پلاخره آنرا از میان باد بن يامین بدست آوددند هم برادران تعجب کرده گفتند 
این برادد دیکری هم داشت که مرتکپ سرقت میشد نا گزیر بشهر باز گشته و 
بوسف دستود داد بنيامین‌که پیمانه در بار اد پیدا شده بود توقیف و زندانی نمایند 


بادها را انداختند و پیش از بارشتر بن‌یامین بادسایربراددان‌دا بردسی دت 


براددان از شدت غضب دبرای آتکه بیدد ود قول داده‌بودند که ازاوحقاظات نموده 


۱ 


بیلیی ا پیب 


جلدسوم سور» یوست(۱۲) آبه۳ ۹۸-۵ r‏ 


بوسف ببراددانش گفت با این پداهن من پسوی کنمان دفته و آن دا بچېره پددم 
بیفکنید تا چشمش بیناشود د با تمام افراد خانواده نرد من بیئید )٩۳(‏ چو نکاروان 
از مسر جدا شده و رد بکنمان دفتندیمقوب گفت اگر مراملامت نبیکنید من بوک 
پوسفم! استشما‌مینه‌ایم(٤)اطر‏ افیانش گفتادقسم بخداکهتوبپمانگمراهی‌دیرین باق 
هستی )٩۵(‏ همینکه بشیر آمد و مژده سلامتی بوسف دا داده د پیراهن اد دا پروی 
یعقوب افکنده و دیدگانش بمژده دصل فرزند دوشن شده گفت من بشما نمیگفتم 
که از لطف خدا چیزهانی میدانم که شما نمیدانیده(0٩)‏ گفتند ای پدد ما در بادة 
بوسف بدکرده د خطا نمودیم از خدادندبرای ماطلب منفرت آمرژش نما (۷٩)پدد‏ 
بفرزندانش گفت همینکه بدیداد پوسف. بزددی برسیم از خدادندبرای شما آمرزش 
میطلبم ذیرا که پروردگاد بسیاد بخشنده و مهربانست )٩۸(‏ 
بجای او باز داش ت‌کئید بوسفگفت مماذایدکه من ظلم نموده د بی‌گناهی دا زندانی 
نمام م کسی دا زندانی میکن که شاخ جود راښد اد یافته خواه ناخواه جزیهودا 
بقیه بسو ی کنمان عزیمت نمودند نا ماچرایدا برای پدر خود حکایت کنند . 
چون ابن‌داقعه داییعقو ب گقنشد فوق|لیاده متألروشگین شدهداز سو هجران 
فرزندان بفغان آمده‌گنت وا اسفاه بریوسف و آهدد گریست که نایینا شد سبرو 
پردبادی پیشتر ساخت د داغ دل بنېفت د شکایت د غم خویش دا بخداوند مپربان 
عرضه داشت , 
" سدیراژحضرت باقر ا ردایکردهگفت‌حضودامام 16 عرض کردم آبایمقوب 
میدانست که یوسف زنده است که فرزندان دا برای بانتن اد دوانه نمود یا خير اگر 
میدانست چرا آنقدد گریست که بینائی خود دا از دست دادافرمودند چون مدتی‌دد 
هجر پوسف در سوز و گداز بود دوزی در موقع مناچات با قاضی الحاجات مستلت 
نمو د که فرشته مو کل‌برارواح براد ازل‌شود خداوند دعایش رااجابت نمودهد غزدائیل 
در صورتی زیبا و نیکو د معطر بر آتجناب دارد شد یعقوب پرسیدکیستی ؟ عزدائیل 
جواب دادمن فرشته‌مأمود قبش ارواح‌مردم هستم که از خداوند حضور مرادرخواست 


نموده‌ای ایک حاچت خوددا بیان کنید»یمقوب تقاضاکرد که کیفیت قبض دوح هردم‌دا 


SSG 


E‏ سورە يومف (۱۲) ۹۸-1۳ جلد سوم 
|| توخیح دهد زدائیل کانمن مقر قدا یرون دسج سویم ون 
بعقوب گفت ای عزدائیل ترا بغدای آبراهيم و اسحق قسم میدهم در مران ارواحی که 
بشما عرضه ندوده‌ندآیا روح فرزندم پوسفهم وده ست با خر عزرالیلفرمودخیر 
د نبودهیمقوب بزنده ودن فرزند اطمینان یانت و دستور دادکه پم رفته و درسدد 
یافتن اد بر آیند از آنطرف یوسف بعنوان عزیز مصر بیه‌قوب پدرش نام‌ای نوش ت که 
مضنمون آن چنین بود: 
بعد المنوان اما پمد وقتیقال‌ای از کنعان بمسی آمده‌وپسری را کم بمن 
فروختند و آورا بنده خود کردم اخیا هم بنبامین بر اثر سرقت‌که مرتکب شده‌بود 
ندگی مادر آمده است - 


۱ دصول این نامه بریعقوب طربت شدیدی وارد ساخت وسخت‌ترین مکنوی‌بود 
کهدرعمر: ش دریافت داشتهپودیحامل نامه دستورداد توقف کندتپاسخ مقتضی آن نامه 
۱ بنوبسد یمقوب نام بمضمون زیر ترش : 

۱ بمم الله الرحمی رحیم 


1 

1 

۱ 

* من یموب اسر اتیل ای احق بن ابراهیم لاله نوشته بودی‌که پر 
1 
1 

: 


درا حریده‌ای ۸ خود ندوده‌ای بدان‌که همواره فرزند آدمهم آغوش‌باا استجدم 
ابراهیم دا نمردد باتش انداخت دبر اثر رحمت حضرت ح ق آتش بر اد سردوسلامت 
گردید و نسوخت ددم اسحق بامر پرورد گاد مقرد شد بدست پدرش ابراهیم قربانی 
شود چون دد اجرای فرمان خدادند ابراهیم کارد بر گلویش کشید خداوندکاره دا از 
بریدا باز داشت و گوسفد فرب فد فرستاد د من فرزندی داشتم که محبویتر از او 
کسی دا نداشتم براددانش اد دااز من جدا کرده بصحرا برده چون مراجمت نمودند 
اد دا بمن برتکرنیده گنت گرك ار دا خورده است د اد برادر مادری‌دیگر داشت 
که پس از دی مابه داځوشی و انس هن بودکه باتفاق براددانش برای تیه خواربار 
بمسر آمدهد | کنون ی‌شنوم پیمانه سلطتی دا دزدیده د بجر بن سرقت او دا باز 
داشت و ذندانی کرده‌اید ما خانوادة تب هکار وخیانت پیش نستيم نه دزدی و نه کارهای 
ذشت دیگری مرتکب نمیشویم و نسیت ناروا یما جایز ٹیست شما دا بخدای ابراهیم 


داسحقدیمقوب قسم‌میدهمدتقاضادازمبرفن‌هشی گذارده وبرای‌دضاوخفنودی‌خداوند 
فوزندم‌دا من برگردانید . 

يعوب دقتی که ناههدا بسویعزیزمص فرستاد دست‌های خوددابدها برداشته 
كفت ”ياحسن‌الصحبة يأكريم المعونة ياخيرآكه ايتنى بروح منك د فرج من عندك» 
جبرئیل تازل شده و گفت ای یعقوب آیا میل دارۍ دعائی بتو تعلیم اماب که خداوند 
چشمانترا بیناساخته وبوسال فرزندات برسی؟ یمقوب چواب داد آریکمالآرزدیم 
این است جبرئیل فرمود چنین بگو : 

«یامن لایعلم احدکیف هوالاهویا من‌سدالسماء بالهوی د کبس الارش علی‌الماء 
واختادانفسه اجسنالاسماء ایتنی بردح منك وفرج من عنداد» 

هبینکه نامه پمقوب بدست بوسف دسید آن دا بوسید دبردیدهگذاشت و از 
شدت تأر گریه بسپاری کرد پاسخ آن نامه دا بضون ذبل‌نوشت :اک مقو بآنچه 
عرقوم داشتی محش واب بود پددان توانواع لاو محن بتلا شدند د در هرداهیه 
صبر د پردبادی رااز دست ندادند وپیوسته شا کل و سپاسگذاد خدا بودند نا آن بلا 
+نپایی دسید تو نبزشیوه پددان خوددا پیش گیر و دد«فادقت فرزندان استواد باش 
تابمقصودرسیداسلام نامهدابیاکمقوب فرستادیمقوب وقتی‌ازمطمونسکتوبآگاه‌شد 
پفرزندان خود گفت این گفتاد د کلمات پیشمبر زادگان است بطرف مصر دفته فحس 
حال پوسف دبراددش بنيامین کنید د از دحمت خدا ناامید نباشید فرزندان اسر اتیل 
وارد شدند دبحطور بوسف دمیدند گفتند ایمزیزمارا سختی دتنگی دسیده وبضاعت 
اندکی آورده‌يم چه شود مارا اندکی ترحم فرمائی دبرما سدقه ردا بداری شدا ند 
جزای خیرمیدهد برصدقه دهندگان؛ بوسف ازشنیدن این سضنان چنان رقت کرد که 
پرده از داز پوشیده برداشت وگفت شما میدانیدکه با یوسف د برادرش چهکردید 
دروقتیکه جاهل بودید ؟ برادران تمج ب کرده د متحیرشدند از دوی تعجب‌گفتند آیا 


تویرسفی ۲ فرمود من يوسم داين برادد من است خدا من تگذاشت !برها دجمع کرد 
مادا پس از آنکه شما جدائی‌اقکندید ایشان چون دانستندکه اویوسف است‌خواستند 
بردک‌قدهپایش بینند ویپوسند اودا از آنحضرت ازتغت‌ساطتتی فرود آمد وبراددانشرا 


ات TTR e‏ ص ص سس سس 


eee e‏ و خی e‏ هجو مه ی ج هو چ وم مب 
سوم چلد سوره‌یوسن(۱۷)آیه۹۸-۹۳ E2‏ 


| ۳ سوده یوسف (۱۷)آبه۹۸-۹۳ جلدسوم 
دد بر گرفت عرش‌کردند سوگند بخداکه تو بر گزیده خدادندی و ماگناهکادانم 
پوسف گفتامروزسرزنشی بر شمانیست چه بکناه خویش اعتراف کردید خدادر گذدد 
و بیامرزد شما دا اد مپربان تر است از هر مپربانی و دحیم تر از همه دحیمان است 
سپس گفت پیراهن‌مرابیرید د بروی پددم افکنید تا ینا شود بشیر پیراهن پوسف دا 
بکنمان آورده وبرخسار قوب اقکنده ودید انش ردشنگردید دبملامت کنندگان 
کت نه من کفتم بشما من از جاني خدا چیزی میدانم که شما ندالیداد چون مبشر 
بشادت‌داد بهیمقوپ‌خبرحیات یوسف دا یمقوبسئوا کرد حال اد چونستگفت پادشاه 
مصر است پوسف به پدد پیفام فرستاد که با اهل بیت خود بجانب ما آی وقتیکه 

۱ 

۱ 

۱ 


قوب باتمامافرادخانواده خود عازمصر شد فرزندانش از ادتقاضا کردند از پیشگاه 

حذرت حق برای آنبا طلپ مغفرت نموده د بخواهد از کیشر عمل زشتپکه در باده 

بوسف نمودءبودندفنرتموده‌واشاندابیشایدیقوب دعارابوقت سحرشب چمنه 

هو کول‌فرمودچونکه در وقت سی داه میتجاب میشود سپس ینقوب و نحانواده اش | 

بطرف هصرءزیمی کردند نزدبكبمع که ژسیددندیمودادا فرمود پپشرد شده بوسف دا 

آ کہی دهدکه پدرت بااهل وعبال بتقامیرسند پہودا یوسف دا آکپی داد آنحضرت‌با ۱ 

زعماء دد بادیان دسپاءبیازی زیر رد قوب با اهل بیت برفرازتی‌بودند ۱ 
! 
۱ 
1 


ناگاه آنکوکبة سپاء را مشاهده کرد به بپوداگفت این فرعون مصراست؛ عر کرد 
این بسرت‌یوسف است که باستقبال شما میآید یوسف خواست سلام کند یمقوب بر او 
سبقت گرفت گفت سلام بر تو ای برندۀ اندوه و غم ددست بررگردن یوسف اندالحت 
! چندان گربه کرد که مدهوش شد وقتی بقصر سلطتی وارد شدند پوسف برای نشان 
۱ دادن منزلیکه خداوند باو عطا فرموده‌بر تخت پادشاهی نشسته وتاج سلطنتی بر سر 
۱ گذارده بود همگی از مشاعده آتحال پسجده افتاده د خدا دا بآن نعمتیکه بپوسف 
ارزانی داشته شکر و سپاس نمودند . 
عیاشی ذیلآیه «وخرواله سجدأاژییی‌بن اکٹ روایت کرده گفت از حشرت 
دض 166 مسانلیچند پرسید‌از آنجدله این بود آی سجده ا‌که بقوب و فرزندانش 
تفت یوسف نمودندبرای یوسف بوده یاخیر اگر برای اد بوده چگونه پیغمبری 
ی 


اد ج م چ مم مہ و ہے مہ ی 
چلدسوم سووه‌پوسف (۱۲)آیه PW ۹۸-٩۳‏ 


مانند قوب سجده برای غیں خدای نموده است‌فرهود همانطود که سجده فرشتگان 
برابر آدم برای عظمت پروددگاد داطاعت امر خدا بوده‌نه برای آدم سجده یعقوبو 
فرزندانش مم برای شکر نعمت پروردگادبودکه پس ان سالاقراق د جداهی آنا 
دا پوسال یکدیگی رسانيده فبرای تجیی وسپاسگذاری سجده‌کردند نه برای مقا) 
پادشاهی دساطنت بوسف 

هنگامیکه بر ورود یموب د استقبال پوسف بسمع زلپغا دسید ددزگادک 
ړا پسرت د بیچادگی میگندانید پیر د نا بیناد مسته‌ند شده بردو در اثر تاکید د 
اصرادمردم که باو میگفتند اگر بر سر داه عزیز بشینی از این فقر د مسکنت نجات 
خواهی یات بشخصی گفت دست مرا بگیر و در هسیر موکب شاه بششان دست اد 
را گرفت د پر راء اند هروقت فوجی یمد اد را میگفت برخبزکه بوسف آمد 
چواب میداد پوسف نیت پرسید چگونه دانی تو که نایینا هستی گفت من بوک‌اددا 
میشناسم چون طلیمه بوسف پدیدار داد زد بوی بوسف میشنوم هرا پیش برید 
اودا نزدبكبردند ہر پا ایستاد کت نیاق یبا تابش میکنمکه پادشاهان را پر اثر 
زا فرمانی د معصیت دچار تکیت د نکن فیسازد و بندگاندا بپاداش فرمانبردادی 
راطاعت ببادشاهی و عرزت سل زا دا شناخت د بر حال اودقت 
نموده و گفت تو آن ملکه و بانوی حرم عزیز مسر نبودی که نحداا فراموش کرده 
و در درای شپوت وغرورفرو رفته بودید اینك بکیفر خجطا د نا فرمانی خودگرفناد 
عذاب دنیا شده ای آیا هنوژ نسبت بمن علاقه ای داری:زلیخا پاسخ داد دد این حال 
که من ناتوان د ببر شده ام شا نیست هرا مسخره د استهزاء کئی پوسف گفت 
اندارم زلیځا مرانب علاقۀ قلبې خود دا بیوسف‌عرشه 
دای و یوسف دستور داد اورا بقصر سلطنتی منتقل نمودند . 

پوسفس از بازگشت از استقبال پدد بقصر زلیغا دا گنت آیا تو آننبودی 


هرگز قسد ملامت داستبزاء 


که مارا گرفتار تمت و اقترا د زندان نمودی» ذلیخاعر کرد ای پیفمبراکنون‌دفت 
شماتت د سرذنش من نیست من در آن‌روژ بدردی مبتلاشده بودم که کسی بآن 


سف پرسید چه ابتلائی داشتیازلیضا گفه‌ییمادی عشق دجودمرامسخر 
و سم مها 


5 SE TET TET سوره‌یوسف‎ ۳۹ 


فما دحلو علی بومق آوی آله آبویه قال ادخلوا مصر ان شا 


(iT‏ ورقع ابویه على الفزش و روا 4 مجدا و قال با ابت 


تاویل رای من بل قد جعلها ربی حف وقد آحسن ہی اف خی 
الجن و جاه کم من دی من بعد ان قرغ الغیطان لینی و ي 
اخوني ۷ دی تیف لیا دا اه هو الیم اكيم (.۰) رب ۴ 


انت یی فی ا والاغرة وی مب والحانی بالصالحین 0( 


کرده بود تو جوانی بودی دد کمال یبای که یداو ند مانندت دا نیافریده بود عنم 
شاهزادة زیبائی بودم که در مان تفا زنزایعصر بزیائی و جمال من ذنی وجمود 
نداشت د هر که مرا میدید چم ل من میشد د از نر نروت د مال 
هم احدی پاک من با اینحال من شیفته و مبتلای عشق نو بودم د شوهرم نیز 
از مردی بیپیره د عنین‌بودانساف بده ای یوسف آ باکسی با چه من گرفتاد بودمبتلا 
اسع؛ یوسف پرسید اکنون چه آدزدتی‌داری؛عر کرد از خداوندبخواه کهچوانی و 
ذیبائی مرا بمن بر گرداند پوسف دعا موده و خدادند داش دا اجابت فرموده و 
زلیضا دا بسودت دوز گاد چوانیبرکردانید پعقوب اود بعقد ازدواج یوسف‌در آورد 
چه عزیزسر شوهر زلیضا دد سالپای قحطی از دیا رفت د سلطنت مصرپیوسفدسید 
د پس از مدتها دنو ناکامی‌و هجران‌بوصال و کامرانی یوسف دسیده‌داز اد دوفرژند 
ذکوریکی‌موسوم اف رالم‌دیگری بناممیشاد ویکدختر حسمی برحیمه که هدسرایوب 
پیغمبربودبوجود آعد وزلیغاهنوز باکره ه بودکه به همسریبوسف هفتخر گردیدهپس 
یوسف به پد ر گفت این داستان د سس گذشت تاريل آن تجوابست که دیده بودم حدای 


پچ بده مه موه مه مه مه چې مه مه جه چې چې هه بو ی وس هه وې مه وه جه جه مه مه هد 


جلدسوم سوره یوسف(۱۲) ]۱۰۱-۹۹4 1 
چون یموب و اهلبیت از کنعان بمصر زسیدند و بربوسف وارد شدند یوسف پدد 
و مادررادر آغوشگرفت و ازچائی که باستقبال دفت‌بود گفت بشهر مسر دد آی که 
انا درامان خواهید بود (از شر فراعنه) )٩٩(‏ پوسف پدر د ماد خود دا بر تفت 
نشانید وفرزندانش پشکرانةً دیداد خدا دا سجده نمودند پوسف دد آنحال کفت ای 
پدد تعب خوابی است‌که دیده بودم و خداوند آنرا «حقق ساخت د بمن نیکی نمود 
که از زندان تجاتم بخشید و شما دا بمن دساند پس از آنکه شیطان ین من و 
براددانم جدائی افکند ذیرا خدادند ببر کس که بخواهد لطف مینماید 
د اد حکیم د داناست ( ۱۰۰) پردردکادا تو هستي که بمن سلطنت 
عطا فرمودی د تعیبر خوایپا آموختی نوابمادکنند آسمان 
وزمین‌هستید تو محبوب دنیاد آخرت منی بادالها 
مرابتسلیم ورای خود بمیراند بتیکو 
کارانو صالحان فلق بفرما(۱۰۱) 


از چاه پدر آورد مبادابرادران شرمنده کنر آثر تذکر گناهشان یموب در مس 


بیوسف که به بیت المقدس جناژه مرا پبر د نزد پددم اسحاق دفن‌کن وقنی جنازءاور! 
به بیت المقدس دسانید همانروز هم برادرش عیس دفات نموده هردودا جنب همد فن 
نمودند وهردد برادر باهم متولد شده ومتقا از دی ارفنند و عمرشان یکسد وچپل 
هفت سال بود سپس یوسف در اندیشه فرو رفت و دان تکهملاك وسلطنت‌ونست‌مال 
جاه دنا باقی د بر قرار نیست عاقبت به بایان رسد مشتاق بېشت‌شدوته‌نای مر ك کرد 
وهبج پیشمبری پیش از او آدزوی مرك نمود بوسفگفتپروردکارامراماوسلطنت 
عطافرمودی و بمن تاویل احادیث بیاموختی ای آفریننده آسمانبا زمین تودوست 
ومحبوب دنیا وخرت من هستی مرا بتسلیم ورای خود بمیران و به نیکو اران و 
صالحان ملحق فرما خدایتعالی دعای او دا باجابت دسائید بوسف وفات کرد مردمان 
مسر در دفن جناژه او با هم اختلاف کردند و اهل هر محله وکوی میخواستنه جنازه 


تمالی آن دا داست‌گردانید دبمن نان فرمود ژمراازژندان بیرون آررد دنگنی 


بيست وچهاد سال بهوشی وکامرانی ژند کی لد ون رفانش نزديك شد وسیت کرد | 


eS 1‏ سوره‌یوسف(۱۲) ۱۰۱۲۹۹ جلد سوم 
او را در ممل خود برای خير و برکت آن محله دفن‌کنندعقبت قرار گذاشتندکه‌اد 
دا در تابوتی گذادند و آنجاگه رود تیل متشمب میشود دفن نمایند تا آب بر جناز‌او 
دسیده و بېر محله برود و خير د برکت بتمام محلات برسد این شطری از داستان 
پوسف بودکه در تضیر آیات بیان نموديم و اگر مام اخباد و لطایف وظرأیف او دا 
میخواستیم شرح دهیم بیش از يك مجلد ميشد . 

عیاشی از ابی حمزه تعالی‌ددایت کرده گفت فرمودحضرت امامزین الا بدین(ع) 
وقتی که عزیز مسر یوسف دا ذندانی نمود خدادند دد زندان پیوسف تعبیر خواپ دا 
بالپام آمونعت و بوسف در زندان نبیر خواب مینمودو چون آن دد جوان زندانی 
تعبیر خوایی که دید‌بودنداژ بوسف پرسیدند ویوسف‌برای نی کرد بان جوا ن که 
آزاد میشد د ساقی شاه میگردیدگفت دقنی بحضود شاه دسیدی‌مرا بشاه باد آوری 
کن نا شاید مرا هم از زندان نجات دهد چون‌یوسف دد این حال و کنتارخودمتوجه 
خدا نکشت د از مخلوق انتظاد فرج كيك داشت اذ جانب پردددگادیوسفدحی 
شدکه ای پوسف چه کسی بتو شیر َو آموخت د کی ترا ین براددات محبوب 
دگرامی نزد پدد نمود و کی قافیَویچاة زهبری‌نموه تا ترا از آن ادج ماختند 
چه کسی طفل دادر گوواده بل آوژداتابی"گناهی و پذیرفنه شود بوسف در 
تمام آنهاگفت چز ذات اقدس دبوبی نبوده د نخواهد بود خطاب شد پس چرا دس 
نیاز بسوی غیر ما دراز نموده د اذیکی از بندکانم کمك د باری خواستی دامیدوار 
بودی که دسیلۀ نجات تو شود با آنکه میدااستی تو د آن بنده و آنکسی که باد 
چشم اميد دوځته بودی همه در تحت تسلط و اداده من هستید. بعلت این تغافل بايد 
عفت سال در زندان بمانی بنضرع و استفانه عرش‌کرد پروردکارا بحقی که پدرانم 
بر تو دادند گشایشی در کار من بفرما دحی شد ای بوسف پددانت چه حقی بر من 


دادند؛اگر آچهیرا میکوئی که من او دا بدسی قددت خویش آفریده و دد اد روح 
دمیدم و او وحسرش دا در بپشت مسکن داده و باو ام نمودم بدرغت ممنوعه 


نزديك نشود ولی معصیت نمود و تر ادلی کردسپس توبف نمود د از من‌طلبآعرزش 


مود تبش دا پيرتم و چناچه وح دا گرتی اد دا ازمیان خلق ۽ 
ر 0 


۴ سوره یوسف(۱3) :۱۰۱-۹۹۵ ۳۷۱ 
پیغمبری قوم مبعوث ساختم د چون قرم فرمانش نبردندممسیت کردند از ما تة اضای 
هلاکت قوم‌را نمود دعایش دا اجابت‌نموده‌نوح ویاراتش را در کشتی‌نجات قرارداده و 
د قوم ادداغرق وناود ساختیروا گر بجدت ابراهیم نظر داری‌اور! بمقام خلت سرافراز 
نموده و آتش نمرود دا براد سرد وسلامت کردم وچنانچه پدرت,متوب دا میکو ی که 
اد داهم گرامی داشته و دوازده فرزند باو عطاکردیم هدینکه یکی از آنب از نظرش 
دور شد چنان شکیرئی را از دست داد و شب و روز بکربه د زاری‌پرداخت‌ود رکنار 
جاده ها دسر داه می نشست و شکایت مرا بمخلوقم میکرد پس کدام یك ازپدرانت 
حقی بر من دازند . 

جبرئیل این دعادییوسف تمليم مود * اللپمانىاسثللك بمنك المظمداحسانك 
القديم دلطفك الععیم یا دحمن پا دحیم*وچُون بوسف دعا داخواند آنشب عزیزهسر 
خواب دید د دانشمندان د مقربان در باد اذ تعبیرش عاجز ماندند دپوسف تعیب آن 
خواب دا نمود د همان دسیلۀ نجات د خلاشی و زادانش شد . 

عباس بن هلال از حضرت‌دضا(ع)روایت کرک که فرمود زندانیان بوسف‌روزی 
شرت کفت من ترا دوست دازم,پوسف گنت هر بائي بر سر هن آمده بر ال 
ددسئی ها و محبت بمن بوده خالا من عرا دوست عیدآشت و میضواست پبوسته نز 
پددم تصمیم گرفت مرا ببرد خاله ام یمن تومت دزدی زد که مرا باتهام 
دزدی نرد خود نگاه بدارد چرنکه در شریمت یعقوب مقرد بود اگر کسی چیزی از 
شخمی سرقت مبکرد صاحب مال حق داشت دزد دا منوان بندگی بگیرد - بددم 
ن هحب مینمود د بهمین سیب برادران بر 
من حسد ورزیده ومرابچاه افکندندعیال عزیز بم‌ابراژ دوست ومحبت نمودد این 
دمیله شدکه بزندان بردم دوزی‌بوسف درزندان‌سرباسمان‌برداخت وعنوان‌شکابی 
عرش کرد پردردگادا چه سیب شد کهمن‌استحفاق زندانی شدن‌حاصل‌نمودمعطاب 
دسید زندان را خودت اختیاد کرده و كنتي « دب السجن احب الی‌ممایدعویالیه» 

ابی بساد از حضرت صادق (ع) ردایت کرده فرمود چون پوسف دا برادداش 
بجاه انداختند جبرئیل‌بر اونازل شده‌پرسید ای بوسف‌چه کسی وچرا ترارچاءانداخت؛ 


اه باشم 


مرا دوست داشت د بیشتر از برادران 


واه 


وم گر وت(۰0) وما تخاس وه حرصت وم (۱۰۳) و ما 
ت تم تفه یا 
نوات تلا رت ها عنم (۰۰) ما بوم 


ي و یه او و 


رهم باه الوم معرعون (ح) ا منوا آن أيهم یبن 


داب الله اوتام ساب وهم لايفعرون )٠١۷‏ 


گفت بعلت منزلنی که پیش پدد داشتمبراددانم من حسدبرده دبچاه افکندندچېرلیل 
گنت آیا دوست داری از چام بخادج شا گفت این امر بدست خدایابراھیم دامح 
و بعقوب اسع فرمود حدایت میفرماید این دعا دا بخوان ۰ 
« اليم انى اتلك فان لالج كله لا اله الإ بت الحثان المنان بديع السموات ر 
الادش ذواللال دالاکرامسل غلیمحمدد آلمحمدداجمل لی من ار فرجاوەش رجا 
وارزقنی من حیث احتسب دمن‌حیثلااحتسب » همينکه یوسفدعا راخواند خداوند 
فرج د رکارش پدید آورد از زندان جات یافته د از جالی‌کههییگمان‌نداشتمرنبه 
پادشاهی دسلطنت دسید . 

ودر قیل آبه«ذهبوابقیصی هذاه از فطل بنعمرجعفی روایت کرد هکهگفت 
از حشرت سادق (ع) پرسیدم پیراهن یوس ف که برای پدرش‌فرستادتابسودتش افکنده 
و چشمانش بینا شد چه بیراهنی بود فرمود چون هرود خواست ابراهیم دا نش 
افکند چرئیل بر اد نازل شده پیراهن برشتی بر اد پوشانیدکه اودا از آنش‌وگزند 
حفظ نمود و دد موقع احتضار ابراهیم آن پیراهن دا باسجق‌پوشانیداسحق بیتقوب 


تاموقم که بوسیله بش رآنرا 
ی یا 


سوره‌یوسف(۱۲)[یه ۱۰۷-۱۰۴ TY‏ 
این حکایت یوسف از اخبار غیب است که ترا بر آنن داقف وسطلع ساختيم البته تو 
دد کناد براددان بوسف نبودیکه آن بدا برسرش وارو نمودند وبر اد یلهد مگر 
کردند(۰۱+ار این دا بدانیدهر قدد همتلاتشد کوشش کنی بیشترهردمایمان نخواهند 
آورد(۳, توا سول گرامی یدرم مزدزسالت نمیخواهی‌وای‌قر آنراجزبرای 
تذکر وییدادی ا«لعالم تاذل موده‌یم(۱۰4)چه بسیار از آیات وشگنتی‌ها ی آسمان 
د مین که که بر نب پر خوددکرده ترش از نها موده د توجهنم‌کنند و 
اندپشه در باره آن ندارند(ه۱۰) و بیشتر اذ مردم جاهل بخدائی که خالق این آیان 
است ایمان نیادرده د جز خدادند دیگران رامزنردد نظام عالم دانسته دمشركهستند 
)۱۳٩(‏ آیاين شر کین ین از آند که عذابی از تبروخم خدابی ناگهان ایشان 
دا احاطه کنداد یا آنکه‌ساعی مر گشانبناگاه فرارسد دحالآنکه آنها در 
حال فقلت و نادانیبسی پر ند (۱۰۷) 1 

نزد پدد فرستاد و قوب بوی پیراهن دارآ دود نی داد و در چواب این پرسش 
که اکنون ببراهن مزبور کجا ود تردکیست آرت فرعودندتزدامتش میباشدوفرمود 
پیشمبران آنچه از دانش د علامات و مان داشتاه- تما بمحسد 8۳899 منتقل 
نمودند و ماهم دادث پیذمبر خانم هستیم داکنون آنییراهن زد ماست 

اسماعیل بن همام از حضرت رضا (ع) روات کرده فرمود در قانون و رویا 
نی اسرائیل مقرد بود اگر از کسی سرقتی میشد د سادق بدست میآمد صاحب مال 
دزد دا بعنوان بندگی میگرفت. 

یوسف در کودکی نرد خاله ویاعمه اش میزیستوعمه باد علاقه فراوانی‌داشت 
چون بمقوب تصمیې گرفت او دا نزدخود بیردطون د یا خلغال زدینبادگاراسمق 
تزد آن زود آنرا مخیانه زیر لباس يومف بست وقتی بوسف دا زدطوببردن 
حدمت یمقوب شرفیاب شده عرض‌کرد وق زدین من مققود شده پوسفدا تفتیش 
کنید که اد سرقت نموده است یا خیر دد بازچوئی بدنی طوق دا از زیر لباس یوسف 
بدست آوردند د باین حیله د تدییر دوباده اد دا تزد خودیر گردانیدندبهمبن‌منامبی 


په بی ی ۳ 


7 
بو ۳۷ سوره یوسف(۱۲) آیه ۱۰۷-۱۰۲ ۳۳ 
برادد دبگری هم داشتکه طوق زدین عمه دیا خاله خود دا برقت برد بوسف این 

توهین ر تیم برادران خود را شنید ولی خشم خود دا قرخودد ینک 2 
مر چمیل چیسته فده مراد از سیر چم آستکه شخص در وت با ر 


عیاشی ذل آیه من یتن‌دیصبر ازجابرروای ت کردهکهازحضرت باقی(ع)پرسیدم 
ل باشد و شکایت پیش مردم نکند ۰ 


روزی بهقوب‌برای انجامقسودی‌تزد راهپ‌عابدیرفت چون داهب‌چشم یقرب 
افکند اد دا د رآغو شگرفت وگفت مرحبا پغلیل الرحمن دتهودکردکه اد ابراهیم 
خلیل است : ۽ وب گفت من یمقوب بن اسحق بن ابراهیم میباشم اهب سثوالکردپس 
چرا چنین ید دشکسته شده ی٣‏ پىقو بگفت از شدت هم دتم ویمادی چنینپبرشدهم 
نوز از متزل داهب حرکت نکرده بودکه چبرئیل بر اد تازل شده دنرمود خدارت 
میفرهاید ای پعقوب چرا از ها پراشب‌شکای یکردی یفوپ بسجده التاده‌دپاکمال تفرع 
عرض کره پروردگارا او نام وبشیمانم ودیگر اینکار را تکرادنخواهم کرد 
خطاب رسید ترا بخشیدم ید دیگزاین هل از تو سرنزند ازآن یعددیگریعقوب 
لب از شکوه د شکابت ادونمام رکاش خو دار بست د ققطیکروز گنت که من‌امردز 
شکایت حزن و اندده خود دا نزه پروردگار و خالق حود مینمایم . 

و ازهشام بن سالم روایت کرده‌گفت بطی از اسساب حنود حشرت‌سادق 13 


سوال‌کردکه حزن و اندوه ینوپ در قرا پوسف چه اندازه بوده؟ فرمود برابرشم د 
4 


اہ جه مه مه عم موجه جه جه چیه 


یسه هفتاد ازن بچه هرده . 

ودر فيل آیه دو خرواله سجداه نیز از آنعضرت روایت کرده فرمود دقت ی که 
پدد و ادر و برادران بوسفٍ بقصر ساملاتی دارد د پوسف دا در مقام سلطنت دیده 
دبرای شک رکذاری‌خدانیکه پس از هجا انبسیار ایغانرابوسال فرزنده برادردسانید 
بسجده افتادند بوسف باخترام پدر خود از چای برنخواست د تواضع ننمود جبرئیل 
بر یوسفا ازل ده گنت ای یوسف دست خودد دا پبرون بیاور د انگشتهای شوددا 
باز کن چون چنان کرد نوری از سر انگشت های یوسف خارج شد بوسف پرسید 

ن چه توری؟ بود جبرئیل فرمود این نود نبو بودکه داو ندېچهعاینکه بپددخود_ 
ا ج 


كتا 


ادب د تواضع نکردی از پشت تو خارج ساخته د از نسل تو دیگر پینمبری بوجود 
نخواهدآمد آن نود دا دد پدت‌لاوی قراردادکه مانع شد برادرانت ترابقتل‌برسانند 
د درچاء‌انکنندوم ادبود دآتی‌که بنیامین براددت‌رانزد خود نگاه‌داشتی به‌برادرانش 
فت من از مسر بہرون نميآيم تا اینکۀ پددم اجازه بدهد و یا خداوند حکمی در 
باده ما پفرماید لذا خداوند نی اسرائیل دا از نسل لاوی‌ترر فرموده دموسی 
ار اولاد لادی TS‏ 
بن بعاوب بن اسحق بن ابراهیم جلیل الرحمن . 
چون ,مقوب دد کنار تخت بوسف قرار گرفت گفت میل دادم بگولی دقنی که 
براددانت ترا پسحرابردند باتوچه معاعله نمودنده گنت ای‌پددمرا از بیان س ر گذشت 
آن دوزمماف نما یمقوب‌کنت بعضی از آن چریان دا شرح بده بوسفگفت چون‌مرا 
۱ بر سر چاه بردند گنتند لباس خود دا کنده د پپراهنت دا یرون کرده د بمابده با 
کت اذ نخدا بترسید و مرا برهنه د عربان شکنید یکی از ایشا کارد کشیده و گفت 
اگر راهن خود دا یرون نیاددی با این کرد تراهم کشت ناچادتسکین نموده 
د پیراهن دا از تن یرون آورده وم ځریان بچاه انداختند یمقوب سیحه‌ای زد و 
برش گردیدد چون بحال آعد گنت بقیه سهت ابگوبومف عرش کردای پدرترابخدای 
۱ ابراهیم قسم میده که هرا از ذکر این قصه معاف بدارید ویمقوپ قبول تود . 
۱ 
۱ 
۱ 
۲ 
۱ 


وله تمالى : ذلك من الباء الفیب نوحیه اليك 

ذلك‌اشاده بداستان بوسف است‌یعنی حکایت داسنان یوسف ازاخبار غی‌است 
که‌ترا ای پیغمبر بر آنواقف ساختیم‌همناتوددنزد برادران بوسف نبودی که‌اجتماع 
کردنده بر اد حیله دمکر نمودند تا در چاهش افکندند پس حکایت داستان بوسق 
دلیل بر صدق نبوت تست برای مود د نسادی چه این اخبار غایپات دا ندالستی جر 
بوحی پردددگاد جهانیان و این کوشش و جېد و مشقت دعوت دا برای آن‌کنی تا 
بهود د نصاری و کنار قریش ایمان آددند ولی احوال ایشان ندانی که ایمان‌نهواهند 
آورد از اثر آنیه در دلها د ضمایرشان پنهان است د تو ای محمد و از آنبا 
مزدی نمیخواهی بر اداء دسالت تا 


ایشان قبول نکنند دوت تو دا این قر آن نیست 


چاه مت مه مم مه نه چم موجه م به مه مم سے 
جلدسوم سورەپوسف(1۲)[ ۱۰۷-1۰۲4 0 


r‏ سوره پوسف (۱۱) آي 
فل هذه سیلی اذو یله على بصیرع اتا و مي نی ونبحاناله 
وما آنا من المثركين (۱۰۸) وما ارملنا من قا لا رجا نوحی 


اتيم سس اهل الفری اقلم سيوا في الأرض وا یف کان اة 


انوا اقلا تمعلون )1۹( 
لت تفن تم 


ولا برد باسنا ع وم امین (-۱۱) قد ان فی دهم 


بح بای اپ ما ان خدی ری ول تدای بن 
1" ۽ و تفیل کل شین وهی ورحمةً لوم مىق( 
مگ رای تذکر و تیداری جپاتیان, 
چه بسیاد یات بل وشکننی‌های آیمان د زمین بر آنکافران بر خورد 
کرده و یشان از آنا اعراش موده دتوجبی نکن ودر آن انیشه بکادنندند و 


آیات آسمان مانند آفاب و ماه و ستادگان وسیرو دور آنپا است دآیات زمین‌از 
قبیل انواع حیوانات د نباتات و اشجاد وگلها ددیاحین اسع بعطی گفتند مرادبٍت 
هلاك گردانیدن پیشینیان است‌که این کنار از اندیشه دد آن اعراض میکنند وفرمود 
حضرت صادق گا مقصود از این آیات خسوف د کسوف و زازله د صاعقه میباشد . 

عیاشی در آیه دد مایژمن اکثرهم بال دهم مش رکون؛ از حضرت سادق 1 
ررایت کرده فرمود مراد از شرك دد این آیه شرك دد اطاعت است نه شرك ددعبادت 
وممسيتراتیکه نموده‌اند چه آنها دراطاعی وفرمانبرداری هشرك شده واطاعت شیطان 
نمودند آیااین مشرکین وکفاد ایمن از آنندکه عذاپ‌قبردخشم‌خداناگهان ایشاندا 
احاطه کند و بآ نپا ساعت م رگشان ناگهانی فرارسد و آنان در حال نفلت د نادانی 
از صحابه گنتند سیب نزول این آیه آن بود که مشر کان گفتند ما 


بس برند بعضی 


ای پیغمبں باین امت بگو داه و دسم من دپیروانم این اس تکه با ینالیوبصیرت خلق 
دا بسوی خداډنددعوت نموده داو دا منزه دبی‌شریك بداتم وهرگز ازکسان ی که بخدا 
شرك میآورندنباشم(۱۰۸) د پیش ازتوای پیغمیر مامردانی دااز اهل قری وشپرهای 
دنپابرسالتفرستادیم وبآ نپاوحی تمودهایم آیا این مردم هیچ درروی زمینسیر نکرد‌اند 
تا باحوال پشینیان خود توجه و نظر کنن که عاقبت وما ل کار آنپا چهبوده استالبته 
برای هرد پرھی ر کار و اهل تفوی سرأی آخرتببتر ازحیات دیا میباشد آبا تمقو 
اندیشه امینمایند»(۱۰۹) هدر مردم نادان‌با انییاء مخالفت وضدیت نمودند تا ابنکه 
دسولان ما نا امد د مأبوس گشته و گمان میکره ردندکاوعدة سرن د یاری مادردغر 
خلاف بوده دد چنین مواقي ما ایشان دا پاری نموده هر که دا مخواستیم نان 
ميدادیم د قمر واتتقام ما از تبه کاران دورنیشد(۱۱۰) همانا در حکیات انیا سلف 
برای عقلا د خردمندان ددس عبرت آست د این قسه د حکایات عجمول د بی اساسو 
گزافه نیست لیکن ینت آنتمدیق کپال دشاب رگ آسمانی ومزید آنپامیباشد 
د هر چیزی که مایه سعادت دنا د آخرت غلاق اسه به تفصیل بیان 
میکندوبرا اک هنین سیف فیزی وهدا یی ود حمتی میباشد (۱۱۱) 

ایماندادیم که خدای آفر موجودات است دلی برای اد شریکانی است د آیه در 
قسه دخان بازلشده شرح آن از ینقرار ام کهدرمکه قط د خشك سالی رخ دایو 
در آن هنگام دودی دیداد شد مشر کین‌جزعدزاری نمودند د میگفتند پروردگارا 
این عذاب دا از ما بر گردان ما بتو ایمان آوده‌يمپی از آنکه حدا آن عذابرا 
بر طرفکرد باز بکفر اولیه خود بر گشتند. 

د دد ذیل آیه «قل هذه سیلی ادعوا الی ال : ای‌جاردد از حضرتبار 16 
دوایت کرده فرمود هراد از کلمهاننقس پیغمبر اکرم 88 است وعننظود ازمن‌انبعلی" 
على بن اييطالب د آل محمد علييم السام است . 

د علی بن اسباط از حضرت جواد 1 روایت کرده گفت خدمت آن حطرت 
عرکردم ای آقای من عدثای از مردم شما دا بمناسیت آنکه عبر شریفت کې است 
| آنکاد میکننه فرمود ایا بعفیوع این آیه توجه ندازند که خداوند میفرماید هذه 


پٻ ي ي وي ي ي يي 


سوم سور پوسف(1۲) 111-1۰۸47 Y=‏ 
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1 


جلدسوم 


YA 1‏ سوره‌پوسف (۲)۱۲به 
| سیلی تا آخر آیهبخدا فس ینب اکرم و دا پیروی کرد کسی مگر جم 
علی بن ایطالب 18 دد حالتی که پسری نه ساله بود د من هم نه ساله هستم ينی 
ما امه ازجانپ خدامعین شده‌ایم وعلم ما از طرق حداست نهتحمیلی د اکتساب ی که 
سن زياد در آن شرط باشد زیرا برای کسب دانش باید مدتی دانشمندان عمں خود 
دا مصرف دد داش‌کنند و باید مدتی بگذرد تا بحدکمال داتشمند شوند) آنهاگی 
که خلنه و جانشین خداوند هستند عام آنان از طرف خداست شایستگی امامت و 
خلافت را دادند و مردم حق ندارند د نبیتوانند اعتراش د انکار آنها کنند ؛ چه دد 
نکذیب اماماعتراش بر خداست د آن هم بر مؤمن ددالیست . 
ابن پابویه در ذیل آیه « و ما ارسلتا قبلك الا دجالا» از حضرت صادق 1# 
آنست که 


ا 
روایت کرده فرمود :این آیه خطاب بهپیفیر د مردم میباشد د مفپومش ۱ 
آبا نمیدانی خدادند هیچوقت زیخ خالی از پیمبر د حجت د اماهی از نوع بشر 
نمیگذارد و این آیه میرساناکة شا گپيشه فرشتگان دا نوی انیا د یشبران 
فرستاده است - ۱ 
و در تفسیر آیه وله از علی بن محمدین‌چوم ردابت کر ده 
که گفت روزی درمجاس مأمون‌بود که مأمونبحضرتدضا ا توچه موده گفت ای 
پسرپیغمی رآ یا شما دفرمافیدکهپینهبران همصوم میباشندافرمود چرامأمونگفت پس 
مراد ازحتیاذااستیتاس الرسل چیست؛ خداوندیفرمایدمآیوس از حن نمیشوند مگر 
مردم کافر حضرت رشا تالا فره‌ود ممنای آیه این است که خداوند میفرماید همینکه 
مردم از قبول ایمان امتناع نموده د انیه از یمان آورد تشان ها 1 
نصرت ما انیا پیغمبران مپرسد نه آنکه مردم تصو دکردهاندکه خداد ند پیفم رن 
را بحال خود وا گذارد تا گمان‌کنند شیطان بصودت فرشته بر آنپا ناژل شده است. 
ونیزبسند ود ازژداده دوایتکرده گنت حشود حضرت سادق لا مر کردم 
چگونه پیغمبر اکرم نترسید و تصود نکرد که آنچه باد تازل میشود شاید دسوسه ۱ 
شیطانی است داز جانپ خدا نعیباشد‌فرمود وقتی که خداوند بنده‌ای دا بمقام نبوت 
و پیغمبر میموث میفرماید بر اوسکینه و وقادی هی بخشد د آرامش قلبی یاه عطا ۱ 
۷ 


س شدند آنوقت 


جله‌سوم سوره یومت(۱۲) آی۱۱۱-۱۰۸ کن 
میفرمایدکه میداند تا آنچه با ازجانب خدا میرسد مانند آنست که خدادا با چشم 
مشاهده کردهدهیچوقتپیفبراکرمتردیدی بردجود جبرئیل بیکرد دیقین میدانست 
که چبرئیل از طرف خدا نازل شده است . 
فوله تعالی : لندکان فى قصصهم ءبرة لاولی الالباپ 

همانا در حکایات داستان یرف د براددان اد برای عقلا و خردمندان درس 
عبرتی اض و اينما قصه و حکایات مچمول دبی اساس نیست د این قر آن مصدق و 
مزید آن‌کنب آسمانی پیش باشد و دد آن هر چیزیکه سبب دنب و آخرت خلایق 
است به تفعیل بیان میکند ودجه اینکه سوده یوسفد حکایتهای اد عبرت دپندباشد 
برای خردمندان آنست‌که پیغمہں خاتم تقو کتابی دا تلادت ننموده وحدیثی دا 
دا نشنیده و با امل کنات مجالست نکرده با اینوسف داستان پوسف و برادداش دا 
بعلود احسن دبا عبادات شیرین بیان فرجوده تا بزدکترین شاهد ودلیل باشدبرسدق 
گفتاد د برسحت دعوی نبوتش د ]نج حضرت اذ جائب پروردگار نازاشده 
د حطرتش بر مردم قرائت فرمودنددودغوتی آساس نیست وگواهی میدهد برسدق 
آن‌کتابهای آسمانی بیغہبراک کشک چه درآ ن تایا بشادت داده‌ندبآمدن وجود 
مقدسش دشرح‌دیان‌نمودهاند ادساف آن حضرت داردرقآن هر آنچه مردماحتیاج 
دادند از حلال دحرام د رایع دقوانین بیان شده د محتاج بکتاب دیگری نباشد و 
اين قر آن دحمت و سیب هدایت و داهنماتی مژمنین مپباشد چهآنباازعلوم وداش 
ق رآ بېره‌مند شوند وبآن عمل نمایند. 


e 


ا س ج و 


E‏ سورەرعد (۱۳) ۳ جلدسوم 


2 

جل یور 
المر تلك آیات الکتاب والذی اتزل اليك من ربك الحق ولکن 
ار الناس ليومتو د() ا اي رف السموات بفیر عمد تزونها 


امتوی تلیالعرش وسخرالقمسن قالقمرگل بجری لجل عسمی ییاهر 


لس الایات نلک پلتاء 9 توقنوی(۱) و هي مالازش ول 


والهار] ومن کل ارات جعل يها زوجان انين بفشی 


اهاز ان فد لیات نوم يقرو () 
اه ات 2۲ وه 


2 
شور هر قل 

سود رعد در مکه تاژل شده وچپل وسه آبه هشتصد د پنجاه پنج‌کلمه د سه 
هزار وپانسد وشش حرف است دد واب قراات این سوده ابن بابویه بسند خود از 
حضرت صادق 48988 ددا ت کرده فرمودکسی که این‌سوده‌دا زیاد قرائ تند بساعفه 
آسمانی هارك نگرددهوچندناسبی‌باشدولیاگرهژعن‌باشد بددن حساب اوداببوشت 
دال کنند وتام اعلیبی خودرا شفاعت مینماید. 

و در کتاب خواس قر آن از پیغمبر اکرم بای ردایت شده که فرموده‌اند 
هر کس‌سور* دعددا تلاوت کنداجرشبانداژه ابرهای آسمان باشد و درروز قیامی از 
جملة وفا کنندکان بعپد خداوند محشور خواهد شد . 

هر کس این سوده دا درشب تازيك وښد ال عشا نوشته وهمان دقع آنرا 


درخانه سلطان طالم بینکند قشون ادبرعلیه سلطان قیام نمایند ودعیت انز شودشد 
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بنام خداوندیخشنده مهربان 


الم این است آیات کتاب وق آنی که از لوف پرودد گادت براستی وحقیقت بتو نازل 
شده لکن بیشتر مردم بآن ایمان نياددند (۱) خدا است که آسمانبا دا بدون پابه و 
بر افراشته سپس عرش را در لقت آراسته و خورشید و ماه 


جلدسوم سورهرعد(۳٩) A EET ETT‏ 
ستونی که آنر ینب 
دا مسخر قدرت و اراده خویش نمود تا هي یك پرای مدت مین لک ددآپند و 
امود عاام را بنظای دقیق محکم و آیات قددت و عظمت خود دا با دلایلمفصل منظلم 
ساخت شاید شهابملاقاتپرودد گار خود بقین حاص ل کنید(1) اوځداتی‌اس ت که زمین 
دا بکسترد ودد آن‌کوههای بلنده‌قرد داشت د نهرهافی جاری ساخ وه رگونه 
میوه‌ها پدید آورد و دد مین همه چیز را جفت‌یفرید و شب تار دا 
بردزددشن بروشنید همانادر نمام آنپابرای مردم دوشن فکر 
دلالل روشنی بر«قذدت,آفربدگاد است (۴) 


انقلاب د نفرمانیکنند د عمرش کوتاءشودد راگن آنرا بر درب منزل ظالم با افرو 


یاذندیقی پنمان کنند بادن دا َو ند 
خلاصه مطالب ومضامین این سوده بیان ادله توحید ازروی علوم طیعه وعلم 
اخجلاق دوعده ثواب پاداش اعمال ووعید از عقاب و کیفرتراك داچبات د انبات رسالت 
می‌باشد . 
قوله تعالی : المر 
ددسوده بقره بیان نمودیم مقطمات اواقل سود حروفاتی‌هستند که یفمبردامام 
آنوادا ت رکیپ میکنند اسم اعظم ازآآن حاصل میشود د دیگ رآ نکه هرحرفی مفتاح 
اسمی است ازاسماء پروود گار ودلالت میکند براعمارقومی و اجلهای طایفه دیسر 
و این گنه نی آتخدای داناقی هتم که باحوال شما مخلوقات آگاهم . 
١آ‏ این جمله دومعنی‌داود یکی آتکه آبات که‌شاهده میکنید 
د میخوانید آیا تکتاب قر آن‌است دیکر تلك اشاده است‌باینکه اخبار و قسمپالیکه 
بیان شد آیات کتاب تودان‌دانجیل است‌ومتصودازد ال انزل ترآن‌اتنی‌قرآنیکه | 


| 


مه دمم بو 


“TAY‏ سوره رص(۱۳)آه۳-۱ جلد سوم 
ازجانب پرورد گار برتوای محمد 545 نازاشده دایمان بآن ندارند وچون درسوره 
پومف ذکر نمود حالات د قصس پیغمبران ابتداء فرمود دد این سوده باینکه جمیع 
آیا نکن ب آسمانی مانشد صحف ابرهیم د انیل وتوران وزبود داین قر آنیکه برتو 
نازل ندیم همه برحق امت و از جاب ما فرود آمده 
توه تعالی : الله الذى رفع السموات بفیر عمد ترونها 

در آراخر سودهیوسف فرمود فیلآیه « فی‌السوات والادش» چه سپاآیات 
و شکفتی‌هائی دد آسمان و زمین است که کفران بر آنبا برخورد کرده د از آنبا 
اغراش‌کردند 

دد اب ن آبه‌ییان میکند همان آیانیکه در آسمان‌وزه‌ین است دکقاردمش ر کین 
بدیدة انساف در آنہاشمی نگر ند دچشم سیرت‌رابازنمیکنندن ناد یگانگی پروردگاد 
وقدرن وتوانائی اورامشاهده نمابنداۋا ن آیه دلبلی بزدگی است برهعرفت د تصدیق 
پروردگادیکنا مپقرمابد پرو رد ارام خدائی استکه آسمانها دا پدون پایهو 
ستو یکه آنرا پیینید برافراشته 5 انتلا۶ۀ ر روی زمین راد داده د آسمان محیط 
است از هر جوانب بر ڈیا انا کژئۍ که دد میان نماد شده د آن دا 
نگاه داشته جز قدرت ,ورد گار چثانچه میفرعاید هوالذی یسك السموات ان تفع 
علی الاش ا.ظی رآ نک ه گویند لم یکتحل من الرمد چه هرادبف یکحل نفی رمد است 
د اگرچش درد بودسرمهودارو هم بودماستوی علیالعرش يمن ی خداد نداحاطداستیااه 
وقدرن دارد برعرش سخ رالشمس دااقم رخورشید وعاه دامسخر قدژت واراده‌خویش 
نمود تا بقرمانوادادت اوهريك برای مدت و زمان ممیتی بکردش در آیند ودد مضی 
دو طریق بیانکرده‌ند یکی آ نکه بیروج و منازل معین آفتاب هرسالی دوازده بروج 
دا طی‌کند و برا یآن یک دوهشتاد منزل میباشد ھرروزیداحل یکی اذ آنبابشود 
تا منرل آخ رکه ازآن تجاوز نمیکند سپس برمیگردد بمنزل نخست ماه دوازده‌برج 
داهرماهی طی‌کند و در هرشب وارد بیکی ازمنازل خود شود دازآ نجانجاوز ننمابد 
و دیگ رآنکه گنتهاند مراد باجل‌مسمی وهمین دوزقيامت است‌که خورشید منکسف 
شود و هاه خسف و ستارگان منکدد و ځداون د کار جهان دا تدییر هیکند و امور 


و جح مو مه ت م مه بی هه مه ده مه مه ن می مو مه و موه مم و مو ره سم | 
| جلدسوم سوره‌رعد(۱۳) آبه۱۳-۱ ۳ 


عام دا از قییل خلق و موت و ارزاقء آجال بنظامی دقیق و مخکم وآیات قددت و | 
خود دا با دلیل فسل آشکا رند طایغه‌ای دا اژکنتې عدم بعرسه وجود آورد و بضی 
۱ دااز اسلاب پددان بارحام مادران میرساند و طایقه دیگررااز شکم مادران به پشت 

زمین می‌برد د تمام اینہا پروفق حکمت د مصلحت باشد تا خلایق اندیشه بکاد برند 
د برقددت دصنع دملاقات پرودد کار خود یقین‌حاسل کنند دبدانندکه نداد ند برهر 
چیزی قدرت داحاطه دادد و آنها را بعد ازموت زنده‌گرداند 

د این آیه دلالت‌میکند بربطلان تقلید و دجوب نظرد تفکرنمودن در آیانو 
علامات که سیب بقین بمعرفت پرودد گار است‌چه اگر نظزد فک رکردن اجب نباشد 
تفصیل و شرح آیات ددست نباشد و نشاید . 

عباشی دد تقسی رآیه ۲ «للذی دفع|اسموات بغیر عمد از حسین بن شلد 
ردایت کرده گفت حضود حضرت دضا 185 عرض کردم مراد از اینکه خدادند میم 
فرماید *دالسماءذاتالحبكچیست؟ فرموة آ تمان مشبكاسٹ ومانند شبکه انگشتان 
بزمین متصل میباشد هر کردم چگونه نتصل سے دحال آ نکه میفرماید ما آسمان 
دابلند نمودیم بدون ستونی دییم شود؟ فرود سبحانالآیا یفرماید بدون ستونی 
که‌دیده شودپس‌ستون داد دیزعین عتصل‌است لکن‌ذیده مشود گفتمچملورمیباشد + 
حطرت کف دست چپ خودرا گشوده ودست راست خود دا براد گذاشت فرمود این 
زمین دنا و آسمان دیا هم مانند قبه‌ای بلای‌آست  .‏ * 

فولهتمالی : وهوالذی مدالارض وجمل فیها رواسی وانهارآ 

این آیه‌اشاره میکندب نار وعلاهمیکه درزعین آفریده شده‌میفرهایدپرور گار 
شما همان خدائی استکه زمیز دا بسط داد و بکسترانی و قراد داد در آن‌کوهبای 
مرتفع وثابت دنهرها جاری ساخ از آي روان داز هرنوع عبوه دوصنف آفریدمانند 
ترش دشیرین تابستانی وزهستانی‌تروخدك زرد وقرم زسفید وسیاه د نظایراینها وشب 
را درروز پوشانید روز بباید دشب برود تماماین آیان د آثار دلیل وحدانیت حق‌اضت 
برای آنهائیکه فکر کرده و اندیشه‌کنند چه ایشان از دوی آن آیات و علامات پی 
بیرند بروچود سانحقادد توانا 


AE 


E N مح ر‎ 


TR E‏ اد 
وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع وتخیل صنوان 


وال مء واج هل مش فی الان فی ذلك بات 


نوم بمسود() وان تلجب قب دول بان تراب 


ن دا کوناکوني ردب 
ومقداد بیم نزدیك‌انددلی درتفاطال اند سی شوده‌زار دبرخی نباتات بردیانند 
دیعضی دیگراروینند دبستانها ازانگود ددع وکشت‌زاد ونغابای گوناگون استبا 


۱ ۳۹ 
آنکه اذيك آب «شروب میتونک مردام در توقع خوردث با سایر نواع تفادت 


اسه ویکی‌بردیگری توچیح دارد دتمام این‌اختلافات دلیل است بروجود پروردگاد 
سانع دحکیمچه اگرازسانع دانا د توانائی‌نبودبلکه از دوی دهروطییعت صادرشده 
بود نشاید ازيك زمین وآب وهوا چندین میوه‌های‌گوناگون بوچود آید چنانکه بشر 
باآنکه ثمامآنپا ازیك پدد ومادر بوجود آمده‌اند اختلاف در حلفت آنہا بسیاد است 
عطی قامت دداز دارند د بعضی‌کوتاه یکی سقید و دیگری میاه طایً سرخ پوست 
طایفه دیگرژدد پوست یکی ابله دیگری خردهثد یکی شقی ودیگری سعید واگسر 
طبیعت آنهادا آفریده بود اختلاف تفادت ایشان محال بودی 

طبرسی و ابن شهر آشوب از جار انصاری رو ای کرده‌اندگفت‌شنیدم پیخعبر 
اکرم لت بامیرالهژمنین ا فرمود یا علیمردم از درختان وشجره متعددی باشند 
وای من د شما از يك شجره هستیم سپ سآبه فوق دا تلاوت نمودند . 


انگوړقابل است ودیگر: ی درخت‌خرهادوتا زيك اصل رست‌با آنکه ازيك آب مشروب 
میشوند ه رکدام در دوت اع خوردن ,ا سایر الواع متمایز د متفادت میراشد و یکی بر 


است (4) اگر از کاد مشر کین د منکرین تمچب داری از آن عجیب تررگفتاد یشان 
است که در بارة معاد میگویند که وقتی ما مرده و خال شدیم چگونه بازاز نو 
خلق خر بش الا در جمی‌ستندکه بالق و خدای خودکقر شب ودرگ دن 


مرافران ازدوکاستزهبجای‌لبعفو 
و آمرزشی ازخداوندتقاضای تسبعد تمجیل درمذاپ مینمایند وحالآنکه‌درامت‌های 


| کرت تاد ما اطع تا در ور برحکمت سانع 


گذشته عقوبت‌هایبسیاد شدیدید سیده داد نددد برابرظطلم دستم‌هردم ساحب گذشت 
د اتقام سخت د شدید میباشد () 


مپس خطاب میفرماید به مراک از کارمش کین د منکرین تعب 


۱ 
۱ داریکه با این همه ادله د براهین د آیات 5 علامات با کافرند د بر کفر خود اصرار 
میودزند د چیزهائی می‌برستد از جدادات کح شرری بال آنبا ندارد از آن 
عجیب تر گنتار ایشان است که در باراد میگویندکهوقتی‌ا نله ك شده‌باشيم ودرزیر 
خاك بدنهایمان پوسیده گشته که ما دا دوباره ازنوتعاق بیکند وم فربند ؛ینهامردمی 
هستندکه بخااق د پروردگار خودکافر شدند و در گردنآنها ژنجیر 2 
نباده شود و آنبا اسحاب آتش د#زځ بوده و دد جهنم برای همیشه ممذب خواهندبود 
* .ای پیغمبر این کار از روی استمزا بای عفو آمرزش از تو تقاضای تمچیل 
دد عذاب مینمیند د میگوینداگراین عذاب که مادا وعده میدهی حقیقتی دادد عجیل 
کن دد آوردن آن و حال آنکه پیش از ایشان بر امتان‌گذشته عقوبت های بسیار و 
شدیدی دسیدهو خدای‌توای.حمد بساح ب‌گذشت و آمرزش اصت واز مردمان 
بکذدد دهم پروردگادت ساحب قبروعذاب دانتقام سختشدید میباشد و 
کافر ند بطعنه میکویند:چر! خداوندبرادآه‌ای نفرستادهاکپیفمبر 


ظیفه و 
موه جر وه ی 


۰۳۱ 
و روی زمین اداض ی گوتا ونی هم متصل وتردیگهستند نی برای زداعت وباغان کک 


و کو ی 
سس سورەرع( )11-41 
سح وم و ا تم ۳ 

و پتول الذین کفروا لولا انز عليه آیة من ربه الما ' 

1 رم وه فع- 


قوم هاد (۷) اله يهام ال ل الیو ماتفیض الارحام و" ماتذاه 


و شیئی عنده دار (۸) عالم الیب والتهانة الکبیر متعال )٩(‏ 


سواه منکم من اسرالتول و من جهربه و من هو 


هار (۰۱) له معبات من ن یه و من غه حول مي آماله 


ا دوم هو ورام ۱ 
بوء فلا مر 4 وما لهم من دوه و ال(۱۱) 


ترسائیدن»ودم افر مان است دبس ورات رقومی ازعارف پروردگاد داهنماددهبری 
باشد د دهپر د راهنمای این امت جرد تقد لی بنابی طالب 3 د فرزندان گرام 
آتحشرت مپ‌اشد 
ابن بابوبه درکتابفت بك فرة اناس؛ اذابراهیم بای 
روایت کرد ه گفت وقتی در مجاس حضرت رضا اا عذاکره‌گناهانکسییره شد دقرل 
مستزلهکه میگویند خداه بدگناهان کبیره دا نمی آمرزد حذرت صادق ا دد رد 
قول معتزله فر موده دوق آن یه هسی دهم نآیدرا تلاات نمودند . 
ابن بابویه در آیه «انبانت منذرولک ل قوم هاده از مسعده ددایت کرد هگفت 
حضود حطرت سادق کا بودم پیرمردی عصا زنان تحدمتش دسیده سم کرد وگفت 
ای‌فرزند دسول خدا اجازه فرمائی دست شما دا بیوسم پس از بدوسیدن دست آن 
حطرت بناکرد بگریه کردال حضرت‌بادفرهودندای شیخ‌چرا اگریه میکنی» گفت‌قدایت 
شوم عمرم بایان دسیده دیکصد سال است باتتظار زیادت امامقام‌از آل محمد ا 
هرماء و سالی که میگذدد میگویم دد این ماه ویا در این سال ظرود میکند دیکسر 


امتخوانهايم سست واجلم ترديك شده وموفق بزبارت آن حضرت نشده‌ام دهیمینم شما 


ف لیمحت 


چلدسوم سوره رهد(۱۳) آبه ۱۲-۸ FAY‏ 
و کسانی که کافر بوده بطدنه میکویندکه چرا خدادند بر او آیتی نفرستادها پیفمبر 
تکلیف ووظیفه توترسانیدن مردم نافرمان است دهرقومی از طرف پروددگاد داهتما 
د دهبری دادد (۱) نوع چنین زنان آپستن دا فقط خدا میداند د خداست که قمان 
و افزایش رحم‌ها رامی‌شناسد د هر چیزی مقداد معیئی دد عام ازلی پرورد گار مقرد 
گشته (۸) اوست که عالمبنیب دشېود است دبزرك است و از وصف ‏ اندیشه وادراك 
بر تراست )٩(‏ دد پیش خدا یکسان است چه شما پنپانی حرقی بزنید و یا آشکارا 
سجن گونیددرظامت تاد یکی شب باشدیا دوزروشن‌خداه ندازتمامآ نبا آگاهست(۱۰ 
برای هر چیز از ده برو و بشت سر مستحفظین وپاسبانا است‌که بفرمان خدا آنرا 
تکیبانی میکنند و خداد ند وضع دحال هیچ قرمی را تفیید نبیدهد مادامی که آن 
قوم حال‌خودداءوض نکنند واگرخدادند قومی دابعلت بدی اعمالشان 
بخواهد مجازاتد به کیفر برساند هیج‌راهفرادی ندادنده کسی 
آنبا رابادیدیکندچوتتویاتعلی (۱۱) 


درمعرض قتل د هلا هستید د دشه‌نانتان در کال خوشی و بی‌حیائی جولان میزنند 


چگونه گربه‌لکنم ا<فرت مادق ا از یاتات پرمرد سخت متأثر شده د چشمان 
مبادکش‌پراز اشک شدفرمود خدندترا بسلاعت 5ازّذکه درمرتبت ومنزاتیدفیع 
هستی دا کربعیری روز قیامت باما آل محمد که نقل آنحضرت هستیم محشود 
خواهی‌شد پپرمردگفت بااین‌فرمايشی که ازشماشنیدم دیگرشمی ندادم آنگاههضرت 
سادق ا فرمودای مرد قائرفرژندحسن عسکری‌است وحسن‌فرزند علی وعلی فرزند 
محمد وهحمد فرزند لی بسن عوسی‌الرضا واوفرژند اوسن پسرم موسی است ددست 
هباد کشا برسرموسی‌بن جعف‌گذارد وفردود ما ددازده امام معصوم ميباشيم پیر هرد 
پرسید آیا بعضی ا شما برض دیگر برتری دارند؟ فرمود شیر تعام ما دد فضیلت با 
یکدیگر مساوی ميباشيم ای مرد بدان اگراز دنیا باقی نباشد گريك روز خداوند 
آن روز اعاولانی میفرماید تا آنکه قاتم ما هلیت دا ظاهرگردانده آگاه باش که 
شیمیان ما در فتنه و حبرت میانتند ازغیبت آن حضرت د خداوند ایسان مخلمین و 


دوستداران اورا تابت میگرداند. 


۰ 3 
سر 


و هده وه مه ده جه جه مم جم مه ممه 
TAA‏ سوره‌رعد(۱۳) 15-1۲47 جلد سوم 


TENE OEE 9 8‏ 
هوالنی بریکم البرق خوفاً وطمعاً وينشى السحاب الثقال (۱۷) و يبح 


الرعد 


لا می خلت و رل ااصواعق قیصیب بها من 


اء رهم یجادلوت میاه َو یذ آلسحال(۱0ََُة نوی 


من دونه لایستجیوت هم بقیئی ۱ 


عباسط فيه الى آلماء لب 


واچ پالنه ۶ ما عا افری الا فی ما ۵ 


مرف السموات والازف تلوعاً وره ولمم الم والاصال )1( 


و در کتاب بساترالدرجات بسند خود اذ ابی جز روایسکرده کفت شنیدم 
که‌حضرت بر 16 میفرمودروزی لک و آب خواستهرضوگرفند وبس‌از 
فراغت از وضو دست امیرالمزبنین 16 راگرفته فرمودند *انما انت منذر؛ سپس دست 
مبارك دا بسینهعلی ل ذاشع وود «واکل قوم«د» نکاه فرمودای على تو اصل 
دین ومنارونشانه ایمان و مال هدایتد پیر ده سفیدانی برای تو وجود تماملین 
فسائل را گواهی میدهم - داز طریق عا مه د خاسه ردایات زیادی در دست اس ت که 
میرساند این آیه درشان دهتزات امیرالمژء‌نین 1 است د هرادازهادی دهدایت‌کننده 
آن حضرت د سایر ائمهسسومین مپباشند. 

درکانی ازحضرت صادق ا دوایت کرده‌فرمود مراداژمنذر ,یب راکرم ین 
است دهادی امیرالمژمنیندا+طاهرین یکی بعد از دیگری هستند ودر هرزمان‌هادی 
امامی است که حانظ دین میباشد وای ن آیه دد بر کسانی است‌که دوجود امام دادر هر 
زمانی منکرند والب مین‌شالی از حجت نیست چنانچەفرمودامرالۋەنین 1 
هرگز زمین ازحجت قالم خالی نباشد یا بامر خدا اد ظاهر است د مردم ادرا می‌بیند | 


و یا آنکه غایب است چه آنکه‌بدون امام حجت‌پروردکد برخلق باطل وداه هدایت 


جلدسوم سوره رعد (۱۳)آیه 19۱۲ -۳۸۹-_ | 
اد خدانی استکه برای نشان دادن بیم دامید برق دا بشما شان میدهد و ابرهای 
سنگین دا ایجاد میفماید (۱۲) دعد د برق وفرشتکان ازخوف قهرالبی همه مشفول 
تسیح د ستایتن بوده واو آن خدائی است که صاعقه میفرستد د بر قزمی که بخواهد 
باز هم آین‌کذاد کور دل در یار خداد ندی که بختی انتقام می‌کشد 
جدال مینهایند (۱۳) دعوت خدادند و دسولاتش بحق وحقیقت است ولی دعوت غر 
خدا همه دردغ‌دییاساس بوده د هیچگونه نشا اثباشد چون کسی که دو کفدسۍ 
خود دا بالای چاه آبی بگشاید تا ازآن بیاشامد د البته دستش بآب ترسد و دعوت 
کفادج ز گمراهی دشلالت تیجه‌ای نخواهد داشت (۱4)آنچه‌دد آسمانپا وزمین‌است 
خواء برشا درغیت پابجبرو اکراه شب و دوز به سجده وتسییح 
خدارند مشفول میباشند (00) 


مسدود میشود . 

د کامه هدایت در ق ر آن بهپنجممتی یکی بسنای ائه ماد همین یه 
ددم بسنای‌یان استاننآه ادلم بهديم یآ ما موه فد ناه سووبسنای 
توابست نی آیه «دالذین جاهد وافینا ند ینم سب چپادم بسنای نجانست چون . 
آبه«کلان همی دییسیهدین» پنجم بمعنای دلالت سل آیه «راهدیك الیرېك» 

مپس حقتعالیخبر میدهد از کمال قدرت و علم خود بقولش* اما تصمل 
کل انثی د ما #فیع الا رحام » 

در کالی ازخضرت سادق 166 روایی کرده فرمود نوع جئین‌دا که در دحم‌مادد 
است خدا میداند که پسراست یا دختر و جنین کمتر ناه داتفیش میگویند د مراد 
از کامه ماتزداد آنست که هردوزی راکه زن درحالت حامله‌گی خون می‌بیند بتعداد 
آن ایام مدت وضع حمل از نه ماه تجاوژ نموده د زیاد ترمیشو د که همکن است هیا 
هفت یا نه روز باشد . 
ودر ردایت دیگر فرمود تفیش اطفالی است که پیش ازموقع سقط میشود وتزداد بچه 
ایست‌که از نه‌ماه زیاد ترمتولد شودوهرچه ژن درایاحامله‌گی خون حیش مشاهده 

کند بتعداد آن دوزهاء ایام حامله بودن د وضع حملش زياد میشود «رکل 

هداد تن 


سوره رعد (۱۷-۱۲4,7]۱۴ 


مرب الات وار له افا تنم من شمه لاه 


ایکون فعا ولا ثرا فل هل ینتوی ال عمی والیصیر 


کے رس 
ماء فسالت اودية بتدرها فاحتمل ال زبدا رابا ومما پوقدون علبه 


هه اوناع ريد م ذف یرب اله اع 
E‏ > جوم 


و اباط قاماالزبد يذهب فا نامع ناسکی 


فیالازض الت اشرب ال ۷ ما (۱۷) 


پمقداد اپعنی د هر چیزئ نزتو خا .باندازه باشب و آنچه حکمت اد اقتضاکند پدون 
زباده و هسان انجام پذیرد آجال و ادزان خلارق بمقداد مینی در علم ازلی اد مقرد 
گشنه و خداوند دنا است بنیپ وکارهایپوشیده د نبني وآنچه آشکارابجا آورده 
میشود و اوپروردگاد بزرك وتوانا است دهمه چیز درجنب منزلت د مسرتبت اد دون 
باشد و از دسف د اندیشه و ادراك بر تراستد متزه است از آنچه مشرکان گفتند . 
«عیاشی ذیل آیه «ستخف بایل و سارب بالنهاد» از حضرت باقر 184 ددایت 
کرده فرمودپنیان د آشکار نزد خدادند یکسان است ‏ مستخف یی نیمه شب و 
سارب یعنی ژیرزمي ن که تمام این عوالم دد زد حدای تعالی علش یکی است, 
خافه» از برید ءجلی روایت کرده 


و در آیه « له معقبات من بین ديه د هن 
گفی روزی در حضور حضرت صادق ا این آیه قرافت شد بقادی آیه فرمودند 


هگر توازنزاد عرب نیستیاچگوهستبات من بین ديه میشود دحال آنکه مقبات 
اپ ہے ترسح 


ای پیغمہر ما باین مشر کین بکوخدای آسانها و زمین‌کیست؛ بآنبا یگو خدا 
است‌که خالق آسمانپا وزمین‌است چکونه شماپفیرازخدا چیز بزهای دیگری دابدوستی 
«یادی خودبر گزیده‌اید که برای خودشان هم هیچگونه سود و زیانی نسداردازآ نپا 
پرس با حتماً ناینای جاهل ودید: دوشن داتا برابر است ٩‏ آیا تاریکی چهل وبت 
پبرستی با نود حعرفت خدا شناسي‌یکسان ومساوی است؛ آیاآ نبا برای خداش رکالی 
پیداکرده اند که ماد خداوندایجاد حاقی ندوده و مخلوقات آنبا برایشان مشتبه 
گردیده ‏ بان مش رکینکوددل بکو هم شیاه د ستی‌ها فقط ذان روردگار 
بکنای قادری است که همة چیزمقهود اراد اذست (۱7) خداوند از آسمان آبی ناژل 
کردپس‌دادی ها داسیل فراگرفت و بردوی سیل‌کتی ایجاد شد با ثل آنکه برای 
جیه زیورها دیا له ولوازم فازات دا دد بوته هائی نېاده و پروی آتش بگذارند 
دی فلزان گداخته قشری چون کف بدیدأَیٌ یدادند برای ادانه حق و باطل‌چنین 

هثل میزندکآنکف ها وکن رالد زد از ین مرد و ا 
که برای مردم نافع و مفید است باقی ین وق زمین برای ددشن شدن اذهان 

مردم ودر خود فپ آنا خحداوندا متل‌مانی باق | عردم ددد خود فی مآ نپا خداد لیب وی بیان میفرماید (۱۷)___ | ماید (۱۷) 

| اب وخلف است له پیش ددپرد »1 قاری عرش کردیس آبه چگونه ازال هیآ وروبرو ۱۲ قادی عرښکردیس آیه چگونه نازل شده ۲ 
فرمودند اینطود «له ممقبات من‌خلفه د رقیب من بین یدیه رحفظونهبامراله وفرمود 
حافظ ‏ نگیبانمردم فرشتکانی هستندکه موکل افرادبشی هستند و اژجالب دا 
آنبا داحاظ میکندکه درچاه سرنگون نشوند یادیوای م رآنبا رابب شود و 
یا بچیزی اسابت نکنندتا مقددات آنها سر دسد آنوفت میان شخص وفرشتگان 
موکل حایل پدید آیسد د شخس اچ.ل دسیده بمقدرات وسرنود رشت تسلیم میشود و 
فرمودند شب ها دو فرشته و روزها نیز ددفرشته موکل افراد است و شیطان در روز 
متعرش آدمیان بشود و وسوسهکند آنپا دا وفرزندانش بشب متمر شوند یکی| ز 
صحابه عر کرد به پیغمبر اکر اکت ایر سول خدا پرما چند فرشتا موکلند ‏ فرمود 
دد فرشته یکی برداست که حسنة اعمال دا بنویسد و دیگر بطرف چپ آنکه 
بر داست است امیر است_برفرشته موکل چپ هرگاه گناهی سر بزند اجازه 


2 هه م و مه وه نه می‎ ۰۹۰۹۰۰۰٩۰٩۰۰۰۰ 
۱ ۱۷-۱۹ جلد سوم سوره رعد (۱۳) آیه‎ ۱ 


۳۹۲2 سوره رعد (۱۳ 


سین استجابوا رهم الختتی و الین آم بت جوا ه وان لهم 
مافی ار جمیما وس مه انوا و اولك نهم سوه لجاب 


و ماویوم جهنم 


وشن الما (۱۸) امن بعلم ألما رل ای 


و رو و عم 


بمهداله ولا شون باق (۱۰) والذین یصلوت مانرلةُ ول 


و تون ربهم و بخافون موء الحساب (۲۱) والذین صبروا ابتفاه دج 
7 ونوا الوة و الوا مما راهم برا و تلاية یله 


بالخ الاو انهم عقب الا (۱) 


زفرشتا راس که نوی توف کنشایدپشیهان شرددتوبهکند 
تسه مرته مراچعاکند اگ ر آن بنده تفر د توبهکن تبت نکند آنگناهراداگر 
| توبهبکند دستود دهد بنویس آن را سپس فرشتکان بیکدیگرگوینداینبنده از ما 
| شرم ندارد. ونیز فرمود فرشت دیگریست مساط بر تواگرتواش ع کنی ترا بلندگرداند 
و چون تکیر نمائی توا بشگند . 
توله تمالی :ان الله لایفیر بقوم حتی یفیرواما بانفمهم 

خازند حال هیچکس دا برنگرداند تا اد حال خود نگرداند یعنی تا نلایق 
بجال اطاعت و استقاسع باشند خدای تعالی فشل د دحمت خود دا از ایشا ددیغ 
نفرماید ولی‌وقتی نافرمانی‌کنندوازاطاعت حق‌سرپیچی نمایند وب رگردنده پروردگاد 
نیز چای آنبادابگرداند تمت خود را هیدل بتقست کردان محابهپیمیرددابت 
کردند چون آیه تحریم خمی ازل شد دسول خدا 


مود آنانرا که خەر 


جلد سوم سوده رعد ( 1)۱۳ په ۲۲-۱۸ j rr‏ 
کسان ی که دعوتپروددگاد دا پذیرفهاندیادای نيك د جزای خر‌اده میدوندو نا ۱ 
که قبول دعوت نموده و یمان نیادرهاند چنانچه هستی روی مین و همان آن را ۱ 
فدادهئد که ازعذابپرهند عاقبت گرفتار حساب سخت وعذا‌شده وجرنم جایگد آنها 
خواهد بودکه بد آدامگاهی است (۱۸) آیا کسانی که میدانندکه قر آن نازل دز 
برتوازجانب پرورد گار دبرحق است ماتندآن مردماینانیکهایمان تدارند میراشند 
ان حقاین دا فقط هردمان عاقل متذکر میشوند (۱۹) آنا هستندکه بېد و پیمان 
خدا رفا نموده د پیمان شکن نیستند (۲۰) و همین مردم با ایمان هستندکه بفرمان 
خدا بکسانی که باید پیوند دوستی نمایند صلۀ د پبوند می‌کنند د از حدامی ترسندو 
از شداند د سختی های روز حساب د قيامت يناك و ترسان میباشند (۲۱) د انپا 
هستند که برای رضای شدابردبادی پې خود ساخته «نمازد پپامیدا ند داز آنچه که 
یشان دوزی داد‌یم پنهان د آشتی| فان میکنند و بجای 
بدی‌های دیگران نیکی ورن دسته ازمردم 
گام یکرو مینست (00) 

میخوردند ده کجا میدید ار میفرمود آن زآبریز- 

دزی دد یکی از کوچهای مدینهتشریف میبردن برنای انصادیا مشاهده کرد 
ظرف خمری برسرگرفته میردد چون ادرابدید متفیرشد بر اترسید وداه گریزنداشت 
دددل خود با خدا عبد کرد اگر این هرتبه پرده پوشی کند دیکی پیرامون ابسن کناه 
نرودومرتکب‌چنینعملی نشود آنگاه ترسان د لرزان از کنادپیخهبرخواست‌عبود گند 
ملام کرد آنحضرت جواب سلامش بداد فرمودبرتا این ظرف چیست که همراه داری: 
گنت آیرسول خدا سر که است فردود بروی دست من پربزهبدلخالف و دستیلرزان 
قدری بردی دست مارك پیغمبر اکرم یلو ریخت سر که صانی پاکیز؛ شده بود 
تم کرد وگفت ای پیشبر کرامی با نخداتیکه ترا بحق بفرساده این ظرف تخر 
بود پیغمبر فرمود داسعگفتی‌دلی مرا که مشاهده کردی چه دردل عهد نمودکه عرش 
کرد توب وج کردم گفتم پرودد گادااکراین مره مرادسوا نکن دیگرمرتکي 


عمل زشت تراهم شد فرمود چون ازراء‌صدق ودرستی ای ن گفتار دا بزبا‌جاری 


۲۲ - ۲۳ سوره رعد (۱۳]آبه‎ E 
جات عدن ولا وم صح من الم و ازاجم‎ 


بها عبرلم 


و اسلا توت تلهم من لباب (0) لام عم 


۱ ْم علبی الا 6۵ و الب ینوت هذاله بن 
و يقظعوت ما امراله بو ان بوصل و پقمدون فی‌الارض اولنك لهم 
اف هار رطق لني و یر و قرحو 

انعیره ا وما الحيوةٌ الدنیا فى الاخرة ا ماع (VY‏ 


کردی خیدا خمرتودابس رکه مبدلگردانی ‏ آیه رالات نمودوفرمود تا توحدنات 
اعمال خوددایسیته نگرداني فتهالی کوت بنقمت وعافیت ببلیت بدل تکند وهرگز 
در دیا نعمت و عافیت دا بی بندة خود تگردان تا او حال خود عوش نکند و چون 
خدادند بخواهد قومی تا ات بدی, اع«الیبان مجاذات د بکیفر برساند؛ هیچ داه 
فرا اری نداشته و کسیآ نبا ایاری نبیکند جز خداوند د مقصود از سوهعذاب‌هلاك د 
قحملی ونظای رآ نپا امت 
ابن بابویه د رآیه انال لابغیرمابقوم »از حشرت‌امام ذین‌العابدین 1 ردايب 
کرده فردود ازگناهان یکه باعث زدال د تفییر نعمت‌های خدا «بشود یکی ظلم دستم 
است بر هردم و دیکری ترك عادات نبکوو خیرات است د یکی هم کفرازه عبت و 
وعدمشکر د سیلی الطاف حق «یباشد د این آیه را شاهد آورده د تلادت فرمودند , 
و عیاشیبسند خوداز سلیمان نبا روا کردهگفت حضودحطرت موسی 
بن جعفر ا بودیمکه زنی دا خدمت حضر ت آوردند د صودت اد شب برگشته بود 
حضرت یکدست بطر ف راست و بکدست دیگر دا بسمت چپ آ نزن گذاردو فشاد 
دادند دصودت اوبحالت اولیه ب رگردید پس از آن آیه دا تلاو تکرده فرمودنددیگر 
از این کارها نکنی زن گفت ای پسر دسول خدا دیگی نخواهم کرد اصحاب عرمن 
بیج سس سح 


ج 


۰ ا 


ees 


جلد سوم سوره رعد(۱۳) آیه ۲۴ | ق 
که آن منزلگاه بیش بېشت های عدن اس ت که خود د پدزان وزنان و فرزندان سال ح آنیا 
داخل آن شده وؤ EN‏ ازهرددیبرآنیاواددمیکردند (1۳) وبایشان‌سلام د تحیی 
گنته د میگویندکه شمابر اارصبر درهبادت د تر معصیت چه خوش «نزای ددسرای 
عاقبت دادید )۲٤(‏ ول ی کسان که پیمان خدا دا پس ازعہدبستن باخدا ورسول‌شکسنه 
د با آنکه خحداوند امر بهصله د پیوند فرموده پبوندبا دسول دابریده و درژمین 
پفساددست‌زدندلمنی خدابراین مردات ومنزلکاهیبدبرای آنا آماد‌دمییا 
است(۲۵) وخداوندهرکه‌رایشواهدفراخ روزی‌نماید آنکه رابخواهد 
در مطیقه دعسرت قرادمیدهد » مردم‌بزئ د گانی‌دنیا خوش‌حال و 
مسرود میشوند و حال آنکه زندگانی دنیادد برابر حیان 
جاویدآخرت‌تاعناقبلی یش‌نیست (10) 


کردند مکراین زنمتکب‌چه خطالی شه بود ؛فرمود ازخودش متا ل کنید ددپامخ 


اسمابزنکنت شوهرم عبال دیگری ار من کېغول تمازېودم خیالکردجکه شوهرم 


هم اکنون با آن عپالش هم بستر شده تگشتم که آنا را بیم بیمان حال که صودنم 


دا بر گردانیده بودم باقي ماندم 
قوله تعالی ؛ هوالذی بریکم البرق خوفاً و طمعاً 
ابن بابوپه دد امالی از انس بن مالك ردایت کرد گت سپس تزول آیه آنست 

که‌مردی بوداز متکیرین د طواغیت عرب دسولا کرم 837852 جماعتی دافرستاد تالورا 
دعوت باسلام کنند بآ نباگنه برایمن بگوتید حدای محمد وت که شما مرابسوی 
اد میخوانید چیست ازطلا دزد است با از قرء د سیم بااز مسد آهن اایشان گفتند 
این چه سخنی است که میکوتی اد خدائی است بی هثل د بی ماد بیج چیز توان 
او دا تشبیه کرد ادگفت من تمیدائم شما چه میگوئید آن جماعت بر گشتند د کلمات 
آنکافر دا به پیشمبی اکرم 7و عرضه داشتند و گفتند ما از اد کافرتر ندیدیم آن 
حضرت با نبافرمود ب رگردید بسوی آنمرد دمرتبه دیکراودا دعو ت‌کنید دفتنددعون 
کردند اوراگفی من تا خدای محمد 885 دایم دعوت‌اودااجابت نکن با آمدند 
د به پینمبر گنتاد اورا بعرض دساندند فرمود یك هرتبه دیگر بروید تا حجت بر او 


پر 


ای ھی می چ مہ چ جهھ مھ وہ چ ہے مہ سے ہے وہ ج و ی وہ م مھ مه ج مهه 
-۳۹- سوره رعد(۱۳]آبه ۳۰-۲۷ جله سوم 


وقول الذي عفروه تولا رل علیه ٣ي‏ من ده فل 40۱ بل 


مق یشاء ویهدی اه من نا (rv)‏ ان آمتوا 5 امان تلومم 
پرا اله آلا بذک اله طن لوب (A)‏ الذي منوا 1 وعملوالسا لها 
طوبی لهم و حمن ماب (۲۹) ذلك ار 


I wr 


امم لوا هم نی رین لك وهم پکفرون پالرحمن 


تمامثر بشود دفتندو ذد دعوت مناظره د مجادله کردند سخن اول دا تکراد نمود 
ناگاه ابری نمودار شد د دعدی پدید مد برقی ژد عل از آن برق بآن کافر افتاده 
اد دا سوذالید آن جماعی باز گیگ خب رورا به پیغمبر گفتند جماعتی از صحابه 
نها گتند چکونه آنمرد سوخت :صاعقه: حدایتمالی آیه فرق دا از کرد د فرمود 
خداستکه برق بشما نشان خی تدج کم در ,او خوفاست د هم امبدداری د ابرهای 
سنگین دا ایجاد میفرماید ورعد دبرق و فرشتگان همه ازحوف خدا مشغول تسییح 
د ستایش بوده و آن خدا صاعقهرا میفستدبورقومیکه بخواهد اصابت بنماید باز هم 
این کفاد در بادء خداو ندیکه سخت انتقام میکشد جدال مینمایند. 

د تسبیجکردن دعدسه معنی‌دازد یکی آنکه و جود آن دلاأت‌میکند بر آنکه 
اد دا خالقی هست مستق ستایش د چون آن باعث و داهنماتی بر تسبیح است لذا 
فرمود رعدنسییح میکند چنانچه آسمان‌دزمین دلالت‌کنند بر آنکه اورا خالفی‌هست 
و دیگر آنکه آداژ دعد دا بر سییل توسع تسییح خوانند چنانکه آداز مرغان و 
صغیر ایشان دا چنانچه ابن عباس روایت کرده جماعتی ازیمودیان حضور پیشمبراکرم 
شرفیاب شدند عرش کردند ای محمد َو ما آمده‌يم تا از تومسائلی سئوال‌کنيم 
اگر بصواب پامخما دابدهی یمان آوریم فرمود سئوالکنیگفتند ما دا خبر بده‌رعد 


۰ 


سس سس 


ی نفر آمدند حضود پیغمیرا کرم د جدال وتزاع میکردندعامر باربد سفارش کرده 


جلد موم سوره وعد (۱۳) آبه۳۰-۷۲۷ -۳۹۷- | 
و کسانی که کافر شده‌اد میگویند :چرافرو فرستاده نشد براد آیتی از پروردگارش 
تاماایما ن آودیم ۲ ای پیغمبر با تبابکو خداونداست که‌ه رکس رابخواهدگمراه نموده 
وکسانی داکه پدر گاه اوتضرع د انبه‌کنند هدایت «یفرماید(۲۷) آتهاکسانی‌هستند 
کهفقط بذکر 
آورده و کارهای 
شایسته واعمال نیکو دارند خوشابحالایشان دعقا نبکوی ایشان (۲۹) ای پیفمبر ما 
ترا این چنین برسالت قوم و اعنی فرستادیم که قبل از آن هم اعتهای دیگری بجای 
یشان بوده تابر آ نبا چه از ات مابوحی برتودسد بخوانی نبا بخدایهربان 
خود کافر میشوند ایپیفمبر بآ نبا بگو اوست خدای من خدانی‌که جز او خدالی 
نیست بر اوتوکل و اعتهادکرده و امپدم فقط بسوی اداست (۳۰) 


که ایمان آورده وبا یادخدا آرامش دل پیدا کرده‌اند بدانیدو آ کباش 


پرودد گار و یادخدا بودن دلها آداهش مبپذیرد و کسانی‌که ایما 


چیب افرمود فرشتهایست مو کل برايز که دا میراندگفتند این آواز چیست که‌ادرا 


میشنویم ؛فرمود زجر دادن اداست ارات آنیکه‌میخواهد برود و درروایت دیگر 
پیغمہر اکرم با فرمود صوت اد تعبیح ابتك ا برق مانند تازیانۂ است براا که 
بآن ابردا میراند و آن آوازرا تعنتخرانند., 

طبرسی اذپیغمبراکرم تقو روایت کرده فرهود پرودد گار شما میفرمایداگر 
بندکان هرا اطاعت میکردند همانا درشب آنها دا (در اترفرود آوردن‌بادان)سپراب 
مینه‌ودم و روزرا آفتاب میکردم د بکوش آتها صدای رعد 
هر وأت‌صدای رعد دا میشتید این دعا دا تلاوت مینمود «سبحان الذی یسیح الرغد 
بحمده دالهلانکة من خیفته د هوعلی کل شتی‌قدیر ‏ نیز تلاوت میکرد این دعادا 
اليم لاقتنا بغضبك ولانلکنابعذابك وعافنا منبلااگ» د میفرهوددعد وعیدسختی 
است برای اهل مین . 

و فرمود حشرت بار 1 صاغقه آتش است‌که از آسمان فرود آیدبیرجاکه 
برسد بسوژاند و بمڑمن وکافر برسد ولی بخص ذاکر ترسد . 

طبرسی‌دوایتکردهکه آیه مز بور درحق ادبدین قیس ودییعه عامری ناژل‌شده 


رساندم د آنسفرت 


۳ 


خن ی vv‏ یب 


N‏ ۲ سوره رعد (۱۴) آیه۳۳-۳۱ جلدسوم 
ولوان 1 سرت ب4 الیبال آو قطعت به الأرض او ۳ الموتی بل 
لام ميا اقلم بيقي اين منوا ن لويغاء له هذى الاس جميعا 
ولايرال الین عفروا تصیبهم بما صتعوا قارع او نحل قريب من دارهم 
نی اني وغدال ایق میات( اوقد انتاری پر من قلت 

یت تقر لی انح مدب ۲9 اقفن هو فال ی 


وه پیات وه ده به ووو ۱ 


۱ | في پم عبت ت و جعلواله شرکاء فل موم ام بو ما ات 


في ارب آم بقاهر من لول بل زین لین روا مغر هم و دا 


ع سل ول مالم هاد (r)‏ 


بردهنگامیکه م‌محمد 135095 تفلک ازعقب با شدشیر کردن اودابزن 
| عامرمتفول مجادله شد بایدر دید شهشیرش دا ازغلاف ببرون آورد نا آنصنرت 
دا پقتل برساند نحداوند دستهای اورابست عامرآشاده باربد میکردکه انجام ده کارت 
دا پیفمبرمتوجهآنها شد عرش کرد پردودگاداکنایت کن اژمن شرآندوفر دا بآنچه 
صلاح میدانیافواًساعقة فرود آمد درحالتیکه هوا صاف بود آن دو فردا سوذائید 

و هلاك کرد. 
در کانیخیل آیه«هوالنیبریکمالبرق خوفوطمعا از حضرت‌سادق 18 روایت 
کرده‌فرمودوآتی که بارن‌می‌بادید امیرالهژمنین ا دد ذیربادان می‌ایستادند تا آ نکه 
سروصودت مبارك و لبای حضرتش از آب باران تر می‌شد وقت که بحضورش عرش 
میکردند این‌چه حالت است؟ فرمود این‌باران آبی است که ازتزديك عرش پرورد گار 


جاری میشود و بأسمان میرسد و زیر عرش ددیائی است که بوسیله آب آن ددیا 


1 


چلدسوم سورەرعت (۱۳) ,۳۳-۳۱ jl‏ 
تین قرآنستکهمیتاندکوها دا پرقاروادارد د اداضی داپیماید و بآ نکه مرها | 
را بسن دد آورد یلکه هرمن و مر مختص بان پروردگاد است و کسانیکه ُ 
ایمان آورده‌اند هرگز نا امید تباید بشوند زیرا اگر خداوند خواسته باشد جمله عام | 
و هبه مردم دا هدایت میفرماید د پپوسته مردمی که کافر شده‌اند بکیفر آنچه که ۱ 
کرد‌اد بای س رکوبی شون یا آنکه بزودیمصیتی بر ديار د خان‌های ايدان فرد ۱ 
آید تازعدعلاهآ تپاازطرف خداو ندبرسد د «حتقاخداوندخاف وعدهنمیفرماید(۳۱) 
پی‌بران پیش ازتراهم این مردم‌استوزاء میکرند وما بآن کافران‌فرصت دعهلتی‌ميداديم 
سپس آنا دا بقوبع ميگرفتمآنهرچه عقوت بسپار سخ (۳۷) کیست آ نکس یکه 
نگیبان هر شخسی وکارهای اوباشد (جز خدا) وبرای خویش خدایانی چمل د شريك 
پروردگاردودندای پیغمیربآ ہا بکو بغردایان خود نامکذاری‌کنیدآیا شمامیغراهید | 
خدا دا بجپزهامی‌که میداند آگاهسازید دیا آنکه بظاهرچیزی میکوئید ؛ دآبا 
این حیلههای‌کفار در نظرشانّ آمده راز راه مستقیم باز مانده د 
محر رف شده‌اند م رکنا را دا گرأکند دیگردهبرو هدایت ۱ 
کنده وات دات (۳۳) 
۱ 


ارزان دوئیده میشود د چون خدا بهواهد گیاهی بردید فرمان میرسد باب ددیاکه 
بآسمان ببارد د از آسمان اول بآ سمان دوم بالاخره بآسمان دنا و همینکه با ابر | 
تلاقید پرخورد کند ابرها تلا غربالیباشند و باز بامر خداوند باد مأمودمیشود 
قطرات باران دا بمحل هعین و بمقداز معلوم و محدود برساند و با هر قطر؛ بادان 
+ موکل بر آنست تا بزمین رسد و همیشه باران بنا باس پروددگاد. | 
معین و معلوم بازیده جز بارانیکه درزمان طوفال نوح‌که سیل آسا | 
و بی حساب و بدون وزن و ءدد معلوم فرو دیخته است - 
امیرالمژمنین فرمودهکه د سول اکرم میفرمودکه ابرها بر اثر برودت د سرعا 
بصوزت باران در آمده و بشکل قطره می بارد تا زیانی ترساند و صاعقه ها دسرمای | 
شدید عذابی‌است کهتعداوند برای عذاب مردم که استحقاق مجازات دارندمیفرستد ۱ 
1 
۲ 


فرشته‌اک | 


و بانداژه و ۶ 


اشاره نکنید که کراهت دارد . 


مههه مهمه مه وی وی مه هه مه ی هو مه مه ری چو هوه مه موه وم و 


ی صوره رع (۱۳)آیه ۳۳-۳۱‏ جلد سوم 
قوله تمالى : لهدعوة الحق و الذین یدعون من دونه لاامتجیبون ne‏ 
دعوت خداوند بحق وحقیقت است و دسولانش بقرمان أد مردم‌را بحق دعوت 
میکنند امیرال ژمنین ا فرمودمراد ازدعوت,عن‌توحید اعت و کنتن*لاله الا »ر 
ه رکه از روی اخلاس‌خدا رابخواند پردردکار ده‌ای او داباجابت برساند و کسانیکه 
غیرخدا دا پرستش میکنند ومیضوانند اجابت تکنند ایشان را وجوابی نشنوند 
ابیجارودذیل جملۂ :+کباسط کفیهالی‌الماه ازحضرت باقر کا دوایت کرده‌فرمود 
این آیه‌شلی‌است که دربارۂ بت‌پرستان زده‌شده‌زیراکسانیکه بت دا ستایش می‌کنند 


و از ت‌های‌خودجوابی نمیشوند مانند آنستکه شخع ی کفدست خود دا برای 
نوشیدان آب بچاهی دراز کند و محققاً موفق بتوشیدن آب نغواهد شد . 
دنیزجابرازحضرتباقی 1# دوایت کرده فرمود مردی حدمت پیفمبرا کم 
شرفیاب شده عرض‌کردابرسول خدا چیز عجیبی مشاهدهکردهم که بسیار در شکفت 
د حبرت اندها فرمودند چه دید‌ای »رم کرد مریضی داشتم دمیخواستم برایاراژ 
چاه احقا ق آب پیآددم همینکه مله له د/چاه دسیده و میهواستم با ظرفیکه در 
دستم بودمشك خود دا آب‌کنم ناگم دیدج از طرف آسمان چیزی مانند سلسله زنجیر 
فرودآمد د فریاد زد که ای مرک مرا ساب ة هم اکنون از شد عطش خواهم 
هرد س خود دا بلندکرده و خواستم ظرف آ برا بساحب صدا تسلیم کنم مردی دابسته 
بزنجیر دیدم د همینکه ظرف آب دا باو نزديك نمودم دیدم اورا بالاکشیده واز روی 
خودشید سرنگون ساخته‌اند مدغرل پرکردن مشك شدم مجددا همان سدا بگوشم 
خورد و چون طرف آبرا بسویش بردم‌مائند دفعه اول اورا از آي دود نمودند د این 
حال برای باد سوم تکرار شد د من دیکرانتننی موده د مشك آبرا برداشته و دوانه 
شدم پینمبر فرمود آن مرد هایل پسرآدم است‌که قاییل برادد خود داگشت د بان 
عذاب معذب‌گشته و هرچه دعاکند و چیزی طلب نماید دعایش اجابت نمیشود و جز 
۱ ران حاصلی ندهد و دد تأتید فرمایش خود این آیه دا تلاوت فرمود . 
۱ 
/ 


توله تعالی : ولله ٍمجد من فى المموات والارض طوعا و کرهاً 
آنچه در آسمانها رزمیناست همه خدارا سجده وتسیح‌کنند برضا ورغبت با 


وچ مجح ی سس سس 


فن مج یه 


را _جلدسوم سوده‌رهد(۱۳) آبه۱ ۱۳۳-۳ ES‏ 
۱ بجبر داکراه فرشتگان د موهنین سجده میکنند برضا و غبت بی اکراه واجپاری و 
/ کافران باکراهت ازترس شمشیر یا از دوی احتیاج وبیچادگی سجده د انیادکنند اد 
۾ را وسایه ها کافران هر بامداد و شبانگاه بطور د غبت سجدهکنندچه سایه در طولد 
سر عطیموفرمان‌برداد خدا باعد سپس امرمیفرهاید بهپیببرش که از این هش کین 
سژال کن خدا ی آسمان د زمينکیست بقولش *قل من دب السموات والارض؟ دار 
ایشان چواب ندهند و حق نگویند نها بکو عداست‌پروردگاد اهل آسمان د زمین 
چگونه شما چیزهای دیگریرا بدون اد بدوستی و پاری خود گرفته اید که برای 
خودشان هم هیچگونه سود د زیانی ندادند بس برای دیگران بطربق ادلی تفع د 
خردی‌ترضاتند 
ای محمد(س) از آنبا پرس آبا ینا د نایناد آیاتادیکی ہٹہرستی با 
نور حداشناسی یکسان و مسادیست» در ابن آبه مثل ژده کافرنرا بشخس‌نایشا و 
و تاریکی و مؤمنائرا بیینائید ونان با این مشرکان برای خدا شرکالی بدا 
کرده اندکه مانند خداوند یادا سوده و مغلوقات آنپا برایشان مشتبه شده 
ای پیدمیر باین کفاد کوردل بکو ال اشیاء د عالم هستی فقط ذات مشدی 
پروددگاد یکنا د قادداست‌که نو اراد میباشد سپس هثل مبز اد حق 
دا پآب و باطل را بکف آب بقواش < اتزل من السماءماء *ثا خر 
0 ابی چارودفیل آیه «اتزل من السا ما ازحضرت باقر ا ردایت کردهفرمود 
۱ 


خداوند حق دا از آسمان بردلا ازل میفرماید باندا؛ظرفیتی که دار ند صاحب یقین 
بانداژ؛یفین خود و ساحب شك در حدود شك خود ومراد از ماه حق است و اديه 
دلهاست وعبل‌هویدهوس وزبدباطل وحابه و متاع حق است پس زبد و خبث طلا 
مشوش و نارواقلب است ومتاع و طلای‌بی‌غش حق است هرکس دد دنیا دارای زید 
باشد پس ژبد وخبث بادتقعی نبخشد درقیامت هم بکسانیکهعمل باطل دادندسودی 


و شمی عاید نمیشود . 


۱ ۳ 
۱ ومراد از «ممابوقدون» آنچیزی استکه‌دد موقع قوب فلزات دوی بوته جمع 
| میشود و فاز ذوب شده در ته بوته میمان د انا مثلی استکه برای تشخیسعژهن ر 


جح جح مه حه وی جه ی مه جه جه حو و هه 
||| سورهرس(۱۳)آیه۳۳۳۱ ۰ ۰ جلسوم ‏ جلدسوم 


مرك زده شده و منظوز. آنست که‌وقتی یك حدیث دا مومنی بشنود در قلبش قرار 
گرفنه د تصدیق مینماید دل دد دل مشرك کهمترین اثر دا ندادد ماتد آ, 
بزمین فرو میرود و موجب تمو تبانات میشود و آن کف های دوی آب نفعی نداشته 
بزددی باد آنرا میبرد د باطل میشود . 

طبرسی از صحابه دوایتکرده که پرور دگار ضمن آیه فوق سه مثل آورده 
نخست نزول قرآن دا تضییه کرده بآب بادانیکه از آسمان قرود ميا ید وقلوبودلها 
دیابن د نہر آپ پس هرکس با نظر دقت دد آیان د معانی قر آن بنکرد د تدبر 
د تفکر عمیقانه کند بورء و ضيب وافری عاید او شود و آنکه اکنفا کند بظاهر و 
عبادات آن نصیبش اند باشد . 

دوم تشبیه نموده بقین وحن د اسلام دابآپ و شكدوسوسه شیطانبرا بکف آن 
چناله کف آب که در انر دژش باد بر آن دیداد شده باطل شود و از سپنبسرود 
همالطرد شك د شبهایکه در دابا قرا گرد واقمشده درالرخبات ذات آنباولی 
حق د یقین مانند آب ابت و پرقراد انی 

سوم تشببه کرده کفر دا پخبت د کثافات فارانیکه دد اثر ذوب حاسلشودو 
بزدهی برطرف گردد دایمن را بسافی ناک باقی ی ندو سود میرساند برای‌ردشن 
شدن آذهان مردم حداوند چنین مثل هائی‌باین ددشنییبان میفرماید و آنانکلدعوت 
پردددگاد دا پذیرفنه اند چزای خير د نیکو داده میشوند و کسانیکه ایمان‌نباورده 
و قبول دعوت خدا دا نوده اند اگر مالك هستی روی زمین باشند و آنبا دا دشوه 
و فدا بدهند تا از عذاب رها شوند عاقبت گرفتارحساب شخت و عذاب شده وجینم 
جایگاه آنبا حواهدبود که ند آرامگاهی است :سپس فرقد امتیازمیان مژمن و کافر 
دا بقولش*افمن بعلم نما انزل الک بیان میفرماید : 

ابن شبر آشوب فيل آیه مزبود از حضرت باقر کا دوایتکرده فرمود مراد 
از کلمأحق‌دداین آیه وجودمقدس امیر ال ؤمنین 108 است . 
خالد دوایتکردهگاتبقصد زیادت و شرفیابی حضورحضرت 
گواد دفه و اجازء ورود خواستم اذن دخول دادند بسجلی دسج | 


و ده جه مه جه مه چم به چم مه ممه 


ره حون مه می ت دم وه جه جه مه مم مم مه 
جلسوم سوره رعد(۱۳) آبه۳۳-۳۱ E3‏ 


آنحضرت وارد شدم اما تشریف نداشتند طرلی نکشید تشریف آوردند همین که 
نظرش بماافتاد فرمود من ملاقات ددیدادشمادا درست دارم مراد از اولالالا که 
خداوند دد قر آن فرموده شما هستید. 

ودر روایت دیگر آنحضرت فرمود یکساعت فک رکردن در آ بات پروردگار 
از عبادت یکسالهبپتر است چه خداوند میفرماید * انما یتکراولوالالباب» وفرمود 
عاقلاند ادلواالالباب کسانی هستندکه بعیدخداوفا کتند د پیروی ازادامر اونمایند 
د از مناهی اجتتاب کند وپیمان شکن نباشند. 

عیاشی دیل آیه « والذین یصلون ما لمر ال » از حذرت دضا 18 رایتکرده 
فرمود دحم د پیوند ما آل محمد:۳088 بعرش الهی متصلاست دییوستهمیکریدشداا 
دحمت‌کن بکسیکه بمن صله کردو جداد قطع کن هرکه مله مادا قلع هیشماید و 
این آیه در حق آل میں ااا تازل شده د همان عېدی امتکه در عالم از برای 
دلایت امیر الممنین 16 و الم معصومین اژاهردم گرفته شده ولی مان ودشمنان 
ما تقش عېد نمودند , 

د طبرسی در یر همه چول دیغهون ند یخافون سوعالحساب» 
از حشرت صادق 1# روابتکرده فرمودمراداز بدی حسا بآ نستتکه برای مردممنافق 
د مشرك سیئات‌اعمال و بدیمای‌ایشان دا حساب نموده د باکمال دقت رسی دک یکند 
دلی لیکوئی د حستان آنهادا حساب نکند. 

د عیاشی ازخدرت‌سادق 184 ددایتکرده که میفرمودند صلذرحم اعسالمومن 
دا پاکیزه نموده و مال دا زياد مینمایدو باعث دفع بلا شده وعمرداطولانی میسازد. 

د کافی یل آیه لام علیکم ما صبرت > اذ سبغبن نباته راتکردهگفت 
میرالءژمنن 18 فرمود اصبر بردو قدم است یکی صبر دد مصالب و مکاره اس ت‌که 
بدیاد مستحسن و نیکوهیباشد ددمیکه از آن بیتر ‏ برتراست صبر بسر شهوات و 
محرمات خدادند است د ذکر نیزر دو نوع است: یکی درهنگام معیبت وپیش آمدد 
های سخت راد محدادنمایند و از آن ببترد نیکوتر دد وقت ارتکاب معاصی ومحرمات 
تذکربفرمان حق ازارتکاب آن‌خوددادی وسرفنظرکننده آیشمز بور 


بیاد دا 


۳۷۳۹ رعد(۱۳)آی+‎ apg 


1 
۱ 
1 لهم داب ر الحیوة الدئیا تعدا الاخر 


و عدالمتقون تجری من تخدها نها اها 


وای ()مَلْ 
الم ها یی لین افوا و عقي الكفرين ال (ه٠)‏ یی 


رها در وا ای ن 


هم داب یفرحوت بها ] ل اف و من الاخراب می ینت 


وه وا و 


ل اما مرت آن ابداله ولا ارت ب یه اذعوا و اه ماب (۳0) 


و ذلك ناه ما ریا وشن اب 
للم مالك من الله من ولي اون (۳0) 
درشان المه معصومین نازلشدم" 
قوله تعالی ر والذین تقضون عهدالله من بعد میشاقه 
علی بن ابراهاژ کارت ادایت کرده فرمود مراد تقش ہدیاست 
که یکمرتبه در عام از خلایق گرفته شد د یکمرتبه هم پینمبر اکرم ّْْدردوز 
عید غدیر خم برای ولاږت د خلافت. امیرال ژمنین ‏ و امه از مسلمانان گرفت. 
روز یمر دب ررر ت سادق ا وارد شدحضرت بآن‌مردفرمودچرا فلانی اذنو 
شکوه و شکایت مینماید؛ عر کرد حقی برگردن اوداشتم آنرا طالبهکردم فرمود 
آیا توجه داری که حټی داشته و مطالبه نموده‌ای از تو شکایت مینمایددد سودتیکه 
بدی در پاره‌اش نکرده‌ای این ییل مردم آندسته مردمی هستند که خدادند نا دا 


بدحساب معرفی ندوده 
توله تعالی : الله ببسط الرزق لمن یشاء ویندد 


سوره»رعد(۱۳) آیه۳۷-۳۵ f‏ 
برای این کافر ها دد همین زندگانی دنا عذاب د سختی هست ولی عذاب آخرت‌شدید 
تر بوده و کسی‌ایشان زااز خشم دقر رخدا حفظ نمیکند(٤۴)‏ بېشتی که به‌پزهیز کاران 
وعده داده شده است از زیر ددختانش نهرهای آب جاری است و میوه و سای آن 
همیشگی بوده این بیشت سرانجام مردم پرهیز کار وبا نوی است د آتش قرادگاه 
هرد کافراست (۳0) د امل کتاب بآ نچه بر تو نزل‌کرده‌ايم شاد و مسروند د بعضی 
قسمتي از آن دا آنکار مینمایند ای پیف‌بر بو که من مامورم که حدا دا بپرستم 

د باد شرك نیادرم و خلق دا بسوی اد دعوت ندوده د بگویم که با گفت همهم 

بسوی ادست (۳۸) چنین قرآئی با حکمت و فصاحت لفت عرب برای تو 

فرستادیم اگی پس از آنکه این عام د دانش را از ما گرفتی باز پیرد 
هوی د هوس د میل جاهلانه کفاد شوی دیکر از طرف خدا 
انتظار مدد یادی نداشته باش و نکپبان و حافلی 

تخواهی دات (2۷) 


لب 
دوزای اودانتك کند داین‌مردمبز ندکابی از | شمان وحیات دنپادبرابر زندگالی 


جادید آخرت نیست جز ماع اند کی یه رید جکایت میکند کنتار کافران 
مکهراکه کنتند چراخدادند آیه وعلامتی نمیفرستد تا شاهد ودلیل سدق نبوت باشد 
بآنها بکوای پیشمبر 0۳07 خدایتعلی‌خواد «ذایل کرداندهر که‌را بغواهد و کساییکه 
بدرگاه اد تضرع دانابهکنند راهنماای میفرماید و آناییکه ایمان آورده وبا اد خدا 
آداش دل پیداکرد‌اند پدائندکه فاط بذ کرپرورد گار د باد او دلهاآدامش‌میپذیرد 
عیاشی اذ بیخدبر اکرم تز روات کرده فرمود من د اعلییت و شیعیان ما 
کسانی هستیم که آدامش دل پیداکردهایم 
د دد آیه «الذین آمنوا وعملوا الصااحات؛ ازحضرت باقر کا روات کرده فرمود 
|هلین ا فرموده برای اهل تقوی علاتمی اس ت که شناخته میشوند بآن علام 
گفتار راست واداء امانت ووفاء بعېد د بخل نداشتن وصاه ارحام و ترحم کردنبشفا: 
د بینوابان د اه بهممردف کردن و حسن غلق و بردیاوی د پروی کردن از علم و 


امیر 


دانشیکه بخدا زديك میگرداند اسان‌را مپس قرمود « اویی لیم و حسن مآب » 


EES‏ سورمرعد (۱۳) 4T‏ ۲۷-۲4 جلدسوم 
خوشا بحال آنبا و مقام نبکوی ایشان . 

و از حضرت سادق 188 دوابت کرده فرمود طوبی نام درختوست در بېشتکه 
خانة امبر المؤمنين میباشد و در خانة هربك از شیمیان آنحضرت شاخه با ب رگی از 
آ بدوشت وچوه دارد که دد سایه اش جممی از محیین د شمان زندگانی 
فرمود ینمبر اکرم اچاچ دخترش فاطمه 8 را ژیاد مپبوسید بطوریکه‌عایشه بر 
او رشك میبرد پیدبرا اکرم ییات بعایشه فرمود شب یکا بمعراج رنته بودم داخل برشت 
شده جر یل مرانزدیك درخ طوی برد موه ای از آددخه بن داد دچو نآزا 
خوردم و بزمین مراجمی و با خدیجه همیستر شدم فاطمهٍ ا را حامله شد من هر 
رقت ا امه را میبوسم بوی درخت طوییدااستشماميکنم. 

قوله تعالی + ذلك ارسلنالك فى امة قدخات من قبلها امم 

ای پیغمبر ما تورا پرسالت قوم و امتی فرستادیم که پیش ازآآن امتهای دیگر 
بجای ایشان ودند و تو نخس بر کیستی تا لین مردم تعجب نمایند از کارئو 
ویر آنا آنچه از آیات ما بوعی ورد بخواندلی ایشا بغدای مر بان خو 
کافر میشوند و آیه میور اقيم لیمج دیپ ال شد منگامیکه بخ راک 
با اهل مکه ساح کرد بامیرالمژمنین ¥ دستور داد صلح نامه دا بنویسد آ عضرت 
توشت «بسم اله الرحمن الرحیم سهیل بن عمرد گفت ها دحمن دا نعناسیم چیزیدا 
نویس که مای‌شناسیآن بسك للم اسه و رحمندا صاحب یممه میا 


مسیلمة کذاب که خودرادحمن لقب داده دسول دا فرمود چان بنوبس سپس ی 
مزبودنزل شد د فرمود ای محمدا تپ بگوارخدای من‌است د چز اوخدائی نیستابر 
اد توکل کردهو با زگشت من‌بسوی ادست . 
نرله تمالی ؛ و لو إن قرالا سيرت به الجبال او قطعت به الارض 
او کلم به الموتی 


یمجح 


محیبی‌بودن‌دچنا چا 
اس مت دض کی 


جلد موم سوره رعد(۱۳ 2 


پیغمبران گذشتهمقربتر دگرامی ترمیباشم دقر آن هم قدد و منزنش ند پروردگار 
بسیاد است بوسیلہ قر آن این کوههایمکه دا از این دار ردا که زمین ماتنك است 
د این ذمین دا بدکاف تا چشمه ها آب روان‌گردد و ماکشت کنیم و غرس نمائیمچه 
دادد پیغمبر وها در تحت قدرن ادبود دبااد میرفت د تسبیح میکرد داگرای ن کارا 
انجام نمیدهی باد ها دا مسخرماکن تا بر او نشنم د بشام و چاهای دیگر مسافرت 
کنیم تا دبگر داج د ذحمت چا ايان دا نکتيم د از شېرها طمام د متام جار 
بادیم تو میگرنی من بېتر از سیمان هستم باد مسخرادبود د دیگر بام یابرديم 
دد قبرستان د بضی اذ مردگانرا برای مازندهکن از آنایرسیم که این گنتازیکه 
تومیگولی حق است بانه چه دعوی نمالیکه من از عیسی پېترم د پر دضت او مرده 
زند‌شده خدادنددد پاسخ‌تقاشای آلا آیه جزبوردانازل کرد وفرمود ای یشرت 
باین مشر کین بکو اینهاکه شما ملد نان من ایست بلکه همه فرمان د امز 
مختص بذات پرورگار است دکسان یک ایائ اورک اند هرگز نباید تا امید بلوند 
چه خداوند اگر بخواهد تما عم د هته رد12 قدایت میفرماید ویبوسته مردمی 
که کافر شده‌اند بکیفر آ تچ که کردا" اکا کوتی شون با آنکه برودی مسیبتی 
برد یا وخانه هی یشان فرودآید تا وعده هلاك آنان از طرف پرور گار برس 
د هرکز خدادند خلف وعده ندیفرماید د این آیه عطف بآیه د «بقول الذین کفروا 
لول نزل یه آيةمن‌ری» میباشد وتقدیر آیه آنستکهمفرماید 

این قرآن با عظمت برای این مردم ده با نی دیر دا طلمیکند 
سپس میفره‌ابد ای پیقمیر مااگر این ردم ترا استهزاهمیکنند پیفمبران از ترا 
همه استزاه میکردند وما بآن ردم کنر فرصت ومپات دادیم سيس ایشان دابتتومت 
بسیار سختی گرفتادکردیم یا بجزخدا کدی هست‌که نگپان هر شخ و کارهای 
اد باشد ولی این کفار برای اد شریکانی قراد دادهاند ای پیغمپر با نها بکو بخدایان 
خود نام گذاری کنید بآ نچه مستحق هستند از صفات و سیت بدهید آن صفات را 
بآنها اگر شریکانخدا میباشند چه پروردکارعالم متصف است بخالقیت ودازقیت و 
خد! بودند همانااطلاق راژق وخالقومحیی بر آنپا روا 


س سوره رعد (۲)۱۳ 4۳-۳۸۹ جلدسوم 


اه رووا ووي فف و 


ولد ارعلنا رسلا من قبلك و ج 


ارول آن باب یه ا بو اقه في ّي حب وم ینش له 


مایفاء و یت و عنده ام آتکداب )۳١‏ و ان مائرينك 


وه و 


تمدهم تیف فال یف اع و ع الاب (۰) و 


ای از نها من نله زَا سب ایهم 
هو تریغ الاب () و فن مرادن من قلهم له المكر ميه 
م مایب تل تفس قفتم اد لمن عقب الا )و لول 
اند قروا نت بل فلاعلی بال شهیدا ینید ينه و 


بود وآیا شما مبخواهید آگاه سازید پروردگار دا بچپزهاتیکه در علم اد نپست و 
خبر دهیدکه برای او دد ردی زمین شريك وانبازی هست و خدا بآان اطلاعی ندارد 
و این جمه‌کنایه است از اينکه شريك د هتا برای اد امکان نداره د محالست د 
نان کناد باطل ودددغ است حقیقت و داقعیتی ندارد جز آنکه گنتار وحیل‌های 
آنپا در نظرشان جاوه‌کرده و یا آمده و ازداه رآست باز مانده د منحرف شده‌اند 
فر كرا حدا بحالت گمراهی واگذارد هر گز دهبر «داهنمائی نخواهد یافت دبرای 
کفار در همین زندگانی دنیا عڌاب سخت د بلایای شدیدی هست وی دد آخرن 
عذاب آنان شدید تر بوده وکسی ایشان دا از خشم د قپر خدادند حفظ توان کرد 
2 توله تمالى :هثل الجنة التى وعد المتلون 
در آیه پیش وعده داد کفار دا بعذاب وهلاك در آین آیه بشادت میدهدمؤمنین 


د جه موه بو ید دم مه یی 
جلدسوم موره رعد (۱۳) آیه ۳-۳۸ ۹ 


3 پیش از تولیز دسولانی ف فرستاده‌يم که برای‌همه زن د فرزند مقرد نموده وهیچدسولو 
۱ یرگ ره پدق اجازه رور کار خود مزهای رد چ بایدر 
۱ کناب علم اژلی حق وقت و موعد معینی است (۳۸) خداد ند هرچه را بخواهد »جو 
|| «ینماید و اثبات «یفرماید و کتاپ سر نوشت هستی‌ها دد نزد اد د بمشیت‌پرورد گار 
۱ ماد (۳۹)چه ما بمشی از مومیدی که رای کیفر مین و کفرینبتداد‌ايم در 
۱ ذمان حبوة د زندکانیبتوادالەدھیم بآ نکه پیش از آن ترا بدا آخرت بریم ذد هر 
۱ تبلیغ دسالت است د حساب خلق هم مدع است (-6)آیا مردم 
۱ ی که ار اش ول مد سر ژمین کفار وده وازاطراف آن میکاهیم و 

خداست که حکومت مینماید د هیچ قدرنی مانع اجرای حکم پردرد گادنیست و 
ادس که بسرعت حسابځلق دا میرسد(۱ع) پیش ازاین‌هم کافران حیلهها و مکرها 
مبنمودند ونتیجه‌ایبر ای آ نپا نداشت دتمامکی‌هاوندیره! در نزدخداستواو میدالد 
که هرکس چه میکند وکافران هم بزددا وان کنستکهءاقیت خوب و سرمنزل 
سعادت متعلق‌بکیست )٤۲(‏ د کفار بتو ترا نموده ومیکویند تو دسول د فرستاده 
خدا نیدی ای پیل‌برم پآنپا وی من در شما خی گواه است د علمالی 


سورت دظیفه تو 


که بکنب البی آشنا دهطلع میباشند(4۳) 

دا به بپشت اکر پرهیزکاد پاشند د میفرماید:عاقبت د انجام کار آنبا بی اس 
که ازذیر درختانش نیرهاجادیست وعیوء وسایة آن همرشگی بوده نما ند مپوه‌های 
دنیا که نابود شدنی د زوال پذیر است د سای آن دراثر تابش خورشید از بین میرود 
«عاقبت کفار آتش دوزخ‌اسی 

عیاشی از حضرت سادق چ دوایت کرده فرمود آنش دنبای شما یکجزه از 
هفناد جزه آتش جنم است که هفتاد مرتبه آن را با آي خحاموش کرده با 
شمله ود شود د اگر تا این اندازه آنش دنا تخفیف دادهنبیشدکسی تونبینزديك 
شدن بآن دانداشت روز قیامت که مردمءاصی دادر آتش افکنند چنان ناله وفریادی 
هیزاندکه نیست‌ییغهبرهرسل دیافرشتمقربی‌صگر آنکه از آن‌شجه اه سرهابزنوی 
غم گذارند و شدیداً ترسند. 


يس 


وباز 


سوره رعد (۲)۱۳ ۳۸" 
قولهتعالى :والذین تيناهم الکتاب یفرحون بها انزل اليك 


ا 


عبداله بن سلام د اسحاش که اسلام آدردند حضود پیغمبر اکرم 4 عرضهداشتند 
ابر سول خدا چرا دد قر آن ذکر رحمن اندك است د دد تودية بسیاد می باشد آیه 
(۱۱۰)سوده‌اسر: ىتاز لك دەقل ادعو ال اوادعواالرحمن ابماتد عوافله الا سماءالحسنی» 
بو در پاسخ ایشان ای دسول ما خدا دا بېر اسمی بخوانیدچه اله پارحمن یااسماء 
دیگرفرقی نمبکند تمام اسماء نیکو مخصوص ذات د صفات اد است عبداللُ دیارانش 
از نزول این آیه مسروره شاد شدند و مراد از اهل کتاب ادست دلی قریشگننند 
تا بامروز محمد ما دا پيك خدا میځواند اکنون بدو خدا انه ورحمن میخواند دما 
دحمن دا نمی شنامیم جز دحمن پمامه که مسیلمهکذاب است آیه د هم یکفرون 
بالرحمن نازلشد و مقصود از اجزاپ آنبا هستند سپس اهر میفرماید برسول اکرم 
کهبآن‌کفاد بگوبد من مأمولم خدا زبپرستم وباد شر نیاددم و حلق دا بسوی اد 
دعوت نموده دگویم بازگفات هه ما یوی اد است پس از آن بیان میکند ق ریب 
حکمی و فساحت بزیاتعریی برآی تو فرستادیم چنانچه برای اهل‌کتاب‌کنییبزبان 
ایشان فرستاديم اگربمدازآنکه آين دانش دا از ما فراگراتیباز یرد هوی د هوس 
جاهلانهکناد شری دیگر از طرف خدا انتظار مدد و باری تداشته باش د نگپبان د 
حافظی نخواهی داشت . 

قول نمالى : و لقد ارسلنا رملا هن قبلك و جعلنا لهم ازواجاً وذرية 

طبرسی اذ ابن عبای‌روای تکردهکه سبب نزو لآیه آن است که بدا ناميه 
2 جماعتی ازمشر کین عیب‌جولی از پیغه‌بر هینهودند د میگفتند گر این پیغمبرد سول 
خدا است تباید بسیار تزدیج‌کند چه شغل د حرفة پنمبری او دا اذ تزدیج د شهوث 


چ ب ی 


بزنان باز میداشت آیه فوق دد پاسخ‌گنتار د عیب چوتی آنان نزل‌گردید دفرمودما 
پیش اذ این پیقعبر دسولانی قرستادیم که برای همه آنپا زن و فرزندانی بود داود 
پیفهیی یکصد زن در تحت حباله اد بود سلیمان سیصد بانوی آزاد د هفتصد کنیز 
داشت تام بینمپران از جنس بش بودند نه فرشته که شهوت و میل بزنان نداشته 


سبپ نزو ولآ یه مزبود آن بو دکه دربدرتزول ق رآن‌اس‌دحمن درآن اندك بود | 


س و جه جه جه هت وم وه جه وه جه جه جه جه و 


3 


انی م ی ی رہ ت ی یی اہ رر مہ رھ مه مه دی یه چیه وھ مه بی می و 
جلد سوم سوره‌رعد(۱۳) آ۸ 4۳-۲ ام 


باشند و هیچ دسول د پیشمبری نبوده که بدن اجازه پرودد گاد معجزه‌ای بپاورد چه 
برای هرچیزی درلوح محفوظ حق دقت د موعد معینی مقرد است و این جمله اشماد 
دارد که معچزه د تزول آیات مخسوس مدا است د تا اجازه او نباشد همجزه‌ای از 
دست هیچ پیفمبر دامامی صادر وظاعر تشود سپس بیان میفرمایدکه خداآ نچادرلوج 
محفوظ لبت است میتواند ادا محو د نابودگرداند یا بمرصه وجود در آودد بفواش 
یمحواله ما پشاه د یثت . 

د دکافی از عبداله بن «لیدکندی خی ل آیه «ولقدار سانا دسلا من قبل روات 
کرده گنت درزمان مردان حدمت حضرت صادق ا شرفیاب شدم از من پرسیدند 
کیستی د اهل کجائی؟ خود دا معرفی موده د عرش کردم اهل کوقه میباشم.فرمودند 
دد هیچ شهری چون‌کوفه درستان ما زباد نیست مخسوصاً از طایفۀ شا وخداوند 
طایفه‌شماد! پامری‌مدایت ددهبری فرعود که یشترمردم از آن غافل‌هستند شما از ما 
المهپبردیدتیمیت نمودهاید وجمع کذیرکبدگتی‌ها قيا کردهومادا تکذیب میئبایند 
خداوندزندگانی و مرك شما ددستداذان و محیین هادا مانند ما قرار داده‌است پددم 
حشرتباقر 168 میفره‌ودکسی ازشیمیا ما جااش بکلوندیرسد مگر آنک کسی‌داکه | 
خداو ندبوسیلهٌ ادچشمپایش دارو شن گند مشاهدهتهآی دخداودد فرموده«دلقد ارسلئا 
دسلا تا آخ رآیه دانلادت نموده‌سپس فرمودماليم ذریة سول خدا. 

داین روایت دا ابن‌بابویه نیز درکتاب امالی تقل نموده امت 

د عیاشی بسند خود از حشرت صادق ا ددایت‌کرده فرمود مخدادند عطا 
نکرده چیزی دا به هیچیك از پیشمبران مگر آنکه همه دا برسول اکرم 48 علا 
فرموده واین آیه دا تلاوت نمودند . 

۱ 
۱ 
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د نیز از آن حضرت دوایت کرده فرمود دسول اکرم من فرموده خداوند 
خلق دا بدوقسم آفرید ویکقسمآنراسه قسمت فرمود د یکسمت اآنراقریش‌مقرو 
و منتخب نمود واز میان طایفۀ قریش بنی عبدالمطلب دا ب رگزید وا آن خانواده‌مرا 
و ذریه‌ام را برگزید حضرت صادت 3 فرمودگروهی هنکر ذریهپیفمبرا کرم یو 
هستند و حالآ نکه خدادند در قر آن‌کریم میفرماید *ولند ارسلنارسلا» و تا آخر 
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آ به دا تلاوت فرمود ویعد اافه نمودکه ما ديه پیدیر هستیم داو یکه بشیر دهان 
است گفت حضورش عر کردم من شهادت یدهم که شما ذدیه بیغ بر هستید و تفاضا 
کردم که دعاکنید تالمر دادردنیا و آ خرت‌خدادند با شما قراردهد وحضرت دعانبوده 
وفرمود بخدا قسم کسان یکه باما خصومت مینمایند دشمنی نمیکنند با مامکر بواسطة 
آنکه ما از اقربا د ذریه پیغمیراکرم هستیم . 

در کائی ذیلآ یهیمحوال مایشاء دیثبتازعبداله‌بن سنان ردای ت کرد گفتوقتی 
حضرت ضادق # بین حبره د کوفه نزد ابۍ العباس "شریف برده بودند د ابن‌شبرمه 
فاضی‌حنود آوبود پرسید قصد کجا دارید و کجامیخ واهید تشریف ببرید؟ فرمود برای 
دیداد شما آمدهام ابن شبرعه عرضکرد امیر-توالی ازمن کرده که من چوابي نداشتم 
باد پدهم فرمود سئوال اد چه بود‌گفت ادن پرسید اواین ناه‌ا‌که در دوی مین 
نوشته شده چیست ؛ آنسضرت فرمود خدادند تمالی در عالم ڈر تمام ذریه آدم را 
براو عرضه داشته و یك یك انییه را شعر یمود تارسید بداود و فرمود این فرذندت 
فقط چپل سال عمرداردکه در لوح محوظ تيتا شده ولی هن اگر بخواهم عمرهاو 
روزی‌ها دا تفیر داده محووی انبا میکنم چنانچه ای آدم چیزی‌از عمر خوددابرای 
داود قرار دهی عمراورا زیاد میکنیم دم عرض گرد پروزدگادا من شه ت سال ازمر 
خود دا بدو میدهم که عمرش یکصدسال شود بچبرئیل د عزدائیل ومیکالیل خطاب 
شد که نوشته‌ای تنظیم و برای آدم ترتیب دهید که فراموش ننساید ناهای‌نوشته ومبر 
کردند و همینکه زمان فوت آدم رید د عزرائیل برای قيش دوح او رفت آدم گنت 
هنوز شصت سال از عمرهن باقی است عزدائیلگفت آنرا بداود بخشیدی وجبرئیل 
ازل شده نامه را آورد حضرت سادق گا فرمود از این جبت ه رگاهبرای‌بدهکارسند 
مربوط بدین اددا بیرون آورند ذلیل میشود دیس از آن‌عزرائیل آدم دا قض دوحج 
کرد واین ددایت دا ابن بابویه نیز نقل نموده‌است. 

و یز از فضیل ردایت کرده گفت حضرت باقر 16 قرمود علم بر دد قسم است 
قسمی‌است که آنرا فرشتکان دپیغه‌بران میدانند و دیگری علمی است‌که‌خداوند نزد 


خود ذغیرهنموده د کسی از آن اطلاع حاسل تکرده و هرچه بخواهد ایجاد میکند 
تس تس 
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د نیز از حضرت سادق 16 روات کرده فرمود چون شب قدر شودفرشتکان 
با فرشتف مخصو ص که نامش روح است بآسمان دتیا نازل شده و آنچه در سال آینده 
در تقدیر پروردگار و قضاء المی است مینویسند د اگر مشیت خداوندی بر تقدم و 
تأخرامری تعلق بگیرد پفرشتهای که درشب قدد مقدرات را بت نموده د نوشته‌اسعا 
امر میفرهاید که اجل مورد مشیت را محو و نابودکرده رآ نچه را که مقدر و مقرر 
' فرموده بجایش پنویسند راوی حشودآنحنرت عرش کرد آیا هر چیزیبادزامین 
در آن شب نوشته خواهد شد فرمودند بلی مچدداً عرش‌کرد پس بعد از قضاءالبی 
چه چیزدیگری دد آن سالخواهد بودافرمود آنچه داکه مشیت حضرتش ملق بگیرد 
حادث وایچاد راید د این بشما دارد که اید ایق از یر حدا چشم پرشیده 
و درتمام امودات شود بادمتوجه شده د منقطع شوندازمخلوفات 
دفرمود امیرالمژمنین 156 ارنبود اي وا در فرآن‌مر آینهخبر میداد 
ببرچه وافع خواهد شد تابروزقيامت: یب نلآ یه‌مز بود آن بود چونآیه «وماکان 


لرسول ان بانیبية الا باذن ال ازل شد کفتنا اي محمد وتو مالك و متصرف 
بر هیچ کاری از کارها نیستی و تام نها پرداخته شدم,نیداوند در تکذی بگنتاایغان 
آیه فوق دا ازل کرد د فرموداگر چه مقددات داجلبانوشته شده لکن خدادندآ نا 
دا تفر و تبدیل میدهد و آنچه خواهد محوکند و هرچه بخواهد بت کند چه لوح 
محفوظ نزداوست ودرتحت حکم وفرمسان اوست تصرف در آن رواباشد وفرشتگان 
دااعلام کندچون کودکی ازمادد بزاید اجل ورزق اوبیسند وهر کاه صلاح ومسلحت 
باشد پرورد گاردسنوردهد تفییر د دیل دهند آن را چنالیه دعانی‌کند آن بنده یا 
صدقه بدهدیا عبادتی ما آدرد دیا صله ارحامکند درمدت عمراوبیفزید دوزییسی 
نشسته بودحوادیون پیش اد بودند مردی آمده د شت هیزم بدوش گرفتهبودنشست 
از سفره خود چند قرس نان بیرون آورد و با نشاط وخرمی اورا تناو ل کرد جبرئیل 
فرود آعدهکفت عجب‌استزاین‌مرد که تشاطمیکند واودا پیش ازیکساعت ازعمرباقی 
نمانده تیسی این یر دا بحوادبون‌گفت روز دیگر آن مرد را دیدند رسن بردوش 
افکنده د میردد هیزمبیدردگفتند ایرسول خدا شما دیردژ فرمودید عمر این سرد 


ارج ی 
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بیش ازیکساعی یست جبریلنازل شدکفت اعیسی منکه بزهیز‌فرود آهدم ددلوح 
نگ کردم عمر اد یکساعت پاقی مانده بودسالی پتزدآنمرد آمد قرصة نانی باد داد 
خدایتعلی امر فرموداجل اولیه آ نرد داازلوح محفوظ هح و کردندد, 
اد بیفزودند عبسی سیب مرك اورا ازجبر تیل سئوال نمودگفت دد آ 
سياه کشنده‌ای بود و هنوز در پشته موجود است چون خواست اوداپزند پرورد گار 
بآن سدقه دنع‌کردگزند ماد دا یس ی آنبرد دا خواستگفت پشتۀ خاد دیروزی 
خود دا چه کردی ؛ عرشکرد همچنان باقی استگفت پیش من آر رقت آورد 
فرمود بگشایندآن را وقتی‌کدودند مار سیاهی از مین آن بیرون آمد حوادیون 
تعیب کردند داقعه را بآن مردگفتند شادشد ر در صدقه دادن بیفزدد سپس خطاب 
«یکند بهپیر:گربمشی ازعذا و کیفرکناره‌نانتین دا درزمان حيوة رژندگانیت 
بتو اد الهدهیم يا یا آنکه پیش از آن بر آخرت بریم در هر صودت دظیه ابلیغ 
دسالت است و حساب حاق هم ببپده اسک د این آیه خبرمیدهدکه بزددی اسلام 
غالب میشود بر تمام ادبان. راركو بب پرستي چم ددحيوة پیغمبر و چه مد از وفات 

آن‌ترود از بین حواهد رفت و نا بود میشود . 
پس ا زآن بیان میکند آبانیکه سبب عبر کفار بشودبقواش «ادلم بروا انانانی 

الاد تیان ارفا 

طبرسی از حشرت سادق 8# وایتکرده فرمودمراد از تقس دداینآیه مراك 

و مردن علما و دانشمندان وئیکو کاران است . 
ابن شب رآشوب از تفسیر وکیع د تفیر سفیان د تفسیرسدی وت بی‌سالح 
که هر چهار آنها از تفامیر عامه میباشد روایت‌کرده از عبدالشین عه رکه این آیده 


را در عښود امیرالژمنین کا قرائ مینمود د عرض‌کرد شما رکن میم علم ودانش 
بودید و باوفات ودر گذشت شمااز دثیا ر کن ایمان ناق وبرطرف‌خواهد شد 

و نبز از شافمی واو بسند خود از ابی صالح ددایت کردهکه ابن عباس دد دوز 
سس 
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شبادت امیرالمزمتین 3 کفت اعروز علم ناتس شد و قسان زمین ازمرك ونابودی 
عم اس که با وت یشان عم در سنا مدفون مشود و هردقت عم درا بای 
نباشند هردم با دانان دا برهبری‌خود برگزیده و اژکسالی احکم دين خود دا سئوال 
مینماندکه ازعل بی راد ری وتید‌خوداخوی میدهند هم خود گر ده 

د هم سب ب گمراهی هردم میشوند . 

د درکافی یل آیهقل‌کفی با هیا از حشرت بای 16 دوایت‌کرده فرمود 
دد این آیه‌خدارند بمانظرداشته دلی بعداز پیغ:براکرم ب علی امیالمژهنین 1 
اول و افضل د اعلم و بیتر ازماست . 

و صاحب کتاب بصائر الدرجات بسند شود از عبدالبن بکیر د اد از حشرت 
عنادق 1 رایت کردهکفت در حضور آن حفرت داجع بطرت علیمان و حشمت 
و سلعلت و مقام عامی د منزلتش بچثو هذاکره شد فرمودند خدادند بسلیمان فقط 
یکحرف از اسم اعظم عطا فرمودهبودزلی مسالعب شما (که مراد خو دآنمضرت است) 
کسی استکه خداوند دد اي یمدق ل‌کفی بال شهیدا نی د ینکم د من 
عنده عامالکناب * سپس فرمودند بغدا قسم عل کتاب نزد امیرالمژهنین 18 وعاائمه 
میباشد عرش کردم فدایت شوم راست فرمودید . 

ونیزازحذرت باقر ا دوای ت کرده که فرموداینآیه درحق علی امیرالمژهنین 
ازل شده بعداز پیغمبر اکرم َو حضرنش‌عالم امت میباشد دیس ا امرالژهنین 
المهمع ومین صاحب علم کتاپ هستند 

د این حدیث دا عیاشی د این بابویه نیز ردایت کرده‌اندو از طریق مخالفین 
نیزدهایات بسیاری اس ت که‌میرسانده‌رادا کس یکه واجد عام کناب است امیرالمژه‌نین 
علیه السلام میباشد داین آیه در 

و نیز از حضرت مادق 18 دوایت کرده فرمود مراد از کسیکه علم کناب نزد 
ادسث امیرالممنین کا میباشد و از آنضرت پرسیدند آیا کسی که اجد علمی از 


آتحضرت وارد شده است. 
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کتاب است دانا تر میباشد با آنکه دارای عم کتاب است؛ فر مود دانش آنکه علمی‌از 
کتاپ دارد در مقابل کسیکه عم کتاب دارد چون قطرهای در برابر ددیا است داش 
او مانند برد بال مکسی است‌که از دریای علم‌گرفته باشد 

میرالمژمنین کا فرمود بدانید و آگاه باشید علمی که نحداند بر آدم و تمام 
پیفسبر نامب رخانمازآسمان نازلفرهوددد تزدمن‌دترت پیلمبراکر مق ميباشد. 


پابا‌سوره وعد 


سو ره ابراهیم 


ی 
| -۱۸- سوره اپراهیم (۱4) آبه 4-۱ جلد سوم 


الر کناب افر ج الاس الى اور باذك 


الي صراط اي مد( آله الى آه ما فی‌السموات و ها فى 


الازضش ول غافرین من غذاب شيد (0) الین بو ون الحيوةالدنيا 


و بصدون عن سبیل الله 5 وتيا عوجا اولك فی طلالٍ 


بعید (۳) و ما ارم ۳ رتول الا سای وهه لین هم بل ال 


من اء ونهدی من َو هو اریز کیم (6) 


سو وه ابر اهیم 8 

این منوره در مکه ناژل شده پناء و دو آیه و «شتصد و سی ديك کلمه وسه 
هزارد چپادصد چبار حرف است. 

در نواپ تلاوت آن ابن بابویه از حضرت مادق 166 دوایت کرده فرمود هر 
گس تمام سودۂ ابراهیم را در دکمت اولاز نماز روز جمعه و رکمت دیگر سور 
حجر دا تلارت کند ففرودیوانگی دبال دابتلائات باد نرسد داین‌حدیث داعیاشی نیز 
روایتکرده از پیشمپر اکرم 39 درکتاب خواص قرآن ردایت کرده‌فرهودهرکس 
این سوده دا قراف تند بتمداد آنانیکه بت پرست بوده انداجر و واب پا عطا 
خواهد شد و اگ رکسی‌این سودهرا برپارچة سفردی نوشته 5برطفلی که گریه مینماید 
به‌بندداژترس گریه ایمن شود. 


و حشرت صادق 36 فرموداگر این‌سوده دا پارچة عفید بنوی‌نده برطن 


کردیم نا باس خدا هردم دا از تادیکی جهل بردشنالی دنور ععرفت بکشانی و آها 
دا براه خدای مقتدر وستوده سفات دهبری وهدایت نمائی (۱) آن خدالی که هر چه 
در آسمانپا وزمین است مال ادست و بدا بحا لکاقرین از عذاب خت د حم شدید ۰ 
پروددگاد (۲) آن‌کسانیکه زندکانی دنا دا پیشتر از حیات جادید آخرت دوش 
داشته دمردع دا ازطریق مستقیم خداشناسی منحرف ن رده وراه داست دا بالناشیهه 
و ایجاد شك و تردیدکج می‌کنند د حقاً ابن چنین مردمٌ ذد گمزاهی بسار دوزی 
هستند(۳) وداهیجدسولی «پیه‌بری نفرستاديم مگر بزبان قوم خود تا حقارابهرد) 
با بیان دوشای برساند وخداشت که ه رکه دا بخواهدگمراه تموده ده رکه را خواسته 
باشد هدایت میفرماید وار دای متندد و حکیم است (4) . 


که مرخواهند از شیر بگیرند به بندثذ بای از شی رگرفته خواهد شد د ازترس و " 
گربه آسوده شود . 

خلاصه مطالب این سوده بان داستان یب بان گذشته و امثهای ارشان «عاقبة 
کسانیکه تکذیب کرده‌اند آنپا دا و دعای حذرت ابراهیم امت . 

قوله تمالی :الر 

در سوره‌های دیگرییان نمودیم مقطعات الیل سورحروفائی هستندکه پیفمبر 
و امام آنها دا ت رکیپ میکند اسم اعنام از آن حاصل‌میشوده کناب انزآناه الیكه این 
قرآنکناییه که بر تو نازلکرد‌ایم تا بامردتوفیق پردددگاد نلایق دا از تادیکی 
کفرو چبل بثو ایمان بگشانی دمردم دا براه خدای مقندر وستوده‌صفات هدایت و 
دهبری نمائی این آیه دلالت دازدکه حقتالی میخواهد تمام مکافین ایمان آودندچه 
لام دراتخرج برای غرض است نه غاية الا بایستی تمام مردم مژمن باشند دالیم راطا 
العزیز اأحميد جما پیانیه است اذ برای الى النود و الل بدل از اامزیز الحمید است 
و معا یآبه چنین باشد ای پیغمبر ما ق آن زا بر تو فرود آوددیم تا باذن و توفیق 


چ م م ری یھ ووه مد م م ر د ب م ج مم ی م مه م جه مم ت 
جلدسرم سوره اب‌اهیم(۱4) آیهاسو -- ا 
بنام خداوند پخشندة مهربان 
الر» این‌حردف‌سری است ازاسراد تحداوند این قر آن‌کتابی اس ت که برتونازل 


جح وت ہے ہے سم ہے هه مھ دم مه ج مه یه سح جد جرب 
Dî‏ سورها بر اهيم(۱4) آبه4-۱ جلد سوم 


پرودهگاد مردم داازتازیکی کفر وگمراهی جېل براه خدای مقتدر د پردددگادیکه 
مالك آسمانو مین وهرچه دز آنهااسی د بسوی معرفت ونود امان برسانی ورهنما 
ودایل‌باشی وای بحال کافربنوانکارکنندکان نعمت پرورد گار ازعذاب سخت وشدید 
دؤزخ سپس بیان میکند اوسافکافرین دا بقولش «لذین يستحبون الحيوة الدنا 
على الاخرة؛ کفاد کسانی‌هستند که اختیاد نموده د برگزیده‌اند زندگاتی فانی دنا دا 
بر حیوة جادید آخرت صف دیگر نها آنستکه مردم را از راه داست دخداشناسی 
منحرف نموده و دراتراپجاد شك د تردید والفاه شیپه راه مستقیم داکج میکنند ودر 
حقیقت مردمانی باشندکه در گمراهی بسیاد دوری فرورفته اند د از داه استقامت و 
صواب عدوللکردءاندو این بیان نبیت ذم و مرزنش از آنا است چه دنا منزل 
هبور وگذراست و آخرت سرای بقاء و مقام جادیداست با اینوسف کفاد دنا دا بیش 
از آخرت دوست میدارند. 

فرمود پیغمبر اکرم 4و دیا کل خی دوسنی دنیا سر آمدنمام 
کناهانسی وفرمودفردای‌قرامت جتَعتی لا مت‌من داحاض کنند وسحارفاعمالایشان 
دا پنگر ند مشاهده کننکه تمام نا زادرادقاِ خود بجا آرردهاندوزکوة مال داده 
دشب زنده داری کردهد بد کرخدا مشفولودهآند حقنمالیامر فرمایدآنان دابدوزخ 
ببرند اصحاب عرش‌کردند ایرسول خدا بچه چرم ایشان دابدوزخ ببرنده‌فرودگناه 
آنا آدست‌کههرچه از مال دیا بدست آودند باز حرس وطمع کنند «دلبال زیادقی 
بروندپس از آن ميفرمایدماهبجرشبری نفرستادیممگربزبانقوم‌خودنا حنایدابمردم 
با يان دشن برماند چه زبان خود آیاازدیکن ند داش میباشد و هرکرا 
خدا بخواهدگمراه تموده و دورکرداند اورا ازداه بہشت زیرا مستحق‌کیفر و عذاب 
باشد و هرکرا خواسته باشد براه بپشت داهنمائی‌کند و ه رکس اندیشه کند و بظر 
عبرت در آ بات خدا بنگرد. پروردگاد اد دا هدایت فرماین بلطف خود و کسیکه از 
خدا وآیات ار اءراش‌کند و دوری‌بجوید حقتعالي اورا خوارو ذلیل‌گرداند و لطف 
خود دا از اد «دیغ بدارد . 

ابن بابویه ذیل یو ما ارسلنا من دسول از حضرت صادق 16 روایت کرده 


س 


a: 


ا ا تج وت بو مم چ مه ور وه وه سے یر بو سم 
جلەسوم سوره ابراحیم )۱٤(‏ آیه ES ٤١‏ 
فرمودآنچه کتاب و یا دحی ازل فرموده بزبان دلقت عرب بوده دلی چون ب رگرش 
پیقعبران مبرسید بز بان قوم آنبا هسموع هیشد د عرکس و بر زبانی با پیتمبرا کرم 


سای ال عليه و آله سخن م چبرئیل آنر!بلفت عربی بکوش آ نحضرت میرسانید 
د این شرافت دبزد کی دابآن حضرت عطا فرهوده بود که آخنابتماملت‌بوده ونیازی 


بمشرجم نداشت . 
فوله تعالی : و لند ارسلنا موسی بایاتنا 

این آبه بیان میق ماید که ما موسی دا با آیات و بیثات د دلالات و معجزان 
بسوی قوم خود فرستادیم و کنتیم آنبا دا از تادیکیکنرد جهل خاد چکرده و بنور 
توحید وخداپرستی دهبری نماید د ذکرهم بایم اله این جمله چند هعنی‌دارد؛ یکی 
| آنک ایام کنایه از نعمت باشد یمن ییاد آدد آنپا دا نتمائیکه حداوند باشان 
| کرات فرموده دیگر مراد از ابام اقم د اپ دشمنان میباشد بش تذکربده توم 
خود اتناقانیکه برای یشان دځ دادم اتر میت د تکذیب آ نپا یمان غود 
1 


رمه مه مه مره مه مه مه دهده مم مه مه هه مه جه مه سه 
. 


داد هلاك شدن آنان د خالی ماندن دیاد وهای ینت نوم از آن دقایع ۱ 
عبرت د بند گرفته دمرتکب چتان وای نشوند سوم متصوذ از ایام سنن و افمال 
۱ 
٩‏ 
۱ 
أ 
۱ 


پروزدگاد است نسبت به بندکان از عطا کردن نعمت و کیفر و عقاب مود ن آنها و 
کنایه آدرده از همت و نقمت بایام چه ایام رف آنبا میباشد و تمام آن انناقات 
در ررژهالی رخ میدهد. 

ابن بابویه ازحضرت باقر 1 ددایت کرده فرمود مراد از دوژها سه روزاست 
یکی‌روز ظرورحضرت دلی‌عص 18 دیگردوز سختی و مشقت مرك سوم روز قیامی 
است و ارنحدیث دا ءلی‌ین ابراهیم نیز نقل نموده است . 

* ان فی ذلك لایات اکل صبار شکود » دد این آیه تذکر و یاد آوری دلافل 
د حجت روشنی است برای مردم بردباد و شکر گذار و جمع کرد میان سبر و شکر 
چه «ؤمن از اين دو حال خارج تیست یا داو باد عطا کند شکر و سپا 
آن نست دا بجا آورد د یا رای آژمارش و انتحان اورا متلا بمحنت و پااگرداند 
صبر د بردبادیرا پیشه شود قرار دهد تا حدادند دقع آن ابتلادات 


ج سے 


مه مم یه جه ج جه مھ و مھ وھ وی مھ مھ خ هجو وم سح جر هه ج دی 
-۲۲- سوره ابراهیم (14)آیه ۸-۵ جلدسوم 
ولقد ارلا موسی بآ ان آخرج قومك منالظلمات ا ی اللود ۳ 


رهم بایام اله ان فی لت لیات ر( وا فال موسی 
لقومه بذکزوا نتقاله میم إة اجيم من ال فرعون يم موتكم 
موعالعذاب ویو ن آناتتم ویستون نام و لي لم لاء من 


و 


اذن دبکم لو 


دبکم عم ۵ و 


لاس مدید ( وق مومی ان قروا انم و من فی ارف 
جمیعً قان الله في ميد («) 


موسی لقومه » این آیه خطالااة پیقمپ/[ست پعنی ای دسول ما بیاد آور وقتی را 
کەموسی بقوم خود گفتنہتہاۍ خد داکه بشما ادذانی داشته وشمادا از ظلم دیداد 
فرع‌ونیان نجات بخشیدء رلک تکنید و مازشرح حال بئی اسرائیل با فرعوئیان دا 
در سوده اعراف بش دوم تفسیرییان نمودیم دد ین آیه بیان فرهود نعمتهبای خود دا 
بفرماید که باید سپاس گذاد نهءتهای من باشید تا بر تعمت شما بیافزايم 

بقولش «ولئن شکرتملازیدنکم > 
در کافی از حشرت سادق ا روایت کرده فرمود شکر نعمت دودی کردن 
و اجتناب از تمرم و کامل ترین کلمة شکر گذادی گنت * الحمد دب 


اشی از حشرت سادق ا[ دوایت کرده فرمود هر وقت شخمی که خدادند 
ای مه نون وه آن مت فده وکو شیر هود کر بان مرحمت و 
عطاکردده و برای ستایش پروردگارزیان بشکگذاری از کندخداوند امرهیفرماید 
که آن نعمت دا بر آن‌شخص میاسگذاد بیفزاینه و منای « لثن شکر تم لایدنکم 
همین است 


| ها مومین عمران دا ا آیات خود فرستادیم دکفتیمکه قوم حود دا اتادیکی شرك 
وجیل خارج وینور توحید هدایت و رهبری نموده وروزهای خدا را بیادشان بیاورد 
که دد این تذکر و بادآوری دلائل روشنی است برای عردم بسردبار و سبود وشکر 
گذاد(ه) ای یخبر یادآود وقتی داکه موسی بقوم خودگنت بیاد آودید نستی را 
که خدادند بشما ارژانی داشته د شما را از ظلم و بیداد فرموتیان نجات بخشیده و 
شکنجا‌های خت که پسراتان‌راکشته ودختر تن را بذلت وبدبتیبقی‌میگذاشتند 
این خود بزرکترین آزمایش وابتلامی ازجالب پروردگاد شما بود(1) ونیزیضاطر 
بیادد وقنیکه خداوند اعلام فرمود اگر سپاسگزاد نت های من باشید بر 
نعمت شمامیافزایروچنانچه ناسپاسی‌کنید شا را بعذاب مخت گرفتار 
خواهم ساخت (۷) د موسي بقوم خود گات اگر شما و 
هر آنچه در روی زمین است همه کافر شوید 
خداوند بی‌نا اتر (۸) 


ابن بادیه ددکتاپ امالی از دادد بن سرعان روأیت کرده گفث حضود حضرت 
سادق 186 بودم سدیں صیرفی ژازدرشه, آنیضرت التناتی باد نمود د فرمود 
خدادند مال فراوانی بکسی عطا نبیکند جز آنکه خجت بزدگی بر اد تمام کرده 
اگربتوانید دفع کنید از نفس‌خود حجبت‌پروردکاررل سدیرعرض کرد حضووشایرزند 
دسول خدا بچه چیز دفعکنيم آن داافرمود به بر آوردن حاجات برادران خود ددالر 
دادن بعضی از مرال بآ نا دنیکی کردن با هسایکان و عطا کردن بر اشخامیکه 
شکر و -پای شما دا بجا میآدرند اگر اینطود معامله کنید مستوجب ازدیاد نمست 
شوید سپس تلاوت نمودآیه را. د دد ردایت دیکر فرموده که دعاکند محردم نشود 
از اجابت و کسیکه شکرانه نعست بجا آورد ممنوع نشود از ازدیاد ممت .فرمود 
حضرت اما زین‌المابدین به بی از فرزندانش ای فرزند اگر شکر و سپاس گذاد 
پردردگاد باشی برای خاطر نستکه بتومرحمت فرموده ه رگزنمیتهای توزال نود 
د چنانکه کفران کنی نعمت برای تو باقی تخواهد ماند 

فرمودحضرت سادق 36 هر بنده ای که شدازند باه تعتی عطا فرمایده آن 


gas 


| دہ ی دی دی وی ہے می می وی وی وی مد دہ مم وہ ہے‎ ٩۹۰۹۰۰۰۰۰۰۰ 
Er _جلدسوم سوره ابراهیم (۱2) آیه دب۸‎ || 


سووه‌ابراهیم (۱۳۹۵۲)۱4 چلدسوم 


e e A 
م قوم نوج وعاد وئمود(؛) وا‎ 


ووي اراو ا ووي ودف ريا 


1 
کا اه مور شک و بو 
دهم لارملدهم الاالله جانتهم راهم بالب نات فردوا ایدیهم فی‌افواهوم 

مج 1 ا 


هرن رن سلطا 


مبین 0( EET‏ رسیم ان تحن 1 بر مثلم ولگ الله بم على 


سه موه ی 


وم 
الا بغر مثلنا تریدون آن تصدونا عماکان 
2 با ار 


می ناء من ماناو مات تا ام بسْطای(۱۳) 


بنده قدردانی کند د بشتابتی ند بول و بزبان شکردسپاسی بجا آورد هنو کلام 
اد تدام نشده پروردگاد امر فرماید که نممت‌اورا ژبادگرداشد. 
توله تمالی: الم يأنکم تب الین هن قبلام 

این آیه حطاب بامة محمدیً اتو است و بر سبیل تبیه د لبه بآ نما میفرماید 
آیا اخباد پیشینیان و گذشنگان مانندقوم لوح د عاد و دود و.اقوام بعد از ايان 
جز حدای‌کسی بر احوالشان آگاه تیت بشما فرضیدهپیغه‌برالی بر این اقوام با 
آیات د م‌جزات‌فرستاده شد «فردوایدبیم فی اواههم »برای این ج له چند معنی بیان 
کرده‌اند: یکی آنکه آن اقوام | هان فروبرده دیگر آنکه دددفث 
دعوت پینمران‌دست بردهن ایشان می نادند برای تکیت آنها تا آنان دا اژگفتاد 
خواموتش کند د منع تمایند ازدعوت کردن سوم انگشنان تخود را بر لب خود نپادند 
و اشاره بهپینمبران میکردند که خاموش باشند چنانکه یکی از ما بدیگریاینسل 
را که خاموش باش د سخن 


د 


اهمه وه وه یه مه مه هه هو وې م مه هه وه ده وه یه مه رم مم یه مم ره بے سے 
جلدسوم سوره|براهیم (۱4)آ ۹۔۱۳ ۲۵ | 
آیا اخبد پیشینیان چون اتوم توح دعاد ولد بشما تسیده() داقوام بایان 
که چز خداوندکسی براحوالهان آگاه نیست دعولان و انیائی بر این انوم یا 
آیان دمموزات دوشن فرستادیم و آنا انگشت حيرت بدهان فروبرده ومیگنتن د که 
ما برآ نچه شا برای دسالت وتیلبغ آن مأمود هستیدکافريم وب چه ما دا دعوت می 
نمالیدشك داشته وتردیددادیم(۱۰)رسولان بآ نها میکفتندآ یا شما دروجودخداوندی 
که آسانها دزهین دا ابجاد فرموده شك دادیدکه شما دا برای بخشایش گناه دعون 
میفرماید د کیفر شمارا تا دوز مقرد داجل محتوم بعقب انداخته است(۱۱) مردمکفر 

بانیا میگنتند شما هم چون ما بشری هستید که میخواهید ما دا از آنچه 
پددانمان هی پرستیدند باز دادید اکر دد حقیقت پینمیز هستید برای 
ما میچزه آشکار د ررشنی بیاردید )۱٩(‏ ناه جواب میدادند 
بلی مثل شما بشر میباشیم اما خدا بهريك ازبن د گاش که 
بخواهت مشت میکنارد و بسا تفتخر میفرماید 
و ما خود نیتوازم_معجزه‌ای ييادديم 
مکی بلان دا (۱۳) 


نگو چهارم طارنهدست پیشبران دا بگرفتندو بر دهنهایشان نهادند بزای استخفاف 
د اماني بر آنہا د این معانی در صورتیست که ایدید افواه را بمانی ظاهری خود 
داگذازی‌ولی جمعی از مفسر بین گفتتند ایدی و افواء کنایه از دلارل د معجزانپیشمیر 
د دغوت ایشان میباشد چه حجت د هزات از زبان د دست آنان سادد میشود پس 
آلچه ممجزه د بینات آرردندهمه را رد کرده د تکذیب نمودند و کفران نمی 
پیغ‌بران کردند و از دعوت‌ایشان چیزیرا قبول نکردند د میکنتد بآ نچه مارادعوت 
مینمالید شك داشته‌دتردید دادیم رعولان خدا بآ نها گنتند آیا شما دروجوه نعداوند 
که آسمانیا وذمین داایجاد فرموده شاداررد؛ شمادابرای آمرزشگناء دعوت ميکند. 
د کیفر شما را تا روز مقرد و اجل محتوم بعقپ انداخجته است و بزودی شمارا عقاب 
نمیکنددد پامخ‌گنتاد پیغمبران نا گفتند شماهم مانند ما بشری هستید میخواهید 


مادا از آنچه پددانمان می‌پرستیدند بازدارید اگر داست هیگویدبرای ما مجزهای 


م ہے یھ می ا ی لی ا که م ی می کہ م کہ مم دی ی س ج می ممه م | 
ات صوده‌ایراهیم(۱4) ۲-1٤٤1‏ ___ جلدسوم+ 
بلا پا وال و تیاه وي نت( وما تن ا تون تى اله 


و قد هدیا سبلنا و ك 


عن ما ولا و على الله لول 


توت (۱۰) قال نابرهم 


اا وم E e Oe ia Ê‏ | 
من بعدهم ذلك لمن حاف مقامی وخاف وعید(۱۷) واستفتوا وخاب 


ور عم و هو وه 6دو 


کل یار نید (۱۸) من ورال جهنم ویستی من هاه صدید )۱٩(‏ اجره 


و ساموت رل نام و ما ۰ 


هلا e‏ 
وم اور ائه ع اب غلیظ(۲۰) 


مبران چواپ ایشان دا دا 


و احسان خود عطا فرموده و منت گذاشته د برسالت برگزیده ‏ مفتخر فرموده واز 
خود نمیتوانیمسجزءاکبیاودم مگر باون و اجازه خدا چه آنچه میگوئیدازسجزات 
مقدود کسی ست جز دا ومژمنین برخدای خود توکل میکنند د مارا نشاید که 
توکل‌نکني خدا ما دا برا اه راست دهبری فرموده و بر آزارد اذبت شها صبروپردبارک 
نمالیم د ها تن بر آن نهادیم که بر دنچ د بلا و حشقت شا صب رکنيم چهژمنین دد 
هر حال بشداتوکل مینماند د این داستان یسبرن رادد قر آن ین فرمده تاپیغمېر 
خانم نیز پآنها اقتدا کند 

طبرسی از پیفمبر التو ددابت کرده فرمود هرگاه کسی دا برفیث د کك 
آزار ایت نماید هفت مرتبه آب او مالناالا توکل عایاله دا بر قدح آبیبخواند 


و بگوید «نکنتم آمنتم با فکنواش رک د اقاکم عنا د آن آبرا باطراف فراش خود 
هس تسم جح مدا 


جح وه ده جر دا هه خه دص وی وی عی بخ شاه هام جی ج وی شا شا شا و ول وی هه و | 
جلدسوم سوره اپراهیم(٤۱)‏ یه ۲۰-۱۵ ¥ 


پاش دد آن شب از شر آنیوان ات 


مگرباؤن خدا د البته مین فقط برخدا توکل و اناد میکنند )۱٤(‏ و ما میتوانم 
کاری بکنیم هگر آنکه پخدا توکل داشته باشیمکه ما دا براه مستقیم دهبری فرموده 
د بآازاد داذیت شماسبرد بردبادیهلمذیرامژمن در همه جابخدا توکل‌ینماید(ه۱) 
با کسانی که کافر بودند بانیه می گفتند ما یا شا رااز شرو ديار خود خارجميکنيم 
یا آنکه دوباده بمیت ما بر گذشته دییرد دسوم و آئین ما شوید پس شداوند 
برسولان وحی فرمود که ما مردم ستمکاد دا هارك خواهیم نود (۱۳) وپس ازایدان 
شمادادد زین مسکن‌خواهيم داد و این برای کسانی اس که ازمقام من د وعده‌های 
عذاب من بترسند (۱۷) طلب پیردژی و نصرت نمودند دلی هرس رکش معاند نا امید 
گردید (۱۸) و از درل د عقب هرگردنکش عنودی آنش ددزخ و از آ‌های 
چرکین نوشانیده خواهد شد )۱٩(‏ پبوسته آن آب‌های آلرده دا 
بنوشد لی دفع عطش _تکتدردٍ هرك از هی طرفی باو دی 
آور بیشود و نمی«یرد/تا غذّاپ و دردهای شدید 
وسخت دا احا ی کد (۱۰) 


توله نمالی: وقال الذين كارو الرسلهم 
خدادند دد آبه حکابت میکند قول کافران دا که به پینمبران خود گفتند ما 
شمارا از ذمین د ديار خود بيردن‌ميکنيم د یا بدین د آین ما داخل شده و از 
دسوم ما پیروی‌کنید یمنی شما مخبرید بدین ما در آثید د دد شهر د دیاد مابمانید 
د چنانکهبه‌واهید بر دین خود باشید باید از ذعین ما پبرون ددید پیدمبران اذاین 
گفناد دنت شدند خدایتمالی دحي دسانید بایان که من این کافران‌دا هلاك 
گردانم د شما دا در ژمین بجای ايان قرار دهم د این جانشین برای کسالی اسب 
که از و عده‌های عذاب‌ن بترسندد 
فرمود پیغمبر اکرم 4و هکس همسایه خود را آزار و آذیی کندخداوند 
خانه اردا نصیب همسایه اش گرداند و آیه دا تلاوت نمودئد . 
د آن پینمبران از خدادند طلب سرت د فیروزي بر کفاد نمودندو ذیان 


جلسوم 


بلق جدید(۲۷) 


بررواله جمیما فال ل المنوء لین 


و ما ذلك مى اله بتریز(۱۳) 


استگیروا إن نا کلم تما هل نم مفلون عنا من عذاب الله 


من غیلی (۲0) قالوا لو هدیاه هیام واه یا جرف 


ام صبرنا مانا من محيص (۷8) 


| سس 
دید هر سرکش مماندی و نا امک( دنبال هر گردنکش‌عنودیآتش‌دوژخ 


استوییاشا‌نداز آبهاک‌چرکین فروج زنان زناکاد 

طبرسی از حضرت ماد ژایت کرد رود صدید چرك دخون فردج 
زنان زانیه میباشد که در دوزخ بگفاد د معاندین یا شامانشد 

کویند روزی مدالملبن مروان درحال مستی داد شد پیکی از حجره‌های 
نان قر آن دابرداشت و تفال زد آیه واستفتحوا ببرون آمد در غضب شدتیر و کمان 
طلییدچندان تیر بر آن قرآن‌زد که پاره پاره شد و اشماد کفر آمیزی سرودپبوسته 
آن‌کفاد آبپای آلودهدابنوشند ولی دفع عطش آنها نشود و مرك ازهرطرف‌بایشان 
روی ٤‏ آورد U‏ نمورند. 

فرمود پیغبر اکرم تلو شریتی یکفاد دهند که تفرتی عظیم از آن حاصل 
شود و چون بنزديك دهن برندگوشتد پوست * ت سوبایشان دیخته شود وقتی آن دا 
بیاشامندامعایشان پاره پاده کردد د از زیر آنبا خادج شود د از پیش وی آنان 
عذاب د دردهای شدید و سختی باشد د فرمودحضرت باقر ا عنید کسی است که 
از خداوند اراش کرده و هر اعراض کنندة از حق دا عنید گویند 


همم 


چلدسوم سووه ابراهیم(ع۱) آیه۱ ۲۵-۲ سس 
اعمال کسانی که بغدای شود کقر 1 
پاد شدپدی قرا بکیردد بکلی اذیین برود د از آنچه بدست آورد مچ طرقی تند 
د این خود ضلالت و گمراهی عجیب و درز از طربق نجات است(۲۱) آیا نمی‌یئید 
که خداوتد آسمانها د زمین دا بحق آفربده د اگر خواسته باشد شمارا 
و خلق و مردم دیگری از نو بوجود یآدرد (۲۷) و این کار بر خدارند دشوار 
نیست (۱۳) دتمام خلایق‌از قبرها برانگیخته شده و در محضرقرب پردرد کاد حاضر 
هپشوند آنگاه مردم ضعبف به‌گردنکشان متکبر میکویند ما دددنیاپبرد شما بودیم 
و از شما تمکین میگردیم آیا شما میترائید امروز چیزی از عذاب مادا بی‌نیاز 
کنید(٤۲)‏ «یکویند اگر خدادندما دا هدایت فرمودهبود ما هم‌شما دابسمادت‌دهری 
هینمودیم اما امروز چه آنکه تضرع د زادی نموده د یا آنکه بردباری و صبر 
پیشه سازیم هیچگونه دا۶ فراری از عذاب پرورد گار 
تعراهیم تواعت/(۲0) 
فوله تعالی : افو ,کف روا براه م اعمالهم کرماد 

دد این آیه تشبیه کرده اعمال کافرین را با کستری که باد تند بر آن بوژد و 

بکلی‌از بین بردد د فرض آنستکه آن عمل که ایشان میکنند باطل شود و توابي 
برای آآن نباشد واین آیه ود گنتاد چبری‌ساکانست ذیر! خدادند نسبت داده اعمال 
دا بغلایق و اگر آنہا مخارق د آفریده اد بودند صحیح نبود نسبت دادن آن اعمال 
دا بمردم 
فرمود حضرت صادق 1 هرکه اقراد بولایت امیر المژمنین‌نکند اعمال د 
عبادانش باطل شرد مانند خاکستریکه در معرش تند باد داقع کرد . 
در کافیذیل آیه‌فق‌از محمدین حسام روای ت کرده گنت حضرت باقر 18 فرمود 

هر کسی‌دینی‌اختیار نمایدد لی بدون تحتری‌دپیروی از امامی پیش خوداعمالی داعبادت 
پنداشته‌وازدوی نادانیرجهاات کارهائیبکند عمل اوقرول تشده وچنین‌شخسی کمراه 
است و مثل اد هثل کوسفندی است که چوبان خود دا گم کرده باشد و شب فرا رر ا 


یدکه خاک تری در معرش تند 


e 


4۳ سوره‌ابراهیم )۱٤(‏ ۲۹-۲۹7 چلد سوم 
و قال ایطان نما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الح و وعدم 
خلت و ماکان لی ایم من ملطای(۱0) الا آن دعوت قم تج 


4 قلنلومونی و لوموا اشنم ما امصرختم و ما الثم بمضرخی 
الک ما افر نون مس قبل الم تم دب لیم (۷) و 


اذخ لین منوا و عملوالضالحات نات آجری من تحتها لها 
تحیتهم ها )اتم قر حف صرب ال 
ملا م ية جرم ية صله بت و فرئها فی التماه )٠‏ 
حپران گردد که چه بکند د بکذا بر نام گرگی برسد د اد دا بخورد بدا 
قسم هرکس از این امت شب را برو رات 2 آمامی که اژطرف خدا باشدنشناسد 
و پیروی نکند د بمیرد ماشد اراس توا محمد بن مسلم بدان که المه 
چود د پیروان آ نیا از دين دا حارجند خود گمراه د باعث کهراهی «ردممیشوند 
و اعمال آ نها مانندخاکستری است که بر باد داده میشود . 
نرلهتعالی: الم تر االله خلق‌السموات والارض بالحق 

اپ ن آبه دلالت داد بر اینکه پروردگار آفرید خلایق را ثا ایمان باو آورند 
و پرستش کنند او دا نهکافر شوند و رژية دد اینجا بسنی علم است و آیه در ظاهر 
خطاب بهپیغمبرولی ددباطن مراد امة است بعنی آبا نمیدانید که نحداند آسمانپا 
و زمین‌دا از روی حکمت و غرش سبح آفریده تا او دا پرستش کید و مستحق 
پاداش شوید و اگر خواسته باشد هلال و نابود میکند شما دا د از بین عیبرد وهردم 
دیگری از نو بوجود میآدرد د این کار برخدادند دشواد نیست چه کسیکه توانافی 
دارد بر ایجاد د بنای چیزی توانائی او بر خراب کرد ن آن‌چیز بیشتر 

«وبرزواله جمیعا» خبر میدهد خداوندکه روژقیامت از قبرها بیرون آیندودر 


۾ و چیم مه مه مه هجو جح مه هه مه و سوه هه مهه چم مه مه موس و 


جلدسوم صوره ابرآهیم(۱4) :۷۹-۲2 -4۳۱- 
چون قضادت د حکم خداوند جاری و صادد شود شیطان میگوید خدادند شما را 
دعوت نمود دعوتی بح و داستی‌او من شما دا دعوت کردم و بخلاف حق و حقیقف 
خواندلی‌دهیچگو: نهحجت ودلیل قاطم‌بردعوتم نداشتم(11) من‌شما رادءوتمکردم 
ید پس چرا مرا ملامت میکنید خودتاندا مامت نماد نه من بفرید شیا 
میرسم و نه آنکه شما فریاد ددس من خواهید شد من بآنچه شما شرك آررده‌اید 
کافرم د عقیده ندارم د باید بدائید که امروز برای ستمکادا ن کیفر و عذاب دردناگی 
خواهد بود (۲۷)کسان که پخدا ایما ن آوزدهاند و کارهای خوب و شایسته میکردند 
داخل بپشت‌هانی میشوندکه از زیردرختانش نهرهالی جاری است د بامرپرورد گار 
با تعیت و سلام د احترام در آن ېشت مخلد جادید هستند(۲۸) ای «سول 
آیا توجه نیتمبی که چکونه داوند کلم که دا بدرخت زیای 
مثل زده که دیشه و ساقه آن بر قرار باشد و شاخه اش 
بآسمان بر شود )1٩(‏ 

محض عدل الہی برای محاکمه حاشر ید نگاه مردم ضیف به گردتکشان 
متکیر و رژساه و علما د داشمندان"سوههتیگویند ماد دیا ریق تقلید دد کنر و 
حلاف شرع یبرد شما بودم رک تمیق تکرديم آبافروز متونید چیزی ازعداب 
مادا کفایت کید دسا د پامخ آنا دیگویشداگر خدادند ما دا هدایت فرموده 
بود ماهم شمادابسعادت دهبری مين‌وديم ام مردز چه تضرع و زاری نموده و ین 
که پردباری دصر پیشهم ازيم هیگونه ده فراری از عذاب پرورد گار نخواهرداشت 

د قال ااشیطان لا قض الامر انائ وعد ك ودالحق 

چون قضادت وحکم‌خدارند جاری وسادر شود د اهل بېشت دا ببرشت رند 
د اهل دوزخ را به دوزخ «ثبری از آتش دد آدوزخ بنبند شیطان بالای مثبر رود 
کافران داهل دورخدد زیر هنبر اونشینندو او داملامت‌کنند درااراغوا وگمرافیکه 
نموده آنپادا شیطان جواب دهد خداوند شما دادعوت بحق و راستی نمود و عن 
نیز شما دادعوت کردم و بخلاف حقد حقیقت خواندم و مرا بر شما «یچگونه دلیلی 
نبود و <جت قاطع بر دعوتم نداشتم با اینوصف هرا اجابی کردید و دعوت حق و 


اوی ها ان 


۳ م اله كرا و احلوا قوعم دارلیوای(۳۳) جهن نا 5 


بض الرار (r4)‏ و واه نداد لوا ۳ سبل 1 ۳ فان 
مصو کم ای الا (۳0)فلْ لمبادى الذي آمنوا يفيموا املو و توا 


راهم س ولا من قبل ان انیب« وم ل فیا و لاخلا 


دامتی بروددگار را پذیرفتید ورا منت بکنید خود دا ملامت کید د این آیه 
بزدگترین دلیل است بر فسادمذعپ‌جبری مسلکان چه اگر خدایتدالیکفرد ممسیت 
را دد مردم آفربده بود د ازفمل او بود نه آز انعال خلایق شیطان دیگفت در پاستم 
اهل دوزخ ملامی کنید نفس خود دا پلکه میکفت | خدابرا ملامت کنیدکه 
من د ۵.اداگاهی نیست من بفریاد شما نرسم و شما نیز بفریاد من نرسید چه هرك 
از ما بجرم خود گراتاديم من بدعون شا و شما در اثر اجابت من کافرم بآانش ر کی 
که‌بمن آوردید و مرا شريك خدا پنداشتید ودد دنیا بن ایمان آوردید من امروز 
باپمان شما کافرم و بدانید که امروز برای ستکاران کیفر و عذاب دردناکی 

خواهد بود د فرهود حشرت سادق شرطان در روز قیامت از ددستان دنیالی ځود 


بیزاری میجوید. 
عیاشی ذیل آپه و قال الشبطاناز حضرت باقر ا ددایت کرده فرمودمراد 
از شیطان دد اینیا دیا هر کجادر قر آن جمله د قال الشیطان‌است «ددمی؟میباشد 


جح مه ن ره مس یه هه مه چ هه کے جوم موی جح چ مه موس مس و 
جلدسوم پراهیم(۱6)آبه۳۵-۳۰ Eu‏ 


د آندرخت پپوسته بامر پروددگاد میوههای خوردنی و خوب میدهد و حداوند این 
مثل‌های واضح دا برای مردم میزند تا شاید متذکر شوند و ییاد دا باشند (۳۰) 
د هنل کلمة پلید د کنر چون در حت پایدی است که ديشه آن بزمین فرد ترفته باشد 


وروی زمین بدون استقرار و ثبات واقع شده و هیچ بةائي ندارد (۳۱) خداه ند مردم 
با ایمان دا در دايا و آخرت با عقیده ثابت نگاه عیدارد و ستمکادان دا گسراه 


میفرهاید و خداوند هرچه یخواهد میکند (۳1) آیا ندیدی کسانی که نعمت خداوند 
دا بکفرمېدل ساختند چگونه‌خودوآومددات‌خود رابدرادنیستی ده. اد کردند(۳۳) 


آنم بدوژخ که بدترین جایگاه مییاشد در افتادند (۳6) د برای خدادند شریك‌و 


ضد جمل نمودند که جویشتن د سایرمردم را از داه داست منحرف و گمراه بساز ند 

ای پیقمبر بان مردم پگ که دد این داردنيا بلېو و لعب «لذات مشذول باشیدولیباز 

گشت شما آنش‌دوزخ| سع(۳۵) ایرسولگرامی به‌بندکانباایماابکونمازداادائته 

د از آنچه بایشان دوزی دادهابم آشارا د پنپانی اغاق کند و تاين سادنی 
بنمایند پیش از آ :که روز رمک که اور آن روز عه‌امله و خرید و 
فروش وجود ندارد وحخزووتتتی خدا بکار نیاید (۳۹) 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
1 


کا کا نے 
د بسند دیگر از حضرت سادق 16 ایا کرده فرمود روز قیامت شبطان دا 
درهفتاد غل د ژنجیر بسته دارا بمحشر آدرند ددمی دا ییکصدویست غل وزنجیر 
دد محشر حطور خلایق حاضر کند شیطان اد دا بپیند گرید کیست این ۸۵س و 
چه مسیت نموده که عذابش‌چند برابر من می‌باشد وحا لآ نکه‌تمام مردورا من‌فریب 
داده د افوا کرده ام ۲ فرشتکان گویند اد ددمی است که در حق امیر المهنین 
عای بن ابی‌طالب ا ظام د تمدی نموده و حق آن بزرگرار را غسب کرده ثیطان 
نزديگ اد رود گوید دای بر تو چگونه دد باره علی ستم نمودک مگر از حال من آگاه 
نبودی «نگاءیکه خداد نداهرفرهود آد‌را سجده کنمتمردامربردودگادنمودهوء‌میان 
کردم در اثر آنازقرب‌چواد پروردگار دودگشته ازحتتعالی‌اضاکردم که مراسلط 
کرداند بر فرزندان آدم خصوسا بر محمد52 و آل او و بر علی ا وا 
خا 


یانش 
سید ای شیطان تو بر بندگان خاص خالس من تساط تخواهی داشت جزبر 


۳۹-۳۷ سوره | براهیم(ع۱)آبه‎ Eri 


i‏ لدی لقَ النموات 
ج هن اقترا زق م و مغر تكم ال لجر فی البحر بآمره و 
E‏ رب والقر دای و سخر لام اليل 


o ul جات‎ 


والنهاز و آیکم من کل ما مأنتموه و ان عدوا نمت الله لا نموه ۳ 


لاان فلوم عفار(۳۷) و 1 فال ۳ اهم ر ال هذا لد آیتا و 
اجبی و بی أن عد ألاضنام (۳۸) رب إلهن ان را من اناس 


قمن آبعنی قال متي و من عمالی انت لو دحيم (۲0) 


مشمکاراییکه از تو پیروی کنندتا آنوات نشناخته بودم مقام محمد تاد علی‌را 


چگونه هوای نفس داداشت تو دا که ژر خی لی 188 ستم کنی دومی در باسخ 
شیطان گوید نو امر کردی مرا که لم وتیڈی کنم د حق آنحضرت دا غعب میم 
شیطان باو گوبد خدادند ت وراد وک پوق نمود و پسقیفت د داستی فرمود دوز 
قیاسع د حشر د حساب دکیفی و باداش بر حق است من گفتم هماد و قیامت و<ساب 
د پپشت و درزخ دردغ اسیو وعده دادم اگر کار شوی و مرتکب معاصی شوت 
من تو دا از عقاب و کیف پروودگاد نجات داده د دهاکنم این وعده نعلافی داکرده 
و بدردغ امیدوار کرده بودم تورا منکه بر کفتاد و وعده های خود دایل و برهانی 
نداشتم و هیجوقت نبت بتو اقنداد و تساملی نداشته و هر گز مجبود د اکراه نکرده 
بودم تو داکه از من پیروی کن د داهی بر کفر د عسیان تو نداشته مگر پوسوسه و 
دروغ بافی و وعده خلافی‌چگونه دعوت مرا پذیرفنی و مخالفت امر پرودگاد نمودعه 
باید امروز مامت کنی مرا بلکه تفس س رکش خود دا ملامت کن چه از امرداست 
و حقیقت پروددگار با بودن دایل و حجت آشکار تچارز کرده و عدول نمودی و 


اطاعت‌وفرمانبردادی از او را ترك و رها تموده و بدتبال گنتاد پوچ و دردغ بی‌مدراد 


‌ 


1 


۰ 
جلد سوم سوره ابراهیم )۱٤(‏ آه۳۹-۳۷ و 


آن خدالی است که آسمانباوزهن‌دایافربد و اسان باران را فرو بارید تا بوسیله. 
آب انواع ددئیدنی وموجبات‌برای شوراك وروزی شما فراهم گردد دکشتی داباهدر 
خود مسخر شما کرد تا درپاها دا در نوردید و ازروی رودخانه با آن کشتیها عبور 
کنید آفتاپ.وماه وشب‌وروز را مسخرشمانمود تا درخدمت شما باشند وهر آن‌نستی 
که از خدادند درخواست نمودید بشما عطا فرمود بطودیکه اکر بخواهید نستهای 
بیکران پرورد گار داشماده‌مالیدازعیده برنيامده وه رگزحساب آنرانیتوانیدبکنید 
د محققاً بشرستمگرونام‌پاس است (۳۷) اپرسرل‌مایاد آور آنزمالی‌داکهابراهيم 
عرش کردپرورد گار ابن شهر(مکه) را محل امن دامان‌قرار داده‌ومرا 
د فرزندانم دا اذبت پرستیدن د پرستش اصنام‌دردبداد (۴۸) بار 
خدابااینبتهاخیلیازمردم ساده دل پخردرا گمراه‌ساخته‌اند 
کسانیکه پیرد من‌هستندازمن‌بوده وھ رکس نسبت 


بمن‌عصیاند سربیچی‌لماید:توخود دان ی که تو 
۱ 
۱ 


خدا ند بخشنواه و بان (۳۹) 


من آمدق ذ پیرو من شدی امروزنتوام فا و دسم تو یز پفریاد من فرسی چه 
هرك بجرم معصیت خود گرفاریم دبا چنه رن اد داشنی وغیال مینمودی 
که من شريك خدا هسثم و بمن ایمان آودده بودی‌منکر و کافرم بدانکه امروز 
برای‌ستمکاران‌جز کیفر و عذاب‌شدید دردناك چیزی نخراهد بود عپس بشادت‌میدهد 
بمژمنین و آبالیکه کارهای خوب و شایسته میکردند برشتی را که زیر ددختهایش 
نهرهابی جادیست بفواش» د ادخل الذین آمنوا و عماوااسالحات » آنگاهبفتای‌فيم 
د دانش هرهم د برای ترغیب و تحریس آنبا در پېروی کردن ازحق؛ ایمان و کفر 
دا بدو درخت مثال زده و میفرماید ای محمد مهو آیا توجه نمی نمالی چگرنه 
خدادند کلمۀ پاکیزه دابدرخت زببائی هثل زده که‌ریشه دساقه آن برقرار وشاخهاش 
از بلندی و رفت در آسمان است 

فرمود پیغمبی اکرم #6 عثل اسلام ماتنددرخت ابتی است‌که‌دیشه آن 
ایمان پخدا و دسول و دلایت امیر المومنین 86 و فرزندانش باشد و نماز پنجگانه 


۰ 
SF‏ سوره ابراهیم(ع۱) آیه 4-4۰ جلدسوم 


ربا نا الى نتت من ۳ پواه غير فی زرغ عند ینت الحرم 
ینوا اللو قاچعل افئدة من الناي تهوی اهم و و ارزقهم من 
ارات عله يترون () دبا اف تم ما خی و مان و 
مایخای ی الله من فشي فی‌الارض ولا فى السماء امه الى 
َب لی تی اکب معي واسحق ان بی یع الا (4ربْ ای 
مب اصلوو وهن فی رب 5 ل دعاء رب افر لي و اواادی 


يوم يفوم الحباب 0( 


و نیز فرمود برای‌خدادند دز ود است اصل آن در زیر طبقه اتم زمین‌است 
و بای آن درذیرعرش است چوک آنه گوید لاله الاب محمد سول ال عای<جال 
هرش بارزد د عمود.جثبك حتتعالی وی تک شو عرض‌کند چگونه ساکن شرم 
هنوز گوینده کلمات دا نیامرزيدة خطاب رسد ای فرشتگان و ساکنان آسمانهای هن 
گواه باشید که اد دا آمرزیدم 

دد کافی‌اژ‌مردین حریٹردایت کرده گات سئوال کردم از حضرت‌سادق ا 
معنو آیه «کشجرة طيبة اماپا ثابت و فرعبا فی‌السما» دا فرمود دسول اکرم 18 
اسلو دیشه درخ است د امیرالمومنین 1 فرع و تنه آن و اه از فرزندان آن 


حضرت شاها ‏ مام د دانش ائمه میره درڅت و شیمیان برك آن باشند عرش کردم 
حضورش آیا برگهایآندرخه کم و زیاد میشود فرمود موگند بخدا هرگاممژمنی 
متولد شود اذ آنددخت برك تازه ای سبز شود و بروید و زمانیکه مؤمن اذ 


نیبرود 


آنېرك ساقط شود و یتند. 
متسب 


شاخه آن وزکوة خمس هيوم ټارړوزه د اعلان ېکو وحسنه درق دبرك آن‌باشد 


مده دهده جیوه وم مه مه سح مه مه ده جه مه حه جه مه ج هو و 


جاتنوم سورءا یر اهیم(۱8) آیه ٤۔۲٤‏ ۳۷ 
پرودهگارا من فرزند خود و اعبيتم را در يك وادی بی آب و علف و بدون کشت و 
زرع درنزدیکیبیت الحرام‌تومسکن و ماریدادمتاآ نکه نماژد بپا دارنه ای‌خداوند 
داهای مردمدامتوچه آنا ساختهو آنها را از انواع میومجت‌دوژی بده شایدشکر- 
گزاد نسترای تو شاد (4۰) ای خدای‌ما آنچه .| در بنبنی و آشکار انجام دهیم تو 
میدانی د هیچ چیزی در آسه‌انها وزمين اژخدارند مستود و پسنهان نمیراشد ستایش 
خدائیرا که در کروات و پیری اسماعیل واسحق دا بمن ادژانی فرموده 
ددعايم دا اجابت کرد و اابته پروردگادمن دعا و در حواست 
بندگانشرا میشنود(۲؛)ای‌خدامن‌وفرزندان‌دا ازژهرة 
نماز گرادان‌قرادیده و دءای ماراای پروددگاد 
بیذیر وایخداد آنروزی کهبحساب‌خلایق 
هپرسی هراو دالدینم دمام مۋهئینر ا 
بکرم رد بخشای(4۱) 

دازام بن مہ تیرددایت کرده گنت آزحضربباقر | معنای کلمه طیبه وشجرء 
رب پرسیدم؟ فرمود مراد ازشجره ودرنت رسود اکر زیر است که نسب ایشان 
ددبیهاشم بت اصتو منظوداز فرع 1 ابیت امه شاخه المه ا 
ہاشندوشیعیان بر گہای در خت ھہتندھ رگاه یکی ازشیعیا ردب گی 
زبود می‌افتدوچون «ژمنی متولد شودب رگی بردید عرض کردم پس معثای 
« نی اکاہا کل حین باذن دبپا* چیست؛ فرمودند شیمپان هموازه در مسال حرامد 
حلال حج و عمره و غیره از ائمه ا 
علمودانش اب نمی رد وا اراس ی 
را به شجره خببثا 

طبرسی از ین باقر 1 دوایت کرده فرمود آیه و مثل کلم 
نی امیهوتابعا آ تا نازاشدو نیزذیل ۰ 
بن غفل دوایت کرده گفت امیر المژه‌نین ‏ فرمود در روز آخر عمر و حیات دنیا 
و اوان دوز آخرت هرکنی تام اموال و ارلاد و اعمال او در برابر چشش مجم 


میوه آن شجه 


از درجت 


اه نموده و چوا اخف 


۾ مه ده هه جه ده جه حه جه ره جه جه خی ده حه جه < ووو وهخ دا ده وه وه ادد ي 


FA‏ سورهء!یاهیم (16) 4۷-٤۳۲‏ جادسوم 
ولا تسبي الله غالا شم امل الظالمون الا وخ 21 یوم تفخ 


فيه الا () مه ن دمم لیرد اهم طفیم و اعدم 
واه )واد الاس یم یأبهم هدب قيتول این ققا 


رب آفر إلى ا ری («4) لجب دغوتك و تبع ارم وم 


لمو لته و تین یف قتتابیم و شرا م اهال و ق 


مروا مفرهم واه رهم و اکان رهم ول من آجبال00) 


خواهد شد بمال و اموال جودتوچه,پبودهدمیگوید بخدا هن در ثمام هدن عمرخود 
در چم آودی وذخیره توکزفش لاش /موده وحریس بودم در این موقع که دست 
من از دیا کوتاه میشود چهکازۍدلاباة من میکنی میگوید فتطفیتونی کفن خود 
دا بر دارید حن‌دیگری لا دوده دمیگوید بغداقسمن شماها 
را بسیار دوست داشتم و برای‌داحتی شما حودرابزحمت میانداختم و از شما حمایت 
هیکردم اکنون شما بچه کار مپآئید و چگونه بمن كمك خواهید کردارژندالش 
میگویند ما ترا تاقبر بددقه نموده در گودت پنهان ساخته د مراجمت شواهیم کرد 
سپس رد پاعمال خود نموده میگوید که من سیت بشما علاقه و نمایلی نداشتم وشا 
بی من سنگین‌داشتید شما در این موقع با من چه میکنبد؟ هماش میگویند ما دفیق 
د مونس قبی تو هدتیم ٹا روز قيامت که با یکدیگی بمحضر قرب دبوبی حاضر شده 
و خدا را ملاقات نمائیم و آنعضرت فرمود اگر آن شتعص از دوستداران خداباشد 
عملش بصودت زیبا وسطربه بدترین عطرها در نظر او مجسم شده و بادبشادت‌دهد 
|| که خدا از اد خشنود است و بېشت جاوید او دا خوش آعد میکوید د می پرسد تو 


ریت ۰ 


مهه حص و 


جه دهد جه هوه وه نه مه ده به ده مه مه مه جه وی 
جلدسوم سوره ابراهیم(۱4]آبه 4۷-4۳ EFA‏ 


د تصور نکنیدکه نخدادند از کرداد سشمکاران یخبر است که هدچنان کد تاخ ظلم و 
تعدی‌مینمایند د کیفرنهپینند حداوند مچاژات آنبا را بتأخیر انداخته برای آنروژی 
که تمام چشمها نگرا ان دحبرانست (4۳) در آنروز آن ستمکاران شتابان وحیران 
سرا داببالاکر ده دچشبایشان پیجر کت وواله ماندهوداپای «ضطرب ونگران‌دازند 
)٤٤(‏ اک پیغمبر مردم را ازشدت عتاب آنروژیکه بايد بکیفر امال خود برسند یم 
ده و پترسان د ہآنہا بک و که ست کاران درآ برو روز میگویند خداوندا رسی د کی پحساپ 
د مجازان ما دا بتأخیر اکن (40) تا دعوتت دا پذرفه د از دسلالت پبروی کنو 
ترك ظلم دعئاد ثمائیم؛ بایشان بگو آیا شما قسم نببخوردیدکه ماه رگزدچار زوالو 
نابودی نمیشویم(6) شما مردهی ظالم بودیدکه دد «نزاہای ستمگران پیش ازخود 
مسکن نموده و باآنکه دیده بودیدکه ما دست قدرت وخشم چه ممامله ای با نپا 
کرده و سر گذشت آنبا را بمنوان دونه د مثل اد آورشديم که چگونه حیله- 

یه مکر سیاست مینمودند دلی مکر ایند بابر حداوندهیج د بی الربود 

هرچند ,کوهبا را رجا برمیکدند (0۷) 

کینی جواب میدهد من‌عمل ساح تو تم که پیش از تو در پش 
د فرموداشخس تازه فوت شده غدل دهندة خود دا میشناسد و از او 
در مساش تعجیل نماید و هبینکه میت ممن دا در قر گذاشتند دز فرشته از طرق 
پروددگار وارد قبر شده با صدالی چون رعد آسمانی و چشمانی نافذ مانند برق از 
اد سوال میئمایند پروردگاد تو کیست و پیشمبرت چه شخسی میباشد امام تو کی و 
دینع چیست !در جواب میگوید پروردگارم خدای یکنا د یبرم مسدیتو و 
علی اکا د بازده فرژندش امامان من هستند د اسلام دین منست پس آندذ فرشته 
میگویند خداندتو دب نچه عیده داری و دوست میداری نابت بدارد و خوشابال 
توفرمود این‌است هراد ازدیثیت اله الذین آمنوابالقول اتابت؟ پس از اقراربوحدائیی 
خدارند د نبوت پیغمبر اکرم 47 د دلایت ائمه ممصومین قبر متوفی کشاده میشود 
د دری از بېشت بر قبرش باز شده د میگویند بخراب در خواب راحت جوانی دلی 


اگرمحضر از کناد ودشمنان خدا باشد اعمالش بصودتتحوس وعفونت زنده‌ای ور 
سم سرپ پم مب ح با 


وھ کے نہ ج می مھ چ چاه ہے سا یھ مھ هب .شاه هو د هه ہی بم م ت | 


ETE‏ سورها بر اهیم(۱4) آبه۳؟ 1۷4 جلد سوم 
نظرش مجسم شده د باو شارت جینم د عذاب میدهد وبنسل دهندهاش میگوید طول 
بده و همینکه داخل قبرش نمایند فرشتکان ( نکید ده نکر ) وارد قبرشده و از اد 
معبود و پغمبر و امام د دینش دا می پرسند و او در جواب معطل مانده د میگوید 
نیدانم باد گویند نبیدانی و هیچرقت نخوای دانست و نجات د خلاصی برای تو 
ست د ایا محک دي وش مزتد و دری از چیم قرش باز ید دک 
مشود بغواب خواب نا داح و هولناك د قرش شرده د تنك میشود مانند قفس 
مرغان و مارها و گژدم و حوانات گزنده بر چسد اد مساط شده و تا دوز قیامت 
«مذب مي‌اشد د پیوسته از شدت عذاپ قبر آرژوی بر پا شد قیاسعدا دارد . 
قول تعالی : الم ترالی الين بدلوا نعمة الله كفرا 
درکائی از سبغبن‌نبنهردایت کرد دهگفت امیرالهژمین لا فرمود چگونه اسه 
۱ جال کسانی که سات د طریقه یر کم تیه داده د از میت آنعطرت 
| تچاوز کردند؛ آیا نمی ترذ که ناب دا ہر آنا وارد شوذ آنگاه آبه دا تلادت 
| نموده د فرمودند آن بتی که بذک عطافرموده ما هستمکهبوادطه ماکسانی 
۱ که پاید.رستکار شو ند حور رگا شده‌وروی نجات خواعند دید . 
و بسند دیگر از حضرت سادق 1 ردایت کرده فرمود این آه در پاره دد 
طایفه نازل شده یکی بني امپه د دیگری بنی متیره که فاجر ترین طایفه از قریشند 
۱ 
۱ 
یسوط ییوج موم مد 


شمان بن میسی گنه از حشرت سادق نی آبه را ستوال کردم فرمود این آیه 


مغیره | خداوند در جنك بدد نابود 


در باره بنی امیه د بنی هغیره ازل شده است :م 
نموده د تسل آنہا قطع شده‌وای تی امپة دا خدارند تا دوز قيامت مبلت داده 
سپس فرمود بشدا قسم نعمت‌هائ که خداوند بردم عطا فرموده ما هستیم که بواسطه 
| رستکاد حواهند شدکساني که پاید دستگار شوند . 
قول تعالی : قل لعبادى الذین آمنوا 
دد ان آه حدارندمریتراید به غر که به بندگان با یمان وکسانیکه 


اقراد و انتقاد پتوحید و یکایگی وعدل خدا دارند بگوید ناز دیا داشته واز آنجه 


| ادن دزی داد آشکارا و نیا اغاق ند حون دج را شا ددجم | حقوق واجبه را آعکر دندنام | 


مشاهدهکنند د نگویند بواجرات البی عمل نمیکند و دفع تینت‌بنع از خود ایند 
وای صدقات مستحب داینهاتی اداکنند تا موجب‌دیاه د خود نمائی‌نشود پیش از آنکه 
وزی برسدکه در آن ررز خرید فروش وجود ندارد د امره‌ای نمیدهد و نه دزستی 
کسی بکار آبد وآمراد روز قیامی است د متصود از خرید د فروش پدل ودشومو فدا 
باشدکه در دوز یام هبج یك از آنها وجود نداشته وبا فرش وجودسودی نبخشد. 

درکافی از حضرت صادق 186 ردابت کرده فرمودخداه ند برای فقراه د پپنوایان 
در اموال اغنپاء حقی داجب فرموده که بسیب اد آن نامیده میشوند بسالم و حون 
آنبا معفوظ «یماند(یعنی یکی از علامت مسلمانی دادن زکوة است ه رگاهاداه مود 
مسلمان است و خون او محترم و محفوظ است د چنانچه زکوة مال ندادکافر است 
د کافردر اسلا ونش محترم و محفوظ نمی‌باشد) و نیز بر آغنیاه و فروتمندان حقی 
ای که باید بستمندان برسانند مداد وسع درتونالی نبا د این‌حتوق جزهکوة 
یست بایددر فته یا ماه چیزی مینکن پا گی متفر سپس دد آبه 
بعد همتهائیکه یمن گذاشته وعطا فرموده تکرمیدهد بقولش ٥ال‏ الذی خاق 
السموات دالارش». 

ترله تعالی ؛ واذقال ابراهیم رب اجعل هذاالبلد آمنا 

این آیه حکایب گفتاد حضرت ابراهیم است‌که دعاکرد و از پروددگاد حوانج 
خود دا طلي‌نمود د آیهتعطاب به پیغه‌بر است ایر سول ما ییاد آور آنزمانیکه ابراهیم 
عرض کرد پروردگادا شهرمکه امحل امن دامان قراردهدمن‌وفرزندانم داازپرستش 
بت دور بدار ایندعا باجابت سید دمکه چنان این کردیدکه هیچ حیوان و پرندة 
در آن ترسد دگرك دمیش دد آنجا جمع شوند دکزندی بیکدیگر نرساند د اگر 
قاتلی بگریزد و بدانیا پناه برد مادامیگه در حرم است ازقصاس مسون باشد و 
صاحبان ون متعرض اد تشوند چه آن‌حرمخدا استه ر کهداخل دراو رود مجترمباشد 
سپس گفت پرورد کادادرانر پر ستیدن 2 ن‌بسیاریازمردم گرا شدند هر که تا 
من‌باشد او ازمن استداودانژخود جدانیکنمده رکس نسبت بمن عسیان‌کندتوخود 
دانی چه خداوند بخشنده و مپرباتی پروردگدا من فرزند د اهل پیت خود دادر 


۱۳۹۹ 


جلدسوم سوره‌آبراهیم (۱6) آبه۳ کت 4۷ او | 
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44۲ سوده‌ابراهیم(۱4) به ۵۳-4۸ جلدضوم 


فلا تخبن الله مغلف وعده رل ال ری ُواعم(4۸) وم بل 


۰ 4 آلواحد لها (40) وت 

امین و رین فی اه ٠١‏ ال من رام 

دی وجوههم اقا بیرق اله کل قني سا تبث إن اله ري 
الاب (۰۱) هذا بلاغ لاس ولپنڌروا به ليتوا ۷ 


وله واحد ویک اولو الا یاب (۱) 


وادی د بی آب و علف و بددن کشت دع دد تزدیکی خانه «حترم تو مسکن دادم 
تا آنکه نماز بږادادندای دایم دامتوجه آ :پا ساځته د ابشان دااذ انواع 
میوهجات روزی بده تا شکر نیم تور با آورند. 

و سیب دعای حفر اپراهيم آن برد آنعضرت پپرشده بود دفرژندی‌نداشت 
عیال اد ساده کنیزی داشت پاکیزه گفت آین دا بتو «یدهم شاید نحدای تعالی از 
اد فرزندی بتو کرامی‌کند ابزاهیم با هاچر خلوت‌کرد خدادند از هاجر اس 
دا باد مرحمت فرمود د اور پیغمبر خانم دد پیشانی اسمعیل منتقل شد ساره از آن 
دلتنك شد که آن شرف برای اد میباشد بابراهیم عرش کرد امیخواهم هاچر پیش 
من باشد واو دا به‌یینم‌خطاب دسیدای ابراهیم چون ساره با تو مردت کرد با ازماناد 
آن معامله کن هاجر وفرزندش دا ازنزد اد بیردن برعرض کرد پروردگارا کجا برع 
آناذرا جبریل فرود آمد د گفت یشان دا بزمین مکه برجبرئیل از پیش د ابراهیم 
با هاچ و اسممیل بر اثر اد میرفتند در چا آب و درخت د عمران آبادی میدید 
میگفت‌ای جبرئیل اینجا فرود آليم میگفت نه تا دسیدند بزمین مکه د آنزمینی بود 
سنك لاخ و بی آب گیاه که کشت در آنجا نمیروئید چبرئیل گفت دد اینچا فرود 
آنید ابراهیم یشان را آنجا ناد جواست برگردد هاچر گفتای خلیل رحدن مارا 


جلدسوم سوره ابراهیم(۱4) ۸۲٤۔۰۴ r=‏ 
کبان مکن که خداوند وعد دسولانش دا تخلف نموده و انجام ندهد ذیرا البته 
خداوند قادد بآنجام هر کاری‌است واز ستمکاران اتقام‌عواهد گرفت (4۸) کمانمکن 
روزی که بامر پروردکاد این‌زمین و آسماترا با ژمین و آسمانهای دیگی تبدیل‌نمایند 
و تسام خلاین از قبرهای خودخارجشندهوددپیشگاه محکۀ عدل خداد ندیگانه‌قادر 
و توانا حضود میببند )4٩(‏ در آنروزگناهکاران و گردنکشان:! زیر ذنجیرقبرخدا 
میپیند (0۰) تن پوش آنبا از قطران آهن یا مس ذرپ شده‌بود و چهر؛ ارشان درشعلة 
آتش پنهادست تا خداه ر کسی دا بکیف آنچه که کسب ندوده دعملکرده اند برساندو 
مستفاً خدا سابهای خلایق زودمیرسد )٥8(‏ این ق رآآن حجت لغ پروردگاداست. 
بر مردم تا مردم از آآن بندگرفته و خداترس‌شده د بدانند که خداوند یکتا د یگانه 
است وخردمندان صاحبهءتل متذکر پروددگاد بوده د همواده 
بیاد خداوند بزرك باشند (۵۳) 

دد این‌بابان بی آ‌علفبکه می‌سپاز»فر هون بامرحداوند شما دا ایا آژرد‌ام 
د پروردگاد نحودش کنیل و روزی دهنده و نگیپان شما است د پحا لآنبا دقت کرد 
گفت « دنا انیاسکنت من دتتا خ ر آیه و مارح آن دا ذیل ۱۲٩‏ سوده‌بفره 
دد بعش اول بیان نمودیم بائجا مراجمه شود . 

در کافی از حضرت باقر 168 دوایت کرده فرمود بخدا قسم ها اله ذریه وبقیه 
عترت حطرت ابراهیم ميباشيم . 

عیاشی در آیه «دبنالی اسکنت من ذدیتی بوادفی ذیزرع » از حطرت موسی 
بن جعفر کا روایت کرده ترمود همینکه حضرت اپراهیم هاجرد اسعیل دا در سر 
زمږن مکه دسانید د بامر پروردگاد قد مراجمت کرد هاجر و اسمعیلگریه کردند 
ابراهیمپررسیدگربه شما برای چیست من شمادا در جواد حرم پروردگادمنزل دادءام 
که شریف‌ترین مکانست؛ هاجر گفت از تو پیغمبری عجب دارم که زن و فرژند شود 
دا دد این صحرا بدون انیس د موتس د طمام و غذا رها نموده و راه خود در 
پیش بگبری چه سنکدل مردی هستی و ما دا بکه میسپاری:براهیم از گتار هاجر 


سخت منقابو متأثر گردید درمحل خانه با چشم گربان عرض کرد «ربنا نی اسکنت 


چ می ج و تحت و ہے و هسوسو و وه و و وه هه هه و وه 


770 سوده‌ابراهیم (۱6) آیه ۸٤۔5۳‏ جلدسوم 
|| من ذدیتی»ت آخر آیه خداوند بابراهیم وحی‌کرد بالای‌کوه ابوقییس رقته باصهای 
| بلندمردم دا بحچخانه و زبارت کمبهدعوت اماید ابراهیم بفرمان پرود دکار حجو 
۱ م وجوب زارت خان کمبه دا بمردم‌جهان اعلام نمود وخدار ند صدای|براهیم دا باقطار 
۱ چهان د بتمام مردم حتی نطفه‌هائ ی که درېشت پددان برد رساند د تیه که در موقع 
۱ محرم شدان بر حاج داجب است ( لبيك الليم لييك‌لييك ...) پاسخ اعلامیه حضرت 
۱ ابراهيم است. ۱ 
۱ د نیز از حشرت دضا کا رایت کرده فرمود دقتی که ابراهیم گلا دعا کرد 
ا د ادزقېم من الثمرات لعلېم بشکرون » خدادند بتععه آی از آداضی اردن امرفرهود 
که بزیادت کمبه آمده و بدور خانه طوا ف کند د بومین سیب آن زهین را طائف گویند 
و آن سر زمین دارای میومها راون یار طبیع هیباشد ' 
1 بن یسار درابت کرده گفت در موسم حج در ځانه که بردم 
۱ حشرت باقر 3 بیز فرمود مامالا کردم ود خانه گشته وطواف 
۱ در زمان جاهایت هم‌مردم بومین ترتیب دور خانه ی‌گشتند و خدارند طراف خانه را 
۲ از مناسك حج مقرد داشته یی چ وان يار چانه ناته و بطرا فی کعبه بیایند 
و بر ها آل محمد ایو وارد شو ند د دلابت ما آل محمد 858 دا پذیرفنه ونسرت 
د پاری خودشان دا در باره ماعرضه پدارند سپس اي نآیه دا قرافت فرمود ودر جمله 
* و اجمل افثدة من الناس تووی الیو * فرمود مراد آل محمد تاشت است د «ننلود 
توجه عمومرداست بسوی ما آل محمد اتر د این جمله داچندبادتکراد فرمودند 
د مادد مقدمه دوم در صدر این تفسیرجامع حدیشی که در ممنای همین آیه از 
حطرت باقر ا باقتاده دسیده بود درج و بیان نموده‌ایم بمقدمه مزبور مراجعه شود 
و دد ذیل آبه «ربا اغقرلی ولو(لدی» از حضرت باقر گا ردایت کرده فرمود 
آ یه اونطود ازل شده نا اشفرلی واولدی» که مقصود اسعیل و اسحق است . 
طبرسی یل آیه «ربنااغفرلی ولوالدی دلامژمتین بومیقوم الحساب؛ ازسحابه 
روایت‌کرده گفتند 
نشاید پیفمبری مانند آیراهیم برای کفریکه اصراز ب رکفر دادد طلب غفران و آمرزش 


هجو 


آیهدلال‌داردکه پدد ومادرحترت ابراهیم مژمن بودهاند چه 


موه نش چم نوم 


د دلما مفطرب د تگرانی دادند ای پیغمبربترسان مردمانرا از شد ءذا ب آنروزیک 
0 


جلدسوم سورهابر اهیم (۱4) آیه f ۰۲-٤۸‏ 
کند و آذر که کافر بود عمو یا جد مادری آتحضرتدت . 
قوله تمالی : ولا تحمبی الله غافلا عما يعمل الظالمون 
این آبه تهدید د وعید کفار و ستمکاران است یعنی تصور نکنید که خدادنداژ 
کردارسته‌کاران ہی خبراست «چازات ہا را با یر انداخته برایآ اروزیکه چشم‌ها 
نگران و حیران است د این جمله کنایه از هول د قزع د شدة قيامت است که در 
آنروز شتابان د حبرآن سرها دا لا کرده و دی دکانشان دی حرکت و حیران مانده 


باید بکیفر اعمال خود برسند در آتروز کافران د ستمکادن‌گویند خداونددسیدگی 
بحساب و مجوازات ما دا تاخیر افکن کایه از آنکه مارا بدنیا بر گردان و مپات 
ده تا اجابی دعوت تو 


د پبردی از کفتار یغمبر نمالیم ‏ این آیه دلیل است بر 
آنکه‌اعل آخرت مکلف‌بتکلیفی تباشندچه اکرمکلف بودندحاجتنبود بآ نکه ازخدا 
تقاضا کنند که ما دا بدنیا بر کرپاندتا توب کنيم و عمل تیکو بجا آریم و در آنجا 
توبه میگ دند دایمن میآوردند و بهقصود هبریدند ای رسول ما بستمکاران و کنار 
بکو آیا شما قم دیخوددی کی هوک چا ولد ابودی میشوم در مزلهای 
ستمکادان که بر خود ظلم کردند بنشستید و روشن شد برای شماکه ما با ارشان چه 
عامل کردیم از انواع عذاب د سر گذشت آنپارا بعنوان نمونه و مثل بشما باد آور 
شدیم که چگونه آنکفران د متمکاران حیله‌گری و مکر و سیاست مید‌ودد دای 
مکر ایشان دد برابر خدادند هیچ و بی اثر بود هر چند به نبرنك خویش کوهها را 
از چای بر می کندند . 

طبرسی ازسخابهردایت کردهگفتند امیرالمزمنین 1 فرموده مقسودازاین‌عکر 
ھکر نمروداس ت که خداوند بآن مثل زذء براهم باد گت من‌تودادعوت میکنم شدای 
آسان نمردد گفت من خدای زمنم د نمیدنم که دد آسمان خدائی هس‌ايرايم 
گفت غير از خدای آسمان د زمين خدای دیکری وجود ندارد و اگر تو دز ملك 
مین دءوی خدانی‌مینمائی عیدانی که فرمان تو درآ سمان اجرد : 
و ماه و ستار گا 


بیشود و این آفتاب 


این دصف بفرمان پروردگاد دوانند نمرود گنت بآسمان روم و 


سح جح سح سم و وه و رده بو و هو دی و 


وم وه و و وه دورو وم و مت یه هو سوه مت 
سا سودء|راهيم(۱۳) آیه 9۳-4۸ جلدسوم 


بنگرم که خدای آسمان چیستآنگاه چہار بچه کر کسگرفت د آنها دا می‌پرورید 
و گوشت میداد تا بزرك شدند و قوی گشتند بعد از آن تا بوتی بساخت و برای اد 
دودرگذاشت یکی بالاو دیگری پائین د آن تا بوت را ددپا یک ر گس ها بست و در 
آن نشست د عسالی بدستگرفت د پادة گوشت پرسران عصابست و از بلای آن 
تابوت بی پشت آن قرو برد چنانکه کر گس ها پآنگوشت‌نگاه میکردند بطم ع آن 
گوشت بر بالامیپربدند چون مقداری در هوا رفتند نمرود بوزیرش گفت دد بالا دا 
باز کن و بنگر که بآسمان نزديك شدیم یا نه در داکشود گفت آسمان همانجا 
که بوده هسه و هیچ رفن غار نکرده نمرودگفعدد پائین دا باژکن مشاهده کن که 
چەمقدار از زمین دور شدهايم در را کشود. اظپاد داشت زمین دا مانند ددیای سبز 
می‌بینم و کوه‌ها مانند دود سیاه دستود داد در ها را بسته د بسبر خود ادامه دهیم 
ک رکس‌هاچندان پریدندکه بادمانع ذپریدنآنها شدگفت درها دایکشاد بنگرددبلا 
راگدود گنت آسمان همان‌نموهشامد(میش ول که از زمین‌ینمود ددذیر د اگشو د گت 
زمین چون دود سیاهی دیده میشود سای شتدند که میگفت ای س رکش طاغ ی کجا 
میروی سپس تبری دد کمان تمادرو بالا آنداخت تیری بمرغی در هوا د بماهی کهدد 
دریای هوا بود اصابع کرد د تیر از گنت کون آلود گنت کار آسمان کفایت کرد 
خدای آارا بقتل دساندم سپس نمرود «سا دا و'ژگو ن‌کرد مآ نمار فکه گوشت براد 
بسته بود پائین آوردک رکس ها دو بزیر نپادند حقتعالی ن مکردا وسف‌کردکه 
کوه۰ از این مگرذایل شودپس از آن خطاب به م8368 کند د میفرمایدگمان 
هکن که حداوند وعد رسولاش را تخلف کردة و انجمام ندشد چه حدای تمالی‌قادر 
باجام ه رکاریست د ازستمکاران انتقام خواه د گرفت . 
عیاشی دد آیه «وقدمکردامکرهم وان کان مکرعماتزول منهااچبال» از جمیل 
بن‌دراج دوایت کرده گفت‌شنیدم کهحضرت سادق کیا میفرماید مکربنیعبای بوسل 
قام ما حضرت‌حة گا از بین میرودهرچندکه مکر آتها دلهای مردم دااز جاکنده 
باشد. و ثیخ در کتاب مجالس بسند خود از ایی بمیر ددایت کرده گفت حضرت 


سادق ۴8 مرفرمودای‌مردم ازخدابپرهیزیدوائمه خوددا 


اه مود هآ هک میگوین 


و مهه هه مه هه هه هه مه هه مه مه مه مه چې جه هه چې مي مه وه مه م جه سح 


جلدسوم سوره ابراهیم(ع۱) آیه 9۲-4۸ 44۷ 
بگولید ومواردیراکه ائمه شماسکوت مینمایتدشماهم‌ساکعشوید زیرا شما درزمان 
سلطن تکسی‌هستيد که خداونددرباره آ نامیفرماید ددا ن کان هکره م لثزول‌مثه‌الجیال» 
واز این عبادت بنی‌عباس دا اراده فرموده و در تعیقیب بیانات خود فرمودند پس شما 
پرهیز کار باشید د امانات دایساحبانش مسترد نمائېد و حچخانه کمپه دا ادامه دهید 
زبرا زیادت خانه کمبه مکروهات دنیادا از شما دفع مینماید و هول‌های روز قیامت 
رااز شما دور خواهد کرد . 

یومتبدل الارش غیرالادش؟ ازتوبان دایب کرده گفی شعص 

بهودی حدمت پیفمبر اکرم 805 آمده عرش کرد مراد از این جمله که دد ف رن 

است «بوم تبدل الارش » چیست د لابق آنروذ درکجا هستنده‌فرمود آنروز مردم 
در محشر لیستندبلکه درظلت میباشند بعد پرسیداول چیزی که اهلبپشت ددبپشت 
مینمورند چیست؛فرمودند ماه گفت بعد از آن آشامیدبی اهل بپشت چیست؛فرمود 

سلسبیل بہودی عرش کرد ای محید 508 داست گفتی . 

و عیاشی از حضرت امام اح #2 ردابت کرده که فرمود زمین مبدل میشود 
بزمینی که ړو ی آن معسیت نهده باشد د در روی زمی نکوه ودرخت و هیچ ردئیدنی 
و نی وجود ندادد مان آدلین رو اریت آل 

درکافی بسندهایمتمددی ازحشرت سادق ا د حضرت باقر 104 ددابت نموده 
که زمین مدل میشود بنان سفید د پا کیزهای دد موقف و مژمنین از آن میهودند تا 
اینکه مداد ند از حساب خلایق فارغ شود . 

و نیز از آنعضرت روات کرده فرهودخداوند در روی زمین‌هات نوع مخلوق 
بیافرید و آنبا دا یکی بعد از دیگری سکونت داد سپس آدم د ذریه او دا خاق کرد 
داززمانیکه بیشت ودوزخ دا آفرید «یچوقت بېشت ازادداح مژهنین وجینم ازادداح 
کفار خالی‌نبوده‌شاید شمامردم گمانکنید هنگامیکه‌قيامت بر پاشد ارواحوابدان اهل 
برشت دد برشت دابدان امل درز درجینم قرارگرفنند دیگر کسی نیس کهدددوی 
زمین خداداپرستش کندوخداد ندبعداز آن کسید انیفریند نطو نیست ,که مخلوقانی 
بیفریند کهآ نت کور باشندونه‌ائات حم‌دوستایش پرود گادرابها آودند دیدید آورد 


ان بایدر آ 


اا EEA‏ مووهابراهیم(4() 9۲۰۸41 ___ جلدسوم 
ای آنان زمین و آسمانی که در ار د سکون تکنند د آسمان ہر سر آنا ای افکد 
انمیشنوی قول پرورد گار راکه مفرماید «یوم تبدل الارش غبرالارض ۶ السموات» 
درزیکه بامر پروردگاد اپن مین و آسمان‌دا با زمین و آسمانهای دیکر تبدیل 
نماد و نیز میفرماید * افیا بالخاق الادل بامم فی لس من خاق جدید» آییا 
ناتوان شدیم بآدریدن اخست بلکه این کافران و منکران در شکند از خلفت نو و 
آفریدن جدید . 

و از محمد بن هاشم درایت کرده گفت ابرش کلبی حطور <ضرت صادق 1 
شري اشد عرض کردشنیدهم شما آیدهبومتبدلالارض غرالادض» راتفسبرفرمودهاید 
که زمین»بدل «یشود نان سفید د باکیزه ومژملین در موف از آن میخودند چگونه 
وانندبا ترس ورحشتیکه دارندطمامتناول نمایندو آ نا کارحوده‌شفرلند:! نرت 
در پاسخ ادفرمود دای‌برتو کدام یك ازدومنزل سخت‌تروشدید تراست موقف حساب 
با دد چېنم که خلایق هعذب هستند ؟عرضل کرد بودن آنا دد جہنم سخت تر است 
فرموددای‌برتو مگر نمیشنوی قول ررد کاو را که میفرماید * لاکلون من شجر هن 
ذقوم»همانا اغل چینم ازدرخت زفوم که دوکر است میخودند, 

دبرذواةالوا احدالرادتا رَد مرج شد در یشگاءخدارند 
یگاله قادر د قاهر و وانا حنود میبابند در آتروژ گناهکاران را خواهی دید که 
دستهای ایشان بفل زنجیر به کردن به باشند د هربك آنها دا با شیطان و دوی در 
سلسله با هم هی ندند لباس زیر پوش ایشان از آهن و مس ذرب شده باشد د چهره 
آنها در شاه آتش پنپان است تا خدا هی کسی دا با نچه عمل کرده بکرفر بر ساند 
د پرددد گاد بحساب خاق زود میرسد. 

ابی جارود ذیل آیه سرا بیاہم من قطران» ازحضرت باقر کا ردیتکرده 
فرمود مراد از سرابیل قيس د بیراعن است که دوزخیان پیراهنی از آهن و مس 
دب شده در بر دارند که منتهای شدت حرارت را دارد . 

قوله تمالی : هذا بلاغ للناس 
اشاده بت آن است یعنی این قر آن حجت الغه پرورد گار است برای مردم 


جلدسوم سوره جوم سود اعا( 44| 
از آن پند گر خدا ترس شده و بدانندکه پروردگاد همان حدای یکنا د بکانه | 
است شريك ونظیری‌ندارد و خردمندان صاحب عقل متذکر بروردگار بوده ‏ هميشه 
ییاد خدا هستند وابن آی‌دلالت میکند که جمیع مایحتاج‌شر از امور دين ودنیا دد 
قر آن‌موجوداست ددانسته میشودبنةسه‌یابواسطةا#مه معصومینعر مالسلا پس واچپ 
است‌بر هر شخص مسلمان ومؤمن تدبر «تفک رکرده‌درآ بات آن تا هعرفت‌پیداکند به 

بدایع حکست «عجایب سنخ و مواضع بیان د سعادت دنیا د عقبا تا از غر آن مستفنی 
د بی نباز گردد و نیز دلالت داردکه عقل سايم حجقو رسول باطنی است چه غیراوی 
امقول را شاید تدبر د تفکر کئند و بصنع و معرفت پروردگار آ گاه شوند. 


بایان سرده ابراهيم 


مصت م ر کے چ کے ہے ہے چچ چچچ ہہ 


feo 


الر تلف ایا الکتاب وقرآن مبین (۱) دبما یود الذین کفروا ا رکانوا 
a‏ ب موه مد مرو اه مره هی ج د ان E.‏ 
مملمین (1) رهم با توا ويتمتعوا و پلههم لمل قوف بعلمو (۲) وما 


اهتنا من قر رت کناب موم (۵) ما سیق من امة اجلها و 


ناخرۇن (ه) وفالوا يا يها دی هلر الق نجنوت (0) 


۳ 


توما انیا باه إن کت می‌آلصادلین (0) ازل الا 


و مالاا منظرین (0) 


این سور در مکه‌نازل شده نود ونه آیه د ششسد و پنجاه چپار کلمادددهزاد | 
هفتصد و شصت خرف است 

در تواب تلادت آن در خواس ف رآن از پیغمبر اکرم ایز روایت کرده 
فرمود ه رکس‌سور؛ حجردا قرائ ت‌کند خداوند بتعدادمپاجرین وانساد بخواننده آن 


تواپ عطا فرماید . 
هرکس این سوره دا با زعفران بنوساد د بشوید د بزنيکه شیرش کم است از 
آن آب بنوشانند فیرش زياد دیشود . 


و اگرفروشندة کالا این سوده‌دا بنویسد د بربازوی خود ببندد خرید د فروش 
اد زياد شود د مردم علاقء‌ند میشوندکه بااو دادوستد و معامله‌کنند و باذن خداوند 
روزی او زباد شود مادام ی که | با او باشد و این از حضرت سادق 

رو ویو 


+« یمسجت مجح 


۳ 
۶ سوره الحجر (۱۶) آي ۸-۱ fol‏ 


نام خداوند بخشنده مهربان 


الی یکی از حردف مرموز ق رآنست این است آیات کتاب خدا د ق رآنی که حق را 
از بال روشن مینمید (۱) چه بساکاقرا‌که ميل وآرزو میکنند که ایکاش‌مسلمان 
شده‌بودند(1)ای پیفهیر آنانرادهاک که بخودند ودرلذات دزا وشپوات و آرزوهای 
مشغول کننده ء رگرم باشند تا بزددی نتیجه این کامرانی دا ددیابند (۲) ما هچ قریه 
و ملك و ملتي دا نابود د هلاك نکردیم مکر آنکه دارای اجل د سر نوشت مین 
و معلوم بودند )٤(‏ و آن مدت و اجل ملت‌ها هر گز جاو و دقب د مقدم و مژخر 
بخواهد شد (0) کانران میکنتند ای آنکه مدی هستی‌که ق رآنی از طرف خداوند 
بر تو نازل شده است بزعم ما تو شخص دیوانه ای هستی (1) اگر در این دعوی خود 
خود داستگو هستی چرا ددحضود ما ملانکه د فرشتگان نمپیند (۷)اپرسول ما در 
جوا ب آنبا بگو ماجز نا بمسالح و حکمت د ضرودت فرشتگان را نیفرستیمد اگر 
بفرستیم دیگی برای کذاد د هر ان مہائی قائل نخواهیم شد (۸) 


نپز ددایت کرده‌لند. 
قمص ف ارشاد رانذاد خلایق وسنم دحکمت پردردگار وتسلیت تحاطرعباركهپیفمبر 
در سوده بقره بیان کردیم که مقطمات ادایل سورحروفاتی‌هستندثر کیب میکند 
آنا را پیمبرد با امام داسم اعظم از آن‌حاصل میشود عاده بر آن اشاده ات بدت 
واجل طایفه‌ای و بانقضاه و نابود شدن طاینٌ دیگر. 
تلك اشاده است بآ یات قر آن و عطف کرد ق رآن دا بر کتاب با آنکه هر دو 


یکی است ازبرای حتاف الفاظ و همان یآ نیا و چون‌ختم نمود سوده ابراهیم دایذکر 
قرآن و بیان آنکه ق رآن کفایی میکند برای امود دن و دنیای اهل اسلام و سایر 


سس سس سس 


حلاص مطالب این سوده ات زآغازآفریزش بعر »اراد وجزد آنباو ۱ 
اکرم 445 . 
ترله عالی: الرتلك آیات الکتاب و قرآن مبین 


بشر در انا افتتاح فر‌ود باینکه قرآن کراب دوشن کننده‌ای است و حق دا از 


E3‏ سوره‌الحچر (۱۶)آبه انم جلدسوم 
بساطل چدا می‌سازد و بیان میکند آیات آن حلال و حرام و اوامسر و نواهی | 
پروددگاردا . 

«ربما پود الذین کفردا» چه بسا کافران آرزد میکنند که ایکاش مسلمان 
شده بودند. 

طبرسی از پیفمبراکرم 85 دوایت کرده فرمود دوز قیامت چون ادل دوزخ 
دا بجینم برنددد میان ایشا فاسقان اهل نماز وقبله هم می‌باشند کا 


کفاد پر سبیل طمنه 
و استوزاه گویند بآ نبا شما که مسلمان بودید ونماز وروزه بجا مپآدردید امروز آن 
اسلام د نماز و روزه شما پحالتان سودی نبخشید و شما دا از آتش چپنم خلاس 
نکره با ما که مسلمان نبودیم د نماز و دوزه با نیادریم دد اینجا گرفتار شده‌اید 
این کنتاد بر مسلمانان کران آید د بسیار متأ ار شوند د حالشان سختکرده خدای 
تعالی از این سخن بحشمش گیرد اهر پفرماید تا همه مسلمانان اهل قبله را از دوز 
برون آددند در آنوفت کافران آرزوزکنند که ایکاش مسلمان شده رودند و حدادند 
آنها دا از چېتم یرون میآورد | 

دد کانی ذیل آیه فوق از سرت تانق 184 روات کرده فرمود دوز قيامتکه 
میشود از جانب پروددگاد مر میرک جاجز امان کسی ببپشت داخل شوددر 
آنروز کنار آرژو هی کئند و دوست دارند که ایکاش مسلمان بودند . 

قول الی: ذرهم یأکلوا و یتمته‌وا و پلههم الامل فسوف يءلمون 

این آیه امر است به پیشعبر اکرم و رها کن این کافران را تا بور ند و 
کم براند و در لذات و شموات دنیا و آرزوهای مشغول کننده سر گرم باشند بزودی 
دوزی آید که ایشان بدانندوانتیجه و عاقیت این کامرانی‌ها دا دديابند و آن روز 
قیامت‌باشد که احوال خود ومژه‌نان را بینند وان آیه تپدید و وعید استودر حقبقة 
معتایش آ ست هر چه میخواهید بجا آورید عاقبت دد قیامت بکیفرد جزای عمل خود 
خواهید رسید . 

سعدین عبدانة در بصاقرالدرجات از جابرین یزید جعفی رواب کرده گفت 
فرمود حضرت‌سادق 8 میرالژء‌نین 1 فرموده وقتیکه هن با شیمیان خود خادرج_|إ 


و 


جلدوم سوره الحجر (۱۶) آیا اس for‏ 


شوموش نوینش بیرون ند نی مهد آنروزتمام آرزو کنندکهایکاش‌دست 
از نفاق خودکشیده و اقراد بولایت ندوده و مژمن بودیم . 
قول تعالی : و ما اهلکنا من قرية الا ولها کتاب معاوم 

ما هیچ شهر و دیادیرا نابود و هلاك نکردیم مگر آنکه دارای سر نوشت و 
اجل همین د معلوم بردند که ایشان دا تا آنوقت میات داده بودند و بمقتضای حکمت 
پیش از آن هلاه نفرمودیم د هر گز جلو د عقب و مقدم د مژخرنضواهد شدکافران 
خطاب به بیرق میکردنددمیگنتندا ی کب که قر آان از طرف خدابرتو نازلشده 
بکمان ما تودیوانۀ هستی چه ایشان دعویبنوت آحضرت دامستبهد میداستند عجب 
است ازگفتار آنہا که گاهی هم میگفتند ساحراست و آنحضرت دا بدو صفت متناقش 
نسببت مپدادند چه سجر بقایت زب رکی وحیلت د عقل کار بستن د توانگر بودنست و 
دیوانگی ضد آ نا باشد و میکنتند بآن حفرت اگر داست میگولی که تو پخمبری 
چرا در حضور ما فرشنگان دا نپاوری پرورڈگارگ ایخ آ نرا دا میفرماید ما فرشتگان 
رافرد فرستیم جز برای مصاحت دحکمتی‌گه عیدانم د برای چان گرفتن ایشان د 
اکر بفرستیم دیگر برای‌کنار هلک نپامپلتی نخواهيم داد و ما این قر آن دا رو 
فرستاديم ه آنکه شماگمان کنیدکه باه مد است د مانگاه دارندة آن 
هستیم د نگیبنی د حفانلت خواهیم کرد آترا از زیادی و همان و ژوال د ابطال و 
بعضی از مفسرین گفه‌اند مرجع ضعیرله داجع است به پیفمبراکرم#ق بعنی ما 
آنحضرت دا نگاه دادیم د حاظ کنیم از دست مش رکان و بی دیناد این آیه شاهد و 
دلیل است برحادت بودذقر آن چه‌قدیمنشایدمئزل و محفوظ بوده‌باشد . 

قوله تمالی : و لقد ارعلنا من قباك قى شيع الاولین 
ای محمد و ما پیش از تو رسولانی برایملنهای‌گذشته فرستادیم د نبود 
یکه بقومی بفرستیم د مورد استهزاء د تمسخر مردم نادان داقع نشود این آیه 
برای تسلی حاطر پیتمبر |کرم 8۶ نازل شده تا بداند این عامل که کافران با او 
میکند پیش ازاین هم با پیغم‌یران دیگر همین دفتار دا نمودند و ماباین ترتیب قر آن 
دا دو دل_تبیکادان کافر_افکنیم باو ایمان آورند با نادند رای ابلاغ د اثمام 


بغر 
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بیع به a‏ صصحی: 


مج جهن کدف زه و زه نه خد ده وه نه خن شید له بع 
fot‏ سوره‌الحجر (۱۶) آیه ۱۹-۹ جلدسوم 


و نز نت قاش دسا من اف فی شیع 


بو او و و 


ابصارنا بل تحن وم نیع (۱0) و لد حبلنا ای شا e‏ و 
یاه سار ن (۱۹) رح هن ن کل قیظان دیو 


حت اژباباملف ول یکافران بآان ایمان نمی ررند دبردیه پیشینیان استبز اه میشایند 
اگر ما " دری از درهای آ سان ابر وی ایشان بکشایمداینکانران همه دوز بأسمان 
بالا روند برای رق عادت داعجاز ایمان نادند و بکویند چشممای مامخمورگهته 
و در تحت تأیرجادوی ید تقو قرازگفتهايم د بانکاد شود باقی خواهندماند . 

سپس بیانمیفرهایددلیل و آناد و آیات وبیناتیکه بآ استدلالکنند بردحدت 
و یگنکیفات پروردگاد ولش < داند چنا فی السماء بروجا د بناها لا رین» 
ما در آسما نیا چها مانند دواژده برج مشپودحمن ٹوزجوژاسرطان اسد سنبله‌میزا 
عقرب قوس‌چدی دلوحوت که منازل‌ستا ر گان میار اعث ترتیب داده دبرای بینند گان 
پزیودها و ژینت‌ما بیاراستیم تا مردم نظر کنند و تامل در آن نمایئد و آگاه شوند 
بوجود سانع پکانه و یکنالی د مانگاه داشتیم و حفظ نمودیم آن را از هر شیطان 
مردود د مأمونی وهر شیطانی که برای‌شنیدن خبربد زدی نزدیك میشد گرفتاد تیر 


شماب میگردید . 


رده کف مدتزمانی‌شیاطینآزرفتن بآ سمان‌منوع نبودند 
ند اخباریکه درزمین‌واقع خواهدشده بزنین برمیکشتند 


رآندا که کهآ هم انشا میکردندو انتشار میدادند درمیان هرد حضرت 
ےی 


ی ی سے لے 


ا هه ادف هخا سا م دته ته هیاس وی بې خی هب مه مه مه ی | 
چلدسوم سوره الحجر )1١(‏ آبه foe ١١١‏ 


ما حود قر آن دا بتودازل‌کردیم وخود ما آن دا نگیبنی وحفاظات خواهیم کرد )٩(‏ | 


ما پیش از تو نیز برای ملنبای گذشته دسولانی فرستاديم(۱۰)ونبود دسول «پیفمبری 
که بقومی بفرستیم دمودد استوزاء دتمسخر مردم نادان داقع نشود (۱۱) باین ترتیب 
ما فرآن دا در دل تبکازان کافر داحل‌نمودیم(۱۲)کافران بآان ایمان:میآآورندوبرویه 
پیشینیان اسپزاه مینمایند(۱۳) و اگر دری از آسمان بردی ايشان بگھائیم د 
بآسمان بالا دوند(ع۱) میگویند چشمهای مخمو ر گشته تمه تأر 
جادوی محمد 85685 قراگرفتمدانکد خود پاقی‌خواهند 
ماند (۱۵) ما ددآسمانبا برج‌ها وقلامی ترتیب 
د برای ینندگان بزیود هاو ژینت 
ها بياداستیم (۱7) 


عیسی کهء‌تولدشد وخداد ند اد دابه پیغمبری‌بپفوت فرمود اژدفتن بسه آسمان ممئو 
عیسی کامنو ع 


شدند هنگامیکه نورمقدس‌پیفمیزخاتم مالوغ نموه آرفتن بآسما نپایادل ودوم وسوم 
همنوعگردېدند د هر شیطانی که میخواست بر از آسمان دزدیده بشنود گرفار 
تبرشهاب میشد د تیرشهاب ستاده ودی ازتودامیباشد که د رآ سما نکشیده میشود 
و از شدت ردشنالی مانند آتش است در نظر ما و بغوبی آن دا مشاهده ميکنيم و 
تبرشهاب از ممجزات پیغمراکرم 88595 امت چه پیش از مولد آنجناپ نبوده و دیده 
شده د بسشی‌گنته‌اند شراب شیاطین دامیسوزاند وهلاك میکردند و ابن عباسگفت 
شپات میسوزاند ولی هلیکند . 

ابن بابوبه فیل آيه « الامن استرق المع فاتبمه شیاپ هیین » از حشرت 
صادق, 10 دوایع کرد‌فرمود شیطان پیوستهبا ضمانپا میرفت د جسس مینمود زمانی 
که پیغمبر اکرمتا تیر از مادرش آمنه متولد گردید - آن بانو فرمود چون برسول 
اکرم حامله شدم مانئد سایر زنها احساس سنگینی حمل تنمودم و آنچه سایر ژنان 
می دیدند من ادیدم د در عالم دیا شخسی من گفت ای آمنه مژده د بشادت بتوباد 
که بیتر ین افرادبشری‌حامله شدهاید چون موقع وضع حمل درسید آبزرگوار 


از کنم عدم بعرصه وجود منتقل گردید چنان نوری ساطع گردیدکه زمین و آسمان 
متسد 


ماء انیا 7 IERIE‏ نشی 


و و نحن الوار رت (m™‏ 


روشن شد د فرزندم دستها وزانوهاي خڅوددابحالت سجده برزمین گذارد وخدادند 
دا سجمده کرد و چون سر بسو-آتتمان گنود نورجمالش آسان‌دا منور سانعت ودر 
همانموقعتیرهای شہاب بوک شیاطین پرتاب میشدکه نها پسوی آسمان بلانردند 
مردم مکه د قریش چون کک تیارات و شاب دا دیدند متوحش 
کردند که قیامت بربا خواهد شد همکی نزدهفیره که از بزدگان و هرد بانجربه‌ای 
بود رفته و چگرنگی دا سئوال نمودند مفیره 
دد یکی شب‌درسجرا ودریا ها داهنمای شما 
قیامت بر پا شده لی اگر در جای خود مستفر 


پیوسته است . 


تسودمی 


بدانید که امر میمی بوقوع 


دد شبر مکه مردی برودی یوسف نام بودکه از دانشمندان بود بشمارمیرفع 
و چون ر کات غیر عادی‌ستار کال رامشاهده‌نمود بسوی خانه‌های قریش دفتهوپرسید 
آیا در میان شما طفلی +«تولد شده است گفٹند خیر بودی گفت دروغ میکوئید در 
آخرین پیغسبران که افضل اتباه است از مادر 


تودات دیده ام که در هثل چنین شبی 


متولدمیشود ‏ آن پیبری اس که در توداتما از اوبحث شده ونوشته‌اند که چون 


و و وه ی یت ی ن ج ننن ده و ن ف وخ وه موس و 


جلدسوم سوره‌الحجر (۱) ۲۳-۱۷ 


دما اورا از هر شیطان مردودیحاظ کردیم (۱۷) وهر شیطانی که برای استراق سمع 
نزديك میش د گرفتاد تیر شباب میگردید(۱۸) زمین دا بگستردیم ود رآنکوه های 
بلند ایبادکرده داز تمام دستتی‌ها وگیاهپا بعلود متناسب. دبر وفق بحکمت 
دهپانیدیم(۱۹) د برای معاش شما و آنجه که شما قادر بارتزا آنها نیستید (ازقییل 
پرندگان وچر ندگان وغیره ) سیله فراهم آوردیم (. ۲) هیچ چیزی نیستمک ر آنکه 
خزینه ها د نبارهای آن پیش ما است ولی»! قدد مورد ازوم ومطابق مصاعت بخاق 
میرسانیم (1۱) وما باد دا برای تلقیح وباد آورکردن انات فرستاديم وا آسمان 
باران دحمت بادیدیم که از آبش سیراپ شوید واابته شما نبتواستیدآبرا در خزانه 
جم ع آرری نموده دتمر کز بساژید تادر اختیاد شم قراد بکیرد (۲1) این ماهستیم 
که زنده کر ده دمیمیرانیم وما دار تمام دردم دد رگذشتگان میباشیم (1۳) 
ربش بخانه‌ها دفته و از مواود جدیدی تجتیق نمودند هعلوم شدکه خدادند بمبدالژ 
پسری عطا نموده بپودی دد حواست نیودکه آن یلگ دا باو نجان بدهند بخانه آمنه 
دفته و از اد تقاشا کردندکه فرزندش دا با شالم تهودی ندان‌بدهد همینکه ببودی 
چشمان نوزادد! دیده وجامه از کنف اورک زک وکال سیاهی که پر آن موهالی 
دسته بود مشاهده کرد از هوش برفت د برذمین افتاد چون بعال آمد بمردم قریش 
گفت این طفل پیغمیر آخرالزمان است د با شمشیر شما دا هلاه خواهد کرد و با 
تولد اد نبوت د پیغمبری از بنی اسرائیل برای همیشه خادج شد مردم «تفرق شدهو 
کفه‌های آن مرد ببودی بین اهالی مکه منتشر شد و در باره آن‌گنشگو میکردندو 
بعضی هم انداختن شپاب دا بشیاطین انکار و تتکذیپ مینمودند از طرف درکرشواطین 
چون ازورودبآسمانبا عمنوع ومحروم‌شده بودند تزدشیطان‌یز رگ جمع شده علت را 
جویا کشتند شیطان بآنها گنت دد جستجو باشید و تحقیق کنید که در دنیا و دوگ 
زمین چه امرمپمی‌دوی داده است‌گفتندخیر: ی نیست دما چیزتازهای نیدایم شیطان 
کفت اينك‌من شخسا درسدد تحقیق وباکناف جهان و شرقد مغرب حرکت 
نمود چون بمکه دسید حرم دا پراژ فرشتگان دید و جبرئیل دا بر در حرم مشاهده 


نمودکه با حربه‌ای در دست ایستاده همینکه قصد ورود بحرم نمودجبرئیل او رادور 


ف حه وم مه تله ي اه به هه سس 


۱ 
۱ 
۱ 


بخ وی مه خه خه وه دوخ خه خاج خه وی محر تج هط و پڪ 
to‏ سوره‌الحجر (۱۵)آبه۳۱-۲4 جله‌سوم 


همده فا ةقفن وق 


۳ لق علمتا امد مين منكم هد علمنا الممتأخرين (14) و ان ىر 


هم اه تم لیم (۲) ولق نفا لمات من سمال ا 


منود 9(0 الجا افا هی قبل‌دن نار الوم (tv)‏ وافقال رب 


شلاقة الى خالق بغرا من لصا هن حما مسنون (۱۸ قافا 
رو سوه تیق و وی 
سویته و ت هی روحی واه ای ()قجد اک کلم 


اجمموق (۳۰) الا ابلیس ابی 5 یدمع اناجدیی(۳۱) 


نموه و از ورودش جلوگیری کر دشان با تضرع از جبرئیل مثرال‌نمود که چرا 


خبل فرشتگان بحرم آمدهد ان دنم جبرئیل فرمود پبغبر این امت متولد 
گردیده و اد آخرین د برترین 3 ین پیمبران است گفت ای چبرئیل آیا هن در 
دجود اين پخمبرساعه و یدرم رخ گنت درام اد اسیبی خراهم داشت؟ 
در جواپگفتآری شیطانگفی همین مرااکفایت شواهد نمود . 

مپس بیان ميفرهاید آنار و علالمی که دد زمین بیافرید بقولش «و الادعل 
مددناها د لقنا فیا دواسی و یتنا من کل شیئی موزدن » زمین دا بکسترديم و دد 
آن کوه‌های باند ایجاد کرده و از هر چیزی بطوری متناسب و بروفق حکمت در 
آننکوهروبانیدیود زمین مانند معادن ملاو ترو مس و آهنه قلع دسرب و زد بخ 
گ گرد داملاح واحجاد ممدنید غیره وعراد بموزون مقداد حاجت است‌بددن زیاده 
دنقسان بحسب اقتضاه و مسلعت هوزن است‌چنانچه بضی‌از عفسرین گفته‌ائد اایراد 
کنند چرا موژون‌گفت و مکیل ومسدود نگفت آنگاه جواب دهند غایٹد انتپای‌کیل 
وعدد بوزن برگردد «و جعلنا کم قیما ممایش و من لستم له برازقین * د برای معاش 
و ادتزاق شما د آنمانیکه شما بارتزاق آنان قادد نیستید مانند پرندگان د چرندگان 


د حیوانات د غیرء دسیله‌ای فراهم آوردیم یعنی درروی زمین برای‌شما انواع د اقسام 


ههه مه نه مه مه مه هه هه مه هه مه وه هه مه مه مه مه هه هه دوه مه مه مه سې چې و وه جه مه ده مهمه وه هه مه جه هه همع و 


م هه خی ت یه ےه وو وه جه مه اه هه هه 
جلدسوم سوره الحجر(٥۱) fe ۳۱-۲٤۲‏ 
مالیم که گذشتگان و آیندگان دا می‌شناسیم )۲٤(‏ وآان پرورد گار تو استکه تام 
خلایق دا مشود مینه‌اید و کارهای اد از دوی حکمت و دانش است (۲0) و بتحقیق 
ما شر دا از گل فشرده شده قدیمی که تفیید شکل یافنه بیافریدیم (۲7) د پیش از 
آن از آتش گداخته‌شدهبتیچان داخان کرده‌بودیم(۲۷) ددزی پروردگارت فرشتگان 
فرعود که من از گل ولای فدیمی تغییر یفن اسان دا خلق خواهم کرد (۲۸) 


چرن آن موجود معتدل را بوجود آوردم و از ددح خود در اد دمیدم 


تمام شما باید بر اد مجده کنید (۲۹) تمام فرشتگان 
بطاعت پروددگاد بسجده دد آمدند (۳۰) مگر 
ابلیس که از آمي خداوند سر پیچیده و از 
نبود(۳۱) 
میشت د اسباب زندگانی دد دنیا دا آمادهنسودیم د بندگان و حبوانات زا خداوند 


روژی میدهد نه شما و نشاید کذبگوید کا دوزی و هزینه مخارج آنپا را داده و 
متحمل مشقت «یشوبم . و چیزی یست که از آسمان فرود آید با اززمین دونیده شود 
مگر آنکه خرینه‌ها دای آن دنز مت د بقدر لزوم د مطابق مساحت 
بخلق میرسالیم ومراد بځزائن پروددگار مقدورات اواست داز یبا اس ت که ممسوم 
د المه طاهرین در دعا میفرمایند یا من لا تنفد خزاننه» ای کسیکه خزائن نو بآخر 
نرسد و نابود نگردد چه مقدوراناو دا نہایت‌نیست د هر وقت اداد‌اش تعلق بگیرد 
د مسلحت باشد ایجاد میکند د می آفریندد غزائن در اینجا اشاره بقددت د توانافی 
پرودد کار است بر ایجاد اشیاء ومقصود از اتزال عطاکردن رزق و روزیست و اینکه 
تماخیرات‌ازچانب‌خدا استدعطا نمیکند د نمی بخشد بشخصیمگربروفق «صلحت 
و احتیاج آشخس. 

ابن بابویه در آیه و ان من شرشی الاعندناخزاننه »از حشرت‌سادق 18 رایت 
کرده فرهمود وقنی که حضرت موسی 386 در کوه طور بمناجات با خداوند مشغرل 
بود عرض کرد پردردگاداخزاکن خود دا من بنمایان «خطاب دسید ای موسی‌خزائن 
منارادة منست که ب‌جردخواستن چیزی‌چون ادادهکنمبشود فوداارجاد میشود و این 

و 


جه ی مس و و جه جم موی و 


زوسن 


زوسن 


-4۱۲- 


خلت مسا رن ا 


فا له من المنظرین (۳۷) ۳ یوم الو اللوم (ra)‏ قال ۳ 


آغورتی لازیشن آهم فى الارض و | 


غوینوم اجسعین ۳۹ لاا مهم 


المخاصين )٤۰(‏ قال هذا صراط على م هتيم )4( 


حضرت صادق ا روایت کرده که باورسیر فرمود خدادند زمانی که ناد سمو مرا 


که آن آندی بود بدون دود و رت و گرمی خلق د ایجاد نمود از آن جان را 
بیافریدکه مارج نام او بودوجفتیتبرای‌اوخلق فرمود بناء مارچه وازایشان جنءتولد 
شده از جن طوایف بیشما رَد شدکه شیطان نیز از آنپاست و توالد و تناسل 
آنا نرو ماده تو امان د باهم بوجود هیآید بطوریکه تعداد آنا را جز خدا نداندو 
وفیطان‌زنی از جان بنملهبتزدیج نمود کهددیك‌شک باقیس وموناودد شکمدیکر 
فقطس و فقطسه دا بزائید وا آنبانسل شیطان رو بازدیادگذاددکه باشکال گوناگو 
و پسودت مودچه و پشه و ملخ د مکس د پرندگان و در همه چا منتشر د پراکنده 
شده و در اکناف کره ارش جای گرفتند بطوریکه در بیابانها د نیز ارها و دا‌ها 
و جنگاپا و مچادی آب د نپرها ‏ محل حیوانات سکوا 
چان دا در فضا و هوا ساکن گردانید و ادلاد جن دا در آسمان‌دنیا سکونت داده و 
آنہا دا بعبادت و اطاعت امر فرمود آسمان بر ژمین فخر د مباهات کرد که خداوند 
هرا فوق تو قرار داده و محل فرشتگان و عرش د کرسی و ستارگان و خزانه‌های 
رحمت خود ساخته و از هن دحی نازل میشود ذمین هم بتفاخر پرداخته و میگفت‌در 
من درخت‌های برمیوه و آب‌های جادی و چشعه‌سارهای یشماد میباشد آسمان باو 


آموده بودند خداوند بئی 


سوره‌الصجر (10) 1۴۲1ا r‏ 


بشیطان فرمود چه چیزترا بر آن داشت که بآدم سجده نکردی(۳۲) شیطان 
گفت من بشری دا که از گل کېنه خلق نوده‌ای سجده تخواهم کرد )۳٤(‏ ځداوند 
فرمود اينك که سجده امیکنی از قرب چوادما خارج شو که تو مردود درگاه ما 
هستی(ه۳)و تاروز جزا وقيامت اعنت مابرتوعقرد گردید(۳) شیطانگفت پروردگارا 
مرا نا روز دستایزمبات :طا فرما )۳٩(‏ خداوند فرمود بتو مبلت دادیم (۳۷)تاروز 
معین د وقت مءلوم (۳۸) شیطان‌گفت خدادندا اکنون که مراگمراه نمودی من 
بز در دوی زمین بشر دا بزیبئی‌ها بفرييم و همه دا آنها دا گمراه 
کنم (۳۹) مکربندکان خاست دا (4۰) خدادند فرمود همین 
احلاص و درستی راه مستقیم د وصول بقرب هن 
است (4۱) 
گفت همین قدر میگويم که در تمام دویزمین کسی نیست که کی خدا تماید و 
زمین بدرگاه خدا ناله نمود ندا دی زین ساکت د آرام بکیر من از ځاك نو 
موجوداتی ببفربنم که شیاهتی باجن نداشته باشتد وبآ نېا عقل و ملم وکاب و ذبال 
گویاءطا کرده و از کلام نود برایشاق تال خواهمساخت و تمام شرق و غرب و 
شمال د جنوب پٹ ترا از آن مخلوق پر حیکنم که بر آسمان پتوانیاژ وجود آنبا 
فخر و مباهات نموده د برخود ببالی زمی ن آرام و ساکت شدو از حدادند درخواست 
نمود که مخلوقانی‌به‌زمین فرود آورد تا عبادت نمودهوهرتکب معصیت نشوند خداوند 
جن دا از آسمان بزمین فرود آورد وآ نپا هفتدهزارطایفه بودند وسالیان درازیمبادن 
پروردگاد مشغول بودند و چون شیطان زیادعبادت مینمود خداوند او دا بآسماندنیا 
برده د پس از هزارسال عبادت بآسمان دوم منتة ل گردید و همینطود تا بآسان هنتم 
برده شد وبحدیدر عبادت خداوندکوشا دساعی بود که فرشتکان بیکدیکر میگفتند 
خدادند چه قددتی دد وجود این مخلوق ایجاد فرموده که اینقدر خدا دا ستایش و 
پرستش میکند پس از چندی خداوند اراده فرمودکه آدم را بیفریند. بجبرئیل امر 
فرمود که بزمین دفته مشتی از خاك مشرق د مغرب وسېل و سخت زمین بیاوردکه 
از آن خا موجودی بیافریند که بر ترین خلایق باشد شیطان فودبزمین آمده گفت 


زوسن 


زوسن 


و سح مه مه مو مه مه مم جه مه وی هه 


| 5 سورةالعجر(۱۵) آیه 1-9۲ جلدسوم 


اذ لوا عله قعالوه لاما قال اهنم و جلون )٥۲(‏ قالوا لا تول 


الوا رفاك باحق لا تن میآلفنطین )٠١(‏ قال و من يقدط من رة 


ره ونم قال قما خیم ايها مروت (۷ه) قا إلا ارملا 


ال قوم یمین )٥۸(‏ الا از فوط انا لموم امین )٠١(‏ إل امراق 
قدرنا ۳ ۳ قاری (u)‏ 


پرده‌ای حائل‌امود ورای جر يان معد دوده‌هائی بیافربد د بمنظود گردش‌خون دلها 
و عردقی خان کرد که مبداًآنپا د تین اسټر که حون دا از قلب گرفته ‏ بتهام بدن 


بوسیله'رگېامتنشر می‌رازدکه ازجمله چپار اجون دا بدماغ میرساند وچېاررك 


حه خد مه سمه مه که هه مههه هه جه مه مه هوجو بو مه مم وه مه مه ده د 


دیگر بچشم‌ها و چپار رك بکوش‌ها چپار ده دینکن به لب‌ها و دو رك بصدغین و دو 
كبز بان ودد ركېدهان وده ركشت وده رك شک پسایر اعطاءبدن نیز د گېائی 
خون دا جریان میده‌ند که تعداد آنہا دا جز خدا نمیداند 
از اعضاء بدن منشاً اثر و دارای خاسیت و اهمیت مخسوسی است 


هر 
چون زبان که ترج ان و جود و چشهپا که بمدزاۀ ده چراغ د گوشہا برای شنیدن 
و دست‌ها چونبالها و پاهای شخس در حکم ساره و آلت مح رکه و قلب دا ستون 
بدن قرار داد که چون سالم و بی یب باشد ثمام وجود و بدن سالم است و 
فاسد و علیل شود تمم بدن دچار اختلال و فساد میگردد خلاصه خدادند «مال بر 
این هینت آدم دا خاق فرمود و بفرشتکان امر نمود که آن مغلرق دا در برشت 
بگذارنه وچونجسدی می‌دوح بود موجب تچب فرشتکاننگردید چونکه: 7 


:ا آنموقع 
مخعلوقی بدان صورت د هیثت ندیده بودند د این است معنای آیه مپارکه«هل انی 
مذکوداً » ینی انسالی بان وسف د شکل 


اج ھی مو وی و ج وہ وو ہے چے چے ی ی ی چ مو ده وه جد و 
0 


جلد سوم سور لحجر (۱) ۰-٥۲41‏ -41۷- 
که چون بر اد وارد شده د ساام کردند ابراهیم بایشان گفت هن از ورود نابپنگام 
شما خالف و ترسانم (۰۱) فرشتگان باو کنتند ترس ما آمده ایم که تو را بوجرد 
پسری دانا پشادت د مزده دهیم (۲ه) 'براهرم گفت حرا دد این هن پیری بشارت 
فرزند میدهید چه علامت و نشائة بر خود دادید (6) کنتند براستی و 
<قیقت ما بتو بشارت ميدهیم د تو نبلید از للف خدا عایوس باشی (۵0) ابراهیم 
جواب داد از للف خداوند جز مردمگمراه کسی دیکر نومید نمی‌شود (20) ابراهيم 
از آنبا سژال نمود که ای دسولان پرودد کاد شما برای چه منظوری آمده‌اید (۷ه) 
فرشتگان گفتند ما مامود هلاکت قرم تبهکاد لوط بدعمل هستیم (0۸)امگرخانوادو 
بستگان خود لوط که همگی آنبا رانجات خواهیم‌داد )٩(‏ جز عیاش که 


اي فا 
ردایت کرده گنت از حشرت سادق 16 مزال کرادم که چگونه ددح بر آدم دمیده 
.ده و آن از چه دوحی بوده‌فرمودند آن دج وروح ی که در عیسی پګ دمیده شده 
از یك جنس د هرده مخلوق خداست. 

و نیز از محمد بن هسام دوایت گرده گنت از حذرت سادق 18 پرسیدم نفخ 
دوحبر آدمچگوته بوده است:فرمود دوحمانندبادمتحراه اعتو آن راروح امیده‌اند 
چون اذ ديح مشق گشته د مانند باد در چنبش د حرکت است د اينکه خدادند آن 
دا بخود نسبت داده و فرموده« من دوحی» از آن جپت استکهبرگزبدة خداوندبوده 
همانطوریکه عیفرماید نی کعبه رامیان تمام اکن گزبده یا آنکهمیفرماید 
«رسولی » مراد آنست که پیغمبر اکرم تلو دد بین انیاه بخود نسبت داده و 
برگزیده د البته تمام آنپا مخلون د مصنوع پردردگار بوده وحادث میباشد و مدبر 
آنپا خداوندعالمیان است . 

و نیز از محمد بن مسلم دوایت کرده گفت از حشرت باقر 188 پرسیدم اینکه 
ردایت کرد‌اندکه‌دادند آدم راپسودت خویش آفریده چه‌نی دارد؛فرمودند مراد 
سودت «خلوقة حادلی است که نحداوند آتر| از سایر عودت ها برگزید د بغویش 


زوسن 


زوسن 


شیطان گفت پروردگادا الحال که مرا گمراه تمودی هن نیز در روی مین شر دا 
ای یتست سم بسح ود 


Y~‏ سورة الحجر (۱2) ]5-1۲ جلد سوم 
آنش د فرمود اول «مسیتیکه در عالم بوجود آمد از شبطان بروز کرد خداوند امر 
فرمود او راکه سیده کندیر آدم داد امتناع نمود پروزدگاد او دا از قرب‌جوار خود 
دور گردانید وامنتکرد او داو نامیده شدبرجیم خد اند پذات وجلالت خود سو گند 
یادنمودهکه هر آنکسی عمل بقیای‌کند با شیطان او دا په پست رین درجات ددذخ 
داغل گرداند . 

و در روایت دیگر آتضرت‌فرهود: دروغ گفت ۶ بطات که از آتش آفربده 
شده چه اررا خداوند از آنش درخت خاق فرمردهچناچه مفرمایددد سوره پس آیه 
۸۰ الئی جمل لکم من الشجر الاخضر ناراً» دا است‌که از درخت سبز برای 
شما مردم آتش قرار داده تا هر دقت بخواهید بر افروژید د درځت از خاله ردئیده 
میشود پس اسل شبطان بیز از حاك باشد . 
یطان گفی پروردگارا اکنون‌که مرا ازقرب جواد خود برالدی دامن ت کردی 
پس مرا تا روز رستایز مپلت دطولا رطا رما حداوند فرمود تو از جملۀ مپلت 
دادگانی تاروز ممین د وقت معلوم * 

ابن بابویه دد فيل آیه< فاگ الهنظرين الى بوم الوقت المعلوم » از اى 
علا دازی رواب تکرده کفث کسی از حشر تاا 18 مئوال نود که مراداز دقع 
هعلوم چیسٹ افر مود روژی اس ت که نفخه‌صوردمیده ميش ود ویطان درمپان نفځۀ ادل و 
دوم خواهد هرد . 

عیاشی از اسحق بن عمار روای ت کرده گنت از حضرت صادق آلا پرسیدم دنز 
هعلوم که بایان مهات شیطان است چه رقت میباشدفرمودشما خیال مملیدکهآآن 
امت اس تکهخحداوند خلایق دا مبعوت میقرماید خير آن روز نیست بلکه هراد 
روز قیاقائم ما آل محم دات اس تکهچون‌تیام مینماید شیطان دره‌سجدکوفه‌حضود 
اد مبرسدومیگوید وای از امروز وآ نروز آنحضرت شیطان را میگیرد و گردن میزند 
و آن روز وقت مدلوم است . 
قول تملی : قال رب بما اغویتنی لا زینتن لهم قى الارض ولاغوينهم اجمعین 


جلدسوم سورةالحچر (۱9)یه۱ هد 5 1 
بزیبلی‌هابريم وهمه نبا دا گمرا هکم جزبندکان شحالست را » اول مخاوقبکهجبرئي 
مسلك شد و سخنان چبر گفت شیطان بود و نخست شخم که عدل گفت و اعنقاد 
بعدل‌خداییدا کرد آدم بود چه ادیس‌ازارتکابمسیت گفتدبتاظل‌نا انفدنا پرور د گارا 
ما ہر اس خود ستمکرديم پس آدم اقرارو انتراف نمو دکمعمیت وگمراهی ازحانب 
خودش میباشدنهازطرف خداولی شیطان نسبت گهراهی دا بخداداد وگفت‌پروردگارا 
مرا تر گبراه کردی پس هر بشریکه آدمیت دارد اقندا بآدم کند و معتقد بمدل دا 
میت دادد بشیطان و اعتقادات او که چبراست اقندا نايد وعجب 
آنست که شیطان افو و گمراهی خود دا بدا نسبت داده ولی اغوا دگیراهی تمام 
خلایق دا بخد حواله کرده و مقصود از بندکان خاس و مخاش امه معصومین و 
پبردان خاس آنبا عیباشد . 
ان بابوبه ازحضرت سادق کا ذیل پا « هذا صراط علی مستقیم»دوایت کرده 
فرمود منظود از صراط امیرالءومنین ماش و این داه علی 186 است که هستقیم 
دمایه هدایت دسعادت عالم بشربت استواینتعدیث دا د رکانی تز رداپ ت کرده‌است 
ابن شاذان درکتاب مناقب که بنکصد منفبت در آن ذکر نموده 
دد متقبت هشتادوپنج روایت نموده که حشرت یافر(ع) فرمودپدرم امام ژین‌المابدین 
افرمودند دزی عمربن خطاب دد حنود پیغمبر اکرم 37295 از چای خود بلند شده 
عر کرد ای دسول خدا هبيشه در باه على بن ابیطالب هیفرمائید انس منی بمنزلة 
هاردن من موسی الانه لانبی بعدی که تویا علی بمتزله هارون نسیت بموسی نزد من 
میاشی جز آنکه پس از من نبوت پیغمبری وجودنخراهد داشت‌قامهرونومومی 
دد قر آن تصریح دیران گردیده دای برای علی در قر آن دکری نشده است ! یشمبر 
اکرم از گفتاد ادسخت ین شده فرمودند ای عرب حشن|ایغلیظامکر قولداوند 
داکدد قر آن‌میفر ماید د هذا سراط علی مستقیم »را نشنیده ای. 
قوله تعالی: «ان عبادی لیس لك لیم‌سلطان» ای شیطان توه ر کزبه بند کان مخلصمن 
| تسلط دفرمانی تخواهی داشت چه ايشان بعصمت من ستو 


باشد و اگر. 
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زوسن 


زوسن 
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| فول تعالی: نبی غبادی انی انا الففور اارحیم وان عذا بى هوالعذاباليم 
این آیه خطاب به پبغمر کا است بندگان‌ر آ گاه سا زکه‌من‌خدالی بخشنده 

دبنیاد مپربان هستم. ابن نی اک از جمله صحابه است دوای ت کرده دوزی با 

| جماعتی دد مسجد الحرام شستهجدیت میک ردم دھیخندیدیم ناگاہ پیب اکرم 4یا 

اذ دد بنی شیبه وار دک اجکی بها کرد فرمژد چرامیخندیددعبودندود چون نزدیك 
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حجر اسود دسید باژگردید وگفت جبرئیل این ساعت فرود آمد دگفت پرور گار 
عالم میفرماید چرا بندگان مرا ناامید میکنی وآبه فوق داآودد دفرهوداگربندگان 
مقداد مفو پرورد گار دا بدانند هیچکس از هیچ حرامی پرهیزد وچنانچه قدرعذاب 
اد دا بدانندنخود دا در عبادت هلاك کنند سپس شروع میکندبداستان‌حضرت‌ابراهيم 
و آمدن فرشتگان بصودت مپما.ان پر اد که بشادت‌دادند اد دا باسحق و هلاك قوم 
لوط دما شرح آن دا در سوره هود مفسلا ببان‌نمودیم وهه نین شرح دداستاناسحاب 
ایکه قرم شعیب رامحاب حجر که کمودیان باشد در آن سوده بیان کردیم بآنچا 
مراجمه شود. 
تولتسالی بان في ذلك لایات للمتوسمین وانها بسبیل مایم 
نې دد هلاکت قوم لوط برای هوشمندان واهل فراست عبرتبا است . 
در بصائر _الدرچان از عبدالرحمت‌ب ن کثیر روایت کردهگفت حضود حضرت 


اا جنم سودهالحچر(۱۵] آ ۸0-۸1 j ve‏ 
از آیات د شانی‌ھاتی که برای آنا يفرستادي اعراش و دوری مینمودنھ (1)۸۱ نپا 
دد دل کوه ځانه‌هائی می‌ساختند که از خمار در امان باشند (۸۳) «لی دد سږیده دم ۱ 
یك دوزی عذاب آسماني آنها دا هلاك نمود (۸6) ما آسمانها و زمین و آنچه زا ۱ 
که بین آنپاست جز پراسای‌متین و حکمت عحیح نیفربهيم د محققاً ساعتقیامت ۱ 
خواهد آمد و تو ای پیبر از مردم غافل و نکر بخویی د خوشی دد گذد (م۸) 
چونکه پروردگادت آفرینندةداناگي است )۸٩(‏ د ما برتو ای محمد :308 «فت آبه 

| حمدو این آن بعظت دا فرستادیم (۸) از نچه که بگروهیامردم کف علا 
کردیم چشم فروبئدکه آنہا برای آزمایش ایشانست ذ برای آنا فسه مخود دمعنین 
دا ژیرنظرلطف وتواشع خودقراددء(٩۸)‏ ای پیغمبر بعردم بگومنازطرف پروردگار | 

با دلابل ددشنی برای ترسالیدن شما از عذاب خدا آمدهام (۸6) 

صادق 189 برای ادای فریضه حج مشرف بودم ددزی آنحضرت بالای کوه تشریف 
بردند نظری بآ نمردم نمود فرمود چذ ید ضجه د اله کنندگان و چتدر اندله 
است حاج وحج‌کنند گان‌داود دقیحطود کر کرد ایفرزنددسول خدا آباخداد ند 
دعای تماماین‌حلژیق دا که مشاهده میکم باجاب‌مپرسانده آنان‌دامی آمرزدافرمود 
دای بر تو ای ابا سلمان داد نمی آمرژد گسآنیکه باد شرك آورده‌اند وبرایدات 
مقدسش شريك وهه‌تا قالل هستند وهر آنکه منکر ولایت امیر المومنین 188 باشد 
مانند کسی است که بت می‌برسند! عرم کردم حضودشآیا این ردم دا می‌شناسید 
ردوستان دا از دشمنان تمیز میدهید؟ فرموددای برتو هی نده ای متوادندیشودمکر 
آنکه هنگام تولدش میان دید گان اد نوشته شده مژمن یاکافرد آیه دا تلاوت نمود 
دفرمود ما المه می شناسیم دوستان خود دا از دشمنان . ۱ 

داز حضرت باقر 18 ردژیت کرده فرمود یی بکرحضرمی؛نیست‌مخلوقی مکر 
آنکه میان جیین اد نوشته شدهمزمن یاکافر لکن آن از نظر شما دمرد:پنپان استه 
دآن مکنوب از امه د آل محمد:8889 پوشیده نمی باشد کسی وارد برما يشود 
جز آنکه ميشناسيم اد دا که «ژمن است باکافر سپس تلاوت فرمودند آیه مزبوددا 
داینسدیث دا شيخ مفید درکتاب اختصاص نیز قل اموده اسث . 


عیاشی از حضرت باقر پل روایت کرده فرمودردزیامیرالءژستین ا درمسجد 
کوفهتشریف داشتندبانوی با شوهرخودواردشد حضو آنجنابوازرفتارشوهرشکایت 
نمودآنحضرت بسود شوهرحکم فرمود بانودرغضب شدوگنت بخدا قسم‌حکم بعدالت 
فرمودی و خدا از حکم تو رضایت نداد میرالمژمنین 8# توچبی بآن بانو کرد و 
فرمود ای زن سلیطه ودروشگو وایکسیکه حیض نمی بینی از محلیکه زنان حایض 
میشوند آن بان بسعض اینکه این‌فرمایشات دا بلرزه فتاده,سرعت خادج 
شد ومیگنی داویلا از این سین زشتیکه حشودامیرالمژهنینکفتم‌د بنامردین 
حریت که پکی ازمماندین بود باو رسی دگفتای‌کنیز خدا چه‌شد تورا نست سخنانی 
بامیرالمژمنین ا گفتی که مرا حسرود وخوشحال نمودی هپس‌ترسیدی دفرادکردکه 
آن بانو گفت سزاداد نیست با زن اجنبی‌میان داه سخنبگولیگفت‌ترابخداس وگند 
مرا از ابن داقعه آگاه نماآن بانوگفت بخدا قسم امیر ال عنین ازم‌نوبات د باطنمن 
خبر داد د از خود من بباطن بېتر الا رد اززمنیکه من باشوهرمازدداجکرده!) 
این «مللب دا از اد پوشیده داشتم امن ننک ابر زنان از محل معوودحایض نبیشو) 
عمردین حریث حضود امیرالیژمنین کا مرآجمت نمود دعر ض‌کرد بخدا قم اقه 
امیر امژمنین 0 من نمی دانم که حت رانک اعام کہا نت اطلاع دادید فرمودوای 
بر توای پسر حریث خداوند ارواح دا دو زار سال پیش از خلقت اجساد آفرید 
«نگامیکه ارواح را در اجساد داغل کرد میان جیین شته شد مومن با کافر و 
همانطود باقی هت تا روز قیام‌سپس نازل‌کرد آن موضوع دا درقر آن بریضبرش 
بقولش « ان فى ذلك لايات لامتوسین » د دسول اکرم اهل فراست بود بعد از آن 
حضرت من اهل فراست هستم وپس از من ددیه واولاد گرام من اهل فراست خواهند 
بود وقتی تظر کردم بسو ی آن بانو خپردادم اد دا از باطنش ودردغ‌نگفم داطلاع‌من 
از باطن اشخاس از دوی علم کهانت نمی باشد که توگمان کرده‌ای ایناعلومددانشی 
است که خداوند ,خافاءوائمه وجانشینان خود در روی زمین عطا فرموده . 

درکافی یل آیه ۶ ان فی ذلك لایات لامتوسین * از اسباط بن سالم ردایت 


9 
سس 


کرده‌گنت حور حضرت سادق 3 بودم مردی وارد شده وممنای این آیه دا سوال 


= سورة العجر (۱2) ۸٩-۸141‏ چلد سوم 
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8 ۰ 
جلدسوم سورةالعجر(۱5) آبه۸۱-٩۸‏ -4۷۷- 
کرد فرمود هراد ازمتوس‌مین ما اتمه هستیم وراه ما داه بت دبرقراری امت : داین 
حدیث دا درکتاب بساگرالدرجات صفار دنیز شیخ مفید در کتاب اختصاس روایت 

| | 

. . 


نموده‌اند بزیادتی که فرمود پیفعیر اکرم5توفرهود ازفراستشخس»ژمن پرهیزید 
که پنور خدا می‌بیند 

کذمه توعم پمعنای فرامت دهوشمندی است واهلفراستالمه ممسومینمیباشند 

ابن بابویه در آیه «فاصفح الصفح الجمیل» از حضرت دضا کا ددایت کرده 
فرمود مهتای آبه این ت که بدن سرزنش دعتاب عنوکنید. شيخ در تپذیپ ازمحمد 
بن مسام درآ یه «اقدآ نك سبماً من المثانی الق آن المظیم »دوایت کرده گت از 
حضرت سادق که ممنای سبح ال ماني دا پرسیدم ۲ فرمودند هراد سوده حمد است با 
سم لرحمن الرحیم که جمعاً فت آیامپپاشد دبسماله دراول سوره ها چزعسوره 
است ويك آیه محسوب میشود . 

عیاشی از حضرت باقر 188 دای کرد فومود مراد از ای ام ستکه 
خداوند به پیغمبر طا فرمود دعادد دوگ زمین جهن میباشیم‌ه رکس ما دا بشناصد 
بهشت را در پیش داود آنکه نکر ما اشد مقرش چهنم است . 

عباشی از حسان عامری روایت کرده کفت از حضرت باق نی آیه درد 
آتبناك سم من ال شانی وال رآن لیم * را ثوا کردم فرمود نز آپه اپنطور 
است ولقد آتیناله السبع من المثانی دمراد از مثانی ما اله هستیم ومقصود از قر آن 
عظیم فرزندان يعبر اکرمت#ت میبشد . 

داز سماعه روا کرده گنت فرمود حشرت دضا کا خداوند بپرچ پیف‌بری 
سبع مثانی عطا نفرموده جز به پیخه‌بر ما محمد باکت ومراد از آن امه میباهد که 
افلاك بطفیل وجود مقدسات آنها دور میزند . 

قوله تعالی : لاتمدن عينيك الى ها متعنا به ازواجا منهم 


بن آیه خطاب به پیغه‌بر است دلی بطنا حطاب بامة باشد هیر ماد چشفرو 
بند وکوتاه دار از آنچه ما با ین کافرآن عطا کردیم که آنپا برای آزمایش ابدان 


است دمحزون نباش وتواضع کن برای هؤمنین دبا ایشان برفق دمدادا رفتا رکن . 
سے 


YA 1‏ سورةالحجر (۱0)آیه۸۹۸۱ جلدسوم | 
بعطی از صحابه گفته اند سیب نزول آیه آن بود که هذ کاروان از مال 
التجاره پپودیان بتی قریضه وبنی نضیر یکدفعه وارد مدینه شدند و انواع عطریات د 
جواهرات واموال نفیسه دد آن مال التجاده موجود بود «سلمانان کفتند چه نیکوبود 
که این هفت کاروان تعلق‌بماداشت تا در راه خدا صرف مینمودیم جبرئیل فرود آمد 
یکیاد دیکر سوره فاتحه الکناب بیادرد با آیه مود کے ان هنت آبه سوده 
حمد بتر است ازآن هقی کاردان برا ای شماچه آن‌سوره‌اولش الحمدلة رب العالمين 
است واول کامه ای است‌که آدم پزبان جار یکرد هنگامیکه روح در اد دمیده شد 
او دا «طسهگرفت ای نکلام داگنت دایز آخ رکمهای‌باش دکهاهلبوش. 
میفرماید و آخر دعوییم ان الحمد دب العالمین این نی یکی از وجه مناسبت 
این سوده است که سبع مثانیش خواند . 
, قول تعالی : وقل الى انا اللذیر المبین 
ای پیغمیں بمردم بگو کهعن اف پروددگادبادلای‌دوشنی براکترسانیدن ۱ 


ریند چنااچه 


شما از عذاپ خدا آمدهام . 

بی از صح اب وواییکرده اب روزی عیداله مسمود در حجره دسول 
اکرم 88589 رفت‌ددبرا کوید آنحضرت فرمود کیس ت کوبنده‌دره بدا گت ان نی 
من‌پیمبی در غضب شد وفرمودهیچوقت سزادار نیست مخلوقی‌بگوید انا دراد میت 
کند چون در گشرده شد مدا مشاهد هکرد که اثر خشم بر چين پیدمبرا کرم 884 
هویدا است عرش کرد ابر سول خداچه گاهی کردم فرمودایسمسمودمگرنمیدانی 
که هیچ مخلوقی را نشاید ونرسدکه بگوید انا داظباد مئبت بنماید عرش کردئوبه 
کردم که دیگر این سخن نگوبم پروردکاد چون این ادب دا از پیشمبرش مشاهده 
کرد فرمود بر تمام مردم حرام است که اظهاد منیت‌کنند وہگویندانا جز بر تو د آیڈ 
فوق دازل گردیدکه ای محمد باین مردم بگو من شما داازءذابی میثرسان که فرود 
آید بشما چنانچه بر یپودیان‌دترسایانکه آیات خدا داتجزبهوتحریف وتقسیم کردند 
فرود آعد چه آنبا گنتند تؤمن بیعش ونکشی پیعض ایمان به بعطی از آیات دادیم و 


إا بش دیک کار 


چ 


> 1 


جلدسوم سورة الحچر(٥٠)‏ ۸۹-۸14 + 
قوله تمالی : الذین جعلو) الق رآن عضین فوربك لنستلنهم اجمعین 
آنهائیکه قر آن دا جزه بجزهنموده چزلی داقبول وجزئی دیگر دا تکذیب . 

وزد نموده اند سوکند به پروردگادت که از هة آنها مژاعنه مينمائيم . 


عباشی از حضرت باقر 16 دوایت کرده فرمود دوز قیامت از چند چیز پرسش 

کنند یکی از عر شخس که دد چه فانی کرده دیگر از جوانی که در چه بسر پرده 

سوم ازمال کهچگونه جع نموده ردرکچا صرف کرد‌چرسارم از لایت ما اهل پت 
پیب رکه در قر آن ناژل شده و آن رارد کردند وکافر بآیان ولایت شدند . 

ابن بابوی‌در آیه « فاسدع بمانڑعرداع رض منلمش کین انا کفیناك الست زین 

ازحضرت صادق کا رای تکرده فرمود پیغمبر اکرم مدت پنج سال از ترس دلنان 

نبوت خویش دا کنمان نموده ودعوتی بعمل نپاررد فط امیرالهؤمنین ا وخدیجه 

| کبری 388 با آلحضرت بودند سپس دد اجرای عفاد آیه فوق پېضپراکرم اظپار امر 

نموده پیفه‌بری خویش دا اعلام فرمود 

ویز از آنحفرت روایت فرموده که مستبزئین د مسخره کنان پیغمبر بنج 

تقر بودلد . ۱ 

«دایدبن مفیره «خزومی» «عأس بن‌دابل سیمی* « اسودبن عبد بفوث ذعک" || 

«راسود بن مطلب » «حارث بن طلا طله تقفی > (الخزاعیخ) . ۱ 

وچون این آیه نازل شد پیغمبر اکرم دانست که خداوند آ نېا دا ځواد وفلیل ۱ 

خواهد نمود وهم آ نا بمردن بسیار بدی گرفتار وهلاك شدند . ۱ 
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و مه ره جه وهه مه مه مم جه جه جه ده وه وه جه جد 


ابن بابویه یل آبه «اناکفیناك المستهزئین»ازحضرت صادق 896 روایت کرده 
ث پیفهبر آکرم بات نازل شده است . 

پېغمبر ا کرم دوزدوشنبه بو د که به نبوت میعو نکردیدو دوز سه‌شنبه ام رال ژمنین 
وسپس شحدیجه عبال آتحضرت ایمان آوردءواسلاماشتبارکردند زوزیابوطالب باتفاق 
جعفر بدیدن پیفه‌بر اکر) 34095 رفته بود مشاهده کرد پیغمبربنماز ایستاده وعلی در 
طرف داست | نحضرت است ابوطالب بجعفر فرمود تویز در ظرف چپ پسر دوب 
بایست ونماز بکذاد جفی بمحازات پیغمر اکرم بایستاد ولی آتحضرتتکمی‌جلو تر 


تیچ 


فرموداین آیه دد مکه وسال سوم 


بیس وه سیب و 


A‏ سورةالحر (۱۶) آیه ۹٩-۰‏ جلدسوم 


ول اتی آنا الذیرالبین (۹۰) ما نا على المتتمیی )٩۱(‏ الین جلو 


الفرآن عضين )٩1(‏ قوريك ستفتهم جمعین(۳٩)‏ ما انوا یعون )٠4(‏ 


اصع پما مروا عرض عب الغ ۱ 
آلذیی بجعلون مع الله الا آخر قوق یعلمون )٩۷(‏ و لن ملم ايك 


یق صرق ۳ ولون (۱۸) قبح بحند یف وگن مالس اجدی(0۸) 


و 


رفته بنمازخودادامه‌دادند ومکرددیده شد کهپیضبراکرم 1492 بنماز«شفول ميشدند 
وعلی دجفی دزیدبن حادنه دحدیجه پیر تش اقنداه میکرد ندازپشت‌ددسال‌گذشته 
بودکه این آبه : «فاصدع بسا تم تازل ید و استبزادکنندگان بر پیخر پنج 
شر بودند . 
دلید بن-فیره معاص بن وال امنود بن حطالب - اسود بن بغرت - حرت بن 
طلاطلة الغزراعی ولیدبنفرین پیضمبراکرم 8895 گرفتارو بعزای پدر ش که درچناث بدو 
شته شد «بتلاگردید وبر اسودین یفوث «حرث بن طلاطله نیز نفرین فرمود دوزک 
ولید از تزدیکی پیفمبر میگذشت «جبرئیل با آنعطرت بود فرمود با محمد پا 
این مرد از استمزاه کندگان شماست همانموقع ولید بدرب مسجد دسید د شخصی 
مشذول تهیه زه‌يك کمان بود وابد غفاتاً پای خود دا بکمان زد و کمان پپشت‌سر ولید 
ورد وخون از آن چاری گردید ولید بمثزاش دفنه در بستر خود افتاد ازموضمی که 
کمان اساب ت کرده بود جریان خون‌بشدت ادامه بافت بطوربکه خون‌بهبستردختر 
ک او خفته بود رسید دختر از خواب برخواست‌تصو کر د که خون‌براثر 
«م بستر شدن پدرش باوی تراوش نبود بپدد بانك زد چگونه مبادرت پچنینجناتی 


سودی ومرا لکه دار ساختی پدرش بادفهنید که خرننازبدن‌اوجادی میشودواحظات 


جلدسوم سوره‌الحجر (٥۱)آ ETE ۹٩-۹۰‏ 
ماناو رکه بر کسانی که آیات تخدا دا تجزبه و تقسیم کرداند عثاب ناز ل کردیم(۰٩)‏ 
آنہائی که ق رآن را تجزیه کرده جزئی دا تکذیب نمودند ( )٩۱‏ آنبالی که ق رآن 
تجزیه کرده جزئی دا قبول و جزئی دا تکذیپ نمودند ( ٩۲‏ )س وگند به پروردگادت 
که از همه آنبا مژاخنه مينمنيم )٩۳(‏ د از کارهامی که کرده‌اند باز پرسی حواهد 
شد )٩۳(‏ بآ نچه مأموری قیاع نموده و بلق برسان و از مش رکان رویبگردان )٩4(‏ 
د ما ترااز شر هسخرهکنندکان حفظ مینمائیم )٩0(‏ همان کسان ی که دیگری دا برای 
خدا شريك میسازند بزودی میدانند که چگونه مرتکب خطا د اشتباه شده‌اند (00) 
میدانم که از گفنه مای ناروای منانقین وتکذیب کنندگان چتدد دلتنك شده‌ای )٩۷(‏ 
کن و نتز کته و از یوکن و نماز گزاران باشی (۸۸) 

د پیوسته به پرستش پردددگادت مشقول باش تا مرك بقین بثو پرسد )٩8(‏ 


پردددگادترا 


آخر زندگی دا ملی میکند و دستور داد برادران و فرزنداش بان اد جمع شوند 


چون ضور بافشد بیدا بن د بیع کف حيارة فرژند بزرك من در حبشه محبوس 
ات از هحم دیات نامه ای بعاوان اجاشی پادشاه حبشه‌بگیریدکه او دا آزادراخته 
د بسکه برگرداند آنگاه پیکوچیکترین فرژندش خطاب نموده‌گفت ای پس تو را 
به پنج اهر دسیت یکتم وعلانمادم که در اجرا د آنجا‌ش بکوشی اد لآنکهابی‌درهم 
ارسی راکه عیال مرا بقپر و غلبه تصرف نموده و او دخترش میباشد اگر او را آزاد 
گذادند از شور دیگر فرژندی چون تو بوجود پیاددد دبک رآنکه‌اگر چه کسی‌را 
بسد مچروخ تنموده وی خون من بگردن طایفه زاه است که سبب شدکمان و آن 
بر هرا مجروح‌کند سوم آنکه دد بنی قیف مطالباتی دارم نسبت بوسول آ نیا اقدام 
کن اسقف اجران نیز ددیست دیناد از من طلب دارد که بابد آترا بوی تسلیم نمالی 
تا این سغن دا تمام‌کرد بدرك داصل گردید - اسود بن بغوث بر اثر توجه جبرئیل 
برض اسشسقاء میتلاگذته دشکمش پاره شده وهااك گردید وچوبی بکف پای‌عاس‌بن 
دایل فرورفت واز روی پایش خادج شد دبا این مرض نابود وهلاك شد و حرثبن 
طلاطله بر اثر اشاره جبرگیل سنکی بسرش اصابت نمود د هارك شد وبا ای 
انا کف 


* جامه عمل پوشیده ومشمون آیه صورت دقوع بیدا نمود . 


ا روزی بالای سنکی ایستاده وفرمود ارطاغة قرش واک‌گروه عرب من شمارا بکلمه 
طیبه توحید دعوت میکنم که بدانید جز خدای یکنا خدالی نیست دمن از چانپخدا 
پغمبرم د مأمورم شما دا ازشرك دبت پرستی بر حذد داشتهدبه‌یکنا پرستیودین‌اسلام 


دهبری وهدایتکنماگر دعوت مرا پذیرید دنیا و آرت شما آبادان میشود در این 
دنیا مالك همالك عرب دعجم شده د در آخرت بشت جا:ید جای شما خراهد بود 
هرد پپناآنحشرت‌رابانمسخر «استبزاه تقینمودهدییکدیگرمیگاتند محمد ااا 
آدیوانه شده است ولي نظر باحترامابوطالب جما تی ننمودندچندی نگذشت که‌بزدگان 


,بشن زد ابوطالب دفته شکایت کردندکه پسر براددت خدایان ما دا دشنام میدهدو 
ما دا سفیه ونادان میداند وجوانان مارا فاسد کرده «باعث پر بشانی «پرااکندگی ما 
میشود ما حاضریمآنقدد از ردم قریش براي اد تردت و مال جمع کنيم که اد از همه 
روتمند ار شود وهر زنی داکه مخواسته باشد اد تزویج ميکنيم که دست از دفتار و 
افکار خود برداشته د به ببترین وضع زندگانی) الايد ابوطالب بیغ پر دا ملاقات و 
نظریات قریش دا بحضرتش رانید ید بر فره‌ود ای عموی‌گرامی من لیازی بمال و 
روت وزن دغیره‌ندادم‌دین امری آست الهی‌دمن از طرف خدادند برای هدایث خاق 
میموت شده ام مانند انیا سلف که حداوتن آنها دابرهبری‌خاقرستاده بودابوطالب 
گەت ای برادر زاد با خو شان‌تو هستند که آمه‌اند د امن حواهش«یکنند 
که از توبغواهم دست از ایشان برداشته د بخدایان آنا دشنام ندهی فرمودعوجان 
من آ قدرت و توانامی دا ندارم که مخالف فرمایش پرورد گار اقدامی بعمل آورم 
ابوطالب چون این گنداد صریح دا از پیته‌بر شنید دیکر سخنی نکفت «دتی‌نگذشته 
بود که باد دیگرقریش زد ابوطالب چمع شده عرضکردندای ابوطالب تویزد گنرین 
آفرادقیبله هستی برای آنکه فتنه برادر زاده ات خامرش شود موافنت کن که ما 
محمدتتزدا کشته 2 ازیین بردادیم ددر مقایل تماما رابندۀ خود پنماابوطالب در 
جواپ آنبا قصیدة مفصلی انشاءکرد کەچند ب تآنرا ذیلاتوجمه مینمائیم. 

۱ فریش گرا محبت و دوستی دا بوتکرده اند 


3 


اسوم سوره‌العجر (۱5) آیه ۹٩-1۰‏ 235 
دام ا از دست داده اند 

بخدای خانه کمبه آنها ددوغ میگویند 

بخدا قسم ما هرکز از محمد ی بیزاری نجوئیم 

مانیزه و ششیر زدء اسب ميتازيم 

و آقدر مس دی اترا باری ميکنيم که دشمنانش پراکنده شوند. 

ما از پسرانو فرزندزادکان خود دفاع خواهیم کرد 

اما فربش برای قتل پیشمبر َو انتلاف د اتحاد لموده د تصمیم بسکشتن 

آنحضرت گرفتند ابوطالب (نسمیم ایشان مطلع شد ئی هاشم دا جمع کرده 
قسم خررد که بعدا کم د دکن د مقام و هشاعر ممگن نیستبگذارمکوچکترین 
آزادی بمسمد ی رسد بابد تمامشما در شعب نحردم حاضرشدهد همگی بحراست 
د نگوبانی «مدا تت پردازيم بدستوز ابوطالب هدت چماد سال بنی هاشم ددشعب 
ابوطالب شمشیں بدست پپاسبانی. آنحضرن فقول ربودند . 

ابوطالب در بستر مره د بیماری اقاڈا در آکر ما در حال اجتضار نزد 
عمویش دفت د فره‌ود : 

ای عموی عزبزم از بدد علفولیت د ععبری عرآدر اه خود قسراد دادی و اژ 
تیم براددت بنیکوترین دجہی کفالت نمودی خداوند چزای یر بتو عطا فر اید از 
پیشگاهپروردگارماز شماشفاعت مینمابمدابوطالپ باشنودی 
و دعوت حن دا بيك گنت پیدبر اکرم الال فرمود در زوز یامی در مقا شنامی 
هیایستم د از پدرو مادر وع ویم که در زمان چاهلیت نا من مواسات کرده شفاعث 
خواهم کرد . 

و نیز فيل آیه « و عبد دبك حتی بايكاایقین » از «فضل بن عمر و اد از 
حضرت‌صادق ب ووای ت کرده فرمودواتی آ یم «لاامدن عرنيك» تا آخر آیه ناژلشد 
رسول اکرم 5اک فرمود هکس از مودظه خداوند 
و اسف خواحد شد و ه رکه چشم اميد پفیر خدا داد 


رد در دیا دار حمرت 
باشد هم و غمش زیباد 
١ه‏ و از خوراك و لباس بم ه هند هیشون-د 


میشود و کسانی که در نعمت دیا غرق 


3 


۳1 سور العجر (۱5) به ۹٩-٩۰‏ جلیسوم 


دانش کمتری نمیبپ آنبا می‌شود د هر که شب دا بردز برساند د برای اهر دنا 
میموم و محزون باشد گرفتاد غضب و سخط خداوند میگردد بايد توجه داشع که 
اگر از کاری و شخسی شکایتی دازد جز تزد خدا شکایت نبرد د این موضوع دا بايد 
توجه داشت قر آن داکسی قرائت نمینماید مکر آنکه آتش دوزخ بر اد حرام شود 
اکر با قرائ قرآن کسی بش جہنم برود مسلاًآیات شدادا سخرید و استهزاه 
نموده اعت‌هر که برای جاب توجه‌بمال و ثروت دیگران نزد ايشان برودده تلشدین 
خود دا از دست میدهد آنگاه فرمود شتابزدگی بخود داه ندهید و با دفق و مدادا 
سئوال کنید و بساءل بخل نورزید شاید روزی طرف سئوال خود مح:اج و نیاژمند 
شود با خشوع بدرخاته بردید و ازخدا بخواهید که باو هم از عطایای خود مرحمت 
فرماید هیچوقی آرزد نکنیدکه خدادند ازدیگری سلب نعمت بفرهاید . 

فرمود ادر المومنین 188 هن هچ یقینی ندیدم که بشك شباهت داشته باشد 
دد ننار مردم یمنی مرك یتین است یقت د مردم با آن چنان معامله کنند که گوبا 
در آن شك دارند چه از عملا ات /کرداد آنبا هوید است که موت د مرك 
دا بیقین میداد و الا اينطو ات3 کترداد ايشان یبود د پبوسته سم و ظلم به 
بندگان خد! نمی کردند ۶ وَالَا12 نع دبودند د بزیس دستان تعدی وجود 
ددا نمی داشتند . 

صجابه کننند دقن آیه فوق نازل شد پیغمبر اکرم 8۶ فرمود «سرا دستود 
نداده اند که هال د ثروت اندوخته جمح مایم و از جمله تاجران باشم بمن دحی 
دسیده که از جمله ضاجدان باشم تا مرك دد دسد د اهل معنی کفتند بايد باد 
د پرستش نمودپرورد گار را تا علم خرودی بنزول مرك حاصل شودچه عمل د ایمان 
تا آنوقت نانع باشد د عود بندشد پس از آن ایمان د عمل اثری نداده . 

پرددد گادا توق عنایت فرما تا تو دا ازدوی خلوص و بقین پرستش وده 
آنطوری که خوشنودی و رضای ات مقدست باشد ,ندگی و اعلا 


جلد سوم سوره‌الحجر (۱۵)آیه ۹٩ - ٩۰‏ 
سپس وستایش بی پیان‌خداندی دا سزااس ت که تو 
سوم‌این تفسیر شر فکه مشتمل بر کتاب و عترت است‌بابان رسید واز ساحت قدس 
<طرتش جلت عظته درحوامت مینمائیم که موفق بگردا تسیر دا شا 
بزودی باتمام دسانیم وازخوانتدگان عظام تقاضا شود با نظر دق بنگرند در این 
هجموعه که در حقبقت داارة الممارف اسلامی و هذهب جعفری ¥ اشت د تابحال 
کسی از متقدمین دنا رین براین سبك سبقت نگرفته نختین تفسپری است‌فادسی 
زبان در عصرحاض رکه باعادات ساده داسلوب‌توین‌تده ین شده این تفسیر شریف علاده 
برآ نکه مورد استفاده عدوم عیباشد دلیل « راهثمائی است برای خواس «دانشمندان 
زیرا راه وملرق استنباطات احکام شرعیه دا سبل و آسان کرده د از هرگونه حشود 
زدائدی خالی امت مسائل حلال دحرام داجبات‌دمحرمات؛ احکامتکلیفی داچتماعی؛ 
قسس وحکایات .دا با داپلد برهان کافی‌بیان مینمایدهدیه ایس ت کهپنا نامی‌اعاحضرت 
حجة بن بحسن ادواح المالمین له الند! شرع و ختم گردید امید است نود نظر 


آن امام همام عجل اله تعالی فرجع لیف دقع گردد . داسلا علی من‌انبمالهدی | 


حاج سید ابراهیم بردجردی 


تهران مودخه هفدحم شهرذیحجه سال کېزارد میصبدوهنتاد 
وشش حجری‌طابن ٤۲ر‏ ٤ر‏ ۳۹شسی 


پایان‌جلد سوم 


۱ 
و امتل القرية لني كنا يها والعير التی ابش فيها و الا لصادقون (۸۲) ۱ 


, قال بل وات کم اشم اما قصب جمیل عمی‌اله ان 


تجمیعا اه وسم الحم (۸0)و تولی عنهم و قال با با الي عل 


وتف و ایضت عیناه 


1 
۱ 
۱ 
أ 
۱ 
ع لحرن قهو یم (:۸) قلوا له تا تدر | 
ول خی تون خرضا اتون من آلهالکین (۸0) قال الما فک ۱ 
ی و حزنی ۳ واعلم مي الل مالا مون (۸0) ياي هبو 
ی 


تسوا ۳ یوت واخبه ولا اوا هن فعا انه ایایش 


من رال 3 الوم ارون (av)‏ 


یس جرا 
ای پدر ازآآن شهر وقافله که ما توش تاداست‌گفتاد مابر تو معلوم ۱ 
گردد (۸۲) یمقوبگفت‌بلکه زینت وجلوه داد برای شمافسهایتان کاریرا بازهم سیر ي 
یکو پیش گیرم امید است خداایشانر! بمن باز دساندکسه ااست خداتی داناو أ 
درستکار (۸۳) آنگاہ یشوپ روی ازآنہا برگردانید و کف وا اسفا برفراق یوسف | 
وسفید شد دید گان اد از اندده وداغ دلبنفت (۸) فرزنداش بملامعگفند بخدا ۱ 

1 

۱ 


سوگند آنقدردایم یاد یوسف‌کنی تا از غصه فراقش مریض شوی د یا خود دا بدست 
هلاك سپادی (۸) یمقوب بقرزندانگفت من باخداغم دل گویم واز لطف میحساب 
خدا چیزی دام که شمانمیدانید(۸۹) ایفرژندان‌بروید بمصر وازحالیوسفدیرادرش 
جویا شوید ونا امیدنشوید از رحمت خداهمانا نومید نمیشود از رحمت پروددگار 


جز طایفهکاقران (۸۷) 


